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موضوع: دانستنیها 


تاریخ 


نویسنده 
تاریخ انبیاء نام نویسنده: سید هاشم رسولی محلاتی 


یعقوب دوازده پسر داشت و از میان آنان یوسف و برادرش بنيامین را 
بیش از دیگران دوست می داشت و به خصوص بوسف بیش تر مورد علاقه 
وی بود. درباره سبب این محبّت و علاقه در قران کریم چیزی ذکر نشده و 
در روایات نیز علّتی برای ان نیامده است. ولی مفسران گفته اند که سبب 
آن کودکی ونوباوگی آن دو بوده و معمولا کودک احتیاح بیش تری به محبت 
خود را از دو فرزند کوچک و نورسته اش دريغ نمی داشت به خصوص که 
گفته اند: مادر این دو یعنی راحیل نیز در همان دوران صباوت و کودکی ان 
دو از دنیا رفته بود که این خود انگیزه دیگری برای اظهار محبت و نوازش 
یعقوب به یوسف و بنيامین بود تا بدین وسیله ان دو را دل داری داده و 
مانع احساس غربت و بی مادری انان شود. 


می داشت. همان نبوغ ذاتی و تقوا و کمالی بود که در آن دو می دید. به 
ق و ی ی او زا کال در مس 
پیش بینی می کرد و می دانست وی وارث مقام نبوت و عصمت است و 
منصب هدایت و رهبری مردم بدو تفویض می شود. خوابی که یوسف دید و 
برای پدر گفت نیز این پیش بینی و نظریه را بیش تر تقویت و تایید کرد, از 
این رو او را بیش تر دوست می داشت و اظهار علاقه بیش تری به او می 


دزد 


و امتیازی را در محبت نف انان معمول می داشت و به خصوص یوسف را 
بیش از سایر برادران دوست می داشت. هوای نفس و خواهش دل نبود, 
بلکه به سب ایمان و تقوا ودوستی در راه خدا| بود. 


اما بر اتران وش بهخای این که بر کست محویع اه ای ان ازج 
در فکر پیدا کردن انگیزه عمل پدر خردمندشان باشند. روی افکار شیطانی 
و تصوّر خام و نادانی خود, این کار پدر را حمل بر اشتباه و گمراهی کرده و 
ایا نی ففان یم اه سای که ایا کف سس ده 
برادرش نزد پدر محبوب تر از ما هستند - بااین که ما گروهی نیرومندیم (و 
خر مت ای مر و کی ی ترا ار 
است. (436) 


خلاصه می خواستند بگویند پدر ما؛ در عشق و علاقه به یوسف زیاده روی 
کرده و از حذ اعتدال بیرون رفته است. به حدٌی که نصیحت و اندرز هم در 
این راه سودی ندارد و ناچار باید برای حل این مشکل راه دیگری پیش 
گرفت و با دور ساختن یوسف. این اعتدال را ایجاد کرد, زیرا از دل برود 
هر آن که از دیده برفت. 


آن چه به انجام نقشه ظالمانه و فکر شیطانی برادران کمک کرد و 
مصممشان ساخت تا نقشه خود را عملی کنند, خوابی بود که یوسف علیه 
السلام در همان اوان کودکی دید و برای پدر با زگفت. یعقوب علیه السلام 
نیز دانست که خدای تعالی به یوسف رفعت مقام داده و او را به عظمت 
کی رساند و احساس کرد اگر خواب مزبور به گوش برادران برسد, تعبیر 
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را می فهمند و از برتری یوسف بر خود بیمناک می گردند و این موضوع به 
که تصمیم به نابودی و ازارش می گیرند, از این رو او را از بازگو کردن و 
نقل خواب برای برادران برحذر داشت. اما از آن ن جا که چنین مقذر شده 
بود پوسف مورد اهانت و آزار برادران قرار گیرد و از دامن پرمهر پدر دور 
و به آن همه رنج و بلا مبتلا گردد, برادران از اين خواب مطلع شدند و 
درباره جدا کردن یوسف از پدر مصقّم شدند. البته درباره اين که چگونه 
موضوع به به گوش پسران یعقوب رسید., در روایت اختلاف است «صدوق و 
عیاشی از امام سجاد علیه السلام روایت کرده ِ که خود یوسف نتواننست 
اسرا کتضان کید مور اتمام یرای سر ادرانش کفت: ( ۸57 


این که یعقوب اورا از نقل آن برای پسران دیگرش نهی کرد - ان خواب را 
برای فرزندانش گفت. (438) و اینان بعید دانسته اند که خود یوسف 
خوات زا نقل کروه‌باشن.ولی آنان کوبا کود کی وق زا از قظر دور داشتمو 
توجه نداشته اند که از یوسف در آن سن که برخی هفت سال نوشته اند - 
مانند حدیث فوق, افشای ان را به خود یوسف نسبت داده اند و در تاریخ و 
ادبیات فارسی نیز امده است., چنان چه فردوسی گوید: 


خلاف پدر کرد و راز نهفت 


به نزدیک شمعون یکایک 


۱ ؟ ۵ ۰ 


در تورات نقل شده که یوسف دوبار خواب دید: بار اول فقط خواب را 
پرای برادرانش گفت و بار دوم (که در قرآن کریم نقل شده) خواب را 
برای پدر و برادران با ز گفت و چون پدر آن را شنید به یوسف پرخاش کرد 
و گفت: این چه خوابی است که دیده ای ؟ آنا هت و ,هار ۵ داد ات برای 
ی و یا 


باری ۱۳ را نقل کرد, یعقوب آینده درخشانی را 
برایش پیش بینی کرد و به طور اجمال تعبیر آن را بدو گفت و موهبت 
هایی را که از جانب خدای تعالی در آینده به وی عنایت خواهد شد گوشزد 
کرد و قبل از تعبیر , این نکته را به او تذکر داد و گفت: ای پسرک من 
خوابت را برای برادرانت ات و نس ات وه رای 
فان رام اسان دمن اسکای است. ۱۸59 


زمانی را که یوسف به پدرش گفت: ای پدر. من (در خواب) یازده ستاره را 
با خورشید و ماه دیدم که برای من سجده می کنند .. ین 
السلام نیز همان گونه که در بالا ذکر شد از نقل آن برای برادران او را منع 
کرد و به دنبال آن به او گفت: و این چنین پروردگارت تو را تون سب 
از تعبیر خواب ها به تو می آموزد و نعمتش را بر تو و خاندان یعقوب تمام 
می کند, به راستی پروردگار تو دانای حکیم است. (441) 


و بدین ترتیب استنباط وبرداشت خود را ن نیز از 


این خواب به او گوشزد فرمود. 


آبن عباس دون تسیز آبه گفته آررتت: یوسف در شب جمعه ای که مصادف 
با شب قدر بود, یازده ستاره را به خواب دید که از اسمان فرود امدند و 
برای او سجده کردند و هم چنین خورشيد و ماه را دید که از اسمان به زیر 
امدند و برايش سجده کردند. خورشيد و ماه به پدر و مادرش تعبیر شد و 
یازده ستاره به برادرانش سدذی نیز گفته است که: خورشید پدرش بود. 
ماه, خاله اش بود, زیرا مادرش از دنیا رفته بود. (442) 


در بعضی از تفسیرها و روایت ت ها نام های آن ستارگان را : نیز از رسول خدا 
(ص) نقل کرده اند که چون مورد اختلاف بود, ال آن ها خنددارت شد. 


شیخ صدوق (ره) در علل الشرائع و عیاشی در تفسیر خود در اين باره 
حدیثی از امام سجاد علیه السلام روا یت کرده اند که حضرت فرمود: رسم 
یعقوب این بود که هر روز گوسفندی را ذیح می کرد و مقداری از آن را 
صدقه می داد و مابقی را خود و خاندانش مصرف می کردند تا اين که در 
شب جمعه, شخص سائل با ایمانی, در حالی که روزه هم بود, به در خانه 
اش امد و غذایی از آن ها خواست و خاندان یعقوب با این که صدای او را 
شنیدند, ولی گفته اش را باور نکردند و چیزی به او نداند. سائل وقتی از 
انان مایوس گردید و تاریکی شب هم فرا رسید» گریست و از گرسنگی 
خود به درگاه خدای تعالی شکایت برد و آن شب را گرسنه خوابید و فردای 
آن روز را هم روزه گرفت. ولی خاندان 


یعقوب در آن شب سیر خفتند و روز دیگر هم مقداری از غذای شب خود را 
سازد. و به یعقوب وحی شد که اماده بلای من باش وبه قضا و قدر من 
راضی باش که تو و فرزندنت را در معرض بلا و مصیبت هایی قرار خواهم 
داد - و دنبال این مطلب امام علیه السلام فرمودند - در همان شب بود که 
یوسف ان خواب را دید. 


نظیر این مطلب از ابن عباس هم نقل شده است. (443) در تفسیر 
عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده که از آن پس منادی یعقوب 
علیه السلام هر روز صبح فریاد برمی اورد: هر کس روزه نیست در سر 
غذای ناهار یعقوب حاضر شود. وچون شام می شد باز ندا می کرد: هر 
کس روزه است در سر غذای شام یعقوب حاضر گردد. (444) 


آری از اين نمونه غفلت ها نیز ممکن است برای مردم ما در هر روز و 
شب, ده ها و بلکه صدها بار اتفاق بیفتد و افراد زیادی در برخورد با ما از 
اخلاق و رفتارمان رنجیده و ناراحت شوند و ما در وظیفه خود به 3 
کوتاهی کنیم و این بی توجهی روی زندگی ما اثری نگذارد و دچار کیفر 
زودرس آن نشویم, ولی باید بدانیم که حساب پیامبران الهی و افراد مقژب 
درگاه حق با ما فرق دارد زیرا اولا: توقعی که خدای تعالی از آنان دارد, از 
افرادی معمولی چون ما ندارد؛ ثانیا: خداوند متعال آنان را و و هر گونه 
کوتاهی در انجام وظیفه متنبه می سازد تا برای رهبری دیگران 


مه اقلا ادافت و کال رهطم ای کنو فنات ها ور باز ارآ 
ها سرنزده و تکرار نشود, اگر چه غفلت آنان بسیار کوچک و لغزشی قابل 
اغماض باشد. 


به هر حال خواب یوسف سرآغاز تحولات بسیاری در زندگی خاندان یعقوب 
بود و ماجراهای بسیاری در پی داشت که نخستین اثر را روی برادران 
گذارد و رشک و حسدشان را تخریک. کرده. وبا وخ از دیاز آن کزدند. و 
آنان, را به بیاده کردن تقشه خویش.- که جدا کردن بوسف از بدرش بعقوب 
ونم رات 


در جلسه مشورتی 


قران کریم گفت وگوی برادران یوسف را در شورایی که به این منظور 
تشکیل دادند, به طور اجمال این گونه بیان فرموده است: ... یوسف را به 
قتل رسانید يا او را به سرزمینی دور بیندازید تا توچه تدرفان (از وی قطع 
شده و محبت او) معطوف شما گردد و پس از آن مردمی شایسته باشید. 
یکی از آن ها گفت: یوسف را نکشید. اگر کاری می کنید. او را در نهان 
دیار دیگری ببرند.) 


از اين آیات به ضمیمه تاریخ ها و روایت ها چنین به دست می آید که اولا: 
اینها در همان آغاز به فکر قتل یوسف افتادند, (4۸46) اضا یکی از انان د که 
معلوم می شود از دیگران عاقل تر بود, يا تحت تأثیر احساسات تند خود 
عقلش را یک بر از دست. نداد بود پيشتهاد دیکری کرد که نه آن تندی 
نبود و در ضمن منظورشان را نیز عملی می ساخت, وی (که بعضی گفته 
اند یهودا| برآدز بزر کشا بود) گفت: مگر منظور 


شما این نیست که یوسف را از دید پدر دور کنید و با پنهان ساختن و دور 
کردنش از برابر دیده پدر از قلب و دلش هم او را ببرید و تدریجا خود زر 
جای محبّت او را در دل پر کنید, این منظور را از راه دیگری که به طور 
مستقیم موجب قتل یوسف نگردد. می توان » عملی ساخت به طوری که 
شما نیز دست خود 3 به خون یک کودی یی کناه.. آن هم برادر خودتان 
آلوذه نکرده و این تنک را بزای هضیشه یرای خوز نخریده آید. و آن راه این 
انیت که پوسی را عرهاهت مدا ما اجان روا کهاز کار آنجا: 
عبور می کنند, هنگام اب کشیدن اورا بیابند و همراه خود برداشته و به دیار 
دیگری ببرند و شما نیز بدین ترتیب به منظور و هدفتان خواهید رسید. 


ثانیا: مطلب دیگری که از آیه به دست می آید و بیش تر مفسران نیز آیه 
را بر این معنا حمل کرده اند, این است که آنان با اين که تحت تأثیر 
او شدید قرار گرفته بودند و در صدد قتل یا تبعید 
یوسف معصوم برامده بودند, اما پاسخی به ندای وجدان خود که معمولا در 
این گونه موارد انسان را تحت بازجویی قرار داده و آثار خطرناک گناه و 
جنایت را به یاد گناه کار می آورد, آماده نکرده بودند. از اين رو در صدد 
بودند تا به طریقی ناراحتی خود را برطرف کرده و راهی برای فرار از 
واکتشن ۸ کیفزی که ان کنام مه خنایت در یی ذاشتر. به شنت آورند: 


اش تام که واه گنوی این هی سا ای که ام وا یه 
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اندک - با دین و دیانت و عقیده ای - ولو مختصر- به خدا و پیغمبر دارند 
(448) و خود را با نوید به توبه دل گرم می سازند, اما غافل از این که 
اولا: توبه از گناه توفیق می خواهد و معلوم نیست انسان تا زمان توبه 
زنده باشد یا به انجام آن موفق شود. ثانیا: به گفته یکی از استادان محترم, 
چنین توبه ای مقبول درگاه حق واقع نشده و سودی نمی دهد, زیرا کسی 
که می داند عملش گناه و معصیت است و خود را به توبه پس از گناه دل 
خوش می کند, منظورش از توبه کردن بازگشت به سوی خدا و خشوع در 
برابر حق تعالی نیست؛ بلکه در حقیقت به فکر نیرنگ و مکر با خداست و 
می خواهد عذاب و عقاب حق را با اين نیرنگ از خود دور سازد و خلاصه 
میان گناهان, گناهی را که توبه به دنبال داشته باشد انتخاب می کند, وگرنه 
از معنا و حقیقت توبه - که پشیمانی و ندامت از گناه است - اثری در 
علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب ... نیز همین 

مطلب استنباط می شود. (449) 


به هر حال برادران یوسف تصمیم به تبعید وی گرفتند و با پیش نهاد مزبور 
ما کر اه ی ار 


صدد حل ان برامدند. 


یعقوب علیه السلام یوسف را بسیار دوست می داشت و به برادرانش نیز 
ند حخا و ظنین بود و اطمینان نمی کرد که او را نم دس آنارخ بسیارد. 
دزدیدن یوسف نیز مقدور نبود, زیرا یعقوب کاملا مراقب او بود و شاید کم 
تر وقتی او را از خود جدا می کرد. از اين رو برادران به فکر افتادند تا 
راهی برای انجام اين کار پیدا کنند که هم نقشه خود را با خیالی راحت 
عملی سازند و هم یوسف را با رضایت و آسودگی خاطر از پدر با گیرند و 
در ضمن کاری کنند تا نظر یعقوب از بدگمانی و بدبینی به خوش گمانی و 
بدبینی به خوش گمانی و خوش بینی مبدّل شود. 


آنان چاره ای جز توسل به دروغ نداشتند و فکرشان به این جا رسید که 
خود را به صورتی خیرخواهانه دراورند و نفاق و دورویی پيشه سازند و نزد 
پدر ایند و سخن از کمال دوستی و خیرخواهی پیش کشند و از وی بخواهند 
تا او را همراه نان برای بازی و مسابقه پا تفریج به صحرا بفرستد تا در 
4 های تفریحی و سرگرمی های تالم هه خر يم که ور ان روزها 


۷۳ پدرجان, تو را چه شده است که ما 
را بر یوسف امین نمی دانی, در حالی که ما خیرخواه او هستیم؟ فردا او را 
همراه ما بفرست تا (در چمن) بگردد و بازی کند و ما به خوبی نگهبان او 
خواهیم بود. (450) 


نوباص با انس اس کا ود را کسام اسام 


را هموار کردند و یعقوب را به مشکل سختی دچار ساختند: زیرا یعقوب 
کم بای ا اش را ها مسر ی داست واه وی بان 
داشت, ولی تا حدی که مقدور بود این مطلب را به رخشان نمی کشید و 
بدگمانیش را مخفی می کرد و می کوشید از تماس مستقیم انان با یوسف 
ممانعت کند. اکنون با این پیشنهاد فرزندان؛ در محذور عجیبی دچار شد؛ 
چون از یک طرف نمی خواست با صراحت بدبینی و بدگمانی اش را به آن 
ها اظهار کند تا مبادا قوس تحریک دشمنی آنان شود و از سوی دیگر از 
تو تست ان بر گرا ود مایا ما ان کر 
بیان داشت: بردن او سخت مرا غمگین می کند و می ترسم از وی غفلت 
کنید و گرگ او را بدرد. (451) 


فرزندان یعقوب که خود را به هدف نزدیک می دیدند, گویا جواب ب این سخن 
پدر را آماده کرده بودند. لذا در پاسخ او گفتند: اگر با وجود (برادرانی 
مانند) ما که گروهی متحد و نیرومندیم, باز هم گرگ او را بخورد, در چنین 
یت ها افرادی ان ار اسهم سفی ( وه ععفوت: علی التتاام 
حقیقتی را بیان کرده بود زیرا علاقه اش به یوسف روشن بود و تحمل 
جدایبی اش بر وی گران می آمد و از طرفی صحرایی مانند صحرای 
سرسبز کنعان که مرتع گوسفندان وچراگاه مواشی و اغنام بود خالی از 
کرن و حیوان های درنده ببود. از آن سو خردسالی یوسف در مقابل 
برادران میان سال و بیرومند هم این امر را نشان می داد که وی توان 
بازی با انان را ندارد و ممکن است که ان ها سرگرم بازی 


با یکدیگر شوند و او تنها مانده و درندگان 0 به وی برسانند. 


فرزندان یعقوب که درصدد بودند تا از هرچه به فکرشان می رسد. برای 
انجام نقشه شوم خود استفاده کنند و بر رفتار نایسند خویش سرپوشی 
بگذارند واز ارتکاب دروغ و نفاق و تهمت باکی نداشتند, قيافه ای جذی به 
خود گرفته و صراحت آن سخن خلاف تخطئه پدر برآمدند و خواستند بگویند 
این چه فکری است که تو می کنی؟ و چگونه ممکن است با وجود برادران 
نیرومندی چون ما گرگ بتواند یوسف را بخورد! 


خستهة آخ‌مانند انن آثین کته اتوعلت این که عقوت کفت ام ترسم 
او را بخورد خوابی بود که یعقوب درباره یوسف دیده بود که در آن 
هایی به یوسف حمله کرده و می خواستند او را بکشند در میان آن گرگان 
گ کی ریت یی ریا لاش ایکا سای سر 
زمین شکافته شد و یوسف را در خود فرو برد. و از این رو برخی گفته اند 
مقصود یعقوب از گرگ, همان برادران یوسف بود که از رشک آن ها بروی 
شمداشت و بق‌طی انیم خما هت یت کر آن با دارم کهشها اه 
را از بین ببرید ولی منظورش را با کنایه و در لقافه بیان فرمود. (453) 


جلال الدین بلخی در این باره چنین گوید: 
یوسفان از رشک زشتان مخفیند 


گ 


و 


کز عدو خوبان در آتش می زیند 
یوسفان از مکر اخوان در چهند 

کز حسد یوسف به گرگان می دهند 
از حسد بر یوسف مصری چه رفت 
این حسد اندر کمین گرگی است زفت 
لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم 

داشت بر یوسف هميشه خوف و بیم 


این حسد در فعل هميشه خوف و بیم 
زخم کرد این گرگ و زعذر سبق 
آمده کائا ذهبنا نستبق؟ 

صد هزاران گرگ را این مکر نیست 
عاقبت رسوا شود اين گرگ بایست 
زانکه حشر حاسدان روز گزند 

بی گمان بر صورت گرگان کنند 


به هرحال از دنباله داستان معلوم می شود که سخن یعقوب علیه السلام 
اساس دروغ بعدی آنان گردید و نیز بهانه ای برای ناپدید کردن یوسف بود 
تا راهی برای عذر خویش پیدا کنند و گرنه شاید آن ها به فکرشان نمی 
رسید که گرگ هم انسان را می خورد. یا نمی دانستند چه بهانه ای برای 
ناپدید کردن یوسف نزد پدر بیاورند و همین کلام یعقوب سبب شد که آنان 
یوسف را در چاه افکنده و بگویند گرگ او را درید. 


یوسف در چنگال برادران 


تبرات یت یه سای ان ان سای ماس اه بر 
نگذاشتند و خود را برادرانی خیرخواه برای یوسف معرفی کردند و به پدر 
اطمینان دادند که یوسف را تنها نگذارده و او را از گرگ نگهداری کنند. 
گرچه برای عذر نخستین یعقوب که طاقت نداشتن دوري یوسف بود, 
نتوانستند پاسخی بیاورند و یعقوب می توانست به آنان بگوید شما از نظر 
حفاظت از گرگ و درنده به من اطمینان می دهید, اما رنج فراقش را 
چگونه تحمل کنم و آن را چه طور جبران می کنید؟ با اين عکس العمل 


شاید نمی خواست_ بیش از این علاقه شدید خود را به یوسف پیش انان 
اظهار کند و رشک آن ها را تحریک کند, به هرحال برخلاف میل قلیی خود 
بدان ها اجازه داد که یوسف را با خود به صحرا ببرند و باز گردانند. 


یوسف معصوم که - به اختلاف نقل ها و روایت ت ها بین هفت تا هفده 


سال (454) از عمرش گذشته بود - نمی دانست برادران چه نقشه 
خاک رنه کم اند و شت اس امه اک و بر ان و 
خیرخواهانه چه کینه ها و عقده هایی دز دل :دارتد: همین قدر می بیند که 
برادران با کمال مهربانی و ملاطفت وبا اصرار از پدر می خواهند تا اجازه 
دهد او را برای تفریح و گردش با خود به صحرا ببرند. و شاید در اين میان 
یوسف هم با آنان هم صد| شده و از پبدر خواسته باشند تا با رفتدش 
موافقت کند. (455) 


بدین سان موافقت یعقوب جلب شد و برادران بی درنگ وسایل حرکت را 
فراهم کردند و به راه افتادند در حدیثئی است که هنگام حرکتشان یعقوب 
پیش آمد و یوسف را به آغوش کشید و گریست و سپس بدان ها سپرد. 
ترادران ترا ان که مبادا تعقوب پتشیمان شود و یوسق را از انان, بکیرد: 
به سرعت از نزد او دور شدند و تا جایی که در معرض دید پدر بودند, به 
یوسف محبت و نوازش می کردند. اما بعد از دور شدن. عقده های دلشان 
گشوده شد و شروع به کتک زدن و آزار او کردند. 


یوسف برخلاف انتظار خود دید که یکی از برادران پیش آمد و او را برزمین 
انداخت و شروع به زدن و آزارش کرد. فرزند معصوم و بی گناه یعقوب 
برای دفع آزار او به برادر دیگرش پناهنده شد؛ ولی او نیز به جای دفاع از 
وی, به آزار و شکنجه اش دست گشود و خلاصه به هر کدام پناه می برد, 
اورا شحور اندمو کت نمی تین خی بو ار آنان کسعضین. کته آنه 


روبیل بود پیش آمد و خواست او را بکشد, اما لاوی یا یهودا مخالفت کرده 
و گفت: قرار نبود او را به قتل برسانید و بدین ترتیب مانع قتل او گردید و 
قرار شد یوسف را در چاهی بیندازند و ناپدیدش 


یوسف معصوم در چاه 


چنانچه از آیات قرآنی استفاده می شود هفنحافی: که که برادران وقتی به صحر| 
آمدند. تصمیم گرفتند یوسف را به چاه بیندازند و تصمیم قبلی آنان این بود 
که به هر ترتیبی شده یوسف را از پدر دور کنند و به سرزمینی دور ببرند تا 

بخ او دستی, نرستد, آما وفتی:به ضحرا آمدند و شاید دز بین مسیر, کذزشان 
بخاهن اد مه و کر ااوید با اما اه اد وتو و 
هدفشان را عملی سازند. 


در این که چاه مزبور آیا معروف بوده و سر راه کاروانیان قرار داشته که 
هنگام رفت و آمد از آن چاه آب می کشیده اند, يا اين که در بیابان دور 
افتاده ای قرار داشت که در زمان های سابق, از آن بهره برداری می شده 
و آن روز از استفاده افتاده بود یا فقط چویپان های بیابان که از محل آن 


آگاه بودند از آن بهره می بردند. اختلاف است. 


شیخ طبرسی (ره) نقل کرده که برخی گفته اند: این چاه در بیابان دور 
افتاده و بی امن علقو بود و سرراه کاروانیان نبود و کاروانیانی هم که 
سر چاه آمده و یوسف را بیرون آوردند (456), راه گم کرده و بیراهه آمده 
بودند و به-طور تصادفی از آن جا می گذشتند. در تفسیر روح البیان: آمده 
است چاه مزبور در سه فرسخی کنعان قرار داشت 


که آن را شذاد هنگام آباد کردن سرزمین اردن. حفر کرده بود و هفتاد ذرع 
با بیش تر عمق داشت و مخروطی شکل هم بود یعنی دهانه آن تنگ و قعر 
ان فراخ بود (457) ومعلوم نبود که چرا و به چه منظور ان را به این 
صورت حفر کرده بودند. 


بعضی گفته اند که آب آن شور و قابل استفاده نبود و چون یوسف در آن 
چاه افتاد از برکت آن حضرت,؛ ]نت چاه شیرین شد و مورد استفاده قرار 
گرفت. (458) 


به هرحال یوسف را کنا ر چاه اوردند و پیراهنش را بیرون کرده و ریسمانی 
به کمرش بستند و او را میان چاه سرازیر کردند. یوسف از آنان خواست 
لااقل پیراهنش را بیرون نکنند و به آن ها گفت: اين پیراهن را بگذارید تا 
تن خود را بدان بپوشانم. با لحن تمسخرآمیزی در جوابش گفتند: خورشید و 
ماه ویازده ستاره را بخوان تا همدم و يار تو باشند. در تفسیر قمی آمده 
است که بدو گفتند: پیراهنت را بیرون ات یوسف گریست و گفت: ای 
ترادران بزهنه ام فی. کنید؟ -یکی. از آن ها کارد کشنید و گفت: اکر بیرون 
نیاوری تو را می کشم. 0 
ی سا ااندفی ات اما مصان ‏ ارصمملی ان ها کال 
خشونت دست های او را از لبه چاه دور کرده و میان چاه سرازیرش 
کردند, وقتی به نیمه های آن رسید., به منظور قتل او یا روی کینه و رز 
که بدو داشتند, ریسمان را رها کردند و یوسف به قعر چاه افتاد و چون 
قعر چاه اب بود یوسف 


در آب افتاد و آسیبی ندید. سپس به طرف سنگی که در چاه بود رفته و 
تااران انق ور زا ار ارم و 


برخی معتقدند منظور از غیابت الجبٌ که در دو جای این داستان در قرآن 
آمده, جای گاه مخصوصی بوده که در کناره چاه بالای سطح آب می کنده 


آند و جای نشیمن و استفاده از اب چاه بوده است و این که یوسف را در 
آن جایگاه زندانی کردند. برای آن بود که نخواستند مستقیما وی را بکشند 


دز تفلی امد که وقتی یوسف را به چاه انداختند. اندکی صبر کردند و 
سپس او را صدا زدند تا ببینند زنده است يا نه؟ و چون یوسف جوابشان را 
داد. خواستند سنگی به سرش بیندازند و او را بکشند, ولی باز هم بهودا 
مانع این کار شد و از کشتن یوسف جلوگیری کرد. 


حال یی برادران شین ان آن شه کردند و حکوته: اه کنعان باز کته 
جواب پدر را چه دادند؟ 


کیفیت روبه رو شدن پسران یعقوب پس از اين کار با پدر وپاسخی که در 
مورد گم شدن یوسف به وی دادند. جالب و شنیدنی است. قرآن کریم 
اجمال آن را اين گونه بیان فرموده است: شبانه با چشم گریان نزد پدر 
امدند و گفتند پدرجان ما برای مسابقه رفتیم و یوسف را نزد اثاث خود 
گذاردیم و گرگ او را خورد, ولی تو سخن ما را باور نخواهی کرد اگر چه 
راست گو باشیم. (459) 


ففستران کفته اند این که با شب یر کردند و شبانه نزد ند آمونه 


برای آن بود که از تاریکی شب بهره گرفته و بهتر بتوانند امر را بر پدر 
مشتبه سازند و هم چنین جرئت بیش تری در عذر تراشی داشته باشند و 
بهتر بتوانند دروغ خود را بیان دارند و این که تظاهر به گریه کردند, برای 
آن بود که خود را راست گو جلوه دهند (460) و از اين که گفتند: تو سخن 
مارا باور نداری اگر چه راست گو باشیم (461) معلوم می شود. آنان خود 
می دانستند با این دروغ بافی ها و صحنه سازی ها نمی توانند بدگمانی 
یعقوب را از خود دور سازند و پدر را قانع کنند که واقعا گرگ یوسف را 
خورده است اقا همین گفتارشان موجب باز شدن مشتشان گردید و حس 
کنجکاوی یعقوب را تحریک کرد تا در اين باره تحقیق بیش تری کند. 


به هر صورت برای این سخن خود شاهدی دروعین هم آورده و پیراهن 
هیا که اه از زب 7 
آفرنند کفتند این هم نشانم. کفتاز ها. ولی فراموشن کردند که.لاافن 
قسمتی از آن پیراهن را پاره کنند تا به سخن نادرست و خلاف حقیقت خود 
صوربی بدهند. برخی گفته اند که یعقوب از آن ها خواست تا پیراهنش را 
به به او نشان دهند و چون چشم یعقوب به پیراهن یوسف افتاد و آن را صحیح 
و سالم دید. بدان ها گفت: این چه گرگی بوده که یوسف را دریده و خورده 
ات سا براهس ساتا رن کته است ‏ هواس که هه خشهی یه 
یوسف داشته, اما چه اندازه نسبت به پیراهنش مهربان بوده است ۲ (462) 


گروهی گفته اند وقتی که فرزندان 


یعقوب این سخنان را از پدر شنیدند, گفتند: دزدان او را کشتند.ولی یعقوب 
در جوابشان فرمود: چگونه دزدی بوده که خودش را کشته. اما پیراهنش را 
نبرده با اين که احتیاج وی به پیراهنش بیش از کشتن او بوده است. 


برادران با این صحنه سازی نیز نتوانستند جنایت خود را پرده پوشی کنند و 
یعقوب فهمیدنی ها را فهمید و سپس فرمود: اینها نیست که شما می 
گویید. نه گرگ او را دریده و نه دزدان او را کشته اند. (463) بلکه نفس 
های شما کاری (زشت) را در نظرتان جلوه داد, پس (مرا باید که) صبری 
نیکو و جمیل پيشه کنم ودر تحمل (دشواری) این مصیبت که شما اظهار 


داشته و توصیف می کنید, از خدا مدد می خواهم. (464) 


آاری به گفته یکی از استادان بزرگوار, این مطلب از حقایق مسلم این 
جهان است و به تجربه نیز رسیده که دروغ گو هر اندازه هم فریبکار و 
زرنگ باشد رسوا شده و بالاخره مشتش باز می شود و دروغش آشکار می 
گردد. این حقیقت را خدای مجید در قرآن کریم بارها گوش زد کرده و می 

و را ۳ 
کند و در جای دیگر فرموده: به راستی خدا مردمان اسراف گر و دروغ 
پيشه را هدایت نمی کند. و نیز می فرماید: رای آنان کصا رتیه 
خدا افترا زنند رستگار نمی شوند. 


جای تارنتش است که اجتماع امروز گوبا این حقیقت را نشنیده ویا باور 
نکرده اند و عموما پایه زندگی خود را بر اساس دروغ بنا نهاده و تدریجا آن 
را نوعی زیرکی و زرنگی می دانند و کسی را که از صدق و 


و ۱ تا 
جایی که می گویند: اساس سیاست های دنیا را دروغ و خلاف گویی تشکیل 
داده است و هر که در این راه چیره دست تر باشد و بهتر بتواند مردم را با 
وعده های دروغین و دفع الوقت کردن در کارها و تبلیغات پوج فریب دهد, 
سیاست مدارتر بوده برای اداره امور لایق تر است. اما منطق مات 
قرآن و سروش فطرت معتقدند که دروغ گو رستگار نمی شود. 


فص قضا وقدر ۳8 سرنوشتی برای ققرر خرضود و 
| 
فاصله بسیار کوتاه بر یوسف عزیز رسید, تحقلش بر وی بسیار دشوار و 
سنگین بود. زیرا یوسف از وقتی خود را شناخته بود. در دامان پرمهر پدر 
ومادر,. و عمه خویش به سر برده و هر یک از آنان به قدری او را دوست 
می داشتند که حاضر نبودند حتی یک لحظه از نزدشان دور شود و به قدری 
به وی محبت داشتند که تمام وسایل استراحت و آرامش اورا از هر لحاظ 
فراهم کرده بودند. پر واضح است تحمل این افراد در برابر مشکلات 
زندگی و ناملایمات, معمولا کم ز تر از دیگران بوده و مانند حوجه بی پر و 
الیمنته که باگیان ار بای برخت واه حور نم رم مد و 
خصوص اگر مانند یوسف صدیق به طور تاکهاتی .و ندون آمادگی قبلی با 
چنین پیش امدهای ناگواری مواجه گردد. 


در این گونه 


موارد تنها تکیه گاهی که می تواند اضطراب دل را برطرف سازد و قلب 
نکران و جزیشان زا ارام شبا رنه اتفان را از تمقوظ نحة :داوج ایمان: به 
خدا وتوکل بر اوست و تنها مونس و همدمی که می توان غم دل را با او در 
میان نهاد و از وی استمداد طلبید, خدای رئوف و مهربان است. البته 
درمورد افراد بزرگوار و والامقامی هم چون یوسف صدیق که خدای تعالی 
می خواهد در اينده او را به مقام شامخ نبوت و رهبری خلق خود منصوب 
دارد و زمام امور دين و دنیای مردم را به دست وی بسپارد, در چنین پیش 
امدهاء خداوند لطف بیش تری درباره شان مبذول می دارد و از طریق 
وحی؛ , امیدواری و دل گرمی بیش تری به آن ها عنایت می فرماید. چنان 
که قرآن کریم درباره آن ماجرا می فرماید: و آن گاه یوسف را بردند و 
تصمیم گرفتند در قعر چاهش اندازد (و نقشه خود را عملی کردند و یوسف 
اد ۱ افو ی ۰٩‏ اس نات وهی 
داد و) در آینده برادرانت را به اين کار (زشت) شان آگاه خواهیم ساخت در 
حالی که آن ها بی خبرند. (465) 


و 
بگوییم وهی در این جا به معنای الهام بوده, باز هم می توان فهمید که این 
سروش غیبی و وحی الهی تا چه حدٌ در آرامش روح یوسف موّثر بوده و 


چگونه او را ۹ باشکوهی دل گرم 


ساخته است و اگر به وحی نبوت تفسیر شود, چنان چه بسیاری و ظاهر 
معنای وحی نیز همین است که با رسیدن به اين مقام شامخ دیگر جای هیچ 
گونه خوف و ترسی برایش باقی نمانده است. 


نجات یوسف از چاه 


مطابق روایت ها و تاریخ. یوسف سه روز در چاه بود تا خدای تعالی وسیله 
نجات او را و و در حدیتی آسخخ است که حضرت برای شتاب 
در نجات خویش از آن مهلکه سخت این دعا را خواند: 


با اله دام واسحان وسعفمت ارخم ضعفی: وله تین وخ قرش 


ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب به ناتوانی و بیچارگی و خردسالی من 
ترحم فرما. 


و پس از آن بود که کاروانیان آمدند و او را از چاه بیرون آوردند. 


پینشن از این گفته شد درباره چاه مزبور اختلاف. اسنت: که ایا بر نشز راه 
کاروانیان بوده يا در جای پرت و دور افتاده ای قرار داشته است که 
کاروانیان بر اثر گم کردن راه بر سر آن چاه آفدند. قرآن کریم در این باره 
می فرماید: وکاروانی بیامد اور ات را (برای آوردن آت بر سر چاه) 
فرستادند, و او دلو خویش را (به چاه) انداخت و (ناگهان) ) گفت: مژده ! این 
یک پسر است (که به جای آب از چاه بیرون آمده است) و به منظور 
تجارت او را پنهان داشتند و خدا دانا بود که چه می کنند. (467) 


باری خامور کشیدن آب, سر چاه آمد و دلو را به چاه انداخت, یوسف علیه 


السلام_ به دلو در آویخت و آت آوو احساس کرد که دلوش سنگین شده 
است. آن را با تلاش بیشتری بالا کشید و 


ناگهان دید که به جای آب, پسر زیبارویی از چاه درآمد. بی اختیار فریاد زد: 
آی: مزده که این تسری است: . 


حالا دیگر یوسف عزیز از تنگنای چاه و آن محیط وحشت زا نجات یافته 
است و بعد از گذشت چندین روز که جز دیوارها و آن نیلگون ته چاه, چیز 
دیگری را نمی دید, چشمش به انسانی افتاد و پس از ساعت های متمادی 
- که از هوای سنگین و خفقان آور قعر چاه استنشاق کرده بود - از هوای 
آزاد صحرا بهره مند شد و خدای مهربان نعمت تازه ای بدو بخشید و نشاط 
و نیروی جدیدی در جانش دمید, اما مقدّرات روزگار بلای دیگری سر راه او 
قراز داده و به غم و اندوه دیگری مبقلایش ساخت و یوسف ازاده و بیغمیز 
زاده را مشتی مردم سودجو و بی عاطفه به صورت برده و بنده ای زرخرید 
در معرض خرید و فروش در اوردند. 


قرآن کریم دنباله ماجرا را اين گونه بیان فرموده است: واو را به بهایی 
اندک (وناچیز) به درهمی چند فروختند و در آن بی رغبت بودند. (468) 


فروختن یوسف 
یوسف را در برابر چند درهم بی ارزش فروختند 


قرآن کریم عدد درهم ها را نعیین نکرده, بلکه فروشندگان را سرزذش 
نموده که این شخصیت بزرگ و آزاده را به صورت برده ۳ 
چند درهم پول سیاه و بی ارزش فروختند, اما در روایت ها و 
مفسْران عدد آن درهم ها را به اختلاف ذکر کرده اند: در چند حدیث 1 
آن ها بیست درهم و شماره فروشندگان ده نفر ذکر شده که هر کدام دو 
درهم نصیبشان شد و در 


تقل دیص م2 دهم ور خواستین ریک فیخده: در‌هم. آضخم آنست: 


ای بان کفته آنست: کیت که تسف را بیدا کرد وه نضر آوره ورن 
فصن ۲و ۳ و نامش مالک بن زعر بود, وی یوسف س به چهل دینار پول و 


خریدارانش که بوده اند؟ جمعی گفته اند برادران یوسف در خلال چند 
روزی که او در چاه بود, مترصد بودند تا ببینند سرنوشت یوسف چه می 
شود و سرانجام چه کسی او را از چاه بیرون می اورد و پیوسته میان 
کنعان و چاهی که یوسف را در آن انداخته بودفده کی رفت ور اهد بواند و 
چون کاروانیان او را بیرون آورند, به آن ها گفتند این جوان غلام زر خرید ما 
بوده که از دست ما گریخته و بدین جا آمده و خود را در این چاه پنهان 
کرده است. اکنون باید بهایش را به ما بپردازید و یوسف را نیز که درصدد 
برامده بود خود را معرفی کند تهدید کردند که سخنی بر زبان نیاورد و 
یوسف نیز به ناچار گفتار آن ها را تصدیق کرد و بدین ترتیب برادران او را 
به کاروانیان فروختند و معنای این که خداوند می فرماید: رغبتی در وی 
نداشتند به آن سبب بود که می خواستند هر چه زودتر او را از آن محیط 
دور کنند و سرپوشی روی کارشان بگذارند ۳ مبادا یوسف به کنعان 
بازگردد و پرده از روی کارشان برداشته شود. به همین دلیل اعتنایی به 
خود یوسف و بهایش نداشتند و هدفشان 


از این کار فقط نایدید کردن یوسف بود. (470) 


طبق این گفتار, یوسف دوبار فروخته شد : یکی در کنار چاه و به دست 
برادران ودیگری در مصر و به دست کاروانیان. خریدار نخست, کاروانیان 
بودند و خریدار دوم عزیز مصر. 


ولی گروه دیگری معتقدند فروختن یوسف یک بار بیشتر اتفاق نیفتاد و آن 
هم به دست کاروانیان در مصر بود, کاروانیان پس از اين که وی را از چاه 
بیرون آوردند, به صورت کالایی که قابل فروش و استفاده است. پنهانش 
کردند. چنان که خدای تعالی فرموده است: واسژوه بضاعه. سپس او را در 
مصر به بهایی اندک و درهمی چند فروختند و چون در وی آثار آزادگی و 
نشانه بزرگی دیدند و شاید براثر تحقیق و سوالی که از او کرده بودند, وی 
را شناخته و دانستند فرزند دل بند یعقوب و نوه ابراهیم خلیل است. به 
همین دلیلِ خواستند هر چه زودتر او را بفروشند و خوش نداشتند که او را 
۲ خود نگاه دارند و با ورود به مصر بی درنگ او را در معرض فروش 
گذارده و درباره قیمتش سخت گیری نکرده واو را فروختند و کلام خدا را 
که فر موده: وکانوا فیه من الژاهدین به همین معنا حمل کرده اند. 


صرف نظر از اقوال مفسّران و پاره ای از روایت ها معنای دوم با سیاق 
ایه مناسب تر است و یک نواخت بودن ضمایر جمع» نیز گواهی دیگر بر این 
اقوال است. 


واز این مطلب جمعی چنین استنباط کرده اند: که وقتی مردم مصر مطلع 
شدند پوسف را به معرض فروش گذارده اند به سوی بازار برده فروشان 
هجوم اورده و ساعت به ساعت قیمت 


یوسف بالا می رفت تا اين که او را به هم وزنش از طلا و نقره و حریر و 
مشک فروختند و اين گفتار را به وهب بن منبه نسبت می دهند ولی این 
سخن افسانه ای بیش نیست و هم چنین داستان پیرزن و کلافی که در 
دست گرفت و به بازار امد و با همان کلاف - که دارایی او را تشکیل می 
داد - خود را جزو خریداران یوسف قلمداد کرد و سایر مطالبی که برای 
شاعران خیال پرداز فارسی نیز زمینه و سوژه ای فراهم کرده است تا در 
این باره اشعاری سروده و خیال پردازی کنند. بی اساس و خالی از اعتبار 


است. 


به هرحال یوسف بی گناه ونوردیده یعقوب به صورت کالایی تجارتی و برده 
ای قابل خرید و فروش در دست کاروانیان در امد. و به ِِ مصر و 
سرنوشتی نامعلوم پیش می رفت و در ای میان خود را به قضا وقدر الهی 
۱ و و ۱ 3 
وقت درباره او محقق می شود. 


در خانه عزیز 


کاروان وارد مصر شد و فرزند دلبند اسرائیل را به بازار برده فروشان برد 
و در معرض فروش قرار داد. سرانجام اين گوهر گران بها نصیب عزیز 
مصر گردید که برخی نامش را قطفیر ذکر کرده و گفته اند: وی نخست 
وزیر کشور مصر بوده و منصب جانشینی وخزانه داری و فرماندهی لشکر 
پادشاه را به عهده داشته است؛ وی یوسف را خرید, به خانه اورد و چون 
اثار نجابت و بزرگ زادگی را در چهره اش دید, به همسرش سفارش کرد 


وی به خوبی پذیرایی کن) شاید برای ما سودمند باشد يا او را به فرزندی 
اختیار کنیم. (471) 


قرآن کریم در ,این جابه عنوان تذکر, درسی به پیروان خود می دهد که 
بدانند عزت ِ بندگان خدا به دست مردم نیست و آن ها نمی توانند 
۳ از بین ببرند و خود پیش پدر محبوب شوند, او را از 
دامن پرمهر پدر و محیط آرام خانه یعقوب جدا کردند و به چاه انداختند و تا 
آن جا پیش رفتند که - به گفته جمعی - برادر عزیز خود را به چند درهم 
پول سیاه فروختند و فرزند آزاده اسرائیل را به صورت برده ای در معرض 
خرید و فروش گذارند. اما خدا می خواست او را عزیز و محترم گرداند و 
به دلیل نیکی و صفای باطنش به او پاداش خوبی دهد و او را در بهترین 
خانه ها و فراخ ترین نعمت ها جای دهد و همه گونه شوکت و عظمتی را به 
وی ارزانی کند و از همه پالاتر مقام نبوت و پیامبری را به او تفویض کند و 
دانش و حکمت به وی آموزد و علم تعبیر خواب را یادش دهد و زمینه 
فرمانروایی و عظمت او را در کشور مصر فراهم سازد؛ تا برادران حسود 
او و سایر انسان ها بدانند که دستگاه منظم خلقت که تحت فرمان 
آفریدکار حکیم در جریان و گردش است, تابع اراده حسودان و بدخواهان 
نیست و فقط اراده ذات اقدس او است که, در کارها موثر و نافذ است و 
خدای تعالی 


نیز بر اساس لیاقت و شایستگی و خوبی و بدی بند فانشن حه آنان پاداش و 
کیفر و عزت و خواری می دهد. پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند و کیفر 
بدکاران و بدخواهان را و او اعاهانه بیش تر مردم 


قرآن کریم این حقیقت را چنین بیان می کند: ... و بدین گونه یوسف را در 
سرزمین (مصر) مکانت و اقتدار دادیم تا به وی تعبیر خواب ها را بیاموزیم 
و خدا| بر کار خود غالب (و مسلط ) است, (وهمه موجودات و کارها تحت 
اراده و فرمان اوست) ولی بیش تر مردم نمی دانند. و آن گاه که یوسف 
به سنْ رشد (وکمال) رسید, او را حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران 
را چنین پاداش می دهیم. (472) 


در فرازهای اين داستان نیز در هر جا به مناسبتی, درس هایی آموزنده به 
فرزندان آدم داده و حقایق دیگری را گوشزد می کند که - ان شاءالله - در 
جای خود تذکر می دهیم. گذشتِ ایام پیش بینی عزیز مصر را تأیید کرد و 
هر روزی که از توقف یوسف در آن خانه می گذشت, بیش تر توجّه ِ 
خانه, بانو و ساير افراد خانه را جلب می کرد و رفتار, حرکات, منطق گرم 
و کیر : ادب: نجابت, امانت؛ وقار, متانت و سایر صفت هایی که در یک 
حیوان اصیل و تربیت پافته دامان مردان الهی است. شیفتگان تازه ای به 
اس می افزود. به خصوص که از نظر زیبایی صورت و سیما و 
آراستگی اندام نیز خارق العاده و بی نظیر بود. خلاصه آن چه خوبان همه 
داشتند یوسف به تنهایی داشت. و خدای نزر کی کمالات صوری 


و معنوی را در وجود او گرد اورده بود. 


ظاهرا از توقف یوسف در خانه عزیز بیش از دو سه سالی نگذشته بود که 
همه اهل خانه مجذوب و فریفته اخلاف و رفتا ر او شدند. دراین میان کسی 
ار ان 
آنتتنیزه دی امد و در اعماق دل و جانش اثر کرد, بانوی کاخ,وهمسر عزیز 
مصر بود که نامش راعیل و لقبش زلیخا ذکر شده است. علت این عشق 
۰ 
سماجت درخواست کام جویی از یوسف کرد, در چند جهت ذکر کرده اند: 
اول اين که زلیخا فرزندی نداشت واز لذّت داشتن فرزند محروم بود, به 
همین سبب در جست وجو بود تا به جای فرزند. دل خود را به انسانی دیگر 
در میان افراد خانه بسپارد و اوقات فراغت خود ار من هم و 
سرگرم و سپری سازد. و با آمدن یوسف در خانه او و به خصوص با اظهار 
تمایل شوهر و پذیرفتن او را به عنوان فرزند, منظور زلیخا عملی شد, اما 
این علاقه و دل دادگی کم کم از این صورت خارج شد و به صورت دیگری 


دواد 


دیکر آن کم زلیخا بی زندکن. انشترافی کافلی داشتکه.با خیالی آسنوده :دز 
آن. هی زیسنت: غلامان و کتیزان کارهای خاثه زا انجام می دادند و-بهترین 
غذا| و وسایل استراحت را برایش فراهم می کردند, وسیلهم تفریج و خوش 
گذرانی از هر سو برایش آماده و مهیا بود و سرگرمی دیگری جز آن که 
درباره زیبایی این 


و آن فکر کند, نداشت و پیوسته در فکر تهیه جامه ای بهتر ورسیدگی بیش 
تر به وضع خود و در فکر کام جویی و لذت بیش تری در زندگی بود. بدیهی 
است که در چنین محیطی وجود یوسف زیبا برای زلیخا چه اندازه و سوسه 
انگیز و دل ربا است. . به ویژه آن که یوسف ی و از 
هر نظر آراسته وکامل شده بود و عشق و علاقه به او : قلب و دل زلیخا را 
از هر سو احاطه و تسخیر کرده بود. 


در چنین محیط هایی و با فراهم بودن این گونه وسایل همه جانبه برای کام 
جویی و خوش گذرانی تنها نیرویی که می تواند جلوی هواهای نفسانی و 
درخواست های نامشروع انسان را بگیرد و او را به عفت و تقوا وادارد, 
ایمان پاک و محکم به خدای یکتا است که در زلیخا نبود. زیرا وی زنی بود 
بت پرست که تکیه گاه روحش همان بت بی جانی بود که چنین نیرویی در 
خانه داشت و گاه گاهی به عنوان پرستش در برابر او کرنش می کرد. 


علت سوم برای تعلق خاطر شدید زلیخا به یوسف و تقاضای کام جویی از 
وی این بوده که گفته اند: عزیز مصر (شوهر زلیخا) عنین و از انجام عمل 
جنسی با همسر خود محروم بود که اگر اين نقل صحیح باشد, می توان 
گفت مهم ترین انگیزه برای درخواست نامشروع زلیخا همین بوده است و 
با توته به: دو علت: قیلی ور به خصوض علّت دوم می توان حدس زد که تا 
چه اندازه آتش شهوت. در وجود ژلیخا شعله ور شده و چگونه او را دیوانه 


وار به تقاضای کام جویی از یوسف وادار کرده است. 


گفتتی. است: جامل انن: با کین :و این غشق سوزان نیزد یک: انشان 
ضعیف بعنی یک زن بوده است و معمولا تحمل زنان در اپن گونه موارد به 
مراتب کم تر از مردان است و نیروی خویشتن داری و تملک نفس در آنان 


به هرحال این عوامل دست به دست هم داد و دام تازه ای سر راه یوسفب 
پاک دامن و معصوم گسترانید و بلا و فتنه تازه ای را توا تین آ ری 
فرزند با تقوای یعقوب را در برابر آزمایش و امتحان سخت تری قرار داد. 


اما از آن جا که پوسف علیه السلام در دوران توقف چند ساله خود در خانه 
عزیز مصر هیچ گاه از دایره عقت و تقوا خارج نشد و شرط امانت و پاک 
دامنی را در تمام شئون زندگی درباره صاحب خانه و اربابش مراعات کرد 
و در همه فراز و نشیب ها پیوسته پروردگار متعال را شاهد و ناظر 
اعمالش می دانست و چنان که ازار برادران و زندانی شدن در چاه و 
بردگی, نتوانست از اعتماد و توکل او به خدای یکتا بکاهد وروح بلند و آرام 
او را نگران و مضطرب سازد, زد کی اشرافی خانه نخست وزیر مصر و 
ناز و نعمت های بی حد ان جا نیز نتوانست ذژه ای در روح با صفای یوسف 
و ایمان قوی اش اثر بگذارد و اراده نیرومندش را در راه مبارزه با انحراف 
و آلودگی متزلزل سازد. 


مجاهدت وتهذیب نفس خویش اماده 


و آیینه دلش را به این حد پای و باصفا می بیند. نیروی بیش تری برای 
مبارزه با آلود کی و انحراف به وی عنایت کرده و دل پاک او را جلوه گاه 
عنایات خاصّه و علم و حکمت خود قرار می دهد و چون بنده ای به او پناه 
برده و در پیش آمدها همه جاأ بدو توکل و اعتماد کند, کفایتش کرده و 
مشکلاتش را برطرف می سازد, و هرگاه ببیند کسی در راه فرمان برداری 
و اطای و اهان افص دای ای رن ری رایس کر و 
بهترین پاداش را به وی می دهد. چنان که در قران کریم اين عنایت ها را 
مورد تاکید قرار داده و چنین فرموده: 

والذیی شا هدوا قیتا یدیفم شبلا و ان الله لمغ آلخسستین 4۸7 نان که 


در راه ما مجاهده می کنند به یقین راه های خود را بزاناندی انیم قنیه 
حقیقت خدا با نیکوکاران است. 


و من یتوکل علی اللّه فهو حسبه ...؛ (474) هر کس به خدا توکل کند او 
برای وی بس است. 


من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاه 1 طیبه و لنجزینهم 
ای ی کاس ۱175 


هر کس از مرد و زن عمل شایسته انجام دهد و موّمن باشد, قطعا او را با 
زندگی پاکیزه ای حیات (حقیقی) بخشیم و مسلما ,: نف آنان: نیگن از ار چته 
می کرده اند, پاداش خواهیم داد. 


باری خدای سبحان یوسف عزیز را مورد عنایت خود قرار داد و با محکم 
شدن قوای بدنی و ورود او در سنین جوانی بر قدرت روحی اش نیز افزود 
و علم, حکمت و فرزانگی خاضی بدو عنایت فرموده و بدین 


ترتیب پاداش کردار و رفتا ر نیکش را داد و براي تذکر دیگران این موضوع 
را به پیغمبر گرامی خود نیز به صورت وحی آسمانی گزارش فرموده و 
گفت: 


ولا بلغ اشته انتاه‌خکها معلفا و گذلی تجوی المخنسن *(476) 


و چون به حد رشد رسید, او را حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را 
چنین پاداش می دهیم. 


قهرمان تقوا و عفقت 


عشق زلیخا به یوسف به جایی کشید که همه ملاحظات را کنار گذاشت و 
از همه عنوان ها چشم پوشید و تصمیم گرفت عشق سوزانش را به این 
جوان ماه سیما و غلام کنعانی ابراز و کنو یه هر خسن نم ارب کام رل 
بگیرد. 


ملاحظه این که با داشتن مقامی چون بانویی کاخ نخست وزیر و همسری 
شخص دوم مملکت مصر اظهار چنین مطلبی به یک غلام زرخرید مناسب 
شاحش. تیست: ها .را عا رورم وه لش نفد ه اد مق دییر 
یوسف معصوم و پاک دامنی که تاکنون در طول چند سال توقف در کاخ, 
هیچ گاه از دایره عفت و تقوا پا بیرون نگذارده و حتی یک نگاه خائنانه هم 
به او نکرده است. اگر از قبول این درخواست سرباز زند و زیر 
تعاضا ترود: گن این ضورت‌سبه انعاخن خواشد. اقناد وا تشوانی -هایی که 
اضاا قه رال ان هیا خواهد امه ند او افار با جه معی حور 


نمی کرد و یا قدرت مقاومت در برابر خواسته دل او را نداشت. 


همه فکرش این بود که با هر وسیله کام دل, از آن جوان ماه سیمای 
کنعانی گرفته و او را - که می دانست جوانی با تقوا و 


عفیف است - به این کار تسلیم نماید. 


زلیخا تصمیم خود را گرفت و یک روز یوسف وضع خانه و رفتار زلیخا تغییر 
کرده و او بهترین لباس هایش را پوشیده و بهترین ارایش را کرده و طرز 
رفتارش به کلی تغییر یافته است. و از آن جا که وی قبلا نیز اطوار و 
حرکت هایی نظیر این از وی دیده بود, فهمید زلیخا در صدد ق رت و کام 
جویی از وی است. یوسف ناگهان متوجه شد که درهای تو در توی کاخ نیز 
به دستور وی بسته شده است. و به سوی اتاق مخصوص خواب زلیخا 
راهنمایی شد و چون بدان جا در امد, زلیخا را دید از خود بی خود شده و با 
بی صبری مصمم به کام جویی از یوسف است و همه اینها مقدماتی برای 
انجام این کار بوده. از این رو, وقتی یوسف را دید, در اتاق را بست و با 
لختی آهراتفه اهيخته.با تص ع و ندومن یروا کفت: هرکه زودتر نزن ی 
و مرا کام روا ساز 477(۱) 


یوسف که جز به معشوق حقیقی و پروردگار مهربان دل نبسته و تمام 
نعمت های خود را از او می داند و نیز به این حقیقت واقف است که 
اه وس ی و ی وم 
محرومیتی است از رستگاری و هدایت حق تعالی در این جا جا بدون تامل 
گفت: پناه بر خدایی که او پروردگار من است (چگونه نافرمانیش کنم) که 
بةمن خای نیکو داده است. به راستی ستم کاران زار آتمی: شوند: 
( 47) 


یوسف علیه السلام ضمن این سه جمله کوتاه, چند حقیقت را 


بیان فرموده و با اين عمل نیز درسی به مردمان پاک دل و پا سرشتی داد 
که دزصیده ترک گناه و مهار نفس سرکش خود در برابر نافرمانی ها 
وآلودگی هستند ؛یعنی وقتی خود را در برابر چنین منظره تحریک افن. 
وصحنه شهوت انگیزی دید. صحنه ای که پهلوانان تهمتن را به زانو درمی 
اورد. قهرمانان میدان را مقهور خویش می سازد, به محکم ترین دژها و 
مطمئن ترین پناه گاه ها (یعنی پناه خدا) پناهنده شد و خود را به او سپرد 
.وبا همین جمله معاذالله - که با زیبایی خاضّی توأم است - نفس خویش 
را مهار کرد و این درس امه ندخ را به جویندگان راه حق که در طریق 
| 
کرت که میت اند انشا با حفطظ کی شام سر مس وا ماد 
بخوستت: در مواجهه با چنینپری,زویان نغز که پیلان را هي لغزاند. یگانم 
حافا و کیان شدای بر ات 


پوسف صذیق, آن فرشته پاکی و فضیلت. با این جمله صریح و منطق 
نیرومندر پاسخ بانوی عزیز مصر را داد و تمام نقشه های فریب کارانه او را 
تقشر کر اب کرو هه ر ندچ ود را که برسایم شوه به خا ی ری 
شده بود, به وی تذکر داد. 


زلیخایی که با آن ثروت, مقام. زیبای شکوه و جلال ؛ به خاطر عشق یوسف 
و کام جویی از وی از شخصیت و مقام خویش چشم پوشیده و برای 
رسیدن به هدف نامشروع خویش آماده برای تحمل هر گونه پیش ات 
ناگوار و رسوایی گردید ... و به همین منظور شاید روزها و شب ها فکر 


کرده تا آن روز را انتخاب کرد و درها را بسته وبا بهترین آرایش ها و 
زیباترین جامه ها تمام فنون و رسوم دل ربا یی را در خلوت به کار برد, اما 
در برابر این همه رنج و مشقت کم ترین موفقیتی نصیبش نشد و اين جوان 
ماه روی کنعانی در مقابل خواسته او رام نگردید و با صراحت و قاطعیّت 


دست رد به سینه او زد و او را ناکام گذاشت. 


طبیعی است که آن زن در مقابل چنین محرومیت و شکست سختی که در 
عق خورد و در برابر چنین بی مهری عجیبی که از معشوق زیبای خود دید, 
فکری جز انتقام به مغزش خطور نمی کند و با توجه به ناتوانی و 
محدودیتی که اینان از نظر فکری و جسمی دارند. در چنین موقعیتی از 
چنین زنی جز حمله و ضربه زدن به معشوق انتظاری نیست و اماده می 
شود تا برای جبران شکست خود از هرگونه اقدامی اگر چه حادٌ و خطرناک 
باشد, دریغ نورزد و از تهمت و افترا و دروغ بستن نیز باکی ندارد. 


و درک این واقعیت؛ شاید به فهم معنای آبانت قرانق هم که خداوند در این 
باره فرموده, کمکی بنماید و از میان وجوه بسیاری که مفشران در تفسیر 
اين. ایات کفه. اند. آن را کهبه صخت. و ضواب تزدیک: تر و بهتر است 


بتوانیم انتخاب کنیم. 


خدای کریم دنباله ماجرا را این گونه بیان فرموده است: ۵ تراشنتن ( ار 
زن) اهنگ وی کرد (و یوسف نیز) اگر برهان پروردگارش را ندیده بود, 
اهنگ وی می کرد. چنین (کردیم) تا بدی و گناه را از وی بگردانيم چرا که او 
از بندگان خالص 


و بر گزیده ما بود و آن دو به سوی در, بر یک دیگر سبقت گرفتند (آن زن) 
پیراهن یوسف را از پشت بدرید ودر آشفتتا ند در آقای زر را پافتند. رن 
(پیش دستی کرده) گفت: سزای گنفت که به خانواده (وناموس) نو قصد 
خیانت داشته چیست؟ جز این که زندانی يا (دچار) عذابی دردناک شود. 
(479) 


شاید در این مورد بهترین معنا این است که وقتی یوسف درخواست او را 
رد کرد وبه شخصیت زلیخا و زیبایی و عشق و علاقه وعجز و لابه وی 


ضفاد الله انهری اخشن موی انه لافلم آلطالمون:(۸80) 


زلیخا از اين عمل سخت برآشفت و چون آتشی مشتعل گردید و تصمیم به 
انتقام از یوسف (ان هم انتقامی سخت) گرفت و قصد حمله بدو را کرد, 
یوسف نیز که وی را به آن حال دید از خود دفاع نموده و خواست او را 
بزند, اما برهان روشن پروردگار- که به صورت وحی و الهام بود - او را از 
این کار بازداشت. زیرا| متوجه شد که اگر اقدام به زدن زلیخا کند, در این 
میان ممکن است یکی از آن دو کشته شوند و اتفاقی بیفتد که دیگر جبران 
آن به هیچ وجه میسّر نباشد و بحث های گوناگونی به وجود آید و تهمت 
های زیادی بر وی زنند و زلیخا نیز برای انتقام از یوسف موضوع را به گونه 
دیگری در خارج منعکس کرده و بگوید که یوسف قصد خیانت و تجاوز 
داشت و چون با ممانعت من روبه رو شد, مرا کتک زد و . 


داد وفرار کرد. خدای سبحان نیز می فرماید: یوسف خواست تا از خود 
دفاع کند و همان کونه که زلیخا به وی حمله کرد. او نیز اکُر برهان 
پروردگار خود را ندیده بود. آهنگ حمله زلیخا را کرده بود. ولی ما برای این 
که یوسف از بندگان مخلص ما بود بدی و فحشا را که همان يا ائهام بود از 
وی دور نموده و موضوع را بدو وحی کردیم تا بدی و فحشا را از وی 


تهمت و دفاع 


یوسف با نیرویی شکست ناپذیر, تصمیم خود را به فرار از آن خلوت گاه 
شهوت زا و گناه آلود گرفت و بی درنگ به طرف در دوید تا از مکر زلیخا 
بگریزد. او نیز وقتی متوجه شد که یوسف به سوی در فرار می کند, به 1 
جانب دوید تا نگذرد وی در را باز کند, زیرا پس از تحمّل اين همه رنج و 
بگریزد یا می خواست به طریقی انتقام خود را از محبوب بی اعتنا و گریز 
پا بکیرد. از اين رو وقتی یوسف را چابک تر و مصمم تر دیده, از پشت سر 
پشت سر درید. 


در اين میان عزیز مصر (شوهر زلیخا) از راه رسید یا دم در نشسته بود که 
ناگهان یوسف و زلیخا را میان در زنان و نگران مشاهده کرد. 


زلیخا که در عشقش ناکام مانده بود. مترصد فرصتی بود تا انتقامش را از 


یوسف بگیرد و از طرفی 


با ان رنگ پریده. نفس های بریده, جامه و ارایش, وضع مبهم و مشکوکی 
که پید | کرده بود می دانست که خواه ناخواه حس کنجکاوی شوهر را 
بر انکشته ماه در نو نی برمی ای منکن آست حفیفت: آشکا شود 
و کار به رسوایی بکشد. زلیخا در این جا پیش دستی کرده و برای تبرله 
خود, رو به شوهرش نمود و گفت: سزای کسی که قصد خیانت به خانواده 
تو کرده چیست, جز ان که زندانی شود يا عذابی دردناک ببیند و بدین ترتی 
گوش مالی و تنبیه شود؟ 


اما افراد با ایمان ومردمان با تقوا چون به خداوند اعتماد دارند وبه خاطر 
او از هر آلودگی و گناهی پرهیز می کنند, از غیر پروایی ندارند و هیچ گاه 
از دایره حقیقت پا بیرون نگذارده و از راستی و راست گویی منحرف نمی 
شود و برای پیشبرد هدفشان از حربه خیانت کاران استفاده نمی کنند. از 
اين رو یوسف صدیق و معصوم با کمال شهامت و صداقت پرده از روی 
کار برداشت و حقیقت را چنین گفت: مطلب این گونه نیست., بلکه او بود 
که از من کام می خواست (482) و من هیچ گاه قصد خیانت نداشته ام . 


شاید اگر پیش دستی زیرکی نکرده بود و اين تهمت رآ به او نمی زد, 
یوسف عزیز 7 
شرم و حیایی که داشت و نیز به خاطر حفظ آبروی بانوی حرم سرا 
خانواده ای که حق نان و نمک به به گردن او دارند چنین سخنی بر زبان نمی 
اورد. اما زلیخا خود سبب این پرده دری گشت و او را وادار کرد تا 


و وی و0۳ ۲5 
ها تا فا رها او 2 


عزیز مصر که شاید قبل از این سخنان کم و بیش چیزهایی دست گیرش 
شده بود و با دیدن آن وضع مبهم و صحنه غیرعادی حدس می زد توطثه ای 
در کار بوده است. اکنون با اظهارات آنان به فکر فرو رفت که آیا یوسف 
زا تضدیق: ند هیور نود قنیه هخسش راید با خن هیرشن اسان کندده 
یوسف را به کیفر برساند. 


از طرفی سابقه درخشان یوسف و عفت و پاک دامنی اورا در تمام مدت 
حضورش در قصر به نظر آورد و نتوانست باور کند که او قصد خیانت به 
ناموسش را داشته است و از سوی دیگر دلش مراضی نمی شد همسر 
خود را به خیانت پیشگی بشناسد و با این وضع مبهم علاقه خود را از وی 
قطع کند و با سماجتی که او در تبرئه خویش و ائهام یوسف دارد, رو در رو 
سخنش ۳ رد کند. از اين رو به فکر فرو رفته و دچار حیرت و تردید شد. 


خدای سبحان در اين موقع حسّاس, اولیای خود و افراد با تقوایی چون 
تشم را ای کت اک و 
حفظشان می فرماید و همان گونه که او را تا به آن روز همه جا محافظت 
نموده بود, در این جاأ نیز با لطف و عنایت یاریش کرد وشاهد و گواهی از 
نزدیکان خود زلیخا (که بعضی گفته اند پسرعمویش بود و برخی نیز وی را 
خواهر زاده او 


می دانند. به هر صورت گروهی از مفسٌران عقیده دارند وی مردی حکیم و 

فرزانه بوده است) (484) پیدا شد و چون از قضیه مطلع گردید و تحیر 

عزیز مصر را دید - بنا به نقلی داخل خواب گاه شد و اوضاع را از نزدیک 

دیده و از موضوع پاره شدن پیراهن یوسف 2 آن گاه ت99 

عزیز مصر کرد و گفت: اگر پیراهن او از جلو پاره شده, زلیخا راست گفته 

و توبستوت از دروغ گویان است و اگر پیراهن او از عقب پاره شدن زن دروغ 
ویوسف از راست گویان است. (485) 


این دلیل در عین سادگی, حقیقت را به خوبی روشن کرد و جای ابهامی 
دهنده این است که یوسف قصد خیانت داشته و زلیخا ممانعت کرده و 
رت ار ش هو تلا ک کش ده اس انا ار اه ار 
عقب دریده شده بود. معلوم می شود زلیخا قصد کام جویی از یوسف را 
داشته است و یوسف از خواب گاه گریخته و او در تعقیب وی از بیرون 
آخدتن اه کیری که تحار نب راهن او در آويخته و در نتیجه از پشت 
سر دریده است ! از این نابز مقر افی. اذرنی : « به تماشای پیراهن 
پرداخت. 


و هنعامی که دید پیراهن یوسف از عقب دریده شده است, صدق گفتار 
حضرت را دریافت 9 زو به زلیخا کرد و گفت: این از نیرنگ شما (زنان) 
استنت: به. راستی تیرنی شما (زتان) بزری است: (496) بعد از بیان این 
جمله پیش خود فکر کرد با اين لحن 


تند و محکوم کردن بانوی کاخ و حاکم ساختن غلامی زرخرید بر وی. ممکن 
است حوادث ناگواری پیش آید و یوسف یا زلیخا در صدد انتقام از یکدیگر 
برآیند و اوضاع بدتر شده و اقدامات حاذی از آنان سرزند و از همه مهم تر 
قصه مزبور بر سر زبان ها بیفتد و آبروی خاندان عزیز مصر بر باد رفته و 
کوس رسوایی اش بر سر هر کوی و برزن به صدا درآید. به همین سبب به 
دنبال این سخنان, برای خاتمه دادن به ماجرا یک جمله به یوسف گفت و 
جمله دیگری هم به زلیخا. 


عزیز مصر به یوسف چنین گفت: ای یوسف از این ماجرا درگذر (487) و 
آن را نادیده بگیر و در جایی دیگر, سخنی از این داستان به میان نیاور, و به 
زلیخا گفت: از گناه خود استغفار کن (488) و توبه نما که خطا از توست 
وتو از خطاکاران بوده ای. 


نقشه زنان دیگر مصری 


زین مضن ند ین واه می خواسست موضوع را مجنوم وپوشنیده داری با ار 
داخل خانه به خارج سرایت ه نکند و یوسف و زلیخا نیز هیچ کدام نمی 
خواستند کسی از ماجرا مطلع گردد. یوسف نیز به سبب شرافت و فضیلت 
خانوادگی اش ملاحظه بانو و آقای خویش را می کرد و به خصوص با 
تقاضای که از وی شده بود, مطلب را نادیده گرفت و دیگر سخنی به میان 
نیاورد, زلیخا که می دانست گناه کار و مجرم است و شوهرش نیز به 
گناهش گواهی داده بود, به هیچ وجه نمی خواست که نامش بر سر زبان 
ها بیفتد و هر کس و ناکسی درباره عشق و علاقه وی به غلام زرخرید 


توطثه کام جویی اش از اين غلام زرخرید و رد کردن غلام و سرسختی او 
نقل مجالس و محافل شریف و وضیع گردد. 


ولی این گون محیطهای سیاسی و قصرهای آن چنانی در بیش تر مواقع از 
دوست ودشمن و احیانا جاسوسان و افراد مشکوک خالی نیست و همه 
افراد چون یوسف؛, پاک دامن و وظیفه شناس نیستند که به خاطر آیزو و 
حیثیت ارباب و بانو چیزی ابراز نکنند. بلکه کسانی هستند که روی اغراض 
سیاسی و مقاصد دیگر, در صدد تهیه چنین سوژه هایی هستند که برای 
پیشبرد اهداف خود به دیگران گزارش کنند. و هرچه که بود قضیه از داخل 
قصر به بیرون سرایت ت کرد و این احتمال نیز وجود دارد که همان شخص 
شاهد و گواه ماجرا موضوع را جایی نقل کرده و سبب شیوع آن گردیده. به 
هر تقدیر دل باختگی زلیخا به غلام کنعانی و توطثه وی به گوش زنان اعیان 
شهر و بانوان خر تن هگن ارزنانیه و روی رقابت شدید زنان با یکدیگر و 
به ویژه زنانی هم چون زلیخا که غم زندگی ندارند و جز به اين گونه امور - 
شهوت و هوا و هوس های نفسانی - به چیز دیگری نمی اندیشند و تّقل 
فان مهو مان ار این فا ات ی ها فد تربار آن 
چه شنیده بودند, قضاوت ها کردند. قرآن کریم نقل کرده که آنان زلیخا را 
به باد ملامت گرفته و او را زنی افراطی خوانده و به گم راهی آشکاری 
منسوب داشتند. آنان گفتند؛ زن عزیز, غلام خود را به کام گرفتن از خویش 
خوانده و در دوستی او فریفته شده (و راه افراط 


)489( 


این ظاهر داستان بود, ولی حقیقت چیز دیگری بود, وقتی که زنان مزبور 
فوضوغ دل دادکی, ژلیخا را به جواتی کنعاتی شتیدند, و پیش از آن نی کم و 
بیش وصف زیبایی خیره کننده یوسف را از خود زلیخا و کاخ نشینان عزیز 
مصر شنیده بودند لذا در صدد برامدند تا وسیله ای فراهم ساخته و نقشه 
اي کت که. این عوان ماه ره عقفف, را ان رد نتم از آین.ره فران 
کریم یه دتبال این آبه.. لخن سخن را تغییر دادن وحقیفت: زا چنین- بیان می 
کند: از این فق فوان. کزیم به. دتبال این آیه, لحن سخن را تغییر داده و 
حقیقت را چنین بیان می کند: و چون (همسر عزیز) از مکرشان اطلاع 
یافت. نزد آنان (کسی) فرستاد و محفلی برایشان آماده کرد و به هریک از 
نان (میوه و( چاقویی داد و (به پوسف) گفت: بو انان درآی. پس چون 
(زنان) او را دیدند, وی را بس شگرف یافتند (و حیران شدند و از شدت 
هیجان) دست های خود را بریدند و گفتند: منژه است خداء, این بشر نیست. 
اين جز فرشته ای بزرگوار نیست. (490) 


که با واژه مکر و حیله در خواست زنان مصری را بازگو می کند؛ یعنی 
برای این که یوسف را از نزدیک ببینند این نقشه را کشیدند و اين حیله را 
به کار بردند. 


حیله زنان موّثر واقع شد و همان طور که پیش بینی می کردند, زلیخا 
ترتیب داد و از انان دعوت کرد تا معشوقش را نشان دهد و علت 


گرفتاری و عشق جانسوزش را اشتکار ۱ به ایشان بنمایاند, تا غلام ماه 
سمای, کنعانف برا کف هوعتب این همه نمی تا عامی وتات ات 
رسوایی زلیخا گردیده است, از نزدیک ببیند و بیش از اين زبان به ملامت و 
سرزنش زلیخا نگشایند. 


آنان: که متتظر چتین. دغوتی بودند, همکی دغوت. زلیخا را پذیرفته و براق 
مجلس مزبور بهترین لباس ها را تهیه کرده و به انتظار فرا رسیدن روز 
موعود لحظه شماری کردند. 


سرانجام روز موعود فرا رسید و زلیخا سرسرای کاخ را آماده پذیرایی 
ایشان کرد و انواع خوراکی ها و میوه ها را تهیه نمود. برای هر یک از 
بانوان تشک و بالش مخصوصی گذاردند و مجلس را از هر نظر اراستند و 
زنان یکی پس از دیگری به قصر عزیز مصر آمدند و هر کدام در جای گاه 
مخصوص خود قرار گرفتند. 


ناگفته پیداست که اين مجلس چگونه مجلسی بوده و امیال نفسانی تا چه 
حذ بر آن حکام بود. محفلی که دعوت کننده اش یکی از بزرگ ترین و 
زیباترین زنان مصر و میهمانان نیز هم طراز وی يا از نظر شخصیت 
سیاسی و اجتماعی قدری بالاتر وپایین " نر از او هستند و ثروت بی شماری 
تی دز اختیار دارند و محور زندگی آنان را آرایش بهتر و لباس زیباتر و 
رسیدگی به سر و وضع خود و کام جویی بیش تر از وسایل زندگی تشکیل 
می دهد, گرسنه نبوده اند که غم گرسنگان بخورند و برهنگی ندیده اند که 
در فکر پوشش برهنگان باشند و نقل مجالسشان تعربف از زیبایی و زشتی 
فلان زن يا فلان جوان و غم اندوهشان در اطلاع از وضع مد 


روز و طرز دوخت جامه و آرایش سر و وضع خود است .۰ . و صدها چیز 
که شیب فرشا یر وی کنو و از ان اظا کین ند شام 
او محفلی شهوت است و از در ودیوارش هوا و هوس می بارد. 


اه 
است و تحمل ناملایماتی که از نزدیک می بیند؛ چه اندازه سخت و دشوار 


است. 


باری زلیخا پیش از تشکیل مجلس. , یوسف را در اتاقی برای انتظار آمدن 
میهمانان نشانید و همین که مجلس کاملا آراسته شد و میهمانان همگی 
آمدند, انواع و اقسام تنقلات و میوه هایی را که در ان فصل در شهر وجود 
داشت جرا آنان مهیا کرد و به هر کدام چاقویی داد تا آماده خوردن میوه 
باشند و در همین وقت نزد یوسف امد و به او تکلیف کرد به سرسرا دراید. 


زنان مصری که برای دیدار یوسف دقیقه شماری می کردند و شاید از 
همان لحظه ورود سراغش را از زلیخا و دیگر افراد کاخ می گرفتند, ناگهان 
دیدند که در باز شد جوا نی کر کضال؛ ‏ سایی:ه ار انتتیی و در عین حال با 
یک دنیا وقار و متانت وحیا و عفت وارد شد. 


آنان که هیچ گاه تصور نمی کردند غلام کنعانی زلیخا به این اندازه زیبا 
باشد. یک باره مبهوت جمال خیره کننده تخومآ چنان از خود 
بی خود گشته و محو دیدار یوسف شدند که نفهمیدند و دست هایشان را 
به جای میوه بریدند و بی اختیار 


آ 1 با حیا و ۳ و و ِ 1 ِ فرشته 75 ۳۳ در 
صورت انسان: و ملک ۰ است در لباس آدمیان !. 


آنان با بیان این جمله شاید می خواستند به زلیخا بگویند ما که تو را در 
افراد بشر می دانستیم, ولی اکنون که می بینیم او بشر نیست و در زیبایی 
و جمال. فوق افراد بشر و هم چون فرشته ای است. سخن خود را پس 
گرفته و حق را به تو می دهیم ! يا می خواستند بگویند فردی مانند این 
جوان که در عنفوان شباب و کمال قوای بدنی میان بهترین کاخ ها به سر 
می برد و از بهترین غذاها و راحتی ها بهره مند می شود و همسری هم 
ندارد, یکی از زیباترین بانوان مصری یعنی زلیخا- که سمت فرمان روایی و 
بزار کی بر او دارد - در خلوت با کمال اصرار از وی کام می خواهد, ولی او 
شساظر دا پاسره بقوی می هد ار خلوت ای کرد ! راستی 
ان جوان بشر نیست و فرشته است, مگر بشر معمولی می تواند این قدر 
طاقت و توان داشته باشد. به خصوص جوان زیبایی که همسر هم ندارد و 
در عنفوان جوانی تا این حد خوددار و باتقوا و فداکار است. 


عملی که بی اختیار و در حال بهت وحیرت از آن ها سر زد و به جای میوه 
ها دستشان را بریدند. فرصتی به دست زلیخا داد تا درد دلش را , آنارة 


باز گوید و .علت عشق آتشین خود را 


بیان نماید و پاسخ ملامت های بی جان آنان را بدهد و با زبان حال به آن ها 
بگوید: خدای ان یه راو ان هام ای فان سید 


این است آن جوانی که مرا درباره عشق او ملامت می کردید. آری من 
(صریحا می گویم که) از وی کام خواستم. ولی او (از کام روا ساختن من) 
خودداری کرد و اگر دستور مرا انجام ندهد قطعا زندانی خواهد شدو از 
افراد خوار (وبی مقدار) خواهد گردید. (491) 


یعنی شما که تاب تحمل یک بار دیدن او را نداشتید و با یک نظر این گونه 
فریفته و مدهوش شدید و اختیار از کف داده و به جای ترنج دست های خود 
را بریدید, پس من که سال ها در کنارش به سر می برم و صبح و شام با 
او هستم و پیوسته در برابر چشمانم قرار دارد. چه کنم ! اکنون دانستید که 
بی مرا به باد ملامت گرفته اید و بی سبب بر کار من عیب جویی کرده و 
نسبت گم راهی به من داده اید و من حق دار که این چنین شیفته اين غلام 
زیبا گردم و در عشقش سر از پا نشناسم؟ 


گرش بینی و دست از ترنج بشناسی 


زلیخا اين جمله ها را به صورت سرزنش در پاسخ زنان مصری گفت و 
سپس پرده از روی کار برداشت و آن چه در دل داشت, اظهار کرد و 
گفت: آزنی.فن از اه کام می خواننشم: ۱ 09۱ 1۳۱۴۲ 
درخواستم بی توجهی نمود و بر دل سوخته و عشق جانسوزم رحمی نکرد. 
اکنون دیگر کاسه صبرم 


لبریز شده و تاب و توان از دستم رفته و کوس رسوایی ام بر سر هر کوی 
وبر زن زده شده است. حال اگر درخواستم را نیذیرد و گوش + به فرمانم 
ندهد, او را به زندان می افکنم و به زاری و ذلت دچارش می 


اين صراحت لهجه زلیخا و بی پروایی اش در معاشقه با یک جوان گنه 
واه را یار اه ار معتران انفت که کته انب وهی ریخا 
مرد بی غیرتی بودي از ارتباط هس با را ها تا ود بر ی 
تواند دلیلی برض فوق العاده وی بر شوهرش باشد. چنان که در این 
گونه 9 آلوده و آماده برای عیاشی و خوش حذازانف عموما زنان 
زیبا و بوالهوسی هم چون همسر عزیز, اختیار شوهران را به دست می 
گیرند و فرمانروایی مطلق العنان و کسی جرئت گفتن چون وچرا در 
برابرشان را ندارد. شاید این مطلب اختصاص به محیط خانه عزیز و ساير 
رجال سیاسی و اعیان مصر نداشته باشد. در واقع در سایر محیطها نیز 
عموما چنین بوده است و چه جنایت ها و رسوایی ها که در داخل این قلعه 
های محصور نیز عموما خانه عزیز و سایر رجال سیاسی و اعیان مصر 
نداشته باشد. در واقع در سایر محیطها نیز عموما چنین بوده است و چه 
جنایت ها و رسوایی ها که در داخل اين قلعه های محصور و کاخ های به 
ظاهر معمور به وقوع پیوسته وکسی سر از آن ها در نیاورده و گاهی به 
طور اتفاق مانند ماجرای زلیخا ومراوده عاشقانه او به خارج کاخ سرایت 
کرده يا بر اثر توطئه های سیاسی و غیره وسیله ای برای تبلیغ مخالفان 
گردیده 


است. 


معمولا در چنین محیطهایی وقتی جنایتی اتفاق می افتد. همان جا دفن شده 
هناد آن اش از رم هو کی شیر از ان نمی او جراخم 
1 ت این داستان به بیرون شد؟ شاید از مطالعه صفحه های 
قبلی بتوان علتی برای آن پیدا کرد. 


سرانجام این جسارت و تهدید و بی پروایی, کار را بر یوسف پاک دامن و 
معصوم بسیار سخت کرد و کی در ان کاخ نا ات وسع زی را برای 
فرزند با ایمان یعقوب از سیاه چال تاریک زندان مشکل تر ساخت. به 
خصوص وقتی که زنان مصری هم با زلیخا هم داستان شده و به صورت 
خیرخواهی, یوسف را به تسلیم در برابر زلیخا دعوت کردند و از سرسختی 
و مخالفت با وی بیمش دادند. 


بلکه به گفته برخی از مفسٌران و راویان: هر یک از زنانی که یوسف را در 
ان مجلس دیدند. زلیخای تازه ای برای یوسف شده و تقاضای کام جویی و 
عشق باری از وی کردند و برای دست رسی به یوسف و ملاقات خصوصی 
با وی نقشه تازه ای ریختند و هر یک جداگانه نزد زلیخا آمده و بدو می 
گفتند؛ اجازه بده تا ما در خلوت با این جوان کنعانی مذاکره کنیم و او را به 
تسلیم در برابر تو سفارش نموده و برای کام روا ساختن تو اماده اش 
سازیم. زلیخای ساده دل و شیفته هم که می خواست تا با هر وسیله ای به 
مقصود خود نائل شود و به کام دل برسد. شرایط این ملاقات خصوصی را 
در داخل کاخ فراهم می کرد و زنان مزبور جداگانه پیش یوسف می رفتند, 
اما 


با ار 9 

گران سعی می کردند با گفتار و رفتار خود, ماه رخسار کنعانی را متوجه 
7 سازند و دل او را بربایند و تنها چیزی که از آن سخنی به میان نمی 
اوردند. بحث زلیخا و عشق و علاقه اش به یوسف و تقاضای ترخم بر دل 
سوخته و قلب تفتیده او بود. 


این اوضاع و احوال یوسف را وادار کرد تا به معشوق حقیقی و دلبر واقعی 
خود - که در هر پیش آمد ناگواری او را نگهداری و محافظت فرموده بود- 
ره آهزدم ی عات خور روا از این دام خطراکی. که رتان مضری سر راهم 
نهاده بودند, از وی بخواهد. به ویژه وقتی به یاد جمله تهدیدامیز زلیخا می 
افتاد که قدرت خود را به رخ یوسف و دیگران کشیده و صریحا گفته بود 
اگر رام و مطبع نشود, او را به سیاه چال زندان می اندازم و از اين عزت 
و مناعت به خواری و ذلت می افکنم, تصمیمش را در دعا به درگاه 
پروردگار مهربان. محکم تر می ساخت. 


حضرت سرانجام خواسته دل را به پیشگاه خدای تعالی بر زبان آورد و روی 
تضرع به سویش آورده و دست استمداد به درگاهش دراز کرد و 
پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آن چه اینان مرا 2۳ 
جاهلان می گردم. (492) 


پعنی اگر قرار شود مرا مخیّر سازند تا تقاضای نامشروع اینان را بپذیرم یا 
ان که بقیّه عمرم را در زندان سپری کنم, سپری کردن عمر 


در زندان برای من محبوب تر و تحمل ناکامی ها و مشکلات زندان بر من 
اسان تر از انجام تقاضای نامشروع این هاست. زرا زندان مرا از قید 
اسارت شهوت و هوس می رهاند, ولی این کاخ با عظمت ممکن است مرا 
با همه فراخی و زیبايی و نعمتش اسیر شهوت و پای بند هوا و هوس سازد. 
زندان ارامش روح و اسایش جان به من می دهد, ولی قصر عزیز روحم را 
تیره و جانم را عذاب می دهد. زندان محیط اسوده و خلوتی برای پرستش 
حق و احیانا مکان و جای گاه خوبی برای تبلیغ و ارشاد مجرمان و اصلاح 
الودگان به گناه است. ولی کاخ حاکم مصر کانون فسادها. و عیاشی ها و 
می سازد و هر نیرو و قدرتی را مقهور نیروی خود می سازد. 


راستی که عشق و ایمان به خدا - چنان که پیش از اين گفتیم - چه سنگر 
محکم و دژ مستحکمی است برای جلوگیری از آلودگی ها و انحرافات و 
اساسا هیچ نیروی دیگری نمی تواند در چنین ۱ 1 آن را 
بکشت ه انسان را ار‌انجر ای عظ کدا صر اما رسد جه زوین فی 
تواند زندان وحشت ناک و تاریک را , به خاطر فرار از نافرمانی حق برای 
فرزند یعقوب ار تفاس در کاخ وسیع و پر لعمت بخست وزیر مصر 
محبوب تر سازد؟ و چه قدرتی جز عشق به حق می تواند تحمل سختی ها 
ی سل به خاطر آلوده نشدن به گناه از آغوش گرم زنان 
مصری دلیذیرتر 


است که می خواهند با گناه مبارزه کرده و از انحرافات خود و دیگران 
تقویت کننرر تا با تلاش بسیار از خدای تعالی استمداد کرده و نیروی ایمان 
را خود و دیگران تقوبت کنند ودر این گونه مواقع حساس وخطرناک با کمک 
آن نیروی ایمان را در خود و دیگران تقویت کنند و در این گونه مواقع 
حساس و خطرناک با کمک آن نیروی غیبی خود را حفظ کنند و از انحراف و 
آلودگی مضون بمانند. 


یوسف به دنبال تضرّع خود افزود: اگر کید و نیرنگ آنان را از من باز 
نگردانف, به آنان متمایل شده‌واز (خمله) نادانان خه‌اهم شد.. (493) 


این درس نیز درس آموزنده دیگری است که قرآن کریم درباره اين فرشته 
تقوا و عفت بیان می کند که نمونه و الگوی دیگران باشد و این تذکر را می 

دهد که انسان در هر مرحله از ایمان و تقوا ۷ 
مطمئن و امیدوار باشد, باید باز هم در وقت احساس خطر به نیروی خود 
متکی نباشد و خود را از خدای تعالی بی نیاز نداند و برای مبارزه با خطر از 
او استمداد کند و بداند که اگر مداد او نباشد و از جهان غیب کمک نگیرد 


نمی تواند در مبارزه پیروز گردد. 
بی عنایات حق و خاصان حق 
گر ملک باشد سیاه هستش ورق 


در ضمن این حقیقت را نیز گوشزد می کند که پاسخ مثبت دادن به خواسته 
های نامشروع زنان؛ و آلوده شدن به گناه از نادانی و جهالت است و 
شخص عالم و 0 به هی وجه حاضر نمی شود آلت دست زنان 
بوالهوس شده و خود را به گناه الوده سازد. 


لطف خدای 


سبحان که همه جا شامل حال این بنده پاک دامن و فرمان بردار بوده و 
پیوسته از بلاها و فتنه های سخت محافظتش فرموده. در این جا نیز به 
کمکش شتافت و کید زنان را از وی بگردانید و تمام آن دلربایی ها 
وافسون ها و سخنان فریبنده زنان مصری نتواننست یوسف معصوم را 
۱[ اراده آهنینش ایجاد کند و تدریجا شکست 
های پی درپی که در راه رام کردن این جوان کنعانی نصیبشان شد, آنان را 
مجبور به عقب نشینی و دچار یاس و نومیدی کرد و از مزاحمت او دست 
کشیدند و در نتیجه ماه کنعان پیروزمندانه و فاتح از میدان ازمایش بیرون 
امد. 


خداوند در قرآن کریم یکی دیگر از نعمت هایش را که به فرزند یعقوب 
عنایت کرده چنین یادآور می شود: * ینز کر ورد کارت (دعای) او را مستجاب 
کرد وکید زنان را از وی بگردانید به راستی او شنوای داناست. (494) 


انشفال به ردان 


غرور و خودخواهی همسر عزیز سبب شد تا تهدید خود را عملی سازد از 
این رو به شوهرش پیشنهاد داد که یوسف بی گناه را زندانی کند. عزیز 
مصر نیز گرچه خیانت همسرش و بی گناهی پوسف را می دانست ونشانه 
های دیگری هم برای پاک دامنی یوسف دیده بود, ولی اوضاع و احوال 
داخل و خارج کاخ واصرار زلیخا او را در محذور و ناراحتی و فشار شدیدی 
قرار داد ؛ زیر| داستان زلیخا و یوسف و تقاضای کام جوبی زلیخا از یوسف 
و امتناع وی از اين کار در خارج شایع گردیده و سبب شد تا مردم تحقیق 
بیش تری درباره آن بکنند و شاید کار به جایی 


کشیده بود که بیش تر زنان و مردان مصری مشتاق دیدار این جوان ماه 
روی کنعانی گشته و دردسری برای عزیز مصر وکاخ نشینان فراهم کرده 
1 سرانجام موضوع به صورت معمابی دزآ مد و مخالفان عزیز مصر 

نیز از این ماجرا به عنوان حربه ای علیه او استفاده می کردند و از طرفی 
کر ننددند گام به دنبال وقایع گذشته, زلیخا رسوایی تازه ای به ناد آهرد.ه 
عزیز مصر وادار شد تا برای پایان دادن به ماجرا تصمیم جدذی بگیرد و به 
ثثر اضونت که عفکن آنبتت عاله را خانمه دهد 


برای این کار با مشاورانش مشورت کرد و تصمیم براین شد که یوسف را 
چندی به زندان افکنند تا اولا سروصداها از بین برود و ثانیا با زندانی کردن 
یوسف در خارج چنین منعکس کنند که وی گناه کار است و در صدد خیانت 
بوده و همسر عزیز, گناهی در این ماجرا نداشته است. 


اما شواهد پاک دامنی یوسف به حذی بود که با این صحنه سازی ها نمی 
توانستند او را خائن و گنه کار معرفی کنند و زلیخا را پاک دامن و امین امّا 
زلیخا با تسلطی که بر شوهرش داشت و نیز زبونی عزیز مصر و 
مشاورانش در برابر اراده و فرمان زلیخا, برای آنان راهی جز این نبود. 
اگر مرد غیور و با اراده دیگری به جای عزیز مصر بود هیچ گاه همسر 
خیانت کار خود را آزادتفن. خذاشت و لام بای دافتی, زا کهسالن .ها نا 
کمال پاکی و صداقت و امانت در خانه او انجام وظیفه کرده بود, بدون هی 
جرم و گناهی به زندان نمی انداخت. بلکه چنین غلام پاک دامنی که این 


گونه حرمت ولی نعمت خود را نگاه داشته و حاضر به خیانت به عزیز مصر 
10۳ 
نزد عزیز مصر و تجاوز همسرش نشده است و به خصوص پس از اثبات 
پاک دامنی اش نزد عزیز و عمل به درخواست او که از افشای قضیه 
خودداری کند و حاضر به رسوایی او نشود چنین غلامی شایسته همه گونه 
خایزه و.بادذاش یکی از.جانت. عقبز هضر سود وخای ان داشتت. که:با ان 
همه نشانه پاکی و فضیلت که از وی دیده بودند, رعایت او را کرده و 
بهترین مقام را به وی تفویض کنند. 


اما کاخ عزیز مصر جایی نبود که عدالت دی آن حکومت داشته باشد و خادم 
از خائن متمایز گردد. بلکه در آن جا هوا وهوس - آن هم هوی هوس زنان 
بوالهوس - حاکم بود و به جای خائن خادم مجازات می شد؛ البته در چنین 
محیطی راهی جز این راه و قانونی به جز این قانون زور حکومت نداشت و 
شاید اگر یوسف به خاطر زیبایی اش مورد علاقه زلیخا نبود و او امیدوار 
نبود که یوسف پس از رفتن به زندان و دیدن ناملایمات وسختی های 
زندان؛ احتمالا ممکن است رام وی گردد و حاضر به کام جویی اش شود 
شاید یوسف عزیز را به قتل می رساندند و این جوان معصوم و فرزند پاک 
تتامتران نرق الهی گرا نز تفطته ها و.هونترانی ها خعیاشی .ها کاخ 
نشینان مصر می گردید. قرآن کریم زندانی شدن یوسف را این گونه بیان 
ی کند: بر از دیدن ان تشانه:ها (با ی دامتی‌پوشف )الاح 


دیدند که او را تا مدتی زندانی کنند. (495) 
ماه کنعان در زندان 


یوسف بی گناه به جرم پاک دامنی و عفت به زندان افتاد و کاخ آلوده به 
هوا وهوس و شهوت و بی عدالتی را برای عزیز مصر و همسر هوس 
رانش گذاشت. یوسف اگر چه از بهترین زندگی ها و نعمت های به سخت 
ترین مکان ها منتقل شد, اما چون وجدانش آسوده ۵ دشن ارام و توکل. و 
اعتمادش به خدای رحمان بو سختی های زندان در وی اثری نکرد و 

۵ با 29 
فراخی و آسایش به مراتب لذّت بخش تر بود و آن چه به خصوص آن 
زندگانی سخت را برایش جان بخش تر می کرد, این بود که آن حضرت 
محیط زندان را برای انجام ماموریت الهی که به عهده اش بود, آماده نر 
می دید تا رسالتی را که از نظر ارشاد و تبلیغ مردم دارد, میان افراد 
زندانی بهتر انجام دهد, ازاین رو از همان اغاز ورود به زندان شروع به 
تبلیغ مرام مقذس توحید و ارشاد افراد زندانی نمود. 


بیچارگان و گرفتاران رم 97 احساس می کرد او را وادار کرد که در هر 

فرصت و موقعیتی با محدودیت های که در زندان داشت. به دل جویی از 
گرفتاران و عیادت بیماران زندانی دور و رفع گرفتاری و پرستاری آنان را 
نم دی کیرد و مشکلاتشان را در حد مقدور برطرف سازد. این اخلاق 
پسندیده با 1۷ صورت و شیوایی منطق, گفتار منین» . علم ودانشی که 
خداوند بدو عنایت فرموده بود, 


و شد تا زندانیان را در همان روزهای بخست متوجه خود سازد و 
هگ از شیفت ,ول افه او رفتار کرد ممفگلاهان را با می وان 
بگذارند و از فهم و عقلش در رفع آن ها استمداد جویند. 


هنگامی که یوسف زندانی شد, دو تن از غلامان شاه نیز که به گفته بعضی 
کوج از آن ها ساقی و دیگری آشنیز مخصوص شاه بودند» با یوسف به 
زندان افتادند. در طول مدتی که این دو زندانی هر صبح و شام یوسف را 
می دیدند, به علم و عقل او واقف گشته و مانند زندانیان دیگر شیفته 
اخلاق و رفتار او شدند. 


در این میان شبی آن دو خوابی دیدند که حکایت از آینده آنان می کرد, 
برای تعبیر آن صلاح دیدند به رفیق زندانی خود که در قيافه او آثار نجابت و 
بزرگی و در رفتارش نیکی و احسان دیده بودند. رجوع کنند و از وی 
بخواهند تا خواب آنده زا تفنیز ۱ 


یوسف هم که در صدد بود تا به هر وسیله ای, مردم بت پرست را به خدای 
یگانه دعوت کند و از شرک و بت پرستی برهاند, در انتظار چنین فرصتی 
بود تا با جلب توجه آنان از فرصت استفاده کند و مرام خداپرستی را به 
انا کته این این رو با گشاده رونت ق. کهال منانت. ان ان دو 
استقبال کرد و دقیقا به سخنانشان گوش فرا داد. 


یکی از آن دو خواب خود را چنین نقل کرد: من در خواب دیدم برای شراب 
انگود می فشارم: [190] 


دیگر گفت: من در عالم رویا دیدم که بر سر خود (سبدهایی از) نان حمل 
می کنم و پرندگان 


از آن می خورند. (497) 


این خواب ها را نقل کرده و به دنبال آن ادامه دادند: تعبیر خواب ما را خبر 
ده که ما تو را از نیکوکاران می بینیم (498) و تو تعبیر خواب را نیکو می 
دانی, یا چون تو شخص نیکوکاری هستی که به بیچا چارگان نیکی می کنی و 
از مستمندان دست گیری نموده و به زندانیان احسان می نمایی, این 
احسان و نیکی تو حکایت از قلب پاک و ضمیر با صفایت می کند بهتر می 
توانی از این خواب هایی که ما دیده ایم, اینده ما را ی 
سرنوشت ما را بیان داری. 


یوسف سخنانشان را گوش داد و قبل از آن که تعبیر خوابشان را بیان کند 
به ارشاد و هدایت آنان به خدای یگانه اقدام کرد و وظیفه سنگینی را که از 
نظر نبّت بدو محوّل شده بود, در همین فرصت کوتاه نیز انجام داد و برای 
اين که آن دو بدانند سخنانی که می گوید درست و صحیح است و به او 
اغتفاد و اظطمیبان بیدا کنیده‌شحن: ان علم خود یه میان کشیده و ان چه:.دا 
خداوند صحیح است و به او اعتماد و اطمینان پیدا کنند. سخن از علم خود 
به میان کشیده و آن خَة :را خداوند از اخبار دهد وف ین یه و 
ار رف ی 
تا با ی 


در یی 0[ سازد و تذکر 
دهد که 


این نعمت بزرگ را خداوند به وی عنایت کرده و هر نعمتی چه بزرگ و چه 
کوچکی از او به بندگان می رسد ادامه داد: این از چیزهایی است که 
پروردگارم به من آموخته است. هر ابیز قومی که به خدا ایمان ندارند و 
منکر آخرتند رها کرده ام. (500) 


بابیان این نخان به درم ان وود را برای معرفی خود و ذکر حسب و 
نسب پرافتخار خویش - که شاید تا به آن روز برای رفیقان زندانی او 
معلوم نبود- آماده نمود تا مرام مقدس توحید و یگانه پرستی را برآنان 
گوشزد کند و ناسپاسی مردم بت پرست را - که آن دو نیز از زمره آن ها 
بودند- نسبت به خدای یکانه. یاداور نود و بم- همین متظور به. دنبال آن 
گفت: و من از آیین پدرانم ابراهیم, اسحاق و یعقوب پیروی نمودم و برای 
ما روا نیست که چیزی را شریک خداوند گردانیم و این (مرام مقدس) از 
کرم خدا بر ماست (که ما را بدان راهنمایی فرموده و هم چنین) بر مردم 
(که وشبله بیامتزانی: بزر‌کوار چون بذران هن ان ها را به این راه هدایت 
فرمود) ولی بیش تر مردم از این کرم و فضل الهی (و نعمت های بی 
شمار او) سپاس گزاری نمی کنند. (01<) و او را نمی شناسند و سیاس او 
را نمی دارند و بت ها را , به جای او پرستش نموده و در عبادت برایش 
شریک قرار می دهند ! 


فرزند خردهند. بعقوت: با بیان این ستختان کوتاه ویر معنا آن دووارته شک 
مرا یاه اد کی و و 
سخن را درباره خدایرستی به دست 


گرفت و دوستانه آن دو را مخاطب ساخته و با لحن صریح تری به آنان 
چنین فرمود: ای دو رفیق زندانیم, ایا (به راستی) خدایان پراکنده (وبی 
حقیقت برای پرستش) بهترند پا خدای یکتای مقتدر؟ (ای دوستان 1 
۳۳ آن ها را (به این اسم) نامیده اید 9 دلراین بر (پرستش) آن ۳ 

نازل نکرده و حکم فقط مخصوص خداست و او فرمان داده که جز او را 
پرستش نکنید, ایین محکم (و دین پابرجا) همین است, ولی بیش تر مردم 
نمی دانند. (502) 


اگر بخواهیم استدلال فوق را واضح تر و با شرح بیش تری بیان داریم و به 
ضوز نت ضقفر [ و کت انی. در آوزبمه که.از آن تیحه کدی سیخ من آنفت. ای 
سخنان را به صورت چند جمله مجزا و جدای از هم ذکر کنیم: 


1. آپا برای پرستش, معبودان پراکنده بهترند یا خدای یگانه قهار؟ 


2 در صورتی که خدای یگانه قهّار برای پرستش بهتر است, پس چرا این 
موجودات بی شعور و بی جان چون بت ماه, خورشید, دریای نیل و امثال 
ان ها یا بت های جان دار ولی محکوم قدرت خدای جهان - مانند فرشتگان 
و غیره - را پرستش می کنید؟ با اين که اینان به خودی خود هیچ گونه 
ناثیری در خوبی ها و بدی ها [ خیر وشر کسی ندارند, بلکه تمام این 
موجودات محکوم فرمان خدای یکانه قهّارند ! 


3. اگر منطق عموم بت پرستان را دارید و اینها را واسطه و شفیع درگاه 
خدا می دانید, ناگزیر می خواهید از راه پرستش اینها به خدای یگانه تقلاب 
جویید ! اما 


این هم منطق درستی نیست, زیرا در صورتی که اینها دارای چنین مقام و 
منزلتی بودند و می توانستند دیگران را به خدا نزدیک یا از وی دور سازند, 
می بایستی خداوند چنین منزلتی به آن ها داده باشد و آن ها را به چنین 
خلت »و معامی صصوب کردسانفنم آما خدای عروجلن. جین طتصیی رنه آن 
ها نداده و شما نیز دلیلی بر آن ندارید و شما پیت خود. آنان. 6 به این 
منصب خوانده و چنین مقامی به ان ها داده اید و نام وا سا هت در کام 
خدا را روی ان ها نهاده اید, از این رو بدانید این نام ها حقیقت ندارد و 
چون اسم های بی مسقایی است که شما و پدرانتان این نام ها را بر آن ها 
گذارده آید. 


4 فرمان پرستش باید تنها از جانب خدا صادر شود و اوست که می تواند 
دستور پرستش موجودی را به بندگان خود بدهد يا از آن جلوگیری کند و او 
هرگز چنین دستوری نداده که این مجشمه های بی جان يا موجودات جاندار 
دیگر را از روی طمع يا ترس یا سایر اغراض پرستش کنید, بلکه فرمان او 
اين است که تنها وي را پرستش کرده و جز او هیچ موجود دیگری را 
نپرستید و این دین و ایین محکمی است که می تواند همه جوامع بشری را 
به سعادت رهبری کند و از بدبختی ها برهاند, اما متاسفانه بیش تر مردم 
از درک این حقیقت عاجزند. 


مجموع سخنان پوسف علیه السلام که به طور اختصار به آن دو رفیق 
زندانی اش گفته و خداوند متعال نیز در قرآن کریم ۳ بیان فرموده. یک 


ی و ی وی بو 
شنت وا ها ی راد 2 


تعبیر خواب 


خواین که ان دوه غلام دیدم بودند ور تر آی تغبیر آن رو پوسشف. آمدننه فرصتین 
به دست این پیغعمبر تذر نوا داد ّ چند جمله درباره خداشناسی و هدایت 
آنان بگوید و آن دو غلام را تحت تأثیر بیان شیرین و منطقی و سخنان گرم 
و گیرای خود درباره توحید قرار دهد, آنان منتظر بودند تا یوسف خوابشان 
را تعبیر کند, به ویژه وقتی اطلاع یافتند که وی از علوم غیبی هم آگاهی 
دارد و از اینده نیز می تواند خبر بدهد. بیش تر تشنه شنیدن تعبیر خوابشان 
از زبان رفیق خردمند و حکیم زندانی خود گشتند. آن دو دریافته بودند 
خواب هایی که دیده اند, حکایت از آینده آنان دارد و مانند هر زندانی در 
و و آنرشند هر چه زودتر بدانند آپا راهی برای تبرله و آزادی آن ها وجود 
دارد يا نه؟ 


یوسف نیز که متوجه این نکته روانی بود. بیش از این نخواست ان دو را 
منتظر بگذارد. از همین رو شروع به بیان تعبیر خوابشان نمود و چنین 
فرمود: ای دو رفیق زندانی, یکی از شما دو نفر (تبرئه شده و از زندان 
آزاد خواهد شد و( به آقای خود شراب خواهد نوشاند و اما دیگری (محکوم 
تاه دی دار اس هیا و اف میت 
تفس که ارمن پسدید و) قاری که از عن خوا شید ره همین نو 


که بیان کردم) خواهد شد و حتمی است. (503) 


از روی تناسب تعبیری که یوسف علیه السلام برای خواب ب آن دو نفر کرد 
می توان فهمید شخصی که در خواب دیده بود برای تتت ای انگور می 
فشارد0 که بعضی گفته اند ساقی شاه بود- اراد وه توا یه 
شغل نخست خود مشغول می گردد و آن دیگری که خواب دیده بود, نان بر 
سر دارد و پرندگان از آن می خورند, به دار آویخته می شود, آنان نیز پس 
از کمی ِ دانستند کدام یک از ان دو نفر ازاد و کدام اعدام می شوند. 
علت این که یوسف به صراحت اعدامی را تعیین نفرمود, شاید نمی 
خواست به طور مستقیم او را ناراحت سازد و اين خبر ناگوار را به او 
اظهار نماید. بدیهی است که خود آن دو از روی تناسب خواب و تعبیر 
پوسف, این مطلب را دانستند و هر کدام تعبیر خواب خود را فهمیدند, آن 
گاه غلام دومی - یعنی آن کسی که خواب دیده بود نان روی سر دارد و 
پرنده ها از. آن مین خورند. و به: کفته. برخی: صامور دا با اند مخضوض, 
شاه بود - از تعبیر پوسف ناراحت شد و طبق بعضی روایت ها به یوسف 
چنین گفت: من دروغ گفتم و چنین خوابی ندیده بودم. ولی یوسف علیه 
السلام در جوايش فرمود: آن چه از من پرسیدید (و تعبیری که کردم) 
خواهد شد و حتمی است (504) و به او گوشزد کرد این اتفاق خواهد 
افتاد. 


درخواست یوسف از رفیق زندانی 
پرونده آن دو رفیق زندانی یوسف بررسی شد: یکی تبرثه و دیگری محکوم 


نه. اعدام کردیند. مامفران براق بیرون بردن: انان وارد زتدان: شدنده آن دو 
برای خداحافظی 


نزد دوست خردمند و دانشمند خود یوسف صدیق آمدند. یوسف به آن یکی 
که می دانست تبرثه و آزاد می شود گفت: مرا نزد آقا و سرپرست خود یاد 
کن (505) و احوالم را به او گزارش بده تا بی گناهیم را بداند, شاید بدین 
طریق وسیله آزادی مرا از زندان فر اه انیا 


پر واضح است که این درخواست منافاتی با مقام توکل و تسلیم یوسف به 
خدای تعالی نداشت و این که برخی خواسته اند عمل پوسف را بر غفلتش 
از باد خدا حفل. کنند. و لغزشی تراینش فرض کنند و آبه سره را نیز به 
همین گونه تفسیر کرده اند, بی مورد است و روایت هایی نیز که بدان 
استشهاد نموده اند. چندان اعتباری ندارد؛ بلکه به گفته برخی از استادان 
تتر نار مقاات: نا فص رای کریم نوکه و مویک اتامزست وهای اد 
شریفه فأنساه الشیطان ذکر ربه نیز این است که شیطان از یاد آن - جوان 
آزاد شده - برده بود که یوسف را نزد شاه یادآوری کند و جوابش را بدو 
بگوید, 1 ان شیطان خدا| را از یاد یوسف برد. 


باری یوسف از وی خواست که نامش را نزد شاه ببرد و اوضاعش را با ز گو 
کند, اما از آن جا که انسان فراموش کار است.؛ همین که جوان درباری 
تبرت و آزاد تفت از خوشحالی و يا گرفتاری یوسف را از یاد برد و گزارش 
حال او را به شاه نداد و در نتیجه یوسف عزیز بدون جرم و گناه چند سال 
دنک ده زتذان ماند, که بسیاری از مفشران آن را هفت سال ذکر کرده 


اند. 
خواب شاه و نجات یو سف از زندان 


شا هنن که حفور 


شده بود تا فرزند پاک دامن یعقوب در زندان بماند. با تلخی و ناکامی 
سپری شد و دوران ازادی از زندان و عظمت یوسف فرا رسید. خواب 
هولناکی که شاه دید و حکایت از اينده تاریکی برای مردم مصر می کرد 
سبب شد تا همان جوان آزاد شده از زندان - که به شغل ساقی گری شاه 
گمارده شده بود - به یاد یوسف بیفتد و نامش را به عنوان یک دانشمند 
خردمند که خواب های مهم را تعبیر می کند و از اينده خبر می دهد, نزد 
ِ بپرد و وسیله آزادی و فرمانروایی او در کشور پهناور مصر فراهم 
دد. 


خوابی که شاه مصر دید چنین بود که گفت: من (در خواب) دیدم هفت گاو 
چاق که هفت (گاو) لاغر آن ها را می خورند و هفت خوشه سبز و (هفت 
خوشه) خشک دیدم. (06ظ) وی برای تعبیر ان جمعی از کاهنان و معبران 
را خواست و خواب را برایشان نقل کرد و تعبیرش را جویا شد! 


کاهنان و معیران سرشان را به زیر انداخته و به ۳ فرو رفتند, ۳ 
فکرشان به جایی نرسید و همگی در پاسخ شاه ؟ 1 گفتند: اینها خواب 
پریشان و آشفته است و ما تعبیر خواب هی اشفنه را نمی دنه ۰ 


آنان به سبب غروری که داشتند, حاضر نشدند به جهل خود درباره تعبیر این 
قرار داده و سیس گفتند: ما به این گونه خواب های اشفته و پریشانی که 
خقلیل رافکار را هس ار وان ات اه میا شش ور انس 
یا ار سای شا 


بای رم وتو تال زندانیه اش افاه مه ار امد کح ان 
جوان دانشمند و حکیم خواب او و رفیقش را تعبیر کرد و همه چیز مطابق 
مر ماو ری دا یدرس هسام گنوی کوت: من تعبیر این 
خواب را به شما خبر می دهم. (508) به شرطی که مرا نزد دوست 
ماس وس ها ای وی قین آ روصت هنت ای ام به شما خبر 
ده را اه ری ات هدع خوات را همست اند 


شاه مصر که سخن معبران نگرانی و پریشانیش را برطرف نکرده بود و 
هم چنان درباره ان خواب هولناک فکر می کرد از این پیشنهاد استقبال 
کرده و ساقی را به زندان نزد ان جوان دانشمند زندانی فرستاد. 


یوسف مانند هر روز به دل جویی از زندانیان و رسیدگی به وضع رفیقان 
محبوس و گرفتار خودسرگرم بود که ناگهان به آو خبز دادند آماده دیدار 
ساقی مخصوص شاه بااشد که از دربار آضده است. سیس یوسف منوجه 
شد همان رفیق زندانی اش است که در وقت خداحافظی و ازادی اش؛ 
ری را رو اک ام ار 
از یوسف می خواست تا سوالش را پاسخ گوید. 


فرزند بزرگوار یعقوب ی خود را برای شنیدن سخنانش به وی ابلاغ 
فرمود و ساقی لب گشوده گفت: ای یوسف (عزیز و) ای مرد راست گوی 
(509) بزرگواری که هر چه می گویی راست و درست است, تو تعبیر اين 
خواب را , به ما خبر ده که هفت گاو لاغر و هفت گاو چاق را می خورند و 
هت وه 


سبز و (هفت خوشه) خشکیده دیگر (510) و تعبیر آن را بگو شاید من نزد 
مردم (511) یعنی نزد بزرگان و دانشمندان و سایر مردمی که می خواهند 
از تعبیر این خواب عجیب آگاه شوند, بازگردم (512) و آن ها نیز از تعبیر 
آن آگاه شوند (513) واز مقامی تاه و دانش سرشاری که نو داری 
مطلع گردند و عظمت تو برایشان مکشوف شود. 


سخن ساقی تمام شد و همان طور که انتظار می رفت. , حضرت یبوسف 
بدون آن که سخنی از بی وفایی اش به میان آورد که چند سال یوسف را 
فراموش کرده و شرط رفاقت را به جای نیاورده بود با بزرگواری و جوان 
مردی و روی بازی که حکایت اه اه ات خانوادگی و مقام نبوتش می نمود, 
شروع به تعبیر خواب کرد و چنین فرمود: هفت سال (514) فراخی و 
پرابی در پیش دارید طبق عادتی که دارید (515) يا از روی جدیت 
وکوشش بیش تر باید زراعت و کشت کنید (516) به دنبال آن هفت سال 
قحطی در پیش است. در این هفت سال فراخی بجز اندکی که برای سد 
جوع لازم دارید, مابقی آن را هر چه درو کردید (517) و تمام محصولی را 
که برداشت کردید همه را در همان خوشه اش انبار کنید و فقط به 
مقداری که برای خوراک خود مصرف دارید بردارید. و 
طور که گفتم ذخیره و انبا ر کنید تا در سال های قحطی از آن استفاده کنید 
و چون هفت سال قحطی و سختی پیش آمد, آن چه را در اين هفت سال 
ذخیره کرده اید بخورید تا ان سال ها نیز بگذرد و به 


دنبالش سال فراخی پیش آید و اوضاع به حال عادی برگردد. 


این شفنیو: کذشته آز. این که خحایت: از. کمال. علم و داش کعبیز کننده ان 
می کرد, معژف شخصیت علمی دانشمندی بود که سال ها در کنج زندان 
پیش بینی مهمی را برای نجات ملت مصر از قحطی در برداشت که خواه 
و ناخواه شاه و درباریان و دانشمندان مصر را به فکر وامی داشت تا از 
روی احتیاط هم که شده برای آینده راشای که در پیش دارند 
تدبیری به کار برند و علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند. 


بزرگوا ری یوسف 


یوسف در این ماجرا از نظر عادی و معمولی کمال مردانگی و بزرگواری 
را نشان داد, زیرا فرزند عزیز یعقوب که سال ها بدون هیچ گونه جرم و 
گناهی آن-.خمه. ضزرارت: و سضی زندان را کشیده و حبی برای استخلاص 
خود از همین رفیق بی وفا و فراموش کار استمداد کرده بود در اين جا می 
توانست از این فرصت پیش امده پیش ش از بیان تعبیر خواب. چند جمله به 
صورت درد دل و شکوه از او اظهار کند و فراموش کاریش را به رخش 
بکشد و سپس خواب را : تعبیر کند .و بلکه تعبیر خواب. را به ازادی زتدان 
موکول کند, و اگر اين کار را می کرد به خصوص با اين که جرمی از وی 
سراغ #۳ و بی صبرانه می خواستند تعبیر مناسب این خواب را 
بشنوند» حتما مورد قبول شاه و درباریان و دانشمندان مصری قرار می 
کرفت فعهکن موس یه السام همان کرت کمرس زر 


آن هنگام تعبیر خواب دو رفیق زندانی برای مقام علمی خود آن جمله را به 
آن دو اظهار کرد و فرمود: : من پیش از آن که خوراکی برای شما بیاورند از 
چگونگی و خصوصیات آن به شما خبر می دهم تا آن دو را برای شنیدن 
سخنان بعدی خود آماده سازد. در این جا نیز بدین وسیله شاه و بزرگان 
مصر را از مقام خود آگاه سازد و خبرهایی از آينده شاه و مردم مصر بدهد 
و سپس آن تعبیر خواب عجیب را اظهار کند. 


به علاوه می توانست در آن وقت فقط خواب شاه را تعبیر کند وبگوید 
هفت گاو چاق و لاغر, هفت سال فراخی و هفت سال قحطی است که در 
پیش دارید و به همین مقدار اکتفا کند و دیگر آن تدبیر عاقلانه و بزرگ را 
که به فکر هیچ یک از عالمان و بزرگان مصر نمی رسید برای جلوگیری از 
تابود شندن مردم وکهداری آذوقه و کندم نمی کرد. 


از نظر عادی یوسف بزرگوار. گذشت و جوان زیادی از خود نشان داد. اما 
این نکته را هم باید در نظر داشت که حضرت یوسف در ان زمان یک 
انسان عادی و معمولی نبود بلکه او در ان وقت یکی از پیامبران الهی بود 
که مسئولیت سنگین و با اهمیّت نبوّت را قبول کرده بود و برای هدایت و 
نجات مردم از گرفتاری های روحی و مادّی از هر نظر خود را آماده کرده و 
مانند سایر انبیای الهی به هر گونه فداکاری در این راه آماده شده بود از 
9 لذا ما نمی توانیم رفتار او را با رفتار مردمان معمولی دیگر بسنجچیم 
و ات 


آری از افراد عادی, این همه گذشت و نژ قوارت شگفت انگیز است و 
شاید یک انسان معمولی این همه جوان مردی و مردانگی از خود نشان 
ندهد, اما از مردان الهی و پیامبران نمی توان جز این انتظار داشت. چنان 
کهتر حالات اس ی مرا اس موه خداکاری ها و کشت ها فراوان 


دیده می شود. 


از این ره انخه در برخی از روایت ها وسخنان دیده می شود که گویند 
پیغعمبر اسلام (ص) فرمود: اگر من به جای یوسف بودم سنکاضی که 
فرستاده شاه نزد من آمد, با آن شرط می کردم که مرا آزاد کنید تا تعبیر 
خواب را بگویم . .. قابل اعتماد نیست و روایت معتبری بر طبق آن نرسیده 
تا ناچار به تاویل باشیم, بلکه این سخن با مقام انبیای الهی و به خصوص 

پیغمبر بزرگوار اسلام نیز سازگار نیست و به گفته گروهی از بزرگان اگر 
بخواهیم اين گونه روایت ها را بپذيريم یکی از دو محذور لازم آید اول آن 
که ما عمل یوسف را تخطئه کنیم با این که یوسف علیه السلام در این 
مورد کمال بزرگواری و مردانگی و حسن تدبیر را انجام داده بود. دیگر آن 
که پیغمبر گرامی اسلام را شخصی عجول و بی صبری بدانیم که این هم با 
مقام آن بزرگوار که در گذشت از دشمنان خون خواری چون ابوسفیان و 
دیگران در داستان فتح مکه و جاهای دیگر زبانزد همه است. سازگار 


نیست. 


اشتیاق شاه به دیدار یوسف 


فرستاده شاه که همان ساقی مخصوص و رفیق سابق در زندان بود, پس 
از شنیدن آن تعبیر عجیب که ضمنا پیش بینی و تدبیری برای نجات مردم 
مصر 


از قحطی آینده نیز مجشنوب می شد. به سرعت خود را به دربار شاه 
رسانید و در حضور شاه و درباریان و دانشمندانی که منتظر امدن وی و 
شنیدن تعبیر خواب و چشم به راهش بودند, ایستاده و به دقت تعبیر یوسف 
را از خواب شاه گزارش داد و همه جزئیاتی را که یوسف گفته بود, برای 


انان نقل کرد 


شاه و حاضران مجلس که با دقت به گفتار ساقی گوش می دادند, از تعبیر 
عجیب یوسف به سختی در شگفت ماندند و همگی مشتاق دیدار این 
شخصیت بزرگوار و حکیم خردمند گردیدند و کم کم به این فکر افتادند که 
چرا باید چنین مرد خردمند و حکیمی در زندان باشد و به چه جرمی او را به 
زندان افکنده اند. به ویژه شخص شاه می بیند معمایی که هیج یک از 
دانشمندان و عالمان دربارش نتوانستند حل کنند و خوابی که حکایت از 
اینده سختی برای مردم مصر می کرد و آنان بر اثر بی اطلاعی و غرور, 
حمل بر خواب های پریشان و اشفته کردند, این جوان دانشمند زندانی به 
بهترین وجهی تعبیر کرده و تدبیری هم برای اداره اینده سخت کشور مصر 
نموده است. 


از علم و دانش و تدبیرش در کارهای مهم مملکتی استفاده کند. 


همین موضوع سبب شد تا فرمان بدهد که این جوان را نزد من آورید و با 
این فرمان او را به دربارش احضار کرد. 


فرستاده مخصوص شاه برای ابلاغ اين فرمان به زندان امد وی تصور می 
کرد با ابلاغ فرمان. یوسف بی درنگ از زندان خارج شده 


و به دربار می رود اما برخلاف انتظار, یوسف در پاسخ این فرمان به 
فرستاده مخصوص چنین گفت: نزد سرپرست و آقای خود با زگرد و از او 
بپرسر حال زنانی که دست های خود را بریدند چه بوده است؟ + النه 
راهن فان آکام اشت .519 


برای فرستاده مخصوص و زندانیان دیگر که از موضوع مطلع شدند؛ این 
سخن شگفت انگیز بود و شاید هر کدام اصرار داشتند حضرت بی درنگ از 
زندان مانده و اکنون به بهترین وجهی وسیله نجاتش فراهم شده و شاه 
مملکت مشتاق دیدار اوست.؛ از رفتن به نزد وی خودداری می کند و می 
خواهد بی گناهی خود را پیش شاه و بزرگان مملکت ثابت کند. 


از نظر ظاهر نیز این محاسبه درست بود اما اين پیغمبر بزرگ الهی به 
همان اندازه که بق اراوی خوو ار آن فیط حففان مره اوکدو رددکن 
سخت و دشوار علاقه مند است, بیش از آن نیز به شرف و حیثیت و 
تون مت اندیشد و نمی خواهد هنگام ورود به قصر سلطنتی, زمام دار 
مصر و دربایان و معبران کشور مصر به عنوان یک فرد آلوده به او نگاه 
کنند و به نام یک زندانی مهم و گناه کار او را بشناسند و با دین او داستان 
معاشقه نامشروع با زنان مصری و کام جویی از آن ها برای آن ها تداعی 
کند, بلکه می خواست تا برای شاه و دیگران روشن شود که وی به جرم 
پاکی به زندان افتاده و دامن او از هرگونه تهمتی پاک و مبرژاست و این 
زثان آلودم فضرق. بوژند. که. می: خواستند او زا به کناه:ع آلود کین بکشانندو 
اس کار 


شهامت و تقوا دست رد به سینه شان زد و از جاده عفت و پاک دامنی 
۰ ف ندز ژ. 
تبلیغ یکتاپرستی و گذشتی دیگر 


و اين که یوسف در پیغام خود به شاه مصر و تحقیق از حال زنان, نامی از 
زلیخا نبرد - با اين که وی اساس فتنه بود و گرفتاری های یوسف به دست 
وی انجام شده بود و نیز او بود که پای زنان دیگر را به اين ماجرا کشانید - 
دلیل دیگری بر جوان مردی و گذشت او است که نمی خواست در این 
داستان نام زلیخا و شوهرش که چند سال سمت سرپرستی و کفالت او را 
به عهده داشتند, به میان اید و به خاطر اثبات پاک دامنی اش انان را رسوا 
کرده و موضوع تقاضای کام جویی نامشروع زلیخا و امتناع خود را دوباره 
زنده کند. از اين رو تنها نه. کوشته: آی. ۶ ماخرا که تحفیق. و بزرسی ان ی 
گناهیش را آثبات می کرد, اکتفا نموده ونام همسر عزیز مصر را به میان 
نیاورد.مطلب دیگری که از جمله ان ربی یکیدهن علیم به دست می آید. 
و بر ار به حساس ترین 
مقام سیاسی مصر و بزرگان و دانش مندان آن کشور گوشزد کرد و آیین و 
مرام خود را نیز به طور ضمنی به آنان خبر داد, یعنی آن پروردگار بزرگی 
که من او را خدای خویش می دانم و پروردگار من است, از نیرنگ زنان 
مصری به خوبی آگاه است و علت بریدن دست های آن ها را می داند, اما 


شما که به چنین خدایی ایمان ندارید. داستان را تحقیق و بررسی کنید تا 


تقو نز 


فرستاده مخصوص دوباره باز گشت و پیغام یوسف را به شاه رسانید و 
فرمان روای مصر که تازه از وجود چنین مرد دانش مندی میان زندانیان 
آگاه شده بود با اين پیغام درصدد برآمدند تا علت زندانی شدن او را تحقیق 
کند و به همین منظور زنان را خواست و موضوع را از آن ها پرسید. 


از دنباله داستان معلوم می شود که پادشاه مصر پس از تحقیق دستور 
احضار زلیخا را نیز در آن جلسه صادر کرد. زلیخا : نیز از روی میل يا اکراه, 


در جلسه مزبور حضور پیدا کرد را 


قرآن کریم سوالی که پادشاه يا قضات در این باره از زنان مصری کردند 
این گونه بیان کرده ۱ داستان شما (چیست ؟) در آن وقتی از یوسف 
کام (می) خواستید چه منظوری داشتید؟ (520) 


زنان در پاسخ اظهار داشتند؛: پناه بر خدا! (یوسف از آلودگی مبرا و پاک 
است) ما بدی (وگناهی) از او سراغ نداریم. (521) این ما بودیم که او را 
به ناپاکی دعوت کردیم. ولی او از دایره عفت و تقوا پا فراتر ننهاد و هیچ 
گونه انحرافی پیدا نکرد. 


زن عزیز هم دیگر نتوانست حقیقت را کتمان کند و بی پرده گفت: اکنون 
حقیقت اشکار شد (22<) و من هم به پاکی و عفت یوسف اعتراف می 
کنم,؛ به راستی کوچک ترین انحرافی پید | نکرد ومن بودم که از او کام 
خواستم و بی شک (در سخن خود که می گوید بی گناه به زندان رفته) از 
زاست کوبان است:. (523) 


قرآن کریم در 


دنباله گفتار همسر عزیز مصر مطلبی را در دو آیه دیگر بیان کرده که میان 
مفسٌران اختلاف است که آیا تتمه گفتار همسر عزیز است يا سخن بوسف 
ات هر ار با ها اس ان کت و ان ی ان 
این است: و این بدان سبب بود که بداند من در غیاب وی خیانتی بدو 
نکردم و به راستی خداوند نقشه خیانت کاران را به هدف نمی رساند و 
من خود را تبرئه نمی کنم که همانا نفس امّاره انسان را به کار بد وامی 
دارد مکر آن کسن که.خدا بده :رخم کند و حتما را ان اهف نوی :و 
مهربان است. (524) 


آنان که معتقدند این سخنان دنباله گفتار زلیخا در مجلس بازپرسی است, 
می گویند این سخنان چسبیده به گفتار همسر عزیز مصر بوده و وجهی 
ندارد ما سیاق عبارت را به هم زده و روی گفتار با به سوی یوسف 
برگردانیم تا ناچار شویم برای ارتباط مطلب جمله ای را در تقدیر بگیریم و 
مثلا بگوییم این جمله در تقدیر است که چون موضوع را به یوسف گفتند, 
یوسف علت این عمل خود را که برای شاه پیغام داد (موضوع را تحقق 
۱ 
غیاب او خیانت نکردم و زبلکه ذف آبه زارجباله کقتار خلیخا ی کیزنه و 
محذوری هم لازم نمی 1 


ولی آنان که عقیده دارند این دو آیه گفتار یوسف است و تناسبی با گفتار 
زلیخا ندارد, به چند دلیل تمسشک جسته اند: 


اولاء | راک هی گویده اکنون حقیقت آشکار شد که من 


یوسف را به کام جویی د وت کردم (525) و به گناه و خیانت خویش 
اعتراف مف کند/ 3 گاه چگونه دنبالش می گوید: این برای ۳7 بود که بداند 
من در غیابش خیانتی بدو نکردم اگر منظورش از او شوهرش باشد تناقض 
کات من سا هایس اس ور و ما فا اه یات ۱ 
خود دور ساخته است و اگر منظورش یوسف باشد, باز هم بدو خیانت کرد 
که او را مجرم معرفی کرده و به زندانش افکند. 


ثانیا, چنان که می دانیم زلیخا زنی کینه توز و هوس باز و از همه بالاتر بت 
پرست بود و چنین زنی چگونه می تواند این سخنان بلند و پر ارجی را که 
اراک معارف عالی ع ماک ار انعان مه وال ده ار 
خدای یکتا است, اظهار کرده باشد, زیرا وی خدای یکتا را نمی شناخت تا 
بگوید: و ال اللّه لایهدی کید الخائنین (526) یا بگوید: ... الا ما رحم ری اث 
ربی غفور رحیم ... (527) 


از مجموع سخنان طرفین با توجه به نکته هایی که در آیه شریفه است؛ 
قول دوم صحیح تر به نظر می رسد. اگر چه جمعی از نویسندگان مصری و 
غیر مصری که در این باره قلم فرسایی کرده اند, اصرار دارند قول اول را 
ثابت کرده و قول دوم را رد کنند. 


به هر صورت بر اساس قول اول. معنای ایه با توضیحی مختصر چنین می 
شود که زلیخا در حضور شاه مصر و دیگران گفت: این که من صریحا 
خواستم از او کام جویی کنم به دو علت 


بود: یکی برای اين که یوسف بداند من هنوز در عشق او صادق و در محبت 
به وی صمیمی ام : به دلیل آن که من در طول این چند سال با همه نقشه 
های خائنانه ام می خواستم یوسف را پیش شوهرم و دیگران گناه کار و 
خود را بی گناه جلوه دهم و به همین منظور او را به زندان افکندم. ولی 
اکتون فی شنم تشه ان رادشه کین دار مه سا دمن هام شید 
خدای بزرگ وضع را طوری پیش برد که همه چیز به نفع یوسف و رسوایی 
من تمام شد. از این رو دانستم که خداوند نقشه خائنان را به مر نمی 
سبب فرمان نفس سرکش انسان به بدی است. من ان که خداوند به 
انسان رحم کم و در برابر خواهش های نفسانی توفیق مقأومت بدهد و 
گرنه مهار کردن ان مقدور نیست. این نفس سر کش بود که مرا به این کار 
زشت وادار کرد, ولی این امیدوارم که خدا مرا ببخشد, که به راستی او 
اشرف مان است. 


طبق قول دوم که گفتار یوسف باشد. معنای آیه روشن است و نیازی به 
توضیح ندارد و - چنان که گفته شد- مناسب تر همین است که بگوییم گفتا 
یوسف صدیق است و بیان این معارف کال از شخصی مانند همسر عزیز 
مصر بعید به نظر می رسد. 


وه هی رز تب این اعتراف زنان مصری, برای شاه و دیگران جای تردیدی 
باقی نکذاشنت: که یوسف علیه السلام بدون هی گونه جرم و گناهی به 


زندان رفته و 


سال ها بی سبب در زندان بوده است. در صورتی که هیچ نقطه ابهام و 
تاریکی از نظر آلودگی در دوران زندگی کاخ نشینی این جوان دانش مند و 
بزرگوار دیده نمی شود و کاخ نشینانی چون بانوی عزیز مصر و زنان دیگر 
مصری بوده اند که نقشه کام جویی از این جوان باتقوا و عفیف را کشیده 
و شکست خورده اند, یا شوهر بی درد زلیخا که با اطلاع و آگاهی از 
مراوده همسرش با یک جوان بیگانه خم به ابرو نیاورده و با جمله کوتاه 
استغفری لذنبک (528) که به همسرش گفته, موضوع را نادیده گرفته و 
بی گناه را به جای مجرم و گناه کار به زندان افکنده است. 


کشف این ماجرا| علاقه و اشتیاق شاه و دیگران را به دیدار یوسف چند 
برابر کرد و به همان اندازه عزیز مصر و همسرش را از چشم او انداخت و 
موقعیت وی را لکه دار ساخت تا آن جا که گفته اند کشف این ماجرا منجر 
و وا 
خواند شاه مصر, یوسف ر[ به جای وی به آن منصب گماشت و بدین ترتیب 
یوسف صدیق, عزیز مصر گردید. 


تقاضای مجدد شاه برای دیدار یوسف 


پیغام یوسف سبب شد تا شاه مصر درباره داستان زنان مصری و همسر 
عزیز تحقیق و بررسی کند وا ین کندوکاو موجب شد تا پادشاه اشتیاق بیش 
تری به دیدار یوسف پیدا کرده و تصمیم بگیرد او را به سمت مشاور 
مخصوص و محرم اسرار خود انتخاب نموده و در کارهای مهم مملکتی از 
عقل و درایت و کاردانی وی استفاده کند, از این رو 


برای بار دوم فرستاده مخصوص خود را با دستوری ویژه برای آوردن 
یوسف به زندان فرستاد. قرآن کریم متن دستور شاه مصر را این گونه 
نقل می کند: پادشاه گفت: او را نزر فن: آورید. تا باق 0 
مملکتی) خود برگزینم (و محرم خویش گردانم) و چون با او گفت و گو کرد 
(و عقل و درایت او را دید) بدو گفت تو امروز در نزد ما دارای منزلت و 
مقام و امین هستی. (529) 


شاه مصر پیش از دیدن وی, یکی از بزرگترین منصب های مهم مملکتی را 
برای او در نظر گرفت و دانست که این جوان بزرگوا ز گذشته از بزرگ 
ترین مقامی که از نظر علم و دانش و فرزانگی دارد, از نظر تقوا و عفّت 
نیز بی نظیر است و قدرتش در برابر نیروهای اهریمنی نفس و مهار کردن 
هواهای نفسانی فوق العاده و بلکه فوق قدرت بشری است. در ضمن این 
مطلب هم برای او روشن شد که این قهرمان بزرگ, مرد بلند همت و 
شریفی است و از آن افراد بسیار نادر و اندکی است که شرف و حیئیت 
خود را بیش از هر چیز دوست دارد و مانند سایر افراد ممتلق و چایلوسی 
نیست که به هزاران وسیله متشبت می شوند تا به پست و مقامی برسند 
یا به دیدار پادشاه نائل کرد ند و از وی درخواستی بنمایند. وی مردی است 
که رفتن به دربار فرعون مصر و ملاقاتش را برای خود افتخاری نمی داند 
و با اظهار علاقه او به ملاقاتش همه چیز را فراموش نمی کند. خلاصه, این 
خوا همان کشت است که ادا معصر فص وا هو اک مقا هی 


هر ارو ارام اه ات قاری تیه 
عاشق پست و منصب هستند, اگر چه لیاقت آن را نداشته باشند. 


باری فرستاده 7 رفت و دستور پادشاه 
مصر را به وی ابلاغ نمود 1 از زنان مصری را نیز به 
اص خن رب دون دق که زنان و به خصوص همسر عزیز مصر در 
پاک دامنی و برائت ساحت قدس او داده بودند, آگاهش کرد. 


یوسف علیه السلام دیگر وجهی برای توقف خود در زندان ندید و از سویی 
فرصتی برایش پیش امده بود تا بدین وسیله مرام مقدس توحید را با 
قدرت و نفوذ بیش تری در کشور مصر رواج دهد و از نظر مادی هم با 
گرفتن اختیاراتی از پادشاه مصر به خوبی می تواند مردم را در دوران 
قحطی از گرسنگی و هلاکت نجات بخشد و بزرگ ترین خدمت را به مردم 
مصر نماید, او دیگر دلیلی ندید که فرستاده شاه را ناامید برگرداند و 
پاسخش را ندهد, از این رو موافقت خود را اعلام کرده و به همراه 
فرستاده مخصوص به سوی کاخ سلطنتی حرکت نمود. 


تتناه ور ان فویار مدا تشفندان هیر هم سم یه رآ آمدان یوسف 
بودند و برای دیدار اين مرد فوق العاده و ملکوتی و دانش مند بزرگ و 
گمنام, دقیقه شماری می کردند که ناگهان فرستاده مخصوص وارد سرسرا 
شد و پس از تعظیم متعارف, ورود یوسف را به کاخ اطلاع داد و سپس 
خود یوسف - که گویند در آن ایام سی سال از عمرش گذشته بود - وارد 


شاه او را 


نزد خود نشاند و با او ؟ گفت وگو کرد و هر جمله ای که میان آن دو ردویدل 
۳ پادشاه مصر با همان گفت 
وگوی مختصر دانست که او خیلی بالاتر و دانش مندتر از آن است که وی 
تصور می کرد و مقام علمی و عقل و تدبیر و هم چنین شخصیت ایمانی, 
تقواء 1[ اش قابل سنجش با افراد دیگر نیست, از این رو 
بی اندازه شیفته کمالات او گردید تا آنجا که بدون درنگ و بی آن که با 
درباریان و مشاوران مخصوص خود مشورت کند رو به وی کرد و گفت: تو 
امروز در پیش گاه ما دارای منزلت و امین هستی (530) و هر چه بخواهی 
می توانی انجام دهی و هر منصبی را بپذیری, به تو واگذار می کنیم. 
یوسف علیه السلام میان همه پست های مهم مملکتی منصب خزینه داری 
سرزمین مصر را انتخاب کرد و در پاسخ شاه چنین گفت: خزینه های 
مملکت را در اختیار و فرمان من قرار ده که من شخصی نگهبان و دانائی 
هتم (331): انتخاب این پست. بیز فقط یرای آن بود, که با اکاه: و 
اطلاعی که از وضع اینده مردم مصر و قحطی داشت و خواب شاه هم 
حکایت از آن می کرد می خواست کار کشت و برداشت محصول و واردات 
و صادرات غله در خزانه های مملکتی مستقیما تحت نظر و دستور او باشد 
تا در هفت ساله اول که دوران وسعت و فراخی نعمت و پر محصولی 
است, اضافه بر مایحتاج زندگی مردم مصر» بقیه را بدون کم وکاست در 
خزینه ها 


ذخیره کند و از اسراف هایی که معمولا در اين دستگاه ها می شود, 
جلوگیری کند و مردم بی پناه مصر را سرپرستی کرده تا در سال های 
قحطی از هلاکت و نابودی محافظت کند. به طور کلّی قبول کردن این 
فتضت نها به خاطر جفظ جان میلیون ها انشتانتت بوده که خطو برر کن‌هنها 
در آینذه آن ها را تهدید می کرد و وسیله خوبی برای پیش برد هدف 
مقدس توحیدی او محسوب می شد. وگرنه یوسف طالب مقام و ریاست و 
خوشی و لذتی نبود که با مقام معنوی و شخصیت روحانی او منافاتی 
داشته باشد. 


و این پاسخی است به برخی افراد کوته بین که خواسته اند اين پيشنهاد و 
قبول مسئولیت را بر یوسف بزرگوار خرده گرفته و زیر ملامت سوال 


از اين رو در روایت ها آمده است یوسف در تمام سال های قحطی هیچ 
گاه شکم خود را سیر نکرد و غذای سیر نخورد و وقتی از او پرسیدند با اين 
که تمام خزینه های مملکت مصر در دست توست., چرا گرسنگی می کشی 
و خود را سیر نمی کنی؟ در جواب فرمود: می ترسم خود را سیر کنم و 
گرسنه ها را فراموش نمایم. 


و با توضیحی که ذکر شد دیگر جای این سوال باقی نخواهد ماند که چرا 
یوسف با آن که مقام نبوت داشت مسئولیت خزانه داری کافری را 
پذیرفت؟ زیرا پس از احساس مسئولیت در پذیرفتن مقام فرق نمی کند 
واگذار کننده این پست و مقأم, زمام دار خداشناس و موخدی باشد پا 
۱۱۱۸۷ 
اولیا و دانشمندان بزرگ الهی. 


در روایتی امده که مردی به 


چگونه 3 عهدی ۳ را پذیرفتی؟ 71 در جوابیش فرمود: آر پیغعمبر 
بالاتر است يا وصی پیغمبر؟ آن مرد گفت: البته پیغمبر. حضرت باز فرمود: 
آیا مسلفان برتر اننتت.یا مثتری ۱ آن.هرد گفت: بلکه مسلمان. 


امام علیه السلام در جواب آن مرد گفت: عزیز مصر شخص مشر کی بود و 
پوسف پیغمبر خدا بود و مأمون مسلمان است و من هم وصی پیغمبرم. 
یوسف خود از عزیز درخواست منصب کرد و گفت مرا بر خزینه داری 
مملکت بگمار که من نگهبان و دانا هستم, ها 1 
کردن ولی عهدی خود کرد. (532) 


به هر صورت پذیرفتن منصب های ظاهری پا درخواست از طرف 
مردان الهی در صورتی که مصلحتی در کار باشد, هیچ گونه منافاتی با شأّن 
فمفام زوجانی و الفی انان تدارد وه موخت ایزاد و اشکال تیشفت: 


درس اموزنده دیگری از قران 


از آن جا که هدف قرآن کریم در نقل داستان های گذشتگان تربیت افکار و 
توجه دادن بندگان خدا| به مبداء و معاد و تهذیب نفوس و کمال انسان ها 
است و بیش تر جنبه تربیتی و اموزشی دارد, در هرجا به تناسب., این هدف 
عالی را تعقیب نموده و تذکرهای سودمندی به ساير افراد می دهد. قران 
کریم در این فصل از داستان پوسف نیز پس از ذکر موضوع ازادی یوسف 
از زندان و رسیدن وی به بزرگ ترین مقام های ظاهری و جلب اطمینان و 
دوستی شاه مصر و بزرگان آن: کنتنود: یک نتیجه بسیار را در ان سرزمین 
تمکن و قدرت دادیم به هرگونه (و در هر جا) 


که می خواهد در کارها تصرف (و امرونهی) کند و ما هر که را بخواهیم به 
رحمت خویش مخصوص داریم و پاداش نیکوکاران را تباه (وضایع) نمی 
کنیم و همانا پاداش آخرت بهتر (و زیادتر) است برای کسانی که 11 
آورده و تقوا و پرهی ز گاری دارند. (533) 


قرآن کریم در این جا دو حقیقت را گوشزد می کند: یکی مربوط به زندگی 
اين جهان ناپایدار است و دیگری به عالم آخرت و زندگی ابدی آن جهان. 


آن چه مربوط به زندگی این جهان است, این کتاب بزرگ آسمانی با نشان 
دامن نک موه مرن از شر کرت کی ار یمان برر ‏ المی نف وان 
خود این درس را می دهد که عرّت و ذلت اشخاص به دست بندگان ناتوان 
خدا و تحت اختیار اين و آن نیست که هر که را بخواهند روی حث و بغض 
ها عزیز گردانند يا هر کسی را اراده کنند, روی هوا و هوس ها خوار و 

زبون سازند؛ " بلکه دادن عزت و گرفتن آن تنها به دست خداست و خدا به 

هر که خواهد عزت دهد و از هر که خواهد بگیرد. 


البته خدای متعالی نیز بدون علت و بی سبب به کسی چیزی نمی دهد و 
بی علت نیز چیزی را از کسی نمی گیرد. بلکه عمل خود افراد و لیاقت 
انان زمینه ای را برای اعطای نعمت ها و منصب ها فراهم ساخته, چنان که 
کردار خود آنان و بی لیاقتی ایشان است که زمینه را برای سلب نعمت ها 
و آمدن بلاها و نقمت ها آماده می سازد. 


اگر خداوند متعال آن عزت و عظمت را به یوسف داوی واه ان نون که 
همسر عزیز مصر و برادرانش - که بعدا به مصر آمدند 


و یوسف را شناختند- به اين حقیقت واقف شوند که عرّت و لت به دست 
آفرتنجهانج عالم محالی این ان هس ات ان ان بو نان ره 
خواستند یوسف را خوار و زبون سازند به همان اندازه خدای تعالی او را 
عزیز و محترم گردانید. آنان از علاقه قلبی یک پدر پیر به وی حسادت 
ورزیده و زندگی محدود خانه یعقوب و فرمان برداری محوطه کاخ عزیز را 
از او دربغ داشتند. خدای تعالی فرمانروایی بی چون و چرای تمام کشور 
مصر را و وا بل سوت کج 
اسان نات رها عس کل ات و مه با وی ون وان 
توسف: وا کشندند: آما خدای تعالی به فسیله همان تعننیه ها یه عطمت 
وا ی ۱ فا درا کت 


حق تعالی از دایره عبودیت پا بیرون ننهاد و با تقوا و عمل نیک در همه جا 
لیاقت و شایستگی خود را برای دریافت عنایت ها و موهبت های الهی ابراز 
داشت و خدای تعالی نیز این عزت و مقام را , به او عنایت فرمود. 


این حساب نه فقط در مورد یوسف عزیز است. بلکه درباره همه افراد این 
گونه است و داستان یوسف نمونه و شاهدی برای بیان این حقیقت است و 
- چنان که گفتیم - تمام نعمت ها و عطایای الهی تحت حساب و نظم است 
وبی نظمی وبی عدالنم: در دستگاه بزفرد عازن متعال و جهان آفربنش وجود 
ندارد. 


ءِ 


دهنده ای که به گل گل نکهت و به گل جان داد 


به هر که هر چه سزا 


دید حکمتش آن داد (534) این راجع به زاند کت ناپایدار این جهان نخستین 
حقیقتی که خدای تعالی در این جا تذکر می دهد. از این مهم تر حقیقت 
دیگری است که خداوند در آبه دوم دز مهرد زندکی. جهان, یندم ععالم 
آخرت گوشزد فرموده و بیان می دارد تا افراد با ایمان و پرهیز کار (وبلکه 
همگان) بدانند پاداش نیکی که خداوند برای آنان در آخرت آماده کرده و در 
ان عمان نان فن دو سم ضراعت هیر وت آث این همان خو هد بود 
و قابل مقایسه و سنجش با پاداش های این جهان نبوده و نخواهد بود, زیرا| 
نعمت های این جهان و مقام و منصب آن هر چه و به هر اندازه و مقدار که 
باشد, دوام و بقایی ندارد و زوال پذیر و ناپایدار و محد ود است ؛ گذشته از 
این که با هزاران ناراحتی وکدورت آمیخته و با انواع ناکامی ها و محنت ها 
توام و مخلوط است و هیچ نوشی بدون نیش و هیچ لذتی بدون رنج و 
عذاب نیست, ولی نعمت های جهان آخرت از هرگونه ی 
پاک و خالص بوده و هیچ گونه رنج و تعبی در آن وجود ندارد. 


عظفت توش در مر به آن:جا رشسید که.. 


طبرسی (ره) در تفسیر خود از کتاب النبوه روا پت کرده است که امام رضا 
علیه السلام فرمود: پوسف (پس از این که فرفاتنها کردید) به جمع آوری 
آذوقه 2 پرداخت و در هفت سال فراوانی انبارها را پر کرد و چون 
سال های قحطی رسید. شروع به فروش غله کرد. در سال اول مردم هر 
چه درهم دینار 


(وپول نقد) داشتند, همه را به یوسف داده و آذوقه و غله گرفتند تا جایی 
که دیگر در مصر و اطراف آن درهم ودیناری به جای نماند, جز آن که 
همگی یوسف شده بود و چون سال دوم شد؛ جواهرات و زیورآلات 
خود را به نزد یوسف آورده و در مقابل آن ها از وی آذوقه گرفتند تا جایی 
که یر تیقرالانی.به خای تماتدرخت ان که دز ملی پوسی در آمده مد و 
در سال سوم هر چه وام و رمه و حیوانات چهارپا داشتند, همه را به یوسف 
۰ دریافت داشتند تا جایی که دیگر حیوان چهارپایی در مصر 
د. مگر آن که ملک یوسف بود. در سال چهارم هر چه غلام و کنیز و برده 
هی وا بت توا فروختند و آذوقه گرفته و خوردند تا جایی که 
دیگر در مصر غلام و کنیزی نماند که ملک یوسف نباشد؛ سال پنجم خانه و 
املاک خود را به یوسف دادند و آذوقه خریدند تا آن جا که در مصر و 
اطراف آن خانه و باغی نماند, مگر آن که همگی ملک یوسف شده بود. 
ی ی و 0 
دیگر مزرعه و آبی نبود که ملک یوسف نباشد. سال هفتم خودشان را به 
1 
درآمده بود و مردم گفتند: تاکنون ندیده و نشینده آم که خداوند چنین ملکی 
به پادشاهی عنایت کرده باشد و چنین علم و حکمت و تدبیری به کسی 


داده باشد. 


در اين 


وقت یوسف به پادشاه مصر گفت: در این نعمت و سلطنتی که خداوند به 
من در مملکت مصر عنایت کرده چه نظری داری؟ ری خود را در اين باره 
بگو که من در اين کار نظري جز خیر وصلاح نداشته ام و آنان را از بلا 
نجات ندادم که خود پلایی بر آن ها باشم و این لطف خدا بود که آنان را به 
دست من نجات داد !. 


شاه گفت: هرچه خودت صلاح می دانی درباره شان انجام ده رز ی همان 
رای توست ! 

یوسف فرمود: من خدا را گواه می گیرم و تو نیز شاهد باش که من همه 
مردم مصر را آزاد کردم و اموال و غلام و کنیزشان را بدان ها بازگرداندم 
و حالا پادشاهی و فرمانروایی تو را نیز به خودت وامی گذارم. مشروط بر 
ف ‏ ی ق ی 


شاه گفت: این کمال افتخار و سربلندی من است که جز به روش و سیره 
تو رفتار نکنم و جز بر طبق حکم تو حکمی نکنم و اگر تو نبودی توانایی بر 
اين کار نداشتم و این سلطنت و عزت و شوکتی که دارم از برکت تو به 
دست آوردم و اکنون گواهی می دهم که خدایی جز پروردگار نیست که 
شریکی ندارد و تو فرستاده و پیغمبر او هستی و در همین منصبی که تو را 
بدان منصوب داشته ام بمان که در نزد ما همان منزلت و مقام را داری و 
امین ما هستی. (535) 


برادران یوسف در مصر 


سال های فراخی و محصول به پایان رسید و هفت سال قحطی پیش آمد و 


به شهرها و بلاد اطراف مصر نیز سرایت کدر و حدود شامات و سرزمین 
[ ر قحطی شدند و درصدد تهیه غله و اذوقه از این طرف و 
آن طرف برآمدند, با اين تفاوت که در کشور مصر فرزند خردمند و فرزانه 
بینی آن سال های سخت را کرده بود و مردم مصر به برکت یوسف اذوقه 
داشتند, ولی در شهرهای مجاور کشور مصر این پیش بینی نشده و از این 
رو در خطر نابودی قرار گرفته بودند. 


از جمله بلاد مجاوری که در مضیقه سختی قرار گرفتند, مردم کنعان بودند 
و خاندان یعقوب نیز در آن قریه زندگی می کردند. مرحوم طبرسی در 
مجمع البیان و صدوق (ره) در امالی نقل کرده اند یعقوب فرزندان خود را 
جمع کرد و بدان ها گفت شنیده ام در مصر آذوقه برای خریداری هست و 
فروشنده آن مرد صالحی است. شما نزد ام تروت که ان سا الله ند 
شما احسان خواهد کرد. 


فرزندان یعقوب بضاعت مختصری برای خریداری غله تهیه کردند و بارها را 
بستند و به سوی مصر حرکت کردند. اما خبر نداشتند فروشنده غله همان 
برادرشان یوسف است که سال ها پیش, از حسادت او را به چاه افکندند و 
تاه آن زور یا هچ هس او اه وه سر وی »مار فده 
و امروزه فرمانروای کشور مصر گردیده و تمامی انبارهای غله در ان 
کشور تحت اختیار و نظر اوست. 


تنها پسری که یعقوب از میان پسران نزد خود نگه داشت؛ بنيامین (برادر 
مادری یوسف) بود و این نیز بدان سبب 


تون که تقو ی لین رگد ریدم ان کان اقب 9و بو بو بت مین .زا : که 
ظاهرا کوچک تر از دیگران بود, برای کمک خویش و رسیدگی به کارهای 
تتجضی یس توا نگ دازفتو سای علت دنگرتش هم آن بو که ار هگام 
گم شدن یوسف عزیز, این پدر دل سوخته و غم دیده با دیدار بنيامین دل 
خویش را در این اندوه تسلیت می داد و حتی المقدور او را خود جدا| نمی 
ساخت. (536) 


اذوقه راه ها را به سرعت می پیمودند تا هرچه زودتر به خانه و دیار خود 
بازگشته و خاندان خویش را از مضیقه رهایی بخشند. 


بش کته تعصیه توستفت ریق یه برای آن کهاا ردو فروش عله متام 
باشد و محتکران و تاجران سود جود از این موقعیت سوء استفاده نکنند و 
پا خاهور ان دولتی در تقسیم و فروش,: از دایره عدالت پا بیرون ننهند, 
دستور داده بود که برنامه دقیقی در خرید و فروش غلّه انجام گیرد و نام 
بای نان هی وا ترات ا ی و 
در پایان هر روز آن دفتر را به نظر وی برسانند. به ویژه درباره کسانی که 
از ز خارج مصر می آفخده کرد و دنت سس فرع می فد با ساوا تامر آزنه 
سرمایه داران شهرهای مجاور و کشورهای هم جوار روی دشمنی و 
او باا ند ان تمه ارم عله مر را در راو ول تفه 
کشورهایشان منتقل سازند, از این رو دستور داده بود روی کسانی که از 
خارج کشور برای خرید 


تلم مر ما ا تدارا زرم ۵ وی وان تری توت رف فان ان آنعاه 
معامله نام و مشخصات ان ها را ضبط کرده و به اطلاع یوسف برسانند. 


روزی فامفران نام ده برادر را که از کنعان آمده بودند, ثبت کرده و به نظر 
یوسف رساندند. به محضر ان که چشم یوسف به نام برادرانش افناد, 
تکانی خورد و دقت بیش نرق روف آن نام ها کرد و سیسن. دستور داد که 
آنان دا تردفی آویدند 


هینع کن شیب احضار ان هار تفی دانست ۵ خود انا رخ نیز از احضارشان 
به دربار عزیز مصر بی اطلاع بودند. شاید هر کدام تشن حوو کری (2 


ول هه گام تفی اند تحص که آکتفن دی بر اس یکی اس رن رن 
مقام های حساس این مملکت قرار دارد, همان یوسف برادرشان است. 


قران کریم نقل می کند که برادران را به حضور یوسف بردند و یوسف 
انان را شناخت, ولی ان ها یوسف را نشاختند و علتش هم معلوم بود, زیرا 
یوسف قبلا از نام و خصوصیات ایشان مطلع شده و ان ها متجاوز از سی 
سال بود که او را ندیده بودند و به گفته ابن عباس از روزی که او را در 
چاه انداختند, تا آن روز که برای تهیه غله به مصر آمده بودند. چهل سال 
تمام گذشته بود, یوسف را در قیافه, کودکی دید بفد نو آن رون قيافه 
موی نها الم را مت یدنه که کل مان کر کی ماوت بو 


یوسف به طوری که او را نشناسند, شروع به سوال کرد و از وضع پدر و 
خاندان و بردار دیگرشان بنيامین که او را همراه نیاورده بودند, پرسید و هم 
چبین ار 


آن برادر دیگرشان که در کودکی او را به چاه افکنده سوال هایی که و 
دستور داد ِ ۳ در جای گاهی یکو منزل وت و قفه خوی اد :۱5 


آری شیوه مردان بزرگوار الهی چنین است که هنگام رسیدن به قدرت 
گذشته را فراموش می کنند و کینه کسی را به دل نگیرند ودر صدد انتقام 
از دشمنان برنیایند و ازارشان را به احسان و نیکی پاسخ دهند و عفو و 
گذشت را پيشه خود سازند و این شیوه پسندیده در احوال سایر انبیای 
الهی و رهبران بزرگ مذهبی نیز نمونه های فراوانی دارد, چنان که پیغمبر 
بزرگوار اسلام روز فتح مکه, دشمنانی که در طول بیست سال, سخت 
ترین آزارها و بدترین اهانت ها را درباره او و پیروانش انجام داده و آن 

کارشکنی بر ضد او کردند, همه را بخشید و با جمله آذهبوا فانتم 
ی از وحشت و اضطراب نجات داد. 


باري یوسف هنگامی که آنان را مرخص کرد تا به شهر و دیار خود بازگردند, 

به آن ها چنین گفت: در این سفر که دوباره به مصر می آیید, برادر پدری 
حور وا بر همراه بانوید است اورابار یرای ان که بدانند عریر 
مصر این کار را به طور جدّی از آن ها می خواهد, یک جمله به صورت 
توق وکا اس حسل ای به کو ده آنان رون کی و 
بینید که ی را ها ی 
(537) واگ (اين بار) او را همراه خود نیاورید پیمانه و آذوقه ای ندارید و 
نزدی 


من نیایید. (538) 


فرزندان یعقوب که می دانستند پدرشان به سختی به این امر تن می دهد 
و به اسانی حاضر نیست بنيامین را از خود دور سازد, تاملی کرده و قول 
دادند به هر ترتیبی شده, این کار را انجام دهند و در پاسخ یوسف اظهار 
داشتند: ما کوشش می کنیم تا رضایت پدرمان را دراین باره جلب کنیم و 
حتما اینکار را خواهیم کرد. (539) 


یوسف نیز برای این که ان ها را از هر نظر امدن مصر برای بار دوم 
تشویق کند, به مأموران خود دستور داد کالا و بضاعتی را که برای خرید 
گندم به مصر آورده بودند- و به گفته برخی مقداری صمغ بود- دربارهایشان 
بگذارند تا چون به کنعان رفتند و بارها را باز کردند و متوجه شدند کالاهای 
آن ها را بازگردانده, ترغیب شده و حتما سفر دیگری به مصر بیابند. 


برخی گفته اند یوسف اين کار را به آن سبب کرد که نخواست 1 
برادرانش بهای گندم گرفته باشد و برای خود ننگ می دانست که در چنین 
روزگاری سختی که خاندانش به غله نیازمندند, از آنان قیمت غله را 
دریافت دارد, از این رو دستور داد کالایشان را دربارشان بگذارند. 


قول سوم این است که یوسف این کار را کرد تا آنان حتما به مصر 
بازگردند, زیرا می دانست دیانت و امانت آن ها سبب می شود تا وقتی به 
کنعان رسیدند و کالاهایشان ابا رها دنت رای من یادن ان .ها هم که 
شده به مصر بازگردند. چون نمی دانستند که خود عزیز مصر 


این کار را کرده و چنین دستوری به ماموران داده است. 


علت دیگری نیز برای اين کار یوسف ذکر کرده و گفته اند: یوسف ترسید 
مبادا فرزندان یعقوب دیگر چیزی نداشته باشند که برای خرید غله به مصر 
بیاورند. لذا دستور داد آن چه آورده بودند دربارهایشان بگذارند تا بار دیگر 
بتوانند به مصر بیایند. (540) 


فرزندان یعقوب در حضور پدر 


پسران یعقوب از مصر به سوی کنعان حرکت کردند و پس از گذشت چند 
روز به فلسطین وارد شده و خاندان یعقوب را از انتظار بیرون اوردند, 
ولی آن چه مسلم است اینان در طول راه از احسان و نیکوکاری و کرم 
عزیز مصر پیش خود سخن ها گفته و آماده شدند تا هر چه زودتر و سایل 
سفر دوم را فراهم کرده و برای تهیه آذوقه بیش تری دوباره به مصر سفر 
۰ 
و نیکی های پادشاه مصر برایش داستان ها 


جان, ما از نزد بزرگ ترین پادشاهان می آییم و کسی در علم و حکمت 
و < خشوع و متانت و وقار مانند وی بافت نمی شود و اگر شبیهی برای شما 
در میان مردم باشد, همانا او خواهد بود. (541) 


شاید جفت. دیخری نیز در کار بوده که ان ها را وادار کرد تا هر چه بیش تر 
ال ی رس ی رت ۳ 
نزد یعقوب باز گویند, وآن جهت همان وعده ای بود که به عزیز مصر داده 
بودند که این کار برای آن ها بسیار دشوار ومشکل بود. از 


طرفی یعقوب با بنيامین مأنوس بود و به سختی حاضر مي شد او را از خود 
جدا کند و از سوی دیگر برادران از روزی که با یوسف آن رفتار را کردند, 
به کلی پیش پدر بدسابقه شده و اعتمادش را از خود سلب کرده بودند و 
دشوار است. 


وضع خشک سالی و قحطی هم چنان ادامه داشت و هر روز که بر خاندان 
توت هقی کاس اه سس ره کاواس کرود روا 
وضعی که این ها در مصر دیده بودند, باید هر چه زودتر سفر دیگری به 
مضر ‏ بکتتد و ختی: الضقدور انوقه بیش تری را تهیه کنند و غله فراوانی 
برای خانواده یعقوب بیاورند. 


از اين رو از همان روزهای اول ورود, زمزمه مراجعت به صقن ور 9 
بنيامین را در این سفر شروع کرده و مطابق نقل قرآن کریم چنین گفتند: 

پدرجان (مادیگر) از پیمانه (وگرفتن آذوقه) ممنوع شده ایم (542) و به ما 
کفته اند که این این سفد شام زا همراه خود نبریم, به ما آذوقه ندهند و 
به طور کلی به کشور مصن و نرد عریبر نرویم. با این وضع برادرمان را 
مت ما 4 تا پیمانه (آذوقه) بگیریم ۱ و تقاضایمان را برای 


به دنبال این درخواست چون می دانستند که یعقوب در این باره اطمینانی 
به آن ها ندارد, این جمله را هم اضافه کردند و گفتند: ما به طور حتم از 
وعتححافت وهی کنیم 


یعقوب در محذور سختی گرفتار شده بود؛ از 


طرفی می دید برای تهیه آذوقه ناچار است پسران خود را دوباره به مصر 
بفرستد و از سوی دیگر نون فر ادن بتيامین اتوفه ایب به آنان نمی:دهتد 
و نیز اطمینانی به آن ها ندارد که وی را همراهشان بفرستد و خاطره تلخ 
فرستادن یوسف برادر مادری بنيامین را همراه برادران از یاد نبرده بود. در 
ابنجا شاید تأملی کرد و سپس گفت: آيا همان طور که درباره برادرش 
یوسف په شما اعتماد کردم, درباره او نیز همان گونه به شما اعتماد کنم؟ 
(544) آیا می توانم با این سخنانتان به وی مطمئن باشم؟ مگر شما نبودید 
که یوسف را از من گرفتید و تعهد دادید که از وی محافظت می کنید, اما 
شبانه هدند به درو اظهار کردید که او را گرگ خورده ام این 
سابقه بدی که دارید. چگونه می توانم درباره برادرش بنيامین به شما 
اعتماد کنم؟ 


یعقوب این جمله را که حکایت از بی اعتمادی خود به فرزندان و علاقه 
شدید به یوسف گم شده اش می کرد اظهار داشت و به دنبال آن توکل و 
اعتمادش را درباره نگهبانی و لطف و مهر خدای تعالی بیان داشته, فرمود: 
اما خداسترن نییان ه فمربان خرن صربانان انست: 545۱) 


تقتی رب فول تا اعماد تناها فا چا فان کدی ال 


اعتماد و اطمینان دارم و او ر هر حال مرا مورد مهر و لطف خود قرار 
خواهد داد. 


هدف یعقوب از ذکر اين جمله یا اعتماد به خدای تعال در مورد فرستادن 


شانمضسا انا بود, يا منظورشان این بود که در مورد یوسف گم شده ام به 
خدا اعتماد دارم و می دانم که او را روزی 


چیزی که در این میان موجب شد تا فرزندان یعقوب برای بردن بنيامین 
اصرار کنند و بهانه ای به دستشان داد تا دوباره نزد پدر آمده و تقاضای 
خود را تکرا ر کنند, این بود که چون بارهای خود را گشودند, مشاهده کردند 
کالاهایشان را میان بارشان گذارده اند و به آنان بازگردانده اندر از این رو 
نزد پدر آمده و اين گونه آغاز سخن کرده گفتند: بدز جان ها دیحر که مین 
خواهیم (یا مگر ما چیزی نمی خواهیم) زیرا اين کالاهایمان است که به ما 
بازگردانده اند و (ما دوباره می رویم و( برای خانواده خود آذوقه تهیه می 
ی و و ار و 


ات 
رضایت یعقوب را جلب کردند 


مسافرت فرزندانش به مصر تهیه می شود, چاره ای ندارد جز این که_به 
رفتن بنيامین راضی شود : اما جون فرزندانش سابقه خوبی ندارند, از ان 
ها پیمان محکمی گرفت تا از بنيامین محافظت و نگهیانی کرده و او را نزد 
ات را و ی را ی او ار 
باشد و کار از دستشان بیرون رود. 


شاید علت این که سابقه بد آنان را در مورد نگهداری از یوسف و آن 
داستان تلخ و ناراحت کننده را به رخشان کشید, برای همین بود که ان ها 
را وادار کند تا 


به هر صورت یعقوب رو به آنان کرده فرمود: من او را با شما نمی فرستم 
تا آن که وثیقه ای از خدا نزد من آورید (و تعهدی خدایی به من بسپارید) 
کة او رابه .من باز کردانید: ۱ (حادثه ای) شوید. چون 
پسران تعهد خود را سپردند یعقوب (موافقت کرده و) گفت: خدا ذربازه آن 
چه می گوییم شاهد (و وکیل) است. (547) 


از این که مشکل حل شد و یس ان توا نستند موافة وقت پدر را برای بردن 
بنيامین جلب کنند. خوشحال شده و اماده سفر دوم شدند. در برخی از 
روایت ت ها فاصله سفر اول با سفر دوم را شش ماه ذکر کرده اند. 


دومین سفر 


فرزندان یعقوب مقدمه حرکت به مصر را فراهم کرده و بارها را بستند و 
بنيامین را نیز آماده مسافرت کرده و برای خداحافظی نزد پدر آمدند. 


حضرت یعقوب که صرف نظر از تجربه زندگی از منبع وحی الهی نیز 
برخوردار است و با عالم غیب نیز ارتباط دارد, در این جا سفارشی دیر به 
فرزندان خود کرد و فرمود: ای فرزندان من, از یک دروازه وارد (شهر 
مصر) نشوید و از دروازه های مختلف وارد شوید و البته به من نمی توانم 
در برابر خداوند کاری برای شما انجام دهم (وجلو قضای الهی را با این 
تدییر بگیرم) که حکم (وفرمان) تنها برای خدا است و من بر او توکل کنم و 
همه توکل کنندگان باید بر او توکل کنند. (548) 


هدف یعقوب در این دستور 


در این که یعقوب علیه السلام به چه منظوری این دستور را به فرزندانش 
داد, اختلاف است و عذه ای گفته اند یعقوب از چشم زخم مردم نسبت به 


زیرا وقتی یازده پسر یعقوب که همگی رشید و نیرومند بوده و از نظر 
جمال و اندام و زیبایی ممتاز بودند. پیش رویش صف کشیدند. ان حضرت 
ترسید که اگر اینها به همین شکل واجتماع وارد مصر شوند, توجه مردم را 
جلب کرده و چشم ها متوجه آنان شوند و مورد اصابت چشم زخم قرار 
گیرند از این دستور داد از دروازه های مختلف و به صورت پراکنده وارد 


به دنبال اين گفتار, برای اثبات اين مطلب نیز که چشم زخم حقیقت دارد و 
: میم مردم در زوال نعمت ها موثر | ست. سخنانی گفته شده و حدیت های 
نیز از رسول خدا (ص) نقل کرده اند و 


برخی گفته اند یعقوب ترسید اگر اینها به صورت اجتماع وارد شوند, توجه 
ماموران دولتی را به خود جلب کرده و مورد سوء ظن آنان قرار گيرند و 
احیانا برای تحقیق حال ایشان آن ها را به زندان افکنده و گرفتار شوند. 
(550) 


خدای تعالی به دنبال این دستور یعقوب فرموده است : و چنان نبود که (اين 
دستور یعقوب) کاری در برابر خدا (وتقدیر الهی) برای ایشان انجام دهد, 
از که خواسته ای در دل یعقوب بود که آن را بدآمزد و به راستی او 
دازای کملی نود که ما یره آمفخه تودنم ولی تن بر فردم نمی :دا نید: 
(551) 


وهای لا اه واه فالی ان ات اه 
یعقوب به فرزندان خود گفت, روی علمی بود که ما به وی اموخته بودیم و 
یعقوب نمی توانست جلوی قضای ما را بگیرد, ولی چون به ما توکل و با 
اين برنامه ودستور می خواست تا آن ها را از گزند حوادث حفظ کند. ما 
نیز خواسته اش را عملی کردیم و حاجتش را براوردیم. و پسرانش را از 
گزند یا چشم زخم مردم حفظ کردیم. 


به هر صورت يازده پسر یعقوب حرکت کردند و برطبق دستور پدر, هنگام 
ورود به مصر پراکنده شده و از دروازه های مختلف وارد شهر شدند و پس 
از این که بارهای خود را فرود اورده و به مرکب های و سرو وضع خود 
رسیدگی کردند, مشتاقانه به سمت خانه عزیز مصر به راه افتادند 


طبیعی است یوسف عزیز نیز بدون ان 


که به نزدیکان خود اظهار کند, هر صبح و شام انتظار ورود برادرانش به 
خصوص برادر پدر ومادربیش بنيامین را می کشید و چشم به راه بود تا 
دربانان مخصوص ورودشان را به اطلاع او برسانند. 


در چنین وضعی دربانان - بدون اطلاع از هویت مردانی که بر درخانه عزیز 
مصر امده اند ورود یازده مرد رشید, زیبا و نیرومند را به عزیز مصر خبر 
داده و درخواست اجازه ورود انان را به عرض رساندند. 


عزیز مصر در کمال متأنت و وقار به آنان اجازه ورود داد و سپس به 


در حضور عزیز مصر 


یوسف در جای گاه مخصوص نشسته و پسران یعقوب وارد مجلس شدند و 
احترام های لازم را به جای آوردند و در جای خود نشستند. درست روشن 
نیست که هنگام ورود به آن مجلس چه مطالبی عنوان شد و چه سخنانی 
رژ وبدل گردید. به طور معمول در ابتدا برادران یوسف از الطاف گذشته 
عزیز مصر تشکر کرده و سپس برادر کوچک خود را - که قول داده بودند 
در این سفر با خود بیاورند- معرفی کردند, پوسف نیز از وضع پدر و 
خاندانشان سوال هایی کرده و تحقیقی به عمل اورد. 


۰ تم ۲ مت 1۳ پیش خر بو به وی گفت: من و 
هستم و از آن چه اینها می کردند غمگین مباش. (552) 


بعضی از موزخان نوشته اند دوری و فراق, اکنون 
چشمش به بردار مادريش بنيامین افتاد. پس از ؟ گفت وگوی مختصری که با 
برادران تیکر کزن: نتواننست 


اضطراب هر کونفن خود را تحمل کند, لذ| برخاست و به اندرون رفت و 
ان که ار کی تا را اه ها ی و 
(553) 


در حدیثی که صدوق (ره) از امام صادق علیه السلام روایت کرده آمده 
است که یوسف در ان فخلسن ی سراغ پدرش را گرفت و او 
داستان پیری زودرس و سفیدی چشم پدر را که بر اثر دوری و فراق 
پوشف ان مه بر نع ای رایع وق مود که بت کار 
یوسف ار گرفت و نتوانست خودداری کند.از اين رو برخاسته, به اندرون 
رفت و ساعتی گریست, سپس نزد آن ها برگشته و دستور غذا داد. پس از 
این که خوان های غذا را آوردند, گفت: هر یک از شما با برادر مادری خود 
بر سریک خوان طعام بنشیند. 


پسران یعقوب به ترتیب هر دو نفر بر سر یک خوان نشستند. فقط بنيامین 
بود که تنها ماند.. 


- دستور شما این بود که هر یک از برادر مادریش سر یک خوان بنشیند و 


مگر تو برادری مادری نداشتی -؟ 

- چر| داشتم. 

- پس چه شد؟ 

- اینان می گویند گرگ او را دریده؟ 

- تو در فراقش چه اندازه اندوهناکی؟ 


یت ابر فقدار که.جدا بازده:یسر به من دادرو من نام هر یک از انان زا از 
اسم او گرفته و نام نهاده ام . 


- با این وصف اساسا تو چگونه پیش زنان رفتی و لذت فرزند بردی؟ 


من پدر صالحی دارم او به من گفت ازدواج کن شاید خداوند به نو 
فرزندی بدهد و زمین 


به تسبیح او سنگین گردد. 
- اکنون , بیا و در کنار من سر خوان غذا بنشین. 


برادران که این واقعه را دیدند» گفتند: به راستی خداوند یوسف و برادرش 


را بر ما برتری داده تا جایی که فرمانروای مصر او را بر سر خوان خود می 
نشاند. 


در این جا بود که یوسف خود را به بنيامین معرفی کرد (554) و گفت: من 
پرافر ‏ مه ار انم ماس کر در کین ساره 


بعید نیست موضوع معرفی کردن یوسف به برادرش بنيامین پنهانی انجام 
شده باشد. نه در حضور برادران. چنان که جمعی از موژخان نیز بدان 
تصریح کرده اند و شاید از جمله اوی الیه اخاه که در قران کریم امده 
است, نیز این مطلب استنباط شود. 


به هر صورت پس از این که پوسف خود را بنيامین معرفی کرد. شرح حال 
خود را برای برادر باز گفت و بلاها و سختی هایی که تا به آن روز کشیدم 
۳ 7 5 بیندیشد و او را نزد 
خود نگه دارد. تا از دیدار او بهره بیش تری ببرد. شاید پس از این ماجرا 
خود بنيامین موضوع توقف و ماندن در مصر را پيشنهاد کرده که یوسف نیز 
پذیرفته و در صدد پیدا کردن راهی برای این کار برامده است. به گونه ای 
که برادران مطلع نشده و در ضمن ناچار به موافقت با این پيشنهاد نیز 
بشوند. 


خدای تعالی در این باره چنین فرموده است: و چون بارشان را بست ؛ ۳1 


خوری (جام پیمانه) را میان بار برادرش (بنيامین) گذاشت و سپس جارچی 
فریاد براورد که ای کاروانیان شما دزد هستید. 


کاروانیان رو به آنان کرده و گفتند: چه چیز گم کرده اید؟ آن ها گفتند: جام 
شاه را گم کرده ایم و هر کس آن را بیاورد, یک بار مژدگانی او است و من 
ضمانت: (برداخت) انا افی. کنمه-برادران کفتندد یه خر سوگند شما می 
دانید که ما نیامده ایم تا در این سرزمین فساد کنیم و ما دزد نبوده ایم ! 
آنان. کفتند: کیفرش چیست اگر دروغ بگویید؟ برادران گفتند: کیفرش خود 
وی است که (او را به عنوان برده بگیرید و نزد خود نگاه دارید و) ما اين 
گونه ستم کاران را کیفر دهیم, پس حضرت یوسف و یارانش شروع کردند 
به جست وجوی بارها و سپس جام را از میان بار برادرش بیرون اورد و ما 
این چنین برای یوسف تدبیر کردیم که حق نداشت در ایین شاه برادر خود 
را بازداشت کند. مر آن که خدا بخواهد (که این تدبیر را برایش بکند) و ما 
هر که را بخواهیم به مرتبه ای بالا بریم و برتر از هر صاحب علمی دانایی 
است. (555) 


ظاهر | اين آپات احتیاح به توضیح بیش تری ندارد و دقت در آن ها مطلب 
را به خوبی اشکار می سازد. اما تذکر چند نکته لازم است: 


1. از سیاق آیات و ماجرایی که گذشت, چنین به دست می آید که بنيامین 
از این تدبیر و توطئه آگاه بوده است و شاید خود یوسف و برادرش در 
جلته هرایم اه اه کف ات‌ظرع کردیوها یی مک فانون. شام 
مملکتی و اقرار خود فرزندان یعقوب, بدون اشکال و ایرادی بنيامین را نزد 
خود نگه دارد و بنيامین به طور تفصیل از موضوع پنهان 


کردن بیمانه. اش اکاه بوده. لذا در ام مدتی که بار‌ها زا ی می 
کردند. وی سخنی نگفت و با کمال خون سردی تماشا می کرد و شاید 
کاهت تفتمی بر لت مین زرد ۳ 
تماشا کرده و بعدا هم سخنان را در کمال ناراحتی اظهار داشتند. 


2 ای ار سا هدر آیم تسه که ار به جام پیمانه ترجمه کرده ایم. 
ظاهرا جامن از جمله طظزف. های تنلطتی-بوده که ببزای آشامیدنی ها از 
آن استفاده می کردند و در اختیار یوسف بوده است. چنان که برخی از 
مفسران نیز گفته اند و شاید در آن ایام به جای پیمانه مورد استفاده قرار 
می گرفت. 


3. این که جارچی یوسف فریاد زدای کاروانیان قطعا شما دزد هستید 
(556) ایرادی به یوسف نیست که چرا ات پیغمبر بزرگوار به دروغ نسبت 
دزدی به برادران داد. 


زیرا اولا: خود یوسف چنین سخنی بر زبان جاری نکرد, بلکه جارچی او چنین 
ندایی داد, و شاید او نیز از توطئه بی خبر بوده, فقط همین مقدار می 
دانست که پیمانه گم شده و به سرقت رفته و سپس میان بارهای 
میهمانان کاخ پیدا شده است. و او از ماجراهای پشت پرده خبر نداشت و 
از تدبیری که در این باره شده بود, بی اطلاع بود. 


ثانیا: شاید نسبت دزدی به برادران به ملاحظه اعمال قبلی آنان بوده, نه 


رفتارشان در آن ایام. مگر همین برادران یوسف نبودند که یوسف را با 
حیله و نیرنگ از پدرشان یعقوب دزدیدند و به چاه انداختند و به قول برخی 


او را به کاروانیان فروختند و اگر خود یوسف هم این نسبت را داده و 


منادی هم به دستور یوسف این را جار زده باشد. سخن خلاف و دروغی 
نبوده است, زیرا آنان افرادی بودند که چندین سال قبل به سرقت انسانی 
شریف, بلکه برادرشان دست زده بودند و به راستی مردمانی سارق بودند 
و این معناش انیت که بر کی ار مفستان در هه ابه حفتة اند وان انقه 
دین نیز روایت شده است. 


تالثا؛ معلوم بیست که این جمله را به عنوان خبر گفته اند پا به صورت 
پرسش واستفهام صادر شده است؛ یعنی ای کاروانیان ایا شما دزدید؟ و 
نظیر آن در کلام عرب بسیار است که جمله ای را به صورت خبر ذکر می 
کنند, ولی منظور پرسش و استفهام است. 


توانست بدون چون و چرا برادرش بنيامین را نزد خود نگاه دارد. و جای 
ایراد و اشکالی نیز برای برادرانش در این کار نگذارد. 


غکس الععات یز ورن 


چنان که قران کریم فرموده است. پسران یعقوب (که از ماجرای پشت 
پرده خبر ندارند و یوسف را نمی شناسند و پیش بینی چنین مطلبی را هم 
نمی کردند) نخست که جارچی میان آن ها فریاد براورد شما دزدید با کمال 
خون سردی و قاطعانه گفتند: ما دزد نیستیم و خود می دانید که ما نیامده 
ایم تا فسادی در زمین بکنیم. و وقتی از آنان پرسیدند: اگر جام پیمانه میان 
بار یکی از شما پیدا شد کیفرش چیست؟ روی همان اطمینانی که به 
و داشتند گفتند کیفرش آن است که خود را بازداشت کنید و نگه 
دارید ! و اکنون که پیمانه از میان بار بنيامین پید | شده, در 7 
گرفتار شده 


اند ! 


از طرفی به پدر اطمینان داده و پیمان محکمی بسته اند که از بنيامین 
محافظت کرده و او را نزد وی باز گردانند. از سوی دیگر می بینند پیمانه از 
میان بار او درامده و در ظاهر دزد معرفی شده و خود نیز این قانون را 
قبول کرده و پذیرفته اند که پاداش دزد ان است که خود او را بازداشت 
کنند. اکنون برادران درمانده و متحیرند که اب این پیش امد چه کنند؟ 


اگر نزد پدر بازگردند و بنيامین را در مصر بگذارند, پاسخ پدر را چه بگویند؟ 
به خصوص که درباره یوسف بدسابقه و مثهم اند, در ضمن یعقوب نیز این 
سخن را از انان نمی پذیرد که بنيامین به جرم دزدی بازداشت شده و او را 
نگه داشتند. 


اگر بخواهند از عزیز مصر تقاضا کنند که از جرم او صرف نظر کند و او را 
به آنان تحویل دهد این هم ممکن نیست, زیرا| خودشان صریحا گفته اند 
جرم دزد آن است که او را بازداشت کنید و پیشنهاد اغماض و گذشت از 


او, با سخن قبلی آن ها سازگار نیست. گذشته از آن می ترسند با چنین 
درخواستی مورد سوءظن قرار گیرند و فان های دیگری درباره آنان برده 
شود ! 


بدین ترتیب را چاره بر ان ها مسدود شد و در وضع بغرنج و سختی گرفتار 
شدند. 


شاید جهت دیگری هم که به این ناراحتی و مشکل روحی آن ها کمک کرده 
و بیشتر رنجشان می داد همین اتهام دزدی و سرقتی بود که در ظاهر به 
دست آنان صورت گرفته بود و موجب شرمندگی و سرافکندگیشان گردیده 
و قهر| آنان را در انظار ماموران و مردمان دیگری که از موضوع اطلاع 


۲ 


خوار و خفیف ساخته و هدف ملامت ها و سرزنش قرار داده بود. 


ناگفته پیداست در چنین وضعی؛ , نخستین واکنش پسران یعقوب این بود که 
کی ترشیت را ملامت کرده و برای خالی کردن عقده دل به سویش 
هجوم بردند و هر کدام به وی سخنی گفتند. 


طبرسی (ره) در تفسیر خود نقل می کند فرزندان یعقوب در این وقت 
بنيامین را مخاطب ساخته, گفتند: تو ما را رسوا و روسیاه کردی ! چه وقت 
این پیمانه را برداشتی؟ بنيامین در پاسخشان گفت: همان کسی که 
کالاهای شما را در بارهایتان گذاشت.؛ این پیمانه را نیز در بار من گذاشت. 
(557) 


سپس برای این که خود را از اين ائهام مبرّا کنند و حسابشان را از بنيامین 
- که از مادر دیگری بود - جداکرده و عذری ۰ تا بدین وسیله شاید 
بتوانند قدری از سرافکندگی و شرم ساری خود بکاهند به عزیز مصر 
وحاضران گفتند: اگر بنيامین (امروز) دزدی کرده (تعجبی نیست زیرا) 
بردارش (یوسف) نیز پیش از این دزدی کرده است (558) و با بیان این 
جمله خواستند بگویند سرقت او اثر شیر مادر است و به دلیل آن؛ برادر 
دیگرش نیز پیش از این دزدی کرده و این کارشان ارثی است که از مادر 


مس 


برده اند وگرنه ما دزد نیستیم. 


بیچاره ها نمی دانستند که طرف خطابشان همان یوسف است که با این 
سخن او را به سرقت متهم می کنند و با این سخن نابجا, ضربه تازه ای بر 
روح پاک پوسف می زنند و دل با صفای او را بیش از پیش می ازارند و 
گذشته از آن هیچ فکر نکردند این گفتارشان با گفتار قبلی خود که گفته 
بودند ما دزد 


نیستیم منافات دارد, زیرا منظورشان این بود که ما فرزندان یعقوب دزد 
بیسنیم و هب گاه سرقتی از ما سرنزده, اما اکنون دو تن از فرزندان 
یعقوب را دزد خوانده و تنسبت سرقت به آنان دادند. 


و در اين که روی چه سابقه ای این نسبت را به یوسف صدیق دادند, 
مفسژان وجوهی ذکر کرده و گفته اند: یوسف در کودکی بتی را از خانه جد 
مادری خود رود و ان را شکسته تودیبا این که کفته اند دزمان کود کوه 
از خانه پدرش چیزی را پنهانی برداشته و به فقیر داده بود. ابن عباس و 
دستته. آی. کفته.اند: پوسف. در کودکی. .از .ان که مادرتتن از دنيا رود 
تحت کفالت عمه اش بود و نزد وی به سر می برد او یوسف را بسیار 
دوست می داشت و همین که بزرگ شد, یعقوب می خواست تا فرزندش 
را از وی باز گیرد و نزد خود ببرند و آن زن بزرگ ترین فرزند اسحاق بود و 
کمربند اسحاق که به بزرگ ترین فرزندش می رسید., نزد آن زن بود و 
سرانجام برای نگه داشتن یوسف, فکری به خاطرش رسید وکمربند را 
مخفیانه به کم یوسف بست و مذعی شد که یوسف ان را دزدیده است. 
چون قانون آن ها نیز همین بود که شخص دزد را به جای مال سرقت شده 
بورکیم رف مت ماکان می: این ف ای فظلت در مایم 
از روایت ها از ائمه اطهار علیه السلام نیز روایت شده است. (559) 


نسبت را به یوسف ندادند, فقط به سبب ان 


که آاشهیتشان را حفظ کنند به دروغ متوسل شدند, چون به گمان خود این 
نسبت را به یک فرد گم شده و فراموش شده می دهند و هیچ گاه این 
دروغ فاش نخواهد شد. 


به هرحال این دورغ در چنان موقعیتی موجب افسردگی شدید خاطر 
شریف یوسف گردید و خاطره تلخی بر خاطره های تلخ دیگری افزود که از 
این برادران بی مهر داشت. نا آن حضرت طبق همان بزرگواری و گذشتی 
که مخصوص پیامبران الهی و بزرگ شدگان دامان آنها بود, عمل کرد و از 
این نسبت دروغ سخنی به میان نیاورد و رفتار گذشته انان را به رخشان 
نکشید و چیزی اظهار نفر مود, چنان که خدای تعالی در این باره فرموده 
است: یوسف این حرف را در دل خود پنهان کرد و به ایشان اظهار ننموده 
و (در دل) گفت: وضع شما بدتر است و خدا به آن چه شما توصیف می 
کنید داناتر است. (560) 


برای رفع مشکل انجمن کردند 


فرزندان یعقوب با بیان این سخنٍ دروغ خواستند قدری از ناراحتی درونی و 
سرافکندگی خود در نزد عزیز مصر و دیگران بکاهند, اما مشکل آن ها 
فقط این نبود, بلکه مهمتر از اين گرفتاری, عهد وپیمان محکمی بود که با 
پدرشان بسته بودند که بنيامین را نزد او بازگردانند و اکنون مشاهده می 
کنند با اين پیش آمدی که هیچ انتظارش را نداشتند, به ناچار باید او را در 
مصر بگذارند و بر گردند. 


از اين رو انجمن کردند و برای رفع این مشکل به مشورت پرداختند و پس 
از مشاوره رآیشان بر این قرار گرفت که نزد عزیز مصر رفته و از وی 
دز خواست کنند که یکی دیگر از آن ها زا : به جای 


بنيامین بازداشت کند و او را نف نان بازگرداند تا نزد پدر ببرند؛ به همین 
منظور نزد یوسف - اظهار کردند: ای عزیز, او پدری پیر و سال خورده 
دارد؛ پس یکی از ما را به جایش نگاه دار (و او را به ما بده) که ما تو را از 
نیکوکاران می بینیم. ۰ (561) 


از لحن درخواستشان عجز و ناتوانی به خوبی هویدا بود و در ضمن نیکویی 
های یوسف را نیز یاداوری کردند تا بلکه عاطفه او را به پدر سال خورده 


برادران نمی دانستند عزیز مصر هر چه دارد, از برکت پاکی و صفا و 
دادگستری و عدالت پروری است و محبوبیت بی سابقه ای است که او را 
مردی دادگستر و طرف دار حق و عدالت می دانند, لذا چنین شخصیتی 
هیچ گاه حاضر نمی شد, آدم بی گناهی را به جای گناه کاری بازداشت کند 
و هرگز چنین ستمی نخواهد کرد که مجرم را رها سازد و دیگری را کیفر 
دهد. اگر چه در واقع اين ماجراء توطئه مشروعی بیش نبود و بنيامین در 
حقیقت سرقتی نکرده بود و این نقشه تنها به خاطر نگهداری بنيامین طرح 
و اجرا شده بود و کسی هم جز یوسف و بنيامین از ماجرای پشت پرده خبر 
نداشت و مردم مصر و ماموران انبارهای غله و دیگران جز این اطلاعی 
نداشتند که گروهی از کاروانیان فلسطین برای گرفتن غله به مصر آمده 
اند و پس از پذیرایی گرم هنگام رفتن یکی از آنان جام پیمانه را برداشته و 
در بارش نهاده است. اما در ظاهر و برطبق قانون آن زمان 


شنز ان تعقوتب از ایق فطلت. آحام تبودتی و تها به‌حاجتشان.می آنو‌پشیدند 
و می خواستند عزیز مصر با درخواست آنان موافقت کند, اما یوسف در 
پاسخشان چنین فرمود: پناه به خدا که ما به جز آن کس که متاع خود را 
نزد او یافته ایم (دیگری را) بازداشت کند و هیچ گونه وساطت و خواهشی 
را در این باره از ز کسی نیذیرد. 


پسران یعقوب از این مطلب آگاه نبودند و تنها به حاجتشان می اندیشیدند 
و می خواستند عزیز مصر با درخواست انان موافقت کند, اما یوسف در 
پاسخشان چنین فر موده: پناه به خدا که مابه خر زان کس که منتاع خود را 
نزد او یافته ایم؛ (دیگری را( بازداشت کنیم که در این صورت قطعا ستم 
کار خواهیم بود. (562) 


دوباره انجمن کردند 


عزیز بزرگوار مصر با اين صریح و قاطع, امیدشان را از بردنر بنيامین قطع 
کرد وبه آن ها فمعاند که این کار تشتدنی است:و باید فکر دیزی ,بکنید: از 
این رو فرزندان یعقوب دوباره به شور پرداختند. 


در این جا برادر بزررگشان (563) که شاید سمت سرپرستی آنان را در این 
ی پل تا ار ی مر 

گفت: مگر نمی دانید پدرتان از شما تعهد و پیمان (محکم و) خدایی گرفته 
(564) که بنيامین را نزد او بازگردانید و کمال مواظبت را از او بکنید, به 
خصوص با آن سابقه بدی که دارید و پیش از این درباره یوسف (565) 
پرادر دیگرتان کمتاهی وه تقضیر کردیور (506) 


زیرا با پدرتان عهد کردید که او را سالم نزد وی بازگردانید, اما به عهد خود 
وفا نکردید. اکنون با این وضعی کو پیش آمده و آن سوء سابقه ای که 
دارید, با چه رویی نزد پدر باز می گردید؟ و چگونه می توانید او را قانع 
کنید که بنيامین دزی کرد و حاکمان مصر او را به جرم دزدی نزد خود نگاه 
داشتند ! 


به این ترتیب من از اين سرزمین حرکت نمی کنم (567) و از این شهر 
ری ی انم ار تم رم امازه دهد که به وطن 
درباره من حکم کند (568) تا وسیله ای به دست آورم و بتوانم عذری نزد 
ندز اوزده هی برای بازگشت به وطن پیدا کنم. یا ان که طریقی برای 
استخلاص بنيامین فراهم سازم. 
شاید منظور برادر بزرگ از این جمله که گفت: یا خدا درباره من حکم کند 
(569) این بود که مرگم فرا رسد و درهمین سرزمین از دنیا بروم. 
او به دنبال این سخن چنین گفت: اما شما نزد پدرتان با زگردید (570) و 
خانواده های ۰ را از انتظار بیرون آورید و آن ها را در این سال های 
قحطی و خشک سالی از خطر بی آذوقگی و هلاکت برهانید و درباره 
بنيامین هم آن چه دیده اید و می دانید, به پدر بازگو کنید و به او بگویید: 
پدرخارن .همان شرت رای کردصو ها بهحر آن اه می دانیمه خواهفی: نم 
دهیم و از غیب (ویشت پرده) باخبر نبودیم. (571) 


برای این جمله دو معنا می توان ذکر کرد: 


یکی این که, وقتی از فا پرشتندند, که کیفر. دزد خیست. ما به جز آن:چه 


- که دزد را به جای مال سرقت شده باید بازداشت کرد- گواهی ندادیم و 
در جواب آن ها همین قانون را بیان داشتیم و خبر نداشتیم بنيامین دزدی 


کرده است و پیمانه از میان بار او پیدا خواهد شد و او را طبق همین قانون 
بازداشت خواهند کرد. 


معنای:دیگر آن است. که تبدرجان» این که ما مین کوییم شیرت دزد کرد و 
بدان گواهی می دهیم, چیزی است که در ظاهر دیده ایم و از پشت پرده و 
حقیقت اطلاع نداریم که او را نگه دارند و به همین منظور پیمانه را در بار 
نهاده بودند ! 


بدین سان فرزند بزرگ یعقوب. طبق سابقه ناگوار گذشته. می دانست که 
پدرش با این سخنان قانع نمی شود. لذا این جمله را هم به دنبال سخنان 
خود افزود و گفت: به او بگویید که شما برای صدق گفتار ما, شرح این 
واقعه را از رده نهر که ها در ان بوده آیم و از کاروانی که همراهشان 
9 تو آمده بودیم, بپرس تا بدانی که ما در آن چه می گوییم, راست 


پاسخی که برادران به پدر دادند 


پسران یعقوب طبق سفارش برادر بزرگشان عازم کنعان شدند و او در 
مصر ماند و همان گونه که برادر بزرگشان پیش بینی می کرد و اوضاع و 
احوال هم گواهی می داد, آنانشن از ورود به کنعان نتوانستند پدر را قانع 
کنند که بنيامین دزدی کرد و او را به جرم سرقت بازداشت کردند ِ 
نیز سخنانشان را باور 


در قرآن کریم ماجر| را پس از این که پسران نزد یعقوب باز گشتند, و 
همان گونه که برادر بزرگ تر به 


آنان"دادم بودم سر کذشت خوون وه بزانزشان را برای ند شرع دادتد این 
گونه بیان فرموده که یعقوب علیه السلام در پاسخشان فرمود: چنین 
نیست) بلکه نفس هاق شما کاری (نادرست) را در نظرتان آراسته است. 
پس (صبر من) صبری نیکو است (و بدون بی تابی صبر کنم) امید است 
۱3۹ را به من (باز) گرداند که او دانا و 


این کلام یعقوب نظیر همان کلامی است که قبلا درباره ناپدید شدن یوسف 
به فرزندانش گفته بود در آن جا نیز وقتی پسرانش از صحرا برگشته و 
گفتند: ما به مسابقه رفته بودیم و پوسف را نزد متاع خود گذارنده بودیم و 
کرت او زا خورد .۰ در پاسخشان گفت: بلکه نفس های شما کاری را در 
نظرتان آراسته و (مرا) صبری نیکو باید ... (573) 


بعید نیست که از روی وحدت سیاق منظور از این کلام تکذیب ضمنی 
سخن فرزندان بود. چنان که در مورد یوسف این گونه بود و برخی گفته اند 
تعقت در ایحا ی کات سس ان ها را کش اک شام ند 
همان داستان یوسف کرد. یعنی این موضوع نیز از متفرعات و دنباله های 
همان داستان یوسف و پیوسته و مرتبط به آن است. 


ور اش ون از سا ی رون سای 
اصراری که در این باره کردند, اشاره نمود و بدین طریق می خواست 
بگوید شما پیش خود فکر کردید که اگر بنيامین را به مصر ببرید, بهره بیش 
تری خواهید برد و یک بار شتر بر بارهای دیگر می افزایید و او را نیز به 
سلامت 


نزد من باز می گردانید و نفس هایتان این کار را برای شما جلوه داد و نزد 
من امده و اصرار و پافشاری کردید ۳ این که موافقت مرا در بردن او 
جلب کردید, اما از تقدیر الهی غافل و بی خبر بودید و نمی دانستید که 


قول چهارم آن است که آن حضرت می خواست بگوید بنيامین دزدی نکرده 
و شما پیش خود این گونه خیال می کنید که او دزد است. 


ولی - چنان که اشاره شد - با توجه به صدر و ذیل آیات و وحدت سیاق 
همان وجه اول صحیح تر به نظر می رسد و تنها اشکالی که بر آن وارد 
است. ناساز گاری این معنا با علم انبیا است که از نادیدنی ها و غیب خبر 
دارند. پاسخ این اشکال هم در جای خود داده شده و بزرگان گفته اند: چنان 
نیست که انبیا و ائمه دین همانند خدای تعالی هميشه و در همه جا و در هر 
موضوعی عالم به غیب باشند. بلکه همان گونه که خود ائمه اطهار فرموده 
اند, پیغمبر و امام این امتیاز و مقام را در پیش گاه پروردگار متعال دارند 
که هرگاه بخواهند, از موضوع غیبی و نادیدنی آگاه و مطلع شوند, خدای 
تعالی انان را اگاه: فی کندر:ه در غیر اين صورت: اطلاعی از غیت ندارند. 


سعدی رز شیرازی در 5 گکلستان شرح این واقعه را در اشعاری نفز چنین 
سر وده است: 


یکی پرسید از آن گم گشته فرزند 
که ای روشن پیر خردمند 
زمصرش بوی پیراهن شنیدی 

چرا در چاه کنعانش ندیدی 

بگفت احوال ما برق جهانست 
دمی پیدا و دیگر دم نهانست 

گهی بر طارم اعلی نشینم 

گهی تا پشت پای خود 


و بهتر آن است که از اين بحث کلامی صرف نظر نموده و به سخن خود 
باز گردیم. باری پسران یعقوب ماجرا را به عرض پدر رسانده و آن پاسخ را 
شنید و یعقوب نیز دیگر پرسشی نکرد. 


سروده است: 


یکی پرسید از آن گم گشته فرزند 

که ای روشن روان پیر خردمند 

ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 

چرا در چاه کنعانش ندیدی 

بگفت احوال ما برق جهانست 

دمی پیدا و دیگر دم نهانست 

گهی بر طارم اعلی نشنینیم 

گهی تا پشت پای خود نبینیم 

و بهتر آن است که از اين بحث کلامی صرف نظر نموده و به سخن خود 
بازگردیم. باری پسران یعقوب ماجرا را به عرض پدر رسانده و آن پاسخ را 

شنیدند و یعقوب نیز دیگر پرسشی نکرد. 


نکته ای جالب و درسی آضوز ندة 


نکته جالبي که در اين آیه شریفه و دو پیش آمد ناگوار به چشم می خورد و 
باید نام آن را درس آضه: تدم دیگری در این داستان عجیب گذاشت. آن 
است که یعقوب در هر دو مورد, یعنی خبر گم شدن یوسف محبوب و خبر 
ناگوار بازداشت فرزندش نيامین برای آرامش خاطر خود به بزرگ ترین و 
مطمئن ترین , بناهگاه ها؛ یعنی همان پناهگاهی که در همه مشکلات بدان 


پناهنده می شد, پناه برد و با این توکل و اعتماد به خداوند, ارامش درونی 
خود را به بهترین وجهی حفظ کرد و دل را تسلا بخشید. 


در آن جا گفت: بل سَوّث لک سکم أمرا بر جمیل و ال المُسْتعان 
علی ما تصفون (574) 


و در این جا نیز چنین اظهار کرد: 
 . - 3 5‏ 
قال بل سَوّلت کم الفُشْكم آمراً قصَبر جمیل عسی اللدْ آن بَأییی بهم 


جَمیعاً (575) 


اه کات اما عفر فا سای تسه 
کند, این جا رشته امید خود را از لطف خدای مهربان قطع نکرده و به امید 
روزی صبر می کند که خداوند همه فرزندانش حتی یوسف را , به او باز 


گرداند. 


این بزرگ ترین امتیاز مردمان باایمان و توکل کنندگان بر خدا و مردان 
الهی است که در هیچ حالی خود را نمی بازند و در برابر هیچ بلا و مصیبتی 
به هر اندازه هم که سخت و دشوار باشد, تعادل روحی خود را از دست 
نمی دهند, زیزا انا در ختین مواقعی به. محکم کزین باه گاه-ها ینام می 
برند و به نیرومندترین قدرت ها اعتماد می کنند. 


باید گفت که این خود مهم ترین فایده ظاهری ایمان به خدا و توجه به 
مبداء اعلای جهان هستی است که نومیدی و یاس را در هر حالی از انسان 
فش می کته دل وا نف تنم ند یی ادها مرخ .ی سار و 


شدت اندوه یعقوب 


بلاهای پی در پی و مصیبت های گوناگون پیر کنعان را احاطه کرده و هر 
روز غم تازه و اندوه جدیدی به غم های گذشته اش می افزاید. روزی به 
فراق یوسف عزیز گرفتار می شود و سال ها در هجرانش اشک می ریزد و 
آه فن کشد. دل خود را به بنيامین خوش هی کند: ولن پیش آمد دیگری 
موجب می شود تا وی نیز از او جدا شود و به دوری و هجرانش مبتلا گردد 
و خبر ناگوار دیگری هم بر آن ها افزوده می شود و فرزندان به او خبر می 
دهند که پسر بزرگ تو نیز در مصر مانده و پیغام داده است که من دیگر به 
کفانن تضی انم محو ان 


که پدرم دستور دهد يا خدا درباره ام حکمی بفرماید. 


البته اساس همه مصیبت ها و اندوه شدید یعقوب از همان فراق یوسف 
بود و اشک و آهش پیوسته به باد پوسف از دیده و دل بیرون می آمد. 
بازداشت بنيامین و ماندن فرزند بزرگش نیز بر شدت اندوه او می افزود. 


اشک بسیار و اندوه فراوان؛ دیدگان یعقوب را سفید کرد و ترجیح داد که از 
فرزندان خود کناره گیرد و در گوشه تنهایی به یاد یوسف گم شده اش 
اشک بریزد, زیرا می دید گریه و ناله اش فرزندان و خاندانش را ناراحت و 
پریشان می سازد و بلکه او را در اين کار سرزنش و ملامت نیز می کنند 
که این شاید علت دیگری برای کناره گرفتن او از فرزندان بود. 


قرآن کریم از قول فرزندانش حکایت می کند که به وی گفتند: به خدا تو 
۵ هی کم اوه باه اک ی نا ال مرگ 


اما یعقوب چه کند که نمی تواند یوسف را فراموش کند و چهره جذاب و 
ملکوتی اش را از نظر دور سازد و به دست فراموشی بسپارد و شاید 
علت عمده اش این بود که یعقوب از روی وحی غیبی و الهام الهی می 
دایست یوسف زنده است. ولی نمی دانست در چه سرزمینی است و در 
کدام نقطه به سر می برد اما چگونه می توانست این مطلب را به 
فرزندانش که مدّعی اند یوسف را سال ها پیش گرگ خورده و از این 
خیان ده است ایا رد هتم وا ها این که و من 
دانستند دروغ گفته اند) این سخن را در 


ظاهر از پدر بیذیرند و سخن او را تصدیق کنند. 


یعقوب چاره ای ندارد جز این که اندوهش را با خدا باز گوید و شکوه دل را 
بنة در کاماه مره ازاین رو در پاسخشان چنین گفت: من شکایت پریشانی و 
اندوه دل را فقط به خدا می برم, و از (لطف) خداوند چیزی می دانم که 


گوبا با ذکر جمله دوم خواست بگوید که من می دانم یوسف زنده است و 
روزی خواب ب او تعبیر خواهد شد و همگی شما در برابرش به سجده خواهید 
افتاد و من هیچ گاه نمی توانم یوسف را فراموش کنم, و شاید در همان 
خال: با بین. از ان نعتی. همکامی. که بتتر آن عازم ستومتن نتفر اه مضز 
شدند, به فرزندانش توصیه کرد به جست وجوی یوسف و بنيامین بروید و 
ای هه ما ی انا شا سا ی اه 
وقت با در وقت حرکت به سوی مصر کرده باشد. 


به هر صورت مختصر آذوقه ای که خاندان یعقوب داشتند رو به اتمام 


گذاشت و پسران یعقوب آماده سفر دیگری به مصر گردیدند و مختصر 
بضاعتی که داشتند, بار کرده و آماده حرکت شدند و برای خداحافظی نزد 
پدر آمدند. یعقوب که امیدوار بود به همان زودی به دیدار یوسف نائل 
شود, به آن ها گفت: ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش جست 
کافر کسی از رحمت خدا مایوس نمی شود. (578) 


پسران یعقوب بضاعت مختصری که داشتند, برای خرید غله برداشتند و با 


حرکت کردند. 


وضع روحی آن ها در اين سفر با سفرهای دیگر فرق داشت. در سفرهای 
قبل برادر بزرگشان همراهشان بود و از رهبری و رهنمودهايیش استفاده 
و ها ار 
سر می برد و معلوم نیست در این مدت چه بر سر او آمده و زندگی خود 
را چگونه ادراه می کند. از طرف بنيامین نیز در سفرهای قبل خیالشان 
آسوده بود که نزد پدرشان به سر می برد پا همراهشان بود, ولی در این 
سفر نگران حال او نیز هستند و نمی دانند در بازداشت گاه حکومت مصر 
چگونه زندگی می کند. 


دز شفرهای قیل کالای بیش تری بر ای خر یداه و تیه آذوقة :داشتندر اما 
در این سفر دستشان از مال دنا تهی شده و ادامه سال های قحطی 
خاندانشان را به مضیفه و فشار سختی دچار کرده است. آنان با همه 
تلاشی که کردند. جز سرمایه اندکی چیز دیگری برای خرید غله تهیه 
نکردند. ظاهراً مشکل بود بتوانند آذوقه ای تهیه کنند و مانند سفرهای قبلی 
بارهای شتران را پر کرده و دست خالی باز نگردند. 


وضع آینده هم برایشان روشن نیست که این قحطی و مضیقه تا چه مدت 
ادامه دارد و این عائله زیادی را که تحت سرپرستی خود دارند, دز آننده 
چگونه می توانند اداره کنند. 


به هر حال کابوس یأس و ناامیدی از هر سو آنان را احاطه کرده بود و روح 
امیدوار بعقوب. نیز که آنان را به حیات یوسف نوید می داد رنه ایندح 
باشکوهی امیدوارشان می کرد, نمی توانست اتان این باس و نومیدی را از 
رخسار و روحیه شان پاک کند و شاید سخنان یعقوب 


نیز به ناراحتیشان افزوده بود. ولی حرمت پدر را نگاه داشته و در برابر 
تقاضايش که گفته بود به جست وجوی یوسف و برادرش بروید سخنی 
نکفولد وگرنه ان جر برایشان باور نکردنی بود که پس از گذشتن پنجاه 
سال و بلکه بیش : حکو مین وان وست را خن فضر بیدا کرد هه کف 
وی به عزت و عظمت رسید. 


تنها فکری که در طول راه به ذهنشان نمی رسید. این بود که شاید دوران 
سختی و رنجشان به پایان رسیده بااشد و این سفر اغاز عظمت و شوکت 
ان ها در مصر بوده باشد. تمام اندوهشان این بود که چگونه در این سفر با 
این بضاعت مختصر غله تهیه کنند و نیاز سالیانه خاندان یعقوب را از عزیز 
مصر خریداری نمایند و خیال خود را از نظر اذوقه اسوده سازند. 


آنان نگران بودند اگر عزیز مصر بخواهد طبق حساب دیگران؛ در برابر 
کالابی که همراه ِ به ن2. [: ها غله دهد به جز آذوقه اندکی نصیبشان 
نمی ِ و نیز در این فکر بودند بقیه خوراک عائله خود را از چه طریقی 
تهیه کنند. تنها روزنه امیدشان کرم و بزرگواری عزیز مصر بود که می 
توانند از کرم و بزرگواریش استفاده کرده و با بیان وضع دشوار و ناگوار 
خود غلّه بیش تری از او دریافت نمایند. آن ها رفتا ژ. گذنفیته اغزیز بو نایز آبی 
ها کزتق او را در تنه‌سفر افیلین به بظره نی آورنتد و اهیدوان بووند در این 
سفر نیز مشمول عنابت ویژه او گردند. 


اما دوباره منظره یرفن تور پیمانه از بار بنيامین پیش چشمشان مجسم 
و ودب ود رن زر ناسا به اتهام دزدی به دربار 


رسی پیدا : 


ای افکاننض و تفیض آران:۱ مضطرب و افسرده کرده بود و نمي دانستند 
سرنوشتشان در اين سفر به کجا می انجامد و هم چنان در حال یأس و رجا 
پیش می رفتند و هر چه به مصر نزدیک تر می شدند, اضطرابشان بیش تر 


باری در این بیم و امیدهاء وارد مصر شدند و پس از استراحت مختصری, 
یحو وا رو هی بل یو تفا ریز نم رای اقماد دق وراه 
حضور وی رساندند و ای فیار تداع تراد رشان رفته و او را نیز بیز 
همراه خود برداشته و به دربار عزیز, راه یافتند. 


از برداشت سخن و گفتاری که آغاز کردند و قرآن کریم نقل می کند, کمال 
عجز و اضطراب و پریشانیشان معلوم است و شدت گرفتاری و سختی آن 
ها اتتکارمی‌ شود آنان تعاضای:خود را این کونة اظهار کردند: عزیرا ماه 
خاندانمان به قحطی و مضیقه سختی دچار شده ایم, (متاسفانه از شدت 
گرفتاری و سختی زندگی نتوانسته ایم کالای قابل ملاحظه ای تهیه کنیم و) 
بضاعت ناچیزی تیش نو آوزده ایم. تنه امیدمان به لطف و بزرگواری تو 
است ۵ و رم تو درباره ما کرم فرموده و به بضاعت ناچیز ما نگاه 
تکتیه باه عا را خامل کن قزر از ای اما را میل به وی عفن 
و همان طور که امیدواریم پیمانه مار را کامل گردان و به ما احسان فرما 
که خداوند بزرگ احسان کنندگان را پاداش نیکو دهد ! (579) 


پسران یعقوب حد اعلای عجز و پریشانی خود 


را در اين سخنان اظهار کرده و بهتر از اين نمی توانستند سخنی بگویند که 
عاطفه و بزرگواری عزیز مصر را به خود جلب کنند و از مجموع سخنانشان 
شدت استیضال و درماندکی: شان, به خوبی مشاهده می شد..دیگر از, آن 
غرور و نخوتی که در زمان به چاه انداختن یوسف داشتند. خبری نیست و 
نمانده است. 


فشار زندگی و حوادت رهز کات انان را ادب کرده و در حضور عزیز مصر 
زبانشان را به ناتوانی و لابه باز نموده و با کمال عجز دست نیازشان را به 
درگاهش گشوده است. از همه سخت تر آن که نمی دانند اين مقام 0 
و شخص عظیمی که اکنون با اين ناتوانی و بیچارگی به درگاهش اظهار 
عجز می کنند و با این ذلت و خواری تقاضای کرم و بزرگواری از وی دارند. 
قساوت, بدون هیچ جرم و تقصیری او را کتک زده و سپس به چاهش 
افکندند. 


برادران یوسف بگذارد و پاداش مظلومیت و صبر و تقوای یوسف را نیز 
اين گونه عنایت فرماید و یوسف را دب 
پزادران ضا این کونه در پیش کاهش خواز. و ریون؛سارد. شاید علت این که 

سفق یه آن رود ا.ظری خدای عالی ماموو شتد با توا نت خود راب 


آنان ان دهد و-این ضجته .| پیش بیاورد و برادران حسود و مغرورش را 
به این صورت و با این خواری و ذلت در پیش گاه یوسف وادارد و سپس 
ف رنه آنان اسان 


اما چنان که قبل از این تذکر دادیم شیوه مردان الهی این نیست بدی را با 
بدی مکافات کنند و به فکر انتقام از کسانی باشند که به آن ها صدمه و 
آزاری رسانده اند. یوسف صدیق گویا بیش از این نتوانست خواری برادران 
را ببیند و سختی و ذلتشان را تحمل کند, آز اه خرضصدن برآمد تا یش ان 
هر چیز خود را به آنان معرفی کند و فرزندان یعقوب را از اضطراب و 
رات اند هن کی رات آنها کت وت و ۱ 
یوسف و برادرش چه کردید در وقتی که نادان بودید؟ (580) و شاید 
ضمیمه کردن جمله دوم که فرمود: در وقتی که نادان بودید (581) برای 
ان بود که خواست بهانه ای برای رفتار ظالمانه انان به دستشان بدهد و 
راه عذری برای کارهای گذشته شان به آن ها نشان دهد و این هم دلیل 
دیگری بر کمال بزرگواری یوسف و نشانه دیگری بر عظمت روحی و مقام 
والایش است. 


مرحوم طبرسی (ره) از شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت 
و 0 ۱ تس 9 
ذکر فرموده که یعقوب نامه ای با این مضمون به یوسف نوشت: : بسم الله 
آلرخفن رتور این امه ای ات به رین مر داد کر کیت که 
یفام راجر صافله کامل دهد ار رف معقو تن اساو ین ایام 


یل تا ان ی سوه ی ای کرو تا راد 
خدا| ان انش را بر وی سرد و سلامت کرد و از ان نجاتش داد. 


ای عزیز بدان ما خاندانی هستیم که پیوسته بلا ۵ ها از جانب خدا به 
سوی ما شتابان بوده تا ما را در وسعت و سختی بیازماید و اکنون بیست 
پسری داشتم که نامش یوسف بود تو دل خوشی من از میان فرزندان به 
او بود, وی نوردیده و میوه دلم بود, با این که برادران دیگرش که از طرف 
مادر با او جدا بودند, از من خواستند او را همراه ایشان برای بازی به 
صحرا بفرستم و صبح گاهی وی را همراهشان کردم و رفتند و شام گاه 
گریان کنان پیش من آمدند و پیراهنش را به خونی دروغین رنگین کرده و 
اظهار داشتند گرگ او را خورده است. فقدان او اندوه مرا زیاد کرد و از 
فراقش گریه ها کردم تا جایی که چشمانم سفید شد. 


او برادری داشت که من دلم به وی خوش بود و همدمم بود و هرگاه به یاد 
یوسف می افتادم او را به سینه می گرفتم و همین سبب تسکین مقداری 
از اندوهم بود, تا این که برادرانش گفتند تو از ایشان خواسته ای و دستور 
داده ای وی را همراه خود به مصر آوردند و اگر نیاورند آذوقه ای به آن ها 
نخواهی داد. من هم او را فرستادم تا برای ما گندم بیاورند. ولی چون 
بازگشتند و او را با خود نیاوردند و اظهار کردند پیمانه مخصوص شاه را 


سرقت کرده, با این که ما دزدی نمی کنیم و بدین ترتیب او را پیش خود 
بازداشت کردی و مرا به فراقش مبتلا ساختی و اندوهم را از دوریش 
سخت کردی, به طوری که پشتم از اين فاجعه خم شد و مصیبتم بزرگ 
گردید. علاوه بر مصبیت های پی درپی دیگری که بر من رسیده است. 
اکنون بر ما مثت بگذار و او را آزان کته نف نی آزادی و فرستادن خاندان 
ابراهیم شتاب کن. 


فرزندان یعقوب نامه پدر را گرفتند و همراه خود به مصر آوردند و در قصر 
سلطنتی به دست یوسف دادند و به دنبال آن خودشان نیز عاجزانه 
درخواست ازادی بنيامین را کردند. 


یوسف نامه پدر را نوسید و بر دیدم تهاد و چون از مضمونش آگاه شتد به 
حدّی گریست که پیراهنی که به تن داشت, از اشک چشمش تر شد و 
سبتن رو به آنان کرد و گفت" (583) آیا هیچ می دانید با یوسف و برادرش 
چه کردید؟ (584) 


به هر صورت این سخنان عزیز, فرزندان یعقوب را ؛ به حال بهت و حیرت 


دیگری دچار کرد. 


پسران یعقوب در آن حالت اضطراب و سرگشتگی به همه چیز فکر می 
کردند و تنه چیزی که به فکرشان نمی رسید. اين مطلب بود که ممکن 
است: این:-شخصیت. بز کی که روز کار آن ها را : به این خواری در برابرش 
واداشته همان برادر کوچکشان یوسف باشد, با شنیدن این جمله ناگهان 
یه خورده و مسیر فکرشان عوض شد و خیره خیره به سیمای عزیز مصر 
نگاه کردند. با خود می اندیشیدند چه شد ناگهان عزیز مصر نام یوسف را 
تف.هیان اهر ورف ر جاهلانه ما را درباره یوسف پیش 


مثل اين که عزیز مصر در اتفاق های گذشته و آزارهایی که ما به یوسف 
کردیم همه جا همراه ما بوده اوبان فکز کرفند شاید شامین آن: ها زا : به او 
گفته است. 


اما دوباره با خود گفتند بنيامین هم که در آن موقع حضور نداشته و کسی 
جز خود ان ها و یوسف از این ماجرا اطلاعی ندارد! و تاکنون نیز به کسی 


اظهار نکرده اند. 


کم کم به یادشان افتاد عزیز مصر در سفرهای قبلی : نیز از حال پدر و 
برادران دیگرشان جویا می شد و دقیقاً گرا اسان کش میداد و 
گاهی بر اثر شنیدن مصیبت های رشان یعقوب حالش دگرگون می شد, 
ولی خودداری می کرد., و در پی آن به یاد پذیرایی های گرمی که عزیز 
مضتر تفر آفلن: از انا کرد و کالاهایشان را در بنه و بارشان گذاشت, 
افتادند و هم چنین اصرار عزیز ِ آوردن بنيامین در سفر اول و سپس 
نگاه داشتنش با آن تدبیر در سفر دوم و سخن پدر در هنگام حرکت در 
سفر سوم اینها و مطالب دیگر یکی پس از دیگری زنجیروار از پیش 
نظرشان عبور کرد و ناگهان به این فکر افتادند شاید این شخصیت بزرگ 
یعنی عزیز مصر همان برادرشان یوسف است که کاروانیان او را به مصر 
اورده و جریان حوادت او را به این مقام رسانده است. 


این فکر لحظه ای هم چون برق به مغزشان تابید و آن ها را وادار کرد که 
سرهای خود را بلند کرده و در قیافه عزیز مصر بیش تر دقت کنند, آنان با 
تاخلی. کم دز سیمای یوسف کردند. این فکر را تقویت کردند و خواستند 


آیا تو همان یوسف برادر ما هستی؟ اما می ترسیدند اگر حدسشان به خطا 
نرفته و درست باشد و او همان یوسف برادر خودشان باشد که بدون هیچ 
جرم و تقصیری آن همه آزارش کرده و از دامن پر مهر پدر جدا نمودند, در 
چنین وضعی آن ها چگونة از رفتار گذشته خود عذر بخواهند و با چه رویی 
به صورتش ناه کنند و در حضورش توقف کنند, ولی بزرگواری او را به 
ار مایت یل را هرا و و کر ور 
گفتند: آیا نو همان ی ار 0 ۱22 
۷1 است (585) و ۲ به امروز همه جا به من مهر ِِ و در هر پیش 
امدی مرا حفظ فرموده است. 


یعنی خدای تعالی بود که با لطف و عنایت خود مرا از چاه نجات داد و مرا 
در خانه عزیز مصر جایم داد و هم او بود که مکر زنان را از من گردانید و 
درخواستم را اجابت فرمود و در زندان جایم داد و از زندان ازادم کرد و هم 
او بود که... 

خلاصه تاکنون همه جا لطف عمیم خداوند شامل حالم بود و برادرم بنيامین 
نیز مانند خودم پیوسته مورد عنایت بی دریغ حق تعالی قرار داشته تا به 
امروز که در کنارم نشسته و از نعمت های الهی برخوردار است. 

اما بدانید که . 


پسران یعقوب سرا پاگوش شدند و دقیقاً به سخنان عزیز مصر که اکنون 
فهمیده اند همان برادر کوچکشان پوسف است گوش فرا می دهند.از 


طرفی شوق بی اندازه ای به آنان دست داده بود و در پوست خود نمی 
گنجیدند و نمی دانستند یوسف چه می خواهد بگوید و آن ها از کجا باید 
سخن خود را آغاز کنند. و از سوی دیگر عرق شرم و خجالت از رفتار 
0 0 7 برای آزارها و اهانت 
ها و بی ادبی های خود عذر بیاورند. 


کنند, این است که می خواهند بدانند یوسف از کجا به این مقام رسیده 9 
به چه وسیله فان مات مق ار مر ماهس استت و اهاز 
افکار دیگری نیز به مفزشان خطور کرده و از خود می پرسند: او که تربیت 
شده دامن یعقوب و بزرگ شده خانه پیامبران الهی است. مسلما از زد و 
بندهای ِِ دور 7 و ساحت ِِ- ال ی ها و چاپلوسی های 
4 و ۹ 120۳57۳ و مقام های موهوم و 
خیالی همه چیز را فدا کند و پا روی 1 خود بگذارد, بدیهی 
است که یک نظر غیبی در کار بوده و خدای تعالی روی لیاقت و شایستگی 
ی نا نا باکت تن آنعام سم ندیه اه خواسه ا 
مختصری از پاداش بی حد او را در این جهان به وی ارزانی دارد و دوستی 
و علاقه شدید او را در دل های مردم قرار داده و مقام و منصبی را هم 
اهدا ور ایای ام هار سا خوانتته ۶ 


در این سال های قحطی, آذوقه مردم مصر و شهرهای اطراف را تحت 
اختیار و اداره مردی الهی و شخصی دادگر و دلسوز قرار دهد و میلیون ها 
جمعیت را از خطر نابودی و هلاکت برهاند. 


این افکار و این هیجان ها و اضطراب ها سبب شده بود تا فرزندان یعقوب 
به دقت سخنان یوسف را گوش دهند و ببینند پوسف چه می گوید و سر 
گذشت خود را تا رسیدن به مقام فرمانروایی مصر چگونه نقل می کند و 
چه سبب شده کارش به این جا بکشد که تمامی اذوقه و خوراک میلیون ها 
مردم در اختیار و قبضه او قرار گیرد و علاقه و محبتش در اعماق دل ها 
۱ وا ۳1۳۳۱ 


پوسف صدیق نیز فرصتی به دست آورد تا یکی دو تا از حقایق مسلّم این 
جهان را گذشته از اين که جنبه آموزشی و تربیتی دارد. مردم را به خدای 
عالم و آفریننده بزرگ جهان هدایت کرده و موجب تقویت روج ایمان و 
معنویت آنان می شود, گوشزد کند و رمز عظمت و سعادت حقیقی را 
برای برادران و مردم دیگر بیان فرماید. او وقتی با را آماده شنیده 
دید سخن خود را این گونه ادامه داد: آری بدون شک هر کس تقوا و صبر 
پیشه سازد, خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند. (586) 


فرزند برومند یعقوب و پیامبر بزرگ الهی ضمن این که رمز موفقیت و 
کلمت ود رابزای چرادران بالفی کنو این حفیفت‌را بر گوت رن 
کند که پاداش نیکوکاران در پیش گاه پروردگار جهان ضایع نمی شود و 
ای توا ای ری ار 


برادران یوسف که 


مبهوت جلال و عظمت برادر خود گشته و از رفتار گذشته خود به سختی 
پشیمان و خجلت زده آند, چاره ای جز اعتراف به گناه و خطایشان ندارند. 
در ضمن این حقیقت را نیز درک کرده اند که با تمام کوشش و تلاشی که 
در خوار کردن یوسف کردند, چون خدای بزرگ می خواست تا او را به 

مّْ و بزرگی برساند, به تمام نقشه هایشان اثر معکوس ۳ 
سرانجام آن چه را که حاضر به شنیدنش هم نبودند امروز در برابر روی 
خود می بینند. 


آن ها که حتی حاضر به شنیدن خواب یوسف که حکایت از برتری آینده وی 
بر انها.ی, کرد نبودند و یونعف: | خیلی: کوچک. : ترٍ از آن می دانستند که 
بتواند روزی از نظر نیرو ور شخصیت در ردیف آنان قرار گیرد. امروز 
مشاهده می کنند خداوند بزرگ ترین مقام های سیاسی و اجتماعی را به او 
عنایت کرده و میلیون ها نفر هم چون پسران یعقوب و برتر وبالاتر از آنان 
نیز محکوم امر و نهی او هستند. 


انان که حاضر نبودند یوسف حتی نزد پدر نیز از آنان محبوب تر باشد و این 
مقدار امتیاز را هم بر وی روا نمی داشتند, اکنون می بینند پروردگار متعال 
محبتش را در قلب میلیون ها مردم مصر و بلاد مجاور قرار داده و مردم تا 
سر حدذ عشق یوسف را دوست می دارند و گذشته از فرمانروایی ظاهری 
بر دل ها نیز حکومت می کند. 


آنان که در آن روز حاضر نشدند یک پیراهن را در تن یوسف بگذارند و در 


تدش بگذارند, مسخره اش می کردند و در پاسخش می گفتند از ماه و 
خورشید و ستارگانی که در خواب دیده ای درخواست کن تا به کمکت 
بيایند, امر.ز خود را در کمال خواری و کوچکی در برابر تخت فرمانروایی 
یوسف می بینند که برای تهیه لقمه نانی خشک دست نیاز به درگاهش دراز 
کرده و از وی می خواهند تا از روی فضل و کرم قدری گندم برای سدذ 
جوعشان دهد. 


اعتراف نف کاخ 


در چنین موقعیتی برای پسران یعقوب راهی جز اقرار به فضیلت و برتری 
یوسف و چاره ای جز اعتراف به خطا باقی نماند. 


فرزندان اسرائیل سرشان را بلند کرده و گفتند: به خدا سوگند که خدا تو 
خیال می کردیم می توانیم تو را از چشم پدر دور کرده و خوار کنیم خطا 
نو داریم. 


یوسف صدیق نیز با همان بزرگواری و جوان مردی مخصوص به خود برای 
رفع نگرانی و اضطرابی که در چهره برادران مشاهده کرد آنان را مخاطب 
ساخته و فرمود: امروز بر شما سرزنشی نیست (588) و از جانب من 
آسوده خاطر باشید شما را عفو کرده و گذشته ها را نادیده می گیرم و از 
طرف خدای تعالی نیز می توانم این نوید را به شما بدهم و از وی بخواهم 
ارو 


که در پناه عزیز مصر در وجودشان می کردند. فکرشان از انتقام یوسف 
هم 


راحت شد و با وعده ای که یوسف داد تا از خدای تعالی نیز برایشان 
آمرزش بخواهد از این نظر هم تا حدودی آسوده خاطر شدند. 


اما مشکلشان تنها اين نبود که یوسف از خطاهای آن ها چشم پوشی کند و 
ن..وییال آن .خداق ععالن. کناهانشان را بيامرزد. اینها تن اثر آن.افکار 
شیطانی که سبب شد یوسف را از خانه پدر دور سازند و به واسطه ان 
خصلت نکوهیده یعنی حسد و رشکی که بدو بردند و موجب شد تا برادر 
عزیز خود را به قعر چاه بیندازد و بگویند او را گرگ خورده, پدر بزرگوار 
خود را به مصیبتی دچار کردند که , بر اثر آندوه فراوانش در فراق یوسف. 
چشمانش نابینا و از قوه بینایی محروم گردید و در همان مسیر مکژّر به 
ر ست کای دا مان سای فا باس 
آن پیامبر بزرگوا ر الهی گشوده بودند اکنون که یوسف گم شده پیدا شده و 
ترعکشان آشکار. کردیدم. انتت,: با چه رویی نزد پدر باز گردند و این 
ناراحتی و شکنجه روحی را تا زنده اند چگونه تحمل کنند که بی سیب 
موخت. آن. همه بلا و آندوخ بدر کشتند و کاری کردنتدیدز پیدشان از تعصت 
بینایی محروم شد. تا وقتی که این واقعه نیز پیش نیامده بود, پسران 
اسرائیل از نابینا شدن پدر رنج می بردند و برای خاندان یعقوب مصیبت 
عظیمی بود که بزرگ خانواده در حال نابینایی به سر برد و نتواند به خوبی 
از آنان سرپرستی و کفالت کند, اما اکنون سرافکندگی و شرمندگی و 
تا راعش ری آن.ها سافزا حرفته و کمی دانند 


این مشکل بزرگ را چگونه حل کنند و همچنین حوادث بعدی 5. 


در این وقت ناگهان یوسف جمله ای گفت و ضمن حل کردن این مشکل 
بزرگ آن ها را نیز غرق در تعجب و شگفتی نمود. عزیز مصر در تعقیب 
سخنان قبلی خود این جمله را گفت: این پیراهن مرا پپرزید و روص صور ت 
توزم ناوید که تا میشومو رای گام ها با خانداتان هی بش من 
آیید. (589) 


پسران یعقوب که شاید تا ان موقع از نبوت یوسف بی خبر بودند و از 
ارتباط صوری و غیر صوری موجودات این جهان آگهی و اطلاع کافی 
نداشتند, پیش خود فکر کردند, آچگونه ممکن است پیراهنی که چند متر 
پارچه بیش تر نیست, بتواند دیدگان نابینای پدر ما را بینا کند و قوه بینایی 
او را باز گرداند؟ 


از طرفی یوسف را نیز شخص اغراق گویی نمی شناسند و می دانند که 
هر چه می گوید, مقرون به صحت و حقیقت است و همین سبب شد ابهت 
و عظمت بیش تری از وی در دل ایشان به وجود آید و با اين جمله 
تن قعان کم که جدای لیهست را ار عظر اهر بر آن ها 
برتری داده است, از نظر مقام و علم هم امتیاز فوق العاده ای به وی 
بخشیده است و پروردگار مهربان از هر نظر وی را مشمول عنایت خویش 
قرار داده است. 


شادی و شعف 


پسران یعقوب دیگر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجند و سر از پا 
تفی شتناشتد: زیر اولا با شتاختن پوشسی ویک دز مضر اخساسن عریت تین 
کنند. بلکه خود را نزدیک ترین افراد به عزیز مصر دانسته و غرور و 
عظمتی در آن ها پدید امده و 


از این جهت خیالشان آسودم شده است.ثانیاً نوید بینا شدن پدر و دورنمای 
آینده لذت بخش زندگی و آمدن به مصر و در اختیار گرفتن پست های 
خشاین ونند کی .راخت: در هر آن ها وا سرخست کردم: ی از نظر گذتتیته 
نیز مشمول عفو و بخشش قرار گرفته اند و فکری جز این ندارند هر چه 
۳ بخش را به پدر بدهند و به او 
بگویند یوسفی را که به ما دستور دادی به جست وجویش برویم, در مهم 
ترین پست های مملکت مصر يافتیم و بنيامین نیز صحیح و سالم در کنارش 
از بهترین زندگی ها بهره مند بود. سیس با انداختن پیراهن یوسف بر 
صورت پدر او را بینا کرده و خانواده یعقوب را به سوی مصر حرکت دهند و 
شاید در بردن پیراهن و دادن اين مژده بزرگ به پدر بر یکدیگر سبقت 
جستند. 


مرحوم طبرسی در تفسیر خود نقل کرده است یوسف به برادران فرمود: 
پیراهن مرا باید آن کسی برای پدر ببرد که بار اول برد. بهودا گفت: من 
بودم که پیراهن آغشته به خون را برای او بردم و تدو گفتم گرگ یوسف را 
خورد.یوسف فرمود: پس تو پیراهن را برایش ببر و هم چنان که غمگینش 
ساختی, اکنون خرسندش کن و به وی مژده بده که یوسف زنده است. 


سهودا پیراهن را گرفت و با سرویای برهنه به راه افتاد. مسافت مصر تا 
کنعان هشتاد فرسخح بود و آذوقه ای که بهود| داشت هفت گرده نان بود. 
وی پیش از تمام شدن نان ها خود را به کنعان نزد پدر رسانید. (590) 


در جای دیگر نقل 


شده است یوسف دویست مرکب با سایر لوازم سفر به کنعان فرستاد و 
از انان خواست همه خاندان خود را حرکت داده و به مصر ببرند. 


پایان دوران فراق و جدایی 


خاندان بعقوب و زنان 9 0 پسران آن نا بی آن که بدانند -ر 
ها عوض شده است, شب و روز خود ۳ به انتظار ورود 0 خویش 
سپری می کردند و هر چه زمان ورود آن ها نزدیک تر می شد, علاقه 1 
به دیدار شوهران و پدران خود نیز بیش تر می شد. 


تنها بزرگ این خاندان یعنی یعقوب روشن ضمیر بود که با حرکت کردن 
کاروان از مصر جمله ای فرمود که حکایت از پید | شدن یوسف و پایان 


دوران فراق و جدایی می کرد. 


قرآن کریم می گوید: و چون کاروان (از مصر) بیرون آمد پدرشان 
(یعقوب) گفت: من بوی یوسف را می یابم اگر مرا سبک عقل نخوانید. 
(591) از بیان جمله اخير معلوم می شود یعقوب ان چه را از راه دور وحی 
الهی و الهام غیبی يا از روی فراست ایمانی درک کرده و فهمیده بود, نمی 
تونست به صراحت آظهار کند. زرا از تکذیب و تمسخر و سرزیش 
اطرافیانش بیم داشت. لذا فرمود: ز اگر مرا سبک عقل نخوانید (592) و 
گفته حضرت نیز صحت داشت, چون بی درنگ در جوابش با ناراحتی گفتند: 
به خدا نو در همان گم راهی دیرین خود هستی. (593) یعنی ما اکنون در 
فکر امدن سرپرستان خانواده خود هستیم تا هر چه زودتر بیایند و ما را از 
ِِ و قحطی برهانند, ولی تو هنوز از یوسف و فرزندی که متجاوز از 


سال و بلکه بیش تد گم شده و يا نابود گشته است؛. سخن می رانی. بعید 
نیست از این جمله استفاده شود که سخن مزبور را برای بعضی از همان 
پسرانش که احتمالا در این سفر به مصر نرفته بودند, اظهار کرده است 
چنان که گروهی از مفسران احتمال داده اند و ظاهر مسئله بیان کننده آن 
است که مقصودشان از گم راهی دیرین همان افراط در محبت یوسف 
بوده. یاه که دی آعان تاشیان نش کفیند: یوسف و برادرش نزد پدر محبوب 
ار 


باری اینها به جای آن که پدر غم دیده و بلاکشیده خود را تسلیت دهند و از 
ضمیير روشن و دل اگاه او که با عالم غیب ارتباط داشت, برای رفع 
ای اه ها اش دار 
از یک تحول کلی در زندگیشان می داد و همگی را از رنج و بلا می رهانید, 
خوشحال شوند. در عوض به تکذیب و تمسخر او پرداخته و جراحت تازه ای 
بر زخم های 3 یعقوب افزودند. از گفتارشان نیز معلوم است که اظهار 
امیدواری یعقوب به آتگه باشکوه, آن ها را بیش تد ناراحت اه زر 


گردانید. 


به هر صورت انتظار خیلی زود پایان یافت و پس از گذشتن چند روز 
کاروان از راه زستند و اختمالا پیشاییش کاروان یکی از پسران یعقوب را 
دیدند که با شتاب از راه رسید و با چهره ای خوشحال و قيافه ای خندان 
رآ وت را کشت هس ار هر ویو را به او رساند و پیراهن 
یوسف را 


به صورت او انداخت و یعقوب بینا گردید و سیس مزده زنده بودن یوسف 

و مقام و عظمتی را که اکنون در مصر دارد, به اطلاع پدر رسانید. اشنایان 
ی 
حقیقتی را در آن خبر داد, ولی آن ها از روی نادانی سخن او را حمل بر 
گمراهی دیرین و سبک عقلیش کردند. 


ناگفته پیداست این تحوّل عجیب, روحیه فرزندان و نزدیکان یعقوب را نیز 
عوض کرد و همان گونه که در وقت شناختن یوسف, برادران در خود 
احساس شرمندگی کردند و زبان به عذرخواهی گشودند, در این جا نیز گر 
چه با بینا شدن پدر کمال مسرت و خوشحالی را پیدا کرده و از به سر 
آمدن دوران رنج و محنت در پوست نمی گنجند, اما از یعقوب خجالت 
کشیده و در برابرش احساس شرمندگی و خطاکاری می کنند و در این 
فکرند که با چه زبان از پدر عذرخواهی کرده و از گناهشان استغفار کنند. 


یعقوب خردمند پس از شنیدن این خبر مسرت بخش و بینا شدن دیدگان 
خود, قبل از هر چیز برای تقویت نیروی ایمان آنان این جمله را فرمود: 
مگر من به شما نگفتم که از (لطف و عنایات) خدا چیزها می دانم که شما 
نمی دانید. (594) 


یعنی در آن روز که شما بنيامین را به مصر بردید و در مراجعت گفتید او 
دزدی کرده است, گفتم: فن. افیدوارم که خدا بتيامین و توسف و آن. فرزند 
دیگرم را به من باز گرداند, ولی شما در مورد محبت یوسف از من ایراد 
گرفتید و سرانجام من این حرف را به شما گفتم من از 


از ی ی و و محی بر را 
شما را به لطف. بنهانی: -خدا امیدواز کردة و شما :را به. آننده درخشان 
0 دل حرم من ی اما شما سخنانم را باور آنداشتید و گاهی 
مسخره ام می کردید | حتی در همین سفر آخر به شما گفتم: به حجست 
وجوی یوسف و برادرش بروید و از رحمت خدا مأیوس نشوید اکنون 
دانستید آن چه می گفتم حقیقت داشت و انسان خدایرست باید در سخت 
ترین دشواری ها و نومید کننده ترین اوضاع به لطف خداوند امیدوار باشد 
و مغلوب یأس و نومیدی نگردد؟ 


پسران پعقوب اندرز پدر بزرگوارشان ر به جان و دل پذیرفتند و به حقیقتی 
که یعقوب گوشزدشان فرمود. واقف گشتند. فقط یک مشکل دیگر 
تزایشان باقی مانده بود که برای رفع آن. نت نیز از پدر استمداد کردند و از او 
خواستند تا برای گناهانشان که در این مدت از آنان سرزده و سبب آزار و 
دوری تختتنفت .۵ ان همه غم و اندوه یعقوب گردیده بود, از خدای تعالی 
آمرزش بخواهد و در پیش گاه پروردگار متعال شفیع و واسطه شود تا 
خداوند گناهانشان را بیامرزد.بدین منظور رو به پدر کرده, گفتند: پدر جان 
(از خدا) برای گناهان ما آمرزش بخواه که به راستی ما خطاکار بوده ایم 
(595) و بعید لیست منظورشان از این گناهان ان قسمتی بوده که به 
بنيامین و خود یعقوب بستگی دارد, اما در مورد کافاتی که مهتیها. یا 
یوسف ارتباط داشته, قبلا حضرت وعده آمرزش خدا را , به آن ها داده و 
بدین ترتیب برای ایشان استغفار کرده بود. 


یعقوب بزر گوار نیز در سیمای فرزندانش شرمندگی و 


پشیمانی از اعمال گذشته را به خوبی مشاهده می کند و می بیند که 
حقیقتاً وجدانشان ناراحت است و از عواقب سهمگین گناهانشان بیمناک و 
نگرانند, لذا وعده استغفار داده و به آن ها فرموده: در آینده نزدیکی برای 
شما از پروردگار خود آمرزش خواهم خواست و به راستی او آمرزنده و 
مهربان است. 


چنان که در روایت ها و اخبار هست دعایش را در این باره به ساعتی 
موکول کرد که دعا در ان مستجاب می شود و با این وعده اطمینان بخش 
است ا فلهانسا به اسمای اس مک که خاطرتان راباز 
نظر امرزش خدای تعالی مطمئن سازد. 


در حدیثی است که امام صادق علیه السلام فرمود: یعقوب به ار ها وعده 
در سحر شب جمعه (596ظ) (که وقت استجابت دعاست) برای انان 


و در حدیث دیگری می فرماید: آمرزش آن ها را به وقت سحر موکول 
کرد. در بعضی از نقل ها جنین امده است: یعقوب بیست سال تمام به 
در گام" خدآوند غی انستاد و,دعا خی کرد و آمرزش آنان را آز خدا من 
خواست و فرزندانش نير پشت سرش به صف می ایستادند و به دعایش 
را به یعقوب تعلیم داد تا برای آمرزش پسرانش بخواند: 


پا رجاء المژمنین لائجَیّب ب زجائی, و يا غوّت المومنین ات ود با کون 
المومنین ی پا حبیب التوابین لت علوت و استجبٍ له ؛ (/597) ای امید 
مانب میم رنه توهیدی مرن هیقر درنن مقمنان به فریادم 
برس و ای یاور مومنان کمکم ده و ای دوست دار توبه کنندگان توبه ام را 


فست 
خدای تعالی نیز طبق روایتی به وی وحی فرمود: که من آن ها را آمرزیدم. 


از این قسمت داستان یعقوب و پسران وی مطلب دیگری نیز به دست 
مس آید 9 پاسخ دندان نف برای آن دسته مفرضاتی است که به 
پیروان مکتب اهل بیت عصمت خرده و ایراد می گیرند و می گویند را شما 
برای رفع نیازمندهای خود پیغمبر و امام را به درگاه خدا شفیع قرار می 
دهید ۵ به [: نان متوسل می شوید؟ و چرا خود مستقیماً به درگاه خدا نمی 
روید و حاجت های خود را از او نمی خواهید؟ تا جایی که پیروان فرفه 
وهابیه پا فراتر نهاده و نسبت های ناروایی در این باره به شیعه داده اند و 
ذهن های دیگران را الوده ساخته اند. 


در این جا می بینیم خدای تعالی از قول فرزندان یعقوب حکایت می کند آن 
ها برای استغفار و امرزش کناهانشان به یعقوب که مقژب درگاه الهی بود 
و مقام والاتری در پیش گاه خدای تعالی داشت. متوسل شدند و از او 
خواستند تا برای آمرزش گناهانشان به درگاه خداوند دعا کند و یعقوب نیز 
که یکی از پیامبران بزرگ الهی است درخواستشان را پذیرفت و در جواب 

آنها تفرمود که تقتما خودنان-مستعیها به در کاخ خدا برفند از آو آمررش 
بخواهید, بلکه خود شمفیع آنان شد و خداوند دعایشان را مستجاب و 
گناهانشان را امرزید. 


از این جا معلوم می شود برای شخص حاجت مند توسّل به پیغمبر و امام 
که از هر بنده ای به درگاه الهی مقزب ترند و واسطعه قرار دادن آن ها 
برای برآورده شدن حاجت ها در پیش گاه خداوند, گذشته از این که 
اشکالی ندارد, عمل مشروع و پسندیده ای 


است و قبل از اسلام نیز در ادیان گذشته و ملت های متدین دیگر سابقه 


در قرآن کریم آیات بسیاری در این باره سست که این مطلب به خوبی از 
ان ها استنباط می شود و دانشمندان بزرگ شیعه نیز به ان ها استشهاد 
کرده اند. 


مهاجرت به مصر 


ورود پسران اسرائیل , به کنعان و بینا شدن یعقوب و درخواستشان از پدر 
در مورد طلب ان از خداوند متعال و وعده پدر در این باره, شین به 
سرعت انجام شد و در پی آن بیغام یوسف: و وضع کنونی. و شوکت: و 
عظمتش را در مصر به اطلاع پدرش رساندند و روح تازه ای در کالبد 
فرسوده پیر کنعان دمیده شد و نشاط تازه ای چهره اش را فرا گرفت. 


یوسف پیغام داده بود پس از این که چشم پدرم بینا شد خاندان خود را 
ترحاشه و همین و مرخ اس 


در حدیثی از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرموده: یعقوب به 
فرزندان خود دستور داد همین امروز بار سفر را ببندید و با همه خاندان 
خود حرکت کنید و به دنبال این دستور فرزندان یعقوب به سرعت وسایل 
سفر را آماده کرده و با اشتیاق فراوان راه مصر را در پیش گرفتند و 
فاصله طولانی میان کنعان و مصر را نه روزه پیموده و به مصر وارد شدند. 


از گفتار قران کریم و هم چنین روایت ها و تاریخ استفاده می شود یوسف 
و 
و رجال و اعیان مصر نیز به احترام یوسف در مراسم استقبال شرکت 
کرده بودند و شاید به سبب محبوبیت فوق العاده ای که یوسف 


نزد مردم مصر پیدا کرده بود. گروه بسیاری از مردم دیگر نیز برای 
استقبال بدر و برادرانش به خارج شهر آمده بودند ِ به را 7 
بزرگی در بیرون شهر به انتظار ورود کاروان فلسطین تشکیل شد. 


آخرین ساعت های فراق نیز سپری شد و کاروان فلسطین از راه رسید و 
پدر و پسر هم دیگر را در آغوش کشیده و پس از سال ها جدایی و غم و 
اندوه به دیدار یک دیکر نائثل شدند. 


چنان که از ظاهر آیات قرآنی به دست می آید, مادر یوسف تک ان روز 
زنده بود و همراه کاروان به مصر آمد و موفق به دیدار فرزند دل بندش 
شد. اگرچه بعضی گفته اند مادرش زنده نبود و یعقوب پس از مرگ مادر 
یو سف؛ خاله اش را به همسری انتخاب کرده بود و در این مراسم همان 
خاله یوسف حضور داشت که قران کریم از او به مادر یوسف تعبیر کرده 
است. (598) 


باری آن لحظات روح بخش هم گذشت و شور و هیجانی که در آن ساعت 
به پدر و مادر یوسف و خاندان یوسف دست داد قابل توصیف و قلم 
فرسایی نیست و ناگفته پیداست که چه هلهله ها و شادی ها در آن ساعت 
تاریخی در فضای صحرا طنین انداز شد و چه اشک های شوقی با مشاهده 
ان منظره بر گونه ها غلطید, آن گاه یوسف بدون ملاحظه حشمت و مقام 
و عظمت و شوکتی که داشت. با کمال ادب پدر و مادر خود را در کنار خود 
جای داد و پس از انجام مزانتق استصال و اراسش مختضرن. که بان بافتند: 
پیش آمده و بدان ها گفت: اکنون (حرکت کنید) و 


به خواست خدا با کمال آستانتتن خاطر به روز آبید: (599) 
تعبیر خواب یوسف 


مراسم این استقبال تاریخی و دیدار هیجان انگیز به پایان رسید و کاروان 
کنعانیان به سوی مصر حرکت کردند و مردم مصر نیز به شهر مراجعت 
نمودند. برای برادران یوسف دیدن مصر تازگی نداشت. ولی برای یعقوب 
و افراد دیگر خانواده اش این سرزمین تاریخی. جالب و دیدنی بود. به 
خصوص وقتی که چشمشان به کاخ باعظمت یپوسف افتاد و مقر حکومت 
وی را از نزدیک مشاهده کردند. 


هنگامی که وارد کاخ شدند. یوسف بزرگوار پیش آمد و پدر و مادر خود را 
یا برد و بهنرین مکان را برای جلوس آنان انتخاب فر مود, 
ول قفکی با مشاهده آن مقام و شوکت خیره کننده برای یوسف به 
سجده افتادند و ظاهراً سجده کردن آنان وقتی اتفاق افتاد که یوسف در 
لباس سلطنتی خود درآمده و برای دیدار آنان وارد کاخ شد. 


اینجا محل اختلاف است که آا این سجده آنان به منظور شکرانه نعمت 
بزرگی بود که خداوند به آنان کرامت ت کرده بود يا به عنوان احترام به مقام 
یوسف و عظمتش بود و آیا خود پوسف نیز با آنها سجده کرد یا او ایستاد و 
آنان در برابرش سجده کردند؟ آنچه مسلم است این که این سجده آنان 
جنبه پرستش نداشت و منظورشان شکرانه نعمت های الهی بود و بعید 
نت خمد مسق نب در همان حال با مد از آن جه حدم آفتا دم باشض 
چنان که این مطلب در حدیثی نیز آمده است. 


به هر صورت یوسف که آن منظره را دید رو به پدر کرد و گفت: پدرجان 


آن خوابی که من (در کودکی) دیدم, و خدای تعالی آن را (در این روز) 


شکرانه نعمت های الهی 


یوسف سپاس گزاری که هر چه دارد همه را از الطاف حق تعالی می داند 
و همه جا دست عنایت حق را بالای سر خود دیده است, در این جا به چند 
نعمت بزرگ از نعمت های بی شمار الهی که در طول این مدت شامل 
حالش شده بود اشاره می کند و مراتب سپاس خود را به درگاهش اظهار 
می دارد و در ابتدا به برخی از بلاها و گرفتاری هایی که خدا از وی دور 
کرده اشاره می کند. 


مرا از زندان بیرون اورد. (601) 


حضرت از این که. از گرفتاری خام.و به, دتبال. ان بزد کیش تاهی, یه ژبان 
نیاورد. ظاهرا روی همان جوان مردی و بزرگواریش بود که نخواست 
برادران را خجالت زده کند و ازارهایی را که از انان دیده بود» اظهار کند و 
ان خاطره های تلخ را تجدید نماید. 


یوسف از برادران آزار و سختی هایی زندان نبود, ولی حضرت به دلیل 
همان بزرگواری مخصوصی که داشت. آن ماجرای دل خراش را پیش 
و سخن خود را از داستان نجات از زندان شروع کرد. 


برخی گفته اند: علت آن ک یوسف موضوع افتادن در چاه و آزارهای 
برادران را پیش نکشید ها را 
آن بود که افتادن در چاه, بلاهای دیگری را چون بردگی و گرفتاری های 
داخل کاخ به دنبال داشت. اما بیرون آمدن از زندان مقدمه فرمانروایی و 
عظمت او بود, 


ازاین رو از چاه و گرفتاری های بعد از آن نامی به میان نیاورد. 


تین نی که شیف ان رای ان رام کی و لطف خدا را یادآور 
می شود, این بود که خدای تعالی پدر مادر و خاندان او را از بادیه و زندگی 
بیابان نجات داد قفا اقضر و زند کاای متمدن شفری درآورد, در صورتی که 
شیطان می خواست میان او و برادرانش جدابی بیندازد و فساد و تباهی 
ایجاد کند. 


مضمون گفتار آن فرشته عفت و پاک دامنی این بود: آری این شیطان بود 
کر درا همادا کرفا آن اععال تاشاسست اسام دهد مسا مشاه 
افکنند و پدر را به فراق من مبتلا کنند, اما خدای سبحان این احتتدات را 
فرمود که همان رفتار نابجای آن ها را مقدمه عزت و بزرگی خاندان ما 
قرار داد و سرانجام شما را در کنار من جای داد. پراکندگی ما را به اجتماع 


در کنار یکدیگر مبدّل فرمود. 


بعضی از نکته سنج ها گفته اند؛ این هم از بزرگواری یوسف بود که رفتار 
ظالمانه برادران را به شیطان منسوب داشت و او را مقصر اصلی دانست 
تا برادران شرمنده له نی و واه عذری برای کارهایشان داشته باشند؛ در 
صورتی که شیطان این مقدار قدرت ندارد که بندگان خدا| را به کاری 
مجبور کند و اراده و اختیارشان را در مورد نافرمانی خدا بگیرد و انسان هر 
کاری را با اختیار انجام می دهد, اگر چه وسوسه و تحریک از شیطان 


است. 


به دنبال سخنان قبلی, یوسف حق شناس و سپاس گزار بار دیگر نام 
کرد کار اعسان و ای دا بای :و فرنانی اورا ع کر ی سوزرو 


می گوید: به راستی پروردگار من به هر چه بخواهد لطف دارد و همانا او 
دانا و فرزانه است. 


در این جا یوسف صدیق روی نیاز خود را به سوی پروردگار بی نیاز کرده و 
به منظور سپاس نعمت های الهی چنین می گوید: پروردگارا ! تو بودی که 
این فرمانروایی را به من دادی ٩‏ تین خواب را به من آموختی, نویی 
آفریدگار آسمان ها و زمین (پروردگارا) مرا مسلمان (و به حال تسلیم و 
فرمانبرداری خود) بمیران و به شایستگان ملحق فرما. (602) 


آری مردمان با اخلاص و خداپرست و مردان الهی هر چه دارند و به هر چه 
می رسند» همه را از الطاف خدا دانسته و هیچ گاه ولی نعمت خود را 
فراموش نمی کنند و حتی سختی ها و بلاها را : نیز از وی دانسته و آنان را 
نوعی تربیت و تکامل برای ۳ ار 
تعالی و سپاس گزار او هستند. 


فرزند برومند اسرائیل در هیچ حالی خدا را فراموش نکرده مت چه آن 
وقت که در قعر چاه و سیاه چال زندان بود و چه هنگامی که بر بر اریکه 
فرمانروایی مصر تکیه زده بود و از بهترین زندگی ها برخوردار بود, هميشه 
به یاد خدا بود و اکنون نیز برای سیاس گزاری نعمت های الهی, ابتدا زبان 
به تشکر باز کرده و سپس از خداوند مقام تسلیم و اطاعت را تا پایان عمر 
و ملحق شدن به شایستگان را در آخرت درخواست می کند. در ضمن این 
حقیقت را نیز به دیگران گوشزد می کند که نعمت واقعی آن است که بنده 
خدا تا در دنیا زنده است. همیشه در حال تسلیم و فرمان 


برداری حق باشد و پس از مرگ نیز به مردمان شایسته و صالح درگاه 


الهی ملحق شود. 


مدت عمر و محل دفن یوسف 


در احوال یعقوب آمده است چون آن حضرت از دنیا رفت. یوسف طبق 
وصیت پدر جنازه اش را به فلسطین برد و در کنار قبر ابراهیم و اسحاق 
دن مود وب مر »ار سک در این که یعقوب پس از ورود به مصر چند 
سال در آن جا زیست, اختلاف است. جمع کثیری گفته اند مدت توقف أن 
حضرت در مصر هفده سال بود که پس از آن وفات نمود. 


درباره مدت عمر یوسف نیز اختلافی در روایت ها و تاریخ دیده می شود 
ی 
هست و جمعی نیز عمر حضرت را 120 سال نوشته اند. 


طبرسی در تفسیر خود نقل کرده چون یوسف از دنیا,رفت, او را در تابوتی 
از سنگ مرمر نهاده و میان رود نیل دفن کردند و علّتش این بود که چون 
یوسف از دنیا رفت, مردم مصر به نزاع برخاسته و هر دسته ای می 
خواستند تا جنازه آن حضرت را در محله خود دفن کنند و از برکت آن پیکر 
مطهر بهره مند گردند و سرانجام مصلحت دیدند جنازه را در رود نیل دفن 
کنند با آب از دوی آن بگذرد و به همه شهر برسد تا مردم در اين بهره 
یکسان باشند و برکت آن جنازه به طور مساوی به همه مردم برسد و این 
قبر تا زمان حضرت موسی هم چنان در رود نیل بود تا وقتی که آن حضرت 
بیامد و او را از نیل بیرون اورد و به 


فلسطین برد. (603) 

مسعودی می گوید: سبب این که موسی جنازه یوسف را از مصر حمل 
کرد, آن بود که باران بر بنی اسرائیل نیامد. پس خدای عزوجل به موسی 
وحی فرمود جنازه یوسف را بیرون اورد. موسی از محل دفن پوسف 
پرسید و کسی از جای آن مطلع نبود تا این که پیرزنی نابینا و زمین گیر از 
بلی اسرائیل را اوردند و او گفت: من جای دقن یوسف را می دانم ولی 
ای ار ها سای ایا ره تس اه 
نشان دهم: یکی آن که از اين بیماری نجات یافته و بتوانم راه بروم, دیگر 
ان که بینا شده و جوانی ام باز گردد. سوم ان که خداوند جایم را در بهشت 
پیش تو قرار دهد. 


برآاوردیم. پیررن محل دفن یوسف را نشان داد و موسی جنازه را بیرون 


اورد و به فلسطین منتقل ساخت. (604) 


پاورقی ها 

6-- یوسف (12) آیه 9. 

7-- علل الشرائع. ص 28-27. 

8 الکامل فی التاریخ, ج 1, ص 138. 

9- یوسف (12) آیه 6. 

0- همان, آیه 5. 

1- همان, آیه 7. 

2- مجمع البیان, جح 5 ص 213-209 و 216. 
3- همان, ص 212 بحارالانوار, جح 12, ص 276. 
4 تسیر غباشی:د.ع ررض 178 

5- یوسف (12) آیات 11-10. 


6- بعضی گفته اند که پيشنهاد قتل یوسف از طرف شخص بیگانه ای 
غیر از فرزندان یعقوب صادر شد. بدین گونه که انان با شخ شخصی مشورت 
کردند و از وی چاره جویی خواستند و او چنین توصیه ای کرد وگرنه اين کار 
از فرزندان یعقوب - که در 


ی سا و ای ار 
خی ای کف به خطاب نیز تأیید و ان دامن فرزندان 
بعصیص از ایی کار شیم کر خبایت رسای ساره فک ار ان 
که در اين آیه ضمایر به صورت خطاب آمده و لکم و ابیکم وتکونوا ذکر 
شده, به دست می آید که گوینده اين کلمات شخصی غیر از فرزندان 
یعقوب بوده و گرنه روی قاعده خوب بود لنا و ابینا و کثا می گفتند, چنان 


0 


اما اثبات این مطلب مشکل است, لذ| بیش تر مفسران حتی اشاره ای هم 
به این وجه نکرده و گوینده را همان برادر یوسف با توف از آنان دانسته 
اند. 


7- یوسف (12) آیه 10. 


8و وافعهخان کدار طفت و مات سور شمیدان خضرت ابا غبذالله 
الحسین علیه السلام نیز نمونه و شاهدی برای این مطلب دیده می شود, 
عمربن سعد چون با دین سروکار داشت و خود را شخص دین داری می 
دانست, هنگامی که قتل امام علیه السلام و به دنبال آن حکومت ری بدو 


پيشنهاد شد, به فکر فرو رفت و سرانجام با همین منطق نادرست خود 
حاضر به انجام ان جنایت بزرگ تاریخی شند. از وی اشعاری در این باره 
نقل کرده اند: 

فوالله؛ ما اعدری وائی لحاثر 

اءعفکر فی اءعمری علی خطرین 

اءعترک ملا الری و الری منیتی 

اعم اءعصبح ماءثوما بقتل حسین 

حسین بن عمّی و الحوادث جمه 


لعمری ولی فی الری 


قزه عین 

و ان اله العرش یغفر زلٌتی 

اه کنت فیها. اطلم التملین 

عونت ان الا خاله اه 

ونار و تعذیب و غل یدین 

فان صدقوا فیما یقولون ائنی 

اتوب الی الرحمن فی سنتین 

و کذبقا فزتا پدنیا عظیره 

و ملک عقیم دائم الحجلین* 

49- نساء (4) آیه 17 و 18. 

0- یوسف (12) آیه 13-12. 

1- همان, آیه 14. 

2- همان, آیه 15. 

3-الکامل فی التاريخ, ج 1, ص 139. 
۱ 
یوسف را در چاه انداختند هفده ساله و به نقلی دیگر ده ساله بوده است و 
برخی نیز گفته اند که دوازده سال داشت و قول دیگری هست که هفت 
ساله يا نه ساله بوده است. مجمع البیان. ج 5 ص 213-209. 


5- در الکامل آمده است که یوسف به پدر گفت: پدرجان مرا با اینان به 
صحرا| بفرست. یعقوب از وی پرسید.: میل داری با ان ها بروی؟ یوسف 


جواب داد؛ (آری. در این وقت یعقوب اجازه داد و یوسف جامه خود را 
پوشید و همراه برادران رفت. 


6- مجمع البیان, ج 5 ص 220-219. 
7 تین رف الیان ررض وور 


8 از این ابه" شریفه که می فرماید: یکی از آن.ها گفت: ., لاتقتلوا 
یوسف و القوه فی غیابت الجب بلتقطه بعض الشیاره چنین استفاده می 
شود که اولاء این چاه معروف بوده است. ثانیا سر راه کاروانیان و 
زهکدر ان بوده است. زیرا بعید نیست الف و لام در الجب الف و لام عهد 
پاش زاره هم وت ما السا ممی وان خیم که 
چاه بر سر راه 


بوده است, نه در جای پرت و دور افتاده ای. (مجمع البیان, ج 5 ص 220. 
459- یوسف (12) آیه 17. 

0- مجمع البیان, ج 5 ص 217. 
1- یوسف (12) آیه 18. 

2- همان. ص 218. 

3- همان. 

4- یوسف (12) آیه 19. 

5- همان, آیه 16. 

6- مجمع البیان, ج 5 ص 217. 
7- یوسف (12) آیه 20. 

8- همان, آیه 21. 

9- مجمع البیان, ج 5 ص 220. 
0- نفسیر قمی. ص 318-317. 
1 یوسف (12) آیه 22. 

2 همان. 

3- عنکبوت (29) آیه 69. 
4 طلاق (65) آیه 3. 

75- نحل (16) آیه 97. 

6 یوسف (12) آیه 22. 


7- همان, آیه 24. 
8 همان, آیه 24. 
9 همان, آیه 26-25. 
0- همان, آیه 23. 


1- در معنای این آیه بیش از هفت قول ذکر شده که شاید با توجه به 
جوانب قضیه اين معنا از همه بهتر و مناسب تر با شأن یوسف و مقام آن 
قزر ماش کت سر خیم اسان مان ردیل امه فوی: 


2 یوسف (12) آیه 27. 


در سا زان ان ال مارد ان تست و 
زلیخا در ان موقع حساس به یوسف معلوم می شود عشق و علاقه وی 
حقیقی نبود و پایه و اساس ان را شهوت تشکیل می دهد و او یوسف را 
فقط به سبب جمال و زیبایش دوست می داشت و گرنه هیچ گاه 
حاضرنمی شد او را مثهم سازد و تقاضای زندان و تنبیه بکند و این مصداق 
ص را 


عشق هایی کز پی رنگی بود 
عشق نبود عاقبت ننگی بود 


4- در بعضی از نقل ها و روایت ها نیز هست شاهد مزبور کودکی 
گهواره ای بوده که خدای تعالی او را به سخن اورد تا به پاک دامنی یوسف 


گواهی 


ا را 
مجمع البیان, ج 5 ص 227؛ تفسیر قمی, ص 320-318. 
5- یوسف (12) آیه 28-27. 

6- همان, آیه 29. 

7- همان, آیه 30. 

8- همان, آیه 30. 

9- همان, آیه 31. 

0- همان, آیه 31. 

1- همان, آیه 33. 

2- همان, آیه 34. 

3- همان, آیه 34. 

4 همان, آیه 35. 

5- همان, آیه 36. 

6-- همان, آیه 37. 

7 همان, آیه 37. 

8- همان, آیه 37. 

9- همان, آیه 38. 

0- همان, آیه 38. 

1- همان, آیه 39. 


2 همان, آیه 40. 
3- همان, آبه 42. 
4 همان, آیه 42. 
5- همان, آیه 43. 
6- همان, آبه 44. 
7- همان, آیه 45. 
8- همان, آیه 46. 
9- همان, آیه 48-47. 
0- همان, آیه 48. 
1- همان, آیه 48. 
2 همان, آیه 48. 
13- همان, آیه 48. 
4 همان, آیه 48. 
5-همان, آیه 48. 
6- همان, آیه 48. 
7- همان, آیه 48. 
8- همان, آیه 48. 
9- همان, آیه 51. 
0-- همان, آیه 52. 
1-- همان, آیه 52. 


2 همان, آیه 52. 

3- همان, آیه 52. 

4- همان, آیه 51-50. 

5- همان, آیه 51. 

6- همان, آیه 52. 

7 همان, آیه 53. 

8 همان, آیه 29. 

9- همان, آیه 55. 

0- همان. 

1- همان. 

2 علل الشرائع, ص 90؛ عیون الاخبار ص 278. 

3- یوسف (12) آیه 57. 

4 اگر کسی خیال کند خدای تعالی بی سبب کسی را عزیز یا خوار می 
سازد و آیه شریفه تعژ من تشاء و تذل من تشاء را اين گونه معنا کند 
سخت در اشتباه است. زرا یکی از دلیل های بزرگ خداشناسی مسئله 


نظم و حساب دستگاه خلقت است و ما از روی نظم و حساب دقیقی که 
در موجودات حکم فرما اسست به. | فربنندة آن.تی 


حساب و نظمی در کار خدا نباشد و تبعیض و بی عدالتی در ان راه داشته 
باشد ! 


نسخه خطی قصص الانبیاء راوندی. 


6- مجمع البیان, ج 5, ص 254. 
7 یوسف (12) آیه 61-60. 
8- یوسف (12) آیه 61-60. 
9- همان, آیه 62. 

0- مجمع البیان, ج 5 ص 246. 
1 همان. ص 247. 

2- یوسف (12) آیه 64. 

3- یوسف (12) آیه 64. 

4 همان, آیه 66. 

5- همان, آیه 64. 

6- همان, آیه 65. 

7- همان, آیه 66. 

8 همان, آیه 67. 


۲ 


1- یوسف (12) آیه 68. 

2 همان, آیه 69. 

3 تاریخ طبری, جح 1, ص 247. 

4 امالی صدوق, ص 152-149. 

5- همان, آیه 76-70. 

6- همان, آیه 70. 

27 مجمع البیان, ج 5 ص 255. 

8- یوسف (12) آیه 78. 

9- مجمع البیان, ج 5 ص 255. 

0- یوسف (12) آیه 78. 

1- همان, آیه 79. 

2 همان, آیه 80. 

3 در اين که برادر بزرگ تر نامش چه بوده ساسا کدآمدبیک. از 
فرزندان یعقوب بزرگ تر بوده اند و آیا بزرگ تر از نظر سن منظور است 
یا از نظر علم و خرد و تدبیر, اختلاف است. برخی چون قتاده و سدّی گفته 
اند: بزرگ از نظر ستّی منظور است و او روبین بوده است و مجاهد نیز 


گفته؛ بزرگ تر ای نظر علم و عقل است و او شمعون بوده است. برخی 
عم وه و کاس فرظ غفل با همه 


شان بزرگ تر بود و او منظور است و در تفسیر قمی امده است لاوی 
بزرگشان بود. 


4 یوسف (12) آیه 81. 
5- همان. 

6- همان. 

7- همان. 

8- همان, آیه 82. 
9- همان, آیه 82. 
0 همان, آیه 82. 
1- همان, آیه 82. 
2 همان, آیه 84. 
3- همان, آیه 84. 
4همان, آیه 83. 
5-همان. 
6-همان, آیه 86. 
7-همان, آیه 87. 
8-همان, آیه 88. 
9-همان, آیه 89. 
580-1 و 2. همان 
1 آیه 90. 


2-بعید نیست در عبارت حدیث تصحیفی رخ داده باشد, زیرا از روزی که 
پسران یعقوب یوسف را از پدر جدا کردند تا سومین سفر که آن ه به مصر 
رفتند و یوسف خود را به انان معرفی کرد روی این حساب بیش از بیست 
سال طول کشیده است. 

3-امالی صدوق, ص 149152؛ مجمع البیان, ج 5 ص 261. 

4 یوسف (12) آیه 90. 

5-همان, آیه 91. 

6-همان. 

7-همان. 

8-همان, آیه 92. 

9-همان, آیه 94. 

0-مجمع البیان, ج 5 ص 262. 

591-2 و 3.یوسف (12) آیه 95. 
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3-همان, آیه 96. 

4-همان, آیه 97. 

5-همان, آیه 98. 

6ععلل الشرائع. ص 2930. 

7-مجمع البیان, جح 5 ص 263. 

8-همان, ص 264. 

9-یوسف (12) آیه 100. 


600-1 و 2. همان, آیه 101. 
01- 

2-همان. 

3-مجمع البیان, جح 5 ص 266. 
4-انبات الوصیه, ص 38. 


داستان 

داستانهای آموزنده از حضرت یوسف علیه السلام 

قو تج 

قاسم میر خلف زاده 

مقدمه 

نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن 


ما نیکوترین قصه ها را از طریق وحی و فرستادن اين قرآن برای شما باز 
که سی. کنیس خذا ویو کی از داتاهاتی را که یکت بو فد ها تام ترده 
دافتان-حضرت نات عایه السام است را احسن القضض شاشم مر 
حای. که خایست اراوه ما را ور داسان توس علیم اسلا به رسای و 
خوبی مشاهده می کنیم و سرنوشت بد حسودان را می خوانیم که خداوند 
نقشه های انها را نقفش بر اب می کند در حالی که عفریت زشت و نایسند 
نف غفیخ ات وحاوم هکت تقو با رسای با یر بالات 
این سوره می بینیم و همچنین منظره تنهائی یک کودک کم سن و سال در 
قعر چاه, شبها و روزهای یک زندانی بی گناه را در سیاه چال زندان. تجلی 
از پس پرده های تاریک یاس و ناامیدی و بالاخره عظمت و شکوه 

یک حکومت وسیع که نتیجه آکاهین و امانت است همه در این داستانها از 
مقابل چشم ما می گذرد و سرنوشت یک ملت با یک خواب و تعبیر خواب 
پر معنی متحول می شود و زندگی یک کشور و جمعیت در اثر آگاهی یک 
زمامدار الهی از نابودی نجات می يابد و دهها درس بزرگ دیگر در این 
داستان منعکس شده است باید احسن القصص باشد. 


و يکي از ویژگی های داستان حضرت یوسف علیه السلام اين است که 
همه آن یکجا بیان شده بر خلاف سرگذشت سایر پیامبران که به صورت 
بخش های جداگانه دز ور های قرآن پخش گردیده است. این ویژگی به 


این دافشان.با خوخه به وضع خاضی, که ذارد پیوند. اساسی آنرا از .هم .هن 
برد و برای نتیجه گیری کامل همه باید یکجا ذکر شود. فی المثل داستان 
خواب حضرت یوسف علیه السلام و تعبیری که پدر برای آن ذکر کرد که در 
آغاز ان سورم امه نون دک بایان دانسان مفهومی ندارد, لذا در اواخر 
این سوره که در جلد دوم این داستان است می خوانیم: هنگامی که یعقوب 
وتو آدر ان متفه و آمدتسی کر رات 0 پر عظمت او خضوع 
کردند, یوسف علیه السلام رو به پدر کرد و فرمود: یا ابت هذا تاویل رویای 
من قبل قد جعلها ربی حقا 


ای پدر ! این تاویل همان خوابی است که در آغاز دیدم, خداوند آن را به 
واقعیت پیوست و ما داستان حضرت یوسف را به 2 بخش تقسیم که بخش 
اول آن بنام داستانهای اموزنده از حضرت یوسف علیه السلام چون اول 
داستان در ایه 4 نام یوسف با اذ قال یوسف شروع شده و حدود 78 
داستان می باشد بیان نمودم و بخش دوم را با نام داستانهای آموزنده از 
برادران حضرت یوسف با حدود 56 داستان نام گذاری شده چون از آیه 58 
قران کزیم و جاء آخوه یوسف برادران پوس آمدند شروع شده‌ نام گذاری 
کردیم, امید است با مطالعه دقیق این داستانها بارقه امید در مقابل 
و ی تا یت و زدودن حسادتها دج ها ای <زف :ها 
ثواب ۱ 1 


و شهداء مخصوصا شهدای ایران و امام شهیدان حضرت امام خمینی و 
عزیزانش به ویژه شهید احمد میر خلف زاده می نمایم و انشا ءالله خداوند 


در فرج موفور السرور رابط بين زمین و اسمان امام زمان علیه السلام را 
هر چه زودتر تعجیل و دعاهای آن حضرت را در حق ما مستجاب و سایه 
بلند پایه اش را بر همه ما مستدام و خیر و برکت و رافت و رحمت او را 
شامل حال همه مستضعفان جهان و ملت های ستمدیده مخصوصا مردم 
خوب ایران بویژه مقام معظم رهبری و علماء و حوزه های علمیه گرداند. 


والسلام علیکم 
1 چند فضیلت مربوط به سوره یوسف علیه السلام 


1- امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سوره یوسف علیه السلام 
راء, روز و شب بخواند خداوند او را روز قیامت در حالی می انگیزد و 
مبعوث می کند که زیبائیش همچون زیبائی یوسف 0 
ناراحتی روز قیامت به او نمی رسد و از بندگان صالح خدا| خواهد بود. 


2- سوره یوسف را بنویسید و سه روز در منزل نگاه دارید, سپس در خارج 
منزل در دیواری دفن کنید. فرستاده سلطان شما را دعوت می کند به 
خدمت او و حوائج شمارا , به آذن الهی انجام می دهد. 


3- آنکه سوره یوسف را بنویسد ای نت بشوید فآ ان بیاشامد, روزی او 
اسان می شود و حظ و بهره و نصیب او به اذن الله زیاد شود. (1) 


2 یوسف را چون ماه شب چهارده دیدم 


از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که آن حضرت فرمودند: 
چون شب معراح مرا به اسمان بردند پوسف را به بهترین لطافت دیدم که 
تعجب کردم و پرسیدم که این شخص کیست؟ 


اصحاب از آن حضرت سوال کردند که یوسف را چگونه دیدی؟ 


حضرت فرمودند: یوسف را چون ماه شب چهارده دیدم. (2) 


و زیبائی یوسف را اول آدم داشت 


در خبر است که آدم علیه السلام در اول خلقت به صورت و زیبائی و جمال 
حضرت یوسف علیه السلام_ بود چون از آن درخت تناول نمود حسن و 
#یباتی خضرت ادم کم شند. و آن خسن و ژینانی وا خق تغالی به بوشف: داد 


میان دو چشم او علامتی تور زود 0 ماه تابان بود. و چون می 
خندید با سنخن..هی. کفت ور خ. از. جنذان. های آو بیزون فی امد که در .و 
دیوار را روشن می کرد. 


به ارث برده بود. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نیمی از همه زیبائی ها را به 


یوسف دادند و نیم دیگر را ؛ به سایر مردم. 


کفت. الاار کفعم پوس عایه الساام ژیا رم هدارا موهانی سور و 
چشمانی درشت و میانه اندام و سفید رو و چهار شانه و کمر باریک بود. 
(3) 


4 در تمام اجزاء خون زلیخا نوشته بود یوسف 


السلام غضب کرد به غلام و خادم خود دستور داد چند تازیانه به یوسف علیه 
۱ 


غلام تازیانه را بر زمین می زد و فقط یک تازیانه به بدن یوسف علیه 
السلام زد ! 


زلیخا فورا از خانه بیرون دوید و فریاد زد یوسف را مزن, این تازیانه را که 
الان.زدی درد آن به فلیم وارو شدو جویا مرا زد نه.پوست,, | 


باز نقل می کنند روزی زلیخا حجامت کرد وقتی خون بزمین ریخت در 


تمام اجز |ء خون نوشته شده بود, یوسف. یوسف علیه السلام. )4( 


ابو حمزه ثمالی از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که من روز جمعه 
در مدینه بودم» نماز صبح را با امام سجاد علیه السلام خواندم, امین که 
امام از نماز و تسبیح فراغت یافت به سوی منزل حرکت کرد و من با او 
بودم, زن خدمتکار را صدا زد و فرمود: مواظب باش: هر سائل و نیازمندی 
از در خانه بگذرد. غذا , به او بدهید, زیرا امروز روز جمعه است. 


ابو حمزه می گوید, گفتم هر کسی که تقاضای کمک می کند. مستحق 


امام علیه السلام فرمود: درست است, ولی من از اين می ترسم که در 
میان انها افراد مستحقی باشند و ما به آنها غذا ندهیم و از در خانه خود 
تا 


سپس فرمود: به همه آنها غذا بدهید مگر نشنیده اید برای یعقوب هر روز 
گوسفندی ذیح می کردند. قسمتی را به مستحقان می داد و قسمتی را 
خود و فرزندانش می خورد. یک روز سژال کننده موّمنی که روزه دار بود و 
نزد خدا منزلتی داشت عبورش از آن شهر افتاد. شب جمعه بود بر در خانه 
یعقوب به هنگام افطار آمد و گفت: به میهمان مستمند غریب گرسنه از 
غذای اضافی خود کمک کنید, چند بار این سخن را تکرار کرد آنها شنیدتدو 
سخن او را باور نکردند, هنگامی که او مأیوس شد و تاریکی شب. همه جا 
را فرا گرفت, برگشت, در حالی که چشمش گریان بود و از گرسنگی به 
خدا شکایت کرد, آن شب را گرسنه ماند 


و ص همچنان روزه داشت, در حالی که شکیبا بود و خدا را سیاس می 
گفت, اما یعقوب و خانواده کاملا سیر شدند. و هنگام صبح مقداری از غذای 
آنها اضافه مانده بود ! 


امام علیه السلام اضافه فرمودند: خداوند به یعقوب در همان صبح. وحی 
فرستاد که تو ای یعقوب بنده مرا خوار کردی و خشم مرا بر افروختی, و 
مستوجب تادیب و نزول مجازات بر تو و فرزندانت شد ... ای یعقوب من 
دوستانم را زودتر از دشمنانم توبیخ و مجازات می کنم و این به خاطر 
آنست که به آنها علاقه دارم. 


ابو حمزه می گوید از امام سجاد علیه السلام پرسیدم یوسف چه موقع آن 
خواب را دید؟ امام فرمود: در همان شب. 


جائی که یعقوب آن همه درد و رنج به خاطر بی خبر ماندن از درد دل یک 
سائل بکشد باید فکر کرد. که جامعه ای که در آن گروهی سیر و گروه 
زیادتری گرسنه باشند, چگونه ممکن است مشمول خشم و عشب 
پروردگار نشوند و چگونه خداوند آنها را مجازات نکند. (5) 


6 درسهائی در اين داستان نهفته 


قرآن کریم می فرماید: به یقین در سر‌گذشت یوسف و برادرانش نشانه 
هائی برای سوال کنندگان بود لقد کان فی یوسف و آخوته آپات للسائلین. 


تفت افته. [ر این سوال کنندگان جمعی از بهود مدینه بودند که در این 
زمینه پرسش هائی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می کردند ولی 
ظاهر آیه مطلق است یعنی برای همه افراد جستجوگر آیات و نشانه ها و 
درسهائتی در این داستان نهفته است. 


چه درسی از این برتر که گروهی از افراد نیرومند با نقشه های حساب 
شده ای که از حسادت سرچشمه گرفته برای نابودی یک 


فرد ظاهرا ضعیف و تنها تمام کوشش خود را به کار گيرند, اما با همین کار 
بدون توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانروائی کشور پهناوری کنند, 
و در پایان همگی در برابر او سر تعظیم فرود آوزنة: این نشان می دهد, 
وقتی خدا کاری را اراده کند می تواند آن را حتی بدست مخالفین آن کار, 
پیاده کند, تا روشن شود که یک انسان پاک و با ایمان تنها نیست و اگر تمام 
نخواهند کرد. (6) 


قرآن داستان یوسف را از خواب عجیب و پر معنای او آغاز می کند, زیرا 
شود. 


یک روز صبح با هیجان و شوق به سراغ پدر آمد و پرده از روی حادثه تازه 
ای برداشت که در ظاهر چندان مهم نبود, اما در واقع شروع فصل جدیدی 
را دز ز ند حانی او اعلام می کرد. 


یوسف گفت: پدرم ! ! من دیشب در خواب 11 ستاره را دیدم که از آسمان 
فرود آمدند و خورشید و ماه نیز آنها را همراهی می کردند. همگی نزد من 
اهنت وف بر انز مق تسده کردیو: 


که ابن عباس می گوید: یوسف این خواب را در شب جمعه که مصادف 


در اينکه یوسف به هنگام دیدن این خواب چند سال داشت. بعضی نه سال 
و بعضی 12 سال و بعضی 7 سال نوشته اند, قدر مسلم این است که در 
آن هنگام بسیار کم سن و سال بود, این خواب هیجان انکیز و معنادار: 
یعقوب پیامبر را 


در فکر فرو برد: 


خورشید و ماه و ستارگان آسمان؟ آن هم 11 ستاره؟ فرود آمدند و در 
برابر فرزندم یوسف سجده کردند, چقدر پر معنا است؟ حتما خورشید و 
ماه و من و مادرش پا من و خاله اش می باشیم و پازده ستاره. برادرانش, 
قدر و مقام فرزندم آنقدر بالا می رود که ستارگان آسمان و خورشید و ماه 
سر بر آستانش می سایند, آتقدر در پیشگاه خدا غزیز و آبرومتد می شود 
که آسمانیان در برابرش خضوع می کنند, چه خواب پر شکوه و جالبی, لذا 
با لحن آمیخته با نگرانی و اضطراب اما توأم با خوشحالی به فرزندش چنین 
گفت: فرزندم ! این خوابت را برای برادران باز مگو چرا که آنها برای تو 
نقشه های خطرناک خواهند کشید, من می دانم شیطان برای انسان 
دشمن آشکار است شیطان منتظر بهانه ای است که وسوسه های خود را 
آغاز کندء به. آنفنن. کیته و حسد دامن زند و حتی برادران را به جان هم 
اندازد. (7) 


8: نسبت گمراهی به پدر 


یعقوب پیامبر دوازده پسر داشت که دو نفر از آنها یوسف و بنيامین از یک 
مادر بودند که راحیل نام داشت, یعقوب نسبت به این دو پسر مخصوصا 
یوسف محبت بیشتری نشان می داد زیرا اولا کوچکترین فرزند او محسوب 
می شدند و طبعا نیاز به حمایت و محبت بیشتری داشتند و ثانیا در بعضی 
از روایات است که مادر آنها راحیل از دنیا رفته بود, و به این جهت نیز به 
محبت بیشتری محتاج بودند, از آن گذشته مخصوصا در یوسف آثار نبوغ و 
فوق العادگی نمایان بود. 


مجموع این جهات سبب شد که یعقوب علیه السلام آشکاران نسبت به آنها 
ابراز علاقه بیشتری 


کند. 


برادران حسود بدون توجه به این جهات از این موضوع سخت ناراحت 
شدند» به خصوص که شاید بر آثر جدائی مادرها؛ رقابتی نیز در میانشان 
طبعا وجود داشت لذا دور هم نشستند و گفتند یوسف و برادرش نزد پدر از 
ما محبوبترند, با اینکه ما جمعیتی نیرومند و کارساز هستیم و زندگی پدر را 
به خوبی اداره می کنیم و به همین دلیل باید علاقه او به ما بیش از این 
فرزندان خردسال باشد که کاری از انها ساخته نیست و به این ترتیب با 


قضاوت یک جانبه خود پدر را محکوم ساختند و گفتند: به طور قطع پدر ما 
در گمراهی آشکاری است. 

ارفا تما ای اف اس یه ۱ ای ان 
مبین. (8) 

9 یعقوب در میان تمام خطرها انگشت روی حمله گرگ گذاشت 


در اینجا این سوال پیش می آید که چرا یعقوب از میان تمام خطرها تنها 


بعضی می گویند: بیابان کنعان بیابانی گرگ خیز بود, و به همین جهت خطر 


ی 


اين ار وهی ان سکیف ور 
به انسانهای گرگ صفت همچون بعضی از برادران یوسف بود. (9( 


0 پسران یعقوب نمی دانستند گرگ به انسان حمله می کند 


تنامتر اسلام‌صلی: ال علنهی الم سم قرو لا تلقتوا الخذاب فیگذت: 
نان نی ععمتم صاهوا ار الختف کل الانسا نی اسخ اجه 


فرمود: به دروغگو تلقین نکنید تا به شما دروغ گوید, چرا که پسران یعقوب 
تا آن موقع نمی دانستند که ممکن است گرگ به انسان حمله کند و او را 
رده ای که ام شک وا ار اه ون 


اشاره به اینکه گاه می شود طرف مقابل توجه به عذر و بهانه و انتخاب 
راخ انحر آقی ات ما ناد هعاقه ناه که ان ند اماات ص ام 
که ذکر می کنید, راه های انحرافی را به او نشان ندهید. 


1 
توپ خود را به لامپ نزن کودی که تا ان وقت نمی دانست می شود توپ 
را به لامپ بزند. _منوجه این مسئله می شود که چنین کاری امکان پذیر 
است و به دنبال آن حس کنجکاوی او تحریک می شود که باید ببینم اگر 


توپ را به لامپ بزنم چه می شود؟ و به دنبال آن شروع به آزمایش این 
مسئله می کند, ازمایشی که به 


1 شکستن لامپ منتهی خواهد شد. 


البته یعقوب پیامبر روی پاکی و صفای دل این سخن را با فرزندان بیان کرد 
اما فرزندان گمراه از بیان پدر سوء۶ استفاده کردند. (10) 


1 یعقوب قبل از بردن یوسف فرزندانش را متهم نکرد 


در این فراز از داستان به خوبی مشاهده می کنیم که حضرت یعقوب علیه 
السلام با اینکه از حسادت برادران نسبت به یوسف آگاهی داشت و به 
همین دلیل دستور داد خواب عجیبش را از برادران مکتوم دارد. هرگز نشد 
انها را متهم کند که نکند شما قصد سوئی درباره فرزندم یوسف داشته 
باشید, بلکه عذرش تنها عدم تحمل دوری یوسف و ترس از گرگان بیابان 
بود. 


اخلاق و معیارهای انسانی و اصول داوری عادلانه نیز همین را ایجاب می 
کند که تا نشانه های کار خلاف از کسی ظاهر نشده باشد او را متهم 
شمان اصل. بات مان هیوست است ,کر انبم لاف ار ات 
شود. (11) 


2 یعقوب در خواب ده گرگ دید 
روایت شده: 


حضرت یعقوب علیه السلام در خواب ده گرگ را دید که یوسف را محاصره 
کرده اند و متعرض او شدند و به او حمله کردند. ولی یک گرگ نمی 
گذاشت گرگان دیگر متعرض او شوند که ناگهان زمین شکافته می شود و 


هر ها وا وا هب 
گذشت که برادران یوسف گفتند او را با ما بفرست. 


حضرت یعقوب فرمود: می ترسم گرگ او را بخورد. (12) 


3 یعقوب صورت به صورت یوسف گذاشت 


چون فرزندان یعقوب خواستند یوسف را از پدر جدا کنند پدر دستور داد تا 
سر و بدن یوسف را شستند و مویش را شانه زدند و لباسهای نو به او 
پوشانیدند و پیراهن ابراهیم علیه السلام که موقع انداختن ابراهیم علیه 
السلام به آتش جبرئیل از , بهشت آورده بود مثل بازوبند بر بازوی یوسف 


بست و او را به برادران سپرد و فرمود: در زیر درخت وداع که بیرون 
دروازه کنعان ۱ ست توقف کنید ۳ من نزد شما بیایم درخت وداع درختی بود 
که هر کس می خواست به سفر برود در زیر آن درخت با او وداع می 


کردند. 


فرزندان به فرمان پدر از شهر بیرون آمدند و در سایه آن درخت قرار 
گرفتند, , یعقوب علیه السلام لباس پشمینه پوشید و عمامه بر سر مبار- 
نهاد و عصا در دست گرفت و بطرف دروازه حرکت نمود, و چون هرگز 
رسم نبود که یعقوب به مشایعت فرزندان رود. هر کدام از فرزندان آن 
حالت را از پدر مشاهده می کرد متحیر و متعجب می شد چون همه پدر را 
دیدند دست و پای او را بوسیدند. 


یعقوب» یوسف را در بغل گرفت و صورت به صورت 


او گذاشت و رو به فرزندان کرد و گفت ای فرزندان من از شما عذر می 
خواهم چون از این پسر بوی جد و پدر استشمام می کنم و از دیدار او سیر 
نمی شوم. 


حضرت یعقوب به یوسف فرمود: ای پسرم اگر شب در صحرا بمانی و بر 
نگردق ترنن آن هست که:در انش فراق نشوزم. 


یوسف علیه السلام خم شد تا پای پدر را بوسه زند, پدر سر مبارکش را بر 
داشت و پیشانی نورانی او را بوسید و گفت: اک ما ار 
باش و ساعتی در بغل من بمان که معلوم نیست فردا بر سر ما چه آید و 
سرنوشت ما چه خواهد شد. (13) 


که بحر حادثه را کناره پیدا نییست 


4 چهار وصیت و سفارش یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام 


جون حضرت یوسف می خواست از پدر جدا| شود پدر فرمود: ای یوسف تو 
را چهار وصیت می کنم این چهار وصیت را بشنو و نصب العین خاطر خود 
کن: 

1- یا بنی لا تنس الله بکل حال. 

فرزندم خدا را فراموش مکن و در هر کاری که هستی ذکر آفریدگار خود 
از دل و زبان خویش دور مدار که هیچ قرین و همنشین در سفر و در حضر 


برابر با ذکر و شکر او نیست. 


ادا وففت فی, اه فاوهن با لد 


اگر به بلائی واقع شدی از فضل خدا یاری بجوی که هر کس سر رشته 
تدبیر را از دست دهد, اگر چنگ به ریسمان متین کرم او نزند زود یا دیر از 
پای در اید. 


ار من خسن انا هم از کل 


این کلمه حسبی الله و نعم الوکیل را بسیار بگوی که چون پدر بزرگ نو 
ابراهیم خلیل 


را در آتش انداختند, این کلمه را گفت. ضرر و شرر نمرودیان از او دفع 
شد و دود انش بر چهره عصمتش نرسید. 


4- يا بنی لا تنسانی فانی لا انساک. 


ای فرزندم مرا فراموش مکن که من تو را فراموش نخواهم کرد. (14) 


5 یوسف خواهر به نام دینا داشت 


گفته اند حضرت یوسف علیه السلام خواهری به نام دینا داشت زمانی که 
حضرت یعقوب با فرزندان بطرف بیابان می رفتند دینا خواب بود که ناگاه 


در خواب ده گرگ دید که یوسف را از کنار پدر ربوده اند از ترس و خوف 
این واقعه از خواب بیدار شند؛ پر سید. 


گفتند: با برادران به صحرا رفت؟ 
گفت: پدر اجازه داده؟ 
گفتند: آری. 


شتاب به طرف دروازه حرکت کرد تا به درخت وداع رسید, در ان حال دید 
که پدر با یوسف در سخن است. خواهر خود را روی پای یوسف انداخت و 
گفت: برادر جان خیال کن من یکی از کنیزان تو هستم مرا با خود ببر تا هر 
کجا پیاده شدی من خاک آن زمین را با مژگان چشمم جاروب کنم و اگر 
طعام باید پخت من هیزم برای طعام تو جمع کنم و چون آب بنوشی 
ایستاده زیر جام را برای نوشیدن آب بگیرم. ای خورشید فلک خوبی و ای 
گوهر صدف یعقوبی و اگر مرآ با خود نمی بری زود برگردی تا دل این 
عاجز بیچاره را به درد فراق به آتش هجران نسوزی. 


یوسف علیه السلام از سخنان خواهر گریان شد. 


یوسف از طرفی گریه می کرد و یعقوب از طرفی دیگر اشک می ریخت و 
خواهر از یک گوشه می نالید 


و زاری می نمود, در آن حال درهای اسمان ها گشوده شد و حورالعین 
ایستاده در خروش امده و ساکنان عالم بالا در جوش امده و زبان حکم 
از مین ۱ گفت: ای یعقوب تو از مفارقت یک شبه زاری می کنی و از فراق 
چهل ساله خبر نداری. 


یعقوب صدا زد ای فرزندان من از اینجا به شهر باز نخواهم گشت تا شما 
برگردید,. و به یکی از پسران به نام روبیل گفت: نو از همه بزرگتری 
0 اک ۱۳ 2۳۳ 
نکنی ! 


روبیل قبول کرد و به راه ادامه دادند اما چون چند قدم دور شدند یعقوب 
آواز داد که آهسته بروید که حریف هجران, دامن جان و گریبان دل گرفته 
به تقاضای جان تعجیل می نماید یعنی نزدیک بود روح از کالبد یعقوب خارج 
گردد. 


برادران می رفتند و یعقوب علیه السلام بر اثر قدم های آنان آهسته قدم 
می زد و به هر قدمی قطره ای از دیده می بارید و در هر لحظه ای اهی 
سر د بر می آورد. (15) 


16 : یعقوب دانست زیر اين پرده .. 


آورده اند, چون برادران از پدرشان یعقوب علیه السلام چند قدمی دور 
شدند حضرت یعقوب آهی کشید و گفت: فرزندانم. یوسف مرا رها کنید, 
یکبار دیگر او را ببینم و از بوستان جمالش میوه وصال بچینم. برادران 
یوسف را نزد پدر بزرگوار برگرداندند, یعقوب او را در بر گرفت و 
فرزندم دل از وصال برداشتی و مرا در فراق بگذاشتی, نو را به خدا 
سپردم, یوسف علیه السلام پدر را دلداری داد و او را وداع کرد. چون براه 
افتادند و از پدر غایب شدند یعقوب علیه السلام با سوز تمام مراجعت 
نموده 


و چون نزدیک درخت وداع رسید از هر شاخه آن درخت الفراق, الفراق 
شنید, داتشت که در زیر برده غیب:رنکی عجیب: آمیخته و تیرنکی غریب بر 
انگيخته شده. (16) 


17 برادران دو رو 


نوشته اند پسران یعقوب مقابل پدر یوسف علیه السلام را از یکدیگر می 


وت 


فلما ذهبوا به چون برادران یوسف را بردند و از نظر پدر غایب شدند او را 
با تصامق تبرو سن رفین زر اند تسف نه: ره در آمدره وت ای برادران 
عزیزم من چه کرده ام که با من اینگونه رفتار می کنید و مرا پیاده می 


دوانید. 


سجده می کردند درخواست کن تا امروز بفریاد تو برسند و تو را از دست 
ما نجات دهند؟ 


یوسف علیه السلام فرمود: ای برادران شما را با من چه می شود بر حال 
پدر رحم کنید و بر کودکی و ضعف من توجه کنید, ولی برادران به او توجه 
نکردند و سیلی به روی او می زدند و او را می دوانیدند و چون کمی او را 
دواندند بند نعلینش گسیخته شد با پای برهنه بر خاک و خاشاک می دوید تا 
پاهایش مجروح شد و درمانده شد. پس برادران او را روی خاک. گرسنه و 
تشنه بر صورت می کشیدند و او هر چه جزع و فزع می کرد بجائی نمی 
رسید و نزد هر برادر که پناه می برد تا او را شفاعت کند سیلی بر روی او 
می زدند و دامن هر کدام را می گرفت از خود دور می کرد همین طور او 
را در صحرا دوانیدند 


و می کشیدند تا وقتی که آفتاب غروب و هوا چون سینه یعقوب سوزناک 
شد. (17) (ادامه دارد) 


در روایتی می خوانیم که: 


خواستند به چاه افکنند, ناگهان یوسف شروع به خندیدن کرد. 


برادران سخت در تعجب فرو رفتند که این جای خنده است. حون برادر. 
مسئله را به شوخی گرفته است. بی خبر از اینکه تیره روزی در انتظار او 


است, اما پرده از راز ز این خنده برداشت و درس ۳ 9 


فراموش نمی کنم روزی به شما برادران نیرومند با آن بازوان قوی و 
قدرت فوق العاده جسمانی نظر افکندم و خوشحال شندم؛ با خود گفتم 


کسی که این همه یار و یاور نیرومند دارد چه غمی از حوادث سخت خواهد 
دارز ۳۳ 


آن روز بر شما تکیه کردم و به بازوان شما دل بستم, اکنون در چنگال شما 
گرفتارم و از شما , به شما پناه می برم و به من پناه نمی دهید. 


خدا شما را بر من مسلط ساخت تا این درس را بیاموزم که به غیر او حتی 


9 نظر ما اینست که از گلوی تو خون بزيزيم 


چون تشنگی بر یوسف غلبه کرد به برادرش روبیل رو کرد و گفت: ای 
برادر تو از همه به تو سیزده و کارهای مرا به عهده تو 
گذاشته, تو به من لطفی کن, به ضعف و شکستگی من رحم 


روبیل با بی توجهی سیلی سخت به رخسار نازکش زد که برگ گلش مانند 


بنفشه کبود شد. 


یوسف علیه السلام رو به برادر دیگر که نامش شمعون بود کرد و گفت: 
کفزم: اب را بدم که از تشنحی عانم مه لب زستده ا کمی اب بنوشم این 


کوزه همان کوزه ای بود که 


یعقوب علیه السلام از برای یوسف قدی آب و مقداری شیر با هم آمیخته 
بود و به شمعون سپرد و سفارش نموده بود که هنوز از لب یوسف بوی 
شیر فی ایک و وف ۱ طاقت تشنگی نخواهد بود و هر گاه تشنه شود از 
این کوزه او را سیراب کن. 


چون یوسف از شمعون آب طلبید, شمعون هر چه در کوزه بود روی زمین 
ریخت و آن آب و شیر با خاک آمیخته شد. و غذائی که پدر برای او پخته بود 
خودشان خوردند و به او هیچ ندادند. 


یوسف علیه السلام گفت: ای شمعون این آب را چرا ریختی؟ 


شمعون گفت: نظر ما اینست که خون از کلوی تو پریژیم: چه رسد که اب 


یوسف علیه السلام چون سخن کشتن شنید بر خود لرزید و از بیم جان آب 
و نان را فراموش کرده, در آن محل یوسف را از تشنگی کام و زبان چون 
لاله آتش بار شده و حدقه چشم چون دیده نرگس آب گرفته بی طاقت شد 
و از پای افتاد. (ادامه دارد) 


0 یوسف رو به قبله شد و دعا نمود 


چون برادران قصد کشتن او را گرفتند, یوسف علیه السلام رو به قبله نمود 
و دعا کرد و گفت: ای خداوندی که جد مرا از شر و ضرر آتش نمرود نجات 
دادی و جد مرا مژده و بارکنا علیه و علی اسحق فرستادی بر پدر پیر من 
رحم کن و مرا از کشتن نجات بده, یکی از برادران که نامش یهودا بود به 
مناجات پوشیی. کون هی داد عرق برادری او به حرکت اهنت قه یو کش بو 
خورد و عرق 


مروت بر چهره اش نشست رو به یوسف نمود و گفت: ای برادر دل قوی 
دار که تا جان در بدن است نمی گذارم که کسی به کشتن تو اقدام کند و 
به برادران گفت: هس اه م هان ی اس مس 


قتل یوسف نکنید, غضب برادران تسکین یافت و از کشتن او صرفه نظر 
کردند. (19) 


1 مهلت دهید نماز بخوانم 

چاه بیندازند, هر چند یوسف دست به دامن هر یک از برادران می زد فایده 
گیاه وفا نمی روئید. 

یوسف علیه السلام فرمود: 

مهلتم دهید تا دو رکعت نماز بگذارم. 

برادران گفتند: 

تو نماز خواندن را نمی دانی 

آخر من پیامبر زاده ام و بسیار با پدر در محراب طاعت به پای ایستاده ام. 


یوسف علیه السلام دو رکعت نماز خواند و بعد از نماز صورت به خاک 


ِ خودم را به تو سپردم و زمام مهار خود را در قبضه رضای تو سپردم. 
(20 


بنده ایم و مصلحت ما رضای تو است 


22 عفد براذر ان تر کید 


سرانجام برادران پیروز شدند و پدر را قانع کردند که یوسف را با آنها 
بفر ستد, آن شب را با خیال خوش خوابیدند که فر دا نقشه آنها درباره 
یوسف عملی خواهد شد, و این برادر مزاحم را برای هميشه از سر راه بر 
می دارند, تنها نگرانی انها این بود که مبادا پدر پشیمان گردد و از گفته 
خود منصرف شود. 


صبح گاه نزد پدر آمدند و او سفارشهای لازم را در حفظ و نگهداری یوسف 
تکرار کرد, انها نیز اطاعت کردند, پیش روی پدر او را با احترام و محبت 
فراوان بر دا شتند و حرکت کردند. 


می گویند: پدر تا دروازه شهر آنها را بدرقه کرد و آخرین بار یوسف را از 
انها گرفت و به سینه 


خود چسبانید. قطره های اشک از چشمش سرازیر شد. سپس یوسف را به 

آنها سپرد و از آنها جدا شد, اما چشم یعقوب همچنان فرزندان را بدرقه 
می کرد, آنها نیز تا آنجا که چشم پدر کار می کرد دست نوازش و محبت 
یوسف بر نداشتند, اما هنگامی که مطمئن شدند پدر آنها را نمی بیند, یک 
هرکیه عفده: آنها بو کید و تمام کینه هائی را که بر اثر حسد. سالها روی هم 
انباشته بودند بر سر یوسف فرو ریختند از اطراف شروع به زدن او کردند 


3 چاه برای یوسف روشن شد 


کفته آند: چون یوسف را کنا ر چاه آوردند, هر چه او را در میان چاه آویزان 
می کردند, یوسف علیه السلام دست به لبه چاه می گرفت ۳ بالاخره 
پیراهن از تنش بیرون آورده و هر چه می گفت این پیراهن را در بدن من 
بگذارید تا خود را بپوشانم در جوابش می گفتند: 


خورشید و ماه و یازده ستاره را بخوان تا همدم و یار تو باشند, در این وقت 
او را در چاه اویزان کرده و چون به وسط چاه رسید به قعر چاه رهایش 
کردند تأ بدین ترتیب بمیرد. ولی چون در ته چاه آب بود. در آب افتاد و 
سبنن به سنکی که در آنجا بود رفته وروی آن ایستاد. 


نفضی. ها کفته آند: 


چاه برای او روشن شد و آبش شیرین شد بطوری که از آب و نان بی نیاز 


شند. 
بعضی گفته اند: 


آب چاه تیره بود ولی یوسف که درد آن افتاد زلال و صاف شد و خداوند 
فرشته ای بر او گماشت تا او را محاقظت کند 


و غذایش دهد و به قول نکر جبرئیل همدم او شد. (22) 
24 دعا کردن یوسف و جبرئیل 


روایت شده وقتی که حضرت یوسف علیه السلام را در چاه انداختند یکی 
از پاهایش درد شدیدی گرفت و آن شب را تا صبح بیدار ماند. 


نزدیک طلوع صبح جبرئیل علیه السلام فرود آمد و او را دلداری داد و او را 
به دعا کردن امر نمود. 


حضرت یوسف علیه السلام فرمود: ای جبرئیل تو دعا کن و من آمین بگویم 
خی لاه الساا متا کرر ی بوتفت عایع السلام آمیت کعت: 


در آن شب خداوند بعد از دعا کردن دردش را تسکین داد و شفا پیدا کرد 
وقتی که حضرت یوسف علیه السلام از درد راحت شد فرمود: ای جبرئیل 
عالا هر دام کتم,ه نو آختن بکو. 


حضرت یوسف از خداوند در خواست کرد: که هر کس بد حال و بیچاره و 
صاحب دردی است در آن وقت بد حالی و بیچارگیش بر طرف شود. 


هیچ دردمندی در آن وقت نبود مگر اینکه دردش سبک شود. (23) 
هر کسی دل به خدا بست خدا یاور اوست 

خوش برون شد ز چه از رحمت منان یوسف 

عاقبت سلطنت مصر به یوسف برسید 

گشت از لطف خدا خرم و خندان یوسف 

5 خداوند به سنگ فرمان داد 


گفته اند: خدای تعالی به سنگی در ته چاه فرمان داد تا بالا آمده و یوسف 
روی آن قرار گرفت. و در ان وقت بدن یوسف برهنه بود. 
و ابراهیم خلیل علیه السلام را نیز وقتی در آتش انداختند بدتان ز برهنه 


ابراهیم آورد هن آن حضرت را با آن پیراهن پوشانید, ترا نزد 


ار اه له النلاس حون آسا فت آر اه اسان سوه 


از اسحاق نیز به یعقوب منتقل گشت و یعقوب آن را در بسته ای بست و 
به گردن یوسف آویزان نمود, همان وقت جبرئیل نزد وی آمد و آن بسته را 
از گردنش باز کرده و پیراهن را از میان آن بیرون آورد و بر بدن یوسف 
پوشانید. 

۵ این خن است که فصن بت ای عفصا از آمام ضادن رواستا کروه هد 
حضرت دنبال این حدیت فرمود: 

۱ خود ۰ ۹ بود بوی آن 1 شنیده و ؟ 

من بوی یوسف را استشمام می کنم. (24 

6 جبرئیل در چاه بر او نازل شد 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: فنحافی که برادران 
یوسف. یوسف علیه السلام را در چاه انداختند, جبرئیل بر او نازل شد و 
گفت: ای پسر چه کسی تو را در چاه انداخت؟ 


یوسف علیه السلام جواب داد: برادرانم آن هم به خاطر مقام و منزلتی که 
نزد پدر داشتم بر من حسد بردند و بدین جهت به چاه ام انداختند. 


جبرئیل علیه السلام گفت: آیا می خواهی از چاه بیزون ای ؟ 


یوسف پاسخ داد: نجات من با خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب است که 
اگر بخواهد مرا نجات می دهد. 


وا له ام کف وا ابراضمر و اسحاق یی قفماده 
ان کلحات رارک: 


اللهم انی آستلک بان لک الحمد لا اله الا انت, بدیع السموات و الارض یا 
خالحلال .و الاکرام آن.ت ضلی علی, مجمد: و ال محمة و آن تجعل لی مر 


ار فرحا و مرا مدرد کی مم کیت آخسست و من یت لا اتشوت: 


یعنی: خدایا از تو می خواهم 


که ستایش مخصوص تو است و معبودی جز تو نیست ای پدید آورنده 
آسمانها و زمین. ای دارای جلالت و بزرگواری, از تو می خواهم که درود 
فرستی بر محمد و خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در کنار من 
گشایشی و فرجی دهی از آنجا که گمان دارم و از جائی که گمان ندارم 


روزیم دهی. 


پس از اين دعا بود که خداوند او را از چاه نجات داد و از مکر و حیله آن 
زن او را محافظت کرد و سلطنت مصر را از جائی که گمان نمی کرد به او 
عطا فرمود. 


در روایت دیگر امه که یوسف در چاه این دعا را خواند پا اله ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب ارحم ضعفی و قله حیلتی و صغری یعنی: ای خدای 
و اسحاق و یعقوب به ناتوانی و بیچارگی و خردسالی من رحم کن. 
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7 جبرئیل بصورت یعقوب ممثل شد 


چون یوسف علیه السلام را در چاه انداختند پس دل از جام شست و خود 
را بکلی بخدا سپرد, به جبرئیل علیه السلام ندا رسید ادرک عبدی بنده مرا 
دریاب, جبرئیل به یک پر زدن از سدره المنتهی به میان چاه رسید و یوسف 
زا با صاه کرفنت: یوسف بی هوش شده بود آهسته او را به قعر چاه 
رسانید و بر بالای سنگی خوابانید. به جبرثیل خطاب شد لباس های بهشتی 
به او بپوشان و از اب های بهشت به او بنوشان و سر او را بر دار و در کنار 
خود گذار و پر خود را بر جراحت های او بمال تا بهبود یابد و چون بهوش 
]۱ 


و بگو هیچ غم مخور که ما تو را برای تخت و جاه آفریده ایم نه برای قعر 


چاه. 


جبرئیل فرمود: خدایا اجازه ده که من خود را به صورت یعقوب به او 
0 


جبرئیل_ به صورت یعقوب سر یوسف را به کناری گرفت. یوسف چون 
بهوسش امسر شود را دی کار پوز دیه اند شد و هر دو دست در کردن 
روح الامین جبرئیل در آورد و فریاد بر کشید که ای پدر کجا بودی که 
برادران با من چه ها کردند. مرا از تو جدا کردند و تو را به فراق مبتلا 
کردتد و هرا سر و بای برهته در بیابان دواآنبدنده اب ونان به.من. ندادتد و 
مرا گرسنه و تشنه گذاشتند. سیلی به صورتم زدند و گیسوی مرا با خاک و 
خون ممزوح کردند و لگد بر پشتم زدند و پیراهنی که شما به دست خود بر 
من پوشانیدی از تنم بیرون کشیدند و در چاه اویختند پدر جان جای سیلی و 
زخم صورتم را ببین و اثر جراحات را ببین. یوسف می گفت و از در و 
ور و که 
گریستند آخرالامر جبرئیل بی طاقت شده و گفت: ای یوسف من یعقوب 
نیستم من روح الامینم و سلام الهی را به او رسانید و از طعام و شراب 
بهشت به او خورانید و مژده نجات و رهائی از چاه و رسیدن به سلطنت به 


8 پیراهن غرق به خون او را نزد پدر آوردند 


برادران وقتی که پیراهن آعتهة بخون یوسف را نزد بدر. آهزدند. گفتند؛ این 
همان خون یوسف است که در وقت دریدن گرگ 


بعضی گفته اند: بزغاله ای را کشتند و خون او را به پیراهن یوسف ریختند 
و بعضی گفته آهوئی را کشتند و خونش را به پیراهن او ریختند ولی 
فراموش کردند که پیراهن یوسف را پاره پاره کنند همچنان پیراهن سالم 
به دست یعقوب دادند و فکر نکردند که اگر گرگ انسانی را بخورد جامه 


اش را می درد. 


تقضتی: ‏ وفهه: ایند یعقوب علیه السلام به آنها فرمود: پیراهنش را به من 
بدهید چون پیراهن را نشانش دادند, آن را صحیح و سالم دید گفت: به خدا 
تا به امروز گرگی حلیم و بردبار از اين گرگ ندیده ام که فرزند مرا خورده 
ولی پیر اهنش را پاره نکرده است. 


در حدیث دیگر است که پیراهن را به صورت خود انداخت و گفت: ای 
یوسف براستی که گرگ مهربانی تو را خورده است که گوشت تنت را 
دریده و خورده است ولی پیراهنت را ندریده. (27) 

بقول ملای رومی که می فرماید: 

یوسفان از رشک زشتان مخفیند 

کز عدو خوبان در آتش می زیند 

یوسفان از مکر اخوان در چهند 

کز حسد یوسف بگرگان می دهند 

از حسد بر یوسف مصری چه رفت 

این حسد اندر کمین گرگی است زفت 

لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم 

داشت بر یوسف هميشه خوف و بیم 


گرگ ظاهر کرد یوسف خود نگشت 


اين حسد در فعل از گرگان گذشت 
زخم کرد این گرگ وز عذر سبق 
آمده کانا ذهبنا نستبق 

صد هزاران گرگ را این مکر نیست 
عاقبت رسوا شود اين گرگ بایست 
9 دعای حضرت یوسف در قعر چاه 


فا ول سس یه تسام ها فیک سس اه 
السلام در قعر چاه قرار گرفت امیدش از همه جا قطع و تمام توجه او به 


ذات پای خدا شد., 


با خدای خود مناجات می کرد و به تعلیم جبرئیل راز و نیازهائتی داشت. 
در روایتی می خوانیم یوسف با خدا چنین مناجات کرد: 


اللهم يا مونس کل غریب و با صاحب کل وحید و يا ملجا کل خائف و یا 
کاشف کل کربه و با عالم کل نجوی و یا منتهی کب شکوی و يا حاضر کل 
ملاء يا حی يا قیوم, انیتتلی: آن عقدف, رحانی فی فبی, حتی لایکون لی هم 
و لا شغل غیرک و ان تعل لی فن افری فرعا فمضرعا آبی عای کل .شین 


ار پروزد کارا اف آنکه هوتنن هر غریت واباز تتهایانیز ای کسی که بناهگاه 
هر ترسان و برطرف کننده هر غم و اندوه, و آگاه از هر نجوی و آخرین 
امید هر شکایت کننده 4 و گروهی, ای حی و ای قیوم ! از 
تو می خواهم که امیدت را در ذ قلب من بیفکنی, تا هیچ فکری جز تو نداشته 
0 و از تو می خواهم که از اين مشکل بزرگ. فرج و راه نجاتی برای 
خوانیم. ای ی و و 70۳ 
ره لافس 


پیامبر است. (28) 


روایت شده: هر روز صبح یعقوب علیه السلام به صحرا می رفت و نزدیکی 
های کنعان می گشت و می گفت: 


با بت ان فرزند دلبند من پا قره العین ای نور دیده رمد دیده من پا نمره 
فوّادی ای میوه باغ دل پر داغ من پا 


فلذه کبدی ای گوشه جگر خون شده من ! 


بای بثر طرحوک آیا تو را در کدام چاه انداختند بی سیف قتلوک تو را با چه 
شمشیری کشتند فی ای بحر غرقوک آیا به کدام دریا غرقت کردند و فی 
ا ار دفته که یکدام بقعه زر مین تور به خاک سپردند. 


سرگشته در آن صحرا می گشت و آب حسرت از دیده ها می بارید و 
تسوزی. که انش دز افلای نی دار سین تصوی که«عیر کل آند .و کت 


ای یعقوب ابکیت الملائکه بباتک فرشتگان را به گریه خود گریان نمودی و 
فقصسان ملاع اعار اه اه زار هر آمره هه بت عنم لام مور 
جبرئیل چه کنم اگر نگریم. (29) 


بیت جان غم فرسوده دارم چون تالم اج آه 
اه درد الوده دارم چون نگریم زار زار 


نوشته اند وقتی که برادران یوسف به پدر گفتند یوسف را گرگ خورد. 
یعقوب علیه السلام فرمود: 


آنها رفتند و گرگی را گرفتند و دست و پایش را بستند و نزد پدر آوردند و 
تفهمیدتد که گر ی.سخن می کوید و دروعغ آنها آشکاز .هی شود. 


ای گرگ شرم نکردی که میوه دل و روشنائی چشم مرا خوردی؟ 


گرگ به زبان فصیح عرض کرد: خداوند گوشت و خون پیامبران را بر من 
حرام کرده. 


اينها دروغ می گویند و من در اين مکان غریب هستم, خویشی دارم که به 
دیداد ان امدم و فزرندان ما هرا کرفنند.و ستنن حور ما آور‌دند: 


امام هشتم علیه السلام فرمودند: 
چند حیوان وارد بهشت می شوند: 


اا ما اغا سس سای کف اه کر سوت کر 


گفته اند یکی از برادران که نامش بهودا بود عادت داشت روزی یک بار بر 
سر چاهی که یوسف در ان بود بیاید و طعام برای یوسف می اورد و داخل 
نشنید در پی یوسف به جمعیت کاروان امد, یوسف را نزد اهل کاروان دید. 


بهودا نزد برادران برگشت و به آنها خبر داد آنها نزد رئیس کاروان آمدند و 
۳7 این پسر غلام ما بوده که از نزد ما فرار کرده, رئیس کاروان گفت 
اگر می خواهید او را ؛ به شما بسپارم و اگر نخواستید من خریدار او هستم. 


و گریز پائی است و چون او دارای این عیب است می فروشیم. 


مکان بیرون ببری آوزا به کل و ژترعکسن عون | 
تم هدارا وام تم حون امسر سس مرح وان اه 


حضرت یوسف علیه السلام نگاه به برادران می کرد و سخنان غضبناک آنها 
را می شنید, اما پارای سخن گفتن نبوده و به زبان عبری که زبان خودشان 
بود به یوسف گفتند: اک ار آنکه تیم ری یا شمنتر آندان کشر 


3 یعقوب تا سحرگاهان بی هوش بود 


گرفت و پشت و رو کرد و صدا زد پس چراجای 


دتدان و چنگال کرک دز آن تیست؟ 


و اشک ریخت و گفت: این چه گرگ مهربانی بوده که فرز ندم را خورده 


ولی به پیراهنش کمترین اسیبی نرسانیده است و سپس بی هوش شد و 
مساننک اه ی سس وروی سس اه 


بعضی از برادران فریاد کشیدند که ای وای بر ما از دادگاه عدل خدا در 
ورز قیامت, برادرمان را از دست دادیم دص را کشتیم و حضرت 
پعقوب همچنان تا سحرگاه بی هوش بود ولی به هنگام وزش نسیم سرد و 
سحر گاهی به صورتش, به هو امه با ایک فیس کش کرفم بو و 
جانش می سوخت اما هرگز سخنی که نشانه نا شکری و یأس و ناامیدی و 
اب من صبر خواهم کرد, 
صبری جمیل و زیبا, شکیبائی توأم با شکرگزاری و سپاس خداوند. 


فص صصل ف الم لته سا خصست وت 
از او می خواهم تلخی جام صبر را در کام من شیرین کند و به من تاب و 
توان بیشتر دهد تا در برابر اين طوقان عظیم. خویشتن داری را از دست 
ندهم و زبانم به سخن نادرستی الوده نشود. 
دهد ۳ 9 نشده. بلکه گفت در مقابل انچه 


کتصا وی من کت که سح انش مر عال ها نی سم آز رتم است 


4 چرا یوسف را به پول کم فروختند 
برادران یوسف به رئیس کاروان گفتند او را می فروشیم. 
رئیس کاروان گفت: 


من 


پولی داشتم که جنس خریدم و چند درهم نزد من باقی نمانده. برادران 
کف ۱ 


تو می دانی که ارزش غلام بسیار است اما ما با تو به هر چه داری می 
سازیم, پس دست یوسف را به دست او گذاشتند و شروه بشمن بخس 
دراهم معدوده و او را به بهائی بی ارزش و بی اعتبار و کم یعنی چند درهم 
فروختند عادت اهل ان زمان چنان بود که کمتر از چهل درهم را می 
شمردند و بیشتر از آن را وزن می کردند. 


رئیس کاروان به قول امام صادق علیه السلام هجده درهم داد و یوسف را 
تحویل گرفت. 


و کانوا فیه من الزاهدین و برادران به یوسف بی رغبت بودند, يا ان درهم 
ها کم بود که بی رغبت بودند يا اینکه نمی خواستند یوسف با ایشان باشد و 
یا کاروانیان در خریدن او بی رغیت بودند چون شنیدند او نافرمان و گریز پا 
است. (33) 


5 یوسف را در غل و زنجیر کردند 


که غل و زنجیر حاضر کنید چون چشم یوسف علیه السلام به زنجیر افتاد 
گریان شد. 


او گفت: ای غلام اضطراب مکن که بندگان گریز پا را جز غل و زنجیر چاره 


یوسف علیه السلام فرمود: من نه ال .وه زنضین کیان دم بلکه از ان 
روزی یاد کردم که خداوند به انش دوزخ فرمان می دهد که این بنده 
عاصی و نافرمان را بگیرید و غل بر گردن او نهید که گردن از طوق خدمت 
ما پیچیده است و پایش را در زنجیر بکشید که قدم از دایره فرمان ما 


به یوسف گفت: ای غلام من تو را در نظر خواجگان تو را در بند کردم 
ناراحت نباش که چون انها بروند و از اين منزل کوج کنیم بند از پای و غل 
از گردن تو بر می دارم. 


تحمل فراق ندارم به من اجازه بده تا بروم و فروشندگان برادران خود را 
ببینم و ایشان را وداع کنم. 


مالک رئیس کاروان گفت ای غلام من از اینها هیچ اثر مهر و محبتی نسبت 
به تو جز تفرقه و وحشت چیزی ی ندیدم, این چه رغبتی است که از خود 
نشان می دهی؟ یوسف علیه السلام فرمود: اگر اینها نسبت به من بی 
رغبتند من به ایشان رغبت دارم اگر اینها مرا دوست ندارند من ایشان را 
دوست می دارم, ای مالک تو کرمی کن و ایشان را صدا کن تا توقف کنند. 


مالک صدا زد که ای جوانان آهسته بروید که این غلام می خواهد از شما 


یوسف علیه السلام فرمود: ای عزیزان هر چه کردید تحمل کردم. توقع من 
اننعت که رد وفت کزبه: بدن را لیر هید ور توعن. که می و آنید. آن 
پیر مبتلای هجران را مراعات منید و من غریب را از یاد نبرید. 


یکی از برادران که یهودا نام داشت به گریه در آمد و یوسف را به کناری 
کشید و گفت: ای جان برادر مردانه باش و کار خود را با خدا واگذار کن 
سپس شتری اوردند و یوسف را با لباس کهنه و غل و زنجیر بر بالای شتر 
افکندند و 


غلامی زشت روی و بد اخلاق را بر او گماشتند و کاروان به طرف مصر 
و ما ی و ای پدر 
بدرد غریبی و دل بندگی گرفتارم, ای خواهر از من فراموش مکن که 
شفقت و دل سوزی های تو را از یاد نبرم. (34) 


6 رئیس کاروان فرزند نداشت به دعای پوسف دارای دوازده بر شد 
رنیس داروان فرز یو زز وازده پسر 


ابو حمزه ثمالی گفته: چون رئیس کاروان یوسف را خرید در تمام 
سفرهایش انواع خیر و خوبی به او می رسید و چون او را در مصر فروخت 
آن خیر و برکت از او زایل و مفقود شد, او دانست از برکات یوسف بوده؛ 
پس نزد یوسف علیه السلام آمد و گفت: هت اک ۶ کستی ٩‏ 


هستم. رئیس کاروان او را در بر گرفت و بسیار گریه کرد. 


گفته اند: رئیس کاروان مردی عاقر یعنی فرزند دار نمی شده از یوسف 
درخواست و التماس نمود که دعا کند تا حق تعالی او را فرزندی دهد. 
یوسف علیه السلام دعا کرد حق تعالی دوازده پسر به او داد که هر شکمی 
که همسرش حامله می شده دو قلو بوده اند. (35) 


4 یوسف خود را روی قبر مادر انداخت 


نوشته اند چون اهل کاروان حرکت کردند سحری بود که به قبرستان ال 
اسحاق رسیدند یوسف علیه السلام نگاهش به قبر مادر افتاد بی اختیار 
خود را از بالای شتر روی قبر مادر افکند و از مهر و محبت مادر یاد کرد و 
قطرات اشک چون باران بر صورت جاری نمود و صدا زد ای 0 
ازفعی ال ابنی ونان به.عال فرزند دلتد خود کن ان ای المعلول ,هن 
بل به گردنش نهاده اند و اسیر و لباس کهنه پوشانیده اند 
وتو بایم هت رتجیر سسته آند وه تهنت بدد کم,مرا فروخته انم.دل 
پدر پیر مرا به آتش هجران سوخته اند. 


از قبر راحیل که مادر یوسف است صدائی نف | ها که با ولداه و قره عیناه 
ای پسرم 


و ای نور دیده من اکثرت همی غم و اندوه مرا زیاد کردی, غم مرا بسیار 
نمودی فاصبر صبر کن ان ی است, چون روز 
شد و هوا روشن شد غلامی که موکل یوسف بود نگاه کرد دید یوسف روی 
شتر نیست دوید ببیند پوسف کجاست نگاه کرد دید بر سر قبری نشسته و 
گریه و زاری می کند. آن غلام بی رحم جفا کار از روی غضب سیلی 

به صورت یوسف زد که رخسا ر نازکش از زخم آن سیلی بشکافت 
و روی قارکس ردو ِِ ی ای غلام 
یوسف هیچ نگفت, اما چنان بدرد نالید که غلغله در صوامع ملکوت و ولوله 
در جوامع جبروت افتاد در همان وقت تندبادی بر آمد و گرد و غباری بر 


خواست و صاعقه در هوا پیدا شد و خروش رعد و سوز برق ظاهر گشت, 
کاروانیان ی ما از خود در این چند روز گناه تازه ای نمی بینیم که 


موجب این عقوبت باشد. 

آن غلام سنگدل گفت: اين بخاطر عمل زشت من است چون الان سیلی به 
روی این غلام زدم که دلش شکست و اشکش جاری شد. 

مالک رئیس کاروان گفت ای غلام سبب این ادب کردن چه بود غلام گفت: 
او خود را از شتر انداخت و داعیه گریختن داشت. 


مالک گفت: ای پی عقل چگونه کسی با غل و زنجیر می تواند فرار کند, 
پس نزد یوسف آمد و گفت ای جوان قصد فرار داری. 


من گرفته شد و رشته طاقتم بریده گشت مادرم هرگز انديشه نکرده بود 
که من با غل و زنجیر بر سر خاکش خواهم رسید یا داغ بندگی بر رخ جگر 
گوشه او خواهند کشید چون قبر او را دیدم بی اختیار خود را از بالای 
مرکب انداختم و غم دل با او می گفتم و داستان غصه خود را بر او می 
خواندم که این غلام سیلی به صورتم زد و من نفرین 0 
آهی از دل پر درد بر آوردم. 


کازو‌انیان بت کرته دز آمدند.ه اغاز نضرع و زاری کردند: 


مالک دستور داد تا غل از کزدرن و بند از دست و پای یوسف برداشتند و 
لباسهای نیکو به او پوشانيدند و با او مهربانی کردند. (30) 


8 عزیز مصر او را خریداری کرد 


نوشته اند چون کاروانی که پوسف در آن بوذ بة مضر. آمد نگهبانان عزیز 
مصر سر راه کاروان آمدند و یوسف را دیدند از نور جمال یوسف آشفته و 
حیران باز گشتند و به عزیز مصر گفتند و چون عزیز مصر اوصاف یوسف 
را از سربازان شنید برای مالک رئیس کاروان پیفام داد که غلام یوسف را 
بیاورد. مالک یوسف را به حمام برد و او را شستشو داد و جامه های قیمتی 

به او پوشاند و به ار وت اد او را به بازار آورد و به جلوه آن جمال 
شیرین شور از مصریان بر امد و خریداران به میدان مزایده امدند, هر 
کس در قیمت و بهاء او چیزی اضافه می کرد تا انجا رسید که هم وزن او 
زر و نقره و مشک و دیبا بدهند. و الله اعلم 


عزیز مصر پیش قدم شد و او را 


به آن مبلغ خرید و به خانه برد و به همسرش زلیخا گ گفت او را گرامی دار 
شاید به ما سود رساند و يا او را بجای فرزند گیریم. 


قران می فرماید: و انکس که او را از سرزمین مصر خرید به همسرش 
گفت: مقام وی را گرامی دار. شاید برای ما مفید باشد و يا او را به عنوان 
فرزند انتخاب کنیم. سور, یوسف ایه 21. و قال الذی اشتره من مصر 
لامر اته اکرمی مثوه عسی ان ینفعنا او نتخذه ولدا. (37) 


39 پیره زن و کلاف ریسمان 


حکایت می کنند وقتی که حضرت یوسف صدیق علیه السلام را به مصر 
بردند تا در معرض فروش بگذارند. پول های زیادی برای خریداری یوسف 
علیه السلام حاضر کردند, ناگاه پیر زنی کلاف ریسمانی برای خرید حضرت 
سی عا انا اد 


شخصی به آن پیر زن گفت: ای نادان با اين همه مالی که اشراف برای 
داری. یوسف را خریداری کن ! 


پیره زن گفت؛: می دانم به این مقدار ناقابل یوسف را به من نمی دهند, 
سيم این است هو ترباران. وس اسان وا ساره 
زان زن خونی بخون آغشته بود 

1 

در میان جمع آمد با خروش 


گفت کی دلال کنعانی فروش 


این زمین بستان و با من بیع کن 


دست در دست منش نه بی سخن 
خنده آمد مرد را, گفت ای سلیم 
نیست در خور تو این در یتیم 

پیره زن گفتا که دانستم یقین 

کین پسر را کس نی فروشد بدین 
لیک آینم بس که دشمن چه دوست 


گوید این 


زن از خریداران اوست 


40 سخنانی که بین زلیخا و یوسف ردوبدل شد 


آورده اند؛ خون توسنف, به-خا تض غز بر معضر آهد متاع ضتبر. کون و لیخا به 
یغما رفت و چون هر روز جمال یوسف بیشتر می شد عشق زلیخا مضاعف 
می گشت تا آنکه شعله عشق به غایت رسید قضیه حال دلش را به پوسف 
در میان گذاشت. 


در خانه او بود از او تمنای کامجوئی کرد. (39) 

نوشته اند حضرت یوسف علیه السلام هنگامی که به خانه عزیز مصر قدم 
نهاد, پس از سه سال به سن بلوغ رسید, زلیخا که محو زیبائی و قیافه 
جذاب و قد و قامت یوسف شده بود مدت هفت سال او را خدمت کرد و 


از خدا| خواست که یوسف نگاهی به او کند. 


۲ که نکر 


زلیخا گفت: ای یوسف ! سرت را بلند کرده و نگاهی به من کن. 
پوشنف کف می قز تیف فیولای. کورم و اتیب دید کانم تایه افکند, 
زلیخا گفت: چه چشمهای زیبائی داری؟ ! 


یوسف علیه السلام فرمود: همین دیدگان من در خانه قبر. نخستین عضوی 
هستند که متلاشی شده و روی صورتم می ریزند. 


زلیخا گفت: چقدر بوی خوشی داری؟ ! 


زلیخا گفت: چرا نزدیک من نمی آیی؟! 


یوسف فرمود: چون می خواهم به قرب خدا نائل شوم. 


زلیخا گفت: گام بر روی فرش های پر بهاء و حریر من بگذار و بخواسته من 


اعتنا کن ! 


یوسف فرمود: می ترسم بهره ام در 


زلیخا دید با تقاضا و خواهش و انواع نقشه های فریب دهنده نمی تواند 
یوسف را تسلیم هواهای خود گرداند. خواست او را تهدید کند و بترساند 
بلکه به هدف خویش برسد. به یوسف گفت: اسلمک الی المعذبین. تو را 


یوسف فرمود: آذا یکفینی ربی. 

در این صورت خدای من مرا کافی است. (40) 
بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق 
یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود 

1 زلیخا قبل از ازدواج با عزیز مصر یوسف را در خواب دیده بود 


نوشته اند شبی زلیخا در خواب صورت و چهره یوسف را , به او نشان دادند 
و گفتند او شوهر تو است. 


پر سید. این جوان که مرا نامزد او کردید کیست؟ 
کمن ین یر و 


دایه اش پرسید: تفت که کشیدی چه بود. 


گفت: جوانی در خواب به من نشان دادند و گفتند این عزیز مصر است و 
شوهر تو است و این عزیز, غیر از ان عزیزی است که در عالم رقیا دیدم. 


در اين خیال بود تا وقتی که شوهرش عزیز مصر یوسف را خرید و به خانه 
آورد, چشم زلیخا که به جمال یوسف افتاد رنگ از رویش پرید و به دایه 
اش کفت: انشت ان ضورتی که,در خوات: به مره نشان دادند مرا ناهد 


او کردند. 


اين ماجرا چندین سال طول کشید که یوسف عزیز مصر شد و زلیخا پیر و 
کور و فقیر شد. 


حق تعالی زلیخا را جوان کرد و یوسف به امر خدا او را تزویج نمود. (41) 
ما راون رام به ای یه آنز اماي فضشتم علیه ا لتاق بز نید 


نتم اند مامت الرشید خلیفه عباسی از امام هشتم علی بن موسی 
الرضا علیه السلام می پرسد ایا شما نمی کوئید پیامبران معصومند؟ 


حضرت. فر مودند؛ آری: 

مأمون گفت: پس این آیه قرآن تفسیرش چیست؟ و لقد همت به و هم بها 
آن.زن فضند آه را کرد.ه آه تین آاکر بترهان برفردعارن را تفن دید قضه .ویر 
می نمود. 

امام علیه السلام فرمود: 

لقد همت به و لو لا آن رأی برهان ربه لهم بها کما همت به, لکنه کان 
یب 


التعضوض لا بهم بدتب ولابانیه. ,قفا الفامون للم ذر کویا آباالحتن ۲ 


حضرت فرمودند: همسر عزیز مصر به کامجوئی از یوسف گرفت. و 
پوسف نیز اگر برهان پروردگارش را نمی دید. همچون همسر عزیز مصر 
تصمیم می گرفت. 


ولی او معصوم بود و معصوم هر گز قصد گناه نمی کند و به سراغ گناه هم 
نمی رود. 


شامون از این نت لت رده کت آفرین سر و اه انوا لکتن 42 23 


نوشته اند در کاخ زلیخا بتی بود, که معبود همسر عزیز محسوب می شد, 
ناگهان چشم آن زن به بت افتاد. گوئی احساس کرد با چشمانش خیره 
خیزم به آف. نجام هی کنو ف خر کات خبانت. انس را با خشض می. نکر ور 
برخواست و لباسی به روی بت افکند, مشاهده این منظره طوفانی در دل 
یوسف پدید آورد, تکانی خورد و گفت: تو که از یک بت بی عقل و شعور و 
فاقد حس و تشخیص, شرم داری, چگونه ممکن است من از پروردگارم که 
همه چیز را می داند و از همه خفا و خلوت گاه ها با خبر است. شرم و حیا 


نکنم؟ (43) 


4 یوسف از میدان مبارزه رو سفید ذو آضنذ 


امد: 


1- نخست اینکه خود را به خدا سیرد و پناه به لطف او برد قال معاذالله 


پناه می برم به خدا. 


2- دیگر اينکه توجه به نمک شناسی نسبت به عزیز مصر که در خانه او 
زندگی می کرد و يا توجه به نعمتهای بی پایان خداوند که او را از قعر چاه 
وحشتنای به محیطی امین ۵ آ زاف رسانید, وی را , نز ان داشت که به 


گذشته و ده 


خویش بیشتر بیندیشد و تسلیم طوفانهای زود گذر نشود. 


نوم آشکه. خحسازق بوسف: و شدا نی توام با اخلاض او که ان حمله. آنه 
من عبادنا المخلصین استفاده می شود به او قوه و قدرت بخشید که در این 
میدان بزرگ در برابر وسوسه های مضاعفی که از درون و برون به او 
حمله ور بود زانو نزند. 


امیر المومنین علی علیه السلام در دعای صباح چه زیبا می فرماید: 


اگر به هنگام مبارزه با نفس و شیطان از یاری تو محروم بمانم این 
محرومیت مرا به رنج و حرمان می سیارد و امیدی به نجات من نیست. 


و در حدیثی می خوانیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گروهی از 
مسلمانان را به سوی جهاد فرستاد هنگامی که با بدنهای خسته و مجروح 
باز گشتند فرمود: آفرین بر گروهی که جهاد اصغر را انجام دادند. ولی 
وظیفه جهاد اکبر بر آنها باقی مانده, عرض کردند: 


ای رسول خدا, جهاد اکبر چیست؟ 

حضرت فرمودند: جهاد با نفس. (44) 

5 زلیخا به حضرت یوسف تهمت زد 

گفته اند: چون حضرت یوسف علیه السلام با آن همه اصرار و تحریک زلیخا 
مواجه شد تا شاید به وصال یوسف نائل گردد, یوسف پا به فرار نهاد و 


خویشتن را از آن خواسته نامشروع زلیخا نجات دهد. زلیخا تتر بخ یبال آن 
بزرگ مرد شتافت تا او را بگیرد. هنگامی که نزدیک در رسیدند, زلیخا که 


عقب سر یوسف بود و نتواننست او را بان زداند به ناچار دست برد و 


یوسف را از عقب پاره نمود و هر دو از در خارج شد ند شوهر زلیخا را نزد 
در, یافتند «والفیا سیدها لدی الباب» که سید به لغت قبطی به معنی شوهر 


است. 


هنگامی که زلیخا دید رازش فاش شد و شوهرش با آن شرم آور مصادف 
و اس و ی را ی ی 
ی ی ای وا و تا 
است که حتما باید زندانی شود و يا ايینکه طعم عذاب دردناک را بچشد 
قالت ما جزاء ۱ من اراد باهلک سوء الا ان سجن اف داب الیم ارت این 
5 ۱ اک ۱ ۱ 
بعدا به این تهمت خود اقرار می کند و یوسف را به زبان خویشتن تبرثه 
می نماید چنانکه در آیه 51 همین سوره از زبان زلیخا می گوید: اکنون که 
حق پدیدا ر گشت من بودم که از یوسف طلب وصال نمودم. (45) 


6 یوسف از خود دفاع کرد 


در داستان قبل گفته شد که زلیخا یوسف را متهم به خیانت کرد با اينکه 
حضرت یوسف علیه السلام اولا بی گناه بود و ثانیا می توانست قبل از 
زلیخا از خود دفاع نماید معذلک برای اينکه پرده دری نکرده باشد و زلیخا را 
رسوا نکند قبل از زلیخا چیزی نفرمود. ولی اکنون که می بیند: سکوت 
موجب تضییع حق او می شود از واجبات شرعی و عقلی و ترک ان از 
گناهان بزرگ به شمار می رود لذ| از خود دفاع کرد و فرمود: او یعنی 
زلیخا می خواست مرا اغفال 


کند و خود را به وصال من برساند. 


از آن طرف چون عزیز مصر منظره مشکوک او با ادعا و تهمت زلیخا 
مواجه شد در صدد اين بر آمد تا صدق کذب طرفین ثابت شود, بچه شیر 
خوارق. از بستکان: همست غزیز .خضر در آن نزدیکی. بوته پوسف از .غزیز 
مصر خواست که داوری را از این کودک بطلبد, عزیز مصر نخست در 
و کر و 
شیر خوار همچون مسیح علیه السلام در گهواره به سخن در آمد و اين 
و 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چهار نفر بودند که در حال 
کودکی سخن گفتند: 


1- پسر آرایشگر دختر فرعون. 

2- بچه ای که به پاکی یوسف شهادت داد. 

3- بچه ای که به پاکی جریح عابد شهادت داد. 
4- عیسی ابن مسیح علیه السلام. (46) 

7 شاهد شیرخوار و عزیز مصر به پاکی یوسف اعتراف کردند 


مضمون گواهی آن شاهد شیر خوار و بهنترین راه برای تشخیص کذب 
طرفین این بود که گفت اگر پیراهن یوسف از طرف جلو پاره شده باشد 
زلیخا راست می گوید و یوسف از دروغکویان است و آن کان قمیضه قد 
فاص مرو سا ی ی توا کصا مایا نم 
است که یوسف قصد تجاوز داشته و زلیخا از خود دفاع نموده و پیراهن 
یوسف را از طرف جلو پاره کرده است, ولی اگر پیراهن یوسف از سمت 
عقب سر پاره شده باشد نشانگر اینست که زلیخا دروغ می گوید, و یوسف 


از راستگویان 


را ای مرن سا کر اس ها اس سای عصه زارد 
نجات داشته ولی زلیخا در نظر داشته او را به وسیله گرفتن لباسش به دام 
انداخته و کام دل از وی بگیرد. 


و ان کان قمصیه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین. 


عزیز مصر که خواهان حق و واقعیت بود این گونه گواهی را از هر نظر بی 
تا ی 
تا بنگرد: پیراهن یوسف از عقب سر, 1 با از طرف جلو پاره شده ِِِ 
گامی که دید پیراهن یوسف از پشت سر پاره شده و یقین پیدا کرد که 
۳ گفت: این صحنه سازی ها از 
را وس ار رای را بان آر ارس 
سازی و فریبندگی فوق العاده بزرگ است. 


هنگامی که عزیز مصر, همسر خود را محکوم کرد و او را خطا کار شناخت 
متوجه یوسف شد و با زبان خواهش و تمنا به. آن بر کوار. کیت از این 
خطا کاری زلیخا در گذر و این عمل زشت وی را پخش مکن ! بعد متوجه 
زلیخا شد و کفت: و اشتعفری لذنبک انک کنت مرن الخاطنین برای این کناه 
و خطای خود استغفار کن چون به طور مسلم تو از خطاکارانی. (48) 


8 این پیراهن, پیراهن بود یا مشکل گشا 
درس وی دیگری که این بخش از داستان یوسف به ما می دهد همان 


حمایت و سیع پروردگار است که در بحرانی تنرین حالات بیاری انسان می 
شتابد. 


قرآن کریم می فرماید: و من یتق الله یجعل له مخرجا و پرزقه من حیث 


هر کسی تقوا پيشه 


کند: خداوند وان حشایسین ترا او-فزازن فی: دهد .وا انجا که کفان تفت 
کرد به او روزی می دهد. 


یعنی از طرفی که هیچ باور نمی کرد: ۰ روژنه امید برای او پیدا می شود و 
اف ای سا مرا و سار سای با وا 


1- یک روز برادران یوسف را در پیشگاه پدر به خاطر پاره نبودن رسوا می 
ند 


2- روز دیگر همسر هوسران عزیز مصر را به خاطر پاره بودن. 


3- و روز دیگر, نور آفرین دیده های بی فروغ یعقوب است, و بوی آشنای 
آنهفراه تیم ضبح گاهی. از مضر به. کتعان شفر مین کتد و بیر کتعاتی, زا 
بشارت به قدوم هیثت بشیر می دهد, به هر حال, خدا الطاف خفیه ای دارد 
که هیچ کس از عمق آن ها آگاه نیست و به هنگامی که نسیم این لطف 
می وزد, صحنه ها چنان دگرگون می شود که برای هیچ کس حتی 
سمی تست ارت ی ی ار ی هه ای و و وا را 
برای هميشه عوض می کند., آنچنانکه در داستان غار ثور و هجرت پیامبر 
است که در دیوانی که به حضرت علی بن ابی طالب منسوب است می 
خوانیم: 


1- و کم لله من لطف خفی 
یدق خفاه عن فهم الزکی 

2 ادا ضافت لق الاخوال ها 
فثق بالواحد الفرد العلی 

3- توسل بالنبی فکل خطب 
یهون اذا توسل بالنبی 

و هر ی مخت ای 


خفی 
لطف < 
فکم لله من 


رتیت آن 
دن 
بو 
پنهان , 
لی , 
ت و 
| | 
خد 
ای 
شیده 
لطف پوشی 
بسا 
چه , 
[- , 
از 


درک شخص زیرک مخفی می باشد. 


2- اگر روزی راه چاره ها بر تو بسته گردید به خدای واحد فرد بزرگ 
اعتماد کن 


3- به پیامبر توسل جوی که هر کار بزرگی سهل شود هنگامی که به پیامبر 
3 :| 


خفی که برای خدا است. (49) 


9 زنها کردار زلیخا را فاش کردند 


با اينکه عزیز مصر چنانکه خی اج 9 گفته شد سریوش روی خطای 


همسرش زلیخا نهاد تا حیثیت و شخصیت سیاسی و مقام عزیز مصر 
بودنش لکه دار نشود مع ذلک کوس خطای زلیخا به وسیله بعضی از زنان 


درباریان که عزیز مصر هم از زمره آنان به شمار می رفت. زشت و 


زنان شهر گفتند: زلیخا دل باخته غلام زر خرید خود گردید و اسیر عشق و 
محبت او شده است. و او را برای کامجوئی دعوت می کند., ما زلیخا را به 
گفته شد: پنج نفر زن بودند که با زلیخا در تماس بودند و علی رغم : تصمیم 
عزیز مصر به پرده دری پرداختند و راز همسر او را فاش ساختند ان زنان 
عبارت بودند از: 

2- زوجه خباز و نانوای او 

3- همسر نگهبان مال های سواری او 

4 همسر زندانبان او 


5- زوجه دربان او 


زلیخا آن زنان را محرم راز خود می دانسته ولی از آنجا که می بایستی کار 
زشت درز پیدا کند همان زنان عامل انتشار خطای زلیخا گردیدند. (50) 


0 زنها دست های خود را بریدند 


هنگامی که زلیخا شنید زنان مصر پشت سر او حرف می زنند و غیبت می 
کنند به سراغ آنان فرستاد و آنها را دعوت کرد و برای آنان تکیه گاهی مهیا 
کرد و برای پوست کندن و خوردن میوه به هر یک از آنان چاقوئی داد و در 
همان هنگام به یوسف گفت: خارج شو و در مجلس زنان بیا و قالت اخرج 
علیهزم صحامی. که حضرت. پوسنف در آن مخلسن وارد شند و -جشم زنان, به 
جمال و کمال یوسف 


افتاد آن بزرگوار را از هر نظر و هر جهت, فوق العاده بزرگ و با شخصیت 
دیدند فلما رآینه اکبرنه شخصیت و برجستگی و 7 
بوسف به قدری آن زنان را تحت تثیر قرار اد که از خود بی خود شدند. و 
دست های خویشتن را بوسیله آن چاقوهائتی که برای خوردن میوه در دست 


داشتند قطع کردند؟ و قطعن ایدیهن. 


آن زنان به نحوی دلباخته مقام و شخصیت و جمال و کمال یوسف شدند که 
بشر بودن آن حضرت را انکار کردند و گفتند: این بشر نیست, بلکه فرشته 
اج انست بر گزاره فلن خاش لله ما هرا بشرا ان ها الا ماک کریم (1 5 
که از آیه بعد بخوبی استفاده می شود که زلیخا آن دعوت را بدین منظور 
او ی ساسا ای سس و ای وان ار 
غیبت و ملامتی که از او کرده بودند محکوم کند که در آیه 33 کاملا معلوم 
می شود که آن.زنان هم بدرد زلیخا مبتلا و محکوم شندند, 


ذر روایت: آهنه که ز لیخابه هرز یکی یی ترتخی و کاردی داد ف کت کون 
یوسف آمد شما هر یک قسمتی از ترنج را ببرید و به او بدهید. چون یوسف 
به مجلس زنان وارد شد همه انها محو جمال او شدند و مدهوش شدند و 
دستهای خود را به جای تردج بریبدند. 

بعضی گفته اند: زنان 40 نفر بودند که 9 زن مردند و بعضی از ایشان 
دست خود را جدا کردند و چون به خود آمدند دست های خود را بریده 
دیدند. و الله اعلم لله (52) 


۱ج او همان غلام است که مرا ملامت کردید 


منظور 


زلیخا از این دعوت این بود که به زنان ثابت کند: اگر شما یک نگاه به 
معشوق و محبوب من بیندازید همه به درد من مبتلا خواهید شد تا چه رسد 
به من که شبانه روز با او سر کار دارم, اکنون که دید آن زنان همه از خود 
بی خود و به یکباره محو جمال و جلال یوسف شدند از آن موقعیت نتیجه 
رفت و استفانه کرد وه این همان جوانی است که شما مرا , به علت 
عشقی که به او ورزیدم ملامت کردید اکنون که شما هم برای معشوق من 
دل از دست داده اید و طبعا نباید مرا نظیر گذشته ها سرزنش نمائید می 
گویم: من بودم که گوی سبقت را از همگان ربودم و خواستم یوسف را 
اغفال کنم و کام دل از آه بکرم ملی انا ند او دست از عصمت و 
پاکدامتی بر نداشت و مراد مرا حاصل نکرد و لقد تقد راودته رن تفه 
گویم: ۱ ۳ ۱2 ۳ 


2/۳ 
ایتک سا ماه وتذانن شود 

2 اینکه قطعا باید از نظر جاه و مقام از افراد حقیر و کوچک به شمار رود. 
و لن لم یفعل ما آمروه لیسجنن و لیکونا من الصاغرین. (54) 

2 تمام زنها یوسف را به کامجوئی دعوت کردند 


وصال خود نرساند باید زندانی شود. 


یوسف فرمود: پروردگارا! زندان نزد من محجبوبتر است از این عمل 
تا ی ها اس ها ایکا من 
این زنان 


مرا دعوت می کنند استفاده می شود: تنها زلیخا نبوده که یوسف را برای 
کامجوئی خویشتن دعوت می کرده است بلکه زنان دیگر که یوسف را 
دیدند یک چنین دعوتی را از ان ورن غمل ی آورد ند 


امام سجاد علیه السلام می فرمایند: هاش که که زنان از نزد زلیخا خارج 
شدند هر یک از ایشان بدون اينکه زنان قبکز باخبر شوند نزد یوسف 
فرستادند و آن بزرگوار را از آرزوی زیارت و کامجوئی خویشتن آگاه 
نمودند. 


قول دیگری است. هنگامی که زنان یوسف را دیدند از زلیخا اجازه 
خواستند: هر یک از انان با یوسف خلوت کند و یوسف را برای کامجوئی 
زلیخا دعوت نماید ولی زلیخا این اجازه را به هر یک از ایشان می داد, او 
می رفت و یوسف را برای کامجوئی خویشتن دعوت می کرد و لذا حضرت 
پوسف می گوید. پذعو‌ننی این زنان عموما مرا دعغوت می کنند. 


چون یوسف علیه السلام اولا بحسب ظاهرا غلام زر خرید عزیز مصر و 
زلیخا و ظاهرا محکوم به حکم انان بود ثانیا از مکر و حیله و اتهامات زلیخا 
در امان نبود. لذا از خدای توانا استمداد کرد و گفت: پروردگارا! اگر تو 
نیرنگ این زنان را از من دور نسازی بیم آن می رود که دامن من از خوف 
غلام زر خرید بودنم و از ترس اتهامات و اجبار آن به این زنا آلوده گردد 9 
که از صدها خطر و عیب این آلودگی این است که در ردیف افراد جاهل 
به شمار ایم و الا تصرف عنی کیدهن اصب للیهن و اکن من الجاهلین. 
(55) 


کاخ ام هی کات ای ای اه اش( 


مشروع عالم دنیا نخواهد داد تا چه رسد به لذت های نامشروع و فانی دنیا. 


به هنگام گرفتاری در چنگال مشکلات در مواقعی که حوادت پای انسان را 
به لب پرتگاه ها می کشاند تنها باید به خدا پناه برد و از او استمداد جست. 


یل ای له که الم الم رو تفت که که 1 
را در سابه عرش خود قرار می دهد ان روزی که سایه ای جز سایه او 


1- پیشوای عادل 


3- کسی که قلب او به مسجد و مرکز عبادت خدا پیوند دارد, و هنگامی که 
از آن خان هی شود در فکر ان اشت با به. ان باز گردند. 

4- افرادی که در طریق اطاعت فرمان خدا متحدا" کار می کنند و به هنگام 
جدا شدن از یکدیگر نیز رشته اتحاد معنوی انها همچنان بر قرار است. 


5- کسی که به هنگام شنیدن نام پروردگار به خاطر احساس مسئولیت پا 
ترس از گناهان قطره اشک از چشمان او سرازیر می شود. 


6- مردی که زن زیبا و صاحب جمالی او را به سوی خویش دعوت کند او 
بگوید من از خدا می ترسم که شاهد داستان ما است. 


7- کسی که کمک به نیازمندان می کند و صدقه خود را مخفی می دهد آن 
ان که-خست که صویت ام که با دس رات دس ون 
(56) 


آنچنان که می فرماید: پروردگارش این دعای خالصانه او را اجابت کرد 
فا ستحایت لهویت: 


۷۳ 


شنوا است و دانا است انه هو السمیع العلیم. 


هم نیایشهای بندگان را می شنود و هم از اسرار درون آنها آگاه است و هم 
راه حل مشکل آنها را می داند. 


نوشته اند که بعد از ناامیدی زنان به کامجوتی از یو سف به زلیخا گفتند که 
صلاح و کار اینست که یوسف را دو يا سه روزی به زندان بیندازی که به 
سبب ریاضت و سختی رام شود و قدر راحتی و این همه نعمت را بداند و 
سر تسلیم به فرمان تو گذارد. 


چه کوره ساز زندان را بر او گرم 
بود زان کوره گردد آهنش نرم 


زلیخا سخنان آنها را قبول کرد و نزد عزیز مصر آمد و گفت از این غلام 
بدنام شده ام و طبع من از او نفرت دارد و صلاح انست که او را به قید و 
بند و زنجیر گرفتار کینم و به زندان بیندازی تا مردم گمان کنند که او گناه 
کار است و من از ملامت مردم راحت شوم, عزیز مصر سخن او را قبول 
کرد و حکم کرد که او را به زندان اندازند. 


که قران دز آیه 35 مور پوسف می. فرماید بعد از آنکه علانم. و.نشانه 
دار و دسته ایشان واضح و اشکار گردید اینطور تصویب شد که باید عزیز 
مصر حتما یوسف را تا یک مدت معلومی زندانی نماید. (57) 


54 یوسف را در بازارها گرداندند 


گفته اند برای به قید و بند کشیدن یوسف. زلیخا به آهنگری گفت., بند گران 
و سلسله ای محکم بساز تا به دست و پای این غلام ببندم و چند روزی او 
را در زندان 


گوش مالی دهم. 


وقتی که آهنگر نگاهی به دست و پای یوسف انداخت گفت: ای ملکه, این 
پسر طاقت بند محکم و قدرت و نیروی زندان ندارد. 


زلیخا بر سر او فریاد کشید و گفت: تو بر زندانیان رحم می کنی. 


آهنگر قید و بند ساخت و به دست و پای یوسف زدند و زلیخا دستور داد که 
او را بر شتری سوار کردند و در بازار مصر گردانیدند و منادی صدا زد, هر 
کس در حرم و بارگاه عزیز اراده خیانت کند سزای او اینست. 


زلیخا جامه مندرس پوشید تا مجهول و نامعلوم باشد و بر سر راه یوسف 
ایستاد تا ببیند یوسف چه می کند, دست بر گردن یوسف بستند و زنجیر و 
بند گران بر پای او نهاده ناگهان یوسف ناله ای زد و گفت: الهی تو از سر 
که هیا یا الم بات هخا وان در نت 
سر گردانم و با وجود این گرفتار به بند و زندانم جز استعانت و یاری به 
حضرت تو چاره ای نمی بینم. 


سلسله بندی است شیران را به گردن زیور است 


مبادا از گ نائّی زندان اند ی یشه کنی و از جفای قید اندو هگین شوی که 
وارد شدن به زوایای زندان برای تو ریاض خلد باغ بهشت است. 


جبرئیل فرمود: ای یوسف زلیخا بر سر راه نشسته تا نگاه کند چگونه جزع 
0 ترش کنی و خم به ابرو کنی و سر بالا کن و خندان باش و تبسم 
کن؛ با د 


بنداتین که تو را از کلستان به: زندان .می برند تا مکن, ان زندان را بز ته 
گلستان کنم 


چون یوسف را ای ۳ 
گر حال یوسف بودند, يکي می گفت که مظلوم است و بی چاره, دیگری 
می گفت محروم است و آواره, یکی نعره می زد که آه از دست این غریب 
کنعانی و دیگری ناله می کرد که حیف از این اسیر زندانی. گاهی کسی 


فریاد می زد که این چه بی رحمی و دل سنگی است. 


بعضی می گفتند ۰ حوران زیبا روی برای به آغوش گرفتنش در حسرتند, 
عشق ای ؟ 


روایت شده که چون یوسف مقابل زلیخا رسید منادی و جارچی صدا زد این 


جبرئیل آمد و گفت: ای یوسف جواب منادی را بده و بگو این خاری بهتر 
است از غضب رحمان و این نافرمانی از معصیت خدا و رسیدن به انش 
سوزان و پوشیدن لباس جهنم بهتر است تا ما با کمال قدرت صدای تو را 
به گوش زلیخا برسانیم و چون زلیخا صدای یوسف را شنید به خود پیچید و 
ناراحت به خانه و ی ی له او را به زندانی تاریک و 
تنی.خای دهید و از اب ونان بر آه سیر کنید. پس یوسف را به زندان 
بردند. (58) 


5 زندان حضرت یوسف کجا بوده و چه دعائی در زندان کرد 


در کتاب خطط مقریزی می گوید: زندان حضرت یوسف در: بوصيیر بود و 
که اهل اطلاع 


زندان یوسف علیه السلام در همین مکان بوده است و اثر دو نفر از 
1- زندان حضرت یوسف علیه السلام که مدت هفت سال در آنجا زندانی 
بود. 

2- اثر حضرت موسی علیه السلام که در آنجا مسجدی بنا نهاده شد که 
معروف است به مسجد موسی علیه السلام. 

زندان بود. جبرئیل علیه السلام نزد آن بزرگوار آمد و به او گفت: بعد از هر 
شا اس دا را گذان. 


اللهم اجعل لی فرجا و مخرجا و ارزقنی من حیث احتسب من حیث 
بار خدایا ! یک راه و فرجی برای من قرار بده و مرا از آن جهتی که می 
پندارم و از آن جهتی که نمی پندارم رزق و روزی عطا کن. (59) 


6 ضرر محبت هائی که به یوسف شد 


امام هشتم علیه السلام فرمود: زندانبان به حضرت یوسف علیه السلام 
گفت: من فوق العاده تو را دوست می دارم ! 


حضرت یوسف فرمود: آنچه مصیبت دچار من شده به علت همین محبت و 
دوست داشتن ها بوده است. 


همین محبت پدری بود که موجب شد برادرانم نسبت به من حسودی کنند. 
همین محبت همسر عزیز مصر بود که باعث زندانی شدن من گردید! 


گفته اند؛ حضرت یوسف علیه السلام به خدا شکایت کرد و گفت: برای چه 
من مستوجب زندان شوم؟ 


خداوند به او وحی کرد: 


خودت زندان را انتخاب کردی و گفتی: برورد کار | زندان برای من از این 
دعوتی که این زنان از من می کنند محبوب تر است. ای یوسف ! چرا 
تکفتی‌خدابا | عافیت از ان دعوتن که این 


زنان از من می کنند برایم بهتر می باشد. (60) 


7 پنج نفری که بسیار گریه کردند 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: پنج نفر بودند که بسیار گریه کردند: 


1- حضرت آدم بقدری از فراق بهشت گریه کرد که اثر اشک در گونه های 


بینائتی چشم خود را از دست داد و .. 


3- یوسف علیه السلام به اندازه ای از فراق پدر خویش اشک ریخت که 
اهل زندان از گریه او ناراحت شدند و به آن بزرگوار گفتند: پا شب گریه 
کن و روز ساکت باش يا روز گریه کن و شب آرام باش, و آن بزرگوار اين 
پيشنهاد را پذیرفت. 


4- حضرت فاطمه علیه السلام دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, 
بقدری از فراق پدر گریه نمود که اهل مدینه از کزید ار بانوی بی نظیر 
خسته شندوب آن‌مطلویه اند تو ما را به علت کثرت گریه ات خسته 
کردی بعد آن بانو به سوی قبر شهدا می رفت و به اندازه تشفی قلب 
اشک می ریخت و بر می ؟ 


5- حضرت علی ابن الحسین علیه السلام مدت 20 سال يا چهل سال بر 
پدر بزرگوارش گریه می کرد. هیچ گاه طعامی جلو آن حضرت نهاده نمی 
شد مگر اپنکه اشک می ریخت. کار به جائی رسبده بود که غلام آن 


( یا بن رسول الله من می ترسم که تو خود 


امام علیه السلام در جوابش فرمود: جز این نیست که من غم و اندوه خود 
را به شکایت می کنم, من چیزهائی از خدا می دانم که شما نمی دانید. من 


هیچ گاه به باد قنلگاه فرزندان فاطمه تفه ایض خی اسکه گریه راه گلویم 


را مسدود می نماید. 


در روایت دیگر اضنده که امام سجاد علیه السلام به غلام خود فرمودند: 
یعقوب پیامبر بود پسر پیغمبر بود, خداوند دوازده پیسر به او عطا فر مود, 
یکی از آنها از پیش چشمش پنهان بود آنقدر گریه کرد که چشمش نابینا و 
کمزش خمیده شد و موی سرش سفید شد و حال آنکه پسرزش زنده بود. 


اما من پدر و برادرم را هفده نفر از خویشانم را دیدم همه کشته شده روی 
خاک افتادند, چگونه گریه ام کم شود و حزنم برطرف گردد. (61) 


58 لباس پاره زندانبان را می دوخت 


چون یوسف عزیز را وارد زندان کردند: زندانبان را دل تنگ و دل مرده 
مشاهده نمود به زندانبان فرمود: خوش دل باشید و صبر کنید که خدا مزد 
و پاداش شما را می دهد و فرمود خداوند بزودی های زود فرج و گشایشی 
می نمایاند و انها را بسیار دلداری داد که زندانیان گفتند رحمت خدا بر تو 
باد, تو چه زیباروئی و نیکو خو فمن انت, ای جوان تو کیستی؟ 


حضرت فرمود: من یوسف فرزند یعقوب فرزند اسحاق و فرزند ابراهیم 


بجا می اورد و به عیادت بیماران می رفت و معالجه می فرمود و لباسهای 
انان را می دوخت و دل جوتئی می داد. (62) 


9 هر دو گفتند ما خواب دیدیم 


همزمان با زندانی شدن حضرت یوسف علیه السلام دو جوان در همان روز 
با آن بزرگوار زندانی شدند که یکی از آن دو جوان مسئول آبدار خانه 
پادشاه و دیگری مسئول آشپزخانه و غذای شاه بود, این دو جوان به اتهام 
اینکه.می, خواسته اند باوشاه را مسنوم تمایته محکوم به فصاصض قبل. از 
جنایت و زندانی شده بودند, ایشان قبل از ,این که خواب را بعدا خواهد ‏ آمد 
سیک ار عم تیم خواب حضرت عوست. آحاه شندم ود نو دا یکی ان انا 
که آبدار باشی پادشاه بود به حضرت یوسف گفت: من در عالم خواب دیدم 
ا ا یم سر از ای سم کال اه ای رای 
خمرا. (63) 


خواب خود را برای حضرت بوسف نقل کرد و گفت: من در عالم خواب 
خورند و 


فا ااخرانی آیاتی افو اسنخ باعل انیب (62) 


چون ما تو را از هر نظر از افراد نیک رفتار می بینیم, لذا تقاضا می کنیم ما 


حضرت یوسف علیه السلام قبل از اینکه به تعبیر خواب آن دو جوان 
زاره ایسارسرا ایا پسوشعه علی تمس :خداب: کم‌حدا به ارم بر کوار 
تعلیم دادم نوو سوه سات و ایا ان را ار باه وتا افرادیی 
یمان آحای کرموور مرحله شوم راب انهان را بعسر تجود‌عنانکه در آنات 
آینده خواهد آمند؛ 


را 7 1 هر کوار ان 
نود که مرو قبل از اینکه آن طعام فان که در داری با هوخهای: 
رزق و روزی شما شده باشد و به شما برسد من شما را از تعبیر و تاویل و 
راید + آن الط قف مایم و سب از ی 
۳ ری بو 


قال لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأوبله قبل ان باتیکما, ذلکما مما 
سب اينکه پروردگارم یک چنین علم و دانش و نعمت هائی را به من عطا 
کرده این است که من دین و ائین ان افرادی را ترک نموده ام که به خدا 


ایمان نیاورده و نمی اورند و نسبت به عالم اخرت و روز کیفر, کیفر 
ورزیده و می ورزند. 


۰ آنی ترکت مله 


قوم لا یوّمنون بالله و هم بالاخره هم کافرون. (65) 


و من به این جهت به یک چنین علم و دانشی دست يافته ام و به یک چنین 
مقامی نائل شده ام؛ 


ا نصا ای سا 
دهم وان انم یر داش ده استای عقوت دم ام 


الثا: برای ما خاندان زیبنده نیست که برای خدا شریک قرار دهیم, چرا که 
آباء و اجدادی ما غموما از پیامبران و یکتایرستان و مورد تصدیق موّمنین 
مومنات و موجب هدایت افراد لایق بوده اند, پس چگونه جا دارد: ما با این 
سوابق درخشانی که داریم بدین و انینبت پرستان درائيم ولی آکر آنان. از 
این موقعیت برخوردار نمی شوند و خدا را در قبال یک چنین موهبت و 
نعمتی سپاسگذاری نمی کنند. (66) 


۵ تخت عله: آباتی ابر آهيم و اسان سوب فا عان نا آن.ضر ک,بااله 
فت. اقتف ع.دلی هن فضل .الله لها وعلی. آلنانن ‏ نکن اکتر. الناس. 
یشکرون. (67) 


00 چرا آزادی را در خواب می بینید 


هنگامی که حضرت یوسف دلهای آن دو زندانی را آماده پذیرش حقیقت 
توحید کرد ره به سوی: آنهاً تمود ورجتین. کفت: ای هم زندانی های من, آیا 
خدایان پراکنده و معبودهای متفرق بهتر ند پا خداوند بکاتهة و یکتای قهار و 


با ضاخبی السیحن ااریاب فتقر فون شیر آم الله الواخد القمار. 


کونی توس ليم اتسلام می و اخدبه آنها تخالی کند که‌جراشها آرادی را 
در خواب می بینید. چرا در بیداری نمی بینید؟ چرا؟ ایا جز اين است که این 
پراکندگی و تفرقه و نفاق شما که از شرک و بت پرستی و ارباب متفرقون 
سرچشمه می گیرد. سبب شده 


که طاغوتهای ستمگر بر شما غلبه کنند چرا شما زیر پرچم توحید جمع نمی 
شوید و به دامن پرستش الله, واحد قهار دست نمی زنید تا بتوانید این 
خودکامگان ستمگر را که شما را بی گناه و به مجرد اتهام به زندان می 
افکنند از جامعه خود برانید. 


سپس فرمود: این معبودهائی که غير از خدا برای خود ساخته اید چیزی جز 
یک مشت اسمهای بی مسمی که شما و پدرانتان آنها را درست کرده 
بیست ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتوها نتم و آباو کم اینها اموری 
است که خداوند دلیل و مدرکی برای آن نازل نفرموده بلکه ساخته و 
پرداخته مغزهای ناتوان شما است ما انزل الله بها من سلطان. 


بدانید حکومت جز برای خدا نبیست و به همین دلیل شما نباید در برابر این 
بتها و طاغوتها و فراعنه سر تعظیم فرود اورید ان الحکم الا لله. 


و باز برای تأکید بیشتر فرمود: خداوند فرمان داده جز او را نپرستید امر ان 
اتعیدها الا آبام. این ات این و دی با بر حا ومستفيم که هیو: کوم 
انحرافی در آن راه ندارد ذلک الدین القیم یعنی توحید در تمام ابعادش, در 
عبادت, در حکومت, در جامعه, در فرهنگ و در همه چیز آئین مستقیم و پابر 
جای الهی است. ولی چه می توان کرد بیشتر مردم آناهی ندارند و به 
خاطر این عدم آگاهی در بیراهه های شرک سرگردان می شوند و به 
حکومت غير الله تن در می دهند و چه زجرها و زندانها و بدبختی ها که از 
ات زهدر دامششان را هی کرولله لله و نکم اکر الناش لا علمعن. (68) 


و 


بعد از آنکه حضرت یوسف علیه السلام 


وجود و یکتائی خدا را برای دو رفیق زندانی خود ثابت و حجت را بر انان 
تمام نمود که این خود یک نوع درس بزرگی برای هر کسی که خود را 
مسلمان و منعهد به اسلام عزیز می داند, بعد از بیان این مطلب به تعبیر 
خواب دو دوست زندانی خود پرداخت و فرمود: ای دو دوست زندانی من ! 
تعبیر خواب یکی از شما این است که نجات می یابید و ساقی شراب برای 
ارباب خود خواهد شد و به مولی و مالک خود یعنی پادشاه بود که نجات 
خواهد یافت. 


شاه ِ به تعبیر خوات ۵ آن شخصی که مسئول طعام و غذای پادشاه بود 
پرداخت و فرمود: آن دوست دیکر دا نو من بر فراز دار زده می شود و 
عداسدکان اسر او واشو ورد اما الاتر فیصلت» فا کل الظین مر 
راسه فتاکل الطیر قرینه بر این است که این تعبیر ناخوش آیند مربوط به 
جوایج ِ غذای پادشاه بود, سبب که توس علیه سین به هنگام 
اه شاه .از شنیدن آن تعبیر ِِ_ 0 درد 


آورده اند همین که این خبر ناگوار را شنید در مقام تکذیب گفتار خود بر 
آمد و گفت: من دروغ گفتم. چنین خوابی ندیده بودم, شوخی کردم به 
گمان اینکه اگر خواب خود را تکذیب کند اين سرنوشت دگرگون خواهد 
ی ال اس ی را رای ار رن 
ای ایا ید یر او تعسو لایر 


الذی فیه تستفتیان. 


در حدیث نبوی آمده: خواب تا تعبیر نشده بر پر مرغی بسته شده و 
تعبیرش واقع می شود و خواب جزئی از چهل و شش جزء پیامبری است و 
ی کی را یا 


انها را از زندان بیرون بردند. (69) 


2 حضرت یوسف گوشه زندان چه دید؟ 


حضرت یوسف علیه السلام به یکی از دو جوان که می دانست از زندان 
نجات خواهد یافت فرمود: 


هنگامی که نزد مولی و مالک خود یعنی پادشاه مصر رفتی نزد او یک یاد 
آوزی از من بکزن شاید احر اه آزبی کناهی .هن آخاه کردد‌هدا آزادتماید: 


اما چون مصلحت بود که حضرت یوسف تا یک مدت معلومی زندانی باشد, 
لذا شیطان یاد اور شدن یوسف را نزد پادشاه از خاطر ان زندانی که ازاد 


شده بود برد. 


وال لافی خن فا متعما آتگر ند رت قانسیه اتقمطان نکر ره 
فلبت فی السبحن بضع سنین. (70) 


نوشته اند: جبرئیل علیه السلام نزد یوسف آمد و او را در گوشه زندان برد 
و به امر خدا از طبقه اول تا طبقه هفتم زمین برای یوسف نمایان گشت, 
جبرئیل فرمود: نگاه کن, چون یوسف علیه السلام نظر کرد دید سنگ 
بزرگی است آن سنگ شکافته شد در میان آن سنگ کرمی بیرون آمد و 
برگی سبز در دهان گرفته به سخن در آمد و خطاب به یوسف علیه السلام 
گفت: يا طاهر الطاهرین, یقرتّک السلام رب العالمین و یقول اما استحییت 
منی اذا استقمت برب العالمین فو عزتی و جلالی لا لبئنک فی السجن بضع 
سین . 


گفت؛: ای پاکیزه 


ترین پاکیزگان, پروردگار عالمیان به تو سلام می رساند و می گوید شرم 
نداشتی از من که از پادشاه ادمیان یاری بجوتی به عزت و جلال من به 
خاطر این کار, تو را تا هفت سال در این زندان نگه می دارم. والله اعلم 
در روایت دیگر آمده: چون یوسف چشمش به کرم افتاد جبرئیل فرمود: 
رازق این کرم کیست؟ یوسف فرمود: خدا, جبرئیل فرمود: خداوند می 
فرماید من از این کرم که در دل سنگ در قعر زمین است غافل نیستم تو 
گمان کردی من تو را فراموش می کنم که به آن جوان گفتی اذکرنی عند 
زیک نزد بادشاه آز .من ناد آوری بکن: گفته شد که یوسف شبانه روز گریه 
کرد. (71) 


3 سخنان جبرئیل به یوسف گوشه زندان و سالهای زندان یوسف 


در حدیث دیگری از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که جبرئیل علیه 
الملام تزد جوسی آمده کفت‌خه کسی خوترا ریباترین مردم قرار داد 


یوسف گفت: پروردگار من 

چه کسی مهر تو را آنچنان در دل پدر افکند؟ 

گفت: پروردگار من. 

چه کسی قافله را به سراغ تو فرستاد, تا از چاه نجاتت دهند؟ 
گفت: پروردگار من. 

چه کسی سنگ را که از فراز چاه افکند بودند از تو دور کرد؟ 
گفت: پروردگار من. 

چه کسی تو را از چاه رهائی بخشید؟ 

گفت: پروردگار من. 

چه کسی مکر و حیله زنان مصر را زا تو دور ساخت؟ 


گفت : پروردگار من. 


حاجتت را به نزد مخلوق بردی, و نزد من نیاوردی؟ و به همین جهت باید 
چند سال در زندان بمانی ! 


- ذکر این نکته نیز لازم است که درباره سالهای زندان حضرت یوسف علیه 


یوسف علیه السلام هفت سال بوده ولی بعضی گفته اند قبل از ماجرای 
با ها سس سای ار اس مسا سا سر 
1 


یاب فاظا ی رففن سافی ستطان شوه پوشفت عله آلیتام 


حضرت یوسف سال ها در تنگنای زندان به صورت یک انسان فراموش 
شده باقی ماند, تنها کار او خود سازی و ارشاد و راهنمائی و عیادت و 
پرستاری بیماران و دلداری و تسلی دردمندان انها بود. 


۲ که یک حایم ید ظا کون سرتوست. او که مام مات مضر و 
اطراف ان را دگرگون ساخت: پادشاه مضز که می. گویند نامش ولید بن 
ریان بود و عزیز مصر وزیر او محسوب می شد خواب ظاهرا پریشانی دید 
و صبح گاهان تعبیرکنندگان خواب و اطرافیان خود را حاضر ساخت و چنین 
گفت: من در خواب دیدم که هفت گاو لاغر به هفت گاو چاق حمله کردند و 
یب 
که خشکیده ها بر گرد سبزها پیچیدند و آنها را از میان بردند. سپس رو کرد 
به به آنها و گفت: ای جمعیت اشراف درباره خواب من نظر دهید, اگر قادر به 
تعبیر خواب هستید ولی اطرافیان شاه بلافاصله گفتند: اینها خوایهای 
مان است. ها بر اه حرابای سهان انا ستی .ایا 
ساقی شاه که سال ها قبل از زندان آزاد شده بود بیاد خاطره زندان و 
تعبیر خواب یوسف افتاد, رو به سلطان و اطرافیان کرد و چنین گفت من 
تا را ار وا ره ی را سر اه 


مهد این کاء کی که تام است. فرسشکا یر خخه جست آمل را 
برای شما بیاورم. 


ساقی به زندان آمد و به سراغ دوست قدیمی خود یوسف آمد, همان 
دوستی که در حق او بی وفائی فراوان کرده بود, اما شاید می دانست 
بزر کوازی یوسف مانع از ان تخواهد شد که شر کله باز کند. 


رو به یوسف کرد و چنین گفت: یوسف تو ای مرد بسیار راستگور درباره 
این خواب چه می گوئی که کسی در خواب دیده است که هفت گاو لاغر 
هفت گاو چاق را می خورند, و هفت خوشه سبز هفت خوشه خشکیده که 
دومی بر اولی پیچیده و آن را نابود کرده است شاید من به سوی این مردم 
باز کردم, باشید که آنها از انسرار این خهات آگام:شوند. 


کلمه الناس ممکن است اشاره به این بااشد که خواب شاه به عنوان یک 


حادثه مهم روز به وسیله اطرافیان متملق, در بین مردم پخش شده بود, و 
این نگرانی را از دربار به میان توده کشانده بودند. (73) 


5 حضرت یوسف خواب سلطان را تعبیر کرد 


حضرت یوسف علیه السلام بی آنکه هیچ قید و شرطی قائل شود و یا 
پاداشی بخواهد فورا خواب را ؛ به عالی ترین صورت تعبیر کرد, تعبیری گویا 
9 خالی از هر گونه پرده پوشی, و تم با راهنمائی و برنامه ریزی برای 
آیتده تاریکی که در بیش داشتند ,و او چتین فرمود: هفت سال بی. در بی 
بانج با حصت: رراعت. کته جرا که در انن.هت,:سال اتکی فراران 
است., ولی انچه درو می کنید به صورت همان خوشه در انبارها ذخیره کنید. 
جز به مقدار کم و جیره بندی که برای خوردن نیاز دارید, 


اما بدانید که بعد از این هفت سال خشکی و کم باران و سخت در پیش 
دارید که تنها باید از آنچه از سال های قبل ذخیره کرده اید استفاده کنید 
وگرنه هلاک خواهید شد, ولی مراقب باشید در آن هفت سال خشک و 
قحطی نباید تمام موجودی انبارها را صرف تغذیه کنید, بلکه باید مقدار 
کمی برای زراعت سال بعد که سال خوبی خواهد بود نگهداری نمائید. اگر 
با برنامه و نقشه حساب شده این هفت سال خشک و سخت را پشت سر 
بگذارید, دیگر خطری شما را تهدید نمی کند, زیرا بعد از ان سالی فرا می 
رسد پر باران که مردم موهبت اسمانی بهره مند می شوند, نه تنها کار 
زراعت و دانه های غذائی خوب می شود بلکه علاوه بر آن دانه های روغنی 
و فیوه: هاتی. که خردم آن ها زا می فشارند و از عصاره آن استفاده های 
مختلف می کنند نیز فراوان خواهد بود. (7۵4) 


بار دیگر این داستان این درس بزرگ را به ما می دهد که قدرت خداوند 
ساده که بوسیله یک جبار زمان خود دیده می شود. هم ملت بزرگی را از 
یک فاجعه عظیم رهائی بخشد و هم بنده خاص خودش را پس از سالها زجر 


و مصیبت رهائی دهد. 


ای ای هار ات تفه سای اش ار و 
باید خاطره خواب زندان خودش بیفتد, و سرانجام حوادث مهم به وقوع 


اوه تن تخد تی, بای درل ندیه 


دیگر ايینکه خواب های متعدد که 


در این سوره به آن اشاره شده از خواب خود یوسف علیه السلام گرفته تا 
خواب زندانیان, تا خواب فرعون مصر. و اهمیت فراوانی که مردم ان 
یک و 

ب از علوم پیشرفته زمان محسوب می شد. و شاید به همین دلیل 
و 
برخوردار بود که در واقع یک اعجاز برای او محسوب می شد. مگر نه این 
است که معجزه هر پیامبری باید از پیشرفته ترین دانشهای زمان باشد؟ تا 
به هنگام عاجز ماندن علمای عصر از مقابله با آن یقین حاصل شود که این 
علم سرچشمه الهی دارد نه انسانی. (75) 


7 گاو در افسانه های قدیمی سنبل است وسنبل چیست 


تعبیری که حضرت یوسف علیه السلام برای این خواب ب کرد. چقدر حساب 
شده بود, گاو در افسانه های قدیمی سنبل سال بود, چاق بودن دلیل بر 
فراوانی نعمت, و لاغر بودن دلیل بر خشکی و سختی, 0[ 
گاوهای چاق دلیل بر این بود که در اين هفت سال باید از ذخائر سال های 
قبل استفاده کرد. 


و هفت خوشه خشکیده که بر هفت خوشه تر پیچیدند تاکید دیگری بر این 
دو دوران فراوانی و خشکسالی بود, به اضافه این نکته که باید محصول 
انبار شده به صورت خوشه ذخیره شود تا به زودی فاسد نشود و برای 
هفت سال قابل نگهداری باشد. 


و اینکه عدد گاوهای لاغر و خوشه های خشکیده بیش از هفت نبود نشان 
می داد که با پایان یافتن این هفت سال سخت وضع پایان می یابد و طبعا 
سال خوش و پر باران و با برکتی در 


پیش خواهد بود, بنا بر اين باید به فکر بذر آن سال هم باشند و چیزی از 
ذخیره ها انبارها را برای ان نگهدارند ! 


در حقیقت یوسف علیه السلام یک معبر ساده خواب نبود بلکه یک رهبر بود 
که از گوشه زندان برای آینده یک کشور برنامه ریزی می کرد و یک طرح 
چند ماده ای حداقل پانزده ساله به آنها ارائه داد و چنانکه خواهیم دید این 
خی تقو اما راتفانی رحس برای آینده شاه جبار و اطرافیان او را 
تکان داد و موجب شد که هم مردم مصر از قحطی کشنده نجات یابند و هم 
پوسف از زندان و هم حکومت از دست خودکامگان ! (76) 


08 شاه گفت یوسف را نزد من بیاورید 


گفته شد ۳ ح نم شده کی بود که شاه 98 را 
مجذوب خود ساخت. او می بیند که یک زندانی ناشناس بدون انتظار هیج 
گونه پاداشی و توقع مشکل تعبیر خواب او را به بهترین وجهی حل کرده 
است, و برای اینده نیز برنامه عتنای شده ای ارائه داده, شاه اجمالا 
فهمید که این مرد یک غلام زندانی نیست بلکه یک شخص فوق العاده ای 
است که طی ماجرای مرموزی به زندان افتاده است, لذا مشتاق دیدار او 
شد, اما نه انچنان که غرور و کبر سلطنت را کنار بکذارد و خود به دیدار 
یوسف بشتابد بلکه دستور داد که او را نزد من اورید و قال الملک ائتونی 


به . 


ولی هنگامی که فرستاده او نزد یوسف آمد به جای اینکه دست و پای خود 
را گم کند که بعد از سالها در سیاه چال زندان بودند اکنون 


نسیم آزادی می وزد, به فرستاده شاه جواب منفی داد و گفت: من از 
زندان بیرون نمی آیم تا اینکه تو به سوی صاحب و مالکت باز گردی, را 
او پپرسی آن زنانی که در قصر عزیز مصر وزیر تو دستهای خود را بریدند 
به چه دلیل بود. 


یوسف علیه السلام نمی خواست به سادگی از زتدان از اد نود و تیک فقو 
شاه را بیذیرد او نمی خواست پس از آزادی به صورت یک مجرم يا لااقل 
یک متهم که مشمول عفو شاه شده است زندگی کند. 


او می خواست نخست درباره ِ« زندانی شدنش تحقیق شود و_بی 
۳ 
وزیرش چه می گذرد؟ 


آری او به شرف و حیثیت خود بیش از آزادی اهمیت می داد و این است 
زاه ازادکان: 


جالب اینکه یوسف علیه السلام در این جمله از کلام خود آنقدر بزرگواری 
اصلی اتهام و زندان او بود تنها به صورت کلی به گروهی از زنان مصر که 
در این ماجرا دخالت داشتند اشاره کرد. 


سیس حضرت یوسف فرمود: اگر توده مردم مصر و حتی دستگاه سلطنت 
ندانند نقشه زندانی شدن من چگونه بوسیله چه کسانی طرح شد اما 
ترهرد کار هن از تیرنک و تقشه آنها ام است آن.رنن گدهت خاس (77 


9 به دستور یوسف؛ بالای سر زندان نوشتند اینجا قبر زندگان است 


پرستاری دلسوز و دوستی ضصمیمی و مشاوری کی دام ترا زندانیان 


زندان می خواست بیرون آید: نخست با این جمله توجه جهانیان را به وضع 
زندانیان. و حمایت از آنها معطوف داشت. دستور داد که بر سر در زندان 
بنویسند: هذا قبور الاحیاء و بیت الاحزان. و تجربه الاصدقاء و شمانه 
الاعداء: اینجا قبر زندگان, خانه اندوه هاء آزمایشگاه دوستان و سرزنش گاه 
دشمنان است. 


وبا انم فا علاقه سس راد ها نان اد 


اللهم اعطف علیهم بقلوب الاخیار, و لاتعم علیهم الاخبار: بار الها ! دل های 
تراسا و هرا من 


و وقتی که به قصر پادشاه رسید ؟: کفت: حسبی ربی من دنیای آ خر تفه 
حسبی ربی من خلقه. عز و جاره و جل ثنائه و تقدست اسمائه و ل اله 
غیره. 


و چون چشم یوسف علیه السلام به شاه افتاد گفت: 


اللهم انی اسئلی بخیرک و اعوذبک من شره و شر غیره. 
این دعا مربوط به داستان 72 می شود که به مناسبت این داستان اینجا 


0 بالاخره زلیخا و زنان مصر قفل خاموشی را شکستند و اعتراف به گناه خویش نمودند 


فرستاده مخصوص به نزد شاه بر گشت و پيشنهاد یوسف را بیان کرد. این 
پيشنهاد که با مناعت طبع و علو همت همراه بود او را بیشتر تحت تاثیر 
عظمت و بزرگی یوسف قرار داد, لذا فورا به سراغ زنانی که در اين ماجرا 
شرکت داشتند فرستاد و آنها را احضار کرد, رو به سوی آنها کرد و گفت: 
( از یوسف کردید جریان 


قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسه. 


سراغ دارید؟ ! 


در اینجا 


وجدانهای خفته آنها یک مرتبه در برابر اين سوال بیدار شد و همگی متفقا 
به » پاکی یوسف گواهی دادند ۰ منزه است خداوند ما | هیچ عیب و 


همسر عزیز مصر که در اینجا حاضر بود و به دقت به سخنان سلطان و 
زنان مضر حوتشن مین دآنسی. آانکه: کسی ستوالی از آه کند قدرت سکوت در 


خود ندید. 


احساس کرد موقع آن فرا رسیده است و سالها شرمندگی وجدان را با 
شهادت قاطعش به پاکی یوسف و گنهکاری خوبش جبران کند, به خصوص 
اينکه او بزرگواری بی نظیر یوسف را از پیامی که برای شاه فرستاده بود 
درک کرد که در پیامش کمترین سخنی از وی به میان نیاورده و تنها از زنان 
مصر به طور سربسته سخن گفته است یک مرتبه گوثی انفجاری در 
درونش رخ داد فریاد زد: : الان حق آشکار شده, من پیشنهاد کامجوئی به او 
کردم او راستگو است و من اگر سخنی درباره او گفتم دروغ بوده است. 
(79) قالت امراه العزیز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه و انه لمن 
الصادقین. (80) 


1 او گفت: هرگز خدا از خائنان حمایت نمی کند 
به خاطر ان کردم که یوسف بداند در غیابش نسبت به او خیانت نکردم 


چرا که من بعد از گذشتن این مدت و تجربیاتی که داشته ام فهمیده ام 
خداوند نیرنگ و کید خاثنان را هدایت نمی کند و ان الله لایهدی کید 


در حقیقت او برای اعتراف صریحش به پاکی یوسف و گنهکاری خویش دو 


دلیل اقامه می کند, نخست اینکه: 


اه ای اه اس مد ساسحا میس 
خیانت کند. 


2- دیگر اینکه با گذشت زمان و دیدن درسهای عبرت این حقیقت برای او 
اشکار شده است که خداوند حامی پاکان و نیکان است و هرگز از خائنان 
حمایت نمی کند, به همین دلیل پرده های زندگی رویائی دربار کم کم از 
جلو چشمان او کنار می رود و حقیقت زندگی را لمس می کند و مخصوصا 
با شکست در عشق که ضربه ای بر غرور و شخصیت افسانه ای او وارد 
کرد و چشم واقع بینش بازتر شد و با این حال تعجبی نیست که چنان 
اعتراف صریحی بکند. 


باز ادامه داد من هرگز نفس سرکش خویش را تبرئه نمی کنم چرا که می 
دانم این نفس اماره ما را به بدیها فزهان فی: دهن:مکر نحه پروردگارم 
رحم کند و با حفظ رم ی 
لاماره بالسوء الا ما رحم ربی آن ربی غفور رحیم در هر حال در برابر این 

گناه از او امید عفو و بخشش دارم چرا که پروردگارم غفور و رحیم 10 
گروهی از مفسران به دلائلی, دو یه اخیر را سخن یوسف دانسته اند. (81) 


شکست ها هميشه شکست نیست بلکه در بسیاری از مواقع ظاهرا 
شکست است اما در باطن یک نوع پیروزی معنوی به حساب می اید, اینها 
همان شکستهائی است که سبب بیداری انسان می گردد و پرده های غرور 
و غفلت را می درد و نقطه عطفی در زندگی انسان محسوب 


می شود. 


همسر عزیز مصر هرچند در کار خور گرفتار بدترین شکستها شد ولی این 
شکست در مسیر گناه باعث تنبیه او گردید 


وجدان خفته اش بیدار شد و از کردار ناهنجار خود پشیمان گشت و روی به 
درگاه خدا اورد داستانی که در احادیث درباره ملاقاتش پا یوسف یس از 
آنکه یوسف عزیز مصر شد نقل شده نیز شاهد این مدعا است زیرا رو به 
سوی او کرد و گفت: 

لاه انتی جئل انس ماه ماع فتعل اک عیاسسصست 


حمد خدای را که بردگان رز به خاطر اطاعت فرمانش ملوک ساخت و 
ملوک را به خاطر گناه برده گردانید و در پایان همین حدیث می خوانیم که 
یوسف ی با او ازدواج کرد. (82) 

3 زلیخا جوان شد و با یوسف ازدواج کرد 

خضربت صادق عانه السلام قر موته ند از که کتک اقتضا کرد 
رو وا ور ار وان مصر وی 3 
یوسف زلیخا را دید پیر و شکسته شده سر راه تشستنر ندانین ی کید 
یوسف ایستاد و فرمود: ای زلیخا, چه چیز تو را واداشت بر اینکه با من 
چنین کردی؟ 


زلیخا گفت: حس صورت تو. 


یوسف علیه السلام فرمود: پس چه خواهی کرد, اگر بیینی دز آخز الزمان 
پیامبری می اید که از حیث حسن و خلق و سخا از من بهتر و بالاتر است. 


زلیخا گفت: راست گفتی. 


یوسف گفت: از کجا دانستی که من راست گفتم و حال آنکه او را ندیده 
ای ؟ 


زلیخا گفت: وقتی که تو اسمش را بردی محبت او در دل من قرار گرفت. 


0 راست می گوید, من هم او را دوست 
داشتم به جهت دوستی حبیبم محمد صلی الله علیه و اله و سلم. 


به 


یوسف خطاب شد به زلیخا بگو چون ایمان به بیامبر .هن. آور دق هر چه می 
خواهی به تو عطا می ک 


زلیخا گفت: من سه حاجت دارم. 
1- جوانی به من برگردد. 
2- ای یوسف تو شوهر من شوی. 
3- در بهشت با تو باشم. 


خداوند هر سه حاجت او را روا کرد. جبرئیل بال خود را به بدن او کشید و 
دوباره جوان شد و یوسف او را عقد کرد در بهشت هم با یوسف است. 
(83) 


4 زلیخا به یو تفیش گ گفت: وقتی تو را دو ست می دا 2 شتم که خدا را نیز نشناخته بودم 


نوشته اند جون زلیخا ایمان آورد, یوسف علیه السلام او را به نکاح خود در 
آورد اما او از یوسف کناره می گرفت و به عبادت خدا ۳ 7۳ 
چون یوسف او را در روز به خلوت دعوت می کرد, زلیخا وعده را به شب 


کرد. 


یوسف علیه السلام او را عتاب (و سرزنش) فرمود که چه شد آن دوستیها 
و شوق و محبتهای تو؟ 

زلیخا در جواب گفت: ای پیامبر خدا من تو را وقتی دوست داشتم که خدای 
تو را نشناخته بودم, ۹۰« ([ از دل خود بیرون 
شاه خواسته یوسف را اجرا نمود و آن زنان را خواست و زلیخا و زنان 
دیگری که در داستانهای 69 و 70 گفته شد نزد پادشاه به خطای خویشتن و 


پاکدامنی حضرت یوسف علیه السلام اقرار کردند و این نیز بر مقام و 
منزلت یوسف افزود, پادشاه به اطرافیان خود گفت: 


یوسف را برای من بیاورید تا او را برای مشورت های خود برگزینم و برای 
پیشرفت کشورم از فکر و علم و بینش او بهره مند شوم. 

هنگامی که فرستادگان شاه رفتند و حضرت یوسف را از زندان نزد او 
آوردند حضرت یوسف دعائی خواند که ما در داستان 67 نمودیم. شاه 
بزای در کیان عم وف پوسف با ا سرت کرد ؟ 

جچون پادشاه بوسیله مکالمه با یوسف دریافت که آن بزرگوار از هر نظر 
برای فرمانروائی و سیاستمداری و اداره مملکت تفای دارد لذا به 


یوسف 


از امروز به بعد نزد ما دارای مقام فرمانروائی, امین خواهی بود: 
فلها کلمه فال ان البوق لدها مین امین 


سیس پادشاه به یوسف گفت: ای یوسف صدیق ! درباره تعبیر خواب من 
سخنانی از تو نقل کرده اند که من دوست دارم انها را از تو بشنوم. 


حضرت یوسف وصف آنچه را که پادشاه در خواب دیده و مشاهده کرده 
بود, و پادشاه همچنان غرق تعجب و دهشت گردید! 


حضرت یوسف به شاه فرمود: بر تو لازم است که در این سالها کشت و 
زرع و کشاورزی را فوق العاده توسعه دهی, و انبارهای فراوانی برای 


بعدا مردم از هر طرف رو بسوی تو خواهند آورد و تو به این وسیله صاحب 
گنج و ثروت هائی خواهی شد که کسی نشده باشد. 


پادشاه گفت: کیست که این کارها را برای من انجام دهد؟ 

یوسف علیه السلام فرمود: مرا بر خزانه های ارزاق کشور و زمین مصر 
منصوب کن چه کن انکه من از هر نظر هم بر حفظ و حراست آنها قدرت 
دارم و هم اين که از هر لحاظ به توزیع و تقسیم انها علم و اگاهی دارم. 
یعنی هم متعهدم و هم متخصص هستم. (85) انی حفیظ علیم. 


گو چه حضرت یوسف علیه السلام مشکلات را از قبیل ته چاه بودن و تحت 
عنوان غلام زر خرید. فروش رفتن و خدمت کردن در خانه عزیز مصر را 
تحمل نمود, ولی, اینها باعث و سبب و مقدمه به قدرت رسیدن و 
فرمانروائی یوسف قرار دایم, تا در زمین مصر فرمانفرما و متنفذ باشد. و 
از هر جای زمین آن مملکت که بخواهد انتخاب نماید و 


به سرپرستی اداره امور کشوری بپردازد, آری کسی که آن همه در تنگنای 
چاه و زندان و خدمتگزاری خاندان عزیز مصر صبر و تحمل نماید. شایسته 
و سزاوا ر این است که کشور مصر با آن توسعه چهل و پنج فرسخ در چهل 
فرسخ در اختیارش قرار بگیرد. آری اين ماثیم که می توائیم هر کسی را 


۱۳| 
رسانیم و هیچ کسی نمی تواند از آن جلوگیری نماید. همانطور که 
بدخواهان یوسف نتوانستند از ان همه نعمت هائی که ما به وی عطا کردیم 
جلوگیری کنند. آری نیکوکاری یوسف بود که باعث شد این همه نعمت و 
رحمت ها نصیب او شود و ما اجر و پاداش دنیوی افراد نیکوکار را ضایع 
و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوّا منها حیث یشاءء, نصیب برحمتنا من 

نشاء و لانضیع اجرالمحسنین. 


و این موضوع اختصاص به یوسف ندارد, بلکه عمومیت دارد, یعبی هر کس 
که نیکوکار بااشد پاداش او نزد خدا| محفوظ خواهد بود, اینها همه آنچه گفته 


شد اجر و پاداش دنیوی یوسف بود, اجر و پاداش اخروی او و عموم افراد 
نیکوکار ان است: 


و لاجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا تتقون. 

هت بخذا تین کید کم باداش اشر نکمم اراد از ال بوست,ه افتال آد 
که ایمان آوردند و بیاورند و پرهی کار بوده و باشند به مراتب ب از اجر دنیوی 
آنان بهتر خواهد بود. (86) 

7 وتف به: ز لیخا فر مود جرا ترا اینکوته مق بزته 


در بعضی از روایات امده: 


زلیخا در آن سال های قحطی نزد حضرت یوسف آمد و از آن بزرگوار 
طلب قوت لایموت 


کرد, زیرا شوهر زلیخا مرده بود و روز کار از زلیخا برگشته بود, و او را دچار 
مصیبت هائی کرده بود. 


۱ ۱۳۳3۱۹۳ 


سحان سل اسف رح اس سا تیا 


یعنی پاک و منزه است آن خدائی که پادشاهان را به علت نافرمانی از 
خداوند بردگانی قرار می دهد و بردگان را 9 فرمانبرداریشان از 
خداوند پادشاهانی مقرر می کند. 


گفته اند؛ 


چون پادشاه مصر شخصی کافر و گنهکار بوده, لز| خدای توانا او را مطیع و 
عبد یوسف قرار داد و یوسف را به حسب ظاهر غلامی زر خرید و مطیع 
خدا بود به مقام پادشاهی نائل نمود. (87) 


8 خهار باسة اد یک اشکال 


چرا با اینکه حضرت یوسف علیه السلام پیامبر بود به پادشاه مصر که کافر 
بود فرمود: مرا به سرپرستی خزانه های خوراکی کشور مصر بر گمار و 
بعدا فرمود: من نگهبان و عالم هستم, آیا این خود یی توع زیانست طلبی و 
خودستائی نبود؟ ! 


پاسخ این اشکال را می توان از چند طریق گفت: 


1- اینکه: پیامبران علیه السلام که یوسف نیز یکی از ایشان است در 
بود که می بایستی به ان عمل نماید. چون حضرت یوسف پیامبر بود و 
پیامبران معصوم بودند, لذا بیم این نمی رفت که حضرت یوسف فریب جاه 


طلبی را بخورد. 


2- اینکه برداشت حضرت یوسف علیه السلام از خوابی که پادشاه دیده 


بود که مدت هفت سال قحطی خواهد آمد. و اگر برای نجات مردم پیش 
بینی نمی شد مردم می مردند, و این مشکل جز بدست توانای یوسف که 
از هر نظر برای این کار زیبنده بود حل نمی شد, پس بنابراین: یوسف علیه 
السلام بر خود واجب می دانست که مقدمات نجات مردم را فراهم اورد. 
۳ نابود نشوند - اضافه بر این که در صورت امکان واجب است که جانشین 
کافر گردد. 


3- اينکه قرائنی در کار بود که پادشاه مصر به یوسف نیاز و احتیاج داشت و 
او می خواست که زمام امور مملکتی به دست مبارک یوسف سپرده شود 
او را برگزینم, و بعدا به یوسف گفت: تو نزد ما فرمانروا می باشی و نیز 
مضمون ایه 56 را خوانديم که خدا می فرماید: ما خواستیم که یک چنین 
4 اینکه این سخن اختصاص به حضرت یوسف نداشت. بلکه حضرت 
سلیمان علیه السلام هم نظیر یک چنین سخنی فرمود و از خدا خواهان یک 
نوع قدرت و سلطنتی شد که بعد از آن بزرگوار برای دیگری سزاوار و 
شایسته نباشد, گواه بر اين موضوع قسمتی از آیه 34 سوره ص است که 
از قول آن حضرت می فرماید هب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی. 


یعنی پروردگارا! یک مقام و ۱ از من برای 
آن فا سم انا اون گاید هساو ادا مود 09 


79 مردی به علی بن موسی الرضا علیه السلام ایراد گرفت 


مردی به امام هشتم حضرت علی بن 


فونسی: آلرزضا غلبه. التملام ایران کرده. کفته جکمنه ولیعهی ماهون. را 
پذیرفتی؟ 


آمام سلیه یتلام در جوایس فزموده آبا پیخمیر تالاثر آست.با وضی :زرا سر ؟ 
آن مرد گفت؛ البته پیامبر. 

خضرت فرهودند: آیا مسلمان برتر است با متفتزرک؟ 

کفت نلکه مسامان: 


امام علیه السلام در جواب آن مرد فرمود: عزیز مصره شخص مشرکی بود 
و یوسف علیه السلام پیامبر خدا بود و مامون مسلمان است و من هم 
وصی پیغمبر هستم و یوسف خود از عزیز مصر درخواست منصب کرد و 
گفت: مرا بر خزینه های مملکت بگمار که من نگهبان و دانا هستم, ولی 
مرا فامون ناچار به قبول کردن ولیعهدی خود کرد. 


بهر صورت پذیرفتن منصب های ظاهری و یا درخواست آن از طرف مردان 
الهی در صورتی که مصلحتی در کار باشد هیچ گونه منافاتی با شاأن و مقام 
روحانی و الهی ندارد و موجب ایراد و اشکال نیست. (89) 


890 مردم و مایملک آنها فال یوسف بود 


امام هشتم علیه السلام فرمودند: حضرت یوسف علیه السلام پس از اینکه 
فرمانر وا ۳ ید به کار جمع آوری آذوقه و غله شد و در هفت سال 
فراوانی انبارها را پر کرد و چون سالهای قحطی رسید, شروع بفروش غله 
کرد و در سال اول مردم هر چه درهم و دینار پول نقد داشتند همه را به 
یوسف داده و آذوقه و غله گرفتند تا جائی که دیگر در مصر و اطراف آن 
درهم و دیناری بجای نماند, جز آنکه همگی ملک یوسف شده بود, و چون 
سال دوم شد جواهرات و زیورآلات خود را به نزد یوسف آورده و در مقابل 
آنها از وی آذوقه گرفتند, تا جائی که دیگر زیورآلاتی بجا نماند, جز آنکه همه 
در 


ملک پوسف در امده بود, و در سال سوم در برابر چهارپایان و مواشی 
اذوقه به مردم فروخت تا انجا که دیگر حیوانی نماند جز انکه ملک یوسف 
شده بود. و در سال چهارم هر چه غلام و کنیز و برده داشتند همه را به 

یوسف فروختند و آذوقه گرفته 1 
کنیزی نماند که ملک یوسف نباشد. و سال پنجم خانه و املاک خود را به 

یوسف دادند و آذوقه خریدند تا آنجا که در مصر و اطراف ان خانه ما 
نماند مگر آنکه همگی ملک یوسف شده بود و سال ششم مزارع و آبها را 
و و مر ای رن ی 
مملکت یوسف نباشد و سال هفتم خودشان را به یوسف فروختند و آذوقه 
خریدند و دیگر برده و آزادی نبود که ملک یوسف نباشد و بدین ترتیب هر 
انسان آزاد و برده ای با هر چه داشتند همه در ملک یوسف در آمده بود, و 
مردم گفتند: تاکنون ندیده و نشنیده ایم که خداوند چنین ملکی به پادشاهی 
عنایت کرده باشد و چنین علم و حکمت و تدبیری به کسی داده باشد. (90) 


1 یوسف فرمود: من همه اهل مر وا اراد کردم 


در داستان قبل گفتم هر انسان آزاد و برده ای با هر چه داشتند همه در 
ملک یوسف در امده بود. یوسف علیه السلام به پادشاه مصر فرمود: در 
این نعمت و سلطنتی که خدا به من در مملکت مصر عنایت کرده چه 
نظری داری؟ رأی خود را در اين باره بگو که من در کارشان نظری جز خیر 


و اصلاح نداشته ام و آنها را از بلا نجات ندادم که خود بلائی بر آنها باشم و 
این لطف خدا بود که انها را به دست من نجات داد؟ 


شاه گفت: صلاح می دانی دربارشان انجام ده و رآی من 
همان رام تو است! 


یوسف علیه السلام فرمود: من خدا را گواه می گیرم و تو نیز شاهد باش 
کف هن ههه فردم حضر .را آزاد کردم و اموال و غلام و کنیزشان را به آنها 
باز گرداندم و حالا پادشاهی و فرمانروائی تو را نیز به خودت وا می گذارم 
( و جز بر طبق حکم من حکم 


شاه گفت: این کمال افتخار و سربلندی من است که جز به روش و سیره 
تو رفتار نکنم و جز بر طبق حکم تو حکمی نکنم و اگر تو نبودی توانائی بر 
اين کار نداشتم و راهنمای به آن نمی شدم, و این سلطنت و عزت و 
شوکتی که دارم از برکت تو به دست از 
خدائی جز پروردگار یگانه ننیست که شریکی ندارد و تو فرستاده و پیغمبر 
او هستی و در همین منصبی که تو را نف آن: فتضوب داشته ام جهان که در 
نزد ما همان منزلت خصقام را ای امن نا هی 91 
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بسم الله الرَحْمَن امرّحیم 
الر لک عءَایّت الکتب الْمّیین (1) 
تا آنرلتة فرعنا عربیا لَعلکَم تققلون (2) 


نخن تثص علیک آأَحْسن القصص با أوحیتا ایک ها الْفُْءَاَ و ان کنت من 
که آمة ااعهاین (3) 


قال ُوسف لایبه یَأبّتِ انی رأیّت احد عشر کوب و الشقس و الم 
رد ستقم ی بخدین )4 


قال یبن لاتقصص یاک عَلی |خوتک قیِکیذوا لک کیْداً ان الشیٌّطن للانسن 
َو ین (5) 


سح 


۰ 
مج ت ۳۳ ۱ ۳ 3 ت ِ_ 
و کدّلک بجتبیک زیک و بُعَلمَک من تاویل الاحادیث و بتمّ نِعمتَةهٌ 1 علی 
0 


عال وب ما نها کل یتسین کل ارهه و اسکو ان ری یه 


قالَ قائل منم لا لوا بُوسف و آْفْوهُ فی عَيبّتِ الْجْب بلتَقطة بَض 
السیتّاره ان کنثم قعلین 


(10) 
اه ما لک ات ی سس 


تس 


آ 


قَالّ انی لیَحْرْئنی آن اف به و اف آن َاکلة الب و آشم عَه عیلون 


)13( 

قالوا آنن ألَة الب و تن غصبة تا ادا لُحسژون (14) 

لمّا نوا یه و أجمَعُوا آن یجقلُوة فی غیت الب و آَوَحیتا له نتم 
رهم هَدا و هُمّ لا یعون (15) 

و جاءو باه عشاء بَکُونَ (16) 


قالو بات ۷" ذهبتا تستبق 5 ترکتا پوسف عند معا قَاکلَه یت ما ار 
وین لا و لو کنّا صدقین (17) 


جاءو قلی قمیصه یدم گذب قال بل سوّلت لک أنمُسکُم 31 مرا فضیه عمیل 
اللْ المستعان غلی َ تصفون (18) 

و جاعت ساره قَرسلُوا واردَهم قأولی لو قال بیْشری هذا عم و آسئوخ 
بضعو ه اللة علیم یعا بععلون (19) 


کی 


حصو 


۱ ها 


و قَال 1 اشتر اه من مُصر لامر أته اکر 1 
ولدا و کل مکنا لیوسف فی لض و للَعَلمَةٌ من تاویل الاحادیث و اللهٌ 


عِ 


عَالبْ علی آمره و لك آکنر الا لایعَلَمُون (21) 


و لقَد همّت به و هم بها لو لا آن را بَرُهَن رَبْه کدَلِک لِتتصرف عَنْهُ السوء و 
الفخشا انْهٌ من عبادتا الَمْحلصین (24) 


۳ ۳ لا رز 4 تم 
ت قمیصة من در و آَقََا سیذها لدا الاب قالت 


فا 


0 
و استبقا الباب و 


اٍن کان قمیصه فد من دب قَکَدّبت و هو من الصدقین (27) 
قلَقّا رء قمبصة فد من ذْبُرٍ قال له من کین ان کیْدکْنَ عظیم (28) 
پُوسف آغرض تن قهَذّا و استغفری دنب اي کنت من الحاطئین (29) 


ال نسوه فی العدیتهاشرأت القریر ثروذ قتاقا قن تشمبه قذ ققها با 
ا آنراها فی ضلل مین (30) 


اس 


ی آخب لت ما تذغونی آ 3 الا قرف عنی کنو اضت 


هس ال هو السویغ الْعَلیم (34) 
تم با لهُم من بَعْد ما رأوا الأیتِ لیْسجْْنةه ختی جین (35) 


۳ 
۱ 
۳۱ 
1 
م۳ 


و دل معَهُ السجُن قتیان قال أحَوْفْما انی آراخ أغصر چفراً و قال الاحژ 
انی» اراخ اخمل فوی زاس خبزا تاکل الطیز مه تبتا صاوبله انا تراک مج 


۳1 


ن تشرک تالم من شب ع ولگ من فضل الام غلا و غلن اللاش و لک | 
التاس لایشکرون (38) 


1 
2 1 


باب مُتَرّفَونَ حَیز آم ال لیذ القََارُ (39) 
یه الا آسقاء سقبثفوها آشغ و علباوکم ما آنزل ال بها ین 


وبه 3 


ن‌ لحم الا له مر ر آلا تقو الا 1 لک الدین الْقَیم و لك ] 
۱ لا بقلَمَون (40) یَصحبي السخن آمّا أحَد ها قتستی ره حفرا و 
خر فیْصلب فتَاأکل الطیر من 7 آسه فْضی الامَ الذی فیه تستفتیان (41) 


5 ل یلذی طقّ له تاج ما ااکزنی عند یک قَأْنساة الشیّطن ذکر 
قلبت فی السجن بضع سنین (42) 


۰ انی ری ی سیع بقر تٍ سمان باکلفن سب  ِِِ‏ 
أَحَرَ یابستِ ام الم ۳1 فی ژر کی رب ری تو 


۳0 آضقت أخلم و ما نکن تأویل الاخلم بقلمین (44) 
و قال الّذٍی نجا منهما و ار بَعد أمٍّ آنا نکم بتأوبله قَرْسلُون (45) 


یوسف نها الصثین تا فی سئع قرب سقان اکن ستغ عجاف و سئه 
سنبْلتِ خُضر و جر یایستِ لعلی ازجم اٍلی الّاس لَعَلهَمْ بعْلَمُونَ (46) 


ال تزرغون سنع سنین دآباً قا خصدتم قدروة فی سثثله الا قلیلاً معا 


گس 
2 


ج 


‌ 3 
۰ 
۳ 
اصا 


۱۱) : 
4 
۳" 
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نم 2 بأنی من بعد دلک سبع شداد أکلن ما قَ«َمَنَمٌ هن الا قلیلا متا تسص ین 
(48) 


0 
نم باتی من بعد دلک عام فیه یعاث الثاس و فیه یعصرّون (49) 


و قال المَِک ائونی به قََمّا جاعغ السول قَال ارْجغْ الی یک قسلْة ما بال 
السوه التی وراد آندیفن آن کنی بکندهن-علیم (50) 


قال‌قاخطین ار ود پوس غن که فلن کشن للم ها غلتتا غلیه من 


9 3 9 9 9 3 ِ ِ 
سوء قَالتِ امَرَأت القزیز الَنَ حصحص الحو" آتا رَودتهة عن تفسه و 
الصدقین (51) 


۱ 
۱ 
۳ 


لک لیَعلم آنی لَم أَجْنَ بالَعیب و أنّ اللَدٍ لا بدی کید الخائیین (52) 


و ما بر تفسی ان اللّقس لامَارَةْ بالسوء الا ما رَجم ربی ان بی عَفور 


رَحیمْ (53) 
3 قال الغلک اتوتنیه. له لسن فلقا کلمة: فان نک الیقم زه 
مکی أمی (54) 


ال اجْقلّنی علی حخرائن الازض نی فیط لیم (55) 

و گذلک مک لوسف فی الارْض تتًّ منها حث تشاء ثصیب یرحقتتا من 
تشاء و لائضیغ خر المخسنین (56) 

و مر الأخرو عَید للذین عَامَبُوا و کائوا تون (57) 

و جَاء او ُوسف قَدحَلْوا علیه قَعَرَقَهْم و هم له مُنکژون (58) 


و لَمّا جَهَر هم بچهازهم قال رونت بخ لکُم م9 ان الا ترون آنی ی 
الیل و آنا یز المْترلین (59) 


و سای عندی و لا تقربُون (60) 


قالوا سنروذ عَلَه با و تا لقعلون (61) 


قال تیه اععلوا ضعتقم فی: رعالیی لعامم تفرفوها اقا انفلنوا لن 
اهلهم لعلهم جفوت (62) 


قلَمّا رَجغوا الی آبیهم الوا بباتا منع متا الیل قأرسل متا آحاتا تکتل و لا 
1 ِ (63) 


اسهم 9 میتی امیواین قنن بالم و یضا ۲۶۶ 
حَم الرَجمین (64) 


۱ 


۳ 


و لمّا فتَخُوا مََعَهُم وَجُوا بضعتهْم ردّت ایهم قالوا یَأباتا ما تبفی هده بضعنتا 

رت نا و تمیژ أهلتا و نحقط اخاتا و ترا کل تعمر لک کل تسیز (65) 

قال آن أرسلَة معکق ۶ کتی توتون عقتقا خن الم اناکتی به الا آن یخاط یک 
وم موز بمم قاز ال علم ما وله وکیل؟ (66) 


و قال یِبنیت لا تَحْلُوا من تاب وجد و 


1 


و قآ عنکم 2 من ال مين شم ان الجْكُمْ الا له 


حاجَهٌ فی تفس یَعْفَوب قضاها بو عَلمتَهٌ و لَکِنَ 
یعلمُون (68) ۱ 


و لقا لوا علی پُوسف ءاوی له آَا قال نی آن 
وا بَعْمَلونَ (69) 


قلَقّا جهَرَهم بجهازهم جعل السقايّه فی رَخْل آخیه نم 
کم لسرفون (70) 


قالوا و لوا علیّهم مّا دا تَفْقَدُونَ (71) 

قالوا تمه صواع الک و لِن جَاء به جقل تعبر و آنا به َعیم (72) 

قالوا تاللّه لد عَلِفْثم ما جنا فد فی الاژْض و ما کّا سرقین (73) 
قالوا قما جَزوه ٍن کم کذیین (74) 

قالوا جزوهُ من وجد فی رخله قَهو جزوْه کَدلک نجٌزی الظلمین (75) 


باقعتتهم قَبلٍ واء آخیه نم استَحْرَجهاٌ من وعاء آخیه کدّلک کذُتا 
چوسف ما کان لاد َحاة فی دین الم لا آن شاءّ الله توق درجت تن 


ری ی 0 سای 


من قل قاسها ُوسف فی تقییه و آ 


قلقا استب سابع خلسا با ان یز م الم تعْلَموا ی آباکه 
علیکض قوتقا من الله و من قبل ما فد نم فی یوسف فلن ابرح الاض ختی 


هِ 


لی: ای اف‌بخکم الله نی ومع الخکمین (80) 


افجعوا الی یم قَفولُوا بات ا ابتک سرق و ما شهذتا الا با عَلفتا و ما 
کت للقیّب عفظین (81) 


و سل اقب التی کتّا فا و هیر ات الا فها وا لصیفون (82) 


ال بل سقلت لک انشسکة آقراً قصبو جمیل عسی اه آن بانینی بهغ 
جمیعا ان هو العليمٌ الحكيمٌ (83) 


۵ تغل عم و فال باستی: علی توی ات ای ان ازع رو 
کظيدٌ (84) 


الوا تاللّه تفْتوْا تذکژ بُوسف عتی تکون خضاً أَو تون من یکین (85) 
قال ما آشکُوا بَنی و خژّنی الی اللّه و أعْلَمْ من اللّه ما لا تقْلَمون (86) 


ین ادْهَبُوا قتحسسوا من وسف و آخیه و لا تسوا من لوح ال لا 
این من توح الله [ا الوم الکفژون (7ع)1 
لا دحلوا علیه قالوا ییا الْعزیژ بهستا و أهنا الصوٌ و جتا بیضعم ُرُجَّاه 


1 الکیل و تصدّق غلبنا رز ال یجّزی الَمتصدقین ِِ 
قال هل لثم ما لثم بیوسف و یه لد أشم جَهلون (89) 


قالوا اعتکِ لانت ت بُوسفٍ قال [ّ آخی ق9 مر اللَهْ علیتا 


تا ی ال عَلیتا و ان کتّا تخطنین (91) 
قالَ لاتنریب عَلَیکَم الوم یه یز له لک و فورح م الرّجِمینَ (92) 
1 آئونی بأَهِک 


اد5 هبوا بقمیصی هذا هه یور أت 2 
آجمعین (93) 


و لمّا قصلّتِ الْهیرٌ قال هم انی لاجذ ریح بُوسف لو لا آن تُمَتَدُون (94) 


و مس 
له من 


قالوا تالله اک لفی ضللک القدیم (95) 
ما آن جاء البشیر لْقَام علی وجْهه قازتاً تصیرا قال الم آقل لکم انی أَغلَم 


من اللّه ما لا تعلَمون (96) 
قالوا بأباتا استغفر لتا خئوبتا لا کّا خطین (97) 


ک 


ِ- 


قال سوف آستغغژ لَکَمْ تبی له هو الَْفوژ الرَجيم (98) 


قلقّا دحَلوا علی بُوسف عاوی الَیّه لوب و قَالَ ااخْلوا مص ان شاء ال 

۶امنین (99) 

يس و میت مخ تج ها تأویل رعیّی من 
فد جء زبی_حقا و فة آکْسن بی 3 ارجنی ین | 5 و جاء بکم 


ن الب ره ان ۱ ی او ان ی لطیف ها 
۳ ۶ او و ليم الحكية (100) 
زب. قد عاتیکنی: مخ الغلی عَلَفَتنی من تأویل الاحاریتِ _قاطر السموت و 
الاوض آنت ول ی ۱ 
(101) 


لک من آنباء لیب وجیه یک و ما کنت لدیهم لد أَجمَعوا أمَرَهْم و هم 
یمَکرون (102) 


۳ 
به نام خداوند رحمان و رحیم 

1 الر - اين, آیه های کتاب روشن است. 

2 که ما آن را قرآنی عربی نازل کرده ایم. شاید تعقل کنید. 


3. ما با اين قرآن که به تو وحی می کنیم, (در ضمن) بهترین داستان را 
برایت: می سر اییم: کرچه پیش از آن از بی خبران نودی: 


4 چون یوسف به پدرش گفت: ای پدر. من در خواب یازده ستاره با 
خورشید و ماه دیدم که برای من در حال سجده اند. 


5 گفت: پسرکم, رویای خویش را به برادرانت ت مگو که در کار تو نیرنگی 
کنند, چون شیطان دشمن آشکار انسان است. 


6 و بدین سان پروردگارت تو را برمی گزیند و تعبیر احادیث را تعلیمت 
پیش از این 


بر پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل کرده بود که پروردگارت دانا و حکیم 


است. 


8 آن دم که گفتند: یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که دسته ای 


9 یوسف را بکشید يا به سرزمینی دور بیندازیدش که علاقه پدرتان خاص 


ی ی که ی و 
قعر چاه افکنید که بعضی مسافران او را برگیرند. 


111 ی ای پدر» برای چه ما را درباره یوسف امین نمی شماری در 
صورتی که ما از خیرخواهان اوییم؟ 

2. فردا وی را همراه ما بفرست که بگردد و بازی کند و ما او را حفاظت 
می دنیم . 

تاموتا ار ال ات 


4 گفتند: اگر با وجود ما که دسته ای نیرومندیم, گرگ او را بخورد, 
براستی که ما زیانکار خواهیم بود. 


15 و چون او را بردند و هم سخن شدند که در قعر چاه قرارش دهند, بدو 
کارا اس ای ار ای کر ما ان 


6. شبانگاه گریه کنان پیش پدر شدند. 


17 کفن ای پدر, را به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد بنه خویش 
گذ اشته بودیم. پس گرگ او را بخورد, ولی تو سخن ما را گرچه را ستگو 
باشیم, باور نداری. 


8 و پیراهن وی را با خون دروغین بیاوردند. گفت: (چنین نیست) بلکه 
دلهای شما کاری بزرگ را به نظرتان نیکو 


نموده. صبری نیکو باید و خداست که در این باب از او کمک باید خواست. 


9 کاروانت صافت و صاموی اه هی شاوی ولو جر اه 


دادند, و خدا می دانست چه می کردند. 


0 و وی را به بهایی ناچیز, درهمهایی چند فروختند که به فروش وی بی 
اعتنا بودند. 


21 آن کس از مردم مصر که وی را خریده بود, به زن خود گفت: منزلت 
وی را گرامی بدار شاید ما را سود دهد يا به فرزندیش گیریم. اینچنین 
یوسف را در ان سرزمین جا دادیم تا تعبیر حوادت رقیا را تعلیمش دهیم, 
که خدا به کار خویش مسلط است ولی بیشتر مردم نمی دانند. 


22 "و چون به رشد رسید. علم و حکمتی ؛ به او دادیم و نیکوکاران را چنین 


3 2. و آن زنی که یوسف در خانه وی بود از او تمنای کامجویی کرد و درها 
را محکم بست و گفت: بیا. گفت: پناه به خداء که او مربی من است و 
منزلت مرا نیکو داشته است., که ستمگران رستگار نمی شوند. 


24 وی یوسف را قصد کرد. یوسف هم اگر برهان بزورد کاز خویش ندبده 
بود, قصد او کرده بود. چنین شد تا گناه و بدکاری را از او دور کنیم, که وی 
از بندگان خالص شده ما بود. 


5 از پی هم به سوی در دویدند و پیراهن یوسف را از عقب بدرید و 
شوهرش را پشت در یافتند. گفت: سزای کسی که به خاندان تو قصد بد 
کند, جز این نیست که زندانی شود و يا عذابی الم انگیز ببیند. 


ات ی وی ود 
گفت: اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده, زر راست می گوید و او 


دروغگوست. 


27 و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده. زن دروغ می گوید و او 


29 و چون رن او را دید که از عقب دریده شده, گفت: این از تین 
شا زان است هس ها خر کات 


9 بوسف. این را ندیده بکیر. وای زن, از کناه خود آمززش بخواه: که تو 
خطا کار بوده ای. 


0. زنانی در شهر گفتند: همسر عزیز از غلام خویش کام می خواهد که 
فریفته او شده و ما وی را در ضلالتی اشکار می بینیم. 


31 و همین که از فکر آنان باخبر شد, کس نزدشان فرستاد و مجلسی 
انا کاردا وی یت بیرون شو بر ایشان. هن که نا 
بدیدند , حیران 9 شدند دود ۱5 خویش ۱ 1 : منژه است خدا, 


32 گفت: این همان است که درباره او ملامتم کردید. من از او کام 
خواستم و خویشتن داری کرد. ی 
قطع زندانی و خوار می گردد. 


دد. گفت: پروردگارا, زندان برای من از گناهی که مرا بدان می خوانند, 
خوش تر است و اگر نیرنگشان را از من دور نکنی, متمایل , به ایشان می 
شوم و از جهالت پیشگان می گردم. 


4. پروردگارش اجابتش کرد و نیرنگشان را از او دور ساخت, که او شنوا 
و داناست 


35. آنگاه با وجود آن نشانه ها که 


دیده بودند, به نظرشان رسید که او را تا مدتی زندانی کنند. 


وبا پوستف: ده جوان دیکر هم :زندانین شدند: یکی از آنها کفت: من.در 
خواب دیدم که انگور (برای شراب) می فشارم. دیگری گفت: من دیدم که 
بر بالای سر خود طبق ناني می برم و مرغان هوا از ان می خورند. ای 
یوسف, تو ما را از تعبیر ان اکاه کن, که تو را از نیکوکاران می بینیم. 


7 یوسف در پاسخ آنها گفت: من شما را قبل از آنکه طعام آید و تناول 
کنید. به تعبیر خوابتان آگاه می سازم که اين علم را خدای من به من 
ات شا کف اش وهی دا کم اس اسان یت رت 
کافرند, ترک گفتم. 


8. و از آیین پدرانم ابراهیم خلیل و اسحاق و یعقوب پیروی می کنم و در 
این جا هرگر بانهچیزی راربا خدا شریک گرواتم. این توحند,و انمان.به 
( 
شکر این عطا به خا تیه آ هد ند 


9. ای دو رفیق زندانی من آپا خدایان متفرق (بی حقیقت) بهتر (و در 
نظام خلقت موثرتر)ند یا خدای یکتای قهار؟ 


0. آنچه غیر از خدا می پرستید, اسماء بی حقیقت و الفاظ بی معناست 
که خود شما و پدرانتان ساخته اید. خدا هیچ دلیلی برای ان نازل نکرد. و 
تنها حکمفرمای عالم وجود خداست و امر فرموده که جز ان ذات پای یکتا 
زا تپزسیید: این آیین ,فحکم افتر ولی اکنر ,نردم تمی:دانند. 


شاه خواهد شند؛ و 


امری که درباره ان از من خواستید. قطعی و حتمی است. 


2. آنگاه یوسف از رفیقی که می دانست نجات می یابد. درخواست کرد 


کفه-ضرا ند ضاخیت بان کن ولی شیطان در آن حال اد صاحیشن وا. اد 
نظرش ببرد, بدین سبب در زندان سالی چند بماند. 


43 شاه گفت که: من در ریا هفت گاو فربه را دیدم که هفت گاو لاغر 
انها را می خورند. و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده (که خشکیده 
ها بر سبزه ها پیچیدند و آنها را از بین بردند). ای بزرگان, اگر تعبیر ریا 
می کنید, مرا درباره رژیایم نظر دهید. 


4. گفتند: این خوابهای آشفته است و ما به تعبیر چنین خوابها واقف 
5 آن کس از آن دو تن که نجات یافته بود و پس از مدتی به خاطر آورد, 
گفت: هر از ید آن شیرتا کت ده ضرا رید 
6 ای یوسف راستگوی, درباره هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را 
می خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده به ما نظر بده, تا 
شاید نزد کسان باز گردم و آنها (حقیقت را) بدانند. 


7 گفت: هفت سال پیاپی کشت می کنید. هر چه درو کردید آن را جز 
اندکی که می خورید, در خوشه گذارید. 


نهاده اید مگر اندکی که محفوظ دارید, به مصرف می رسانید. 


9. عاقبت از پی این سالها سالی بیاید که در اثنای آن, باران زیادی نصیب 
مردم شود و در آن سال مردم عصير (میوه ها و دانه های روغنی) 


می رد 


0 شاه گفت: او را نزد و هنگامی که فرستاده او پیش وی آمد, 
کف یی طات کار کر بای شرنی نس ای سای ی 
زا پنذند: چه‌بود ۱ که پرفردکار. امن از تیرنکشان اخاه اشت: 


1 شاه به زنان گفت: قصد شما آن دم که از یوسف کام می خواستید, 
0 خدا منزه است. ما درباره او هیچ بدی سراغ نداریم. زن 
عزیز گفت : اکنون حق جلوه گر شد. من از او کام می خواستم و او 


رت 


2 و اينکه می گویم برگرد و چنین بگو برای این است که عزیز بداند که 
من در غیابش به او خیانت نکردم, که خدا نیرنگ خیانتکاران را به هدف 
نمی رساند. 


3 من خویش را مبرا نمی کنم, چون که نفس انسانی پیوسته به گناه 
فرمان می دهد مگر آن را که پروردگارم رحم کند, که پروردگار من 
آمرزگار و رحیم است. 


4 شاه گفت: وی را نزد ف ای که ]مرا محرم خویش کنم. و همین که 
با او صحبت کرد. گفت: اکنون تو نزد ما صاحب اختیار و امینی. 


۳ گفت: خزینه های این سرزمین را به من بسپار, که من نگهدار و 
دانایم. 


6 بدین سان یوسف را در آن سرزمین تمکن دادیم که در آن هر کجا که 
می خواست, مقام می گرفت. ما رحمت خویش را به هر که بخواهیم, می 
رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمی کنیم. 


7 و پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهیز گاری کرده اند, 
بهتر است. 


89 توادر از شنت دنه واه واره دی او اسان را ات :وی 
انها وی را نشناختند. 


9 و هنگامی که (یوسف) بار آذوقه آنها را آماده 


کرد, گ گفت: (دفعه اینده) آن برادری را که از پدر دارید, نزد من آرید. آیا 


0 و اگر او را نزد من نیاورید, نه کیل (و پیمانه ای از غله) نزد من 
خواهید داشت و نه (اصلا) نزدیک من شوید. 


جلب نماییم) و ما اين کار را خواهیم کرد. 


2 سپس به کارگزاران و غلامان خویش گفت: آنچه را به عنوان قیمت 
پرداخته اند, در بارهایشان بگذارید تا شاید پس از مراجعت به خانواده 
خفیش: آن را نشنا ده شاید بر حردند 


3 و هسکامی که آنها به شنوی بدزشان باز کشتنده کفتند: ای بدره دستون 
داده شده که به ما پیمانه ای (از غله) ندهند, لذا برادرمان را با ما بفرست 
تا سهمی دریافت داریم و ما او را محافظت خواهیم کرد. 


یا اه اه ام 
التای ات 


5 و که متاع خود را گشودند, دیدند سرمایه آنها با زگردانده شده. 
گفتند: پدر, ما دیگر چه می خواهیم؟ این سرمایه 0 
گردانده شده. (پس چه بهتر که برادرمان را با ما بفرستی.) و ما برای 
خانواده خویش مواد غذابی می اوریم و برادرمان را حفظ خواهیم کرد و 
پیمانه بزرگتری غیر از این پیمانه کوچک دریافت خواهیم داشت. 


که رها شا وا هرا هک ان و ای 


مرگ یا علت دیگری) قدرت از شما سلب گردد. و هنگامی که آنها پیمان 
موق خود را در اختیار او گذاردند, گفت: خداوند سبت به آنچه مایم ونیم 
ناظر و حافظ است. 


7. (هنگامی که خواستند حرکت کنند. یعقوب) گفت: فرزندان من, از یک 
در وارد نشوید بلکه از درهای متفرق وارد گردید و (من با اين دستور) نمی 
توانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمی است. از شما دفع کنم, حکم و 
1[ ۰ من "! بر او توکل می کنم و همه متوکلان باید بر 
او توکل کنند. 


8 و چون که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند, 
این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمی توانست از انها دور سازد جز حاجتی 
در دل یعقوب (که از این راه) انجام شد (و خاطرش تسکین یافت), و او از 
برکت تعلیمی که ما به او داده ایم, علم فراوانی دارد در حالی که اکثر 
مردم نمی توانند. 


09 هنگامی که بر یوسف وارد شدند, برادرش را نزد خود جای داد و گفت: 
من برادر تو هستم. از انجه اتهاافی کنند؛ مکی .3 ناراحت نباش. 


70. و چون بارهای آنها را بلست؛ ظرف آبخوری ملک را در بار برادرش 
قرار داد سیس کسی صدا زد: ای اهل قافله. شما سارق هستید. 


1. آنها رو به سوی او کردند و گفتند: چه چیز گم کرده اید؟ 


72 گفتند؛ جام ملک راء و هر کشن آن را بیاورد, یک بار شتر (غله) به 
داده می شود و من ضامن (اين پاداش) هستم. 


3/. کهتند: به خدا| سو گند شما می دانید که ما نیامده یم در این سرزمین 


فساد کنیم 


و ما (هرگز) دزد نبوده ایم. 
4. آنها گفتند: اگر دروغگو باشید, کیفر شما چیست؟ 


5. گفتند: هر کس که (آن جام) در بار او پیدا شود, خودش کیفر آن خواهد 
بود (و به خاطر این کاره برده خواهد شد). ما اين گونه ستمگران را کیفر 
می دهیم. 


76 در این هنگام (یوسف) قبل 7 بار برادرش به کاوش بارهای آنها 
بوتفتف باد دادیم. آف قر نز نمی وانست 9 را مطابق ای 
(مصر) بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد. ما درجات هر کس را که بخواهیم, بالا 
می بریم و برتر از هر صاحب علمی, عالمی است. 


7 (برادران) گفتند: اگر او (بنيامین) دزدی کرده (تعجب نیست). برادرش 
(یوسف) نیز قبل از او دزدی کرده. یوسف (سخت ناراحت شد و) این 


(ناراحتی) را در درون خود پنهان داشت و برای آنها اظهار نداشت. (همین 
اندازه) گفت: . وضع شما بدتر است و خدا از آنچه حکایت می کنید, آگاه نر 


است. 


8. گفتند: ای عزیز. او پدر پیری دارد. یکی از ما را به جای او بگیر. ما تو 
را از نیکوکاران می بینیم. 

9 گفت: پناه بر خدا که غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافته ایم, 
تیه کر آن رورت از ظالمان خواهیم بود. 

80 و همین که از او ناامید شدنده رازگویان به کناری رفتند. بزرگشان 
گفت: ایا نمی دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته و پیش از این درباره 


یوسف کوتاهی کردید؟ لذا من از این سرزمین حرکت نمی کنم تا پدرم به 
من اجازه دهد, يا خدا فرمانش را درباره من صادر کند. 


که او بهترین حکم کنندگان است. 


ِِِ بازگردید و بگویید: پدر» پسرت ۰ 


2. (برای اطمینان بیشتر) از آن شتهراق که.دره آن بودنه سوال کن و از 
قافله و کانهانیاتی کهسا ان آمدیمن ره کهها راست‌فی کسن 


(بزرگ) را به شما نیکو وانمود کرده. اینک صبری نیکو باید (بکنم), شاید 
خدا همه را به من باز ارد, که او دانای حکیم است. 


4 و از آنان روی بگردانید و گفت: ای دریخ از یوسف ! و دیدگانش از غم 
سپید شد, اما او خشم خود را فرو می برد. 

5 گفتند: به خدا آن قدر یاد یوسف می کنی تا سخت بیمار شوی یا به 
هلاک افتی. 


6 گفت: شکایت غم و اندوه خویش را فقط به خدا می کنم و از خدا 


7. فرزندان من؛ بروید و یوسف و برادرش را بجویید و از فرج خدا نومید 
مشوید, که جز گروه کافران از گشایش خدا نومید نمی شوند. 


8 و چون نزد یوسف آمدند, گفتند: ای عزیز, ما و کسانمان بینوا شده ایم 
و کالایی ناچیز آورده ایم. پیمانه را تمام ده و به ما ببخشای, که خدا| 
بخششکرآن را باداش.می دهد. 


و9 چ ی یاد دارید وقتی را که نادان بودید, با یوسف و برادرش چه 


کردید؟ 
اد کر که و ور اک 
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گفتند: به خدا که خدا تو را بر ما برتری داده و ما خطا کرده بودیم. 


2 گفت: اکنون هنگام رسیدن به خرده حسابها نیست. خدا شما را 
بیامرزد, که او از رحیمان رحیم تر است. 


93. این پیراهن مرا ببرید و به صورت یدرم بیندازید که بینا می شود, و 
همگی با خانواده خود تین آیند: 


5 گفتند: به خدا که تو در ضلالت دیرین خویش هستی. 


0 و چون نویدرسان بیامد و پیراهن را به صورت وی افکند. در دم بینا 
گشت و گفت: مگر به شما نگفتم من از خدا چیزهایی سراغ دارم که شما 


8 گفت: برای شما از پرودگارم آمرزش خواهم خواست. که او آمرزگار 


9 و چون نزد یوسف رفتند. پدر و مادرش را پیش خود جای داد و گفت: 
داخل مصر شوید. که اگر خدا بخواهد, در امان خواهید بود. 


100 و پدر و مادر خویش را بر تخت نشاند و همگی سجده کنان به رو در 
افتادند. گفت: پدر جان؛ این تعبیر روّیای پیشین من است که پروردگارم آن 
را محقق کرد و به من نیکی نمود که از زندان بیرونم آورد و شما را پس از 
آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد, از آن بیابان (بدینجا) آورد, 
که پروردگارم درباره آنچه اراده کند دقیق است؛ آری او دانای حکیم است. 


101 پروردگارا, این سلطنت را به من دادی و تعبیر حوادث ریا به من 


تویی خالق آسمانها و زمین. 9 ۵ آخزت مولای متق. مرا مسلفان 
بمیران و قرین شایستگان بفر 


آنها همدست شده بودند و نیرنگ می کردند. نزد ایشان نبودی. 


گزنده داستاتهای قرآن و تاریظ اتتیاغدر الفتر ان 
گرد آوری و تدوین 


سیم فا غراقی 


داستان یوسف علیه السلام در قرآن 


یو سف پیغمبر» فرزند یعقوب آبن اسحاق , بن ابراهیم خلیل, یکی از دوازده 
فرزند یعقوب, و کوچکترین برادران خویش 4 ۳ 
جناب کوچکتر بود. خداوند متعال مشیتش بر این تعلق گرفت که نعمت 
خود را بر وی تمام کند و او را علم و حکم و عرت و سلطنت دهد, و 
تا ام ور ای رس ایا ار ار 
را به چنین اینده درخشان بشارت داد. بدین صورت که وی در خواب دید 
یازده ستاره و افتاب و ماه در برابرش به خاک افتادند و او را سجده کردند, 
اين خواب خود را برای پدر نقل کرد. پدر او را سفارش کرد که مبادا خواب 
خود را برای برادران نقل کنی, زیرا که اگر نقل کنی بر تو حسد می ورزند. 
آنگاه خواب او را تعبیر کرد به اینکه بزودی خدا تو را برمی گزیند, و از 
یت ب مرت اه فص وی نا سر را 
می کند, انچنانکه بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرد. 


اين رویا همواره در نظر یوسف بود, و تمامی دل او را به خود مشغول 
کرده بود او همواره دلش به سوی محبت پروردگارش پر می زد و به 
خاطر علو نفس و صفای روح و خصایص حمیده و پسندیده ای که داشت 
واله و شیدای پرفرد کاز بود, و از اینها گذشته دارای جمالی بدیع بود انچنان 
که عقل هر بیننده را مدهوش و خیره می ساخت. 


یعقوب هم به خاطر این صورت زیبا و ان سیرت زیباترش او را بی 


نهایت دوست می داشت, و حتی یک ساعت از او جدا نمی شد, این معنا بر 
برادران بزرگترش گران می آمد و حسد ایشان را برمی انگیخت, تا آنکه 
دور هم جمع شدند و درباره کار او با هم به مشورت پرداختند. یکی می 
گفت باید او را کشت یکی می گفت باید او را در سرزمین دوری انداخت 
و پدر و محبت پدر را به خود اختصاص داد, آنگاه بعدا توبه کرد و از صالحان 
شده و در آخر. رایشان بر بیشتهان د یکی از ایشان متفق شد که گفته بود: 


ان را را ی 


بعد از آنکه بر این پیشنهاد تصمیم گرفتند, به دیدار پبدر رفته با او در این 
کی ات اس ار 
راضی نشد و چنین عذر اورد که من می ترسم گر او را بخورد, از 
فرزندان اصرار و از او انکار, ۳ در آخر راضیش کرده یوسف را از او 
ستاندند و با خود به مرانع و چراگاههای گوسفندان برده بعد از آنکه 
پیراهنش را از تاش بیرون آوردند در چاهش انداختند. 


آنگاه پیر اهنش را با خون دروغین آلوده کرده نزد پدر آورده گریه کنان 
کفند: ما رفته بودیم با هم مسابقه بگذاریم. و یوسف را نزد بار و بنه خود 
کز رنه بودیم», وقتی برگشتیم دیدیم گرگ او را خورده است, و این پیراهن 
به خون آلوده اوست. 

گریه یعقوب 


یعقوب به گریه درامة و 


گفت: چنین نیست, بلکه نفس شما امری را بر شما تسویل کرده و شما را 
فریب داده, تا کی وا سل شش مت گرم و خدا هم بت انح شما 
توصیف می کنید مستعان و یاور است.؛ این مطالب را جز از راه فراست 
خدادادی نفهمیده بود, خداوند در دل او انداخت که مطلب او از چه قرار 


است. 


یعقوب همواره برای یوسف اشک می ریخت و به هی چیز دلش تسلی 
نمی یافت, تا انکه دیدگانش از شدت حزن و فرو بردن اندوه نابینا گردید. 


فرزندان یعقوب مراقب چاه بودند ببینند چه بر سر یوسف می آید, تا آن که 
کاروانی بر سر چاه آمده مامور سقایت خود را روانه کردند تا از چاه آنت 
بکشد, وقتی دلو خود را به قعر چاه سرازیر کرد یوسف. خود را به دلو بند 
کرده از چاه بیرون آمد کاروانیان فریاد خوشحالیشان بلند شد, که ناگهان 
فرزندان یعقوب نزدیکشان آمدند و ادعا کردند که اين بچه برده ایشان 
است, و آنگاه بنای معامله را گذاشته به بهای چند درهم اندک فروختند. 


کاروانیان یوسف را با خود به مصر برده در معرض فروشش گذاشتند, 
عزیز مصر او را خریداری نموده به خانه برد و به همسرش سفارش کرد تا 
او را گرامی بدارد. شاید به دردشان بخورد و يا او را فرزند خوانده خود 
کنند. همه این سفارشات بخاطر جمال بدیع و بی مثال او و اثار جلال و 
صفای روحی بود که از جبین او مشاهده می کرد. 


یوسف در خانه عزیز عرق در عژت و عیش روزگار می گذراند, و این خود 
اولین عنایت لطیف و سرپرستی بی مانندی بود که از خدای تعالی نسبت 
به وی بروز 


کرد چون برادرانش خواستند تا بوسیله به چاه انداختن و فروختن؛ او را از 
زندگی خوش و آغوش پدر و عرّت و ناز او محروم سازند, و یادش را از 
دلها ببرند» ولی خداوند نه او را از یاد پدر برد و نه مزیت زندگی را از او 
گرفت؛ بلکه بچای آن زندگی بدوی و ابتدایی که از خیمه و چادر مویین 
داشت قصری سلطنتی و زندگی مترقی و متمدن و شهری روزیش کرد 
بعکس همان نقشه ای که ایشان برای ذلت و خواری او کشیده بودند او را 
عزیز و محترم ساخت., رفتار خداوند با یوسف از اول تا اخر در مسیر همه 
حوادت به همین منوال جریان بافت. 


یوسف در خانه عزیز در گواراترین عیش, زندگی می کرد تا بزرگ شد و 
به حد رشد رسید و بطور دوام نفسش رو به پاکی و تزکیه. و قلبش رو به 
صفا می گذاشت., و به یاد خدا مشغول بود, تا در محبت خداوند به حد ولع 
یعنی مافوق عشق رسید و خود را برای خدا خالص گردانید, کارش به جایی 
رسید که دیگر همی جز خدا نداشت. خدایش هم او را برگزیده و خالص 
براق: خودینن.. کزد. علم .و حکفنش ارراتی ذاشت.. اری. رفتار خدا با 
نیکوکاران چنین است. 

معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون) 

این آیه شریفه در عین کوتاهی و اختصار, اجمال داستان مراوده را در خود 
گنجانده, و آگر در قیودی. که در آن بکار رفته و-ذر سیاقی که آیه در آن 
قراز کوفته و 


در سایر گوشه های این داستان که در این سوره وه وم ی 
مراوده نیز استفاده می شود. 


اینک پوسف کودکی است که دست تقدیر کارش را به خانه عزیز مصر 
کشانده و این خانواده به این طفل صغیر جز به این مقدار اشنائی ندارند 
که رای انست از خاه موم ایا وم ان ها شوه 
باشند, و اگر هم پرسیده باشند يا خودش گفته است (اسمم یوسف است) 
فا رای از له اش ان ها سین مخت اصوه که اصلا غترانی 
اسهم پلی ال امه اه نی اش فلوم تشه 


چون معمول و معهود نبوده که بردگان. خانه و دودمانی معلوم داشته 
باشند, یوسف هم که خودش حرفی نمی زند. البته حرف بسیار دارد, ولی 
ها در درمن دشن خلجان. می کندم ار او از ننسب خود حرفی نزد مگر 
پس از چند سال که به زندان افتاده بود, و در آئجا به دو رفیق زندانیش 


و نیز تاکنون از معتقدات خود که همان توحید در عبادت است در میان 
عزیز گرفتارش کرده بود که در پاسخ خواهش نامشروعش گفت: (معاذ 
الم انم رت مس 


ی مه ان رها ام کت سم اقا دس بر ارست ای اک که 
از صنع خدا مشاهده او کت او همواره به باد حقیقت توحید و حقیفت 
معنای فیودیتی.اشت: که پدریشن. با اهر -میان می: خذاشته وهم مه یاددان 
رویایی است که او را بشارت به این می داد که 


خدا به زودی وی را برای خود خالص گردانیده به پدران بزر‌گوارش ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب ملحق می سازد. و نیز به یاد آن رفتاری است که 
برادران با وی کردند, و نیز آن وعده ای که خدای تعالی در قعر چاه, آنجا 
که همه امیدهایش قطع شده بود به وی داده بود, که در چنین لحظاتی او 
را بشارت داد که آندوه به خود راه ند هد زیرا او در تحت ولایت الهی و 
ترتیته نوی قرار حرفتة: ۵ وه رات نمی اند ان فیلرطر ات ده 
و به زودی برادران را ؛ به کاری که کرده اند خبر خواهد داد, و ایشان خود 


این خاطرات دل یوسف را به خود مشغول داشته و مستغرق در الطاف 
نهانی پروردگار کرده بود, او خود را در تحت ولایت الهی می دید. و ایمان 
داشت که رفتارهای جمیله خدا جز به خیر او تمام نمی شود, و در اینده جز 
با خیر و جمیل مواجه نمی گردد. 


اتص ارات یی ام و ام مایب ماک ارات 
از آشان اه کارا کن ع ها وهای و ابا ی 
باشد. در برابر اما هه طنی و هار صیر بان ید هر وفع در 
1 


توشفت :در آن روزی که خود را به برادران معرفی کرد به این حقایق اشاره 
نموده, فر مود: (انه من ینق و بصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین). 


دل یوسف لا یزال و دم به دم مجذوب رفتار جمیل پروردگارش می شد و 
فیس و انا ای ان اه و 


مستغرق می گردید. و روز به روز بر علاقه و محبتش نسبت به آنچه می 
دید و آن شواهدی که از ولایت الهی مشاهده می کرد زیادتر می شد. و 
بیشتر از پیش مشاهده می کرد که چگونه پروردگارش بر هر نفسی و عمل 
هر نفسی قائم و شهید است, تا آنکه یکباره محبت الهی دلش را مسخر 
نموده و واله و شیدای عشق الهی گردید او دیگر به جز پروردگارش همی 
ندارد, و دیگر چیزی او را از یاد پروردگارش حتی برای یک چشم بر هم 
زدن باز نمی دارد. 


این حقیقت برای کسی که در آیاتی که راجع به گفتگوهای حضرت یوسف 
است, دقت و تدبر کند بسیار روشن جلوه می کندر اری, کسی که در 
امثال: (معاذ الله انه ریی) و (ما کان لنا ان نشرک باللّه من شی ) و (ان 
الحکم الا للّه) و (انت ولیی فی الدنیا و الاخره) و امثال آن که همه حکایت 
گفتگوهای یوسف است کاملا دقت نماید, همه أ احساساتی که گفتیم 
برای یوسف دست داده بود. برایش روشن می شود و به زودی بیان 
ری در این باره خواهد امد آن شاء الله تعالی, 


آری, این بود احساسات یوسف که او را نله او رن -تتعخی: در آوز دخ بود که 
در وادی آن, غیر از مخبت الهی چیزی وجود نداشت, محبتی که انیس دل 
او گشته بود و او را از هر چیز دیگری بی خبر ساخته و به صورتی درآورده 
بود که معنایش همان خلوص برای خداست و دیگر غیر خدا کسی از او 
سهمی نداشت. 


غزایز هت در آن روزهای اول که یوسف به خانه اش درآمده بود به جز 


او پسر بچه ای است صغیر از نژاد عبریان و مملوک اوء شناخت دیگری 
نداشت. چیزی که هست. از اينکه به همسرش سفارش کرد که (او را 
کرامی‌ دار تا تایه به- رها نورد ها او نا سیر خومیخو انیم )ترمی آید 
که او در وجود یوسف وقار و مکانتی احساس می کرده و عظمت و 
کبریائی نفسانی او را از راه زیرکی دریافته بود و همین احساس او را به 

خامق آنداعت کب شاند از اد تفع که با مه وان فرر دی حور 
انش ی اف ان ی هل ی کی ی 


است. 


همسر عزیز که ود کزبزه من بود؛ از طرف عزیز مامور می شود که 
یوسف را احترام کند و به او می گوید که وی در این کودک آمال و آرزوها 
ِ او هم از اکزام و پذیرائی یوسف آنی دریغ نمی ورزید, و در 0 

ِ یک برده زرخرید می ۳ نداشت, بلکه 0# 9 0 و 
عزتی داشت که نسبت به گوهری کریم و گرانبها و يا پاره جکُری محبوب 


همسر عزیز علاوه بر سفارش شوهر, خودش این کودک را به خاطر جمال 
بی نظیر و کمال بی بدیلش دوست می داشت و هر روزی که از عمر 
یوسف در خانه وی می گذشت محبّت او زیادتر می شد تا آنکه یوسف به 
حد بلوغ رسید و آثار کودکیش زائل و آثار مردیش ظاهر شد, در اين وقت 
بود که دیگر همسر عزیز نمی توانست از عشق او خودداری کند و کنترل 
قلب خود را در دست بگیرد. 


او با آن همه عرّت و شوکت سلطنت که داشت خود را در برابر عشقش 
بی اختیار فین:دید: عشقی که سر .و ضمیر او را در دست خرفته.و تمامی 
قلب او را مالک شده بود. 


یوسف هم یک معشوق رهگذر و دور دستی نبود که دسترسی به وی برای 
عاشقش زحمت و رسوائی بار بیاورد. بلکه دائما با او عشرت داشت و 
حتی یک لحظه هم از خانه بیرون نمی رفت. او غیر از این خانه جایی 
نداشت برود. از طرفی همسر عزیز خود را عزیزه این کشور می داند, او 
چنین می پندارد که یوسف یارای سرپیچی از فرمانش را ندارد, اخر مگر 
جز این است که او مالک و صاحب یوسف و یوسف برده زرخرید اوست؟ 
او چطور می تواند از خواسته مالکش سر برتابد. و جز اطاعت او چه چاره 
ای دارد؟ ! علاوه, خاندانهای سلطنتی برای رسیدن به مقاصدی که دارند 
دست و بالشان بازتر از دیگران است. حیله ها و نقشه ها در اختیارشان 
هست. چون هر وسیله و ابزاری که تصوّر شود هر چند باارزش و نایاب 
باشد برای انان فراهم است. از سوی دیگر خود اين بانو هم از زیبارویان 
مصر است. و قهرا همینطور بوده, چون زنان چرکین و بد ترکیب به درون 
دربار بزرگان راه ندارند و جز ستارگان خوش الحان و زیبارویان جوان 
بدانجا راه نمی يابند. 


و نظر به اينکه همه این عوامل در عزیزه مصر جمع بوده عادتا می بایستی 
محبتش به یوسف خیلی شدید باشد بلکه همه انش ها در دل او شعله ور 
شده باشد, و در عشق یوسف مستغرق و واله گشته از خواب و خوراک و 
هر چیز دیگری افتاده 


باشد. آری. یوسف دل او را از هر طرف احاطه کرده بود, هر وقت حرف 
می زد اول سخنش یوسف بود, و اگر سکوت می کرد سراسر وجودش 
یوسف بود, او جز یوسف همی و آرزویی دیگر نداشت همه آرزوهایش در 
یوسف جمع شده بود: (قد شغفها حبا) به راستی جمال یوسفی که دل هر 

00 ۱ بت 3 
عاشق و شیدایش بود و هر چه بیشتر نظاره اش می کرد تشنه تر می شد. 


روز به روز و 9 را به وصال پوبتت وعده می داد و آرزویش 
شه ربا رنه می کر و بیشتر» آن کریشیته هایی را که اسلحه هر با دوبن 
است به کار می بست, و بیشتر به غنح و ارایش خود می پرداخت. باشد 
که بتواند دل او را صید کند. همچنانکه او با حسن خود دل وی را به دام 
افکنده بود و شاید صبر و سکوتی را که از یوسف مشاهده می کرد دلیل بر 
رضای او می پنداشته و در کار خود جسورتر و غره تر می شد. 


تا سرانجام طاقتش سرآمد, و جانش به لب رسید, و از تمامی وسائلی که 
داشت ناامید گشت. زیرا کمترین اشاره ای از او ندید, ناگزیر با او در اتاق 
ی اما خلوتی که با نقشه قبلی انجام شده بود. آری, او 
را به خلوتی برد و همه درها باس را را مه 
نبود, عزیزه خیلی اطمینان داشت که یوسف به خواسته نزن کرنزن قف نهد 
چون تأکنون از او تمزدی ندیده 


بود, اوضاع و احوالی را هم که طراحی کرده بود همه به موفقیتش گواهی 


می دادند. 


این نوجوانی واله و شیدای در محبت. و زن جوانی سوخته و بی طاقت 
شده از عشق ان جوان, در یکجا جمعند؛, در جایی که غير ان دو کسی 
نیست, یک طرف عزیزه مصر است که عشق به یوسف رگ قلبش را به 
پاره شدن تهدید می کند, و هم اکنون می خواهد او را از خود او منصرف و 
به سوی خودش متوجّه سازد, و به همین منظور درها را بسته و به عزت و 
سلطنتی که دارد اعتماد نموده, با لحنی امرانه (هیت لکی) او را به سوی 
انجام فرمانش مجبور سازد. 


یک طرف دیگر این خلوتگاه, یوسف ایستاده که محبت به پروردگارش او را 
مستغرق در خود ساخته و دلش را صاف و خالص نموده. بطوری که در ان 
جایی برای هیچ چیز جز محبوبش باقی نگذارده. آری, او هم اکنون با همه 
این شرایط با خدای خود در خلوت است. و غرق در مشاهده جمال و جلال 
خداست, تمامی اسباب ظاهری - که به ظاهر سببند - از نظر او افتاده و بر 
اسباب ندارد. 


نداشت, در پاسخ خود جمله ای را از یوسف دریافت کرد که یکباره او را در 
جشعی سکست دار 


یوسف در جوابش تهدید نکرد و نگفت من از عزیز می ترسم, و يا به عزیز 


با نف 


روا نمی دارم و یا من از خاندان نبوّت و طهارتم. و یا عفت و عصمت من, 
مانع از فحشای من است. نگفت من از عذاب خدا می ترسم و يا واب 
خدا| را امید می دارم. 


فا فلت اه تست ان افسات اه سکن یواست ها و 
ای ای ی 
(معاذ الله) چیز دیگری نگفت. و به غیر از عروه الوثقای توحید به چیز 
دیگری تمسک نجست. 


پس معلوم می شود در دل او جز پروردگارش احدی نبوده و دیدگانش جز 
به سوی او نمی نگریسته. 


ای مان توخیو: خالضی .ات که سخبت: الم با بان احمایت 
0 تحصامی اسباب و حبی باد خودش را هم از دلش بیرون افکنده, 
زیرا اگر انیت خود را فراموش نکرده بود می گفت: (من از تو پناه می برم 
به خدا) و يا عبارت دیگری نظیر آن, بلکه گفت: (معاذ اللّه). و چقدر فرق 
است بین این گفتار و گفتار مریم که وقتی روح در برابرش به صورت 
1 (انی اعوذ بالرحمن منی ان کنت تقیا). 


خواهت کف اک باه کوو را هم فراهوشن: کروه ند هر | بفد. اسان الله 
گفت: (انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون) و از خودش سخن 
این کلام که بعد اورد بدین منظور بود که توحیدی را که (معاذ الله) افاده 
کرد توضیح دهد و روشنش سازد, او خواست بگوید: اینکه می بینیم تو در 
پذیرائی من نهایت درجه سعی را داری با اینکه به 


ظاهر سفارش عزیز بود که گفت: (اکرمی مثویه) و لیکن من آن را کار 
خدای خود و یکی از احسانهای او می دانم. پس در حقیقت پروردگار من 
است که از من به احترام پذیرایی می کند. هر چند به تو نسبت داده می 
شود, و چون چنین است واجب است که من به او پناهنده شوم, و به همو 
پناهنده می شوم, چون اجابت خواسته تو و ارتکاب این معصیت ظلم است 
و ظالمان رستگار نمی شوند, پس هب راهی برای ارتکاب چنین گناهی 


احسن مثوی 


تس ( غلبه السلام ضر فاد (آنهرسی اعسن ماه نو کته را آفادد 
کرد : اول اینکه او دارای توحید است و به کیش بت پرستی اعتقاد ندارد. و 
اد نان که هخا خدا اریاب ری انشا هی کته هم یر عالم ۱ ۳ 
نت می» دهد کی ی که هتقو آنست: کم و اعدا صعالی رت گر 
وجود ندارد. 


دوم اینکه او از آنانکه به زبان خدا را یکتا دانسته و لیکن عمل : به او شرک 
می ورزند نیست و اسباپ ظاهری را مستقل در "۲ نمی داند, بلکه 
معتقد است هر سببی در تاثیر خود محتاج به اذن خداست., و هر اثر جمیلی 
که برای هر سببی از اسباب باشد در حقیقت فعل خدای سبحان است, او 
همسر عزیز را در اینکه از وی به بهترین وجهی پذیرایی کرده مستقل نمی 
داند. پس عزیز و همسرش به عنوان رب که متولی امور وی شده باشند 
نیستند, بلکه خدای سبحان است که این دو را وادار ساخته تا او را گرامی 
بدارند, پس خدای سبحان او را کزآنن داشته, و اوست که متولی امور 
است. و او در 


اس 
شداید باید به خدا پناهنده گردد. 


سوم اینکه اکرددن آنحههسن عسن بدان دعوتش میکند پناه به خدا می 
برد برای این است که این عمل ظلم است و ظالمان رستگار نمی شوند, 
ی مت 
گردند همچنانکه قرآن از جد یوسف, حضرت ابراهیم حکایت کرده که 
کف اها ی کم لاسام ماد ای امعم ال تبحم 
مهتدون). 


چهارم اینکه او مربوب یعنی مملوک و در تحت تربیت رب خویش, , خدای 
سبحان است, و خود مالک چیزی از نفع و ضرر خویش نیست مگر آنچه را 
که خدا برای او خواسته باشد, و يا خدا دوست داشته باشد که او انجامش 
دهد, و به همین جهت در پاسخ پيشنهاد او با لفظ صریح خواسته او را رد 
نکرد. و با گفتن (معاذ اللّه) بطور کنایه جواب داد. نگفت: من چنین کاری 
نمی کنم, , و یا چنین گناهی مرتکب نمی شوم, و يا به خدا پناه می برم از 
شر تو و یا امثال ان, چون اگر چنین می گفت برای خود حول و قوه ای 
اثبات کرده بود که خود بوی شرک و جهالت را دارد, تنها در جمله (انه ربی 
احسن مثوای) از خود یادی کرد. و این عیب نداشت., زیرا در مقام اثبات 
مربوبیت خود و تأکید ذلت و حاجت خود بود. 


و عینا به همین علّت به جای (اکرام) کلمه (احسان) را به کار برد. با اینکه 


عزیز گفته بود. ۳۳ مثویه) ۱ و گفت: (انه احسن مثوای) چون در اکرام, 


خارجی بوده که میان آن دو واقع شده, ولی در حقیقت کشمکشی است که 
فیان رت شمان االیی مان ی مدا ی وا افای افنانه: 
و اين دو نوع عشق بر سر یوسف با هم مشاجره کرده اند, هر یک از این 
دو طرف سعی می کرده یوسف را به سوی خود بکشاند و چون (کلمه 
الله) علیا و فوق هر کلمه ای است لا جرم برد با او شده و یوسف 
سرانجام دستخوش جذبه ای اسمانی و الهی گشته, محبت الهی از او دفاع 
کم است اج الم کالب له اس 


تین خهاه ( مرراودنه الیش هو ی تیا عم تفه )لت اس کتوریر اضلن 
مراوده: و آوردن وصف (فی بیتها) برای دلالت بر اين معنا است که همه 
او مه وال امی ه ‏ س ی راو او 
یوسف بسیار شدید بوده, و همچنین جمله (و غلقت الابواب), چون این 
عون (نات مین فالته رارمی رصان و صحصوضا با انکه حعقولن .ان دا 
(الابواب) با الف و لام و جمع آورده و جمع دارای الف و لام خود استغراق 
را می رساند, و نیز تعبیر به هیت لک که امری است که معمولا از سوالی 
بعید به منظور اعمال مولویت و اقایی صادر می شود, و به این نیز اشاره 
دارد که همسر عزیز کار را از ناحیه خود تمام می دانسته و جز اقبال و 
پذیرفتن یوسف انتظار دیگری نداشته, و نیز به نظر او علل و اسباب از 
ناحیه یوسف هم تمام بوده. 


چیزی که هست خدای تعالی نزدیی ز تر از یوسف است به خود او و همچنین 
از عزیزه, 


فد و ره للم العه ها 


اک فرشو واه (فال بات له ان احفت هه ای سس اعهوانی امفت که 
پوسف به عزیزه مصر داد, و در مقابل درخواست او پناه به خدا برد و 
گفت: پناه می برم به خدا پناه بردنی از آنچه تو مرا بدان دعوت می کنی, 
زیرا او پروردگار من است, متولی امور من است, او چنین منزل و ماوایی 
روزیم کرد, و مرا خوشبخت و رستگار ساخته, و اگر من هم از اینگونه ظلم 
ها مرتکب شده بودم از تحت ولایت او بیرون شده؛ از رستگاری دور می 
شندم. 

یوسف در این گفتار خود ادب عبودیت را به تمام معنا رعایت نموده, و 
نو که لا هم نان کردیم اوا اس له وا ارم ار آن 
صفت ربوبیت را, تا دلالت کند بر اینکه او عبدی است که عبادت نمی کند 
مگر یک رب را و اين یکتاپرستی آئین پدرانش ابراهیم. اسحاق و بعقوب 
بوده. 


علاوه, یوسف هرگز عزیز را رب خود نمی داننست. زیرا او خود را ازاد و 
غیر مملوک می دانست. هر چند مردم بر حسب ظاهر او را برده تصوّر می 
کردند, به شهادت اينکه در زندان به آن برده ای که رفیقش بود گفت: 
(اذکرنی عند ربک) و به فرستاده پادشاه گفت: (ارجع الی ربک . ۰) و هیج 
اس تکرجیه (ربی با اصاده دعی ام ناد شا مان را خف جرد ععر 
گونه تعبیر دارند (مثلا می گویند (قبله گاهم), (ولی نعمتم) و امثال او 
نیرف فرستا دم تاحشام کت اشاله ماال الشوه اللاتی فطع آند من آن 
ربی بکیدهن علیم) که در اینجا خدای سبحان را رب خود دانسته, در 


قبال اینکه پادشاه را رب فرستاده او شمرد. 
بان قوید حفت فا ابه بعدی است که می فرماید: (لو لا ان را برهان ربه). 


(و لقد همت به و هم بها لو لا ان را برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و 
الیشاا یی ایا التفاصی) 


دقت کامل در پیرامون داستان یوسف و دقت نظر در اسباب و جهات و 
شرایطی که گرداگرد این داستان را فرا گرفته است. و هر یک در آن تأثیر 
و دخالت داشته, اين معنا را به دست می دهد که نجات یوسف از چنگ 
همسر عزیز جز بطور خارق العاده صورت نگرفته, به گونه ای که شباهتش 

به رویا بیشتر بوده تا به یک واقعه خارجی, زیرا یوسف در آن روز مردی در 
عنفوان جوانی و در بحبوحه غرور بوده, و معمولا در این سنین غریزه 
جنسی و شهوت و شبق به نهایت درجه جوش و خروش می رسد از سوی 
دیگر جوانی زیبا و در زیبایی بدیع بوده بطوری که عقل و دل هر بیننده را 
مدهوش می کرده, و عادتا" جمال و ملاحت. صاحبش را به سوی هوی و 
هوس سوق می دهد. 


از سوی دیگر یوسف ( علیه السلام) در دربار سلطنتی عزیز غرق در ناز و 
کسی را به هوسرانی و عیش و نوش وامی دارد. از سوی چهارم ملکه 
مصر هم در محیط خود جوانی رعنا و دارای جمالی فوق العاده بود, چون 
عاضا خرم.سلا ظیر و بفر کانرهه فحیطی تخبه بایان ان "محبطید. 


و علاوه بر این بطور مسلم واشانن ار آتتن در اختیار داشته که هر بیننده 


را خیره می ساخته, و چنین بانویی عاشق و واله و شیدای چنین جوانی 
شده. اری. کسی به یوسف دل بسته که صدها خرمن دل در دام زیبایی او 
است, از این هم که بگذریم سوابق بسیاری از محبّت و احترام و پذیرایی 
نسبت به یوسف دارد. و این سوابق کافی است که وی را در برابر 
خواهشش خاضع کند. 


یه یوقم تن سا ارم افو از کر که ورن 
انسان شود خویشتن داری در آن موقع بسیار دشوارتر است. و او مدتها 
است که متعرض یوسف شده و نهایت درجه قدرت خود را در ربودن دل 
وی بکار برده, صدها رقم غنج و دلال کرده, بلکه اصرار ورزیده, التماس 
کرده, او را به سوی خود کشیده, پیراهنش را پاره کرده و با این همه 
کشش صبر کردن از طاقت بشر بیرون است. از سوی دیگر از ناحیه عزیز 
هم هیچ مانعی متصوّر نبوده, زیرا عزیز هیچگاه از دستورات همسرش 
سرنتابیده. و بر خلاف سلیقه و رای او کاری نکرده و اصلا یوسف را به او 

اختصاص داده و او را به تربیتش گماشته, و اینک رک اس 0 ] ۳ 
کاخهای سلطنتی و دارای مناظر و چشم افکنهایی خرم بسر می برند که 
خود یک داعی قوی است که ساکنان را بر عیش و شهوت وابدارد. 


در این قصر خلوت اتاقهایی تودرتو قرار دارد و داستان تعرض عزیزه به 
یوسف در اتاقی اتفاق افتاده که تا فضای ازاد درهای متعددی حائل است 
که همه با طرح قبلی محکم بسته شده و پرده ها از هر سو افتاده. و حتی 
کوچکترین روزنه هم به بیرون 


نمانده, و دیگر هیچ احتمال خطری در میان نیست. از سوی دیگر دست رد 
به سینه چنین بانویی زدن نیز خالی از اشکال نیست» چون او جای عذر 
باقی تکد اه آنچه وسائل پرده پوشی تصور شود به کار برده. علاوه بر 
ام ی ی ی ی میا ی 
یک زندگی گوارای طولانی است. او می توانست با برقراری رابطه و 
معاشقه با عزیزه به بسیاری از آرزوهای ند کی از قبیل سلطنت.؛ عزت و 
تروت برسد. 


پس همه اینهایی که گفته شد اموری تکان دهنده بودند که هر یک به تنهایی 
کوه را از جای می کند و سنگ سخت را آب می کند و هیچ مانعی هم تصوّر 
نمی رفت که در بین باشد که بتواند در چنین شرایطی جلوگیر شود. 


چون چند ملاحظه ممکن بود که در کار بیاید و جلوگیر شود: اول ترس از 
اینکه قضیه ای شود و در ۵3 بیفتد. دوم اينکه اف 


اما متماله فاش شدن قضیه که ما در سابق روشن کردیم که یوسف کاملا 
از این جهت ایمن بوده, و به فرضی که گوشه ای از آن هم از پرده بیرون 
می افتاد برای یک پادشاه, تفسیر و تاوتل کردن آن آسان بود همچنانکه 
بعد از فاش شدن مراوده همسرش با یوسف همین تأویل را کرد و آب هم 
ات تکان نخورد. آری, همسرش آنچنان در او نفوذ داشت که خیلی زود 


راضیش نمود و به کمترین مواخذه ای برنخورد, بلکه با وارونه کردن 
حقیقت مواخذه را منوجه یوسف نمود و به زندانش انداخت. 


اما تاه 


حیثیت خانوادگی یوسف آنهم مانع نبود, زیرا| اگر 2 حیثیت می تواننست 
چنین اثری را داشته باشد چرا در برادران یوسف اثری نداشت و ایشان را 
از انیم کف صلت هرک از نام تام کی بت ها آنکه: اسان در 

فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودند, را هت رس 
یوسف نداشتند؟ ولی می بینیم که حیثیت و شرافت خانوادگی مانع از 
برادرکشی ایشان نشد, نخست : تصمیم قطعی گرفتند او را بکشند. سپس 
نه به خاطر شرافت خانوادگی بلکه 1 دیگر او را در چاه انداخته, 


و چون بردگان در معرض فروشش دراد و دل یعقوب پیغمبر را داغدار 
اه کردند, انخنانکه از شدت. کربه نابینا شد. 


و اما مسأله خیانت و حرمت. آن نیز نمی توانست در چنین شرایطی مانع 
شود زیزا جرمت. خیات یکی از احکام و قوانین اجتناعی, و بم حاطر آنار 
سوء آن و مجازاتی است که در دنبال دارد, و معلوم است که چنین قانونی 
۳ آنجا احترام دارد که در صورت ارتکاب پای مجازات به میان آید. و 
خلاصه, انسان در تحت سلطه قوای مجریه اجتماع و حکومت عادله باشد. 
و اما اگر قوه مجریه از خیانتی غفلت داشته باشد و یا اصلا از آن خبردار 
نباشد, و يا اگر خبردار شد از عدالت چشم پوشی نماید و یا مرتکب مجرم 
از تحت سلطه آن بیرون شود - به زودی خواهیم گفت که - دیگر هیچ اثری 
تدای انکونه قوانین. نمی هاند: 


بنابراین, یوسف هیچ مانعی که جلوگیر نفسش شود و بر این همه عوامل 
قوی بچربد نداشته مگر اصل توحید, یعنی ایمان به خدا, و يا به تعبیری 
دیگر 


محبت الهی ای که وجود او را پر و قلب او را مشغول کرده بود, و در دلش 
جایی حتی به قدر یک سرانگشت برای غیر خدا خالی نگذاشته بود. آری, 
این بود آن حقیقتی که گفتیم دقت در داستان یوسف آن را به دست می 
دهد, اینک به متن آیه برمی گردیم. 


پس اینکه فرمود: (و لقد همت به و هم بها لو لا ان را برهان ربه کذلک 
اشاره است به چگونگی نجات یوسف از آن غائله هولناک و از سیاق برمی 
آید که منظور از گرداندن سوء و فحشاء از یوسف؛ نجات یوسف است از 
انچه که همسر عزیز می خواست و به خاطر رسیدن به آن با وی مراوده و 
خلوت می کرد. و نیز برمی اید که مشار الیه (کذلی) همان مفادی است 


پس پس برگشت معنای (کذلی لنصرف) به این میشود که یوسف ( علیه 
السلام) ازز انخانی: که تشد ان مخاض ما بودر ما بدی و فحشاء را به 
وسیله آنچه که از برهان_ ترفن کارش نید از ای بگرداندیم. پس معلوم شد 
سییی: کب خر به. وسیله ان سوء و قخشاء را از بوسف. کردانید تنها دیدن 
برهان پروردگارش بود. 


پفیز صعاق آیه آش یر (به خدا قسم هر آینه همسر عزیز قصد او را 
کرد و به خدا قسم او هم اگر برهان پروردگار خود را ندیده بود هر آینه 
قصد او را کرده بود و چیزی نمانده بود که مرتکب معصیت شود). و اینکه 
می گوییم (چیزی نمانده بوده) و نمی گوییم معصیت 


می کرد, برای این است که کلمه (هم) بطوری که می گویند جز در 
مواردی که مقرون به مانع است استعمال نمی شود مانند ایه (و هموا بما 
لم بنالوا) و آیه (اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا), و نیز مانند شعر صخ 
که گفته: 


(اهم بامر الحزم لا استطیعه و قد حیل بین العیر و النزوان.) 
برهان ربه 


بنابر آنچه گفته شد اگر برهان پروردگارش را نمی دید واقع در معصیت 
نمی شد بلکه تنها تصمیم می گرفت و نزدیک به ارتکاب می شد. و نزدیک 
تس ار ای اس وا اسان سح انا ره 
فرموده: (لنصرف عنه السوء و الفحشاء - تا سوء و فحشاء را از او 
بگردانیم) و نفرموده: (لنصرفه عن السوء و الفحشاء - تا او را از سوء و 
فحشاء بگردانیم) - دقت بفرمایید. 


از اینجا روشن می شود که مناسب تر آنست که بگوییم منظور از (سوع) 
تصمیم بر گناه و میل به آن است, و منظور از فحشاء ارتکاب فاحشه یعنی 
عمل زنا است, پس یوسف ( علیه السّلام) نه اين کار را کرد و نه نزدیکش 
شد. ولی اگر برهان پروردگار خود را نمی دید به انجام آن نزدیک می شد, 
قاس فان ماییه اس که باب رس سا هرت زر اسیاب و وال 
دست. به مر داحمنص آن کر آن وا تا نمی کند: 


و اما آن برهانی که یوسف از پروردگار خود دید هر چند کلام مجید خدای 
تعالی کاملا روشنش نکرده که چه بوده, لیکن به هر حال یکی از وسائل 
یقین بوده که با آن. دیگر جهل و ضلالتی باقی نمانده, کلام یوسف آنجا که 
با خدای خود 


مناجات می کند - و به زودی خواهد آمد - دلالت بر این معنا دارد, چون در 
اتحافن ویک وا درف کش کیدهن اضتب آلنهد. و اکن من الجاهلین . 
) و همین خود دلیل ور 
اب ری وفع وهای وس اما سس بر 
ی ود دز ۳ 
استیقنتها انفسهم) به خوبی استفاده می شود. 


بشنن: یقفا آن برهانی که یوسف از پروردگار خود دید, همان برهانی است 
که خدا به بندگان مخلص خود نشان می دهد و آن نوعی از علم مکشوف و 
یقین مشهود و دیدنی است, که نفس آدمی با دیدن آن چنان مطیع و تسلیم 
می شود که دیگر به هیچ وجه میل به معصیت نمی کند. 


و یکی از اشارات لطیف که در این جمله. یعنی در جمله (لنصرف عنه 
السوء و الفحشاء) به کار رفته این است که سوء و فحشاء را از یوسف 
برگردانیده, نه اينکه او را از فحشاء و قصد به آن برگردانیده باشد, جون 
اگر بطور دومی تعبیر شده بود دلالت داشت بر اينکه در یوسف اقتضای 
ارتکاب آن دو بود, و او محتاح بود که ما او را از آن دو برگردانیم, و اين با 
شهادت خدا به اینکه یوسف از بندگان مخلص بود منافات دارد. آری, 
بندگان مخلص آنهایند که خداوند. خالص برای خود قرارشان داده. بطوری 
کیک غیر خذا هیج‌جیز ف آنا ن نتم ندا رده ونر تتیجه غین 


خدا را اطاعت نمی کنند. خواه تسویل شیطان باشد و يا تزیین نفس و با 
هر داعی دیگری غیر خدا. 


و اینکه فرمود: (انه من عبادنا المخلصین) در مقام تعلیل جمله (کذلک 
کردیم به خاطر اینکه او از بندگان مخلص ما بود, و ما با بندگان مخلص 


از آیهشریقه طاهر مین شود کهدیدن برهان خداب‌شان همه ند خان خاض 
خداست, و خداوند سبحان هر سوء و فحشائی را از ایشان برمی گرداند, و 
در نتیجه مرتکب هیچ معصیتی نمی شوند, و به خاطر آن برهانی که 
خدایشان به ایشان نشان داده قصد آن را هم نمی کنند, و آن عبارت است 
از عصمت الهی. 


و نیز برمی آید که اين برهان یک عامل است که نتیجه اش علم و یقین 
است. اما نه از علم های معمول و متعارف. 


از سیاق آیات برمی آبد که مسابقه زلیخا و یوسف, به _دو منظور مختلف 
تود9: : یوسف می خواسته خود را زودتر به در برساند و ان را باز نموده از 
چنگ زلیخا فرا ر کند و زلیخا سعی می کرده خود را زودتر به در برساند و 
از باز شدنش جلوگیری نماید, تا شاید به مقصود خود نائل شود, ولی 
یوسف خود را زودتر رسانید و زلیخا او را به طرف خود کشید که دستش 
به در نرسد در نتیجه پیراهن او را از بالا به پایین پاره کرد. و اين پیراهن از 
طرف طول پاره نمی شد مگر به همین جهت که در حال فرار از زلیخا و 


دور شدن از وی بوده. 


(و الفیا سیدها لدی الباب قالت ما جزاء من اراد باهلک سوء الا ان یسجن 
او عذاب الیم) 


بعد از آنکه به شوهر مت برخورده اند مجلس مراوده صورت جلسه 


وی اری» وجود عزیز در دم در این تحول را وف 


همسر عزیز پیشدستی کرد و از یوسف شکایت کرد که متعرض من شده و 
باید او را مجازات کنی, يا زندان و یا عذابی سخت. لیکن درباره اصل قضیه 
دای نامع ری و سور کات سم موی و 
عقلی را درباره مجازات کسی که به زن شوهرداری قصد سوء کند پیش 
کشید و گفت: (کیفر کسی که به همسر تو قصد سوء کند جز این نیست که 
زندانی شود و يا عذابی دردناک ببیند) و اسمی از یوسف نبرد که او چنین 
قصدی کرده, و همچنین اسمی هم از خودش نبرد که مقصود از همسر تو 
خودم هستم, و نیز اسمی هم از قصد سوء نبرد که آن قصد. زنا با زن 
شوهردار بوده است. همه اینها به منظور رعایت ادب در برابر عزیز و 
تقدیس ساحت او بوده است. 


و اگر مجازات را هم تعیین نکرد, بلکه میان زندان و عذاب الیم مردد 
برای این است که دلش آکنده از عشق به او بود, ی ی 
علاقه اجازه نمی داد که بطور قطع تک را نعیین کند. آری, در ابهام, یک ٍ 


نوع امید گشایش است که در تعیین نیست. و لیکن تعبیر به اهل خود 


کرد. و لیکن منظورش از این تعبیر مکر و خدعه بر شوهرش عزیز بوده. او 
می خواست با این تعبیر تظاهر کند که خیلی از این پیشامد متاسف است.؛ 
کرد ار بتوانم او را از مواخذه خودم منصرف کنم. منصرف کردنش 
ازیوسف اسان است. 


(قال هی راودتنی عن نفسی) 


یوسف ( علیه السلام) وقتی عزیز را پشت در دید ابتدای به سخن نکرد, 
وا اس رات ادت سا ره ای مه ی او ان اه اه 
تقصیر کار و مجرم قلمداد کند بگیرد, ولی وقتی دید او وی را متهم به قصد 
سوء کرد ناچار شد حقیقت را بگوید که: (او نسبت به من قصد سوء کرد). 


کار نبرده - دلالت می کند بر سکون نفس و اطمینان خاطرش و اینکه وی 
به هیچ وجه خود را نباخته و چون می خواسته از خود دفاع نماید و خود را 
مبرا کند هیچ تملق نکرده, و این بدان جهت بوده که در خود کمترین و 
کوچکترین خلاف و عمل زشتی سراغ نداشت. و از زلیخا هم نمی ترسید و 
از ان تهمتی هم که به وی زده بود باکی نداشت. چون او در اغاز این 
جریان با گفتن (معاذ الله) خود را به خدا سیرده بود و اطمینان داشت که 


و این شاهد, با گفتار خود به دلیلی اشاره کرده که مشکل این اختلاف حل 
و گره آن باز می شود و آن این است که اگر پیراهن یوسف از جلو دریده 
شده زلیکا زاشت می گید و موسف از دزوتگوبان است:چون در اینکه از 
یوسف و زلیخا یکی راستگو و یکی دروغگو بوده حرفی نیست., و پاره شدن 
پیراهن یوسف از جلو دلالت می کرد بر اینکه او و ِِ روبروی هم 
مشاجره کرده اند, و قهرا تقصیر به گردن یوسف می بود. ولی اگر پیراهن 
وی از پشت سر پاره شده باشد قهر| زلیخا اس و او در حال 
فرار بوده, و او خواسته وی را به سوی خود بکشد, پیراهن او را دریده, 
ی 


و اما اينکه اين شاهد چه کسی بوده مفسرین درباره آن اختلاف کرده اند: 
بعضی گفته اند که وی مردی حکیم بوده که در پاسخ عزیز که مشکل خود 
را با او در میان نهاده چنین حکم کرده است (نقل از حسن و قتاده و 
عکرمه). بعضی دیگر گفته اند پسر عموی زلیخا بوده که با عزیز در پشت 
در قرار داشتند. بعضی دیگر گفته اند او از جنس جن و بشر نبوده. بلکه 
خلقی از خلایق خدا| بوده (نقل از مجاهد). ولی این وجوه مردود است, 
برای اینکه قرآن صراحت دارد بر اينکه (او از اهل زلیخا) بوده. 


و از طرق اهل بیت ( علیهم السلام) و بعضی طرق اهل سنت نقل شده که 
شاهد نامبرده. کودکی در گهواره و 


از کسان زلیخا بوده, و به زودی روایاتش در بحث روایتی اینده خواهد امد 
ان شاء الله تعالی. 


آنچه جای تأَمّل و دقت است این است که آنچه این شاهد به عنوان شهادت 
اورد بیانی بود عقلی, و دلیلی بود فکری, که نتیجه ای را می دهد به نفع 
یکی از دو طرف و به ضرر طرف دیگر و چنین چیزی را عرفا شهادت نمی 
گویند, زیرا شهادت عبارت است از بیانی که مستند به حس و يا نزدیک به 
حس باشد و هیچ استنادی به فکر و عقل گوینده نداشته باشد, همچنانکه در 
آیه (شهد ,علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم) ]رن (قالوا نشهد انک 
لو هت لاله در اوه اولی شهادت آنها مستند به حس و در دومی مستند به 
قریب به حس است. آری حکم به صدق رسالت هر چند فی نفسه مستند 
به فکر و تعقل است؛ و لیکن منظور از شهادت در این ایه چیزی است که 
مستند به ان نیست. و ان ادای حقی است که نسبت به حقانیت ان, علم و 
قطع دارند و در ادای آن, ملاحظه اینکه ناشی از تفکر و تعقل باشند 
ندارند, و لذا می بینیم همین شهادت در جاهای دیگری از آن به قول تعبیر 
می شود, (و می گویند فلانی قائل و يا معتقد به فلان رای است. یعنی 
نست به ان یقین دارد. خلاصه کلام اينکه, چرا در ایه مورد بحت با اینکه 
بیان, بیانی عقلی و دلیلی فکری بود ادای ان را شهادت نامید؟ جوابش را 
ممکن است اینطور بدهیم) که بعید نیست به غیر از گفتار آن گوینده به 
اینکه (شهد شاهد) اشاره به 


شکور و کر ما زان و اون ی تن 
مستند به تفکر و تعقل نبود. اطلاق شهادت بر آن صحیح است بلکه اصلا 
شهادت است. نه قول, حون فظرفا. بیاتی: را فملندهی کفیتد. که. مستتی من 
باعل متیر اش 


این خوات پخسیله آن رواباتی کمن گویند (گوینده این کلام کودکی بود در 
گهواره) تایید می شود, چون کودک اگر از باب معجره به زبانِ آیدر. و 
خداوند به وسیله او ادعای یوسف را تایید کند. خود آن کودک در هه 
فکر وال اعمالن نمی گنه و چنین کلامی بیان شهادت است. نه قول. 


(فماه هی ی ی ال ان که کسان کی کی امن 


یعنی وقتی عزیز پیراهن یوسف را دید که از پشت سرش پاره شده گفت 


این قضیه از مکری است که مخصوص شما زنها است. چون مکر شماها 
خیلی بزرگ و عجیب است. 


و اگر نسبت کید را به همه زنان داد, با اینکه این پیشامد کار تنها زلیخا بود 
برای این است که دلالت کند که این عمل از آن جهت از تو سرزد که از 
ی وی بر وت و به همین جهت کید همه زنان 
را بزرگ خواند و دوباره : گفت: (آن کید کن عظیم) و این بدان جهت است 
که همه می دانیم خداوند در مردان تنها میل و مجذوبیت نسبت به زنان 
قرار داده. ولی در زنان برای جلب میل مردان و مجذوب کردن ایشان 
وسائلی قرار داده که تا اعماق دلهای مردان راه يابند, و با جلوه های فتان 
و اطوار سحرامیز خود دلهای انان را 


مسخر نموده عقلشان را بگیرند. و ایشان را از راههایی که خودشان هم 
متوجه نباشند به سوی خواسته های خود بکشانند, و این همان کید و اراده 


و مفاد ار این است که: عزیز وقتی دید پیراهن یوسف از عقب پاره شده 
به نفع یوسف و علیه همسرش حکم کرد. 


یوسف اعرض عن هذا 
(یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک اک کنت من الخاطئین) 


اين آیه مقول قول عزیز است. یعنی عزیز بعد از آنکه به نفع یوسف و علیه 
همسرش داوری نمود به یوسف دستور داد که از این قضیه اعراض کند, و 
به همسرش دستور داد تا از خطا و گناهی که کرده استغفار نماید. 


پس اینکه گفت: (یوسف اعرض عن هذا) اشاره است به پیشامدی که کرد. 
و یوسف را زنهار داد که قضیه را نادیده گرفته به احدی نگوید و آن ِ 
قافن ارم و ار ایا قرانی هه بر نمی اید. که تفضتی بده کسی, کفته 
باشد, و جز این هم از او انتظار نمی رفت, همچنانکه می بینیم در برخورد 
پر آاسمی ار اسان اوه رف با کم وه لیا هرا خیم کرد 
او هم ناچار شد حق مطلب را بیان کند. 


ان عشق سوزان زلیخا که خواب و خوراک را از او سلب و طافتش را 
طاق نموده مکتوم می شود؟ اری داستانی که مکرر اتفاق افتاده (و یک 
بارش را عزیز دیده) و گرنه زنان اشرافی مصر بارها نظایرش را دیده اند, 
همچنانکه از گفتار آنان که گفتند: (امراه العزیز تراود فتیها عن نفسه قد 
شغفها حبا) - و به 


زودی توضیحش خواهد امد - استفاده می شود و معقول نیست مخفی و 
مستور بماند. 


راتکه نم فستی کف( اس لک ایک کفت ش السا ای کنام 
زاسای اد نات سوه مت ردان که ار خهای وه خاطی ان اه 
طاف,معفرت کتق حون آضیا این عمل ان ال خطا سور مهس حفت 
فرمود از (خاطئین) و نفرمود از (خاطتئات). 


و بطوری که از سیاق پتاف | ند اینها همه کلام عزیز است.؛ نه کلام شاهد, 
چون کار شاهد حکم کردن و داوری نمودن نیست بلکه کار عزیز است. 


1 
انا لتراها فن:صلال مس 


اين آیه و پنج آیه بعد آن متعرض داستان زنان مصر با توت ابیت دز 
خانه عزیز اتفاق افتاد. آنچه که از دقت در آیه به دست می آید و قرائن 
خاله هه یم ی ان هه کار ردان ات 5 
وقتی داستان برخورد یوسف با یا وه ان گفت و شنودها پایان یافت 
تدریجا خبر در شهر انتشار پیدا کرد, و نقل مجالس بانوان شد بطوری که 
در مجالس خود, و هر جا که می نشستند این قضیه را پیش کشیده زلیخا را 
به باد سرزنش می گرفتند. که با اينکه شوهر دارد عاشق برده خود شده, و 
در عشق خود آنچنان عنان از دست داده که با او به مراوده هم پرداخته و 
لکه ننگی بر دامن خود نهاده. 


دچار حسد و خودیسندی هستند, و همین دو جهت کافی است که نگذارد 
آرام بگيرند. آری عواطف رقیق و احساسات لطیف. در زنان اثری دارد که 
در مزدان انخنان اثر را ندارد. زنان در برابر هر خلقتی لطیف و طبیعتی 
زیبا عنان از دست می دهند, ارات وترشت را بیش از مردان دوست می 
دارند مثل اينکه دلهایشان با رسوم ناز و کرشمه بستگی دارد. و همین معنا 
باعث می شود که حس خودیسندی و حسد را در دلهایشان طغیان دهد. 


کوتاه سخن. گفتگوهایی که در پیرامون مراوده زلیخا و یوسف می داشتند 
بیشتر برای تسکین حسادت و تسلای دل و فرو نشاندن جوش سینه ها بود, 
۵ گنه آنها تاکتون "یوس را بدیذه: بفذنده و: آن چه که زلیخا از یوسف 
چشیده بود نچشیده بودند, و چون او دیوانه و شیدایش نشده بودند. آنها 
پیش خود خیال می کردند غلام زلیخا مردی معمولی است. آنگاه یکی پس 
از دیگری قیاسهایی می کردند, غافل از اینکه: شنیدن کی بود مانند دیدن. 


ی ی یو 

سید. همان زلیخایی که جز رسیدن به وصال یوسف, دیگر هیچ هم و غمی 
ِ و اگر توانگر است, هر چه را دارد برای یوسف و برای به چنگ 
ام و اگر عرت دارد. عژتش را هم برای این می خواهد تا 
شاید یوسف به خاطر عژت هم که شده او را دوست بدارد, و به او و 
شمه امه کی کنو دیسا باه نی سا 


این گفت و شنودها, او را از خواب بیدار کرد و فهمید که دشمنان و رقیبان 
چگونه به 


رسوایی او دامن می زنند. لا جرم کس نزد ایشان فرستاد تا در موعد 
معینی همه انان که زنان اشرافی و سلطنتی و شوهرانشان از ارکان 
مملکت بودند در منزل وی حضور بهم رسانند. 


آنها هم بر حسب عادتی که اینگونه خانواده ها برای رفتن به اینگونه 
مجالس دارند خود را برای روز موعود آماده نموده بهترین لباسها و دلنشین 
ترین. آرایشها را تدارک دیده. به مجلس زلیغا درآمدند, اما (هم) یک یک 
ایشان همه این بود که یوسف را ببینند, ور ان جوانی که ملکه مصر 
عاشقش شده چگونه جوانی است, و تا چه حد زیبا است که توانسته دل 
زلیخا را صید و او را رسوا سازد. 


ژلیخا ه حز این هی تدذاشتت: که ان»رود همه مسهمانان: پتوست: ۱ نیینته: 
تااحق را به جانب او داده معذورش دارند, و خودشان مانند او به دام عشق 
یوسف افتاده دیگر مجال برای بدگویی او را نداشته باشند, و در نتیجه از 
شر زبانهایشان راحت و از مکرشان ایمن شود. البته در اين مقام اگر 
شخص دیگری غیر زلیخا بود, جا داشت از اينکه دیگران رقیب عشقش 
شوند بترسد و یوسف را به کسی نشان ندهد, ولی زلیخا از این جهت 
خیالش راحت بود, چون یوسف غلام او بود و او خود را مالک و صاحب 
یوسف می پنداشت., چون عزیز یوسف را ِا او خریده بود. از سوی 
دیگر می دانست یوسف کسی نیست که نسبت به میهمانان رغبتی پیدا 
کند, چه رسد به اینکه عاشق یکی از آنان شود. او تاکنون در برابر زیبایی 
های خود زلیخا تسلیم نشده, آن وقت چگونه تسلیم تیحرآن مج نننود: او 


نسبت به 


اینگونه هواها و امیال عژت و عصمت بی نظیری دارد. 


پس از آنکه زنان اشرافی مصر نزد ملکه جمع شدند و هر کس در جای 
مخصوص خود قرار گرفت و به احوالیرسی و انس و گفتگو پرداختند, رفته 
زفنه. موفع-خوزدن میوم اند دیلو دآدنبه بی یک اآنان کارد تبرق .که قیلا 
تهیه دیده بود داده و بلافاصله میوه ها را تقسیم کردند, در همین موقع که 
همه مشغول پوست کندن مبوخ شندند دشنتور داد پوسیف .که تا آن.موفع 


پنهان بود در آن مجلس درآید. 


نه هخضی. که یوسف: وارد شتد نو کوبی. آفتابی :دزخفنیدن: گرفت: خشم 
حضاأ ر که به او افتاد عقل از سرشان پرید. و حیرت زده و مسحور جمال او 
شدند, در نتیجه از شدت بهت زدگی و شیدایی با کاردهای تیز دستهای خود 
را به جای میوه پاره کردند. ار این اثر و خاصیت شیفتگی و دلدادگی 
است, چون وقتی نفس آدمی مجذوب چیزی گردد آن هم بطوری که علاقه 
و يا ترسش نسبت به آن از حد بگذرد, دچار اضطراب می گردد, و اگر باز 
ان هش کر مس نارای ار ار رگ 
گردد و در صورتیکه بهت زده شود و مشاعر خود را از دست دهد دیگر نمی 
تواند تدبیر و تنظیم قوای اعضای خود را در دست داشته باشد و چه 0 
این لحظه با سرعت هر چه تمامتر خود را به سوی همان خطری که از ان 
مبهوت شده بود پرتاب نماید, مثلا با پای خود به دهان شیر برود, و چه بسا 
بر عکس, حرکت را فراموش کند. و مانند جمادات 


که حرکتی ندارند بدون حرکت بایستد, و چه بسا کاری کند که قصد آن را 
ندارد. و نظایر این حوادثت در صحنه عشق و محبت بسیار و حکایات عشاق 
روزگار که سرانجامشان به چه جنونی انجامیده معروف است. 


و همین معنا فرق میان زلیخا و ساير زنان اشرافی مصر بود, چون 
مستغرق بودن زلیخا در محبت ی 0 به خلاف 
زنان اشرافی مصر که در مجلس زلیخا بطور ناگهانی به یوسف برخوردند, 
و در نتیجه پرده ای از جمال یوسف بر روی دلهایشان افکنده شد و از 
شدت محبت عقلهایشان پرید و افکار و مشاعرشان را به کلی مختل 
مناختر درتیجه میوه: را از باد برده بهجای آن دستهای خود:را قطع کردند, 
و نتوانستند کنترل خود را حفظ نمایند و نتوانستند از برون افتادن آنچه که 
از محبت یوسف در دل یافتند خودداری کنند, و بی اختیار گفتند: (حاش للّه 
ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم). 


با اینکه مجلس در خانه عزیز و در دربار سلطنتی او منعقد شده بود, و در 
خفن ایا داش کی مسمایان انطیر کسای کی ها واست 
نهایت درجه ادب و وقار را رعایت نمایند, و نیز لازم بود حرمت زلیخاء 
عزیزه مصر را رعایت نموده حشمت موقعیت او را نگهدارند. علاوه, خود 
از اشراف و زنانی جوان و صاحب جمال و صاحب شوهر بودند. چنین زنانی 
پرده نشین نمی بایست این چنین نسبت به یک مرد اجنبی اظهار عشق و 
محبت کنند. همه اینها جهاتی بود که می بایست مانع گستاخی آنان شود. و 

مگر همین زنان نبودند که دنبال سر زلیخا ملامتها 


نموده او را به باد مذمت می گرفتند, با اینکه زلیخا سالها با چنین جوان 


زیبایی همنشین بود, آن وقت چطور گفته های خود را فراموش نموده با یک 
بار دیدن یوسف به این حالت افتادند. 


از این هم که بخدزیم جا داشت از یکدیگر رودربایستی کنند, و از عاقبت 
فضیحت باری که زلیخا بدان مبتلا شده بود پرهیز نمایند. علاوه بر همه 
اما اکو خوه توس دز امین خصیر رات وان فان انا را 
می دید, از او چطور شرم نکردند؟ 


جواب همه اینها یک کلمه است و آن این است که دیدن ناگهانی یوسف و 
مشاهده آن جمال بی نظیر, خط بطلان بر همه این حرفها کشید. و آنچه که 
قبلا با خود رشته بودند (که در مجلس چنین و چنان رعایت ادب کنیم) همه 
را پنبه کرد. و مجلس ادب و احترام را به یک مجلس عیش مبدّل ساخت, 
که هر که هر چه در دل دارد با همنشینان در میان گذاشته و از اینکه درباره 
اش چه خواهند گفت پروا نکند, لذا بی پرده گفتند: (سبحان الله ! اين جوان 
بشر نیست فرشته ای بزرگوار است). 


ارخن ین گفتار همان بانوانی است که در گذشته نه چندان دور درباره 
زلیخا می گفتند: (امراه العزیز تراود فتیها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنریها 
و در حقیقت آن حرفشان بعد از اين گفتارشان, خود عذرخواهی و پوزشی 
از ایشان بود. و مفادش این بود که آن بدگویی ها که ما دنبال سر زلیخا 


می گفتیم در صورتی که یوسف بشری معمولی بود همه حق و بجا بود, 
ولی اینک فهمیدیم که یوسف بشر نیست, و 


انسان وقتی سزاوار ملامت و مذمت است که به یک بشر دیگر اجنبی 
عشق بورزد و با او مراوده کند با اینکه می تواند حاجت طبیعی خود را با 
آنچه که در اختیار دارد بر آوزد و اما در صورتی که جمال ان شخص اجنبی 
جمالی بی مانند باشد به حدی که از هر بیننده ای عنان اختیار را بگیرد دیگر 
سزاوار مذمت و در عشقش مستحق هیچ ملامتی نیست. 


رفت. نشاط و انبساط وادارشان کرد که هر یک انچه از حسن یوسف در 
ضمیر داشتند بیرون بریزند,. خود زلیخا هم رودربایستی را کنار گذاشته 
اسرار خود را بی پرده فاش ساخت و گفت: (اینکه می بینید همان بود که 
مرا درباره آن ملامت می کردید. من او را به سوی خود توجّه دادم ولی او 
عصمت گزید) انگاه بار دیگر عنان از کف داده به عنوان تهدید گفت: (اگر 
انچه دستورش می دهم انجام ندهد بطور مسلم به زندان خواهد افتاد, و 
یقینا در زمره مردم خوار و ذلیل در خواهد آمد). این بگفت تا هم مقام خود 
را نزد میهمانان حفظ کند, و هم یوسف را از ترس زندان به اطاعت و 
انقیاد وادار سازد. 


و اما یوسف, نه کمترین توجهی به آن رخساره های زیبا و آن نگاههای فتان 
نمود و نه التفاتی به سخنان لطیف, و غمزه های دلربایشان کرد و نه تهدید 
هول انگیز زلیخا کمترین اثری در دل او گذاشت. 


آری, دل او همه متوجه جمالی بود فوق همه جمالها, و خاضع در برابر 
جلالی بود که هر عرّت و جلالی در 


برابرش ذلیل است, و لذا در پاسخشان یک کلمه حرف نزد و به گفته های 
زلیخا که روی سخذش با او بود هی توجهی ننموده, بلکه یه درگاه 
پروردگارش روک آورده و گفت: (بار الها ! ! زندان در نزد من بهتر است از 
آنچه که اینان مرا بدان دعوت می کنند, و اگر تو کیدشان را از من 
یا ما ما ها 


اگر اين کلام را با آن حرفی که در مجلس مراوده در جواب زلیخا گفت که: 
(پناه به خداء او پروردگار من است که منزلگاهم را نیکو ساخت, و به 
درستی که ستمکاران رستگار نمی شوند) مقایسه کنیم از سیاقش می 
فهمیم که در این مجلس به یوسف سخت تر گذشته تا آن مجلسی که روز 
قبل با حرکات تحریک آمیز زلیخا مواجه بود, چون آنجا او بود و کید زلیخا, 
ولی امروز در برابر کید و قصد سوء جمعی قرار گرفته. بعلاوه. واقعه روز 
اک و خود زلیخا هم در پنهان 
داشتن آن اصرار داشت؛ ولی امروز همه آن پرده پوشی ها کنار رفته در 
پرایر جع کتیری از ان مهن زارد مسعاشعه می کند. آرحن نها ما ایا 
بود, اینجا زیادی اظهار عشق و محبت می کنند, , آنجا یک نفر بود که می 
خهاست ی زا کرام کم ایا فن ای اه معا هی فان مدا 
اکو‌شرایطی. نا را فسات می کرداسا شرانط مسعصیات بستری 
غلیه او در کار انست.: 


پناه به خدا 


لذا در آنجا تنها به خدا پناه برد ولی در اینجا رسما به درگاه خدای سبحان 
تضرع نموده در دفع کید 


را از او بگردانید, اری خدا شنوا و دانا است. 


در ایتضا به بخ دراه اباتازسر کته فی. جوییم: کلمه سوم در ابه:مه‌ور 
بحث اسم جمع است برای زن, و از اينکه مقیدش کرد به (فی المدینه) 
استفاده می شود که از نظر عدد و با از نظر موقعیت عدذه و با اشخاصی 
بوده اند که گفتگویشان در انتشار قضیه و رسوایی بیشتر موثر بوده است. 


و (امراه العزیز) همان نی بوده که یوسف در خانه اش زد کی می کرده, 
اه رت اد سار مت ارست ین 
این لقب همان سیدی بود که یوسف را از مکاریان خریداری نمود, و این 
لقب مخصوص کسی بوده که بر کشور مصر ریاست می کرده و لذا وقتی 
یوسف به ریاست مصر رسید او را هم عزیز لقب دادند. 


و از اینکه فرمود: (تراود فتیها) برمی آید که خواسته اند بگویند زلیخا بطور 
استمرار یوسف را دنبال هی کند: و این بدترین مراوده است, و کلمه 
(فتی) به معنای غلام جوان و (فتاه) به معنای کنیز جوان است., و استعمال 
فتی در غلام شایع است. و شاید به همین اعتبار در اینجا آن را به ضمیر 
زلیخا اضافه نموده و فرموده (جوانش). 


و در مفردات گفته؛ (شغفها حبا) یعنی محبت یوسف تا شغاف قلب زلیخا, 
یعنی باطن او راه یافته بود - نقل از حسن - و گفته شده به معنای وسط 
ان - نقل از ابی علی - و این دو معنا نزدیک بهمند. و شغاف قلب به معنای 
غلافی است که محیط به 


و معنایش این است که: عده ای از زنان شهر که حرف هایشان در زلیخا و 
در حق او خالی از اثر نیست گفتند: همسر عزیز بطور مستمر با غلامش 
مراوده دارد و می خواهد او را به سوی خود جلب کند, و این برای او 
بیگانه چنین کند, گر چه طبع مردان چنین اقتضایی دارد, ولی زن خیلی باید 
و خودش عزیزه این کشور است.؛ او می بایست؛ و حتما می بایست.؛ ابروی 
خاندان و شرافت شوهر و مکانت خود را مراعات می کرد از اين هم که 
بگذریم آن کسی که وی به او دلبسته غلام اوست, ولی مثل چنین شخصیتی 
چرا باید به یک غلام عبرانی که غلام خود اوست عشق بورزد و اینگونه واله 
بود, نه اینکه محبت را تا انجا بکشاند که به مراوده بینجامد, و او هم از 
اجابت خواهشش سر باز زند, و باز متنبه نشود, به اصرار و التماس بیفتد. 
راستی زلیخا گمراهی را به حد قباحت و شناعت رسانده است. 


تلد ال اس خرقها اس مها را اافه کردتت که( تماق لا 


مبین). 

اقا کون سا اش ات ماه اه 
منهن سکینا) 

در مجمع البیان گفته: (مکر) به معنای حیله سازی به منظور رسیدن به 
مقصود است. 


هی ام اعتراصا فان ام یه لها حواییه انم بای ام 
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که رقبا و حسودان زلیخا با اشاعه این حرفها داشتند او را رسوا می کردند 
و هتک حرمت می نمودند, و اگر کسی را به نزد ایشان فرستاد و دعوتشان 
کرد. برای این بود که پوسف را به آنان نشان بدهد, و ایشان را هم مانند 
خوم بعش ام لا سا هافر که دست. از مدای «رملامت: : 
بازداشته او را در عشقش معذور بدارند. 


ات اند اک ک ای ان ی وا او و موف سا 
دشمنی بوده, و انها می خواسته اند وی را در میان مردم رسوا کنند. 


کلمه (اعتدت) به معنای تهیه دیدن و آماده کردن است., یعنی برای هر یک 
اش ان زنان تکیه گاهی (متکایی) مهیا کرد. 


و اینکه فرمود: (و آتت کل واحده منهن سکینا) مقصود از دادن کارد به 
جهت پاره کردن میوه از قبیل ترنج و امثال آن بوده. و معنای_ (و قالت 
اخرج علیهن) اين است که به یوسف دستور داد که بر آن زنان درآید, و اين 
مشغول میوه و سرگرم پاره کردن آن باشند. و از ظاهر لفظ آیه برمی آید 
که یوسف تا آن ساعت از نظر زنان مهمان پنهان بوده, حال یا در گنجه و 
صندوق خانه بوده و يا در اطاق دیگری قرار داشته که به سالن پذیرایی راه 
داشته, چون زلیخا به پوسف می گوید: ره فا آ مب 


ایتقان) و آکر‌غیر ان صورت نود مین کفته (رور امش یشان )۱ 


از سیاق استفاده می شود که این نقشه از زلیخا مکری بود در مقابل مکر 
زنان مصر, تا ایشان را رسوا ساخته زبانشان را از ملامت خود قطع کند. و 
بفهمند که یوسف چه بر سر او آورده. 


و این نقشه بسیار ماهرانه تنظیم شده بود, چون برنامه ملاقات را اینطور 
چیده بود که قبلا برای هر یک متکایی تهیه نموده, به دست هر یک کاردی 
داده در همه این لحظات یوسف را از نظر آنان پنهان داشته بود, و یک باره 
اة زا به مجلش. درآورده و بطور ناکهاتی به آنها نشانش داد, تا یک باره 
عقلها ۳ از دست داده مدهوش جمال بدیع یوسف گردند. در نتیجه کاری 
کنند که آدم عاقل و هوشیار چنین کاری نمی کند. و همین شاهد بی عقلی 
آنان شود, و آن این است. که با دیدن او دستهای خود را به جای میوه قطع 
کنند, امه ی نر فک رشان بلکهسیکی انا میسنت ود را ام 
کنند. 


اقلا اه اه فطفم ایومو فلن اش لل‌ها ها بترا ان ها الا 
ملک کریم) 


کلمه (اکبرنه) از (اکبار) به معنای اعظام و بزرگداشت است. و کنایه است 
از حالت ذهتثتت زدگی آن زنان, بطوریکه شعور و ادراک خود را نه مخض 
دیدن آن حسن و جمال از دست دادند, و این حالتی است طبیعی و خلقتی 
در عموم مردم, که هر کوچکی در برابر بزرگ و هر حقیری در برابر عظیم 
خاضع گردد. پس هر وقت عظیم و کبیری به عظمت و کبریایی خود در 
برابر شعور آدمی 


جلوه گر شود بر هر چه که در شعور آدمی وجود دارد و کوچکتر از آن 
عظیم است قا قا هر امده و آنها را از یادش می برد و در نتیجه ادمی در 
اعمالش دچار خب خبط می گردد. 


به همین دلیل بود که وقتی زنان مصر یوسف را بدیدند حسن و جمال او بر 
شعور و ادراکشان قاهر امد. در نتیجه به جای میوه دستهای خود را قطع 
کردند. و اینکه قطع را به صیغه تفعیل اورده دلالت بر زیادی ان قطع دارد. 
همچنانکه وقتی می گویند (قتل القوم تقتیلا) و یا می گویند (موتهم الجدب 
تمویتا) معنایش این است که: او مردم را بسیار بکشت. و یا: قحطی 
بسیاری از مردم را نابود کرد. 


جمله نظیر ایه (ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم) است. 
تقدیس خدای سبحان. ادبی است که معتقدین به خدا در هر امری که در 
که و هه ترا کش ای کسد ان آورون توت 
خدا را تنزیه و سپس به تنزیه شخص مورد نظر می پردازند. زنان مصر هم 
با جمله (حاش لله) تنزیه نموده و سپس به تنزیه یوسف پرداختند. 


و در جمله (ما هذا بشرا آن هذا الا ملک کریم) بشریت را از یوسف نفی و 
فرشته بودن را برایش آثبات کردند., البته این حرف هم ناشی از اعتقادی 
بود که معتقدین به خدا که یک فرقه آنان بت پرستانند بدان معتقد بودند. و 
آن این بود که خداوند 


ی , و 
زندگی هر موجود زنده و علم و جمال و بهاء و سرور و ساير کمالات مورد 
آرژو از تاخیه آنان ترشح می شود و در نتیجه خود ایشان دارای تمامی 
جمالها و زیبایی های صوری و معنویند, و اگر فرضا به صورت بشر مجسم 
۱[ قابل اندانم یر 
نیست و بت پرستان انها را به صورت انسان تصوّر می کنند, البته انسانی 
در نهایت حسن و بهاء. 


و شاید همین اعتقاد سبب بوده که به جای توصیف حسن و جمالش و چشم 
در دل ایشان افروخته شده بود. به دست حسن صورت و زیبایی منظر 
یوسف افروخته شده بود. مع ذلک می بینیم از حسن او چیزی نگفتند, بلکه 
او را فرشته ای کریم نامیدند, تا هم به حسن صورت او اشاره کرده باشند 
و هم به حسن سیرتش, و هم به جمال ظاهر و خلقتش و هم به جمال 
باطن و خلقش و خدا داناتر است. 


و از اينکه کلام زنان مصر مقدم بر کلام همسر عزیز (فذلکن الذی لمتننی 
فیه) ذکر شده فهمیده می شود که ایشان این حرف را به منظور حق دادن 
به زلیخا و معذور دانستن وی نوفته اند, و نخواسته اند 3 نو در عاشق 
شدنت به یوسف حق داشته ای, بلکه کلامی بوده که بی اختیار و بطور قهر 
در مقام مدج و ثنای یوسف و مجذ وبیت و شیدابی خود زده اند, بدون اينکه 
توجه داشته 


باشند که این کلام مایه رسوایی ایشان است. و همسر عزیز هم هرگز 
حاضر نبود بدون چنین مقدمه ای بگوید (فذلکن الذی لمتننی فیه) و لیکن 
بعد از آنکه ایشان را, هم عملا به بریدن دست به جای میوه. و هم قولا 
رسوا و مفتضح کرد آن وقت خودش این حرف را زد که دیگر چاره ای جز 


تصدیقش نداشته باشد. 


زمینه این کلام زمینه دفع توهم است. کانه کسی گفته است: بعد از آنکه 


زنان مصر دستهای خود را بریده و درباره یوسف آن اعتراف را کردند زلیخا 
چه گفت و شخصی در جواب ب او گفته: (قالت - زلیخا گفت . ۰( 


زلیخا با اوردن حرف (فاء) بر سر (ذلکن) کلام خود را فرع مار و 
کار زان عضر کرد ها این اسان ی لوست) کرد که 
زنان, زلیخا را بة خاطر عشق بد ان شخص ملامت هی کردند, وان شخضن 
راحنیی ی کرو کر اين همان است که مرا در عشق به او ملامت می 
کردید. این کار را کرد که خود یوسف جوابشان باشد. و بفهمند که عشق به 
چه کسی باعثت شد که او شرافت و ابروی دودمان و عژت شوهر خود و 
عفت خود را به باد دهد. ومعلوم است که بهترین و قوی ترین بیان ان بیانی 
انشت که شوندن وا بش یل حارحی جوا دهدی حانی در آبه اه اند 
بذکر آلهتکم) و آیه (ربنا هولاء اضلونا) نیز همین نکته بکار رفته. 


انگام تن از این اشارم و شان :دادن غراف کرد به اینکه 


با یوسف مراوده داشته و گفت که من او را دنبال کرده بودم اما دست از 
عفت خود برنداشت, و خواستار عصمت و پاکی بود, و اگر چنین بی پروا 
دل خود را برای نان سفره نموده و رازی را که همواره بر مخفی ماندنش 
سعی داشته بیرون ریخته برای این بود که دید دلهای همه مانند دل او 
شیدای یوسف است. و چون همه را ٍِِِ خود یافت شروع کرد به درد 
دل کردن: و این جزئیات در جمله کوتاه (و لقد راودته عن نفسه فاستعصم) 
نهفته است. 


و در آخر, تصمیم خود را برای آنان بگفت که از یوسف دست بردار نیست 
و هم به یوسف فهماند که او را بر موافقت خود اجبار می کند, و اگر 
مخالفت کند سیاستش خواهد کرد, و اين گفتار خود را: (و لن لم یفعل ما 
آمزه: تسخن ولو من الضاغرین) به وعوهی خند از افسام خاکید از 
قبیل: فسمه تون تاکیده و لام.ه امنال آان.هو ند تفوی: تا جزنساند. که بر این 

تصمیمش جازم است. کون 
برابر خواسته خود تسلیم سازد, و اگر استنکاف کنر از همین الان خود را 
.1 آزادانه و مرفهش 
به سیاه چال زندان؛ و اين روزگار عژتش به خواری و هوان مبدّل می 
شود. اين نحوه گفتار به خوبی نشان می دهد که هم خواسته از در بٍ بیچارگی 
به زنان مصر عرّت و مناعت بفروشد و هم یوسف را تهدید نماید. 


تهدید 


و این تهدید از ان صحنه سازی که در روز مراوده کرد 


و از شوهرش تقاضا نمود که یوسف را به زندان افکند شدیدتر و هول 
۳ (نیست جزای کسی که 
به همسرت قصد سوء کند جز اینکه زندانی شود, و يا عذاب دردناکی 
بچشد) و آن تهدید به چند جهت از این تهدید سبک تر است: 


اولا برای اينکه در آنجا کیفر را مردد کرد میان زندان و عذاب الیم. ولی در 
اینجا جمع کرد میان هر دو که عبارت است از زندان و خواری. 


و ثانیا برای اینکه در آنجا از شوهرش تقاضا کرد ولی در اینجا گفت خودم 
این کار را می کنم, و طوری هم گفت که جای تردید نگذاشت, و رسانید که 
تر این تیم ضددرخهید جازم اسستم و فممانیند که انقدر در .ول .هریش 
نفوذ دارد که بتواند او را به هر چه که می خواهد وادار سازد و در امر او به 
هر نحوی که داش بخواهد تصرف کند. 


ال تا تشن ال ها هه ی ینعی گنهن ات 
الیهن و اکن من الجاهلین.) 


زلیخا و زنان مصر بدون هیچ پروایی انچه در دل داشتند بیرون ریختند. او 
فاش نمود, و ایشان فاش نمودند, در حالی که خود یوسف ایستاده بود. 
ایشان به خیال خود توجه او را به سوی خود معطوف می کردند. و به خیال 
خود با او حرف می زدند. ولی او کمترین توجهی به انها نکرد, و حتی به یک 
کلمه هم زبان نگشود, بلکه توجه خود را به درگاه خدای متعال معطوف 
داشت و با قلبی که جز خدا چیز دیگری در آن جا نداشت رو به سوی خدای 


هالک ها و که ال اتب ال ماه ی ات 


و این کلامش دعا (نفرین) به خود نبود که خدایا ! مرا با انداختن در زندان 
از شر این زنان خلاص کن بلکه بیان حال خود در برابر تربیت الهی بود و 
می خواست عرض کند: مخت رون راب رسای در من 
دهم بر لذت معصیت و دوری از تو. و‌اين گفتارش نظیر آن حرفی بود که 
در روز خلوت با زلیخا گفت: (معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح 
الظالمون). پس در هر دوی این دو کلام افتخار ورزیدن به داشتن چنین 
خدایی بزرگ و مهربان است, و تنها فرق میان آن دو این است که در یکی 
خدا را خطاب کرده و در دیگری زلیخا را. و در هیچ یک از آن دو, دعا 
(نفرین) نیست. 


البته جمله (رب السجن احب الی ... ) یک نوع مقدمه و زمینه چینی است 
برای جمله (و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن) که در ظاهر دعا است و 
در مافه ریان حال اس:صابراینء مقای آبه جنیخ است رو کارا اکر 
من‌فیان ر تدان و انح که ابتان مدا بدان می خوانند مخیر شوم زندان را 
اختیار می کنم, و از تو درخواست دارم که سوء قصد اینان را از من 
بکردانیه حون اگر تو. کید ایشان را از من نگردانی از جای کنده می شوم 
و به سوق آنان میل تفودم در نتیجه از جاهلان من کردمه زیرا اکز امن 
تاکنون شر ایشان را از خود دور داشته ام به وسیله علمی بوده که تو به 
من تعلیم فرمودی, و از افاضه 


خود را از من دریغ فرمایی من مثل سایر مردم جاهل می شوم, و در 
مهلکه عشق و هوسبازی قرار می گیرم. 


از خود 1 به کمک سیاق, چند نکته استفاده می شود: 


اول اینکه, جمله (رب السجن احب الی ...) نفرینی نبوده که یوسف ( علیه 
السّلام) به جان خود کرده باشد, بلکه بیان حالی بوده که از خود برای 
پروردگارش نموده که روی دل از زنان گردانیدم و به سوی او بازگشت 
کرده است. و معنای: (احب الی) این است که اگر اختیار به دست خودم 
باتید هر ردان وا انخه که اسان ضرا مدان.می ایند اختیار می کم 
نه اينکه به مقتضای افعل التفضیل (احب: محبوبتر) معنایش این باشد که 
پيشنهاد ایشقتان هم مجنوب است ولی به آن مقداری که طبع آدمی و نفس 
امارم افتضای ان را دا رده لاف بر نان وارضای و که موسیس شیر 
از آن است. 


دافم فارنان لیر ارم اساسا ماس کشا 
بان حال (الا تصرف عسی کیدهن.ب ) استفاده می-شوقه برای: اینکه دتبال 


آن فرموده: (فصرف عنه کیدهن), وا کار دعا (نفرین) بود می 
باست انس هص زان ماه دحا اند ها فرهود ( کید ایتا نبا 


از وی بگردانید). پس اینکه بعضی بوهم کرده اند که این جمله استجابت 
نفرین یوسف است برای رفتن به زندان. صحیح نیست. 


یکی از ادله ی مورد بحث اسست که .بعذ از داستان 0 
حتی حین - پس.: ار آن آیات که ۳ شدند 


که او را برای مدتی زندانی کنند) و اگر گفتار یوسف بیان حال نبود بلکه 
رسما دعا (نفرین) برای به زندان رفتن خود بود و جمله (فاستجاب .. ۰ ) هم 
معنایش این بود که خداوند دعای (نفرین) او را مستجاب کرد و زندان را 


برایش مقدر فرمود, دیگر جا نداشت به (ثم) تعبیر بفرماید و جمله را از 
جملات سابقش جدا کند - دقت فرمائید. 


دوم اینکه زنان مصر هم او را دعوت نموده, و با او مراوده کردند 
همانطوری که زلیخا او را به خود دعوت نمود و با او مراوده کرد. و اما 
اينکه دعوت زنان مصر به سوی خودشان بوده و یا دعوت یوسف به این 
بوده که پیشنهاد زلیخا را بیذیرد, و پا هر دو کار را کرده اند, هم گفته اند 
خواهش او را بیذیر و هم خواهش تک تک ما را رت شریفه از آن ساکت 
است, و فقط از یک جمله می توان مختصر استفاده ای کرد و آن این است 
که فرموده: (اگر کید ایشان را از من نگردانی من متمایل به سوی آنان 
می شوم) زیرا اگر زنان مصر او را به خویشتن دعوت نکرده بودند عاشق 
شدنش به ایشان معنای روشنی نداشت. 


لیکن آناتف که که راجع به پیغام یوسف به فرستاده پادشاه است از زندان؛ که 
کف (یرگرنه ی جدات پا آوبپرس داسان فناتی کم سای 
خود را بریدند چه بود - تا آنجا که می فرماید - زنان گفتند: خاش للم ما بر 
او هیچ گناهی ندیدیم. همسر عزیز گفت: الان حق از پرده بیرون شد, من 
او را به سوی خویشتن خواندم و او از 


راستگویان است. یوسف گفت این را گفتم تا عزیز بداند من در غیابش به 
او خیانت نکردم چون خدا کید خیانت کاران را به نتیجه نمی رساند ... ) 
اشعار به این معنا دارد که در آن روز زنان مصر یوسف را به سوی خود 
دعوت نکردند, بلکه او را نصیحت کردند که خواهش زلیخا را بپذیرد. قران 
تا این اندازه زنان مصر را شریک کرده. و بعد از ان, از قول یوسف 
فرموده: (من در غیاب عزیز به او خیانت نکردم) و اگر زنان مصر بیش از 
کرده بودند باید در اینجا می فرمود: (تا ملک بداند که من خیانت نکردم) و 
يا از قول وی چنین نقل کند: (من به عزیز و به غیر او خیانت نکردم) - دقت 


عقل و شعور 


ولی از این اشعار که بگذریم عادتا محال به نظر می رسد که زنان مصر از 
یوسف جمالی را ببینند که از خود بی خود شوند و عقل و شعور خود را از 
دست بدهند و دستهای خود را به جای میوه پاره بکنند آنگاه به هیچ وجه 
متعرض آو تشوند. و تنها خواهش کنتد که دل زلیخا را بدسنت.: آورد و بعد 
برخاسته به خانه های خود بروند, چنین چیزی معمولا ممکن نیست. بلکه 
عادت حکم می کند به اینکه از مجلس خارج نشده باشند مگر آنکه همان 
بلایی که بر سر زلیخا امد بر سر ایشان هم امده باشد. و در علاقه به 
یوسف به حد عشق رسیده باشند, همانطور که زلیخا رسید, و از ان به بعد 
از خواب و خوراک افتاده. 


صبح و شام بیاد وی باشند. و جز او هم و غمی نداشته, جان خود را نثار 
قدمش کنند, و او را به هر زینتی که در وسع و طاقتشان باشد به طمع 
| بر او عرضه دارند و 
پااصاض وتو اسطاعت ی تسه اه مضال اس بای ایند آری, طبع 
قضیه اینطور اقتضاء دارد. 


از ظاهر کلام یوسف بنا به حکایت قرآن نیز معانی مذکور استفاده می 
شود آنجا که غرض کر (پروردگارا ! زندان محبوبتر است نزد من از آنچه 
که اینان مرا بدان می خوانند. و اگر کید ایشان را از من نگردانی 
گرفتارشان می شوم, چون ۱ ۳ 5 بودند از 
حرف زدنشان نزد خدا شکایت نمی کرد. پس اينکه با پروردگار شنوا و با 
خبر از حالش مناجات نو قطعا ناشی از ناراحتی شدیدی بوده که از 
زنان نامبرده دیده. 


سوم اینکه آن نیروی قدسی که یوسف به وسیله عصمت و پاکی خود را در 
چنین موقع خطیری حفظ کرد, مثل یک امر تدریجی بوده که خداوند زا * 
| افاضه می فرمود, زیرا| اکن یی ام حففی: مین نود دیگر معنا 
نداشت در هر گرفتاری و خطری که عفت او را تهدید می کرده به خدا 
مراجعه نموده از خدا مدد بطلبد. و دیگر اينکه می بایست در این گفتار 
اخیرش می گفت: (و ان لم تصرف عنی - و اگر تو (با دادن نیروی عصمت) 
کید ایشان را از من نگردانیده بودی) نه اینکه بگوید (اگر نگردانی), گو 
اينکه این جمله شرطیه زمانی نیست, ولی هر چه باشد در هیئت 


های مختلف اشارات مختلفی هست. 


اش سم شاوی ماه( فاسان لهس فیک وی )وف ین رن 


یوسف را به صرف جدید و استجابتی جدید نسبت داده. 


چهارم اینکه اين نیروی قدسی از قبیل علوم و از سنخ معارف بوده, به 
دلیل اینکه یوسف می گوید: (اگر مرا نگه نداری از جاهلان می شوم) و اگر 
1 ااا کار ۳ ها ی (از 
خاسان مععشی مسا هه ملی مرو اما کند تکار ا ان 


ننیجه نمی رساند). 


حضرت یوسف در نحوه خطاب خود بین آن دو (عزیز و همسرش) و بین 
خدای تعالی فرق قائل شده, هنگامی که آن دو را مخاطب قرار داده به 
خاطر رعایت مقام و منزلتشان از جهت فهم, ظاهر امر را رعایت کرده و 
فر موده: (اين عمل ظلم است و ظالمان رنشکاز نف شوند). (و اين / 
خیانت است و خدا کید خائنان را به نتیجه نمی رساند) افا .امین که 

خداوند را مخاطب قرار داده حقیقت امر را عرض می کند. می فرماید: 


تفتی خدا من و الت ام زان که کفت ۱۳ کر کیداشان وا از من دامن 
عنان اخیار از کفت‌می دهم فستجاف: نمود.و کید اجشان زار آمردانی 
چون او شنوای گفته های بندگان و دانای به احوال ایشان است. 


ادا لفه س فها راع1 ال ات روم کی کی ) 


معنای آبه این است: بعد از مشاهده آن آیات و شواهدی که بر طهارت و 
عصمت یوسف گواهی می داد برای عزیز و همسرش و 


خریازبان: و فشاوو تن رای ندید بیدا شین وان این بو کها فدنی 
یوسف را زندانی کنند, تا مردم داستان مراوده زلیخا را که مایه ننگ و 
رسوایی دربار شده بود فراموش نمایند 


همسر عزیز خواست تا با زندانی کردن یوسف او را به اصطلاح تأدیب 
نموده مجبورش سازد تا او را در انچه که می خواهد اجابت کند, عزیز هم 
از زندانی کردن وی می خواست تا سر و صدا و اراجیفی که درباره او 
انتشار یافته و آبروی او و خاندان او و وجهه اش را لکه دار ساخته خاموش 
شود. 


یوسف وارد زندان شد و با او دو جوان از غلامان_ دربار نیز وارد زندان 
شدند یکی از ایشان به وی گفت: در خواب دیده که آب انگوز هی فشارد و 
شراب می سازد. دیگری گفت: در خواب دیده که بالای سر خود نان حمل 
می کند و مرغها از آن نان می خورند, و از وی درخواست کردند که تأویل 
رویای ایشان را بگوید. 


یوسف ( علیه السّلام) رویای اولی را چنین تعبیر کرد که: وی بزودی از 
زندان رها شده سمت پیاله گردانی دربار را اشغال خواهد کرد, و در تعبیر 
رویای دومی چنین گفت که: بزودی به دار آویخته گشته مرغها از سرش 
می خورند, و همینطور هم شد که آن جناب فرموده بود, در ضمن یوسف 

به آن کس که نجات یافتنی بود در موقع بیرون شدنش از زندان گفت: مرا 
ترو صاحرت بیاد, ار کتیظان این سفازش را از باد او برم-در نتیجه پوشف 
سالی چند در زندان بماند. 


تعخار ان کته ال بادسام‌خوآب ولا کنو و آیرا ,بر آا خرن ان 
خود باز گو کرد 


های دیگر خشکیده, هان ای کرسی نشینان نظر خود را در رویای من 
بگوئید, اگر تعبیر خواب می دانید. 


کفنزد: این خواب آرز شفته است و ما دانای به تعبیر خوابهای آرز شفته نیستیم. 
در این موقع بود که ساقی شاه به باد یوسف و تعبیری که او از خواب وی 
کرده بود افتاد, و جریان را به پادشاه گفت و از او اجازه گرفت تا به زندان 
رفته از یوسف تعبیر خواب وی را بیر سد, او نیز اجازه داده به نزد یوسف 
روانه اش ساخت. 


مردم منتظرند پرده از اين راز برداشته شود, یوسف در جوابش گفت: 
هفت سال پی در پی کشت و زرع نموده آنچه درو می کنید در سنبله اش 
می گذارید, مگر مقدار اندکی که می خورید, آنگاه هفت سال دیگر بعد از 
آنافی. اند که آنچه اندوخته اید می خورید مگر اندکی از آنچة انبار کرده 
ای یی وان آیوععت سرا : سالی فرا می رسد که از قحطی نجات 
یافته از میوه ها و غلات بهره مند می گردید. 


شاه وقتی این تعبیر را شنید حالتی آمیخته از تعجب و مسرت به وی دست 
زاذد.و ذشتتور ازاذیش.را صضادر مود کفت: تا احضارش کنند. لیکن وقتی 
مامور دربار زندان مراجعه نموده و خواست یوسف را بیرون اورد. او از 
بیرون شدن امتناع ورزید و فرمود: بیرون نمی آیم مگر بعد از آنکه شاه 
ماجرای میان من و 


زنان مصر را تحقیق نموده میان من و ایشان حکم کند. 


شاه تمامی زنانی که در جریان یوسف دست داشتند احضار نموده و درباره 
او با ایشان به گفتگو پرداخت, همگی به برائت ت ساحت او از جمیع آن تهمت 
ها متفق گشته به یک صدا گفتند: خدا منژه است که ما از او هیچ سابقه 
سویی نداریم, در اینجا همسر عزیز گفت: دیگر حق آشکارا شد؛ وتا حزبرم 
۱ 
زا کذاردض دم او از راستکوبان: است: بادشاه آمز اور بسیان. عظیق‌دید: 
علم و حکمت و استقامت و امانت او در نظر وی عظیم [ 2 
و احضارش را مجددا صادر کرد و دستور داد تا با کمال عزّت و احترام 
احضارش کنند, و گفت: او را برایم بیاورید تا من او را مخصوص خود 
سازم, وقتی ۳ آوردند و با او به گفتگو پرداخت, گفت: تو دیگر امروز 
نزد ما دآرای مکانت و منزلت و امانتی, زیرا به دقیق ترین وجهی آزمایش, 
و به بهترین وجهی خالص گشته ای. 


یوسف در پاسخش فرمود: مرا متصدی خزائن زمین - بعنی سرزمین مصر 
- بگردان که در حفظ ان حافظ و دانایم. و می توانم کشتی ملت و مملکت 
را در چند سال قحطی به ساحل نجات رسانیده از مرگی که قحطی بدان 
تهدیدشان می کند برهانم, پادشاه پيشنهاد وی را پذیرفته. پوسف دست در 
کار امور مالی مصر می شود, و در کشت و زرع بهتر و بیشتر و جمع طعام 
و آذوقه و نگهداری آن در سیلوهای مجهز با کمال تدییر سعی 


می کند, تا ۹ سالهای قحطی فرا می رسد و یوسف طعام پس انداز 
شده را در بین مردم تقسیم می کند و بدین وسیله از مخمصه شان می 
رهاند. 


در همین سنین بود که یوسف به مقأام عزیزی مصر می رسد و بر اریکه 
سلطنت تکیه می زند. پس می توان گفت اگر زندان نرفته بود به سلطنت 
نمی رسید؛, در همین زندان بود که مقدمات این سرنوشت فراهم می شد, 
آری با اینکه زنان مصر می خواستند (برای خاموش کردن آن سر و صداها) 
اسم یوسف را از یادها ببرند و دیدگان را از دیدارش محروم و او را از 
چشمها مخفی بدارند, و لیکن خدا غیر این را خواست. 


در بعضی از همین سالهای قحطی بود که برادران یوسف برای گرفتن 
طعام وارد مصر و به نزد یوسف آمدند, یوسف به محض دیدن, ایشان را 
می شناسد, ولی ایشان او را به هیچ وجه نمی شناسند, یوسف از وضع 
ایشان می پرسد. در جواب می گویند: ما فرزندان یعقوبیم, و يازده 
برادریم که کوچکترین از همه ما نزد پدر مانده چون پدر ما طاقت دوری و 
فراق او را ندارد. 


یوسف چنین وانمود کرد که چنین میل دارد او را هم ببیند و بفهمد که مگر 
چه خصوصیتی دارد که پدرش اختصاص به خودش داده است. لذا دستور 
می د هد که اگر بار دیگر به مق آمدند حتما او را با خود بیاورند, ِ 
(برای اينکه تشویقشان کند) بسیار احترامشان نموده بیش از بهایی که 
اورده بودند طعامشان داد و از ایشان عهد و پیمان کرفت که برادر را حتما 
بیاورند, آنگاه محرمانه به کارمندان دستور داد تا بها و پول ایشان را در 
خرجین هایشان بگذارند, تا وقتی برمی 


گردند متاع خود را شناخته شاید دوباره بر گردند. 


جچون به نزد پدر باز گشتند ماجرا| و آنچه را که میان ایشان و عزیز مصر 
اتفاق افتاده بود همه را برای پدر نقل کردند و گفتند که: با این همه احترام 
از ما عهد گرفته که برادر را برایش ببریم و گفته: 


اگر نبریم به ما طعام نخواهد داد. پدر از دادن بنيامین خودداری می کند. در 
همین بین خرجینها را باز می کنند تا طعام را جابجا کنند. می بینند که عزیز 
مصر متاعشان را هم برگردانیده. مجددا نزد پدر رفته جریان را به 
اطلاعش می رسانند. و در فرستادن بنيامین اصرار می ورزند. او هم 
امتناع می کند., تا انکه در اخر بعد از گرفتن عهد و پیمانهایی خدایی که در 
بازگرداندن و محافظت او دریغ نورزند رضایت می دهد, و در عهد خود این 
نکته را هم اضافه می کنند که اگر گرفتاری پیش امد که برگرداندن او 


مقدور نبود معذور باشند. 


آنگاه برای بار دوم مجهز شده بسوی مصر سفر می کنند در حالی که 
بنيامین را نیز همراه دارند, وقتی بر یوسف وارد می شوند یوسف برادر 
مادری خود را به اتاق خلوت برده خود را معرفی می کند و می گوید: من 
برادر تو یوسفم, ناراحت نباش, نخواسته ام تو را حبس کنم, بلکه نقشه ای 
دارم (که تو باید مرا در پیاده کردن آن کمک کنی) و آن اینست که می 
خواهم تو را نزد خود نگهدارم پس مبادا از آن چه می بینی ناراحت بشوی. 


و چون بار ایشان را می بندد, جام سلطنتی را در خرجین بنيامین می 
گذارد, آنگاه جارزنی جار می زند که: ای کاروانیان ! شما دزدید» فرزندان 
یعقوب ترفن کرد ند ون نزد اسان هی ات 


که مگر چه گم کرده اید؟ گفتند: جام سلطنتی را هر که از شما آنرا بیاورد 
یک بار شتر جایره می دهیم, و من خود ضامن پرداخت آنم, گفتند: به خدا 
شما که خود فهمیدید که ما بدین سرزمین نیامده ایم تا فساد برانگيزيم, و 
ما دزد نبوده ایم, گفتند: حال اگر در بار شما پیدا شد کیفرش ِِِ_ 
خودتان بگویید, گفتند: (در مذهب ما) کیفر دزد, خود دزد است, که برده و 
مملوک صاحب مال می شود ما سارق را اینطور کیفر می کنیم. 


پس شروع کردند به بازجویی و جستجو, نخست خرجینهای سایر برادران را 
وارسی کردند, در آنها نيافتند, آنگاه آخر ستر 21 خرجین بنيامین در آوزدخ:, 
دستور بازداشتش را دادند. 


هن رادار رو رش مدمه بر ا راو شاختهه او التماس کردند موثر 
نیفتاد. حتی حاضر شدند یکی از ایشان را بجای او بگیرد و بر پدر پیر او 
ترحم کند, مفید نیفتاد. ناگزیر تا ونم شنده: نزد. بدر آمدند. البته غیر از 
بزرگتر ایشان که او در مصر ماند و به سایرین گفت: مگر تقی: دانید. که 
پدرتان از شما پیمان گرفته, مگر سابقه ظلمی که به یوسفش کردید از 
یادتان رفته؟ من که از اینجا تکان نمی خورم تا پدرم اجازه دهد, و یا 
خداوند که احکم الحاکمین است برایم راه چاره ای معین نماید, لذا او در 


یعقوب ( علیه السلام) وقتی این جریان را شنید, گفت: نه, نفس شما باز 
شما را به اشتباه انداخته و گول زده است. صبری جمیل پیش می گیرم. 


روی از فرزندان برتافته, ناله ای کرد و گفت: آه, وا اسفاه بر یوسف, و 
دیدگانش از شدت اندوه و غمی که فرو می برد سفید شد. و چون 
فرزندان ملامنش کردند که تو هنوز دست از یوسف و یاد او برنمی داری, 
شکایت می کنم, و من از خدا چیرهایی سراغ دارم که شما نمی دانید, 
آنگاه فرمود: ای فرزندان من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و 
از رحمت خدا| شا نشوید, من امیدوارم که شما موفق شده هر دو را 
بیدا 


چند تن از فرزندان به دستور پعقوب دوباره به مصر بر گشتند, , وقتی در 
برابر یوسف قرار گرفتند, و نزد ی اس سای نمودند 
که به ما و جان ما و خانواده ما و برادر ما رحم کن, و گفتند: که هان ای 
و اه رو ی تا 
پایمان دراورده, با بضاعتی اندک امده ایم, تو به بضاعت ما نگاه مکن؛ و 
کیل ما را تمام بده, و بر ما و بر برادر ما که اینک برده خود گرفته ای ترحم 
فرما, که خدا تصدق دهندگان را دوست می دارد. 


اما که یه تا ای ات نود ار وت رون بسن 
رغم خواسته برادران, و وعده اینکه قدر و منزلت او و برادرش را بالا برده 


و حسودان ستمگر را ذلیل و خوار بسازد) تحقق یافت و یوسف تصمیم 
کرفت خود رابة برادران, معرفین کنده تا کزبر خنین اغاز کزد: 


هیچ 


می دانید آن روزها که غرق در جهل بودید؟ با یوسف و برادرش چه کردید 
[برادران تکانی خورده) گفتند. آپا راستی تو یوسفی؟ گفت: من یوسفم, و 


گفتند: به خدا قسم که خدا تو را بر ما برتری داد, و ما چه خطاکارانی 
بودیم, و چون به گناه خود اعتراف نموده و گواهی دادند که امر در دست 
سازد. و سرانجام نیک, از ان مردم با تقوا است و خدا با خویشتن داران 
است. در نتيجه یوسف هم در جوابشان شیوه عفو و استغفار را پیش 
کشیده چنین گفت: امروز به خرده حساب ها نمی پردازيم, خداوند شما را 
بیامرزد, آنگاه همگی را نزد خود خوانده احترام و اکرامشان نمود. سپس 
دستورشان داد تا به نزد خانواده های خود بازگشته, پیراهن او را هم با خود 
برده به روی پدر بیندازند, تا به همین وسیله بینا شده او را با خود بیاورند. 


برادران آماده سفر شد ند همینکه کاروان از مصر بیرون شد یعقوب در 
آنجا که بود به کسانی که در محضرش بودند گفت: من دارم بوی یوسف را 
می شنوم؛ اگر به سستی رای نسینم ند هید فرزندانی که در حضورش 
بودند گفتند: به خدا قسم تو هنوز در گمراهی سابقت هستی. 


یعقوب دیدگان از دسته رفته خود را بازیافت؛ و عجب اینجاست که خداوند 
به عین همان چیزی که بخاطر دیدن 


ان دید خاتش را خر فته :وبا همان دید ترا شفاوامر انکان هفر ندان 


دانید؟ ! 


و ای پدر ! حال برای ما استغفار کن, و آمرزش گناهان ما را از خدا 
بخواه ما مردمی خطا کار بودیم, یعقوب فرمود: بزودی از پروردگارم جهت 
شما طلب مغففرت می کنم که او غفور و رحیم است. 


آنگاه تدارک سفر دیده بسوی یوسف روانه شدند, یوسف ایشان را 
استقبال کرد و پدر و مادر را در آغوش گرفت؛ و آمنیت قانونی برای 
زندکت آنان در مصر صادر کرد و به دربار سلطنتیشان وارد نمود و پدر و 
مادر را بر تخت نشانید, انگاه یعقوب و همسرش به اتفاق یازده فرزندش 
در مقابل یوسف به سجده افتادند. 


یوسف گفت: پدر جان این تعبیر همان خوابی است که من قبلا دیده بودم, 
پروردگارم خوابم را حقیقت کرد آنگاه به شکرانه خدا| پرداخت. که چه 
رفتا ر لطیفی در دفع بلایای بزرگ از وی کرد, و چه سلطنت و علمی به 


ارزانی داشت. 


دودمان یعقوب همچنان در مصر ماندند. و اهل مصر یوسف را به خاطر آن 
خدمتی که ه اسان کرو نود و آن مق که کرون اسان ارشت: ی 
تهابت وت قی. داشنتند. و پذشی اضان را بنن نوحید و .فلت باتش 
ابراهیم و اسحاق و بعقوب دعوت می کرد, که داستان دعوتش در قصه 
زندانش و در سوره موّمن امده. 


ثنای خداوند بر یوسف ) علیه السلام) و مقام معنوی او خداوند یوسف ) 
7 از مخلصین و صدیقین و محسنین خوانده, و به او حکم و 
داده و 


تأویل احادیثش آموخته, او را برگزیده و نعمت خود را ؛ بر او تمام کرده و به 
صالحینش ملحق ساخته, (اينها آن ثناهایی بود که در سوره یوسف بر او 
کرده) هدر تصوره اتعام آنجا کم.-بر ال:توح ه ابر اهیم ( علیه السلام) کا کعته 


او را نیز در زمره ایشان اسم برده. 
داستان یوسف از نظر تورات 


توراتی که فعلا در دست است درباره یوسف ( علیه السُلام) می گوید: 


فرزندان یعقوب دوازده تن بودند که (راوبین) پسر بزرگتر یعقوب و 
(شمعون) و (لاوی) و (یهودا) و (یساکر) و (زنولون) از یک همسرش به نام 
(لیئه) به دنیا امدند. 


ایتها ان فرزیدان عقیت دنه کر (قدان آرای آد فی صولد دنه 


تورات می گوید: : یوسف در سن هفده سالگی بود که پا برادرانش گوسفند 
می چرانید و در خانه بچه های بلهه و زلفه دو همسر پدرش زندگی می 
کرد و تهمتهای ناروای ایشان را به پدر. گزارش نمی داد. و اما اسرائیل 
(یعقوب) یوسف را بیشتر از ساير فرزندان دوست می داشت, چون او 
فرزند دوران پیريش بود, لذا برای خصوص او پیراهنی رنگارنگ تهیه کرد, 
وقتی برادران دیدند. چون نمی توانستند ببینند پدرشان یوسف را بیشتر از 
همه فرزندانش دوست می دارد به همین جهت با او دشمن شدند به حدی 
که دیگر قادر نبودند با او سلام و علیک يا صحبتی کنند. 


یوسف وقتی خوابی دید و خواب خود را ۰ برادران تعریف کرد بعض و 
کینه ایشان بیشتر شد, یوسف به ایشان گفت: گوش بد هید این ی 


من دیده ام بشنوید, این در میان کشتزار دسته ها را می بستیم»؛ , و اینک 
دسته من برخاسته راست ایستاد. و دسته های شما در اطراف ایستادند و 


به دسته من سجده کردند. 


پرادران گفتند نکند تو روزی بر ما مسلط شوی و يا حاکم بر ما گردی, 
آنشن خشم آیشان به خاطر این خواب و آن گفتارش نیزتر نشند. 


بار دیگر خواب ديگري دید, و برای برادران اینچنین تعریف کرد که: من بار 
دیگر خواب دیدم که آفتاب و ماه و یازده 


کوکب برایم به سجده افتادند. 


این خواب را برای پدر نیز تعریف کرد پدر به او پرخاش کرد و گفت: این 
خواب چیست که دیده ای, آیا مب ۵ فادرنت و یازده توا در ات .می: ارنه برای 


سپس برادران بر وی حسد بردند, و اما پدرش قضیه را بخاطر سیرد. 


مدتی گذشت تا اينکه برادران به دنبال چرانیدن اغنام پدر به (شکیم) 
رفتند, اسرائیل به یوسف گفت: برادرانت رفته اند به شکیم يا نه؟ گفت 
آری رفته اند گفت پس نزدیک بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم, یوسف 
گفت: این حاضرم, گفت: برو ببین برادرانت و گوسفندان سالمند پا له 
خبرشان را برایم بیاور, او را از دره (حبرون) فرستاد و یوسف به شکیم 
امد, در بین راه مردی به پوسف برخورد و دید که او راه را گم کرده است. 
از او پر سید در جستجوی چه هستی؟ گفت: برادرانم؛ آپا می دانی کجا 
گوسفند می چرانند؟ مرد گفت: اینجا بودند رفتند. و من شنیدم که با 
یکدیگر می گفتند: برویم (دوثان). یوسف راه خود را به طرف دوثان کج 
کرد و ایشان را در آنجا یافت. 


وقتی 2 دور او را دیدند, هنوز به ایشان نرسیده, ایشان درباره از بین 
بردنش با هم گفتگو کردند, یکی گفت: این همان صاحب خوابها است که 

شین اب ابید یه فش توا نیمه ونور یکی ار ان تاهها بعکم آتکامآ مت 
۳ حیوانی زشت و وحشی او را درید» أَنْ وقت ببینیم تعبیر خوابش 
چگونه می شود؟ راوبین اين حرف را شنید و تصمیم گرفت یوسف را از 
دست ایشان نجات دهد, لذا پيشنهاد کرد او را نکشید و دست و دامن خود 


را 


به خون او نیالایید بلکه او را در اين چاهی که در این صحراست بیندازید و 


دستی هم (برای زدنش) بسوی او دراز نکنید, منظور او این بود که یوسف 
زنده در چاه بماند بعد| او به پدر خبر دهد بیایند نجانش دهند. 


و لذا وقتی یوسف رسید او را برهنه کرده پیراهن رنگارنگش را از تنش 
رون تففوخ در خاش انداختتم. و انتافا آن.عام هم خشی. بود. آنگاه 
نشستند تا غذا بخورند, در ضمن نگاهشان به چاه بود که دیدند کاروانی 
از اسماعیلیان از طرف (جلعاد) می اید, که شترانشان بار کتیراء و بلسان 
و لادن دارند, و دارند به طرف مصر می روند» تا در آنجا بار بیندازند, یهود| 
به برادران گفت: برای ما چه فایده دارد که برادر خود را بکشیم و خونش 
را پنهان بداریم بيایید او را به اسماعیلیان بفروشیم و دست خود را به 
خونش نیالاییم. زیرا هر چه باشد برادر ما و پاره تن ما است. 


در این بین مردمی از اهل مدین به عزم تجارت می گذشتند که یوسف را 
از چاه بالا اورده به مبلغ بیست درهم نقره به اسماعیلیان فروختند. 
اسماعیلیان یوسف را به مصر اوردند. ۰ سپس راوبین به بالای چاه ند ( تا از 
پوسف خبری بگیرد) دید آثری از یوسف در چاه نیست جامه خود را در تن 
دریده بسوی برادران باز گشت و گفت: این بچه پیدایش نیست, کجا به 
سراغش بروم؟ 


نه؟ او هم تحقیق کرد و گفت: پیراهن فرزندم یوسف است که حیوانی 
را وا 
و پلاسی در بر کرد و روزهای بسیاری بر فرزند خود بگریست. همگی 
پسران و دختران هر چه خواستند او را از عزا درآورند قبول نکرد و گفت 


تورات می گوید: یوسف را به مصر بردند. در آنجا (فوطیفار) خواجه 
اسماعیلیان خرید و چون خدا| با یوسف بود از هر ورطه نجات می یافت. 


و او در منزل آقای مصریش به زندگی پرداخت. و چون رب با او بود, هر 
کار که ی کر ار در مت زاس من اوه کار رانا در 
می کرد, به همین جهت وجودش در چشم سیدش و همچنین خدمتگذاران 
او نعمتی امد, در نتیجه او را سرپرست خانه خود کرد و هر چه داشت به او 
واگذار نمود, و از روزی که او را موکل به امور خانه خور ساخت دید که 
پروردگار خانه" اش را پربرکت نمود, و این برکت پروردگار شامل همه 
مایملکش - چه در خانه و چه در صحرای او - شده, از همین جهت هر چه 
داشت به دست یوسف سرد و به هیچ کاری کار نداشت. تنها غذا می خورد 
و پی کار خود می رفت. 


تورات بعد از ذکر این اضون مه کوند: یوسف جوانی زیبا و نیکو منظر بود. 
همسر سیدش چشم طمع , به او دوخت و در آخر گفت: باید با من بخوابی. 
یوسف امتناع ورزید و 


بدو گفت: آقای من (آنقدر مرا امین خود دانسته که) با بودن من از هیچ 
چیز خود خبر ندارد و تمامی اموالش را به من سیر ده. و او الان در خانه 
نیست و چیزی را جز تو از من دریغ نداشته, چون تو ناموس اوئّی. با این 
خال.فن با نی شر بزر می‌خه. کتم : ابا خدای‌را اه کی ؟ 


این ماجرا همه روزه ادامه داشت. او اصرار می ورزید که وی در کنارش 
بخوابد و با او بیامیزد, و این انکار می ورزید. 


آنگاه می گوید: در همین اوقات بوذ که روزی یوسف وارد اتاق شد تا کار 
خود را انجام دهد و اتفاقا کسی هم در خانه نبود, ناگهان همسر سیدش 
جامه او را گرفت در حالی که می گفت باید با من بخوابی, یوسف جامه را 
از تن بیرون آورد و در دست او رها کرد و خود گربخت. 


همسر آقایش وقتی دید او گریخت: اهل خانه را صد| زد که می بینید 
شوهر مرا که این مرد عبرانی را به خانه راه داده که با من ملاعبه و بازی 
کند, آسفم ار کار شق تایه ما دا باه می گفت, همینکه من 
صدای خود را بفریاد بلند کردم او جامه اش را در دست من گذاشت و 
گریخت, آنگاه جامه یوسف را در رختخواب خود گذاشت تا شوهرش به 
خانه. اف و با او خر میان نهاده و. صحفت این لام کتر ان .به:خانغها آمده. که 
با من ملاعبه کند؟ همین حالا که فریادم را بلند کردم جامه اش را در 
رختخواب من نهاد و پا به فرار گذاشت. 


به من چنین و چنان کرده خشمگین گشته یوسف را گرفت و در زندانی که 
اسیران ملک در انجا بودند زندانی نمود و یوسف همچنان در زندان بماند. 


و لیکن رب که همواره با یوسف بود لطف خود را شامل او کرد و او را در 
نظر زندانیان نعمتی قرار داد, به همین جهت رئیس زندان امور تمامی 
زندانیان را به دست یوسف سیرد. هر چه می کردند با نظر یوسف می 
کردند, و در حقیقت خود یوسف می کرد. و رئیس زندان هیچ مداخله ای 


نمی نمود, چون رب با او بود و هر چه او می کرد رب به مرش می 
رساند. 


تورات سپس داستان دو رفیق زندانی یوسف و خوابهایشان و خواب 
فرعون مصر را شرح می دهد که خلاصه اش این است که. یکی از اندو, 
رئیس ساقیان فرعون, و دیگری رئیس نانواها بود, که به جرم گناهی در 
زندان شهربانی, نزد یوسف زندانی شده بودند» رئیس ساقیان در خواب 
دید که دارد شراب می گیرد, دیگری در خواب دید مرغان از نانی که بالای 
سر دارد می خورند. هر دو از یوسف تعبیر خواستند یوسف رویای اولی را 
چنین تعبیر کرد که دوباره به شغفل سقایت خود مشغول می شود, و درباره 
رویای دومی گفت که به دار اویخته گشته مرغان از گوشتش می خور ند 
آنگاه به ساقی گفت: فرااتزن فرگون: بادآوزی و تفارش کن: نا شاید بدین 
وسیله از زندان ازاد شوم. اما شیطان این معنا را از یاد ساقی برد. 


سپس می گوید: بعد از دو سال فرعون در خواب دید که هفت گاو چاق 
خوش منظر از نهر بیرون آمدند. و هفت گاو لاغر و بد ترکیب, که : بر لب 


آب 


ایستاده بودند آن گاوهای چاق را خوردند, فرعون از خواب برخاسته دوباره 
به خواب رفت و در خواب هفت سنبله سبز و چاق و خرم و هفت سنبله 
باریک و باد زده پشت سر آنها دید, و دید که سنبله های باریک سنبله های 
چاق را خوردند» این بار فرعون به وحشت افتاد. و تمامی ساحران مصر و 
حکمای ان دیار را جمع نموده داستان را برایشان شرح داد, اما هیچ یک از 
ایشان نتوانستند تعبیر کنند. 


در این موقع رئیس ساقیان به یاد یوسف افتاد, داستان آنچه را که از تعبیر 
عجیب او دیده بود برای فرعون شرح داد. فرعون دستور داد تا یوسف را 
احضار کنند, وقتی او را آوردند هر دو خواب خود را برایش گفته تعبیر 
خواست, یوسف گفت: هر دو خواب ب فرعون یکی است., خدا آنچه را که می 
خواهت کید نم فوفین راد فعت ناه ریا رونت اول و هفت سنبله 
زیبا در خواب دوم یک خواب اتف ی نی تففت سا سفت: و هفت گاو 
لاغر و زشت که به دنبال آن دیدی نیز هفت سال است, و هفت سنبله لخت 
و باد زده هفت سال قحطی است. این است تعبیر آنچه که فرعون می 
گوید: خداوند برای فرعون هویدا کرده که چه باید بکند, هفت سال آینده 


سالهای سیری و فراوانی در تصافیه نز مصر است.؛ آنگاه هفت 
سال می آید که سالهای گرسنگی است. سپس ان هفت سال فراوانی 
فراموش شده گرسنگی مردم را تلف می کند, و این گرسنگی نیز هفت 
شا و دنر دیب نینک شم هی وا اد فرعون اف فطات را 


دو 


نوبت در خواب دید برای این بود که بفهماند این پیشامد نزد خدا مقدر شده 
و خداوند سریعا آنرا پیش خواهد آورد. حالا فرعون باید نیک بنگرد. مردی 
بصیر و حکیم را پیدا کند و او را سرپرست این سرزمین سازد. آری فرعون 
حتما باید این کار را بکند و مامورینی بر همه شهر ستانها بگمارد تا خمس 
غله این سرزمین را در این هفت سال فراخی جمع نموده انبار کند, البته 
غله هر شهری را در همان شهر زیر نظر خود فرعون انبار کنند و آنرا 
محافظت نمایند, تا دخیره ای باشد برای مردم این سرزمین در ۹۲ 
قحطی, تا این شرزفین از گرستنکی متقرض نکر دد. 


1 ار را 
با ۹ ۱ ی ای 
را هم بعنوان خلعت به او داد, و جامه ای از کتان نازک در تنش کرده 
طوقی از طلا , کر ان بت و ار کر اختصاصی خود سوارش نمود, 
و منادیان در پیشاپیش مرکبش به حرکت درامده فریاد می زدند: رکوع 
سالهای قحطی شده مملکت را به بهترین وجهی اداره نمود. 


و نیز مطلب دیگری عنوان می کند که خلاصه اش این است که: وقتی 
دامنه قحطی به سرزمین کنعان کشید یعقوب به فرزندان خود دستور داد تا 
بسوی سرزمین مصر سرازیر شده از انجا طعامی خریداری کنند. فرزندان 
داخل مصر شدند و به حضور یوسف ر سید ند 


یوسف ایشان را شناخت ولی خود را معرفی نکرد. و با تندی و جفا با 
ایشان سخن گفت و پرسید: از کچا آمده اید؟ گفتند: از سرزمین کنعان 
آتفخ اید ۳ در مصن فساد برانگيزید, ما همه فرزندان یک 1 
در کنعان زندگی می کند, و ما دوازده برادر بودیم که یکی مفقود شده و 
یکی دیگر نزد پدر ما مانده, و ما بقی الان در حضور توایم. و ما همه 


یوسف گفت: نه به جان فرعون قسم, ما شما را جاسوس تشخیص داده 


در انچه ادعا می کنید تصدیق نمائیم. 


فرز نان عقوت سته رون زنداتی شدن انکام اخضار‌شان: کرده: آز‌فیان 
ایشان شمعون را گرفته در پیش روی ایشان کند و زنجیر کرد و در زندان 
نگهداشت.؛ سپس به بقیه اجازه مراجعت داد تا برادر کوچکتر را بیاورند. 


پوسف دستور داد تا خورجینهایشان را پر از گندم نموده پول هر کدامشان 
را هم در خورجینش گذاشتند. فان سعقوت بو ان با کته جریا را 
به پدر گفتند. پدر از دادن بنيامین خودداری کرد و گفت: شما می خواهید 
فرزندان مرا نابود کنید, یوسف را نابود کردید. شمعون را نابود کردید, حالا 
نوبت بنيامین است؟ چنین چیزی ابدا نخواهد شد. چرا شما , به آن مرد گفتید 
که ما برادری کوچکتر از خود نزد پدر داریم؟ 


و آخر او از ها و از کسان ما برستنن نمود.و. کفت: ابا-بدرتان زنده 


دیگری هم دارید؟ ما هم ناگزیر جواب دادیم, ما چه می دانستیم که اگر 
بفهمد برادر کوچکتری داریم او را از ما مطالبه می کند؟ 


اين کشمکش میان یعقوب و فرزندان همچنان ادامه داشت تا آنکه یهودا به 
پدر میثاقی سیرد که بنيامین را سالم برایش برگرداند. در اين موقع یعقوب 
اجازه داد بنيامین را ببرند. و دستور داد تا از بهترین هدایای سرزمین کنعان 
نیز برای عزیز مصر برده و همیانهای پول را هم که او برگردانیده دوباره 
ببرند, فرزندان نیز چنین کردند. 


وقتی وارد مصر شدند 


وقتی وارد مصر شدند وکیل یوسف را دیدند و حاجت خود را با او در میان 
نهادند و گفتند: پولهایشان را که در بار نخستین برگردانیده بودند باز پس 
آورده و هدیه ای هم که برای اق آمرده بودتد تقدیم داشفتد, و کیل یوسی: به 
ایشان خوش آمد گفت و احترام کرد و پول ایشان را دوباره به ایشان 
ثر کر دا نید 1 آنگام:همکی ایشان: را نزد پوسف برد 
ایشان در برابر پوسف به سجده افتادند و هدایا را تقدیم داشتند. یوسف 
خوش آمدشان گفت و از حالشان استفسار کرد. و از سلامتی پدرشان 
ار کر 
زا ارام وک کرد تن تن ۱ فاد تفه رای بای خودشن و تفر 
بودند انداختند. 


آنگاه به وکیل خود دستور داد تا خورجینهای ایشان را پر از گندم کنند و 
هدیه ایشان را هم در خورجینهایشان بگذارند. و طاس عزیز مصر را در 
خورجین برادر کوچکترشان جای دهند. وکیل یوسف نیز 


چنین کرد. 


وقتی صبح شد و هوا روشن گردید, بارها را بر الاغ ها بار کرده برگشتند. 
همینکه از شهر بیرون شدند, هنوز دور نشده بودند که وکیل یوسف از 
عقب رسید و گفت: عجب مردم بدی هستید. این همه به شما احسان 
کر دب شتا در و اس صو ایض نا ربا ان ات مین اساهد.ع فا هت 


زند دزدیدید. 


از اینگونه اعمال ! ما همانها هستیم که وقتی بهای گندم بار نخستین را در 
کنعان داخل خورجینهای خود دیدیم, دوباره برایتان آوردیم. آن وقت چطور 
ممکن است از خانه مولای تو طلا و يا نقره بدزدیم؟ اين ما و این بارهای 
هاه از ار هر که.در آوردین اهنزا و ی 
مولای تو خواهیم بود. 


وکیل یوسف به همین معنا رضایت داد, به بازجوئی خورجینها پرداخت. و بار 
یک یک ایشان را از الاغ پائین آورده باز نمود و مشغفول تفتیش و بازجوئی 
شد, البته او خورجین برادر بزرگ و سپس سایر برادران را بازجوئی کرد و 
2 آخر خورجین بنيامین را تفتیش کرد و طاس را از آن بیرون آورد. 


برادران وقتی دیدند که طاس سلطنتی از خورجین بنيامین بیرون آمد, 
لباسهای خود را در تن دریده به شهر بازگشتند, و مجددا گفته های خود را 
تکرار و با قيافه هایی رقت آور عذرخواهی و اعتراف به گناه نمودند, در 
حالی که خواری و شرمساری ی یوسف دطفت 
خاشا که ماغیر آن کسیر که مناع خود.وا در بازش بافته آیم :با داشتت 


کنیم؛ شما می توانید به سلامت به نزد پدر باز گردید. 


بهودا نزدیک آمد گریه و تضرع را سر داد و گفت: به ما و پدر ما رحم کن. 
آنگاه داستان پبدر را در جریان آوزدن بنيامین بازگو کرد که: پدر از دادن او 
خودداری می کرد و به هیچ وجه حاضر نمی شد, تا آنکه من میثاقی محکم 
سیردم که بنيامین را فسات دام واعاص که کی تنل تا 
اصلا نمی توانیم پدر را دیدار کنیم؛ پدر ما هم پیری سالخورده است, گر 
مت وی بت بر و و هر مه کرد که 
یکی از ما را بجای او نگهدار و او را انا کنر تا بدین وسیله چشم پیر 
مردی را که با فرزندش انس گرفته. پیرمردی که چندی قبل فرزند دیگرش 
را که از مادر همین فرزند بود از دست داده روشن کنی. 


نگهدارد, فریاد زد که تمامی افراد را بیرون کنید و کسی نزد من نماند, 
وقتی جز برادران کسی نماند, گریه خود را که در سینه حبس کرده بود 
سرداده گفت: مزس پوشفم: آزا یدرم هنوز زنده است؟ 


برادران نتوانستند جوابش را بدهند چون از او به وحشت افتاده بودند. 


یوسف به برادران گفت: نزدیک من بیایید. مجددا گفت: من برادر شما 
یوسفم و همانم که به مصریان فروختید, و حالا شما برای انچه کردید 
تاسف مخورید و رنجیده خاطر نگردید, چون این شما بودید که وسیله 
شدید تا من بدینجا بیایم؛ آری خدا می خواست مرا و شما را زنده بدارد, 
لذا مرا جلوتر بدینجا فرستاد. اری دو سال تمام 


اتت که کرت کی شروع شتته ها شتخسال :فیک اضاا تراعتی تکوا سوه 
و خرمنی بر نخواهد داشت, خداوند مرا زودتر از شما به مصر آورد تا شما 
را در زمین نگهدارد و از مردنتان جلوگیری کند و شما را از نجاتی بزرگ 
برخوردار و از مرگ حتمی برهاند, پس شما مرا ۳۳9 نفرستاده اید بلکه 
خداوند فرستاده, او مرا پدر فرعون کرد و اختیاردار تفامی ند کی او و 
سرپرست تمام کشور مصر نمود. اینک به سرعت بشتابید و به طرف پدرم 
ار و او فیس پوس رات فک به نزد من سرازیر 
شو و درنگ مکن و در سرزمین (جاسان) منزل گزین تا به من نزدیک 
باشی, فرزندانت و فرزندان فرزندانت و گوسفندان و گاوهایت و همه 
اموالت را همراه بیاور, و من مخارج زندگیت را در آنجا می پردازم. چون 
پنج سال دیگر قحطی و گرسنگی در پیش داریم. پس حرکت کن تا خودت 
و خاندان و اموالت محتاج نشوید, و شما و برادرم اینک با چشمهای خود 
می بینید که این دهان من است که با شما صحبت می کند. پس باین همه 
عظمت که در مصر دارم و همه انچه را که دیدید به پدرم خبر می دهید, و 
باید که عجله کنید, و پدرم را بدین سامان منتقل سازید. 


آنگاه خیره به چشمان بنيامین نگریست و گریه را سر داد. بنيامین هم در 
حالی که دست به گردن یوسف انداخته بود. نه گریه ذرامد. یوسف همه 
برادران را بوسید و به حال همه گریه کرد. 


برادران به بهترین وجهی تدارک 


سفر دید و ایشان را روانه کنعان نموده. فرزندان یعقوب نزد پدر آمده او 
را به زنده بودن یوسف بشارت دادند و داستان را برایش تعریف کردند, 
یعقوب خوشحال شد و با اهل و عیال به مصر امد, که مجموعا هفتاد تن 
بودند, وقتی به سرزمین جاسان 2 از ابادی های مصر رسیدند یوسف از 
مقر حکومت خود سوار شده به استقبالشان ات وقتی رسید که ایشان ۳ 
داشتتتد مین آهدتد. با بکدیگر معانقه نموده گریه ای طولانی کردند, آنگاه 
یوسف بدر و فرزندان او را به مصر آورد و در آنجا منزل داد فرعون هم 
بی نهایت ایشان را احترام نموده و امنیت داد, و از بهترین و حاصل 
خیزترین نقاط. ملکی در اختیار ایشان گذاشت. ما که قحطی بود 
یوسف مخارجشان را می پرداخت. و یعقوب بعد از دیدار یوسف هفده 


سال در مضیر ون ی کرن: 


این نود آن مقدار از داستانی که تورات از یوسف نقل کرده. و در مقابلش 
قرآن کریم نیز آورده. و ما بیشتر فقرات تورات را خلاصه کردیم, مگر پاره 
ای از آنرا که مورد حاجت بود به عین عبارت تورات آوردیم. 


داستان یوسف علیه السلام در روایات 
چند روایت درباره روقیای یوسف علیه السلام 


قمی در تفسیر خود گفته: و در روایت د آبی الجارود از ابی جعفر ( علیه 
السلام) آختژخ که فرمود: تافنل این ٍ این است که به زودی پادشاه مصر 
می شود و پدر و مادر و برادرانش بر او وارد می شوند. شمس؛ مادر 
وقتی وارد بر او شدند و او را دیدند خدا| را از روی شکر سجده کردند, و 
اين 


سجده برای خدا| بود. 


فا اسر است که رن ناوخا را اه اعد عفر 
کوکبا) اورده که گفت: این یازده کوکب, برادران وی و شمس مادرش, و 
قمر پدرش بود., و مادر او (راحیل) یک سوم زیبایی را داشت. 


مولف: این دو روایت ه بطوری که ملاحظه می کنید شمس را به مادر 


70 و این خالی از ضعف نیست. ۰ و 


بود. نه مادرش, چون مادرش قبلا از دنیا رفته بود, در تورات هم همینطور 


امده. 


و در غفسیر قمی از. امام باقر ( علیه الشلام) روایت آورده. که فر مود 
یوسف یازده برادر داشت. و تنها برادری که از یک ۳ بودند شخصی به 
نام (بنيامین) بود. انگاه فر مود: یوسف در سن نه بای این خواب را دید 
و برای پدرش نقل کرد و پدر سفارش کرد که خواب خود را نقل نکند. 


مولف: و در بعضی روایات آمده که او در 1 روز هفت ساله بوده, در 
تورات دارد که شانزده ساله بوده ولی بعید است. 


و در داستان رویای یوسف روایات دیگری نیز هست که پاره ای از آنها در 
بجعت روایتی آینده خواهد آمد 5 ان شاء الله. 

روایت امام سجاد علیه السلام 

روایت ت امام سجاد علیه السلام درباره داستان یوسف و علت ابتلای یعقوب 
به فراق یوسف 


در معانی الاخبار به سند خود از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: من 
با علی بن الحسین ( علیه السلام) نماز صبح روز جمعه را خواندم. ۳ 
اه سا وس فا و ات 


منزل برود, من هم به دنبالش برخاستم و در خدمتش بودم حضرت. کنیزش 
را که سکینه نام داشت.؛ صدا زد و به او فرمود: از در خانه ام سائلی دست 
خالی رد نشود, چیزی به او بخورانید, زیرا امروز روز جمعه است. عرض 
کردم اخر همه سائل ها مستحق نیستند, فر مود: ای ثابت ! اخر می ترسم 
در میان آنان یکی مستحق باشد, و ما به او چیزی نخورانيم و ردش کنیم, 
او بر شر فا احل یت ساید انیه سین سر ععوت و ال عقوت امد 
به همه آنان طعام بدهید. 


یعقوب رسمش این بود که هر روز یک قوج مي کشت و آن را صدقه می 
داد و خود و عیالش هم از آن می خوردند, تا آنکه وقتی سائلی موّمن و 
روزه گیر و اهل حقیقت که در نزد خدا منزلتی داشت در شب جمعه ای 
موقع افطارش از در خانه یعقوب می گذشت. مردی غریب و رهگذر بود, 
صدا| زد که از زیادی غذایتان چیزی به سائل عریب و رهگذر گرسنه 
بخورانید, مدتی ایستاد و چند نوبت تکرار کرد. ولی حق او را ندادند و 
گفتارش را باور نکردند. وقتی از غذای اهل خانه مایوس شد و شب تاریک 
گشت (انالله) گفت و گریه کرد و شکایت گرسنگی خود را به درگاه خدا 
از و ۱ از ۱ ت۱۳ ۱۳/۱ 
مشغول حمد خدا بود. یعقوب و ال یعقوب ان شب سیر و با شکم پر 
امد مضه ان ماس تشر حالی که نار اش ارس 
قبل مانده بود. 


امام سیس فرمود: صبح همان شب خداوند به 


یعقوب وحی فرستاد که تو, ای یعقوب ! بنده مرا خوار داشتی, و با همین 
عملت غضب مرا به سوی خود کشاندی, و خود را مستوجب تادیب و 
حفونت فن برد : مستوجب این کردی که بر تو و بر پسرانت بلاء فرستم. 
ای یعقوب ! محبوبترین انبیاء نزد من و محترم ترین آنان آن پیغمبری است 
که نسبت به مساکین از بندگانم ترحم کند. و ایشان را به خود نزدیک 
ساخته طعامشان دهد, و برای انان ملجا و ماوی باشد. 


ای یعقوب ! تو دیشب دم غروب وقتی بنده عبادت گر و كوشاي در عبادتم 
(دمیال) که مردی قانع به اندکی از دنیا است به در خانه ات امد, و چون 
موقع افطارش بود شما را صدا زد که سائلی غریب و رهگذری قانعم, شما 
چیزی به او ندادید او (انا لله) گفت و به گریه در آمد, و به من شکایت 
آورد, و تا به صبح شکم خالی خود را بغل گرفت و حمد خدا را بجای آورد و 
برای خشنودی من دوباره صبح نیت روزه کرد, و تو ای یعقوب با فرزندانت 
همه با شکم سیر به خواب رفتید با اینکه زیادی طعامتان مانده بود. 


ای یعقوب ! مگر نمی دانستی عقوبت و بلای من نسبت به اولیائم سریع تر 
است تا دشمنانم؟ اری, به خاطر حسن نظری که نسبت به دوستانم دارم 
سرت بلائی خواهم اورد و تو و فرزندانت را هدف مصیبتی قرار خواهم داد, 
و تو را با عقوبت خود تادیب 


خواهم کردر خفد بای بلاغ آماده کنیدن وبه فضای من .هم وضا دهیدم یز 


ابو حمزه ثمالی می گوید: به امام علی , بن الحسین ( علیه السلام) عرض 
کردم خدا مرا قربانت گرداند. یوسف چه وقت آن خواب را دید؟ 


فرمود در همان شب که یعقوب و آلش شکم پر, و (دمیال) با شکم گرسنه 
بسر بردند و صبح از خواب برخاسته برای پدر تعریف کرد, یعقوب وقتی 
خواب یوسف را شنید در اندوه فرو رفت, همچنان اندوهگین بود تا انکه 
خدا وحی فرستاد: اینک اماده بلاء باش, یعقوب به یوسف فرمود خواب خود 
را برای برادران تعریف مکن که من می ترسم بلائی بر سرت بیاورند, ولی 
یوسف خواب را پنهان نکرد و برای برادران تعریف کرد. 


علی بن الحسین ( علیه السلام) می فرماید: ابتدای این بلوا و مصیبت این 
بود که در دل فرزندانش حسدی تند و تیز پدیدار شد, که وقتی آن خواب را 


از وی شنیدند بسیار ناراحت شدند و شروع کردند با یکدیگر مشورت کردن 
و گفتند: (لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال 


مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده 
۳ صالحین) یعنی توبه می کنید. 


اینجا بود که گفتند: (یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف و انا له لناصحون) و 
او در جوابشان فرمود: (آنی لیحزننی آن تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب 
و انتم عنه غافلون) یعقوب پقین داشت که مقدری برایش تقدیر شده, و به 
زودی به مصیبتی خواهد رسید, اما می ترسید این بلای خدائی مخصوصا از 


چون در دل محبت و علاقه شدیدی به وی داشت. ولی قضاء و قدر خدا کار 
خود را کرد, (و خواستن و نخواستن و ترسیدن و نترسیدن یعقوب آثری 
نداشت) و یعقوب در دفع بلا کاری نمی تواننست بکند. لا جرم یوسف را در 
شدذّت بی میلی به دست برادران سپرد, در حالی که تفرس کرده بود که 


فرزندان یعقوب 


فرزندان یعقوب وقتی از خانه بیرون رفتند یعقوب بشتاب خود را به ایشان 
رسانید و یوسف را بگرفت و به سینه چسبانید. و با وی معانقه نموده 
سخت بگریست, و به حکم ناچاری دوباره بفه دست فرزندانش بداد. 
فرزندان اين بار به عجله رفتند تا مبادا پدر برگردد و یوسف را از دستشان 
بگیرد,. وقتی کاملا دور شدند و از نظر وی دورش ساختند او را به باتلاقی 
که درخت انبوهی داشت آورده و گفتند او را سر می بریم و زیر اين درخت 
می گذرایم تا شبانگاه طعمه گرگان شود. ولی بزرگترشان گفت: (یوسف 
را مکشید) و لیکن (در ته چاهش بیندازید تا مکاریان رهگذر او را گرفته با 


پس او را, به کنا ر چاه آورده و در چاهش انداختند به خیال اينکه در چاه غرق 
می شود, ولی وقتی در ته چاه قرار گرفت فریاد زد ای دودمان رومین ! از 
قول من پدرم یعقوب را سلام برسانید. ۰ دیدند او غرق نشده به 
دی را تا ار ارم سای کی تست رو 
در ها تا ار اه فاص زرا لت اه ساموت اد 
ابانا آنا 


ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب). 


وقتی یعقوب کلام ایشان را شنید (انا لله) گفت و گریه کرد و به یاد وحی 
خدای عژوجل افتاد که فرمود (اماده بلاء شو). لاجرم خود را کنترل کرد. و 
یقین کرد, که بلاء نازل شده, و به ایشان گفت (بل سولت لکم انفسکم 
امرا) آری او می دانست که خداوند گوشت بدن یوسف را ,: به گرگ نمی 
دهد آن هم قبل از آنکه خواب یوسف را به تعبیر برساند. 


ابو حمزه ثمالی می گوید: حدیث امام سجاد ( علیه السلام) در اینجا تمام 
شد, و من برخاستم و به خانه رفتم, چون فردا شد, دوباره شرفیاب شدم و 
عرض کردم فدایت شوم, دیروز داستان یعقوب و فرزندانش را برایم شرح 
داده و ناتمام گذاشتی, اینی بفرما برادران یوسف چه کردند؟ و داستان 
یوسف بعدا چه شد و به کجا انجامید؟ 


فرمود: فرزندان یعقوب بعد از آنکه روز بعد از خواب برخاستند با خود 
گفتند چه خوبست برویم و سری به چاه بزنیم و ببینیم کار یوسف به کجا 
انجامیده, آپا مرده و یا هنوز زنده است. 


وقتی به چاه رسیدند, در کنار چاه قافله ای را دیدند که دلو به چاه می 
اندازند, و چون دلو را بیرون کشیدند یوسف را بدان اویزان شده دیدند. از 
دور ناظر بودند که ابکش قافله. مردم قافله را صدا زد که مژده دهید ! 
برده ای از چاه بیرون آوردم. برادران یوسف نزدیک آمده و گفتند: اين برده 
از ما است که دیروز در چاه افتاده بود امروز آمده ایم او را بیرون امن 
و به همین بهانه یوسف را از دست قافله گرفتند و به ناحیه 


اه بان نی کته با ایی افزان فیک یبود مانی ما توا 
بفروشیم, و يا اینکه تو را همینجا , به قتل می رسانيم. یوسف گفت مرا 
مکشید هر چه می خواهید بکنید. 


لا جرم یوسف را نزد قافله آورده گفتند کیست از شما که این غلام را از ما 
خریداری کند؟ مردی از ایشان وی را به مبلغ بیست درهم خریدار شد. 
برادران در حق وی زهد به خرج داده نم همین متا اکتفا کردند. خریدار 
یوسف او را همه جا با خود برد تا به شهر مصر دراورد و در انجا به پادشاه 
مصر بفروخت» و در این باره است که خدای تعالی می فرماید: (و قال 
الذی اشتریه من مصر لامراته اکرمی مثویه عسی ان ینفعنا او نتخذه ولدا). 


ابو حمزه اضافه می کند که من به حضرت زین العابدین عرض کردم: 
یوسف در آن روز که به چاهش انداختند چندساله بود؟ فرمود: پسری نه 
ساله بود. عرض کردم در آن روز بین منزل یعقوب و مصر چقدر فاصله 
بود؟ فر مود: مسیر دوازده روز راه ۰ 

مولف: ذیل این حدیث را به زودی در بحث روایتی آینده ان شاء الله ایراد 
خواهه ودب و کر آنسنوعکت است که بر سیب طاهری با طاهر مان که 


ما قبلا ایراد نموده بودیم نمی سازد. و لیکن با کمترین دقت و مات این 
ناسازگاری مرتفع می شود. 


و در الدرالمنئور است که احمد و بخاری از ابن عمر روایت ت کرده اند که 
گفت: رسول خدا ( صلی اللّه علیه و آله و سلم) فرمود: کریم بن کریم بن 
کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن 


و در تفسیر عیاشی از زراره از ابی جعفر ( علیه السلام) آورده که فرمود: 
انبیاء پنج طایفه اند: بعضی از ایشان صدا را می شنود. صدایی که مانند 
صدای زنجیر است, و از ان مقصود خد | را می فهمند و برای بعضی از 
بعضی از ایشان کسانی هستند که به عیان می بینند. و بعضی از ایشان به 
فل قلبشان خبر می رسد و یا بگونز ششان خوانده می شود. 


و نیز در همان کتاب از ابی خدیجه از مردی از امام صادق ( علیه السلام) 
روا بت کرده که فرمود: یعقوب بدین سبب به داغ فراق یوسف مبتلا شد که 
گوسفندی چاق کشته بود و یکی از اصحابش به نام (یوم) و يا (قوم) محتاج 
به غذا بود و آن شب چیزی نیافت که افطا ر کند و یعقوب از او غفلت کرده 
و گوسفند را مصرف نمود و به او چیزی نداد, در نتیجه به درد فراق یوسف 
مبئلا شت.از. اننه نفد دی همه رورم ادیش فرتادمی رده هروه 
است بیاید سر سفره یعقوب حاضر شود, و این ندا را موقع هر صبح و شام 


تکرار می کرد. 


فد نیقی هه یی ترس مایت اش اتعا نو ای ان من رشان 
السّلام) آمده که در تفسیر (لتنبئنهم هذا و هم لا پشعرون) فرموده: 
یعنی و ایشان نمی دانند که تو یوسفی و برادر ایشانی. و این خبر را 
جبرئیل به یوسف داد. 


و نیز در همان کتاب است که: در روایت ت ابی الجارود آمده که امام ( علیه 
السلام) در تفشتر آیة (و جاعوا له قميیصه بدم 


کذب) فرموده بزی را روی پیراهن یوسف سربریدند. 


و در امالی شیخ به سند خود آورده که امام ( علیه السلام) در تفتتیر یه 
(فصبر جمیل) فرمود یعنی بدون شکوی. 


ملف: این روایت گویا از امام صادق ( علیه السّلام) باشد. چون قبل از 
این روایت ده که ما آوو دنق روایتی دیگر از امام صادق آورده. . و در این معنی 
نیز روایتی در الدرالمنثور از حیان بن جبله از رسول خدا ( صلی الله علیه و 
ال سای اراس ی وا ان سوت 


روایت از امام سجاد علیه السلام درباره داستان یوسف و زلیخا 


در معانی الاخبار به سند خود از امام سجاد ( علیه السلام) روایت کرده که 
ور ین خدنی. کق افتذر. أن در بحت روایتی گذشته نقل شد فرمود: 
یوسف زیباترین مردم عصر خود بود, و چون به حد جوانی رسید. همسر 
پادشاه مصر عاشق او شد و او را به سوی خود خواند. او در پاسخش 
گفت: پناه بر خدا ما از اهل بیتی هستیم که زنا نمی کنند. همسر پادشاه 
همه درها را به روی او و خودش بست.؛ و گفت: اینک دیگر ترس به خود 
راه مده. و خود را به روی او انداخت. یوسف برخاست و به سوی در فرار 
کرد و آن را باز نمود, و عزیزه مصر هم از دنبال تعقیبش نمود و از عقب 
پیراهنش را کشید و آن را پاره کرد و یوسف با همان پیراهن دریده از چنگ 
او رها شد. آنگاه در چنین حالی هر دو به شوهر او برخورد نمودند,. عزیزه 
مصر به همسرش گفت سزای کسی که به ناموس تو تجاوز کند جز زندان 
و يا شکنجه ای دردناک چه 


چیز می تواند باشد؟ 


پادشاه مصر (چون این صحنه را بدید و گفتار زلیخا را بشنید) تصمیم گرفت 
یوسف را شکنجه دهد. یوسف گفت: من قصد سوئی به همسر تو نکرده 
ام , او نسبت به من قصد سوء داشت, اینک از این طفل بپرس تا حقیقت 


را اس 


در همان لحظه خداوند کودکي را که یکی از بستگان زلیخا بود به منظور 

شهادت و فصل قضاء به زبان آورد و چنین گفت: ای ملک پیراهن یوسف را 

وارسی کن, اگر چنانچه از جلو پاره شده او گنهکار است و به ناموس تو 

طمع کرده, و در صدد تجاوز به او برامده است, و اگر از پشت سر پاره 

۱ ۱ ۱ مر ی ۱5 
نا ند. 


شاه چون این کلام را از طفل شنید. بسیار ناراحت شد و دستور داد پیراهن 
و را بیاوردند. وقتی دید از پشت سر دریده شده به همسرش گفت: 
0 بر ۱ کسی ان را از تو 
نشنود و در کتمانش بکوش. 


آنگاه امام فرمود: ولی پوسف کتمانش نکرد و در شهر انتشار داد, و قضیه 
دهن به دهن گشت تا آنکه زنانی (اشرافی) درباره زلیخا گفتند: همسر 
عزیز با غلام خود مراوده داشته. این حرف به گوش زلیخا ر سید همه را 
دعوت نموده, برای آنان سفره ای مهیا نمود. (و پس از غذا) دستور داد 
ترنح آورده تقسسیم. تقو دنق و به ذستت .هر یک کاردق دادتا انا توستت 
بکنند, آنگاه در چنین 


حالی دستور داد تا بوتلف: دز میان. آنان:تر آیده وفتین تنم رتارخ:مضصزه یه 
یوسف افتاد آنقدر در نظرشان بزرگ و زیبا جلوه کرد که به جای ترنح 
۱ پاره کرده و گفتند. 2 زلیخا گفت این همان 


زنان مصر از دربار بیرون امده, بیدرنگ هر کدام بطور سری کسی نزد 
یوسف فرستاده, اظهار عشق و تقاضای ملاقات نمودند, یوسف هم دست 
رد به سینه همه آنان بزد و به درگاه خدا شکایت برد که اگر مرا از کید 
اینان نجات ندهی و کیدشان را از من نگردانی (بیم آن دارم) که من نیز به 
انان تمایل پیدا کنم, و از جاهلان شوم. خداوند هم دعایش را مستجاب 
تضود و کیه زتارخ .مضر زار از افبکردانید: 


وقتی داستان یوسف و همسر عزیز 0 مصر شایع شد (و رسوائی 
عالم گیر گشت) عزیز با اینکه شهادت طفل را بر پاکی یوسف شنیده بود 
مع ذلک تصمیم گرفت یوسف را به زندان بیفکند. و همین کار را کرد. 
روزی که یوسف به زندان وارد شد. دو نفر دیگر هم با او وارد زندان 
شدند, و خداوند در قرآن کریم قصه آن دو و یوسف را بیان داشته است. 
ابو حمزه می گوید: در اینجا حدیث امام سجاد ( علیه السْلام) به پایان می 


رلسد. 


مولف: در این معنا روایتی در تفسیر عیاشی از تفن حمزه آفده: که با 
نت ت قبلی هختصر اختلافی دارد. و اینکه امام ( علیه السلام) در تفسیر 
به قرینه 


مقابله است, چون کلمه (معاذ الله) در مقابل جمله (انه ربی احسن 
مثوای) قرار گرفته و این خود مویّد گفته ما است که در بیان معنای یه 
گفتیم: ضمیر (ها) در کلمه (انه) به خدای سبحان برمی کرون قه: ف: از یز 
فضرء که پیشتر. مقسر ین کفته. اند - دفت. فرمانید. 


و. آینکه «فرمود* (یوشف دشت: رد.به:. سبته. همه آنان.زد و به در کام. خدا 
شکایت برد که اگر مرا از کید اینان نجات ندهی ... ) ظهور در این دارد که 
امام ( علیه السلام) جمله (رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه) را جز ء 
جمله جزء دعای یوسف نیست. 


و در عیون به سند خود از حمدان از علی بن محمد بن جهم روایت کرده که 

گفت: من در مجلس مأمون بودم در حالی که حضرت رضا, علی بن موسی 
(علیهماالسلام) هم در نزد وی بود. مامون به او گفت: یا بن رسول اللّه ! آبا 
نظر شما این نیست که انبیاء معصومند؟ حضرت در پاسخش فرمود: چرا؟ 


پرسید پس ایه (و لقد همت به و هم بها لو لا ان رءا برهان ربه) چه معنا 
دارد؟ 


حضرت فرمود: زلیخا قصد یوسف را کرد, و اگر اين نبود که یوسف برهان 
پروردگار خود را دید او هم قصد زلیخا را می کرد و لیکن از آنجایی که 
محضوم. تودر ق معضم. فص گام نخی. کت و هرشکت آنتفی. نود لد 
یوسف قصد زلیخا را نکرد. پدرم از پدرش امام صادق ( علیه 


السلام) نقل کرد که فرمود: معنای آیه این است که: زلیخا قصد یوسف را 
کرد که با وی عمل نامشروع را مرتکب شود و یوسف قصد او را کرد که 


مامون گفت: خدا خیرت دهد ای ابا الحسن. 


مولف: هر چند در سابق درباره ابن جهم گفته ایم که روایتش خالی از 
ضعف نیست. ولی هر چه باشد صدر این روایتش موافق با بیانی است که 
ما برای ایه کردیم. و اما انچه که از زبان امام رضا ( علیه السلام) از جدش 
نقل کرده که فرموده: (او قصد کرد که مرتکب شود. و یوسف قصد کرد 
که مرتکب نشود) شاید مراد از آن. همان معنایی باشد که خود حضرت 
رضا ( علیه السلام) تیان داشتتت جهن فایل. انظیای با ان هسست:.۵ ممکن 
است منظور از آن اين باشد که: یوسف تصمیم گرفت او را ۰ 
برساند. همچنانکه حدیث آینده نیز موَید آن است. و بنابرای بو ما هی 
۱ 


و نیز در همان کتاب از تم الصلت هروی روایت شده که گفت: وقتی 
ای ای تا ای اه اه ما یا 
موسی (علیهما السلام) جمع کرد, هیچ دانشمندی به بحث اقدام نکرد مگر 
جوابش را می داد که گویی سنگ در دهانش کرده باشد. 


در اين میان علی بن محمد بن جهم برخاست و عرض کرد: يا بن رسول 


اللد انا ظر 


شما این است که انبیاء معصومند؟ فرمود: آری. عرض کرد: پس چه می 
فرمایی در معنای این کلام خدا که درباره یوسف فر موده: (و لقد همت به 
هم نها؟) خضرت. فزموو: آما این کلام جدا ,معنایش این است. که ز لیا 
قصد یوسف را کرد (تا با او درآمیزد) و یوسف قصد وی را کرد تا در 
صورتی که مجبورش نماید به قتلش برساند, زیرا از پیشنهاد زلیخا بسیار 
تاراحت‌شده بود. خداوند هم گرفتاری کشتن. زلیخا را از اه بکودانند:.و هم 
زنای با وی راء و به همین جهت است که در قران می فرماید: (کذلک 
فعض از ححاع اي با اداست. 


فتور الک اون ات که ایو کر کنات له ان لین ام ]اند 
علیه السلام) روایت با ی ای و ی 
فرموده: زلیخا به یوسف طمع کرد. و یوسف هم به وی طمع کرد. و 
۳ 
موقع زلیخا برخاست و بتی را که در گوشه منزلش بود و با در و یاقوت 
آرایش شده بود با پارچه سفیدی پوشاند تا بین بت و خودش حائلی باشد. 
پوسف گفت: چکار می کنی. گفت شرم دارم که مرا در این حال ببیند. 
یوسف گفت: تا کی کف نم فص هر و هت شاد شرفت کت 
و من از خدای خودم که شاهد و ناظر عمل هر کس است شرم نداشته 
باشم؟ آنگاه گفت: ابدا به آرزوی خودت از 


من نخواهی رسید. و این بود آن برهانی که دید. 


هلف اس رات انا اشت هم سوم ین ات علی من آنی 
طالب ( علیه السلام) چنین فرمایشی کرده باشد؟ با اینکه کلمات او و 
نت این امامان در این باه معروف ات ؟ 


علاوه بر این پخشاندن بت از ظرفت زلیها و اتقال پوت به فصلین که 
عمل زلیخا یادآوریش کرد برهانی نیست که خداوند آن را رویت برهان 
نامب هو خن کط ان مصمونددن قوابا نف آن طری داهل-ست, زر علبهم 
السلام) نیز آمده, و لیکن آنها هم به خاطر اینکه اخباری آحاد هستند قابل 
ا تفا سید مر اند نکویق رلیخایزخاسه ه رفی سب کی ور آن اظان 
بوده پوشانیده, و این عمل باعث شده که یوسف آیت توحید را مشاهده 
کرده باشد ۷ که پرده ها از میان او و ساحت کبریای خداوند برداشته 
و وی برهانی دبده باشد که با دیدن ان از هر سوء و فحشایی مصون شده 
است. همچنانکه قبلا هم همینطور بود و به همین جهت خداوند درباره اش 
فرموده: (انه من عبادنا و و اگر رولیات 


و نیز در همان کتاب آمده که: ابو الشیخ از ابن عباس روایت کرده که 
گفت: یوسف ( علیه السّلام), سه بار دچار لغزش شد. یکی آنجا که قصد 
زلیخا را کرد, و در نتیجه به زندان افتاد, و یکی آنجا که به رفیق زندانش 
گفت (مرا نزد اربابت یادآوری کن) 


و در نتیجه به کفاره اینکه باد پروردگارش را فراموش کرد مدت زندانش 
طولانی تر شد, و یکی آنجا که نسبت دزدی به برادرانش داد و گفت: (انکم 
لسارقون) و آنها هم در جوابش گفتند: (ان یسرق فقد سرق اخ له من 
قبل). 


مولف: این روایت ت مخالف صریح قرآن است که مقام اجتباء و اخلاص را به 
یوسف نسبت داده. کسی که چنین مقامی را داراست و خداوند او را 
خالص برای خود کرده و شیطان در او راه ندارد. آری, چگونه تصور می 
شود که خداوند کسی را که تصمیم بر زشت ترین گناهان کرده و شیطان 
یاد پروردگارش را از دلش بیرون برده, و او در سخنانش دروغ گفته و 
خداوند هم به خاطر همین جرائم به زنداتش افکنده و دوباره مدت زندانش 
را طولانی تر کرده صدیق بنامد, و از بندگان مخلص و نیکوکارش بخواند, و 
بفرماید که (ما به او حکم و علم دادیم و او را برای خود برگزيدیم. و نعمت 
خود را بر او تمام کردیم؟) 


از این قبیل روانات ژیاد اتشت: که الخز الفتون آنها اتف کردهر فرها یاوه 
اه از انها را جر انشا که ایاشسرا نان هی کردیم تفن مودیم مه هم یک 
آنها اعتمادی نیست. و نیز آورده که احمد و,اين جریر و بیهقی در کتاب 
(دلائل) از این عباس از رسول خذا ( ضلی الله علیه و آله و سلم) روایت 

کرده اند که فرمود: چهار نفر به زبان آمدند با اینکه طفل صغیر بودند: 1 - 
پسر آرایشگر دختر فرعون 2 - آن طفلی که به نفع یوسف شهادت داد 3 - 


ونر تسین فصن آهدم که خی و وانست ت آبی الجارود در تفسیر (قد شغفها حبا) 
فرموده: محبت یوسف زلیخا را در پرده کرد و از مردم پوشیده اش 
ساخت, ها ی و و (حجاب) به 
معنای (شفغاف) و (شغاف) به معنای (حجاب) قلب است. 


و نیز در همان کتاب در ضمن داستان دعوت کردن از زنان مصر و بریدن 
دستهای ایشان فرموده: یوسف ان روز را به شب نرسانیده بود که از 
طرف یک یک از زنان که وی را دیده بودند دعوت رسید و او را به سوی 
خود خواندند. یوسف آن روز بسیار ناراحت شد, و عرض کرد: پروردگارا! 
زندان را دوست تر می دارم از انچه که اینان مرا بدان دعوت می کنند, و 
اگر تو کید ایشان را از من نگردانی من نیز به آنان متمایل می شوم و از 
جاهلان می گردم. خداوند هم دعایش را مستجاب نمود و کید ایشان را از 
وی بگردانید. 


دشن قعی در ووانت ناریو از بیع ( علیه السلای اه 
شده که در ذیل که الایات لیسجننه حتی حین) 
فر موده: مقصود از (آیات) همان شهادت کودک 9 پیراهن از پشت پاره 
شده یوسف, و (چشم و گوش خود ملک بود که) آن دو را در حال سبقت 
کرفتن به‌ رف در دید.و کشمکش آن:ده: را شنیدر. ه نید اضرا بعدیز لیخا 
به شوهرش در مورد حبس یوسف بود. 


و در جمله (دخل معه السجن فتیان) فرموده: دو غلام بودند از غلامان ملک. 
یکی نانوا بود. و دیگری ساقی 


شراب او و آن کین که به دروخ خوابی نقل کرد همان نانوا بود. 


علی بن ابراهیم قمی همچنان حدیث را ادامه می دهد و چنین می گوید: 
پادشاه دو نفر را گماشته بود تا از یوسف محافظت کنند, وقتی وارد زندان 
شدند از یوسف پرسیدند چه کاری از تو ساخته است؟ گفت: من خواب 
تغبیر می کتم.یکی از آن:دو موکل, در خوابت دیده نود آنخور. فی. فتشارد: 
پوسف در تعبیرش فرمود: از زندان بیرون می شوی, و ساقی شراب دربار 
کشته: شانت. بالا می. رود .آن دیکری با. اینکه. خوابی ندید بود به: ذروغ 
گفت: من در خواب دیدم که بر بالای سرم نان حمل می کنم. و مرغان از 
همان بالا به نانها نوک می زنند. پوسف در پاسخش فرمود: پادشاه تو را 
می کشد و به دارت می کشد, و مرغان از سرت می خورند. مرد خندید و 
گفت: من چنین خوابی ندبده ام . ۰ یوسف - بطوری که قرآن حکایت می کند 
- در جوابش فرمود: ای دوستان زندانی من ! اما یکی از شما (ازاد می 
شود و) ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد و اما دیگری به دار 
آویخته می شود و پرندگان از سر او می خورند اين امری که درباره آن از 


آنگاه امام صادق ( علیه السلام) در تفسیر (|نا نریک من المحسنین) 
فرمود: یوسف ( علیه السلام) در زندان به بالین بیماران می رفت و برای 
محتاجان اعانه جمع اوری می کرد و زندانیان را گشایش خاطر می داد, و 
چون آن کس که در خواب دیده بود شراب می گیرد خواست از ِ 
بیرون شود یوسف به او گفت: (مرا در نزد خدایت یاد آور) و همانطور 


که خداوند فرموده شیطان یاد خدایش را از خاطرش ببرد. 


مولف: الفا ظ این روایت تمصطرب استت, و ظاهرنن این ات که دوررکیق 
زندانی ِِِ زندانی نبودند, بلکه نی 3 از طرف پادشاه ۳ 
ال ای تا مها ایا میرح یه اس را ِِ 
نجات خوانده, و اگر زندانی نبودند نجات معنا نداشت. 


و در تفسیر عیاشی از سماعه روایت شده که از امام معنای جمله (اذکرنی 
عند ربک) را پر سیده, ان جناب فرموده مقصود عزیز است. 


و در الذرالمنثور است که آبن نت الدنیا در کتاب عقوبات و ابن جریر و 
طبرانی و ان مردویه نیز از این عباس روایت ت کرده اند که گفت, رسول 
ها اک پوس آن»حرفی را که کفتة: بود تهی؛ حفت: آن:همه.در 
زندان باقی نمی ماند, چون او فرج را از غیر خدای تعالی درخواست کرد. 


مولف: و نیز این روایت را از ابن منذر و آبن ابی حاتم و آبن مردویه از ابی 
هریره از رسول خدا ( صلی الله علیه و اله و سلم) نقل کرده, و عبارت 
روایت ایشان چنین است: خدا| رحمت کند یوسف را اگر نگفته بود؛ (مرا 
نزد خدایت یاد آر) آن همه وقت در زندان باقی نمی ماند. عکرمه و حسن 


دیحو ان فد مان انشا رها یت کرده اند. 


ابن ان یعقوب و از یعقوب بن شعیب از امام صادق ( علیه السلام) اورده 
که عبارت روایت ت آخری چنین است: 


خدای تعالی به یوسف فرمود: مگر نه این بود که من تو را محبوب دل 
یعقوب پدرت قرار دادم, و از نظر حسن و جمال بر دیگر مردم برترت 
نمودم؟ مگر نه این 7 را به سوی تو سوق دادم, و ایشان تو 
را از چاه بیرون آورده نجاتت دادند؟ و مگر نه این بود که من کید زنان از 
تو بگردانیدم؟ پس چه وادارت کرد 1 
است بلند کنی و از او درخواست نمائی؟ حال که چنین کردی سالیانی چند 
در زندان بمان. 


و لیکن گفتیم که این روایت و امثال آن مخالف صریح قرآن است. 


و نظیر آن روایتی است که الدرالمتثور از ابن مردویه از اين عباس نقل 
کرده و گفته است: یوسف سه نوبت بلغزید یکی آنجا که گفت: (اذکرنی 
عند ریک) و یکی آنجا که به برادرانش تهمت زد و گفت: (انکم لسارقون) و 
یکی آنجا که گفت: (ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب) پس جبرئیل پرسید آنجا 
که قصد کردی چطور؟ گفت: (من خود را تبرئه نمی کنم). 


و بطوری که ملاحظه می کنید در این روایت ت آشکارا نسبت دروغ و تهمت 
به یوسف صدیق ( علیه السلام) داده. 


مر ص ارانن رات امه که سای سم اه مسی‌ ناریبد 
از توس نه ساره اد کی فد ری ره (ایکس سار فوت اور حالی 
که ند آوند.به تض کیش هرا از این افتواها فره‌می کنذ: 


روایاتی پیرامون رژیای پادشاه مصر 


در تفسیر قمی آمده که بادشاه: خوابی دید و به وزرای خود چنین تقل کرد 
که: من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت 


گاو لاغر آنها را می خوردند, و نیز هفت سنبله سبز و سنبله های خشک 
دیگری دیدم - امام صادق ( علیه السّلام) جمله سبع سنبلات را سبع سنابل 
قرائت نمودند. - آنگاه به وزرای خود گفت که: ای بزرگان مملکت ! اگر از 
تعبیر خواب سررشته دارید مرا در رویایم نظر دهید, لیکن کسی معنا و 
تافنل رویای او را ندانست. 


(و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امه) یکی از دو تن یار زندانی یوسف که 
تجات يافته بود و آن روز بالای سر پادشاه ایستاده بود بعد از مدتی بیاد 
رویای خود افتاد که در زندان دیده بود و گفت (انا انبئکم شاهنله فارسلون) 
من شتها جرا ان تین این: حواب جین می ذهم ایک هرا بفوسته: او زا 
۱۳ اتضدیق افتتا, قنی: نب 
۳ ات کت 7 فما حصدتم قد روم فش 
سته الا فا معا جاکلون نی هفت سا پی در بی کرد و آ در 
کردید در خوشه بگذارید و مصرف نکنید مگر اندکی که می خورید خرمن 
کرده می کوبید, چون اگر همه را بکوبید, تا هفت سال نمی ماند, بخلاف 
اینکه در سنبله بماند که در اين مدت آفتی نمی بیند, آنگاه هفت سال دیگر 
بعد از آن می رسد که سالهای سختی خواهد بود, و در آن مدت آنچه که 
برای ایشان در سالهای گذشته ذخیره کرده اید به مصرف می رسانید. 


فرستاده یوسف نیز پادشاه برگشته پیغام و دستورالعمل را برای او باز 
گفت. پادشاه گفت: ار من ارسنده: 


فرستاده اش نزد یوسف آمده از او خواست که به دربار مصر بیاید. 
(یوسف) گفت: به سوی صاحب بر کرد و از او بپرس داستان زنانی که 
دستهای خود را پاره کردند, چه بود؟ که همان پروردگار من به کید ایشان 
غالم انست: 


پادشاه, زنان نامبرده را در یکجا جمع کرده پرسید جریان شما در آن روزها 
که با یوسف و بر خلاف میل او مراوده می کردید چگونه بود؟ گفتند خدا 
منزه است که ما کمترین عیب و عمل زشتی از او ندیدیم. همسر عزیز 
گفت: الان حق روشن و برملا گردید, آری من با او و برخلاف میل او 
مراوده داشتم, و او از راستگویان است. و این را بدان جهت گفتم که او 
بداند من در غیابش خیانتش نکردم, و اینکه خدا کید خیانتعاران را هدایت 
نمی کند - و معنای این جمله از کلمات زلیخا این است که این اعتراف را 
بدان سبب کردم تا یوسف بداند این بار مانند سابق بر علیه او دروغ نگفتم 
- سپس اضافه کرد: من نفس خود را تبرئه نمی کنم زیرا نفس وادارنده 
به زشتيهاست, مگر آنکه پروردگارم رحم کند. 


آنگاه پادشاه گفت: او را نزد من آرید تا او را از نزدیکان خود قرار دهم 
ی تو امروز نزد ما دارای مکانت و 
منزلتی, و نزد ما امین می باشی, هی ۳ یوسف گفت: مرا 
بر خزانه های زمین بگمار که من نگهبان و دانایم, یعنی مرا بر کندوها و 
انباز‌هاق آذوقه. بکمار. اه هم یفسف. را مضدر از کار کرنه و .همین اتیفت 
مقصود از اينکه فرمود: (و کذلک مکنا لیوسف 


فی الارض یتبوء منها حیث یشاء). 


و در الدرالمنئور است که فاریابی و اين جریر و این ابی حاتم و طبرانی و 
ابن مردویه به چند طریق از ابن عباس روایت ت کرده اند که گفت: رسول 
خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: من از صبر و بزرگواری برادرم 
یوسف در عجبم, خدا او را بیامرزد. برای اینکه فرستادند نزد او تا درباره 
خواب پادشاه نظر دهد (و او هم بدون هیچ قید و شرطی نظر داد) و حال 
آنکه اگر من جای او بودم نظر نمی دادم مگر به شرطی که مرا از زندان 
بیرون بیاورند, و نیز از صبر و بزرگواری او در عجیم از آنکه از ناحیه 
پادشاه آخدتد ۳ از زندان بیرونش کنند باز هم بیرون نرقت ۳ آنکه بی 
کراهی خود را اثبات کرد, و حال آنکه اگر من بودم بی درنگ بسوی در 
زندان می دویدم» ولی او می خواست بی گناهی خود را اثبات کند خدایش 
بیامرزد. 


مولف: این معنا بطریق دیگری نیز روایت شده, و از طرق اهل بیت ( 
علیهم السلام) هم روایتی امده که عیاشی انرا در تفسیر خود از ابان از 
فحفد بن هسام از یکی ان ده امام دماح باق وبا اماض‌صادی.ز له 
السّلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا ( صلی اللّه علیه و آله و سلم) 
فرمود اگر من جای یوسف بودم در آن موقع که فرستاده پادشاه نزدش 
آخت با وان مرا عبر کنه تفر نی کرو سر بشرظیه که فرا 2 
زندان خلاص کند و من از صبر یوسف در برابر کید همسر پادشاه در عجبم 
که 


تا جه اندازه ضیر کرا تن نعاه خواوید ی فافش را ظاهی ساعت. 


مولف: این روایت نبوی - که هم بطرق اهل سنت و هم بطرق اهل بیت ( 
علیهم السلام) نقل شده - خالی از اشکال نیست, زیرا| در آن یکی از دو 
محذور هست؛ , یا طعن و عیبجویی از یوسف و يا طعن بر خود رسول خدا ( 
ای الما و اه اه 


طعن بر یوسف به اینکه بگوییم در توسل و چاره جویی برای نجات از 
زندان, تدبیر خوبی بکار نبرده. و حال انکه بهترین تدبیر همان تدبیری بود 
که او بکار برد, چون ان جناب هدفش صرف بیرون امدن از زندان نبود, 
زیرا همسر عزیز و همچنین زنان اشراف مصر از خدا می خواستند او 
نسبت به خواست و هوای دل انان موافقت کند, و ایشان بی درنگ ازادش 
سازند, و اصلا اگر موافقت می کرد به زندان نمی افتاد, به زندانش 
انداختند تا مجبور به موافقتش کنند, و او در چنین محیطی از خدا خواست 
تا یردان بیتند و کفت* (رت الستجن اخب الی‌ ما بذغرتی الیه) راکمه 
خواست او این بود که اگر بیرون می آید در جو و محیطی قرار گیرد که 
دیگر آن پیشنهادهای نامشروع به او نشود و نیز محیط بر بی گناهی او در 
زندانی شدنش واقف گردد. و ون در سوم وقتی بیرون می آید باز 
بصورت یک غلام درنياید, بلکه در رتبه ای قرار گیرد که لایق شانش باشد. 


و لذا نخست در همان زندان به دنبال رویای پادشاه وظیفه ای را که یک 
نفر زمامدار نسبت به ارزاق رعیت و حفظ و نگهداری آن دارد بیان نمود, 


و بدین وسیله زمینه ای فراهم کرد که شاه بگوید (اتونی به - او را نزد من 
آرید) و در درجه دوم وقتی آمدند و ۱ بز بز با ار ار بیرون و به 
نزد پادشاه رویم, امتناع ورزید, و بیرون آمدن خود را مشروط بر اين کرد 
که شاه میان او و زنان اشرافی مصر به عدل و داد حکم کند, ح 
زمینه ای چید که نتیجه اش آن شد که شاه بگوید: (ائتونی به استخلصه 
لنفسی - او را نزد من آرید تا از مقربان خود قرارش دهم) حال آیا چنین 
ندبیری قابل طعن است؟ و یا آنکه بهترین تدبیری است که برای رسیدن به 
عرّت. و نجات از بردگی و رسیدن به مقام عزیزی مصر و گسترش دادن 
عدل و احسان در زمین ممکن است تصوّر شود؟ قطعا بهترین تدبیر است 
که علاوه بر آن آثار, این نتیجه را هم داشت که پادشاه وکرسی نشینان او 
در خلال اين آمد و شدهاء به صبر و عزم آهنین و تحشل طاقت فرسای او 
در راه حق و نیز به علم فراوان و حکم قاطع و محکم وی پی بردند. 


و اما طعن بر رسول خدا به اينکه بگوییم آن جناب فرموده باشد اگر من 
جای یوسف بودم بقدر او صبر نمی کردم. با اینکه گفتیم در اين صبر وحق 
0 بود, و آیا نسبت دادن چنین کلامی به آن جناب معنایش اعتراف 
ی در مواردی که صبر واجب و لازم است | معنایش 
اه 


بر آن جناب که مردم را به چنین صبری توصیه کند و خودش از انجام آن 
رو و زو وال ۰ راز مرن وحن راز 
آن در راه خدا و در برابر اذیت ها و شکنچه های مردم آنچنان صبر کرد که 
خدای تعالی به مقل آیه (و انک لعلی خلق عظیم) ثنا خواتیش کرد؟ 


و نیز در الدرالمنثور است که حاکم در تاریخ خود و اين مردویه و دیلمی از 
انس روایت کرده اند که گفت: رسول خدا آیه (ذلک لبعلم انی لم اخنه 
بالغیب) را قرا لت کرده و فرمودند: وقتی یوسف این حرف را زد جبرئیل به 
او گفت: ای یوسف یادت می آید که تو نیز قصد زلیخا را کردی؟ یوسف 
گفت: (و ما ابری ء نفسی). 


مولف: این معنا در روایات متعددی قریب بهم نقل شده, از آن جمله 
ات اد عامماست موی بوست ای ری را ردول ها ماه 
زد و گفت: (آری خیانت نکردی حتی آن موقعی که قصد 1 9 
روایت حکیم بن جابر است که دارد: جبرئیل گفت: (آری خیانت نکردی حتی 
آن موقفی که رانا کر یی ی رسای ی 
از مجاهد و قتاده و عکرمه و ضحاک و ابن زید و سدی و حسن و ابن جریح 
و ابی صالح وغیر ایشان آمام: و ما در بیان سابق گذراندیم که این روایات 
از روایات جعلی است که مخالف با صریح قرآن است, آری حاشا بر مقام 
وت صو ای ار رل رای رو کی انا فا 


زمخشری در کشاف گفته: هرزه سرایان روایاتی جعلی بهم بافته و چنین 
پنداشته اند که وقتی یوسف گفت: (لم اخنه بالغیب) جبرئیل گفت: (آری و 

نه آنوقت که قصد او کردی) و خود زلیخا گفت: آری و نه آن موقع که بند 
زیر جامه ات را باز کردی. و این هرزه سرائیها بخاطر آن است که اینان نه 
تنها از بهتان بستن بخدا و رسولش باکی ندارند بلکه در این عمل با یکدیگر 
کورس و مسابقه می گذاشتند. 


هدر تمس یاهع کیوه که کت سس ار امش ال رد که 
مقصود از (ربک) در جمله (برگرد بسوی صاحب و خدایت) کیست؟ فرمود: 
مقصود عزیز است. 


مولف: ی 
احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی بن الیاس روایت ت کرده که 
گفت: من از حضرت رضا ( علیه السْلام) شنیدم که می فرمود: : یوسف به 
جمع ۳ آذوقه پرداخت. و در آن هفت سال فراوانی, طعامهای اندوخته 
را انبار کرد, و چون این چند سال سپری شد و سالهای قحطی فرا رسید 
یوسف شروع کرد بفروختن طعام, در سال اول در برابر نقدینه از درهم و 
دینار. و در مصر و اطراف آن هیچ درهم و دیناری نماند مگر آنکه همه ملک 
یوسف شد. و در سال دوم در برابر زیورها و جواهرات, و در نتيجه در مصر 
و اظوافتتن زبور جوا هری.هم: تماند مکر آنکه جه ملی بوسی. درا مد هتدر 
سال سوم طعام را در ازای دامها و چارپایان فروخت, و 


دام و چارپایی نماند فک آنکهة هلک اه شند؛ در سال چهارم آنرا در ازای 
غلامان و کنیزان فروخت., در نتیجه غلام و کنیزی هم در مصر و پیرامونش 

نماند مگر آنکه همه در ملک یوسف درآمدند, و در سال پنجم طعام را به 
بت ان ها رس ها رو و کر اه زر ار و 
پیرامونش تماند فک انگه آن نیز ملک وی شد, در سال ششم در ازای 
مزرعه ها و نهرها فروخت. و دیگر در مصر و پیرامونش مزرعه و نهری 

نماند مگر آنکه ملک وی شد و در سال آخر که سال هفتم بود چون برای 
مصریان چیزی نمانده بود ناگزیر طعام را به ازای خود خریدند, و تمامی 
سکنه مصر و پیرامون ان برده یوسف شدند. 


و چون احرار و عبید ایشان همه ملک یوسف شد گفتند ما هیچ ملک و 
سلطنتی مانند ملک و سلطنتی که خدا به این پادشاه داده ندیده و نه, 
شنیده ایم. و هیچ پادشاهی سراغٌ ۳ که تسوبی آیرت 
پادشاه را داشته باشد. 


یس یوسف به پادشاه گفت حال نظرت درباره این نعمت ها که پروردگار 
هگن مصل.و پیرامونش به من ارزانی داشته چیست رای خود را بگو و 
بدان که من ایشان را از گرسنگی نجات ندادم تا مالکشان شوم. و 
اصلاحشان نکردم تا فاسدشان کنم و نجاتشان ندادم تا خود بلای جان انان 
باشم, لیکن خداوند بدست من نجاتشان داد. 


پادشاه گفت رای برای توست. 


یوسف گفت: من خدا و تو را شاهد می گیرم که تمامی اهل مصر را آزاد 
کته و اما اسان واه ایشا و رات ی 


اختیارات و سلطنت و مهر و تخت و تاج تو را نیز به تو برگرداندم, بشرطی 
که جز به سیرت من نروی, و جز به حکم من حکم نکنی. 


پادشاه گفت: این خود, توبه و افتخار من است که جز به سیرت تو سیر 
نکنم و جز به حکم تو حکمی نرانم و اگر تو نبودی امروز بر تو سلطنتی 
نداشته و در دوران چهارده ساله گذشته نمی توانستم مملکت را اداره کنم 
و این تو بودی که سلطنت مرا به بهترین وجهی که تصوّر شود عرّت و آبرو 
دادی, و اینک من شهادت می دهم بر اینکه معبودی نیست جز خدای تعالی, 
و او تنها و بدون شریک است.؛ و شهادت می دهم که تو فرستاده اویی, و از 


مولف: روایات در این مقام بسیار است. اما چون اغلب آنها ربطی به 
و در تفسیر عیاشی آمده که سلیمان از سفیان نقل می کند که می گوید به 
امام صادق ( علیه السلام) عرض کردم: ایا جایز نیست که ادمی خود را 


تزکیه نماید (و از خوبی خود تعریف کند)؟ فرمود: در صورتی که ناگزیر 
تفای اس کر ی فان رس رات وتان سر کت 


(احعای لاس الا انش چا ار اه هی فا هخا لس 
که کفت :۱ انیز کم اه امس 


مولف: ظاهرا مقصود آن جناب از عبد صالح همان هود پیغمبر است که به 
قوم خود گفته بود: (ابلفکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین). 


و در عیون به 


سند خود از عیاشی روایت کرده که گفته است: محمد بن نصر از حسن بن 
موسی روایت کرده که گفت: اصحاب ما از حضرت رضا ( علیه السلام) 
روایت ت کرده اند که مردی به آن جناب عرض کرد: خدا اصلاحت کند., بفرما 
ببینم چگونه کار شما با مامون بدینجا بینجامید؟ (و گویا سائل عمل آن 
جناب را با مامون عملی نایسند می پنداشته) و لذا حضرت ابی الحسن 
رضا ( علیه السّلام) فرمود: بگو ببینم از پیفمبر و وصی کدامیک از دیگری 
افضلند. مرد عرض کرد پیغمبر افضل از وصی است. فرمود: حال بگو ببینم 
مشرک افضل است و يا مسلم؟ عرض کرد البته مسلم. فرمود: عزیز مصر 
مشرک, و یوسف وزیر او پیغمبر بود, و این مامون مسلمان است و من 
وصی., یوسف از عزیز خواست تا او را مسوول امور مالی کند و گفت: 
نکردم هیچ. بلکه مامون مرا در قبول این ولایتعهدی مجبور کرد, انگاه در 
معنای جمله (حفیظ علیم) فرمود: یعنی حافظ بر اموال, و عالم به هر 
زبانم. 

مولف: اینکه فرمود: (استعملنی علی خزائن الارض) مقصود آن جناب نقل 
به معنای ایه است., و این روایت را عیاشی نیز در تفسیر خود اورده. معانی 
الاخبار هم اخر انرا از فضل بن ابی قره از امام صادق ( علیه السلام) نقل 
کرده است. 


روایاتی در شرح داستان یوسف علیه السلام و برادران در مصر 


در تفسیر عیاشی از ابی بصیر روایت ت کرده گفت عبت من از امام ابی جعفر ( 
علیه السلام) شنیدم که داستان یوسف اه و چنین 


را نایدید بافت اندوهش شدت کرد, و از گریه زیاد دید گانش سعید شد, و 
به شدت محتاح گشته و وضع بدی پید | کرد. 


در این مدت سالی دو نوبت. یک بار تابستان و یک بار زمستان عده ای از 
فان وا مه ری فرشم مشاه ای انوی به ایشان می داد تا 
توف خریداری کنند, ینس سالی ایشان را در معیبت قافله ای روانه 
ساخت و ایشان وقتی وارد مصر شدند که یوسف عزیز مصر شده بود. 


آری, پس از آنکه عزیز مصر یوسف را به ولایت مصر برگزید در اين بین 
فرزندان یعقوب مانند سالهای قبل برای خرید طعام به مصر آمدند, یوسف 
ایشانرا شناخت ولی ایشان او را بخاطر هیثت سلطنت و عرّتش نشناختند 
و گفت قبل از همراهان. بضاعت خود را بیاورید. و بکارمندان خود گفت 
سهم این چند نفر را زودتر بدهید و به پول اندکشان نگاه نکنید, بقدر 
احتیاجشان گندم به ایشان بدهید, و چون از اینکار فارغ شدید بضاعتشان را 
هم در خرجینشان بگذارید. مراقب باشید تا خود ایشان نفهمند. 


کارمندان نیز دستور یوسف را عملی نمودند. آنگاه خود یوسف به ایشان 
گفت: من اطلاع پیدا کردم که شما دو برادر دیگر هم دارید که مادرشان از 
شما جداست, ایشان چه می کنند؟ گفتند: فقو ات ان دو برادر چند سال 
قبل طعمه گرگ شد, و کوچکتر آن دو هست, و ما او را نزد پدر گذاشتیم و 
و رت یوسف گفت: من 
خیلی دلم. مین خواهد بان.دیحر کهرفی آنید. ای را همه همرام. وه ترا و رید و 
اگر او را نیاورید, دیگر به شما سهم 


نخواهم داد و اعتنا و احترامی به شما نخواهم کرد. گفتند: ما در این باره با 
پدر گفتگو کرده و او را ؛ نف آ ورن فراصم هی کنیمض 


بعد از آنکه نزد پدر بازگشتند و خرجین ها را باز کردند دیدند پولهایشان در 
درون آنها است, گفتند: پدرجان دیگر چه می خواهیم این هم بضاعت ما که 
دوباره به ما برگردانده شده, و سهم ما را حتی یک بار شتر هم بیشتر 
دادند. بنابراین برادر ما را با ما بفرست تا سهم او را هم بگيریم. و ما 
خاطر جمع. نگهبان و حافظ او خواهیم بود, یعقوب ( علیه السّلام) در 
جوابشان فرمود: ایا به شما اعتماد کنم همانطور که در داستان یوسف 
اعتماد کردم؟ ! 


این بود تا پس از گذشتن شش ماه یعقوب ( علیه السْلام) بار دیگر 
فرزندان را روانه مصر کرد. و بضاعت اندکی به ایشان داد و بنيامین را هم 
تا فان رات شاخت وا اسان شای. ای کرفت که ای را با حور 
بر گرداننده مکر در صوزتی که کرفتاری آنچنان اجاطه شان کند که تتوائند 
او را برگردانند و در اینکار معذور و عذرشان موجه باشد. 

فرزندان یعقوب با کاروانیان حر کت کرده وارد مصر شدند و به حضور 


یوسف رسیدند, یوسف قرهون؟ ابا بنيامین را هم هفراه, عون اید با 
کی و را اد بای و سا ان ی کی وه 
بروید او را بياورید, بنيامین را آوردند, در آن موقع یوسف ( علیه السّلام) به 

تنهایی در دربار پادشاه بود, وقتی بنيامین داخل شد یوسف او را در اغوش 
گرفت و گریه کرد, و گفت: من برادر تو یوسفم, و 


اندوه به خود راه مده. 


آنگاه او را با خود بیرون آورده و به برادران برگردانید. سپس به مامورین 
خود دستور داد تا پولهای ایشان را گرفته هر چه زودتر گندمشان را بدهند, 
و چون فارغ شدند پیمانه را در خرجین بنيامین بگذارند, همین کار را کردند, 
همینکه کاروان حرکت کرد یوسف و مامورینش از دنبال رسیده فریاد زدند 
هان ای کاروانیان شما دزدید, کاروانیان در حالی که برمی گشتند پرسیدند 
مگر چه گم کرده اید؟ گفتند پیمانه سلطنتی را و هر که انرا بیاورد یک بار 
شتر گندمش می دهیم, و من ضامنم که بدهم. و به خدا قسم شما 
خوب می دانید که ما برای فساد در زمین بدینجا نیامده ایم. و ما دزد 
نبودیم, گفتند: حال اگر در باریکی از شما پیدا شد و شما دروغ گفته بودید 
یی ۱ وان بو ان کی اس هرن 
پیدا شود. 


امام ( علیه السْلام) آنگاه می فرمود: قبل از خرجین بنيامین شروع کردند 
به جستجوی خرجین های سایر برادران. و در آخر از خرجین بنيامین 
یره تفن آو دنق برادر ان وقتی چنین دیدند, گفتند: این پسر قبلا هم برادری 
داشت که مانند خودش دزدی کرده بود. یوسف گفت: اینک از شهرهای ما 
بیرون شوید, گفتند: ای عزیز اين پسر پدر پیر و سالخورده ای دارد و 1 ِ 
میثاقهای خدایی گرفته که او را به سلامت برایش برگردانیم. یکی از ما 

۳ ۱ 


گفت العیاذ بالّه که ما کسی را بجای آن کس که متاعمان را در بارش 
یافته ایم دستگیر نماییم. بناچار بزرگتر ایشان گفت: من که از اینجا تکان 
نمی خورم, در همین مصر میمانم تا آنکه یا پدرم اجازه برگشتن دهد, و یا 
خدا در کارم حکم کند برادران ناگزیر به کنعان بازگشته در پاسخ یعقوب که 
پرسید بنيامین چه شد؟ گفتند: او مرتکب سرقت شد و پادشاه مصر او را 
به جرم سرقتش گرفت و نزد خود نگهداشت., و اگر قول ما را باور نداری 
ال مر و زر کارواعنی که ابا دمن ی کن ۲ رانا 
یت بگویند. یعقوب گفت: (انا للّه و انا الیه راجعون) و شروع کرد به 
شدت اشک ریختن, و آنقدر اندوهش زیاد شد که پشتش خمیده گشت. 


فد قطان تخیر از ره تمالی از امام آیی سن( غلیه القلام) 
روایت ت کرده که گفت: از امام شنیدم که می فرمود: (صواع ملک), عبارت 
از -طاشتی فده که با آن ات مین توشیده. 


مولف: در بعضی روایات دیگر آماه که قدحی از طلا بوده که یوسف با آن 
گندم را پیمانه می کرد. 


و نیز در همان کتاب از ابی بصير از امام ابی جعفر ( علیه السلام) - و در 

نسخه ای دیگر از امام صادق ( علیه السّلام) - روایت کرده که گفت: 

شخضی* یه آن-جنات ررض کرد سوفن ردان حاظر نودم - سالم بن حفصه 

از شما روا یت کرده که شما حرف را طوری می زنی که هفتاد پهلو دارد, و 
به شام ای رام کرس را فته ود مدا کی رت 


رو ای اس ی واه ای ی یا کف ملک 
برایش بیاورم. اگر اين را می خواهد که باید بداند به خدا سوگند انبیاء هم 
جشره کار کر را نکیده اف کر این اسهم حلل شود کم هر وه عروه 
می زد از آن جمله فرمود: (انی سقیم مرن تبقارم )هخال آنکه بیمان تبوو: 
و دروغ هم نگفته بود, و نیز همین جناپ فرموده بود (بل فعله کبیرهم - 
بلکه بزرگ بتها. تما را شکسته ام ال ایکسه سیر یکره ود وه 
ابراهیم دروغ _گفته بود. و همچنین بوسف فریاد زد ای کاروانیان شما 
دزدید, و حال آنکه به خدا قسم نه آنان دزد بودند و نه یوسف دروغ گفته 
بود. 


و نیز در همان کتاب از مردی شیعه مذهب از امام صادق ( علیه السلام) 
نقل کرده که گفته است. از آن جناب از معنای قول خدا درباره یوسف 
پرسیدم که می فرماید: (ايتها العیر انکم لسارقون) - فرمود: آری برادران, 
یوسف را از پدرش دزدیده بودند. مقصودش این دزدی بود نه دزدیدن 
پیمانه سلطنتی, به شهادت اینکه وقتی پرسیدند مگر چه گم کرده اید؟ 
رکفت شما پیمانه ما را دزدیده اید, بلکه گفت: ما اناد سلطنتی را گم 
کرده ایم. به همین دلیل مقصودش از اينکه گفت شما دزدید همان دزدیدن 


و در کافی به سند خود از حسن صیقل روایت کرده که گفت: خدمت 
حضرت صادق ( علیه السلام) عرض کردم: از امام باقر ( علیه السلام) 
درباره گفتار یوسف که گفت: (ایتها العیر انکم لسارقون) روایتی به ما 
رسیده که فرموده: به خدا نه برادران او 


دزدی کرده بودند و نه او دروغ گفته بود, همچنانکه و ی 
بود (بل فعله کبیرهم فسئلوهم ان کانوا پنطقون - بلکه بزرگترشان کرده, 
اگر حرف می زنند از خودشان بپرسید) و حال آنکه به خدا قسم نه بزرگتر 
بتها بتها را شکسته, و نه ابراهیم دروغ گفته بود. 


حسن صیقل می گوید: امام صادق ( علیه السلام) فر مود: صیقل ! نزد شما 
که خوابی ذن این بازه» هت مرو کرام ما جز تسلیم (در برابر گفته 
امام) چیزی نداریم: می گوید: امام فرمود: خداوند دو چیز را دوست می 
دارد, و دو چیز را دشمن. دوست میداد اهد و شد کرد میان تدو یت 
(متخاصم را جهت اصلاح و اشتی دادن) و نیز دوست می دارد دروغ در راه 
اصلاح را, و دشمن می دارد قدم زدن در میان راهها را (یعنی میان دو کس 
اتش افروختن) و دروغ در غیر اصلاح را. ابراهیم ( علیه السّلام) اگر گفت: 
(بل فعله کبیرهم) مقصودش اصلاح و راهنمایی قوم خود به درک این معنا 
بود که آن خدایانی که می پرستند موجوداتی بی جانند, و همچنین یوسف ( 
علیه السلام) مقصودش از آن کلام اصلاح بوده است. 


له اک اما غیت اتاام ادقر هو فعضو وین اسلا زو سا قاشی را 
روایت قبلی که می فرمود: مقصودش این بود که شما یوسف را دزدیده 
اید ندارد. آری فرق است میان اينکه ظاهر کلام مطابق با واقع نباشد, یا 
اینکه متکلم معنای صحیحی را اراده کرده باشد که در مقام گفتگو از کلام 
مفهوم نباشد, و قسم دوم دروغ و مذموم نیست, به دلیل اینکه امام 
فرمود: او مقصودش اصلاح بوده, یوسف می خواست با این توریه برادر 
خود 


را نزد خود نگهدارد. و ابراهیم هم خواسته است بت پرستان را متوجه کند 
به اینکه بت کاری نمی تواند بک 


و در معنای سه حدیث آخری اخبار و احادیت دیگری در کافی و کتاب معانی 
الاخبار و تفسیر عیاشی و تفسیر قمی امده. 


در تفسیر عیاشی از اسماعیل بن همام روا یت کرده که گفت: حضرت رضا 
ی و یل فا 
یوسف فی نفسه و لم یبدها لهم) فرمود: اسحاق پیغمبر, کمربندی داشت 
که انبیاء و بزرگان یکی پس از دیگری آنرا به ارث می بردند, در زمان 
اس کی رن وهای وود عم تون مه ار کی رد 
ی و 2 
یوسف را روانه کن دوباره می گویم تا نزد تو بیاید,. عمه یوسف به فرستاده 
یت کب بط اس مت دس ار رای فا دسا را 
اش می کنم, آنگاه برای اينکه پعقوب را محکوم کند و قانع سازد به اینکه 
ار را 
به کمرش بست, و پیراهنش را روی آن انداخت و او را نزد پدر روانه کرد. 
فا ره دمالسن آهده یه وت کت (مدنی ود کفونه ارتی ۱ کم 
کرده بودم» حالا می بینم یوسف آنرا زیر پیراهنش بسته, و چون قانون 
مجازات دزد در آن روز این بود که سارق برده صاحب مال شود. لذا به 
همین بهانه یوسف را نزد خود برد. و یوسف همچنان نزد او بود. 


هی ات ر ااشت که او راد 


اش ات ممل ها ای الل‌عانهه امه اه ی ا: یت کرده که در 
ذیل جمله (آن یسرق فقد سرق اخ له من قبل) فر موده: یوسف در کودکی 
بتی را که از طلا و نقره ساخته شده بود و مال جد مادریش بود دزدیده و 
انرا شکسته و در راه انداخته بود, و برادران او را در این عمل سرزنش 
کردند, (اين بود سابقه دزدی یوسف نزد برادران). 


مولف: روایت قبلی به اعتماد نزدیک تر است, زیرا از طرق دیگر هم از 
ائمه اهل بیت روایت شده؛ و موید ان روایتی است که به طرق متعدد از 
اهل بیت ) علیهم السلام), و غير ایشان وارد شده, که روزیر زندانبان به 
یوسف گفت: من تو را دوست می دارم یوسف در جوابش گفت: نه, نو 
مرا دوست مدار, چون عمه من مرا دوست می داشت و بخاطر همان 
دوستی به دزدی متهم شدم, و پدرم مرا دوست می داشت برادران بر من 
حسد ورزیده مرا در چاه انداختند, و همسر عزیز مرا دوست می داشت و 
در نتیجه مرا به زندان انداخت. 


ی ای ی ی 
ضایر اه ای رای دی که سر یا وال وا و 
فرموده: ( نا نریک من المحسنین) فر موده است : یوسف در مجالس به 
رانا می :ان دش اجان قفوم تاد و انا را کی من 
نمود. 


کرده که گفت: از حضرت ابی جعفر ( علیه السلام) پرسیدم معنای صبر 


جمیل چیست؟ فرمود: صبری است 


که ار اهامای سانا ای اهم ز هلنه الا 
یعقوب را برای حاجتی نزد راهبی از رهبان و عابدی از عباد فرستاد, راهب 
وقتی او را دید خیال کرد خود ابراهیم است., پرید و او را در آغوش گرفت, 
و سپس گفت: مرحبا به خلیل الرحمان, یعقوب گفت: من خلیل الرحمان 
تسه لکد عقوت رونت آستای فرند اسهم اه راهب گفت: پس چرا 
اینقدر تو را پیر می بینم چه چیز تو را اینطور پیر کرده؟ گفت: هم و اندوه 
و مرض. 


حضرت فرمود هنوز یعقوب به دم در منزل راهب نرسیدم بود که خداوند 
بسویش وحی فرستاد: ای یعقوب ! شکایت مرا نزد بندگان من بردی ! 
یعقوب همانجا روی چهار چوبه در. به سجده افتاد, در حالی که می گفت: 
پروردگارا | دیکز انن. کار را تکرار نمی کنم, خداوند هم وحی فرستاد که این 
بار تو را آمرزیدم, باز دیکو تکزار کنر از آن به بعد هر جه تاملایمات: دنب 
به وی روی می آورد به احدي شکایت نمی کرد, جز اینکه یک روز گفت: 
(انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. 


و در الذرالمنثور است که عبد الرزاق و ابن جریر, از مسلم بن یسار و او 
بدون ذکر سند آز رسول فا رای المع رالد یبلی) روانت کروه 
که فرمود: کسي که گرفتاری خود را به مردم بگوید و انتشار دهد از 
صابران نیست, آنگاه اين آیه را تلاوت فرمودند: (انما اشکو بثی و حزنی 
الی الله). 


الایمان - از ابن 


غشن آق رش دا ( ای له رصن الم مساه اش ات کرو 


و در کافی به سند خود از حنان بن سدیر از ابی جعفر ( علیه السلام) 
روایت ت کرده که گفت: خدمت آن حضرت عرض کردم معنای اینکه یعقوب 
به فرزندان خود گفت: (اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه) چیست؟ آیا او 
بعد از بیست سال که از یوسف جدا شد می دانست که او زنده است؟ 
فرمو د: ار عرض کردم از کجا می دانست؟ فرمود: در سحر به درگاه 
خدا| 0 و از خدای تعالی درخواست کرد که ملک الموت را نزدش 
ار کنو یبالگ مان ی اس ان موط کروه برس ای عقور: 
چه حاجتی داری؟ گفت: به من بگو بدانم ارواح را یکی یکی قبض می کنی 
و يا با هم؟ تریال گفت بلکه آنها را جدا جدا, و روج روج قبض می کنم؛ 
یعقوب پرسید آیا در میان ارواح. به روح یوسف هم برخورده ای؟ گفت: نه, 
از همینجا فهمید پسرش زنده است. و به فرزندان فر مود: (|ذهبوا 
فتحسسوا من یوسف و آخیه). 


مولف: این روایت را معانی الاخبا ر (نیز) به سند خود از حنان بن سدیر از 
پدرش از آن جناب نقل کرده, و در آن دارد که یعقوب پرسید: : مرا از ارواح 
خبر بده, آیا دسته جمعی قبض می کنی يا جدا جدا؟ گفت: اعوان من جدا 
خدا قیض. هی کته ایتاه دسته حفعی .دام به نظر من می رسانند, گفت: تو 
را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم آیا در میان ارواح, روح یوسف 
هم بر تو عرضه شده یا نه؟ گفت: نه, در اینجا بود که یعقوب فهمید 
فرزندش 


زنده است. 


و در الذرالمنثور است که اسحاق بن راهویه در تفسیر خود, و ابن ابی 
الدنیا در کتاب (الفرج بعد الشده), و ابن آبی حاتم, و طبرانی در کتاب 
(اوسط), و ابو الشیخ, و حاکم, و آبن مردوبه؛ و بیهقی در کتاب (شعب 
الایمان): از انس از رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم) حدیثی 
روایت کرده اند که در آن دارد: جبرئیل آمد و گفت: ای یعقوب ! خدایت 
سلامت می رساند و می گوید: خوشحال باش و دلت شاد باشد که به عژت 
خودم سوگند اگر اين دو فرزند تو مرده هم باشند برایت زنده شان می 
کنم؛ اینک برای مستمندان طعامی بساز, که محبوب ترین بندگان من دو 
طائفه اند, یکی انبیاء و یکی مسکینان, و هیچ می دانی چرا چشمت را نابینا 
و پشتت را خمیده کردم و چرا برادران بر سر یوسف آوردند آنچه را که 
آوردند؟ برای این کردم که شما وقتی گوسفندی کشته بودید و در اين میان 
فسکیتین روز داز آمد وتشها از آن. خوشت ید آهتخورآندید: 


از آن به بعد هر گاه یعقوب ( علیه السلام) می خواست غذا بخورد دستور 
بخورد, و اگر یعقوب روزه بود موقع افطارش جار می زدند: هر که از 
مستمندان که روزه دار است با یعقوب افطار کند. 


و در مجمع در ذیل جمله (فالله خیر حافظا ... ), در خبری آمده که خدای 
سبحان فر موده: به عزت خودم سوگند بعد از انکه تو بر من توکل و اعتماد 
کردی من هم بطور قطع آن دو را بتو باز می گردانم. 


در تفسیر عیاشی از ابی بصير از ابی جعفر ( علیه السلام) روایت کرده که 
در ضمن حدیثی طولا نی فرموده: پوسف به برادران گفت: امروز بر شما 
ملامتی نیست, خداه‌تدشما راقی امر ده این پیراهن مرا که اشک دیدگانم 
آنرا پوشانیده ببرید و بروی یدرم بیندازید, که اگر بوی مرا بشنود بینا می 
وود آناهیا عاضی خاندان وی تا ی | نرق 


یوسف در همان روز ایشان را به آنچه که نیازمند بدان بودند مجهز نموده 
روانه کرد. وقتی کاروان از مصر دور شد, یعقوب بوی یوسف را شنید و به 
آن عدذه از فرزندانی که نزدش بودند گفت: اگر ملامتم تخد مره آبته 
بوی یوسف را می شنوم. 


آنکاه امام فرفود از طرف دیکر فرزنذانی: که از خضر هی آفدند, خیلی: با 
شتاب می راندند تا پیراهن را زودتر برسانند, و از دیدن یوسف و مشاهده 
وضع او و سلطنتی که خدا به او داده بسیار خوشحال بودند. چون می دیدند 
خود ایشان هم در سلطنت بشادن نع نی دا خن کنند. 


مسافتی که میان مصر و دیار یعقوب بود نه روز راه بود وقتی بشیر وارد 


شد؛ پیراهن را به روی یعقوب انداخت, از دیدگان یعقوب روشن و بینا 
گشته از کاروانیان پرسید بنيامین چه شد؟ گفتند ما او را نزد برادرش 


یعقوب در اين هنگام حمد و شکر خدا را , به جای آورده, سچده شکر نمود., 
هم چشمش بینا شد و هم خمیدگی پشتش راست وید آنگاه دستور داد 


خود یعقوب و همسرش (یامیل) که خاله یوسف بود حرکت کرده و تند می 
راندند, تا پس از نه 


روز وارد مصر شدند. 


مولف: این معنا که همسر یعقوب که با او وارد مصر شده مادر بنيامین و 
خاله یو سف بوده نه مادر حقیقی اوء مطلبی است که در عده ای از روایات 
امده, ولی از ظاهر کتاب و بعضی از روایات برمی ابید که او مادر حقیقی 
یوسف بوده, و یوسف و بنيامین هر دو از یک مادر بودو اند, البته ظهور این 
روایات آنقدر هم قوی نیست که بتواند آن روایات دیگر را دفع کند. 


قافن خختع: آلیبان از هام ضادق ز غلية الشلام) رواشت کردم کب در خفسیر 
ابق (ف شا فصلت ال فال: ابوهم انیء اعد ره فش و لا ان دون ) 


فرموده: یعقوب بوی یوسف را هماندم شنید که کاروان از مصر بیرون شد؛ 
و فاصله کاروان تا فلسطین که محل سکونت یعقوب بود, ده شب راه بود. 


مولف: در برخی از روایات که از طرق عامه و خاصه نقل شده چنین آمده 
که پیراهنی که یوسف نزد یعقوب ( علیهم السلام) فرستاد, پیراهنی بود که 
از بهشت نازل شده بود, پیراهنی بود که جبرئیل برای ابراهیم در ان موقع 
که می خواستند در انش بیفکنند اورد و با پوشیدن ان انش برایش خنک و 
بی آزار شد, ابراهیم آنرا به اسحاق و اسحاق به یعقوب سپرد, یعقوب نیز 
آنرا بصورت تمیمه (بازوبند) درآورده و وقتی یوسف به دنیا آمد به گردن او 
انداخت و آن همچنان در گردن یوسف بود تا آنکه در خنین روز آترا از 
تمیمه بیرون اورد تا نزد پدر بفرستد بوی بهشت از آن منتشر شد, و همین 
بوی بهشت بود که به مشام یعقوب رسید. و 


اشخونه: اخیار :فطالیی .داد که ها کم خعوانیه آنما دا تیه کنیمه قلاوم یز 
این, سند معتبری هم ندارند. 


نظیر این روایات؛ روایات دیگری از شیعه و سنی است که در آنها آشفه 
یعقوب نامه ای به عزیز مصر نوشت با اين تصوّر که او مردي از آل 
فرعون است, و از وی درخواست کرد بنيامین را که دستگیر کرده آزاد کند, 
و در آن نامه نوشت او فرزند اسحاق دبیح اللّه است که خداوند به جدش 
ابراهیم دستور داده بود او را قربانی کند. و سیس در حین انجام ذیح, 
خداوند عوض عظیمی بجای او فرستاد, و ما در جلد دهم این کتاب گفتیم 
که: ذبیح, اسماعیل بوده نه اسحاق. 


و در تفسیر عیاشی از (نشیط بن ناصح بجلی) روا یت کرده که گفت خدمت 
حضرت صادق عرض کردم: آیا برادران یوسف پیامبر بودند؟ فرمود: پیامبر 
که نبودند هیچ حتی از نیکان هم نبودند از مردم با تقوی هم نبودند, چگونه 
با تقوی بوده اند و حال آنکه به پدر خود گفتند: (انک لفی ضلالک القدیم)؟ ! 


مولف: و در روایتی که از طرق اهل سنت نقل شده, و همچنین در بعضی 
از روایات ضعیف شیعیان امده, که: فرزندان یعقوب پیامبر بودند, اما این 
روایات؛ هم از راه کتاب مردود است و هم از راه سنت و هم از راه عقل, 
را ی هر مارا عضوم فی اش رشان که اسان 
زشتی از خود نشان دادند نمی توانند انبیاء باشند). 


کر آز‌ظا هر بعضی آبات:یزهی اد که اسباطظی انیا فده اند ماد ایرد 
اوخضا الی ابر اهیم و آسمعیل و اشخحق و عقوت ۵ الاسباط) ظهوراش 


انچنان 


نیست که تنوان از آن خشم يوشید, زیرا ضریح در این معنا تیست. که مر اد 
از اسباط, همان برادران یوسفند, زیرا اسباط, بر همه دودمان یعقوب و 
تیره های بنی اسرائیل اطلاق می شود. همچنانکه در قران امده: (و 
قطعناهم آثنتی عشره اسباطا امما). 


و در (فقیه) به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق ( علیه السلام) 
روایت کرده که در ذیل گفتار یعقوب به فرزندانش, که فرمود: (سوف 
استغفر لکم ربی) فرموده: استغفار را تاحو. انداخت تا شب جمعه فرا 
رلسد. 


مولف: در این معنی روایات دیگری نیز هست. 


و در الذرالمنئور است که ابن جریر و ابی الشیخ, از ابن عباس از رسول 
خدا ( صلی اللّه علیه و آله و سلم) روایت کرده آند که فرمود: اینکه برادرم 
یعقوب به فرزندان ی 0 برایتان از پروردگارم طلب معفرت 


و در کافی به سند خود از فضل بن ابی قره از امام صادق ( علیه السلام) 
زوایت کردم که فرمو: ترسول شا ز صلی اه یه و آله وصلم) فرنود 
بهترین وقتی که مي توانید در آن وقت دعا کنید و از خدا حاجت بطلبید 
وقت سحر است, آنگاه این آیه را تلاوت 0 یعقوب به فرزندان 
خود گفت: (سوف استغفر لکم ربی) و منظورش این بود که در وقت سحر 


مولف: در این معنی روایات دیگری نیز هست از جمله الذرالمنثور از ابی 
الشیخ و آبن مردویه از ابن عباس از رسول خدا ( صلی الله علیه و اله و 
سلم) روایت ت کرده که شخصی از آن جناب پرسید چرا یعقوب استغفار را 
انداخت؟ فرمود: تخیر انداخت 


تا هنگام سحر فرا برسد, چون دعای سحر مستجاب است. 


ون‌شابق فضیر بیان آیات: کلاهی ور وه تاخیر کرشت کم حاخیر اتداخته 
تا با دیدن یوسف و عرّت او دلش بکلی از چرکینی نسبت به فرزندان پاک 
شود آن وقت دعا کند) و اگر یوسف ( علیه السّلام) با خوشی به برادران 
رو کرد و خود را معرفی نمود, و ایشان او را به جوانمردی و بزرگواری 
شناختند و او کمترین حرف و طعنه ای که مایه شرمندگی ایشان باشد نزد, 
و لازمه این رفتار این بود که بلافاصله جهت ایشان استغفار کند همچنانکه 
کرد دلیل نف شود بر اینگه تعفوت: ( یه السلامه) طلت معفرت را ناخید. 
نیندازد. چون موقعیت یعقوب غیر موقعیت یوسف بود, موقعیت یوسف 
مقتضی بر فوریت استغفار و تسریع در آن بود زیرا در مقام اظهار تمام 
فتوت و جوانمردی بود اما چنین مقتضی در مورد یعقوب نبود. 


روایاتی درباره سجده یعقوب و فرزندانش در برابر یوسف 


و در تفسیر قمی از محمد بن عیسی روا یت کرده که گفت: یحیی پن اکثم 
از موسی (مبرقع) بن محمد بن علی بن موسی مسائلی پرسید, آنگاه آن 
مسائل را بر ابی الحسن هادی ( علیه السلام) عرضه داشت., از آن جمله 
یکی این بود که پرسید خداوند می فرماید: (و رفع ابوبه علی العرش و 


سجده کنند با اینکه ایشان پیامبر بودند؟ 


ابوالحسن امام هادی ( علیه السلام) در جواب فرمود: اما سجده کردن 
یعقوب و پسرانش برای یوسف عیب ندارد, جون سجده برای یوسف 
نبوده, بلکه این عمل یعقوب و فرزندانش طاعتی بوده 


برای خدا و تحیتی بوده برای یوسف, همچنانکه سجده ملائکه دز نزایز. ادخ 
سجده بر آدم نبود بلکه طاعت خدا بود و تحیت برای آدم. بعقوب و 
فرزندانش که یکی از ایشان خود یوسف بود همه به عنوان شکر. خدا را 
سجده کردند برای اینکه خدا جمعشان را جمع کرد, مگر نمی بینی که خود 
او در اين موقع می گوید: رتفد اش من اللیهه ای مس تاویل 
الاحادیث فاطر السموات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی 
نیام آلیی الضالحین ی 


مولف: در سابق, آنجا که آیات را تفسیر می کردیم مقداری درباره سجده 
پدر و برادران یوسف برای یوسف بحث کردیم, ظاهر اين حدیث هم می 
رساند که خود یوسف هم با ایشان سجده کرده است. و حدیث استدلال 
ِ_ به گفتار یوسف که گفت: پروردگارا تو بودی که ملکم ارزانی داشتی 

۰ و لیکن در اينکه اين گفتار چگونه دلالت دارد بر سجده کردن خود 
یوسف آبهام هست و وجهش برای ما روشن نیست. 


این روایت را عیاشی نیز در تفسیر خود از (محمد بن سعید ازدی) رفیق 
موسی بن محمد بن رضا ( علیه السلام) نقل کرده که به برادر خود گفت: 
یحیی بن اکثم به من نامه نوشته و از مسائلی سوال کرده, اینک به من 
بگویید ببینم معنای آیه (و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا) چیست؟ 
ایا راستی یعقوب و فرزندانش برای یوسف سجده کردند؟ 


فی گوید: وقتی این مسائل را از برادرم پرسیدم در جواب گفت: سجد ه 
یعقوب و فرزندانش برای یوسف؛, از باب ادای شکر خدا 9 جمعشان 
را جمع کرد, مگ نمی بینی 


خود او در مقام ادای شکر در چنین موقعی. گفته: (رب: قد. آتبتنی .من الملک 
و علمتنی من ناویل الاحادیث ...). 


و این روایتی که عیاشی آوزده با لفظ آیه موافق تر است. و از نظر اشکال 
هم سالم تر از ان روایتی است که قمی اورده. 


و نیز در تفسیر عیاشی از ابن ابی عمیر از بعضی از راویان شیعه از امام 
صادق ( علیه السْلام) روایت شده که در ذیل ایه (و رفع ابویه علی العرش) 
فرمود: (عرش) به معنی تخت است. و در معنای جمله (و خروا له سجدا) 
فر موده: این سجود ایشان عبادت خدا| بوده. 


و نیز در همان کتاب از ابی بصیر از ابی جعفر ( علیه السلام) روا بت کرده 
که در حدیثی فرمود: یعقوب و فرزندانش نه روز راه پیمودند تا به مصر 
رسیدند, و چون به مصر رسیدند و بر یوسف وارد شدند, یوسف با پدرش 
معانقه کرد و او را بوسید و گریه کرد, و خاله اش را بر بالای تخت 
7 آنگاه به اتاق شخصی خود رفت و عطر و سرمه استعمال 
کرد و لباس رسمی سلطنت پوشیده نزد ایشان بازگشت, - و در نسخه ای 
آهدم که سرد اسان را مه ی خقی مارحلا مرن کی 
تی سو طسن افتادند, اینجا بود که یوسف 
گفت: (با ابت هذا ناویل رویای من قبل . . بیلنی و , بین اخوتی). 


آنگاه امام فرمود: یوسف در این مدت بیست سال, هرگز عطر و سرمه و 
بوی خوش | ستعمال نکرده بود, و هرگز نخندیده و با زنان نیا میخته بود, تا 


آنکه خدا جمع یعقوب را جمع نموده و او را به پدر و برادرانش رسانید. 


و در کافی به سند خود از عباس بن هلال الشامی, غلام ابی الحسن ( علیه 
السلام) از آن جناب روایت کرد که گفت: خدمت آقایم عرض کردم: فدایت 
شوم. مردم چقدر دوست می دارند کسی را که غذای ناگوار بخورد و لباس 
خشن بپوشد و در برابر خدا خشوع کند. فرمود: مگر نمی دانی که یوسف 
پیغمبر, که فرزند پیغمبر بود همواره قباهای حریر, انهم زربافت می پوشید, 
و در مجالس ال فرعون می نشست و حکم می کرد. و مردم هم به لباس 
او ایراد نمی گرفتند, چون مردم محتاج لباس او نبودند, مردم از او عدالت 


آری مردم نیازمند پیشوایی هستند که وقتی سخنی می گوید راست بگوید, 
و وقتی حکمی می کند عدالت را رعایت نماید, زیرا خداوند نه طعام حلالی 
را حرام کرده و نه شراب حلالی را (حرام کرده), او حرام را حرام و ممنوع 
کرده, چه کم و چه زیاد. حتی خودش فرموده (قل من حرم زینه الله التی 
اخرج لعباده و الطیبات من الرزق). 


و در تفسیر عیاشی از محمدبن مسلم نقل کرده که گفت: خدمت امام ابی 
جعفر ( علیه السلام) عرض کردم: یعقوب بعد از انکه خداوند جمعش را 
جمع کرد و تعبیر خواب یوسف را نشانش داد چند سال در مصر با یوسف 
زندگی کرد؟ فرمود: دو سال. پرسیدم در این دو سال حجت خدا در روی 
زمین کی بود, یعقوب, يا یوسف؟ فرمود حجت خدا یعقوب بود, پادشاه 
یوسف. بعد از آنکه یعقوب از دنیا رفت یوسف استخوانهای یعقوب را در 
تابوتی گذاشت و به سرزمین شام برده 


دز یت االمگدسن بنه خای برض ق از آنشن وسیت رن بعقوت: خخت خر 


مولف: روایات در داستان یوسف بسیار زیاد است, و ما از آنها به 
مقذاری اکتفا کرويم کنة آبات کرعه فان باس ارفا داست خ ها 
بقی را متعر ض نشدیم, چون علاوه بر ايینکه ار ۲ زیادی با ایات نداشت 
تیش آنها با شندش طعیی‌ببود و با متنش نجاز ز نشویش و اضطراب بود. 


لا ا شاه ایا که کم اس یات سر ما دیاین مات 
است که در بعضی از آنها آمده که خدای سبحان نبوت را در دودمان 
یعقوب در پشت (لاوی) قرار داد هب لاوی همان کسی بود که مانع بقیه 
برادران از کشتن یوسف شد, گفت (لا تقتلو| یوسف و القوه فی غیابت 
الجب ... ), و همان او بود ۳ در وقتی که یوسف برادرش را به اتهام 
سرقت ات نمود به برادران گفت: (من از جای خود تکان نمی خورم 
و از سرزمین مصر بیرون نمی روم تا انکه پدرم اجازه دهد و یا خدایم حکم 
کنیه که امک الحا آست ار اف ری عم سگرانه اس ده لش 
نبوت را در دودمان وی قرار داد. 


و نیز از جمله مطالبی که در برخی از ان روایات امده این است که یوسف 
( علیه السلام) با همسر عزیز ازدواج کرد. و این همسر عزیز همان زلیخا 
بود که سالها عاشق یوسف شده و آن جریان ها را پیش اورد, بعد از انکه 
عزیز در خلال سالهای قحطی از دنیا رفت یوسف او را به همسری خود 
گرفت. و اگر این حدیث صحیح باشد بعید نیست 


که خداوند به شکرانه اين که او (زلیخا) در نهایت گفتار یوسف را تصدیق 
کرده بر علیه خود گواهی داده و گفت: (الان حصحص الحق آنا راودته عن 
نفسه و انه لمن الصادقین) او را به وصال یوسف رسانده باشد. 


از جمله ادعیه انبیا دعائی است که خدای تفا انا از حضرت یعقوب ( 
لته الشام وی که. فرسدانتض ان حضز ور اععت گروند فر حالرکه 
بنيامین و یهودا| را نیاورده بودند حکایت کرده و فر مود: 


(و تولی عنهم و قال يا اسفا علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو 
کظیم. قالوا تالله تفتوا تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الهالکین. 
قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون) به 

ار یوسف شکایتی 
که من از حال دل خود به درگاه خدا می برم و از رحمت او و اينکه یوسفم 
ی ور ان ی ۱ ی و این خود 
از ادب انبیا است نسبت به پروردگار خود که در جمیع احوال منوجه 
نز فزد کارشان بوده و جمیع حرکات و سکنات خود را در راه او انجام می 
دادند و این معنا از ایات کریمه قران به خوبی استفاده می شود چون 
خدای تعالی از طرفی تصریح کرده به اینکه انبیاء را به راه راست هدایت 
نموده و فرموده: (اوللّک الذین هدی الله) و درباره خصوص یعقوب 
فرموده: (و وهبنا له اسحق و یعقوب کلا هدینا) و از طرف دیگر پی روی 
هوا و هوس را گمراهی و انحراف از راه راست خود دانسته و فرموده: 


(و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله). 


از این دو بیان استفاده می شود که انبیاء که هدایت یافتگان به هدایت 
خدایند هرگز هوای نفس را پیروی نمی کنند. عواطف نفسانی و امیال 
باطنیشان یعنی شهوت و غضب و حب و بفض و مسرت و اندوه و هر 
نفسانیات دیگرشان که مربوط به مظاهر زندگی از قبیل مال و فرزند و 
تکاج با زتان ق‌خورد نها وپوشتذنیها و فسناکرن و امثال» آنقا اشت همه را در. 
راه خدا به کار برده و از آنها غرضی جز رضای خدا ندارند و خلاصه راهی 
که در زندگی سلوک می شود یا راهی است که حق در آن پیروی می شود 
و یا راهی است که هوا در آن متابعت می گردد. و به عبارت دیگر یا راه 
عدا اسس ها دام فرآمشی خدا 


و انبیاء ( علیهم السلام) چون به راه نخستین هدایت شده اند و راه هوای 
نفس را پیروی نمی کنند از اين جهت هميشه به یاد خدا هستند و در حرکت 
و سکون خود جز او هدفی ندارند و در هیچیک از حوائج زندگی به درگاه 
کسی جز درگاه او روی نمي آورند ک ۱ از درهای شا را 
ان یا ۱ ک ۱ 1 2 
و سسعشان آنخدای عالی اشت ه اه علی اسات را انکان هدرن و 
ای ها وضو کون با تست ایا باانکای شا مسا آها ما 
کار تسد سراف فطرت تکار اسان ات سا که افتان 


تمسک میجویند و لیکن برای آنها استقلال نمی بینند و برای هر چیزی موضع 
و اثری قائلند که خدا برای آن تعیین نموده. 


و چون حال انبیاء ( علیهم السلام) این بود که گفتیم, و خلاصه اینکه, , چون 
تمسکشان به خداوند حق تمسک بود از این جهت می توانستند چنین ادبی 
را درباره مقام پروردگار خود و جانب ربوبیت او رعایت نموده و چیزی را 
جز برای خدا نخواهند و چیزی را جز برای او ترک نکنند و به چیزی تمسک 
دمن آنکه فیل از ان فا اوعد او ان یه کر با سم وس 
هدف و غرض تقاتت انان در همه احوال خدا است. 


روی این بیان مراد از اینکه فرمود: (انما اشکو بثی و حزنی الی الله) این 
خواه د بود که اگر می بینید دائما به یاد یوسفم و از فقدانش متاسفم, این 
فقدان نعمتی دچار می شوید از روی جهل شکایت نزد کسانی می برید که 
مالک نفع و ضرری نیستند و اما من تاسفم را از فقدان یوسف نزد خداوند 
به شکایت می برم, و این شکایتم هم درخواست امری نشدنی نیست. زیرا 
من می دانم چیزی را که شما نمی دانید. 


ادب در دعای یوسف صدیق علیه السلام 


و نیز از جمله ادعیه انبیاء ( علیهم السلام) دعای یوسف صدیق ( عل 
السلام) است تهدید نمود و گفت اگر آنچه 


(رب السجن احب الی مماید عوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب 
الیهن و اکن من الجاهلین). 


خود را برای پروردگارش چنین شرح می دهد که امرش در نزد زنان 
درباری و در موقف فعلیش دائر شده است میان رفتن به زندان . 
اجابت خواسته آنهاء ۰ و به علمی که خداوند کرامتش کرده و با آیه؛ (و لما 
بلغ اشده آتیناه حکما و علما) از آن حکایت نموده, زندان بر اجابت آنها 
ترجیح می دهد, لیکن ّ طرفی هم اسباب و مقدماتی که زنان درباری 
مصر برای رسیدن به ترتیب داده اند بسیار قوی است. و این 
مقدمات یوسف را به غفلت و جهل به مقام پروردگار و ابطال علم و ایمان 
به خدایش تهدید می نماید, اند ای جز دستگیری خدا و حکم او نمی 

بیند, چنانکه در زندان نیز به رفیق زندانی خود گفت: (ان الحکم الا له ) و و 
لذا در این ذغا ادب را رعایت کرده و برای خود درخواست حاجتی نمی کند., 
چون حاجت خواستن خود یک نحوه حکم کردن است. بلکه تنها اشاره می 
کند به اینکه جهل تهدیدش می کند به ابطال نعمت علمی که پروردگارش 
کرامتش فرموده و رهائیش از خطر جهل و دور شدن کید زنان از او 
موقوف به عنایت خدای تعالی است. لذا تسلیم امر خدا شد و چیز دیگری 
نگفت. 


خدای تعالی هم دعایش را مستجاب نمود و کید زنان را که عبارت بود از 
منحرف شدن و يا به زندان رفتن از او به گردانید, در نتیجه هم از انحراف 
خلاص شد و هم از زندان, از اینجا معلوم می شود که مرادش از کید زنان 
هر دو بوده. 


و اما اینکه عرض کرد: (رب السجن احب الی ... ) در حقیقت خواست 


خود را در صورت دوران مزبور نسبت به رفتن زندان و نفرت و دشمنی 
خود را نسبت به فحشا اظهار نماید, نه اینکه به گمان بعضی رفتن به 
زندان را دوست داشته باشد. چنانکه سید الشمد این بن علی ( علیه 
السلام) نیز در اين مقوله فرمود: (الموت اولی من رکوب العار و العار خیر 
من دخول النار - تن به مرگ دادن سزاوارتر است از قبول عار و قبول عار 
نگ بهتر است از داخل: آتش دوذخ) به دلیل اننکه خدای تعالی بعد از آين 
آنه فرموده: ( ثم بدا لهم من بعد ما راوا الایات لیسجننه حتی حین). و ظهور 
اند ایهدر اشکه‌سه رندان فرستادن یوسف رای تازه ای اش انا وابعد از آن 
دوران مزبور و نجات یوسف روشن و غیر قابل انکار است. و نیز از جمله 
ادهش ای عیفم الشا انا مدای استه که خدای نخان ار پدشی: ( 
علیه السلام) نقل کرده و فرموده: 


(فلما دخلوا علی یوسف آوی الیه ابویه و قال ادخلوا مصر ان شاء الله 
امنین. و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال يا ابت هذا تاویل 
رویای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و 
جاعبکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف 
لضا بشا انه‌هه الغلیم العکیض رت قد اشتن من الملی:ه علهتی من نافیل 
الاحادیث فاطر السموات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی 
فتلها و الحفتی‌ با لضالحیرن ). 


خواننده محترم باید که در این آیات تدبر نموده 


و قدرت و نفوذی را که یوسف ) علیه السلام) دارای آن شده بود و 
همچنین شدت اشتیاقی را که پدر و مادرش به دیدارش داشتند و همچنین 
رای زا که او ات با رورت کار اه ها ی اور کارا 
عزیز مصر و مستولی بر تخت عزت و عظمت می یابند از وی دارند در 
نظر مجسم سازد تا به ادب نبوتی که این نبی محترم در کلام خود اعمال 
نموده پی ببرد. 


آری یوسف ( علیه السلام) دهان به کلامی نگشوده مگر اینکه همه گفتارش 
و با سهمی از ان برای پروردگارش بوده است, تنها انچه که از دو لب 
یوسف ( علیه السلام) بیرون آمده و برای خدا نبوده جمله کوتاهی است در 
او کفایتی و ان ای هم مر دراه کم ار هاء الم وه انا انم 
خواهید بود, است تازه همین را هم به مشیت خداوند مقید ساخت تا توهم 
نشود که وی در حکمش مستقل از خداوند است. قبلا هم گفته بود: (ان 
الک ود مین اکن عر جرا یت 


بعد از این جمله کوتاه شروع کرد به ثناء به پروردگار خود, به خاطر احسان 
هائی که از روز مفارقت از برادرانش تا امروز به وی کرده و ابتدا کرد به 
داستان رویای خود و اینکه خداوند تاویل آنرا محقق ساخت, و در این کلام, 
پدر خود را در تعبیری که سابقا از خواب او کرده بود بلکه حتی در ثنائی که 
پدر در آخر کلام خود کرده و خدا را بعلم و حکمت ستوده بود تصدیق ک رد 
تا حق ثنای پروردگارش را بطور بلیغی 


ادا کرده باشد. چون حضرت یعقوب وقتی یوسف در کودکی خواب خود را 
پواس‌تل کر که بو اوق نلک یی هه لت تا نها که 
فرمود: (آن ربک علیم حکیم) یوسف هم در اینجا بعد از اينکه تعبیر خواب 
پدر را تصدیق می کند به او می گوید: (ان ربی لطیف لما یشاء انه هو 
الغلیم الحکنم + انگاهتبه جوادنی که در شنین هاش خوانش و ین تاویل.آن 
برایش پیش آمده به طور اجمال اشاره نموده و همه آنها را به تواوزن کار 
خود سبت می دهد و چون آن حوادت را برای خود خیر می دانسته از این 
جهت همه انها را از احسانهای خداوند شمرده است. 


0( ادب هائی که آن حضرت بکار برده این است که از 
جفاهائتی که برادرانش بر وی روا داشتند - چه آن روزی که او را به قعر 
چاه افکندند و چه آن روزی که او را به بهائی ناچیز و درهمی چند فروختند 
آ و کی هم ای رن لگ از شنه یا 
تعبیر کرد به اینکه: (نزغ الشیطان بینی و بین آخوتی - شیطان بین من و 
برادرانم فساد برانگیخت) و انان را به بدی یاد نکرد. 


و همچنین نعمت های پروردگار خود را می شمارد و بر او ثنا قف هید 
(ربی, ربی) به زبان می راند تا انکه دچار وله و جذبه الهی می شود و 
یکسره روی سخن را از آنان گردانیده و به سوی خداوند معطوف می کند 
و با خدايش مشغول شده و پدر و مادر را رها می کند, تو گوئی اصلا روی 
سخنش با آنان نبود و بطور 


کلی ایشان را نمی شناسد. در این جذبه به پروردگار خود عرضه می دارد: 
(رب قد اتیتنی من الملک و علمتنی من تاویل الاحادیث) خدا را در نعمت 
های حاضری که در دست دارد ثنا می گوید, و آن نعمت ها عبارت بود از 
سلطنت و علم به تاویل احادیث, آنگاه نفس شریفش از ذکر نعمت های 
الهی به این معنا منتقل می شود که پروردگاری که این نعمت ها را به او 
اردانه: داشته, آفزند کاز: آسمانها و زمین و بیرون آورنده موجودات ِ 
است از کتم عدم محض به عرصه وجود در حالتی که این موجودات از 
ناحیه خود دارای قدرتی که با ان نفع و نعمتی را به خود جلب نموده و یا 
ضرر و نقمتی را از خود دفع نمایند, نبودند و صلاحیت اداره امر خود را در 
دنیا و اخرت نداشتند. 


چون او آفریدگار هر چیزی است پس لاجرم همو ولی هر چیزی خواهد بود, 
و لذا بعد از اینکه گفت: فاطر السموات و الارض اظهار کرد که من بنده 
خواری هستم که مالک اداره نفس خود در دنیا و آخرت نیستم, بلکه بنده 
ای هستم در تحت قیمومت و ولایت خدای حِ و خدای سبحان ِ 
که هر سرنوشتی را که بخواهد برایم معین نموده و در هر مقامی که 
بخواهد قرارم می دهد, از این جهت عرض کرد: (انت ولیی فی الدنیا و 
الاخره) در اینجا بیاد حاجتی افتاد که جز پروردگارش کسی بیست که آنرا 
برآورد, و آن اين بود که با داشتن اسلام - یعنی تسلیم پروردگار شدن - از 
سرای دنیا به سرای دیگر منتقل شود. همانطوری که پدرانش ابراهیم, 
اسماعیل اسخای و رعفوب 


بدان حالت از دنیا رحلت نمودند و خداوند درباره آنها فرموده: 


اند اصطاه نی الضا مات ی الاک من تسیز کال له رنه 
اسلم قال اسلمت لرب العالمین. و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب يا بنی 
۱ 

۵ نم همان تست که سس له رسای ره آرسرت: 
(توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین) و نیز این مردن با اسلام و پیوستن به 
صالس. همان حرخو‌اشسی اس کمجخخس. ایراهم ز غلبم السای مور 
بود. :ز (رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین) و خداوند هم - همانطوری که 
در آیات قبلی گذشت - دعایش را مستجاب نمود و آنرا به عنوان آخرین 
خاطره و آن حضرت حکایت نموده و با آن 7 زندگیش را خاتمه 
دادم استبه ران الی رک تیا و این سک فر تنساهای. عرای مایت 


فان آیعت علبه اسلا 
و ار عنها اب اد تادی 2 آنن فستت الشطن نتصت و قذاب (41) 
اعض برجلک هذا مفتسل بارذ و شراب (42) 

و ومبّتا له أَهلَهْ و مثلهم مَعَهُمْ رخمة متا و ذِکْری لاولی لالب (43) 


و خُ بیدک ضلناً قاضرب بّه و لا تتث تا وَجَفنة صايراً تفم الب للَ آقاث 
(44) 


1 به باد آور بنده ما ایوب را آن زمان که پروردگار خود را ند| داد که: 
شیطان مرا دچار عذاب و گرفتاری کرد. 


42 (بدو گفتیم: ) پای خود به زمین بکش, که آب همین جا نزدیک توست, 
ای یگ فان ای و از آن تفن 


3 و اهلش را با فرزندانی به همان تعداد و دو 


برابر فرزندانی که داشت به او بدادیم تا رحمتی باشد از ما به او و تذکری 
باشد برای خردمندان. 


4 و نیز به او گفتیم: حال که سوگند خورده ای که همسرت را صد ترکه 
چوب بزنی, تعداد صد ترکه به دست بگیر و آنها را یک بار به زنت بزن تا 
سوگند خود نشکسته باشی. ما ایوب را بنده ای خویشتن دار بافتیم. چه 
خوب بود همواره به ما رجوع می کرد. 


(از سوره مبارکه ص) 
1 داتان ایوت لته الملام از نظو فرآن 


در قرآن کریم از داستان آن جناب به جز این نیامده که: خدای تعالی او را 
به ناراحتی جسمی و به داغ فرزندان مبتلا نمود, و سپس, هم عافیتش داد, 
و هم فرزندانش را و مثل آنان را به وی برگردانید و اين کار را به مقتضای 
رحمت خود کرد, و به این منظور کرد تا سرگذشت او مایه تذکر عابدان 


باشد. 
2 ثنای جمیل خدای تعالی نسبت به آن جناب 


خدای تعالی ایوب ( علیه السلام) رادر زمره انبیا و از ذریه ابراهیم شمرده, 
و نهایت درجه ثنا را , بر او خوانده و در سوره (ص) او را صابر. بهترین عبد, 
و اواب خوانده ی 


3 داستان آن جناب از نظر روایات 


ور تشر کم آمدهه که از رال ان یو لاه نن سح اد این 
مسکان, از ابی بصیر, از امام صادق ( علیه السلام) چنین حدیث کرد که ابو 
بصير گفت: از آن جناب پرسیدم گرفتاری هایی که خدای تعالی ایوب ( 
علیه السلام) را در دنیا بدانها مبتلا کرد چه بود, و چرا مبتلایش کرد؟ در 
جوابم فرمود: خدای تعالی 


نعمتی به ایوب ارزانی_ داشت, و ایوب ) علیه السلام) همواره ششک آن را 
ی 
تا زیر عرش بالا می رفت. روزی از آسمان متوجه شکر ایوب شد و به وی 
حسد ورزیده عرضه داشت: پروردگارا! ایوب شکر این نعمت که تو به وی 
ارزانی داشته ای به جای نیاورده. زیرا هر جور که بخواهد شکر این نعمت 
را بگذارد, باز با نعمت تو بوده, از دنیایی که تو به وی دادهای انفاق کرده, 
شاهدش هم اين است که: اگر دنیا را از او بگیری خواهی دید که دیگر 
شکر آن نعمت را نخواهد گذاشت. پس مرا بر دنیای او مسلط بفرما تا 
همه را از دستش بگیرم, آن وقت خواهی دید چگونه لب از شکر فرو می 
بندد, و دیگر عملی از باب شکر انجام نمی دهد. از ناحیه عرش به وی 
خطاب شد که من تو را, بر مال و اولاد او مسلط کردم, هر چه می خواهی 
بکن. 


امام سیس فرمود: ابلیس از آسمان سرازیر شد, چیزی نگذشت که تمام 
ایستد. شکر بیشتری کرد. و حمد خدا زیاده بگفت. ابلیس به خدای تعالی 
عرضه داشت: حال مرا بر زراعتش مسلط گردان. خدای تعالی فرمود: 
مسلطت کردم. ابلیس با همه شیطانهای زیر فرمانش بیامد, و به زراعت 
ایوب بدمیدند؛ همه طعمه حریق گشت. باز دیدند که شکر و حمد ایوب 
زیادت یافت. عرضه داشت: پروردگارا مرا بر گوسفندانش مسلط کن ۳ 
همه را هلاک سازم. خدای تعالی مسلطش کرد. 


گوسفندان هم که از بین رفتند باز شکر و حمد ایوب بیشتر شد. ابلیس 
عرضه داشت: خدابا مرا بر بدنش مسلط کن,؛ فرموده مسلط کردم که در 
بدن او به جز عقل و دو دیدگانش, هر تصرفی بخواهی بکنی. ابلیس بر بدن 
ایوب بدمید و سراپایش زخم و جراحت شد. مدتی طولانی بدین حال بماند, 
در همه مدت گرم شکر خدا و حمد او بود, حتی از طول مدت جراحات کرم 
در زخمهایش افتاد. و او از شکر و حمد خدا باز نمی ایستاد, حتی اگر یکی 
از کرمها از بدنش می افتاد, آن را به جای خودش تزافی, کرد اتید وهی 
گفت به همان جایی برگرد که خدا از آنچا تو را آفرید. این بار بوی تعفن به 
بدنش افتاد, و مردم قریه از بوی او فادی شده, او را به خارج قریه بردند 
و در مزبله ای افکندند. 


در این میان ی از همین او - که نامش (رحمت) دختر (افراییم) 
سرزد ود 25 خرداه موی کرت 
تزد آنوت:می هروه از ان تاه ازد او پرتسارنی مص در ابی اف کر 


امام سپس فرمود: چون مدت بلا بر ایوب به درازا کشیده شد., و ابلیس 
صبر او را بدید, نزد عده ای از ان ایوب که راهبان بودند, و در کوهها 
زندگی می کردند برفت, و به ایشان گفت: بیایید مرا به نزد اين بنده مبتلا 
ببرید. احوالی از او بپرسیم. و عیادتی از او بکنیم. اصحاب بر قاطرانی 
سفید سوار شده, نزد ایوب شدند. همین که به 


نزدیکی وی رسیدند, قاطران از بوی تعفه نات کفزت. کر دمی ویو نزن 
بعضی از انان ند یگدیک نگریسته آنگاه پیاده به تزدیشن. شدنده و در هبان 
آنان جوانی نورس 9 همگی نزد آن جناب تشسته عرضه داشتند: خوبست 
به ما بگویی که چه گناهی فرنکت تندی تنایخ ها ادا آمرتش. انوا 
فسات کنیمه ها مانمی کفم انم بلاییی که بدا فا ده اوه و 
احدی به چنین بلایی مبتلا نشده, به خاطر امری است که تو تاکنون از ما 
پوشیده می داری. 


ایوب ( علیه السلام) گفت: به مقربان پروردگارم سوگند که خود او می 
داند تاکنون هت طعافی:تخور ده امه محز آنکه تیم هربا ضعیفی با ,مرن بودم؛ 
و از آن طعام خورده است, و بر سر هیچ دو راهی که هر دو طاعت خدا 
بود قرار نگرفته ام, مگر آن که آن راهی را انتخاب کرده ام که طاعت خدا 
در از کت پر سجن کر آنباز نو بوده است: 


از بین اصحاب ان جوان نورس رو به سایرین کرد و گفت: وای بر شما ایا 
مردی را که پیغمبر خداست سرزنش کردید تا مجبور شد از عبادتهایش که 
تاکنون پوشیده می داشته پرده بردارد. و نزد شما اظهار کند؟ ! 


ایوب در اینجا منوجه پروردگارش شد, و عرضه داشت: پروردگارا اگر 
روزی در محکمه عدل تو راه يابم. و قرار شود که نسبت به خودم اقامه 
جخت. کتم, آن.وفت همه خرفها و دزد دلهایم را فاشن.می کونم: 


ای 


را بیاور که من اینک به تو نزدیکم هر چند که هميشه نزدیک بوده ام. 


ایوب ) علیه السلام) عرضه داشت : پروردگارا ۱ نو می دانی که هیچگاه دو 
امر برایم پیش نیامد که هر دو اطاعت تو باشد و یکی از دیگری دشوارتر, 
فکر آن که‌سهو ان اطاعت و ار رات کرو اف وا را انا ی 
حمد و شکر نگفتم؟ و يا تسبیحت نکردم که این چنین مبتلا شدم؟ ! 


بار دیگر از ابر صدا برخاست.؛ صدایی که با ده هزار زبان سخن می گفت, 
بدین مضمون که ای ایوب ! چه کسی تو را به این پایه از ند کف خدا| 
رشان ۱ خوحالی که:سایر مودم از ان عافل وفخزومند که کی زنان جو 
غافلند. ای ایوب ! ایا بر خدا منت می نهی, به چیزی که خود منت خداست 
بر تو؟ 

امام می فرماید: در اینجا ایوب مشتی خاک برداشت و در دهان خود 
ربخت» و عرضه داشت: پروردگارا منت همگی از تو است و تو بودی که 
مرا توفیق بندگی دادی. 


پس خدای عرژوجل فرشته ای بر او نازل کرد, و آن فرشته با پای خود زمین 
را خراشی داد, و چشمه [ 0 جاری شد؛ و ایوب را با آن [۳۳ بشست, و 
تفای زخمهایش بهبودی یافته دارای ندنی شاداب نر و زیباتر از حد تصور 
شد, و خدا پیرامونش باغی سبز و خرم برويانید, و اهل و مالش و 
فرزندانش و زراعتش را به وی برگردانید. و آن فرشته را مونسش کرد تا 
با او بنشیند و گفتگو کند. 


از راه رسید, و پاره نانی همراه داشت, از دور نظر به مزبله 
یوب افکند, دید وضع ان محل دگرگون شده و به جای یک نفر دو نفر در 
آتها ننشسته: اند از همان دور بگریست که ای ایوب چه بر سرت آمد و تو 
را کجا بردند؟ ایوب صدا| زد این منم نزدیک بیاء , همسرش نزدیک آمد, و 
چون او را دید که خدا همه چیز را که ی ار اقا 
در سجده نظر ایوب به گیسوان همسرش افتاد که بریده شده, و جریان از 
این قرار بود که او نزد مردم می رفت تا صدقه ای بگیرد, و طعامی برای 
ایوب تحصیل کند و چون گیسوانی زیبا داشت., بدو گفتند: ما طعام به تو 
می دهیم به شرطی که گیسوانت را به ما بفروشی. (رحمت) از روی 
اضطرار و ناچاری و به منظور این که همسرش یوب گرسنه نماند گیسوان 
خود را بفروخت. 


ایوب چون دید گیسوان همسرش بریده شده قبل از اینکه از جریان بیر سد 
سوگند خورد که صد تازیانه به او بزند. و چون همسرش علت بریدن 
گیسوانش را شرح داد, ایوب ( علیه السلام) در اندوه شد که این چه 
سوگندی بود که من خودم, پس خدای عروجل بدو وحی کرد: (و خذ بیدک 
ضغثا فاضرب به و لا تحنث) (یک مشت شاخه در دست بگیر و به او بزن تا 
سوگند خود را نشکسته باشی). او نیز یک مشت شاخه که مشتمل بر صد 


ترکه بود گرفته چنین کرد و از عهده سوگند برآمد. 
مولف: ابن عباس هم قریب به این مضمون را روا بت کرده. 


و از وهب روایت 


شده که همسر ایوب دختر میشا فرزند یوسف بوده. و این روایت - به 
طوری که ملاحظه گردید - ابتلای ایوب را به نحوی بیان کرد که مایه نفرت 
طبع هر کسی است, و البته روایات دیگری هم موّید این روایات هست؛ 
لی ای و اسان اهل بت لیم السام روا ی رکه که این 
معنا را با شدیدترین لحن انکار می کند و - ان شاء اللّه - آن روایات از نظر 
خواننده خواهد گذشت. 


عاشحضال قل سوه وان قطان ازشکری: آ مارا ارم ان 
پدرش از امام صادق. از پدرش (علیهما السلام) روایت ت کرده که فرمود: 
ایوب ( علیه السلام) هفت سال مبتلا شد, بدون اینکه گناهی کرده باشد, 
چون انبیا به خاطر عصمت و طهارتی که دارند, گناه نمی کنند, , و حتی به 
سح ام من - متمایل نمی شوند. 


و نیز فر مود: هیچ یک از ابتلائات ایوب ( علیه السلام) عفونت پید | نکرد, و 
بدبو نشد, و نیز صورتش زشت و زننده نگردید, و حتی ذره ۱ 
چرک از بدتش بیرون نیامد, و احدی از دیدن او تنفر نیافت و از مشاهده 
اش وحشت نکرد. و هیچ جای بدنش کرم نینداخت, چه, رفتار خدای عزوجل 
درباره انبیا و اولیای مکرمش که مورد ابتلایشان قرار می دهد این چنین 
است. و ار مردم از او دوری کردند. به خاطر بی پولی و ضعف ظاهری او 
بود, چون مردم نسبت به مقامی که او نزد پروردکارش داشت جاهل بودند, 
و نمی دانستند که خدای تعالی او را تایید کرده. و به زودی فرجی در 
کارش 


ایجاد می کند و لذا می بينیم رسول خدا ( صلی اللّه علیه و آله و سلم) 


فر موده: گرفتارترین مردم از جهت بلاء انبیا و بعد او آنان هر کسی است 
که مقامی نزدیک تر به مقام انبیا داشته باشد. 


و اگر خدای تعالی او را به بلایی عظیم گرفتار کرد بلایی که با آن در نظر 
تمامی مردم قوار وه عقدان دید برای این بود که مردم درباره اش 
دعوی ربوبیت نکنند, و از مشاهده نعمتهای عظیمی که خدا به وی ارزانی 
داشته, او را خدا نخوانند. و نیز برای این بود که مردم از دیدن وضع او 
استدلال کنند بر اینکه توابهای خدایی دو نوع است, چون خداوند بعضی را 
به خاطر استحقاقشان ثواب می دهد, و بعضی دیگر را بدون استحقاق به 
نعمتهایی اختصاص می دهد. و نیز از دیدن وضع او عبرت گرفته, دیگر هیچ 
ضعیف و فقیر و مریضی را به خاطر ضعف و فقر و مرضش تحقیر نکنند, 
چون ممکن است خدا فرجی در کار انان داده. ضعیف را قوی, و فقیر را 
توانگر. و مریض را بهبودی دهد. و نیز بدانند که این خداست که هر کس را 
بخواهد مریض می کند, هر چند که پیغمبرش باشد, و هر که را بخواهد شفا 
می دهد به هر جور و به هر سببی که بخواهد. و نیز همین صحنه را مایه 
عبرت کسانی قرار می دهد, که باز مشیتش به عبرتگیری آنان تعلق گرفته 
باشد. همچنان که همین صحنه را مایه شقاوت کسی قرار می دهد که خود 
خواسته باشد و مایه سعادت کسی قرار می دهد که خود اراده کرده باشد, 
و در عین حال او در 


همه اين مشیتها عادل ۳ و دنا بسن ابیت 0 بندگانش هیج 
قوتی که داشته باشند از او دارند. 


و در تفسیر قمی در ذیل جمله (و وهبنا له اهله و مثلهم معهم . ۰ امده که 
خدای تعالی آن افرادی را هم که از اهل خانه اه ار بلاء مرده 
بودند به وی برگردانید, و نیز آن افرادی را که بعد از دوران بلاء مرده بودند 
همه را زنده کرد و با ایوب زندگی کردند. 


مبتلا شدی کدامیک بر تو شدیدتر بود؟) فرمود: شماتت دشمنان. 


وی عخع آلیاق جر تفیل له ای خی شاوی ] کفیب 
بعضی ها گفته اند دخالت شیطان در کار ایوب بدین قرار بود, که وقتی 
مرض او شدت یافت بطوری که مردم از او دوری کردند. شیطان در دل 
آنان و سو سه کرد که آن جناب را پلید پنداشته, و از او بدشان بياید, و نیز 
به دلهایشان انداخت که او را از شهر و از بین خود بیرون کنند, و حتی 
اجازه آن ندهند که همسرش که یگانه پرستا زاو هی بر انان در این نوت 
از این باتت سخت تا دی شد, به طوری که در مناجاتش هیچ شکوه ای از 
دردها که خدا بر او مسلط کرده بود نکرد. بلکه تنها از شیطنت شیطان 
شکوه کرد که او را از نظر مردم انداخت. 


قتاده کفیهآ این وضع ایوب هفت سال ادامه داشت, و همین معنا از 


امام صادق ( علیه السلام) هم روایت شده. 
تفسیر نمونه 
سوره یوسف 
تفسیر نمونه نوشته جمعی از نویسندگان 
تقو 
(دارای 111 ود که همه در مکه نازل شده است) 
قبل از ورود در تقسیر ایات: این سورم ذکز چند آهر لازم انست؛ 
1 - در اینکه این سوره در مکه نازل شده است در میان مفسران. بحت و 


اشکال نیست, تنها از ابن عباس نقل شده که چهار آیه آن (سه آیه نخست 
و آیه هفتم) در مدینه نازل گردیده. 


ولی دقت در بیوند این آیات با آبات دیگر این سوره نشان می دهد که نمی 
توان آنها را وت تتابراین. اختمال تزفل این هار ابه-در 


2 - تمام آیات این سوره جز چند آبه که در آخر آن آمده سر گذشت جالب 
و شیرین و عبرت انگیز پیامبر خدا یوسف علیه السلام را بیان می کند و به 
همین دلیل این سوره بنام یوسف نامیده شده است و نیز و به همین جهت 
از مجموع 27 بار ذکر_ نام یوسف در قرآن 25 مرتبه آن در این سوره 
است, و فقط دو مورد آن در سوره های دیگر (سوره غافر آیه 34 و انعام 
آیه 84) می باشد. 


محتوای این سوره بر خلاف سوره ها دیگر قرآن همگی به هم پیوسته و 
بیان فرازهای مختلف یک داستان است, که در بیش از ده بخش با بیان 
فوق العاده گویاء جذاب. فشرده, عمیق و مهیح آمده است. 


گر چه داستان پردازان بی هدف؛, و یا آنها که هدفهای پست و آلوده ای 
دارند سبعی کردم اند از این شر گذشت امو:تده یک داستان. عشفی. مجخر ک 
برای هوسبازان بسازند و چهره واقعی یوسف و سر‌گذشت او را مسخح 
کنند, و حتی 


در شکل یک فیلم غشقی: به. زوی برده اسینفا شاورند ولن. کزان که همه 
چیزش الکو 


هنزو تا اس اسان ای اه یت وشوو 
داری و تقوی و ایمان و تسلط بر نفس را منعکس ساخته انچنان که هر 
انسانی - هر چند» بارها آنرا خوانده بااشد 5 باز به هنگام خواندنش بی اختیار 


تحت تاثیر جذبه های نیرومندش قرار می گیرد. 


و به همین جهت قرآن نام زیبای احسن القصص (بهترین داستانها) تاد ان 
گذارده است, و در آن برای اولوا الالباب (صاحبان مغعز و اندیشه) عبرتها 
بیان کرده است. 


3 - دقت در آیات این سوره این واقعیت را برای انسان روشنتر می سازد 
که قران در تمام ابعادش معجزه است. چرا که قهرمانهائتی که در داستانها 
معرفی می کند - قهرمانهای واقعی و نه پنداری - هر کدام در نوع خود بی 
ابراهیم قهرمان بت شکن با آن روح بلند و سازش ناپذیر در برابر 
طاغوتیان. 


نوح آن قهرمان صبر و استقامت و پایمردی و دلسوزی در آن عمر طولانی 
و پربرکت. 


موسی آن قهرمان تربیت یک جمعیت لجوج در برابر یک طاغوت عصیانگر. 


یوسف آن قهرمان پاکی و پارسائی و تقوی, در برابر یک زن زیبای هوسباز 
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و از این دنه قدرت بیان وحی قرآنی در این داستان آنچنان تجلی کرده 
که انسان را به حیرت می اندازد. زیرا اين داستان چنانکه می دانیم در پاره 
ای از موارد به مسائل بسیار باریک عشقی منتهی می گردد, و ارب 
انکه انها را درز بگیرد, قآ تاد انبم هام اخ ضحه ها زا یم 
کاريهایش طوری ی احساس منفی و نامطلوب 


در شنونده ایجاد نمی کرد در متن تمام قضایا وارد می شود اما در همه 
اه سوسیا سا فا سا را تاه ات 


و نان سیف ار ا تاه و ار ان 


بدون شک قبل از اسلام نیز داستان یوسف در میان مردم مشهور و 
معروف بوده است, چرا که در تورات در چهارده فصل از سفر پیدایش (از 
فصل 37 تا 5۸0) این داستان مفصلا ذکر شده است. 


البته مطالعه دقیق این چهارده فصل نشان می دهد که آنچه در تورات آمده 

تفاوتهای بسیاری با قرآن مجید دارد و مقایسه این تفاوتها نشان می دهد 
که تا چه حد آنچه در قرآن آمده پیراسته و خالص و خالی از هر گونه خرافه 
می باشد و اینکه فران یه سامیر ی فد پیش از این از ان غافلن بودی 
(بنابر اینکه منظور از احسن القصص داستان یوسف باشد) اشاره به عدم 
اکاهت شیر آمماصعیت حالص ایور تدفیت عبت نید انس 


از تورات کنونی چنین بر می آید که یعقوب هنگامی که پیراهن خون الود 
یوسف را دید چنین گفت: این قبای پسر من است و جانور درنده او را 
خورده یقین که یوسف دریده شده است - پس بعقوب جامه های خود را 
درید و پلاس به کمرش بست و روزهای بسیاری از برای پسرش نوحه گری 
نمود - و تمامی پسران و تمامی دخترانش از برای تسلی دادن به او 
برخاستند. اما او را تسلی گرفتن امتناع نمود و گفت به پسر خود به قبر 


محزونا فرود خواهم رفت. 


در حالی که قرآن می گوید: یعقوب با هوشیاری و فراست از دورغ 
فرزندان ام ند ودر اين مصیبت جر غ 


و فزع و بی تابی نکرد, بلکه آنچنان که سنت انبیاء است با آن مصیبت 
برخورد صبورانه ای داشت هر چند قلبش می سوخت و اشکش ی جاری می 


شند و-طیعا از کترت. کربه جخسشصتین را از ,دنت داد -ولی به تعبیر. فران: با 
صبر جمیل و با خویشتن داری (کظیم) سعی کرد از 


کارهائی همچون دریدن جامه و نوحه گری و پلاس به کمر بستن که علامت 
عزاداری مخصوص بود خودداری کند. 


بهر حال بعد از اسلام نیز این داستان در نوشته های مورخین شرق و غرب 
گاهی با شاخ ور ای اضافی افته است در شعر فارسی نخستین قصه 
یوسف و زلیخا را به فردوسی نسبت می دهند و پس از او یوسف و 
زلیخای شهاب الدین عمعق و مسعودی قمی است و بعد از او یوسف و 
زلیخای عبدالرحمن جامی شاعر معروف قرن نهم است. 


5 - چرا بر خلاف سرگذشتهای سایر انبیاء داستان یوسف یکجاأ بیان شده 
است؟ - یکی از ویژگیهای داستان یوسف این است که همه آن یکجا بیان 
شده, بخلاف سرگذشت سایر پیامبران که بصورت بخشهای جداگانه در 
سوره های مختلف قران پخش گردیده است. 


نزن .یز کی به این دلیل است که تفکیک فرازهای اين داستان با توچه به 
وضع ای دا تسود اشافی رما ان مسر سر ایس بر 
کامل همه باید یکجا ذکر شود. فی المثل داستان خوب یوسف و تعبیری که 
پبدر برای آن ذکر کرد که در آغاز این سوره آمده بدون ذکر پایان داستان 
مفهومی ندارد. 


لذا در اواخر این سوره می خوانیم, هنگامی که یعقوب و برادران یوسف به 
مصر آمدند و در برابر مقام پر عظمت 


ا تم ره کی ی و رز اس 
فل مها ری فا دیماان تال هنایم است کد ور انار 
دیدم خداوند ان را به واقعیت پیوست (ايه 1010). 


این نمونه پیوند تا کفیتونرتژی: آغاز و پایان اين داستان را روشن می سازد, در 
حالی که داستانهای پیامبران دیگر اين چنین نیست و هر یک از فرازهای آن 
مستقلا قابل درک و نتیجه گیری است. 


یکی دیگر از ویژگیهای این سور ه آنست که داستانهای سایر پیامبران که در 
قرآن آمده معمولا بیان شرح مبارزاتشان با اقوام سرکش و طغیانگر است 
که سرانجام کزوهین ایمان می آوردند و گروه دیگری به مخالفت خود تا 
سر حد نابودی به مجازات الهی ادامه می دادند. 


اما در داستان یوسف. سخنی از این موضوع به میان نیامده است بلکه 
بیشتر بیانگر زد حائین خود یوسف و عبور او از کورانهای سخت کوم 
است که سرانجام به حکومتی نیرومند تبدیل می شود که در نوع خود نمونه 


بوده است. 
6 - فضیلت سوره یوسف. 


رارسا من ماس اس اه یه ار ما ام ات زر 
جمله در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: من قرء سوره 
یوسف فی کل یوم او فی کل لیله بعثه الله یوم القیامه و جماله مثل جمال 
یوسف و لا یصیبه فزع یوم القیامه و کان من خیار عباد الله الصالحین. 


هر کس سوره یوسف را هم روز و هم شب بخواند, خداوند او را روز 
رستاخیز بر می انگیزد در حالی که زیبائیش همچون زیبائی یوسف است و 
هیچگونه ناراحتی روز قیامت به او نمی رسد و از بندگان صالح خدا خواهد 
بود. 


که در بیان فضیلت سوره های قرآن آمده به معنی خواندن سطحی بدون 
تفکر و عمل نیست بلکه تلاوتی است مقدمه تفکر, و تفکری است سر اغاز 
عمل, و با توجه به محتوای این سوره روشن است که اگر 


برنامه زندگی خود را از آن بگیرد و در برابر طوفانهای شدید شهوت و مال 
و جاه و مقام خویشتنداری کند تا انجا که سیاه چال زندان را توام با 
پاکدامنی بر قصر الوده شاهان مقدم دارد. چنین کسی زیبائی روح و جان 
او همانند زیبائی یوسف است و در قیامت که هر چیز در درون است آشکار 
می گردد جمال خیره کننده ای پیدا خواهد کرد و در صف بندگان صالح خدا 
خواهد بود. 


لازم به تذکر است که در چند حدیت از تعلیم دادن این سوره به زنان نهی 
شده است شاید به این دلیل که ایات مربوط به همسر عزیز مصر و زنان 
هوسباز مصری با تمام عفت بیانی که در ان رعایت شده برای بعضی از 
و 


ولی اسناد این روایات رویهمر فته چندان قابل اعتماد نیست و به علاوه در 
بعضی از روایات عکس این مطلب دیده می شود و در ان تشویق به تعلیم 
این سوره به خانواده ها شده است از این گذشته دقت در آیات این سوره 
نشان می دهد که نه تنها هیچ نقطه منفی برای زنان در آن وجود ندارد بلکه 
ماجرای زندگی آلوده. همسر فزیز مضر درش. عبرتی. است: برای: همه 
آنهائی که گرفتار وسوسه های شیطانی می شوند. 


ایشت قرجفه [ با 3 


تیم ام 


الرحمن الرحیم 

الر تلک ءایت الکتب المبین (1) 

| نا انزلنه قرءنا عربیا لعلکم تعقلون (2) 

نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القران و آن کنت من 
قنله لخن العفلین ۱3 

ترجمه: 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 دالردان آبات کناب اشکار است. 

2 - ما آنرا قرآن عربی نازل کردیم تا شما درک کنید (و بیندیشید). 

3 - ما بهترین سرگذشتها را بر تو بازگو کردیم. از طریق وحی کردن این 
قران به تو, هر چند پیش از آن از غافلان بودی. 

احسن القصص در برابر تو است. 


این سوره نیز با حروف مقطعه (الف - لام - راء) آغاز شده است که نشانه 


ای از عظمت قرآن و ترکیب این آیات عمیق و پر محتوی از ساده ترین 
اجزاء یعنی حروف الفبا می باشد 


درباره حروف مقطعه قرآن تاکنون در سه مورد (آغاز سوره بقره و آل 
عمران و اعراف) بقدر کافی بحتث کرده ایم و کر وروی برای تکرار 
نیست, و دلالت آنها را ؛ بر عظمتت فر آن نایبت کر دیم: 


و شاید به همین دلیل است که بعد ی اشاره 
زوشتی یکت و اشکار کننده حق از باطل ونشان دهندم صراط مستعیم و 
زاه یروق و جات رل ابات الاب المین ار 


جالب توجه اینکه در اين آیه از اسم اشاره به دور (تلک) استفاده شده 
است, که نظیر آن در آغاز سوره بقره و بعضی دیگر از سوره های دیگر 
قرآن داشتیم و گفتیم این گونه تعبیرات ت: ههکی اشاره به عظمت این ایات 
است ین انصتان لین وال اتشت که کون در 


نقطه دور دستی قرار گرفته, در اوج آسمانها, در اعماق فضای بیکران که 
تزای: زسیدن یف آن باید تلاش و کوشش وسیعی انجام داد, نه همچون 
این تعبیر را در ادبیات فارسی نیز داریم که در حضور یک شخص بلند پایه 
می گویند: آن جناب ... آن مقام محترم ...). 


سپس هدف نزول این آیات را چنین بیان می کند: 


ها انز فران ری فرسایم ها آن واه خویی ورن ید رانا ات لاه 
قرانا عربیا لعلکم تعقلون). 


هدف نهائی درک است.؛ درکی نبیر ومند و پر مایه که تمام وجود انسان را به 
سوی عمل دعوت کند. 


مطالعه در زبانهای مختلف جهانند ان چنان زبان وسیعی است که می تواند 
ترجمان لسان وحی باشد و مفاهیم و ریزه کاریهای سخنان خدا را باز گو 
کند, علاوه بر این. مسلم است که اسلام از جزیره عربستان از یک کانون 
تاریکی و ظلمت و توحش و بربربت طلوع کرد. و در درجه اول می بایست 
مردم آن سامان را گرد خود جمع کند, انچنان گویا و روشن باشد که ان 
افراد بی سواد و دور از علم و دانش را تعلیم دهد و در پرتو تعلیم‌ش 
دگرگون سازد و یک هسته اصلی برای نفوذ این این در سایر مناطق جهان 
به وجود اورد. 


البته قرآن با این زیان برای همه مردم جهان قابل فهم نیست (و به هر 
زبان 


دیگری بود نیز همین گونه بود) زیرا ما یک زبان جهانی که همه مردم دنیا 
آنرا بفهمند نداریم, ولی این مانع از آن نخواهد شد که سایر مردم جهان از 
ترجمه های ان نهرة ند با از ان.بالاتر با اشنانی ندرججی به این زبان: 
خود آیات.وا لش کنند. و هفاهیم فخی, را انذر ون همین الفاظ فری بمانید: 


به هر حال تعبیر به عربی بودن که در ده مورد از قرآن تکرار شده پاسخی 
است به آنها که پیامبر را متهم می کردند که او اين آیات را از یک فرد 
عجمی اد گرفته و محتوای قرآن یک فکر وارداتی است و از نهاد وحی 
نجوشیده است. 


ضمنا این تعبیرات پی در پی این وظیفه را برای همه مسلمانان به وجود 
می آورد که همگی باید بکوشند و زبان عربی را به عنوان زبان دوم خود به 
وت ان باس دار ان سر وان ی ها فع عنای ایام 


است. 


سپس می فرماید: ما نیکوترین قصه ها را از طریق وحی و فرستادن این 
قرآن برای تو با زگو می کنیم هر چند راز ان از آن غافل بودی (نحن 
نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا| القرآن و ان کنت من قبله 
لمن الفافلین). 


بعضی از مفسران معتقدند که (احسن القصص) اشاره به مجموعه قرآن 
اسشتت: و له تما آوحینا الیی:هدا القران را فربته بر آن مت داتنی و قصه 
در اینجا تنها به معنی داستان نیست., بلکه از نظر ريشه لغت به معنی 
جستجو از آثار چیزی است, و هر چیز که پشت سر هم قرار گیرد. عرب به 
آن قصه.می کوید و از اتجا که 


به هنگام شرح و بیان یک موضوع, کلمات و جمله ها پی در پی بیان می 
شوند, این کار را قصه نامیده اند. 


بهر حال خداوند مجموعه اين قرآن که زیباترین شرح و بیان و فصیح ترین 
و بلیغ ترین الفاظ را با عالیترین و عمیق ترین معانی امیخته که از نظر 
ظاهر زیبا و فوق العاده شیرین و گوارا و از نظر باطن بسیار پر محتوا 
1۳| 


در روایات متعددی نیز مشاهده می کنیم که این تعبیر مجموعه قرآن به 
نشده است (دقت کنید). 


فلا دز خویتین ای ین ا ترا آن ماعتی رصن له له آله فشلم) 
نقل کرده می خوانیم: و احسن القصص هذا القران: بهترین قصه ها این 


در کتاب روضه کافی در خطبه ای از امیر مقمنان علی علیه السلام چنین 
نقل شده که آن احسن القصص و ابلغ الموعظه و انفع التذکر کتاب الله عز 
ذکره: بهترین داستانها و رساترین موعظه ها و سودمندترین تذکرها کتاب 
خداوند متعال است. 


ولی پیوند آیات آینده که سر‌گذشت یوسف را بیان ضمت کت با آیه مورد 
تحت. آنجنان اتنت: که: دهن انتسان: نیشتر متوجه ای معتی: می شود که 
خداوند داستان یوسف را احسن القصص نامیده است و حتی شاید برای 
تیار اش تا هکم 


مطالعه آیات اغان این سوره غیر از این معنی چیزی به ذهن نیاید. 


اما بارها گفته ایم که« ضاتغی تدارد این حونه. ابا بر ای یانش دم فعتی 
باشد, هم قران بطور عموم احسن القصص است و هم داستان یوسف 
بطور خصوص. 


جرا ات دا سر اسان اه ما ایک و کر رها 


هیجان انگیزش ترسیمی از عالیترین درسهای تقد کی است. 


حاکمیت اراده خدا را بر همه چیز در این داستان به خوبی مشاهده می 


سر نوشت شوم حسودان را با چشم خود می بینیم. و نقشه های نقش بر 
اب شده آنها را مشاهده می کنیم. 


0 پارسائی و تقوی را در لابلای سطورش 


منظره تنهائی یک کودک کم سن و سال را در قعر چاه. شبها و روزهای یک 
زندانی بی گناه را در سیاه چال زندان, تجلی نور امید از پس پرده های 
تاریک یاس و نومیدی و بالاخره عظمت و شکوه یک حکومت وسیع که نتیجه 
آگاهی و امانت. اشت: همه.در این دانستان از مقابل جشم انسان رژه می 
زود. 

لحظاتی را که سر نوشت یک ملت با یک خواب پر معنی دگرگون می شود 
و زندگی یک قوم و جمعیت در پرتو اگاهی یک زمامدار بیدار الهی از 


نابودی نجات می يیابد, و دهها درس بزرگ دیگر در این داستان منعکس 
شده است چر| احسن القصص نباشد؟ !: 


منتها احسن القصص بودن سر گذشت یوسف به تنهائی کافی نیست؛ مهم 
ات ات که ور اسان اش اند که ما تفه در تور کاس 
در روح خود جای دهیم. 


بسیارند کسانی که هنوز به داستان یوسف به عنوان یک ماجرای عشقی 


جالب می نگرند, همچون چارپایانی که به یک باغ پر طراوت و پر گل, تنها 
به صورت یک مشت علف برای سد جوع می نگرند. 


و هنوز بسیارند کسانی که با دادن شاخ و برگهای دروغین به این داستان 
سعی اند از آن یک ماجرای سکسی بسازند. اين از عدم شایستگی و 


گونه ارزشهای والای انسانی را در خود جمع کرده است و در آینده به 
خواتیست خر انوا هنم دی که ی توا ماس سر ار فر ارها ام رسای 
این داستان گذشت, و به گفته شاعر شیرین سخن گاه در برابر جاذبه های 
این داستان بوی گل انسان را چنان مست می کند که دامنش از دست می 
رود !. 


نقش داستان در ند کی انسانها. 


با توجه به اينکه قسمت بسیار مهمی ات گران به صورت سر‌گذشت اقوام 
پیشین و داستانهای گذشتگان بیان شده است, این سوال برای بعضی پیش 
ماد که عرا یی کای سین هم اسان نصا هه اسان دای 


انسان در ذهن خود با دلائل عقلی ترسیم می کند در صفحات تاریخ به 


صورت عینی باز می یابد, و با توجه به اینکه مطمئن ترین معلومات آن 


زندگی به خوبی می توان درک کرد. 


انسان با چشم خود در صفحات تاریخ, شکست مرگباری را که دامن یک 
قوم و ملت را بر اثر اختلاف و پراکندگی می گیرد می بیند, و همین گونه 
اه 


تاریخ با زبان بی زبانیش نتائج قطعی و غیر قابل انکار مکتبها: روشها, 
و برنامه های هر قوم و گروهی را بازگو می کند. 


دانیم که محصول زندگی چیزی جز تجربه نیست. 


تا اه ای ات هسام قاست امه ای رای وه کین 


سازد, زشتیها, زيبائيها, 


کامیابیها, ناکامیهاء پیروزیها و شکستها و عوامل هر یک از اين امور را. 


به همین دلیل مطالعه تاریخ گذشتگان, عمر انسان را - درست به اندازه 


و به همین دلیل علی ( علیه السلام) در ان سخن تاریخیش که در لابلای 
وصایایش به فرزند برومندش کرده چنین می گوید: ای بنی انی و ان لم 
اکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی 
اخبارهم و سرت فی اثار هم حتی عدت کاحدهم بل کانی بما انتهی الی من 
امور هم قد عمرت من اولهم الی آخرهم. 

: فرزندم ! من هر چند عمر پیشینیان را یکجا نداشته ام , لت دی اعفال آنها 
نظر افکندم, در اخبارشان اندیشه نمودم. و دز آنا رشان به یرو فساحت 
پرداختم, آنچنان که گوتی همچون یکی از آنها شدم بلکه گوئی من به خاطر 
آنچه از تجربیات تاریخ آنان دریافته ام با اولین و آخرین آنها عمر کرده ام !. 


البته تاریخی که خالی از خرافات و دروغ پردازیها و تملق ها و ثنا خوانیها و 
تحریفها و مسخها بوده باشد, ولی متاسفانه این گونه ۲ کم است.؛ و 
۱ تا 0 ی ۳ ی 


داشت. 
وقایع نپردازد, به سراغ ريشه ها و نتیجه ها نیز برود. 


ات ال را را که کات ال تست خر شون مه فادها 
خود تکیه بر تاریخ نکند و از داستانهای پیز پیشینیان؛ مثال و شاهد نیاورد. 


۱[ 
خود از سن کودکی تا پیری تحت تاثیر این جاذبه فوق العاده است. 


نویسندگان, را تاريیخ و داستان تشکیل می دهد. 


بهترین آثار شعرا و نویسندگان بزرگ اعم از فارسی زبان و غیر آنها, 
داستانهای آنها است, گلستان سعدی؛ شاهنامه فردوسی, خمسه نظامی و 


آثار جذاب نویسندگان معاصر, همچنین آثار هیجان آفرین ویکتور هوگو 
فرانسوی, شکسپیر انک توت و گوته اک همه در صورت داستان 


عرضه شده است. 


داستان چه به صورت نظم باشد يا نثر و یا در شکل نمایشنامه و فیلم 
عرضه شود, اثری در خواننده و بیننده می گذارد که استدلالات عقلی هرگز 
قادر به چنان تاثیر نیست. 


دلیل این فوضوع تشاید ان باشد که اسان قبل از آنکم فقلی باشد سین 
است و بیش از انچه به مسائل فکری می اندیشد در مسائل حسی غوطه 


مسائل مختلف زندگی هر اندازه از میدان حس دور می شوند و جنبه تجرد 
عقلانی به خود می گیرند ثقبلتر و سنگینتر و دیرهضم تر می شوند. 


راتفر فف بش فص ایا افانی: استطالات: ی انشا راد 
ری یز سای رسای دار 


۳ 


3 - داستان و تاریخ برای همه کس قابل فهم و درک است, بر خلاف 
استدلالات عقلی که همه در آن یکسان نیستند ! 


به همین 


دلیل کتابی که جنبه عمومی و همگانی دارد و از عرب بیابانی بیسواد نیمه 
وحشی گرفته تا فیلسوف بزرگ و متفکر همه باید از آن استفاده کنند, حتما 
باید روی تاریخ و داستانها و مثالها تکیه نماید. 


مجموعه این جهات نشان می دهد که قرآن در بیان این همه تاریخ و 
داستان بهترین راه را از نظر تعلیم و تربیت پیموده است. 

مخصوصا با توجه به اين نکته که قرآن در هیچ مورد به ذکر وقایع تاریخی 
بطور برهنه و عریان نمی پردازد. بلکه در هر گام از آن نتیجه گیری کرده, 


و بهره برداری تربیتی می کند, چنانکه نمونه هایش را در همین سوره به 
زودی خواهید دید. 


آبعن ق تخت 1 ظ 


| ذ قال یوسف لا بیه یأبت انی رآیت |حد عشر کوکبا و الشمس و القمر 
رایتهم لی سجدین )4( 


قال یبنی لا تقصص رعیای علی آخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطن للانسن 
عدو مبین (5) 


و کذلک یجتبیک ریک و یعلمک من تأویل الا حادیث و یتم نعمته علیک و علی 
ءال یعقوب کما اتمها علی آبویک من قبل ابرهیم و اسحق |ن ربک علیم 
حکیم (6) 


دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند !. 


6 - و اینگونه پروردگارت تو را بر می گزیند, و از تعبیر خوابها به تو می 
و همانگونه 
که پیش از اين بر پدرانت ابراهیم 


و اسحاق تمام کرد, پروردگار تو عالم و حکیم است. 
بارقه امید و آغاز مشکلات !. 


قران داستان یوسشف: را از خواب عجیب. و بر معتی, او آغاژ می کند: زیر 
این خواب در واقع نخستین فراز زندگی پر تلاطم یوسف محسوب می شود 


یک روز صبح با هیجان و شوق به سراغ پدر آمد و پرده از روی حادثه تازه 
ای برداشت که در ظاهر چندان مهم نبود اما در واقع شروع فصل جدیدی 
را در زندگانی او اعلام می کرد. 


(یوسف گفت پدرم ! من دیشب در خواب یازده ستاره را دیدم که از آسمان 


فرود آمدند, و خورشید و ماه نیز آنها را همراهی می کردند. همگی نزد من 
آمدند و در برابر من سجده کردند) (اذ قال یوسف لابیه با ابت انی رایت 


در اینکه یوسف به هنگام دیدن این خواب چند سال داشت. بعضی نه سال, 
بعضی دوازده سال و بعضی هفت سال, , نوشته اند, قدر مسلم این است 
که در آن هنگام بسیار کم سن و سال بود. 


قابل توجه اینکه: جمله (رایت) به عنوان تأکید و قاطعیت در این آیه تکرار 
شده است اشاره به ی بسیاری ۳ از خواب ب‌ 
خود را فراموش می کنند و با شک و تردید از آن سخن می گویند نیستم, 
من با قطع و یقین دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده 
کردند, در این موضوع شک تردیدی ندارم. 


نکته دیگر اینکه ضمیر (هم) که برای جمع 


مذکر عاقل است در مورد خورشید و ماه و ستارگان به کار رفته. همچنین 
کلمه (ساجدین). 


اشاره به اینکه سجده آنها یک آمر تصادفی نبود بلکه پیدا بود روی حساب 
همچون افراد عاقل و هوشیار سجده می کنند. 


البته روشن است که منظور از سجده در اینجا خضوع و تواضع می باشد و 
گرنه سجده به شکل سجده معمولی انسانها در مورد خورشید و ماه و 
ستارگان مفهوم ندارد. 


اين خواب هیجان انگیز و معنی دار یعقوب پیامبر را در فکر فرو برد: 


ری ها هار ان اما انمم ان اوه وی ادن وگن 
برابر فرزندم یوسف سجده کردند, چقدر پر معنی است؟ حتما خورشید و 
ماه؛ من و مادرش (یا من و خاله اش) می باشیم, و یازده ستاره, 
برادرانش, قدر و مقام فرزندم آنقدر بالا میرود که ستارگان آسمان و 
خورشید فان شنز بر اشتانسن فمی ایند انقدر کر شام خوا| عزی بو 
1 چه خواب پر 
تک سا نی ۱ 


لذا و با اما وی ام ولو 
۳ راک ان ای 
(چرا که آنها برای تو نقشه های خطرنای خواهند کشید) (فیکیدوا لک کیدا). 


یا اس اس ام ات زا زار 
للانسان عدو مبین). 


او منتظر بهانه ای است که وسوسه های خود را آغاز کند, , بات کیته 6 
حسد دامن زند, و حتی برادران را , به جان هم اندازد. 


جالب اینکه یعقوب نگفت: (می ترسم برادران قصد سوثی درباره تو کنند 


با تکرار (کید) که دلیل بر تأکید است بیان کرد. چرا که از روحیات سایر 
فرزندانش با خبر بود. و حساسیت انها را نسبت به (یوسف) می دانست, 
شاید برادران نیز از تعبیر کردن خواب بی اطلاع نبودند, به علاوه این خواب 
خوابی بود که تعبیرش چندان پیچید گی نداشت. 


از نت ات کات سک یبای کوه کا ده نظر نمی مه وگ 


ممکن است خواب ماه و ستاره را ببیند اما اينکه ماه و ستارگان به صورت 
موجوداتی عاقل و با شعور در برابر او سجده کنند, این یک خواب کودکانه 
حسد برادران نسبت به یوسف بیمناک باشد. 


ولی این خواب تنها بیانگر عظمت مقام یوسف در آینده از نظر ظاهری و 
مادی نبود, بلکه نشان می داد که او به مقام نبوت نیز خواهد رسید, چرا که 
سجده آسمانیان دلیل بر بالا گرفتن مقام آسمانی او است. و لذا پدرش 
یعقوب اضافه کرد: (و اینچنین پروردگارت تو را بر می گزیند) (و کذلک 
(و از تعبیر خواب به تو تعلیم می دهد) (و یعلمک من تاویل الاحادیث). 


(و نعمتش را بر تو و آل یعقوب تکمیل می کند) (و یتم نعمته علیک و علی 
ال یعقوب). 


ای ی سس تا ار اس 


حکیم). 


نکته ها 
در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 
1 - روّیا و خواب دیدن. 


فشاله. زویا و خواب دیدن: .هميشه از مسائلی بوده: است. که فک افراد 
عادی و دانشمندان را از 


جهات مختلفی به خود جلب کرده است. 


این صحنه های زشت و زیباء, وحشتناک و دلیذیر, سرورافرین و غم انگیز که 
انسان در خواب می بیند چیست ؟ !. 


آیا اینها مربوط به گذشته است که در اعماق روح انسان_ لانه کرده و یا 
تغییرات و تبدیلاتی خودنمائی می کنند و پا مربوط به آنتده است که 
سا ی سا ی اهاط و 
حوادث آینده عکسبرداری می نماید, و يا انواع و اقسام مختلفی دارد که 
بعضی مربوط به گذشته و بعضی مربوط , به. ایند و فشمتی تتیخة تمابلات 
و خواسته های ارضا نشده است. 


قرآن در آیات متعددی صراحت دارد که حداقل. پاره ای از خوابها, 
انعکاسی از اینده دور يا نزدیک می باشد. 


در داستان خواب یوسف که در آیات فوق خواندیم. و همچنین داستان 
خواب زندانیان که در آیه 36 همین سوره و داستان خواب عزیز مصر که 
ود ,اه 3 خواهد آمد به چند نمونه خواب ورد هی که که همه آنها از 
حوادث آینده پرده برداشته است, بعضی از این حوادث نسبتا دور مانند 
خواب یوسف که می گویند بعد از چهل سال به تحقق پیوست و بعضی در 
اینده نزدیکتر مانند خواب عزیز مصر و هم بندهای یوسف به وقوع پیوست. 


در غیر این سوره اشاره به (خوابهای تعبیر دار) دیگری نیز شده. مانند 
رویای پیغمبر ( صلی الله علیه و اله و سلم) که در سوره فتح به ان اشاره 
شده و خواب ابراهیم که در سوره صافات امده است (اين خواب. هم 


خالب: آینکه یر رواشی از صافند ز ای لاه له الم هس شین و 
خوانیم: الروّبا 


فیر اه فی منامه: (خواب و رقیا سه گونه است گاهی بشارتی از ناحیه 
خداوند است گاه وسیله عم و اندوه از سوی شیطان؛ و گاه مسائلی است 
که انسان در فکر خود می پروراند و ان را در خواب می بیند. 

روشن است که خوابهای شیطانی چیزی نیست که تعبیر داشته باشد, اما 
خوابهای رحمانی که جنبه بشارت دارد حتما باید خوابی باشد که از حادثه 
مسرت بخش در آینده پرده بردارد. 


ی تا بات متا وا تم ار 
شده به طور فشرده اشاره کنیم: 


درباره حقیقت رقیا. تفسیرهای زیادی شده است که میتوان آنها را به دو 


1 - تفسیر مادی. 
2 - تفسیر روحی. 


مادیها می گویند ریا چند علت میتواند داشته باشد: 


الف - ممکن است خواب دیدن و رقیا نتیجه مستقیم کارهای روزانه انسان 
باشد. یعنی انچه برای انسان در روزهای گذشته روی داده به هنگام خواب 
در مقابل فکرش مجسم گردد. 


ب - ممکن است یک سلسله آرزوهای بر آورده نشده باعت دیدن خوابهائی 


شود همانطور که شخصی تشنه, ۳ در خواب می بیند و کید که در 
گفته اند شتر در خواب بیند پنبه دانه ! ...) 


ج«ممکن است تر تن از خیا ی باعت شود که. انسان خواب آن-را بییند زیر 

ر تجربه شده است کسانی که از دزد وحشت دارند شب خواب دزد 
می بینند (ضرب المثل معروف دور از شتر بخواب و خواب اشفته نبین, 
اشاره به همین 


حقیقت است). 


(فروید) و پیروان مکتب فروید یک نوع تفسیر و تعبیر مادی دیگری برای 
خواب دارند: 


آنها طی مقدمات مشروحی اظهار می دارند که: خواب و رقیا عبارت است 
از ارضای تماپلات واپس زده و سرکوفته ای که هميشه با تغییر و تبدیلهائی 
برای فریب (من) به عرصه خودآگاهی روی می آورند. 


توضیح اینکه: بعد از قبول این مسئله که روان ادف ه رل بن دو تن 
است (بخش آگاه) (آنچه به تفکرات روزانه و معلومات ارادی و اختیارات 
انسان ارتباط دارد) و (بخش ناآگاه) (آنچه در ضمیر باطن به صورت یک 
میل ارضا نشده پنهان گردیده است) می گویند: 


نشف نوی اصالت سا اسصوت ات تسوت اه ها تا اس 
کنیم و در ضمیر باطن ما جای گرفته اند, به هنگام خواب که سیستم خود 
آگاه از کار می افتد برای یک نوع اشباع تخیلی به مرحله خودآگاه روی می 
اورند, گاهی بدون تغییر منعکس می شوند (همانند عاشقی که محبوب از 
دست رفته خود را در عالم خواب مشاهده میکند) و گاهی تغییر شکل داده 
۰ به صورتهای مناسبی منعکس می شوند که در این صورت نیاز به تعبیر 
دارند. 


تنایر ان (تقیاها) همه مر بوط به کذشته استن ها آانتدم هر کر خر 


اه ای اس که ار اما سای کت مین کت 


بعضی از دانشمندان غذا| شناس میان (خواب و رویا) و (نیازهای ک رنه 
بدن) رابطه قائل هستند و معتقدند که مثلا اکز انسان در خواب ببیند از 
دندانش (خون) میچکد لابد ویتامین ث بدن او کم شده 


است ا! و اگر در خواب ببیند موی سرش سفید گشته معلوم می شود 
گرفتار کمبوه ویتامین ب شده است !!. 


و اما فلاسفه روحی تفسیر دیگری برای خوابها دارند, آنها میگویند, خواب و 


1 - خوابهای مربوط به گذشته زندگی و امیال و آرزوها که بخش مهمی از 
ای ای سس نم 


2 - خوابهای پریشان و نامفهوم که معلول فعالیت توهم و خیال است (اگر 
چه ممکن است انگیزه های روانی داشته باشد). 


3 خوابهائتی که مربوط به سوم است و از آن گواهی می دهد. 


شک نیست که خوابهای مربوط به زندگی گذشته و جان گرفتن و تجسم 
صحنه هائی که انسان در طول زندگی خود دیده است تعبیر خاصی ندارند, 
همچنین خوابهای پریشان و به اصطلاح (اضفاث احلام) که ننیجه افکار 
پریشان. و همانند افکاری است که انسان در حال تب و هذیان پیدا می کند 
نیز تعبیر خاصی نسبت به مسائل آیندخ دی نمی تواند داشته باشد, اگر 
چه روانشناسان و روانکاوان از آنها به عنوان دریچه ای برای دست یافتن 
به:,ضمیر خاآگاه بشری استفاده کرده و آنها را کلیدی برای درمان بیماریهای 
روانی می دانند, بنابراین تعبیر خواب انها برای کشف اسرار روان و 
سرچشمه بیماریها است نه برای کشف حوادث اینده زندگی. 


و اما خوایهای مربوط : و نیز دارای دو شعبه است, قشمد خوایهای 
کمترین تفاوتی با 7 تعجب, در 1۳۹ دور یا تِ تحقق می پذیرد می 


دوم خوابهائتی است که در عین حکایت از حوادثت آینده بر اثر عوامل خاص 


برای هر یک از این خوابها نمونه های زیادی وجود دارد که همه آنها را نمی 
توان انکار کرد, نه تنها در منابع مذهبی و کتب تاریخی نمونه هائی از ان 
ذکر شده بلکه در زندگی خصوصی خود ما یا کسانی که می شناسیم مکرر 
رخ داده است به اندازه ای که هرگز نمی توان همه را معلول تصادف 


دانست. 


در اینجا چند نمونه از خوابهائتی که به طرز عجیبی پرده از روی حوادت 
آینده برداشته و از افراد مورد اعتماد شنیده یم یادآور می شویم. 


1 - یکی از علمای معروف و کاملا مورد وثوق همدان مرحوم اخوند ملا 
علم از مرضوم آقا میررا عید ای که از علمای بزرگ تهران بودچنین تقل 
می کرد: هنگامی که در سامرا بودم هر سال مبلفی در حدود یکصد تومان 
از مازندران برای من فرستاده می شد, و به اعتبار همین موضوع قبلا که 
نیاز پیدا می کردم قرض هائی می نمودم و به هنگام وصول آن وجه, تمام 
تقفی ها حون را دای کودم. 


یک سال بمن خبر دادند که امسال وضع محصولات بسیار بد بوده و بنابراین 

وجهی فرستاده نمی شود! بسیار ناراحت ۱ 
خوابیدم, ناگهان در خواب پیامبر اسلام ( صلی اه علیه و آله تضاخ) را 
دیدم که مرا صدا زد کت فلان کس ! برخیز در آن دولاب را باز کن 
(اشاره به دولابی کرد) و یک صد تومان دز ان سحت. بردار. از خوات بدا 
شدم چیزی نگذشت در خانه را زدند بعد از ظهر بود دیدم فرستاده مرحوم 
میرزای شیرازی مرجع بز رگ تقلید شیعیان است گفت 


در این موقع برای چه آن مرد بزرگ مرا می خواهد رفتم دیدم در اطاق 
خود نشسته, (من خواب خود را بکلی فراموش کرده بودم) ناگاه مرحوم 
میرزای شیرازی به من گفت: میرز | عبد النبی در آن دولاب را باز کن و 
یکصد تومان در آنجا هست بردار, بلا فاصله داستان خواب به نظرم آمد و 
از این حادثه سخت تعجب کردم خواستم چیزی بگویم. احساس کردم او 
قایل یتست در این مه حفتم ره در وه را بر دا شم وس وان آمدم. 


2 - دوستی که مورد اعتماد است نقل می کرد نویسنده کتاب (ریحانه 
الادب) مرحوم تبریزی فرزندی داشت دست راست او ناراحت بود (شاید 
روماتیسم شدید داشت) به طوری که به زحمت می توانست قلم به دست 
بکیود تا یه را مفالیه به المان رود آومت وید کشتی. که ندرم 
خواب دیدم مادرم از دنیا رفته است. تقویم را باز کردم و جریان را با قید 
روز و ساعت نوشته چیزی نگذشت که به ایران آمدم جمعی از بستگان به 
استقیال مرخ آمدتت دید لباش خشکی در نمدارند تعجب. کردم و خریان 
خواب به کلی از خاطرم رفته بود, بالاخره تدریجا به من حالی کردند که 
مادرم فوت کرده بلافاصله بیاد جریان خواب افتادم. تقویم را بیرون اوردم 
و روز فوت را سوّال کردم دیدم درست در همان روز مادرم از دنیا رفته 
بود .. 


3 - نویسنده معروف اسلامی سید قطب در تفسیر خود فی ظلال القرآن 
ذیل ایا مربوط به سوره یوسف چنین می نویسد: اگر من تمام آنچه 
درباره ریا گفته اید انکار کنم هیچگاه نمی توانم جریانی را که برای خودم 
هکامن کمدر آمزیکا 


بودم واقع شد انکار نمایم, در آنجا من در خواب دیدم که خواهر زاده ام 
خون چشمانش را فرا گرفته بود و قادر به دیدن نیست (خواهرزاده ام با 
سایر اعضای خانواده ام در مصر بودند) من از این جریان متوحش شدم. 
فورا نامه ای برای خانواده ام به مصر نوشتم و مخصوصا از وضع چشم 
خواهر زاده ام 


سوال کردم, چیزی نگذشت که جواب نامه به دستم رسید نوشته بودند که 
چشم او مبتلا به خونریزی داخلی شده و قادر به دیدن نیست و هم اکنون 
ول عوالعی انست. 


قابل توجه اينکه خونریزی داخلی چشم او طوری بودِ که در مشاهده 
معمولی قابل ریت 0 پزشکی دیدن ان میسن بوذ ولی 
به هر حال از بینائی چشم محروق کته بود, من حتی این خونریزی درونی 
را در خواب یه شکل اشکار دیدم !. 


خوابهائتی که پرده از روی اسراری برداشته و حقایقی مربوط به آینده و یا 
حقایق پنهانی مربوط به حال را کشف کرده بیش از آن است که حنلی 
افواد فاد واه اتکتیت ایکا روت هه ها تکار ها اما راتخم 
بر تصادف کنند. 


با تحقیق از دوستان نزدیک خود غالبا می توانید به نمونه هائی از این خوابها 
دست یابید, اینگونه خوابها از طربق (تفسیر مادی رویا) هرگز قابل تعبیر 
پر وب ی و اعتقاد به استقلال روح می توان 
آنها زا تفنشیر کرخه بات این از فجمون انما به عتوان شاهدی.بر ای استقلال, 
0 


2 7 آیات مورد بجعت خواندیم که یعقوب علاوه بر اينکه فرزندش را از 
بازگو کردن خواب خود به برادران 


بر حذر داشت. خواب را بطور اجمال برای او تعبیر کرد, و به او گفت تو بر 
گزیده خدا خواهی شد و تعبیر خواب به تو خواهد اموخت و نعمتش را بر تو 
و ال یعقوب تمام خواهد کرد. 


دلالت خواب یوس تر اینکه او در آینذه به مقامهای بزرگ معنوی و مادی 
خواهد رسید کاملا قابل درک است. ولی این سوال پیش می اید که مساله 
آگاهی 


یوسف از تغییز خوات دو ایدم خکوبه ار روبای »پوس برای یفتوتب: کشف 
شد؟ ایا این یک خبر تصادفی بود که یعقوب به یوسف داد و کار به خواب او 


ظاص این اشته توت ای فساله زا ان ابش مد و این 
ممکن است از یکی از دو راه بوده باشد: 


نخست اینکه یوسف در آن سن و سال کم اين خواب را بطور خصوصی و 
دور از چشم برادران برای پدر نقل کرد (چرا که پدر به او توصیه کرد در 
کتمان آن بکوشد) و این نشان می دهد که یوسف نیز از خواب خود 
احساس خاصی داشت که انرا در جمع مطرح نکرد, وجود چنین احساسی 
در کودک کم سن و سالی مانند یوسف دلیل بر این است که او یک نوع 
آمادگی روحی برای کشف تعبیر خواب, دارد و پدر احساس کرد با پرورش 
این افادعی او دز آینده آکاهی. وسیعی در این زفیته بیدا خواهد کرد. 


دیگر اينکه ارتباط پیامبران با عالم غیب از چند طریق بوده است گاهی از 
طریق الهامات قلبی, و کاه از طریق نزول فرشته وحی, و گاه از طریق 
خواب, گرچه 


یوسف در آن زمان هنوز به مقام نبوت نرسیده بود اما وقوع چنین خواب 
معنی داری برای یوسف نشان می داد که او در اينده از این طریق با عالم 
غیب, ارتباط خواهد گرفت و طبعا باید تعبیر و مفهوم خواب را بداند تا 
بتواند چنین رابطه ای داشته باشد. 


3 - از درسهائی که اين بخش از آیات به ما می دهد درس حفظ اسرار 
است. که گاهی حتی در مقابل برادران نیز باید عملی شود. هميشه در 
زندگی انسان اسراری وجود دارد که اگر فاش شود ممکن است آینده او یا 
جامعهاش را به خطر اندازد. خویشتن داری در حفظ این اسرار یکی از 
شاه ها ارم ی حور 


اراده است. چه بسیارند افرادی که به خاطر ضعف در این قسمت 
سرنوشت خویش و یا جامعه ای را به خطر افکنده اند و چه بسیار ناراحتی 
هاتی کهدو زند کی ایک حفط اشرآن دا اسان مش مس ای 


ان ماه عم نمی الوصا له السای می راز 
یکون الموّمن مومنا حتی تکون فیه ثلاث خصال سنه من ربه و سنه من نبیه 
(رضات الله علنه و اله و سلمانو ند نن ولیه ( علییم السلام):فاها السته 
من ربه فکتمان السر و اما السنه من نبیه فمداراه الناس و اما السنه من 
ولیه فالصبر فی الباساء و الضراء. 


(مومن؛ موّمن نخواهد بود هک اينکه سه خصلت داشته باشد: سنتی از 
پروزدکار و سنتی از پیامبر و سنتی از امام و پیشوا,؛ اما سنت بزوزند کار 
کتمان اسرار است, اما سنت پیامبر مدارا با مردم است و اما سنت امام 
شکیبائی در برابر 


ناراحتیها و مشعلات می باشد) (البته کتمان سر در اینجا بیشتر ناظر به 
کتمان اسرار دیگران است). 

و در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: سریک من دمک فلا 
یجرین من غير او داجی: (اسرار تو همچون خون تو است که باید تنها در 
عروق خودت جریان یابد). 

آیه و ترجمه 7 تا 10 


لقد کان فی یوسف و |خوته ءایت للسائلین (7) 


! ذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلل 
مبین (8) 


اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما 
صلحین (9) 


فان ان فتهم. لا لوا توس و القوه. قی غیت الجتب لعطه بعض 
السیاره ان کنتم فعلین (10) 


کنندکان بود. 


8 - هنگامی که (برادران) گفتند یوسف و برادرش (بنيامین) نزد پدر از ما 
محبویترند در حالی که ما نيرومندتريم. مسلما پدر ما, در گمراهی آشکار 
است !. 

9 - یوسف را بکشید يا او را به سرزمین دور دستی بی فکنید تا توجه پدر 
فقط با شما باشد و بعد از آن (از گناه خود توبه می کنید و) افراد صالحی 
خواهید بود !. 


0 - یکی از آنها گفت یوسف را نکشید و اگر کاری می خواهید انجام دهید 
او را در نهانگاه چاه بی فکنید تا بعضی از قافله ها او را برگیرند (و با خود 
به مکان دوری ببرند). 


نقشه نهائی که کشیده شد. 
از اینجا جریان درگیری برادران یوسف با یوسف شروع می شود: 
در آیه نخست اشاره به درسهای آموزنده فراوانی که در این داستان است 


کرده؛ می گوید به یقین در سر گذشت یوسف و برادرانش, نشانه هائی 
برای سوال کنندگان بود (لقد کان فی یوسف و اخوته ایات للسائلین). 


در اینکه منظور از این سوال کنندگان چه اشخاصی هستند بعضی از 
مفسران (مانند قرطبی در تفسیر الجامع و غیر او) گفته اند که این سوال 
کنندگان جمعی از بهود مدینه بودند که در این زمینه پرسشهائی از 


پیامبر ( صلی اللّه علیه و آله و سلّم) می کردند ولی ظاهر آیه مطلق است 
و می گوید: (برای همه افراد جستجوگر ایات و نشانه ها و درسهائی در این 


چه درسی از این تزتی کق: در وهی از افراد نیرومند با نقشه های حساب 
شده ای که از حسادت سرچشمه گرفته برای نابودی یک فرد ظاهرا 
ضعیف و تنها؛ تمام کوشش خود را به کار گيرند, اما با همین کار بدون 
توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانروای کشور پهناوری کنند, و در 
پایان همگی در برابر او سر تعظیم فرود آورند, این نشان می دهد وقتی 
0( 0 حتی بدست مخالفین آن کار, پیاده 
کند, تا روشن شود که یک انسان پاک و باایمان تنها نیست و اگر تمام جهان 


کرد !. 


یعقوب دوازده پسر داشت, که دو نفر از انها (یوسف) و (بنيامین) از یک 
مادر بودند, که (راحیل) نام داشت, یعقوب نسبت به این دو پسر مخصوصا 
یوسف محبت بیشتری نشان می داد, زیرا اولا کوچکترین فرزندان او 
محسوب می شدند و طبعا نیاز به حمایت و محبت بیشتری داشتند, ثانیا 
طبق بعضی از روایات مادر آنها (راحیل) از دنیا رفته بود و به اين جهت نیز 
به محبت بیشتری محتاج بودند, از آن گذشته مخصوصا در یوسف, آثار نبوغ 
و فوق العادگی نمایان بود, مجموع این جهات سبب شد که یعقوب آشکارا 
نسبت به آنها ابراز علاقه بیشتری کند. 


برادران حسود بدون توجه به این جهات از این موضوع سخت ناراحت 
شدند, به خصوص 


که شاید بر اثر جدائی مادرها, رقابتی نیز در میانشان طبعا وجود داشت, 
لذا دور هم نشستند (و گفتند یوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوبترند, با 
اینکه ما جمعیتی نیرومند و کارساز هستیم) و زندگی پدر را به خوبی اداره 
می کنیم. و به همین دلیل باید علاقه او به ما بیش از این فرزندان خردسال 
باشد که کاری از انها ساخته نیست. (اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا 


و به این ترتیب با قضاوت یک جانبه خود پدر را محکوم ساختند و گفتند: (به 
طور قطع پدر ما در کمراهی اشکاری است) !(ان ابانا لفی ضلال مبین). 


آنشخفه و حسد له انیا آخاته :تم وان که زر ماه تخوانت. کان یتدسشتند 
دلاثل اظهار علاقه پدر را نسبت به این دو کودک بدانند. چرا که ِِ 
منافع خاص هر کس حجابی بر روی افکار او می افکند, و به قضاوتهائی یک 
جانبه که نتیجه آن گمراهی از جاده حق و عدالت است وا می دارد. 


البته منظور آنها گمراهی دینی و مذهبی نبود چرا که آیات آبتدخ نشتان .مین 
دهد آنها به بزرگی و نبوت پدر اعتقاد داشتند و تنها در زمینه طرز معاشرت 
به او ایراد می گرفتند. 


حس حسادت. سرانجام برادران را به طرح نقشه ای وادار ساخت: گرد 
هد هم نش دمنسمآ ویر | مرح کین کفیه (یا یوسف را بکشید و 
یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا محبت پدر یکپارچه متوجه شما 


بشود) ! (اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم). 
اش وا ات ار ای کش کی ارس اد کر 


کوچک خود این جنایت را روا داشته اید ولی جبران اين گناه ممکن است. 
توبه خواهید کرد و پس از ان جمعیت صالحی خواهید شد ! (و تکونوا من 
بعده قوما صالحین). 


این احتمال نیز در تفسیر جمله اخیر داده شده که منظور آنها این بوده 
است که بعد از دور ساختن یوسف از چشم پدر. مناسبات شما با پدر به 
صلاح می گراید, و ناراحتی هائی که از این نظر داشتید از میان می رود, 
ولی تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد. 


پهرحال این فا دلیان.نو ان .است. که انقا اخشباین نام با این عمل مین 
کردند و در اعماق دل خود کمی از خدا ترس داشتند. و به همین دلیل 
پیشنهاد توبه بعد از انجام این گناه می کردند. 


ولی مسأله مهم اینجاست که سخن از توبه قبل از انجام جرم در واقع 
برای فریب وجدان و گشودن راه به سوی گناه است؛ و به هیچوجه دلیل بر 
پشیمانی و ندامت نمی باشد. 


و به تعبیر دبک توبه واقعی آن است که بعد از گناه, حالت ندامت و 


توضیح اینکه بسیار می شود که انسان به هنگام تصمیم بر گناه یا مخالفت 
وجدان زو هط کر3و و یا اعتقادات مذهبی در برابر او سدی ایجاد می 
کند و از پیشروپش به سوی گناه ممانعت به عمل می آورد., او برای اینکه 
از این سد به آسانی بگذرد و راه خود را به سوی گناه باز کند وجدان و 
مود رازبا اس ستمیی ره کم مرس از اشام کاموا فاضاء 


روی دست بگذارم و بنشینم. توبه می کنم. بدر خانه خدا می روم, اعمال 


یعنی همانگونه که نقشه شیطانی برای انجام گناه می کشد. یک نقشه 
شیطانی هم برای فریب وجدان و تسلط بر عقائد مذهبی خود طرح می 
را با این وسیله از سر راه خود بر می دارد, برادران یوسف نیز از همین 
راه وارد شدند. 


نکته دیگر اينکه آنها کف پس از دور ساختن یوسف. توجه پدر و نگاه او به 
سوی شما خواهد شد (یخل لکم (وجه) ابیکم) و نگفتند قلب پدر در اختیار 
شما خواهد شد (یخل لکم قلب ابیکم) چرا که اطمینان نداشتند پدر به 
زودی فرزندش یوسف را فراموش کند. همین اندازه که توجه ظاهری پدر 


این احتمال نیز وجود دارد که صورت و چشم دریچه قلب است, هنگامی که 
نگاه پدر متوجه آنها شد تدریجا قلب او هم متوجه خواهد شد. 


ولی در میان برادران یک نفر بود که از همه باهوشتر, و یا با وجدان تر بود, 
به همین دلیل با طرح قتل یوسف مخالفت کرد و هم با طرح تبعید او در یک 
سرزمین دور دست که نب هلا کت در .ان نود و طر خر سومی را ارانه نمود 
کت رنه کر ی بو زا نکشید بلکه اورا در قعر 
ای یه رای که الا ار ان قافاه ها 
او را بيابند و با خود ببرند و از چشم ما و پدر دور شود (قال قائل منهم لا 


فاعلین). 


نکته ها 
(جی ) به.مفتی خاهی اسنت که انرا نی خیرم نکردم آتده شاید 


غالب خاههاق بیاناتی همیتطور استت: و (غیایت) به معنی تهانگام داح عاه 
است که از نظرها غیب و پنهان است., و این تعبیر گویا اشاره به چیزی 
است که در چاههای بیابانی معمول است و آن اينکه در قعر چاه, نزدیک به 
سطح ات در داخل بدنه چاه محل کوچک طاقچه مانندی درست می کنند 
که اگر کسي به قعر چاه برود بتواند روی آن بنشیند و ظرفی را که با خود 
برده پر از آب کند, بی آنکه خودوارد آب شود و.طبعا از بالای چاه که نگاه 
کنتد:درست. این محل, بیدا تیست و به همین جهت. از آن تعبیر به: (غیابت) 


شده است. 
و در محیط ما نیز چنین چاه هائی وجود دارد. 


2 - بدون شک قصد این پیشنهاد کننده آن نبوده که یوسف را آنچنان در چاه 
سرنگون سازند که نابود شود بلکه هدف این بود که در نهانگاه چاه قرار 
گیرد تا سالم بدست قافله ها برسد. 


3 - از جمله ان کنتم فاعلین چنین استفاده می شود که این گوینده حتی این 
پيشنهاد را بصورت یک پيشنهاد قطعی مطرح نکرد. شاید ترجیح می داد که 
اصلا نقشه ای بر ضد یوسف طرح نشود. 


4 - در اینکه نام این فرد چه بوده در میان مفسران گفتگو است. بعضی 
گفته اند نام او (روبین) بود, که از همه باهوشتر محسوب می شد, و بعضی 
(یهودا) و بعضی (لاوی) را نام برده اند. 

5 - نقش ویرانگر حسد در زندگی انسانها. 


درس مهم 


دیگری کرا این داتامفی امهنم ایخ اس کی وله حدم اند 
ادمی را تا سر حد کشتن برادر و يا تولید درد سرهای خیلی شدید برای او 
پیش ببرد و چگونه اگر این اتش درونی مهار نشود, هم دیگران را به آتش 


اصولا هنگامی که نعمتی به دیگری می رسد و خود شخص از او محروم 
می ماند, چهار حالت مختلف در او پیدا می شود. 


تخسستت اینکه ارزو.عی کته همانکونه کم-دیکران تارنتر او هم داشته ,با شه: 
این حالت را (غبطه) می خوانند و حالتی است قابل ستایش چرا که انسان 
را به تلاش و کوشش سازنده ای وا می دارد, و هیچ اثر مخربی در اجتماء 
ندارد. 


دبک آسنکه ارژومی. کند ان تعمت: از یزان لب شتوه و برای این کار به 
تلاش و کوشش بر می خیزد این همان حالت بسیار مذموم حسد است. که 
انسان را به تلاش و کوشش مخرب درباره دنکران وا می دارد, وت انکه 
تلاش سازنده ای درباره خود کند. 


شوم: اننکه: ارتو فی. کنن خودنی دادای ان نعمت: شود و فیگران از ان 
مجروم بمانند, و این همان حالت (بخل) و انحصار طلبی است که انسان 
همه چیز را برای خود بخواهد و از محرومیت دیگران لذت ببرد. 


چهارم اینکه دوست دارد دیگران در نعمت باشند. هر چند خودش در 
محزومیت: شتر. بتر نو حنی» خاضر استه: آنچه: ۱ وارد-در اختیان دیحزان 
بگذارد و از منافع خود چشم بپوشد و این حالت والا را (ایثار) می گویند که 
یکی از مهمترین صفات برجسته انسانی است. 


بهر حال حسد تنها برادران یوسف را تا سر حد کشتن برادرشان پیش نبرد 
بلکه گاه می شود که 


حسد انسان را به نابودی خویش نیز وا می دارد. 


به همین دلیل در احادیث اسلامی برای مبارزه با این صفت رذیله تعبیرات 
تکان دهنده ای دیده می شود. 


به عنوان نمونه: از پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و اله و سلم) نقل شده که 
فرمود: خداوند موسی بن عمران را از حسد نهی کرد و به او فرمود: ان 
الحاسد ساخط لنعمی صاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی و من یک 
کذلک فلست منه و لیس منی: (شخص حسود نسبت به نعمتهای من بر 
بندگانم خشمناک است. و از قسمتهائی که میان بندگانم قائل شده ام 


از امام صادق می خوانیم: آفه الدین الحسد و العجب و الفخر: (آفت دین و 
ایمان سه چیز است: حسد و خود پسندی و فخر فروشی). 


و در حدیث دیگری از همان امام می خوانیم: ان المقمن یغبط و لا یحسد, 
و المنافق یحسد و لا یغبط: (افراد با ایمان غبطه می خورند 1 
ورزند. ولی منافق حسد می ورزد و غبطه نمی خورد). 


مادر در ابراز محبت نسبت به فرزندان باید فوق العاده دقت به خرج دهد. 


گرچه یعقوب بدون شک در این باره مرتکب خطائی نشد و ابراز علاقه ای 
که نسبت به یوسف و برادرش بنيامین می کرد روی حسابی بود که قبلا به 
ای را ایا ای ی کی 
بیش از مقدار لازم در این مساله حساس و سختگیر بود, ژیزا حام:هن: شود 
با 


نسبت به یکی فرزند, آنچنان عقده ای در دل فرزند دیگر ایجاد می کند که 
او را به همه کار وا می دارد, انچنان شخصیت خود را در هم شکسته می 
بیند که برای نابود کردن شخصیت برادرش, حد و مرزی نمی شناسد. 


حتی اگر نتواند عکس العملی از خود نشان بدهد از درون خود را می خورد 
و گاه گرفتار بیماری روانی می شود, فراموش نمی کنم فرزند کوچک یکی 
از دوستان بیمار بود و طبعا نیاز به محبت بیشتر داشت, پدر برادر بزرگتر 
را به صورت خدمتکاری برای او در آورده بود چیزی نگذشت که پسر بزرگ 
گرفتار بیماری روانی ناشناخته ای شد به آرخ دوشت رز یز ز گفتم فکر نمی 
کنی سرچشمه اش این عدم عدالت در اظهار محبت بوده باشد, ِِ این 
سخن را باور نمی کرد, به یک طبیب روانی ماهر مراجعه کرد, طبیب بد به او 

ت فرزند شم بیماری خاصی ندارد سرچشمه بیماریش همین ی 
گرفتار کمبود محبت شده و شخصیتش ضربه دیده در حالی که برادر کوچک 
اینهمه محبت دیده است. و لذا در احادیث اسلامی میخوانیم: 


روزی امام باقر ( علیه السلام) فر مود: من کاهین نسبت به بعضی از 
فرزندانم اظهار محبت می کنم و او را بر زانویر خود می نشانم و قلم 
گوسفند را به او می دهم و شکر در دهانش می گذارم, در حالی که می 
دانمخق با دیکری است: ,ولی. این کاز زا به خاطر این می کنم تا بر ضد 
سایر فرزندانم تحریک تما ان وان وم ست ۱ و 


آیه و ترجمه11 تا 14 
قالها با یانما لک لاعا متا غلی تمسق و انا له اتضحمن: (11) 
ارصلت معا دا برتم و یاغتب 6 


انا له لحفظون (12) 


قال نی لیحزننی ن تذهبوا به و اخاف ان یا کله الذئب و انتم عنه غفلون 
(13) 


قالوا لئن |کله الذئب و نجن عصبه انا اذا لخسرون (14) 
ترجمه. 


1« (برادران: تزد بدر آمدند.ه) کفتند بدر جان: خرا ته درباره (برادرفان) 


- او را فردا با ما (به خارج شهر) بفرست تا غذای کافی بخورد و بازی 


3 - (پدر) گفت من از دوری او غمگین می شوم و از این می ترسم که 


14 تا 
زیانکاران خواهیم بود (و هرگز چنین چیزی ممکن نیست) 


زه بر 
صحنه سازی شوم. 


برادران پوسف: بش از آنکه. ظر تهاتی را برای انداختن یوسف به چاه 
تصویب کردند به این فکر فرو رفتند که چگونه یوسف را از پدر جدا| 
سازند؟ لذ| طرح دیگری برای این کار ريخته و با قيافه های حق بجانب و 
زبانی نرم و لین اميخته با یک نوع انتقاد ترحم انگیز نزد پدر امدند (و گفتند 
پدر چرا تو هرگز یوسف را از خود دور نمی کنی و به ما نمی سپاری؟ چرا 
مارا نسبت به برادرمان امین نمی دانی در حالی که ما مسلما خیر خواه او 
هشیم افالها با انا ما لک ۱ ناسا علی پوس و انا له تاصحون . 


بیا دست از این کار که ما را متهم می سازد بردار, به علاوه برادر ما؛ 
نوجوان است. او هم دل دارد, او هم 


نیاز به استفاده از هوای آزاد خارج شهر و سرگرمی مناسب دارد. زندانی 
کردن او در خانه صحیح نیست, (فردا او را با ما بفرست تا به خارج شهر 
آند. کزدنش کند از, فیوم ها عرختان ورد سازی ور کرفی داشیتة 
ار ما و اس 


و اگر نگران سلامت او هستی (ما همه حافظ و نگاهبان برادرمان خواهیم 
بود) چرا که برادر است و با جان برابر ! (و انا له لحافظون). 


و به این ترتیب نقشه جدا ساختن برادر را ماهرانه تنظیم کردند, و چه بسا 
سخن را در برابر خود یوسف گفتند. تا او هم سر به جان پدر کند و از وی 
اجازه رفتن به صحرا بخواهد. 


این نقشه از یک طرف پدر را در بن بست قرار می داد که اگر یوسف را 
به ما نسیاری دلیل بر این است که ما را متهم می کنی, و از سوی دیگر 
یوسف را برای استفاده از تفریح و سرگرمی و گردش در خارج شهر 
تحریک می کرد. 

آری چنین است نقشه های آنهائی که می خواهند ضربه غافلگیرانه بزنند, از 
تمام مسائل روانی و عاطفی برای اينکه خود را حق به جانب نشان دهند 
استفاده می کنند, ولی افراد با ایمان به حکم المومن کیس (مومن هوشیار 


است) هرگز نباید فریب این ظواهر زیبا را بخورند هر چند از طرف برادر 
مطرح شده باشد !. 


تا از ایا ان ها و ی هه 


کند گفت اینکه من مایل نیستم یوسف با شما بياید. از دو جهت است. اول 
اینکه (دوری یوسف برای من غم انئیز است) (قال انی لیحزننی ان تذهبوا 


به ). 


و دیگر اینکه در بیابانهای 


اطراف ممکن است گرگان خونخواری باشند و (من می ترسم گرگ فرزند 
دلبندم را بخورد و شما سرگرم بازی و تفریج و کارهای خود باشید) (و 
اخاق آن باکله الذنته انم عنهخافلهن | 


و این کاملا طبیعی بود که برادران در چنین سفری به خود مشغول گردند و 
از برادر غافل بمانند و در ان (بیابان گرگ) خیز گرگ قصد جان یوسف کند. 


البته برادران پاسخی برای دلیل اول پدر نداشتند, زیرا غم و اندوه جدائی 
یوسف چیزی نبود که بتوانند ان را جبران کنند, و حتی شاید این تعبیر انش 


از سوی دیگر اين دلیل پدر از یک نظر پاسخی داشت که چندان نیاز به ذکر 
نداشت ان اينکه بالاخره فرزند برای نمو و پرورش,؛ خواه ناخواه از پدر 
جدا خواهد شد و اگر بخواهد همچون گیاه نورسته ای دائما در سایه درخت 
وجود پدر باشد, نمو نخواهر کرد, و پدر برای تکامل فرزندنش ناچار باید تن 
به این جدائی بد هد امروز گردش و تفریح است, فردا تحصیل علم و دانش 

و پس فردا کسب و کار و تلاش و کوشش برای زندگی, بالاخره جدائی 
۳ است. 


لذا اصلا به پاسخ این استدلال نپرداختند, بلکه به سراغ دلیل دوم رفتند که 
از نظر آنها مهم و آساسی بود و گفتند چگونه ممکن است برادرمان را 
گرگ بخورد در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم, ار چنین شود ما 
زیانکار و بدبخت خواهیم بود (قالوا للّن اکله الذئب و نحن عصبه انا اذا 


لخاسرون). 


یعنی مگر ما مرده ایم که بنشینیم و تماشا کنیم گرگ برادرمان را بخورد, 
گذشته از علاثق برادری که 


ما را بر حفظ برادر وا می دارد, ما در میان مردم ابرو 


داریم, مردم درباره ما چه خواهند گفت, جز اينکه می گویند یک عده 
زورمند گردن کلفت نشستند, و بر حمله گرگ به برادرشان نظاره کردند, 
ما دیکر می توانیض در میان موم زندمی کنیم ؟ ۱ 


آنها در ضمن به این گفتار پدر که شما ممکن است سرگرم بازی شوید و از 
یوسف غفلت کنید, نیز پاسخ دادند و آن اینکه مساله مساله خسران و زیان 
و از دست دادن تمام تسه مانه: و» آ مرو شنت تلم این نیست که تفریح و 
بای اند اسان زا ار سس ال کصر سرا ور ان صورت ها اراد بش 
عرضه ای خواهیم شد که به درد هیچ کار نمی خوریم. 


وتا اس تال میا یت از ان ساسا اه 
انگشت روی خطر حمله گرگ گذاشت؟. 


بعضی می گویند: بیابان کنعان بیابانی گرگ خیز بود, و به همین جهت خطر 


بعضی دیگر گفته اند که این به خاطر خوابی بود که یعقوب قبلا دیده بود که 
گرکاتین به فرزندش یوسف حمله می کنند. این احتمال نیز داده شده است 
همچون بعضی از برادران یوسف بود. ولی به هر حال با هر حیله و نیرنگی 
بود, مخصوصا با تحریک احساسات پاک یوسف و تشویق او برای تفریج در 
خارج شهر که شاید اولین بار بود که فرصت برای ان به دست یوسف می 
افتاد, توانستند پدر را وادار به تسلیم کنند, و موافقت او را به هر صورت 
نسبت به این کار جلب نمایند. 


در اینجا به چند 


درس زنده که از این بخش از داستان گرفته می شود باید توجه کرد: 


نکته ها 
1 - توطئه های دشمن در لباس دوستی. 


معمولا هرگز دشمنان با صراحت و بدون استتار برای ضربه زدن وارد 
میدان نمی شوند, بلکه برای اینکه بتوانند طرف را غافلگیر سازند. و مجال 
هر گونه دفاع را از او بگيرند, کارهای خود را در لباسهای فریبنده پنهان می 
سازند. برادران یوسف نقشه مرگ يا تبعید او را تحت وی عالیترین 
احساسات و عواطف برادرانه پنهان ساختند, احساساتی که هم برای 
یوسف تحریک امیز بود و هم برای پدر ظاهرا قابل قبول. 


این همان روشی است که ما در زندگی روز مره خود در سطح وسیع با آن 
روبرو هستیم. ضر به های سخت و سنگینی که از دشمنان قسم خورده, از 
این رهگذر خوردهایم کم تیلست ؛ گاهی بنام کمکهای اقتصادی, و زمانی 
تحت عنوان روابط فرهنگی, گاه در لباس حمایت از حقوق بشر, و زمانی 
تحت عنوان پیمانهای دفاعی. بدترین قراردادهای استعماری ننگین را بر 
ره ما و وه ۱ 
تاریخی باید اینقدر هوش و درایت داشته باشیم که دیگر نسبت به اظهار 
فحیتها غ ابدان اخساسات: وه عماطق این کر کان. خوفخوار که دز لباسن 
انسانهای دلسوز خود را نشان می دهند خوشبین نباشیم, ما فراموش 
نکرده ایم که قدرتهای مسلط جهان بنام فرستادن پزشک و دارو به بعضی 
از کشفرهای خنی زدم آفریقا اساجه ه مقمات برای فزدهران خود ارسال 
می داشتند, و زیر پوشش دیپلمات و سفیر و کاردار, خطرناکترین 
جاسوسهای خود را , به ماطن اف عهان آغز اه ی« هو نید 


بنام مستشاران نظامی ۵ اضف تفن دهنده های سلاحهای مدرن و پیچیده 


اوضاع اقتصادی را در مسیر الگوهای وابسته, که خود می خواستند هدایت 


می کردند. 


آیا این همه تجر به تاریخی برای ما کافی نیست که هیچگاه فریب این 


لفافهای دروغین زیبا را نخوریم, و چهره واقعی این گرگان را از پشت این 
ماسکهای ظاهرا انسانی ببینیم ؟. 


2 - نیاز فطری و طبیعی انسان به سرگرمی سالم. 


جالب اینکه یعقوب پیامبر در برابر استدلال_ فرزندان نسبت به نیاز یوسف 
و ی و و عملا آن را پذیرفت, .این خود دلیل بر 
کند. 


اتشان:فانتد یک :ضاشین آهتن نیست که هر خه بخهو‌اهتد: ان آن کار بکشتد: 
بلکه روح و روانی دارد که همچون جسمش خسته می شود, همانگونه که 
جسم نیاز به استراحت و خواب دارد روح و روانش نیاز به سرگرمی و 
تفریح سالم دارد. 


تجربه نیز نشان داده که اگر انسان به کار یک نواخت ادامه دهد بازده و 
ژایدمان کار امن ار کشوه تقاط تدریحا باس مایق ف اماجیه عکس 
بلین: ان کید ساعت فریخ مر کر عالمم. انجتان. با ط کار ور اه انجاد 
می شود که کمیت و کیفیت کار هر دو فزونی پیدا می کند, و به همین دلیل 
ساعاتی که صرف تفریح و سرگرمی می شود کمک , به ساعت کار است. 


است., انجا که علی ( علیه السلام) می فرماید: للمومن ثلاث ساعات 
فساعه یناجی فیها ربه و ساعه یرم معاشه. و ساعه یخلی بین نفسه و بین 
لذتها 


فیما یحل و یجمل: زندگی فرد باایمان در سه قسمت خلاصه می شود, 
قسمتی به معنویات می پردازد و با پروردگارش مناجات میکند, و قسمتی 
به فکر تامین و ترمیم معاش است, و قسمتی را به این تخصیص می دهد 
کدر بر ات این که خلاله یروت است اراتبا شة 


الب استکه 0 ۳ شده است 3 عون علی 


به گفته بعضی تفریح و سرگرمی همچون سرویس کردن و روغن کاری 
نمودن چرخهای یک ماشین است گرچه این ماشین یکساعت متوقف برای 
این کار می شود ولی بعدا| قدرت و توان و نیروی جدیدی پید | می کند که 
چند برابر ان را جبران خواهد کرد, به علاوه بر عمر ماشین خواهد افزود. 


ی 9 
که حل, نمی کنه‌بلکه بر مشکاها. من افرایم چه بسیار فریحات: تا سالمی 
که افضات اشا دا ان مین کید که قدرت. کار فلت را 
خی اه مق ها ابا ده کار امراتها نمی سا 

ان تکمین فایل شوه اش کمور افااما احانه مشاله ره شام 
اهمیت داده شده است که یک سلسله مسابقات حتی با شرط بندی را 
اسلام اجازه داده و تاریخ میگوید که قسمتی از اين مسابقات در حضور 
رای لاله هر موس ما رهق ارت انا 


می گرفت. 


حتی گاه شتر مخصوص خود را برای مسابقه سواری در اختیار یاران می 


ها ی که فرفو ی ان یی ای امه ال شم ای الیل 
مقبله من تبوک فسبقت الغضباء و علیها اسامه, فجعل الناس یقولون سبق 
رسول الله ( صلی اللّه علیه و آله و سلم) و رسول الله یقول سبق اسامه: 
(هنکامی که پيامیز از تنوی :بر عین گشت,.میان: باران-خود مسابقة نتواری 
بر قرار ساخت, اسامه که بر شتر معروف پیامبر ( صلی اللّه علیه و آله و 
سلم) بنام غضباء سوار بود از همه پیشی گرفت, مردم به خاطر اینکه شتر 
از آن پیامبر ( صلی اللّه علیه و آله و سلم) بود صدا زدند رسول الله پیشی 
گرفت, اما پیامبر 


صدا زد اسامه پیشی گرفت و برنده شد (اشاره به اینکه سوار کار مهم 
است نه مرکب. و چه بسا مرکب راهواری که بدست افراد ناشی بی فتد و 
کاری از ان ساخته نیست). 


نکته دیگر اینکه همانگونه که برادران یوسف از علاقه انسان مخصوصا 
نوجوان به گردش و تفریح برای رسیدن به هدفشان سوء استفاده کردند در 
دنیای امروز نیز دستهای مرموز دشمنان حق و عدالت از مسأله ورزش و 
تفریح برای مسموم ساختن افکار نسل جوان سوء استفاده فراوان می 
کند, باید به هوش بود که ابر قدرتهای گرگ صفت در لباس ورزش و تفریح, 
نقشه های شوم خود را میان جوانان بنام ورزش و مسابقات منطقه ای پا 
جهانی پیاده نکنند. 


یگانگان رو 5 2 1 ورزشی 9 و و ترئیب 


می دادند و مردم را انچنان 


به این بازیها سرگرم می ساختند که نتوانند به مسائل اساسی که در جامعه 
انها جریان دارد بیردازند. 


3 - فرزند در سایه پدر. 


گرچه محبت شدید پدر و مادر به فرزند ایجاب می کند که او را همواره در 
کنار خود نگه دارند ولی پیدا است که فلسفه این محبت از نظر قانون 
آفرینش همان حمایت بیدريغ از فرزند به هنگام نیاز به آن است, روی 
همین جهت در سنین بالاتر باید این حمایت را کم کرد, و به فرزند اجازه داد 
که به سوی استقلال در زندگی گام بردارد. زیرا اگر همچون یک نهال 
نورس برای هميشه در سایه یک درخت تنومند قرار گیرد. رشد و نمو لازم 
را نخواهد یافت. 


شاید به همین دلیل بود که یعقوب در برابر پيشنهاد فرزندان با تمام علاقه 
ای که به یوسف داشت حاضر شد او را از خود جدا کند, و به خارج شهر 
بفرستد, گرچه این امر بر یعقوب بسیار سنگین بود, اما مصلحت یوسف و 
رشد و نمو مستقل او ایجاب می کرد که تدریجا اجازه دهد او دور از پدر 
ساعتها و روزهائی را بسر برد. 


این کالم عم رتیت اشتت». که تاره از بذرآن دی مادران: اش ان 
غفلت دارند و به اصطلاح فرزندان خود را عزیز در دانه پرورش می دهند 
انخفان: که هر کت فارو ینید رون از چتر حمایت پدر و مادر اد کی 
داشتهه‌باستن: در بداین بي طظو‌فان ندیه ژانم را می اتشتن وه اسان 
حوادت آنها را میا هیال انس که اریز 
شخصییتهای بزرگ کسانی بودند که در کودکی, پدر و مادر را از دست 


دادند, و 


و فنیای کادی ماما آن سوه کم ها استطال و را باه 


جالب این است که این له بطور غریزی درباره بعضی از حیوانات دیده 
شده است که مثلا جوجه ها در آغاز در زیر بال و پر مادر قرار می گیرند و 
مادر چون جان شیرین در برابر هر حادثه ای از آنها دفاع می کند. 


اما کمی که بزرگتر شدند, مادر نه تنها حمایت خود را از آنها بر می دارد 
بلکه اگر به سراغ او بيایند با نوک خود آنها را بشدت می راند, یعنی بروید 
و راه و رسم زندگی مستقل را بیاموزید تا کی می خواهید وابسته و غیر 
مستقل زندگی کنید؟ شما هم برای خود (آدمی)؟ هستید؟ !. 


ولی به هر حال این موضوع هرگز با مسأله پیوند خویشاوندی و حفظ 
مودت و محبت منافات ندارد بلکه محبتی است عمیق و پیوندی است 
۱ 


مصالح هر دو طرف. 
ح قق خی وه ات فیل آن جات 
حسادت برادران نسبت به یوسف اگاهی داشت و به همین دلیل دستور داد 


که نکند شما قصد سوئی درباره فرزندم یوسف داشته باشید, بلکه عذرش 
تنها عدم تحمل دوری یوسف, و ترس از گرگان بیابان بود. 


اخلاق و معیارهای انسانی و اصول داوری عادلانه نیز همین را ایجاب می 
کنه که تا تشانه هاخ کار خلاف:از کسن 


ظاهر نشده باشد او را متهم نسازند, اصل, برائت و پاکی و درستی است. 
مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. 


تکته دک آشگهتور زواتسن یل باه فقق آن شامن ( صلی الا علیه و 
آله و سلم) می خوانیم که لا تلقنوا الکذاب فتکذب فان بنی یعقوب لم 
توا از لس با کل بان ی ارف هه این کید 
به شما دروغ گوید. چرا که پسران یعقوب تا آن موقع نمی دانستند که 
ممکن است گرگ به انسان حمله کند و او را بخورد و هنگامی که پدر این 
ش را کف ار از آموی ۲۱ 


اشاره به اينکه گاه می شود طرف مقابل توجه به عذر و بهانه و انتخاب 
تا اف ها ها ای مات ای وه الا ی 
که که مک هیا اب افیدر اه وتان بر هید 


این درست به این می ماند که گاه انسان به کودک خردسالش می گوید 
توپ خود را به لامپ چراغ نزن کودک که تا انوقت نمی دانست می شود 
توپ را به لامپ بزند, متوجه این مساله می شود که چنین کاری امکان 
پذیر است و به دنبال ان حس کنجکاوی او تحریک می شود که باید ببینم 


اگر توپ را به لامپ بزنم چه می شود؟و به دنبال آن شروع به آزمایش این 
مساله می کند, ازمایشی که به شکستن لامپ منتهی خواهد شد. 


اين تنها یک موضوع ساده درباره کودکان نیست., در سطح یک جامعه بزرگ 
تیز . حاهت امر و نهی های انحرافی سبب می شود مردم بسیاری_ از 
خبز‌هانیسزا که نمی دانستتد باد. بخیرتدی وشن وستواسه آزموون آنها 
شروع می شود, در اینگونه موارد حتی الامکان باید مسائل را 


البته یعقوب پیامبر روی پاکی و صفای دل این سخن را با فرزندان بیان 
کرد, اما فرزندان گمراه از بیان پدر سوء استفاده کردند. 


نظیر این موضوع روشی است که در بسیاری از نوشته ها با ان برخورد 
می کنیم که مثلا کلتتی می خواهد درباره ضررهای مواد مخدر با استمناء 
باه ی ی ۱ هافر هو و رها ۱ 
کت اه ار تا ای ۱ 
بیان می کند بدست فراموشی می سپارند. به همین دلیل غالبا زیان و 


بداموزی این نوشته ها و فیلم ها به مراتب بیش از فایده انها است. 


6 - آخزین نکته اینکه: برادران یوسف گفتند. اگر با وجود ما گرگ برادرمان 
را بخورد ما زیانکاربم, اشاره به اينکه انسان هنعاهی که مسئولیتی را 
پذیرفت باید تا اخرین تفس بای آن بايشتد و کرنه سرمایه هاق خود را از 


درست 
خواهد داد. سرمایه شخصیت. سرمایه آنزت و موقعیت اجتماعی و سرمایه 


وجدان. 


چگونه ممکن است انسان وجدان بیدار و شخصیتی والا داشته باشد, ِ به 
آنزه یت اجتماعی خود پایبند باشد و با این حال از مسئولیتهائتی که 
پذیرفته است سرباز زند, ه قزر برآتر آنرنتف فاوت بماند. 


آیه و ترجمه 15 تا 18 

فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیبت الجب و اوحینا الیه لتنبثنهم با 
مرهم هذا و هم لا یشعرون (15) 

و جاءو اباهم عشاء یبکون (16) 

قالها با بانط انا خضا تسشتیق ور کت بوشیت عند معا فا کله. الانت .ها او 
بمومن لنا و لو 


کنا صدقین (17) 


و جاءو علی قمیصه بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل 
و الله المستعان علی ما تصفون (18) 


ترجمه. 
15 - هنگامی که او را با خود بردند, و تصمیم گرفتند وی را در مخفی گاه 


چاه قرار دهند ما به او وحی فرستادیم که آنها را در آینده از اين کارشان 
باخبر خواهی در حالی که آنها نمی دانند. 


60 شب هنکام در خالی که کربه می کردند به سر آع پدر آمدند: 


17 - گفتند ای پدر ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اثاث 
ی ! تو هرگز سخن ما را تصدیق نخواهی کرد 


ِ و پیراهن او را با خونی دروعین (نزد پدر) آ هون گفت: هوسهای 
ای 


زه بر 
دروغ رسوا! 


سرانجام برادران پیروز شدند و پدر را قانع کردند که یوسف را با آنها 
بفر ستد, آن شب را با خیال خوش خوابیدند که فردا نقشه, آنها درباره 
یوسف عملی خواهد شد. و این برادر مزاحم را برای هميشه از سر راه بر 
می دارند. تنها نکر ات انها این بود که مبادا پدر پشیمان زو و از گفته 
خود منصرف شود. 

صبحگاه نزد پدر آمدند و او سفارشهای لازم را در حفظ و نگهداری یوسف 
تکرار کرد, آنها نیز اظهار اطاعت کردند. پیش روی پدر او را با احترام و 
محبت فراوان برداشتند و حرکت کردند 


می گویند: پدر تا دروازه شهر انها را بدرقه کرد و اخرین بار یوسف 


را از آنها گرفت و به سینه خود چسبانید. قطره های اشک از چشمش 
سرازیر شد, سپس یوسف را به آنها سپرد و از آنها جدا شد, اما چشم 
یعقوب همچنان فرزندان را 0 1۳ نیز تا آنجا که چشم پدر کار 
می کرد دست از نوازش و معبت یوسف بر نداشتند, اما ای که 
مطمئن شدند پدر آنها را نمی بیند. یک مرتبه عقده آنها ترکید و تمام کینه 
هائی را که اب ی بر و و 
0 یکی به دیگری پناه می 
برد, اما پناهش نمی دادند !. 


در روایتی می خوانیم که در این طوفان بلا که یوسف اشک می ریخت و یا 
خندیدن کرد. برادران سخت در تعجب فرو رفتند که اين چه جای خنده 
اشتر کی سرا مشاه واه موی هس مس ام اه 
روزی در انتظار او است, اما او پرده از راز این خنده برداشت و درس 
بز زکی‌نبه همه آموخت: و کیت 


(فراموش نمی کنم روزی به شما برادران نیرومند با آن بازوان قوی 


و قدرت فوق العاده جسمانی نظر افکندم و خوشحال شدم, با خود گفتم 
کسی که اينهمه یار و یاور نیرومند دارد چه غمی از حوادث سخت خواهد 
داشت ان روز بر شما تکیه کردم و به بازوان شما دل بستم, اکنون در 
چنگال شما گرفتارم و از شما به شما پناه می برم, و به من پناه نمی دهید, 
خدا شما را بر من مسلط ساخت تا این درس را بیاموزم 


که به غیر او - حتی به برادران - تکیه نکنم.) 


به هر حال قرآن می گوید: (هنگامی که یوسف را با خود بردند و به اتفاق 
ار عضفتم گرفتند که اهرا دن مخفی اه خاه کید آنخه از ظلم و ستم 
مک و ماهتا ۱ ناسا ایض مارا آن 
یجعلوه فی غیابت الجب). 


جمله (اجمعوا) نشان می دهد که همه برادران در این برنامه اتفاق نظر 
داشتند هر چند در کشتن او رای انها متفق نبود. 


اصولا (اجمعوا) از ماده خفع یه آفعنی. دوز کردن اسنت هیر آنن مارد 
اشاره به جمع کردن اراء و افکار می باشد. 


سیس اضافه می کند: در این هنگام ما به یو سف؛ وحیر فرستادیم, و 
دلداریش دادیم و گفتیم م عم مخور, (روزی فرا می رسد که آنها را از همه 
اين نقشه های شوم آگاه خواهی ساخت., در حالی که آنها تو را نمی 
شناسند) (و اوحینا الیه لتنبتئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون). 


همان روزی که تو بر اریکه قدرت تکیه زده ای, و برادران دست نیاز به 
گوارا| در بیابان 


سوزان می دوند با نهایت تواضع و فروتنی نزد تو می آیتادء اما تو چنان اوح 
گرفته ای که انها باور نمی کنند برادرشان باشی, ان روز به انها خواهی 
گفت., ایا شما نبودید که با برادر کوچکتان یوسف چنین و چنان کردید و در 


این وحی الهی به قرینه آیه 22 همین سوره وحی نبوت نبود بلکه الهامی 


نومیدی را از روح و جان او بیرون کرد. 


برادران یوسف نقشه ای را که برای او کشیده بودند. همانگونه که می 
خواستند پیاده کردند ولی بالاخره باید فکری برای بازگشت کنند که پدر 
باور کند یوسف به صورت طبیعی, و نه از طریق توطئه, سر به نیست 
شده است, تا عواطف پدر را به سوی خود جلب کنند. 


طرحی که برای رسیدن این هدف ریختند این بود, که درست از همان 
راهی که پدر از آن بیم داشت و پیش بینی می کرد وارد شوند, و ادعا کنند 
فا کر ور وا فا ی رای ها 


قران می گوید: (شب هنگام برادران گریه کنان به سراغ پدر رفتند) (و 
جاوا اباهم عشاء یبکون). 


کریه دروغین و قلابی, و اين نشان می دهد که گریه قلابی هم ممکن است 
و نمی توان تنها فریب چشم گریان را خورد !. 


پدر که بی صبرانه انتظار ورود فرزند دلبندش یوسف را می کشيد با یی 
نگاه به جمع انها و ندیدن یوسف در میانشان سخت تکان خورد, بر خود 


لرزید, 


و جویای حال شد: آنها گفتند: (پدر جان ما رفتیم و مشغول مسابقه 
(سواری, تیراندازی و مانند ان) شدیم و یوسف را که کوچک بود و توانائی 
مسابقه را با ما نداشت, نزد اثاث خود گذاشتیم, ما آنچنان سر گرم اين کار 
شدیم که همه چیز حتی برادرمان را فراموش کردیم و در این هنگام گرگ 
و ار اه شاه ار وا ایا اف ۱ 
موی بل ساخاها کلم الدی : 


(ولی می دانیم تو هرگز سخنان ما را 


باور نخواهی کرد, هر چند راستگو باشیم) چرا که خودت قبلا چنین پیش 
بینی را کرده بودی و این را بر بهانه حمل خواهی کرد (و ما انت بمومن لنا 


ارس ادن ایا دم را اهر 
ما) که جنیه عاطفی دارد مخاطب ساختند. و ثانیا طبیعی است که برادران 
نیرومند در چنین : نفریحگاهی به مسابقه و سرگرمی مشغول شوند و برادر 
کوچک را ؛ نه تحاتا نیت اثاث و دارند, و از این کدره برای غافلگیر کردن 
پدر پیش دستی مسا همان جشم گربان گفتته نو هرگز تاو تعواهر: 
کرد, هر چند ما راست بگوئیم. 


و برای اینکه نشانه زنده ای نیز بدست پدر بدهند, (پیراهن یوسف را با 
خونی دروغین اغشتند) (خونی که از بزغاله يا بره يا اهو گرفته بودند) (و 
جاءوا لو قميصه بدم کذب). 


اما از آنجا که ور و حافظه ندارد, و از آنجا که یک واقعه حفیقی 
پیوندهای گوناگونی با کیفیتها و مسائل اطراف خود دارد که کمتر می توان 
همه انها را در تنظیم دروغین ان منظم ساخت. برادران از این نکته غافل 
بودند که لااقل پیراهن یوسف را از چند جا پاره کنند تا تا دلیل حمله گرگ 
باشد, انها پیراهن برادر را که صاف و سالم از تن اه بدر آورده بودند خون 
آلود کزدم نرد بتر آورنند: بور 


هوشیار پر تجربه همینکه چشمش بر آن پیراهن افتاد, همه چیز را فهمید و 
گفت: شما دروغ می گوئید (بلکه هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان 
آراسته و این نقشه های شیطانی را کشیده است) (بل سولت لکم انفسکم 


امرا). 


در بعضی 


از روایات می خوانیم او پیراهن را گرفت و پشت رو کرد و صدا زد پس 
ال کر ات ی این ۱ 
به صورت انداخت و فریاد کشید و اشک ریخت و گفت: این چه گرگ 
مهربانی بوده که فرزندم را خورده ولی به پیراهتش کمترین آسیبی 
نرسانده است. و سیس بیهوش شد و بسان یک قطعه چوب خشک به روی 
زمین افتاد. بعضی از برادران فریاد کشیدند که ای وای بر ما از دادگاه 
عدل خدا در روز قیامت, برادرمان را از دست دادیم و پدرمان را کشتیم» و 
پدر همچنان تا سحرگاه بیهوش بود ولی به هنگام وزش نسیم سرد 
سحر‌ گاهی به صورتش, ونان اه 


نشانه ناشکری و یاس و نومیدی و جزع و فزع باشد بر زبان جاری نکرد, 
پلکه گفت: (من صبر خواهم کرد. صبری جمیل و زیبا, شکیبائی توام با شکر 
گزاری و سپاس خداوند) (فصبر جمیل). 


و سپس گفت: (من از خدا در برابر آنچه شما می گوئید یاری می طلبم) (و 
الله المستعان علی تصفون). 


از او می خواهم تلخی جام صبر را در کام من شیرین کند و به من تاب و 
ندهم و زبانم به سخن نادرستی الوده نشود. 


او نگفت از خدا می خواهم در برابر بر مصیبت مرگ یوسف به من 
شکیبائی دهد, چرا که می دانست یوسف کشته نشده, بلکه گفت در مقابل 
انچه شما توصیف می کنید که نتیجه اش به هر حال جدائی من 


از فرزندم است صبر میطلبم. 


نکته ها 


ابو حمزه ثمالی از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که من روز جمعه 
در مدینه بودم» نماز صبح را با امام سجاد علیه السلام خواندم, هنگامی که 
اعامر ان از و یی کرایت رافت به سوق میرن حرکت کرد ۵ مب 9۱ 
بودم» زن خدمتکار را صدا| زد گفت: مواظب باش. هر سائل و نیازمندی از 
در خانه بگذرد, غذا ؛ به او بدهید, زیرا امروز روز جمعه است. 


ابو حمزه می گوید, گفتم هر کسی که تقاضای کمک می کند. مستحق 


امام فرمود: درست است.؛ ول هت از ینمی رشتنم که جر هیان انا افراد 
مستحقی باشند و ما به آنها غذا ندهیم و از در خانه خود برانیم, و بر سر 
خاوا مسا ان ایو ویر مه عقوت مالس ابا 


سپس فرمود. به همه آنها غذا بدهید (مگر نشنیده اید) برای یعقوب هر روز 
گوسفندی ذیح می کردند. قسمتی را به مستحقان می داد و قسمتی را 
خود و فرزندانش می خورد, یک روز سوّال کننده موّمنی که روزه دار بود و 
نزد خدا منزلتی داشت. عبورش از آن شهر افتاد. شب جمعه بود بر در 
خانه یعقوب به هنگام افطار آمد و گفت: به میهمان مستمند غریب گرسنه 
از غذای اضافی خود کمک کنید. چند بار این سخن را تکنار. کرتر آنما 
شنید ند و سخن او را باور نکردند, فتحاشین. که اه ما نون شد و تاریکی 
شب, همه جا را فرا گرفت برگشت, در حالی که چشمش گریان بود و از 
گرسنگی به خدا شکایت کرد., ان شب را گرسنه ماند و 


صبح همچنان روزه 


داشت, در حالی که شکیبا بود و خدا را سپاس می گفت, اما یعقوب و 
خانواده یعقوب, کاملا سیر شدند, و هنگام صبح مقداری از غذای آنها اضافه 
مانده بود !. 


امام سپس اضافه فرمود: خداوند به یعقوب در همان صبح. وحی فرستاد 
که تو ای یعقوب بنده مرا خوار کردی و خشم مرا بر افروختی, و مستوجب 
تادیب و نزول مجازات بر تو و فرزندانت شدی ... ای یعقوب من دوستانم 
را زودتر از دشمنانم توبیخ و مجازات می کنم و این به خاطر انست که به 
ای واردا 


قابل توجه اینکه به دنبال این حدیث می خوانیم که ابو حمزه می گوید از 
امام سجاد ( علیه السلام) پرسیدم یوسف چه موقع ان خواب را دید؟ امام 
فرمود: در همان شب. 


از این حدیث به خوبی استفاده می شود که یک لفزش کوچک و يا صریحتر 
یک رت اولی که گام ۵ یی هم مخت ی مت . (خرا کال ان 
سائل بر یعقوب روشن نبود) از پیامبران و اولیای حق چه بسا سیب می 
شود که خداوند, گوشمالی دا کی اما هر هه نی دا مکی یه 
خاطر اينکه مقام والای آنان ایجاب می کند, که تب اقب که کنر رت 
گفتار و رفتار خود باشند, چرا که حسنات الابرار سیتات المقربین (کارهائی 
که برای بعضی از نیکان (حسنه) محسوب می شود برای مقربان درگاه 


جائی که یعقوب آن همه درد و رنج به خاطر بی خبر ماندن از درد دل یک 
سائل بکشد باید فکر کرد, که جامعه ای که در آن گروهی سیر و گروه 
زیادتری گر سنه باشند چگونه ممکن است مشمول خشم و غضب پروردکار 
نشوند و چگونه خداوند 


آنها را مجازات نکند. 
2 - دعای گیرای یوسف ! 


در روایات اهلبیت ( علیهم السلام)] و در طرق اهل تسنن می ۱ 
هنگامی که یوسف در قعر چاه قرار گرفت. امیدش از همه جا قطع و 

توجه او به ذات پاک خدا شد. با خدای خود مناجات می کرد ی ۲ 
جبرئیل راز و نیازهائی داشت., که در روایات به عبارات مختلفی نقل شده 


در روایتی می خوانیم با خدا چنین مناجات کرد: اللهم یا مونس کل غریب و 
یا صاحب کل وحید و يا ملجا کل خائثف و يا کاشف کل کربه و يا عالم کل 
نجوی و یا منتهی کل شکوی و يا حاضر کل ملاء یا حی يا قیوم اسئلک ان 
تقذف رجاتئک فی قلبی حتی لا یکون لی هم و لا شغل غیرک و ان تجعل لی 
من امری فرجا و مخرجا انک علی کل شی ء قدیر.. 


: (بار پروردگارا! ای آنکه مونس هر غریب و یار تنهایانی, ای کسی که 

پناهگاه هر ترسان, و بر طرف کننده هر غم و اندوه, و آگاه از هر نجوی, و 
قوب اج ی ی ی ات او ای 
قیوم ! از تو می خواهم که امیدت را در قلب من بیفکنی, تا هیچ فکری جز 
تو نداشته باشم, و از تو می خواهم که از اين مشکل بزرگ, فرج و راه 
نجاتی, برای من فراهم کنی که تو بر هر چیز توانائی). 


شنیدند و 0 کردند: الهنا نسمع صوتا و دعاء: الصوت صوت صبی و 
الدعاء دعاء نبی !: (پروردگارا! ما صدا 


تا بت میت نم اون آواز کودک است. اما دعا, دعای پیامبری است) !. 
این نکته نیز قابل توجه است هنگامی که یوسف را برادران در چاه افکندند 


پیراهن او را در آورده بودند و تاش برهنه بود فریاد زد که لااقل پیراهن 
مرا به من بدهید تا اگر زنده بمانم تنم را بپوشانم, و اگر بمیرم کفن من 
باشد. برادران گفتند. از همان خورشید و ماه ستاره ای را که در 
خواب دیدی بخواه که در این چاه مونس تو باشد و لباس در تنت بیوشاند ! 
(و او به دنبال یاس مطلق, از غير خدا دعای فوق را خواند). 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: هنگامی که که یوسف 
را به چاه افکندند, جبرئیل نزد او آمد و گفت: کودک ! اینجا چه می کنی در 
جواب گفت برادرانم مرا در چاه انداخته اند گفت دوست داری از چاه خارج 
تقروی کقفت با خداست اگر بخواهد مرا پیرویر می اور گفت خدای ابو 
دستور داده این دعا را بخوان تا بیرون آئی, گفت: کدام دعا گفت: بگو 
اللهم انی, اسئلی:یان لی. الجمد ۷ اله الا انت المتان. ندیع السهاوانك و 
لارض, ذو الجلال و الاکرام, ان ت صلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل 
لی مما انا فیه فرجا و مخرجا: (پروردگارا! من از تو تقاضا می کنم ای که 
حمد و ستایش برای تو است؛ معبودی جز تو نیست, توت . کم بر بندکان 
نعمت می بخشی آفریننده آسمانها و زمینی, صاحب جلال و اکرامی, تقاضا 
می کنم که بر محمد و آلش درود بفرستی و گشایش و نجاتی از آنچه در 
آن هستم برای من 


قرار دهی) مانعی ندارد که پوسف همه این دعاها را خوانده باشد. 
3 - جمله و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب 


(اتقاق کودند کساو رارف معفیکام‌تهای فرار وه لین بن این اتشت که او 


را در چاه پرتاب نکردند, بلکه پائین بردند. وی کی حام در آنجا که سکو 
مانندی برای کسانی که در چاه پائین 


مق رون تزذیی: سح آب: درست می کنند قرار دادند, به این ترتیب که 
طناب را به کهر آه نسته: آوتر | نم فزدیک. اب بر ند مرها ساختند 


پاره ای از روایات که در تفسیر آیات فوق نازل شده نیز این مطلب را 
ناپید می کند. 


جمله (سولت) از ماده (تسویل) به معنی (تزیین) می بااشد کات آن را به 
ی هه ی و کرین ‏ سر رآ که ری 
همه به یک معنی باز می: خرن یعنی هواهای نفسانی شما این کار را برای 
شما زینت داد. 


اشاره به اینکه هنگامی که هوسهای سر کش بر روح و فکر انسان چیره می 
شود زشت ترین جنایات همچون کشتن يا تبعید برادر را در نظر انسان 
آنجنان زنت میدهد. که اثر ا آهری مفدنن و-طروری. تضور فی. کندر: ود این 
ی ی و ی 
افراظن: یت یه یک مشاه عص‌ضا شاف که ابا وان اغلافی 
شود, پرده ای بر حس تشخیص انسان می افکند فان را در ی اد 


دگرگون جلوه می د هد. 


ی نا 


اگر قرآن مجید در سوره بقره آیه 282 می گوید: اتقوا الله و بعلمکم الله: 
تخوی: را پببلته. کید و خداوند به شما علم و دانش می دهد باز اشاره ای به 


همین روایت ت است. 
وش کم ها قطان توا 


سر گذشت یوسف و داستان او با برادرانش بار دیگر این اصل معروف را 
به ثبوت می رساند که دروغگو نمی تواند راز خود 


را برای هميشه مکتوم دارد, چرا که واقعیتهای عینی به هنگامی که وجود 
خارجی پیدا می کند, روابط بی شماری با موضوعات دیگر در اطراف خود 
دارد, و دروغگو که می خواهد صحنه نادرستی را با دروغ خود بیافریند. هر 
قدر زیرک و زبر دست باشد نمی تواند تمام این روابط را حفظ کند, به 
فرض که چندین رابطه دروغین در پیوند با مسائل پیرامون حادثه درست 
کند, باز نگهداری همه این روابط ساختگی در حافظه برای هميشه کار 
آسانی نیست و کمترین غفلت از آن موجب تناقض گوئی مشود به علاوه 
بسیاری از این پیوندها مورد غفلت قرار می گیرد و همانها است که 
سرانجام واقعیت را فاش می کند, و این درس ۷9 است برای همه 
کسانی که به آبرو و حیثیت خویش علاقمنداند که هرگز گرد دروغ نروند و 
موقعیت اجتماعی خویش را به خاطر نیفکنند و خشم خدا برای خود نخرند. 


6 - صبر جمیل چیست؟ 


شکیبائتی در برابر حوادث سخت و طوفانهای سنگین نشانه شخصیت و 
وسعت روح آدمی است, آنچنان وسعتی که حوادث بزرگ را در خود جای 
ضفی دهد و لرزان تمی کرود. 


یک نسیم ملایم می تواند [۷ استخر کوچکی را به حرکت در و اما 
اقیانوسهای بزرگ همچون اقیانوس ارام, بزرگترین طوفانها را هم در خود 
می پذيرند, و ارامش آنها بر 


هم نمی خورد. 

گاه انسان ظاه را شکیبائتی می کند ولی چهره این شکیبائتی را با گفتن 
سخنان زننده که نشانه ناسپاسی و عدم تحمل حادثه است زشت و بد نما 
می سازد. 


اما افراد باایمان و قوی الاراده و پرظرفیت کسانی هستند که در اين گونه 
حوادثت هرگز پیمانه صبرشان لبریز نمی زرد و سخنی که نشان دهنده 
ناسپاسی و کفران و بی تابی و جزع باشد بر زبان جاری نمی سازند, صبر 
انا (ضتر را ) و رصر خفیل ] آسنت: 


اکنون این سوال پیش می آید که در آیات دیگر این سوره می خوانیم 
عقوت انقدر کربه کرد.وعضه خورد که حشفاتش را آز-دست داهه ابا آبن 


منافات با صبر جمیل ندارد؟ !. 


پاسخ اين سوال یک جمله است و آن اینکه: قلب مردان خدا کانون 
عواطف است., جای تعجب نیست که در فراق فرزند. اشکهایشان همچون 
ات سا نو ات ام ای ام ارات کم کر 
خویشتن را از دست ندهند یعنی سخن و حرکتی بر خلاف رضای خدا نگویند 
و 

از احادیث اسلامی استفاده می شود که اتفاقا همین ایراد را به هنگامی که 
پیامبر اکرم ( صلی اللّه علیه و آله و سلّم) بر مرگ فرزندش ابراهیم اشک 
می ریخت به او کردند که شما ما را از گریه کردن نهی کردی اما خود شما 
اشک می ریزید؟. 


پیامبر در جواب ب فرمود: چشم می گرید و قلب اندوهناک میشود ولی چیزی 
که خدا را به خشم آورد نمی گویم (تدمع العین و یحزن القلب و لا نقول ما 
پسخط الرب) و در جای دیگر می خوانیم فرمود. لیس هذا بکاء ان هذا 
رهمه (اين گریه (بی تابی) نیست, این رهمت (گریه عاطفی) است). 


اشاره به اینکه در 


سینه انسان قلب است نه سنگ, و طبیعی است که در برابر مسائل 
عاطفی واکنش نشان می دهد و ساده ترین واکنش ان جریان اشک از 
بگوید که خدا را به غضب آورد. 


و جاعت سیاره فارسلوا واردهم فادلی دلوه قال یبشری هدا غلم. و اسروه 
بضعه و الله علیم بما یعملون (19) 


و شروه بتمن بخس درهم معدوده و کانوا فیه من الزهدین (20) 
ترجمه: 


9 کازه‌انی قزز رتتیون‌ماموو آب را شام ابا فرفتا تور اه دا 
خود را در چاه افکند, و صدا زد: مژده باد: این کودکی است (زیبا و دوست 
داشتنی) و این امر را بعنوان یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند و 
خداوند به 0 آنها انجام می دادند آگاه است. 


20 - و او را به بهای کمی - چند درهم - فروختند. و نسبت به (فروختن) او 
بی آعتنا بودند (حرا کم هی گرشوند رازشان فا شود 


به سوی سرزمین مصر. 


توست دی کاریکی وخشتتنا یجان که با تهاتی کشندم اي همراه :بو سا غات 
تلخی را گذرانده اما ایمان به خدا و سکینه و ارامش حاصل از ایمان نور 
امید بر دل او افکند و به او تاب و توان داد که این تنهائتی وحشتناک را 
تحمل کند و از کوره این ازمایش, پیروز بدر آید. 


بعضی دو روز نوشته اند. 


بهر حال (کاروانی سر رسید) (و جائت سیاره). 


۵ آن نزدیکی منزل کز ید پیدا است نخستین حاجت کاروان تاه ان 


است., لذا (کسی را که مامور آب آورذن بود به سراغ وت فرستادند) 
(فارسلوا واردهم). 


(مامور آب, دلو خود را در چاه افکند) (فادلی دلوه). 


یوسف از قعر چاه متوجه شد که سر و صدائی از فراز چاه می آید و به 
دنبال ان دلوت طناب: زا دید که به سر عت بانین.می ایده فرصت 


زا غبیمت تفر دق از این یه المی فده حرف امین درنی:نه. آن خسنبید: 


مامور ازج احساس کرد دلوش بیش از اندازه سنگین شده؛ هنگامی که آن 
را با قوت بالا کشید, ناگهان چشمش به کودک خردسال ماه پیکری افتاده و 
فریاد زد: (مژده باد این کودکی است بجای اب) (قال یا بشری هذا غلام). 


که کم هه اه کارهاتا تیاعر ام هو ی سا انم مر اه 
باخبر نشوند و خودشان بتوانند این کودک زیبا را به عنوان یک غلام در مصر 
بفروشند, این امر را بعنوان بک سرمایه نفیس از تیک ان مخفی داشتند (و 
اسروه بضاعه). 


البته در تفسیر این جمله احتمالات دیگری نیز داده شده از جمله اینکه 
یابندگان یوسف, یافتن او را در چاه. مخفی داشتند و گفتند اين متاعی 
است که صاحبان این چاه در اختیار ما گذاشته اند تا برای او در مصر 
بفروشیم. 

ی رت مق ات ی 
غذا , به او گاه و بیگاه به کنار چاه می آمدند امه که از جریان با خبر 
شدند, برادری یوسف را کتمان کردند. تنها گفتند او غلام ما است, که فرار 
کرده و در اینجا پنهان شده, و پوسف را تهدید به و 20 ۳ اک 
از روی کار 


بر دارد, کشته خواهد شد. 


و در پایان آیة می خوانیم (خداوند به آنچه آنها انجام می دادند آگاه است) 


(و الله علیم بما یعملون). 


(سرانجام یوسف را به بهای کمی - چند درهم - فروختند) (و شروه بثمن 
بخس دراهم هو 


گرچه در مورد فروشندگان یوسف و اينکه چه 


کسانی بودند گفتگو است, بعضی آنها را برادران یوسف دانسته اند, ولی 
ظاهر آیات این است که کاروانیان اقدام به چنین کاری کرونم زرا در یات 
قبل شخنی. از بر ادران نیست. وبا بایان آبه قبل. که. کذشتت.-بحت برادرآن 
تمام شده است. و ضمیرهایر جمع در جمله (ارسلوا,) و (اسروه) و 
(شروه) همه به یک چیز باز می گردد, یعنی کاروانیان. 


و ات ای 
فروختند. 


رت هی ای از ی اه ها ات ی نا مور 
می فروشند, و طبیعی است که با این فوریت نمی توانند بهای گزافی 
برای خود فراهم سازند. 


(بخس) در اصل به معنی این است که چیزی را با ستمگری کم کنند 


دا قر ان من حونو ولا نخسها الناتن اشایض اشا مرت رانا جر کم 
نکنید (هود - 85). 


در اینکه یوسف را به چند درهم فروختند و چگونه میان خود تقسیم کردند, 
باز در میان مفسران گفتگو است: بعضی 20 درهم و بعضی 22 درهم و 
بعضی 40 درهم و بعضی 18 درهم نوشته اند. و با توجه به اینکه عدد 
فروشندگان را ده نفر دانسته اند, سهم هر کدام از این مبلغ ناچیز روشن 


است. 


کانوا فیه من الزاهدین). 


در حقیقت این جمله در حکم بیان علت برای جمله قبل است, اشاره به 
انتکه ار نها یوسف را به بهای اندک 


بودند. 


اين موضوع يا به خاطر آن بود که یوسف را کاروانیان. ارزان بدست آورده 
بودند و انشان خیزی را که ارزان .بذدست ورد غالبا ارزان از دست می 
دهد. و. با اینکه از این مف: ترسیدند که.شسر انها غاش شود و فذگی, بیدا 
کنند و پا از این نظر که در یوسف نشانه های غلام بودن را نمی دیدند, بلکه 
آثار آزادگی و حریت در جهره او نمایان بود و به همین دلیل نه فروشندگان 
چندان رغبت به فروختن او داشتند و نه خریداران. 


و قال الک افترنه من مر لاسرا به اکزضی, عوته. عسی: ان بشعتا ,ان 
تقدم:هفلدا و کرلی فا آلفشی فی الا رص و لنعلمه سن با ویل الا حاویت 


و الله غالب علی |مره و لکن اکثر الناس لا یعلمون (21) 
و لما بلغ اشدم:ءاننته,خکما و لها و کدلک نحزی آلمخستین:(22) 
ترجمه. 


را گرامی دار, شاید برای ما مفید باشد. و يا او را بعنوان فرزند انتخاب 
کنیم, و اینچنین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم. (ما اين کار را 
کردیم) تا تعبیر خواب را بیاموزد و خداوند بر کار خود پیروز است. ولی 


۳ - و هنگامی که به مرحله بلوغ و قوت رسید ما حکم و علم , به او دادیم 
و اینچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. 
در کاخ عزیز مصر. 


داستان پر ماجرای یوسف با برادران که منتهی به افکندن او در قعر چاه 
شد بهر صورت پایان پذیرفت. و فصل جدیدی در ند کافت این کودک 


به این ترتیب که یوسف را سرانجام به مصر اوردند. و در معرض فروش 
گذاردند و طبق معمول جچون تحفه نفیسی بود نصیب عزیز مصر که در 
حقیقت مقام وزارت يا نخست وزیری فرعون را داشت گردید, چرا که انها 
بودند که می توانستند قیمت بیشتری برای این غلام ممتاز از تمام جهات 
بپردازند. اکنون ببینیم در خانه عزیز مصر چه می گذرد؟. 


قرآن می گوید: کسی که یوسف را در مصر خرید, به همسرش سفارش او 
را کرد, و گفت: مقام این غلام را گرامی دار 


و به چشم بردگان به او نگاه نکن چرا که ما امیدواریم بهره فراوانی از 
این کودک در اینده ببریم و يا او را به عنوان فرزند برای خود انتخاب کنیم 
ال ای ار سس ار ره ای ان تا 
ننخدذه ولدا). 


از این جمله جنین استفاده می شود که عزیز مصر فرزندی نداشت و در 
اشتیاق فرزند به سر می برد هنگامی که چشمش به این کودک زیبا و 
برومند افتاد. دل , به او بست که بجای فرزند برای او باشد. 


سپس اضافه می کند اين چنین یوسف راء در آن سرزمین, متمکن و متنعم 


این تمکین در ارض, يا به خاطر آن بود که آمدن یوسف به مصر و مخصوصا 
گام نهادن او در محیط زندگی عزیز مصر. مقدمه ای برای قدرت فوق 
العاده او در آینده شد, و يا به خاطر اين بود که زندگی در قصر عزیز قابل 
مقایسه با زندگی در قعر چاه نبود, آن شدت تنهائی و گرسنگی وجشت کجا 


و اينهمه نعمت و رفاه و آرامش کجا؟. 


تقو از آ اضا خ نه می فان کصفا ات کار سا رما یلاها 
تعلیم دهیم (و لنعلمه من تاویل الاحادیت). 


منظور از تاویل احادیث همانگونه که سابقا اشاره شد علم تعبیر خواب 
است که یوسف از طریق آن می توانست به بخش مهمی از اسرار آینده 
آگاهی پیدا کند, و يا اینکه منظور وحی الهی است چرا که یوسف با گذشتن 
از گردنه های صعب العبور ازمایشهای الهی در دربار عزیز مصر این 
شایستگی را پیدا کرد که 


حامل رسالت و وحی گردد, 


ولی احتمال اول مناسبتر به نظر می رسد. 


در پایان آیه می فرماید: خداوند بر کار خود, مسلط و غالب است. ولی 
سا ار قوم ی ناه وال غاب ی ارم ی ار لا ۲ 
یعلمون). 


بسیاری از موارد وسائل پیروزی و نجات انسان را بدست دشمنانش 
فراهم می سازد. چنانکه در مورد یوسف اگر نقشه برادران نبود او هرگز 
به چاه نمی رفت و اگر , به چاه نرفته بود, به مصر نمی آمد, 9 هت از 
قافهم مه دای ی هه رد وا ی رم ند 
سرانجام عزیز مصر می شد. 


در حقیقت خداوند یوسف را با دست برادران بر تخت قدرت نشاند, هر 
خند. آنما کین تضور ام کردند. که اوآ در جام‌مفیحتی: نون اند 


یوسف در این محیط جدید که در حقیقت یکی از کانونهای مهم سیاسی 
مصر بود, با مسائل تازه ای روبرو شد, در یک طرف دستگاه خیره کننده 
کاخهای رویائی و روتهای بیکران طاغوتیان مصر را مشاهده می کرد, و در 
سوی دیگر منظره بازار برده فروشان در ذهن او مجسم می شد., و از 
مقایسه این دو با هم, رنج و درد فراوانی را که اکثریت نوده 1 
می شدند بر روح و فکر او سنگینی مینمود و در فکر پایان دادن به این 
وضع - در صورت قدرت - بود. 


آری او بسیار چیزها در این محیط پر غوغای جدید آموخت, همواره در 
قلبش طوفانی از غم و اندوه در جریان بود. چرا که در ان شرائط کاری از 
دستش ساخته نبود و او در این دوران دائما مشغول 


به خودسازی, و تهذیب نفس بود, قرآن می گوید: هنکامن که او به مرحله 
بلوغ و تکامل جسم و جان رسید و آمادگی برای پذیرش انوار وحی پیدا 
کرد, ما حکم و علم به او دادیم (و لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما). 


و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم (و کذلک نجزی المحسنین). اشد 
از ماده شد به معنی گره محکم است و در اینجا اشاره به استحکام 
جسمانی و روحانی می باشد, بعضی گفته اند اشد, جمعی است که مفرد 
ندارد, ولی بعضی دیگر آن را جمع شد (بر وزن سد) می دانند ولی بهر 
خال جعنین خمفین آن: فابل انکار تتینت. 


منظور از حکم 3 که که زر آنه بالا می فرماید ما آنرا پس از رسیدن 
یوسف به حد بلوغ جسمی و روحی به او بخشیدیم. یا مقام وحی و نبوت 
است چنانکه بعضی از مفسران گفته اند و يا اینکه منظور از حکم, عقل و 
فهم و قدرت بر داوری صحیح که خالی از هوا پرستی و اشتباه باشد و 
منظور از علم, آکاهن و داتشی: است که جهلی با آن توام تباشنده و هر جه 
بود این حکم و علم دو بهره ممتاز و پر ارزش الهی بود که خدا به یوسف بر 
اثر پاکی و تقوا و صبر و شکیبائی و توکل داد, که همه اینها در کلمه 


بعضی از مفسران مجموعه احتمالات حکم و علم را در اینجا سه احتمال 
ذکر کرده اند: 


1 - حکم اشاره به مقام نبوت (چون پیامبر حاکم بر حق است) و علم 
اشاره به علم دین است. 


2 - حکم به معنی خویشتن داری در 


علم اشاره به حکمت و دانش نظری است. و مقدم داشتن حکم بر علم, به 
حاطر.است ها اسان مس ی من و سامح را 
نمی یابد. 

3 - حکم به معنی این است که انسان به مقام نفس مطمئنه برسد و 
تسلط بر خویشتن پیدا کند آنچنان که بتواند نفس اماره و وسوسه گر را 


کل ند ه متظصی اه امه آدار قدستهه آشعه فیت المی است. که از 


نکته ها 


1 - از جمله مسائلی که در آیات فوق جلب توجه می کند این است که نام 
غزیر هضر در آن برد تشد تنها گفته شده است آن کسی که از مصر 
یوسف را خرید. اما اين کس چه کسی بوده در آیه بیان نگردیده است در 
ایات اينده باز می بینیم یک مرتبه پرده از روی عنوان این شخص بر داشته 
نمی شود و تدریجا معرفی می گردد مثلا در آیه 25 می فرماید و الفیا 
سیدها لدی الباب هنگامی که یوسف تسلیم عشق زلیخا نشد و به سوی در 
خروجی فرار کرد آقای آن زن را دم در ناگهان مشاهده کرد. 


(همسر عزیز) در آن شده است. 


این بیان تدریجی یا به خاطر آن است که قرآن طبق سنتی که دارد هر 
سخنی را به مقدار لازم بازگو می کند که اين از نشانه های فصاحت و 
بلاغت است و یا اینکه همانگونه که امروز نیز در ادبیات معمول است به 
هنگام ذکر 


یک داستان از یک نقطه سر بسته شروع می کنند تا حس کنجکاوی خواننده 
ر بر انگیزند و نظر او را به سوی داستان جذب کنند. 


2 - نکته دیگری که در آیات فوق سوال انگیز است این است که موضوع 
آگاهی از تعبیر خواب چه رابطه ای با آمدن یوسف به کاخ عزیز مصر دارد 
کم تا لام لعافه که مایت استننم ان اساره ون است: 


ولی توجه به این نکته ممکن است پاسخی برای سوال فوق باشد که 
بسیاری از مواهب علمی را خداوند در مقابل پرهیز از گناه و مقاومت در 
برابر هوسهای سرکش می بخشد و به تعبیر دیگر اين مواهب که ثمره 
روشن بینیهای قلبی است جائزهای می باشد که خداوند به اینگونه اشخاص 


می بخشد. 


در حالات ابن سیرین معبر معروف خواب می خوانیم که او مرد بزازی بود, 
بسیار زیبا, زنی دل ۳ او را به خانه خود 
برده درها را به روی او بست, اما او تسلیم هوسهای آن زر ای متس 
مفاسد این گناه بزرگ را بر او می شمرد, ولی اتتتن هونین. آوبه قدزی 
سرکش بود که آب 0 آن را خاموش نمی ساخت.؛ آبن سیرین برای 
نجات از چنگال او چاره ای انديشید, بر خاست و بدن خود را با اشیاء آلوده 
ای که در آن خانه بود چنان کثیف آلوده و نفرت انگیز ساخت که هنگامی 
که زان رم را کید از اهمتفن ستد٩‏ و او را از خانه بیرون کرد. می 
گویند ابن سیرین بعد از اين ماجرا ترا و هوشیاری فوق العاده ای در 


و داستانهای عجیبی از تعبیر خواب او در کتابها نوشته اند که از عمق 
اطلاعات او در این زمینه خبر می دهد. 


نفس در مقابل جاذبه فوق العاده همسر عزیز مصر پیدا کرده باشد. 


از این گذشته در ان عصر و زمان دربار زمامداران تزر که مرکز معبران 
خواب بود و جوان هوشیاری همچون یوسف می توانست در دربار عزیز 
مصر از خرتات ان ااهت نموه ایا ری سرا ها دعاسم هام 
ال توا رمتهساصل کید 


نم هن خال این که اولیند رنه آخیین بان انشت. که خداوند یمد حان 
مخلصی که در میدان جهاد نفس بر هوسهای سرکش پیروز می شوند 
مواهبی از علوم و دانشها می بخشد که با هیچ مقیاس مادی قابل سنجش 
نیست حدیث معروف العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء نیز می تواند 
اشاره به این واقعیت باشد. 


این علم و دانشی نیست در محضر استاد خوانده شود و يا اینکه بی حساب 
به کسی بدهند. که 0 ۱ ۷ ۱۳9 


کت مایمن اس ان یس 


گفتیم اشد به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و بلوغ اشد به 
قعتی ز دنه ابر فرخله اس ولی ای مان دی قران شید به هر اخل 
مختلفی از عمر انسان اطلاق شده است. 


کافی:به فعتی سرن لوغ آمخه مانند: و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی 
اسف ای روا ۵ رگ ما ی تمه مس 
احسن تا زمانی که به حد بلوغ برسد. 


و گاهی به معنی رسیدن به چهل سالگی 


اما یه ات اس سرا خمانی کشتلو زره 
دادعت من سال س (احتات 15): 


۵ کافین ببه. متیر خر خله فیل از بر امد ضانید: تم بخرخکم طفلا تج 
لتبلغوا اشد کم ثم لتکونوا شیوخا (غافر - 67). 


رتیت و آوندرشها زرا بم وت اطقالی ان غالم ین یرون شین تفر ره 
سپس به مرحله استحکام جسم و روح می رسید سپس به مرحله پیری). 


این تفاوت تعبیرات ممکن است به خاطر این باشد که انسان برای رسیدن 
به استحکام روح و جسم مراحلی را می پیماید که بدون شک رسیدن به حد 
بلوغ یکی از آنها است و رسیدن به چهل سالگی که معمولا توام با یک نوع 
پختگی در فکر و عقل می باشد مرحله دیگر است و همچنین قبل از آنکه 
انسان قوس نزولی خود را سیر کند و به وهن و سستی گراید. 


ولی به هر حال در ایه مورد بحت منظور همان مرحله بلوغ جسمی و 


مدت گردش ماه ( تا هنگامی که به محاق برسد) 29 روز است هنگامی که 
ان را به چهار قسمت تقسیم کنیم هر قسمتی 7 روز می شود (که عدد 
ایام هفته را تشکیل می دهد). 


لذ| دانشمندان احوال بدن انسان را به چهار دوره هفت ساله تقسیم کرده 
اند؛ تست هام که وود فی فود صعت واتوان اشت هر انس 
جسم و هم از نظر روح. اما به هنگامی که به سن 7 سالگی رسید آثار 
هوش و فکر و قوت جسمانی 


در او ظاهر می شود. 


او وارد مرحله دوم می شود و به تکامل خود ادامه می دهد تا چهارده 
تا وا تس ارو هو لیاسم سرا ارم 
جسمی و روحی رسیده و شهوت جنسی در او به حرکت در می اید (و با 


باز به تکامل خود ادامه می دهد تا دور سوم را به پایان رساند و مرحله 
جدیدی را طی کند و بالاخره با پایان گرفتن دور چهارم و رسیدن به 28 
سالگی مدت رشد و نمو جسمانی پایان ضی کرد و انسان وارد مرحله 
تازه ای که مرحله توقف است می گردد و این همان زمان بلوغ اشد است 
و این حالت توقف تا بایان ذور ینجم یعنی 35 سالگی ادامه دارد (و از آن 
نع سر اش ول آعار مشود 


تقسیم بندی فوق گر چه تا حدودی قابل قبول است ولی دقیق به نظر نمی 
رسد زیرا| اولا مرحله بلوغ در پایان دور دوم نیست و همچنین پایان رشد 

ای ایا هرا ان ار ی ی ات ار 
فکری کامل طبق 


بعضی از روایات در چهل سالگی است. و از همه اینها گذشته آنچه در بالا 
گفته شد یک قانون همگانی محسوب نمی شود که درباره همه اشخاص 
صادق باشد. 


4 - آخرین نکته ای که در اینجا توجه ۸ لازم است اینکه: قرآن در آیات 
فوق به هنگامی که سخن از دادن حکمت و علم به یوسف می گوید اضافه 
می کند: این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم یعنی مواهب الهی حتی به 
پیامبران بی حساب نیست. و هر کس به اندازه نیکوکاری و احسانش از 
دریای بیکران فیض الهی 


همه مشکلات سهم وافری نصیبش شد. 


و رودته التی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الا بوب و قالت هیت لک قال 
هام ای ی اه 


23 - و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجوئی کرد و درها را 
بست و گفت بشتاب بسوی آنچه برای تو مهیاست ! (یوسف) گفت پناه می 
برم به خدا, او (عزیز مصر) صاحب نعمت من است, مقام مرا گرامی 
داته ایا شم است به او ام مخایت کم تسا ظالخاررستکار. 


نمی شوند. 


4 - آن زن قصد او را کرد. و او نیز - اکر برهان پروردگار را نمی دید - 
قصد وی را - مینمود, اینچنین کردیم تا بدی و فحشاء را از او دور سازیم 
وا کمامار کا تا ماو 


عشق سوزان همسر عزیز مصر. 


یوسف با آن چهره زیبا و ملکوتیش, نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود کرد, 
بلکه قلب همسر عزیز را نیز به سرعت در تسخیر خود در اورد. و عشق او 
پنجه در اعماق جان او افکند و با گذشت زمان, این عشق. روز بروز داغتر 
و سوزانتر شد, اما یوسف پاک و پرهیز کار جز به خدا نمی انديیشید و قلبش 
تنها در گرو عشق خدا بود. 


امور دیگری و وی ات ماب 
دامن زد. نداشتن فرزند از یکسو, غوطهور بودن در ر بکه ز ند کی پر تجمل 
اشرافی از سوی دیگر, و نداشتن هیچگونه گرفتاری در 


زندگی داخلی آنچنان که معمول اشراف و متنعمان است از سوی سوم, و 
بیبند و باری شدید حاکم بر دربار مصر از سوی چهارم. این زن را که از 
ایمان و تقوی نیز بهره ای نداشت در امواج و سوسه های شیطانی فرو برد 
آنچنان که سرانجام تصمیم گرفت مکنون دل خویش را با یوسف در میان 
که تاه ماضای کایجونی کنو 


او از تمام وسائل و روشها برای رسیدن به مقصد خود در این راه استفاده 
کرد, و با خواهش و تمنا, کوشید .در ول اف ان کنن انخیان. که قران.می 
وید آن زن که پوسیت در خانه آونود :در نی از او متا کامخو نت کرد 
(و راودته التی هو فی بیتها عن نفسه). 


جمله راودته از ماده مراوده در اصل به معنی جسنجوی مرنع و چراگاه 
ات ملق فان نکب و کی وال رگا مت وی 
به قوم و قبیله خود دروغ نمی گوید) اشاره به همین است و همچنین به 
میل سرمه دان که اهسته سرمه را با آن به چشم می کشند, مرود (بر 
وزن منبر) گفته می شود, و سپس به هر کاری که با مدارا و ملایمت طلب 
شود, اطلاق شده است. 


ی ی تا ی ی بای ی ی 
به اصطلاح از طریق مسالمت آمیر .و خالی از هر گونه نهدید , با نهایت 
ملایمت و اظهار محبت از یوسف دعوت کرد. 


سرانجام آخر ین راهی که به نظرش رسید این بود یک روز او را تنها در 
خلوتگاه خویش بدام اندازد. تمام وسائل تحریک او را فراهم نماید, 
جالبترین لباسها, بهترین ارایشها, خوشبوترین 


در اورد. 


را ی ود او تمام درها را محکم بست و گفت: بیا که من در اختیار 
تواض ۱۱ (و غلمت الاهات و فالت هت لی). 


غلقت معنی مبالفه را می رساند و نشان می دهد که او همه درها را محکم 
بست. و این خود می رساند که یوسف را به محلی از قصر کشانده که از 
اطاففای بو ور وی کل وه توف میرن کر ار ده انا 


آمده است او هفت در را بست. 
تا یوسف هیچ راهی برای فرار تاه اش 


به علاوه او شاید با این عمل می خواست به یوسف بفهماند که نگران از 


درهای بسته نیست. 


در این هنگام که یوسف همه جریانها را به سوی لغزش و گناه مشاهده 
کرد, و هیچ راهی از نظر ظاهر برای او باقی نمانده بود, در پاسخ زلیخا به 
یله فناعت ویو تام میرم بخ خوا(فال فاد اللد). 


یوسف به این ترتیب خواسته نامشروع همسر عزیز را با قاطعیت رد کرد, 
و به او فهماند که هرگز در برابر او تسلیم نخواهد شد. و در ضمن این 
واقعیت را به او و به همه کس فهماند که در چنین شراتط سخت و بحرانی 
برای رهائی از 


چنگال وسوسه های شیطان و آنها که خلق و خوی شیطانی دارند, تنها راه 
نجات. پناه بردن به خداست. خدائی که خلوت و جمع برای او یکسان است 


ات نس ای کان 


هر تض یک نکی ,ها ان تن یو مهف ای بر الم اف اف مرو 


سپس اضافه کرد: از همه چیز گذشته من چگونه می توانم تسلیم چنین 
مثوای). 


ایا ابو لور سم مه خیات شا نت تناها شمان تسار 
نخواهند شد (انه لا یفلح الظالمون). 


در میان مفسران گفتگوی بسیار است., اکثر مفسران چنانکه مرحوم 
طبرسی تست ۲ البیان و نویسنده المنار در المناو مت کوثا رب را به 
موس کل گرفه اند و کت او عطور ار آن کر مر اسب 
در احترام و اکرام یوسف, فرو گذار نمی کرد. و از همان آغاز کار سفارش 
یوسف را با جمله اکرمی مثواه به همسرش نمود. 


و گمان اینکه کلمه رب در این معنی به کار نمی رود, کاملا اشتباه است, 
زیرا در همین سوره چندین بار کلمه رب به غیر از خدا, اطلاق شده است.؛ 
گاهی از زبان یوسف و گاهی از زبان غیر یوسف. 


مثلا در داستان تعبیر خواب زندانیان می خوا: تیم که توش یه ان زندانی که 
بشارت آزادی داده بود گفت: انش زب سود (ساطان فص بادافری کو: 
ففال یی اه اساسا ارس ی رام من 


و باز از زبان یوسف می خوانیم هنگامی که فرستاده فرعون مصر نزد او 
امه کت هر نی موه عون ار روهار امهان تفاي کی خر 
ات یا را ریخات ارس ال اه ایک 
فاسئله ما 


تال اوه الااتت قظفن ایخهن زا ود 


ور ای 1 همین سوره از زبان یوسف و در ذیل ۳۹1 2 از زبان قرآن 9 
خوانیم که کلمه رب به مالک و صاحب نعمت؛ اطلاق شده است. 


بنابراین ملاحظه می کنید که در همین سوره در چهار مورد, غیر از مورد 
بحث, کلمه رب به غیر خدا اطلاق شده است, هر چند در همین سوره و 
سوره های دیگر قران؛ اين کلمه کرارا به پروردگار جهان گفته شده است. 
منظور این است که این یک کلمه مشترک است و به هر دو معنی اطلاق 
مت رن 


ولی به هر حال بعضی از مفسرین, ترجیح داده اند که همرت یت اجه 
مورد بحث انه ربی احسن مثوای, به معنی خداوند است, زیرا کلمه الله که 
در کنار آن ذکر شده سیب می شود که ضمیر به آن بر گردد. و در اين 
تشر سفن است 1 هرآ مزا کرام رات هر هت و 
از ناحیه او است, ولی توجه به سفارش عزیز مصر با جمله اکرمی مثواه و 
تکرار آن ییاه مور یتخت فغنی. آول را تعوبت: می کند: 


در تورات در فصل 39 شماره 8 و 9 و 10 چنین آمده: و بعد از این 
مقدمات واقع شد اینکه زن آقایش چشمان خود را بر یوسف انداخته به او 
گفت با من بخواب, اما او ابا نموده به زن آقایش گفت, اینک آقایم به آنچه 
پافن گر خانه است؛صاوف ینت و ما می مایملکت پعوشت من یر دم 
است., در این خانه از من بزرگتری نیست 


و از من چیزی مضایقه نکرده است جز تو چون که زن او میباشی پس این 
قباحت عظیم را چگونه خواهم کرد به خدا گناه بورزم . ۰ این جمله های 


تورات نیز موید معنی اول ۱ ست . 


در اینجا کار یوسف و همسر عزیز به باریکترین مرحله و حساسترین وضع 
می رسد که قرآن با تعبیر پر معنائی از آن سخن می گوید همسر عزیز 
مصر, قصد او را کرد و یوسف نیز, اگر برهان پروردگار را نمی دید, چنین 
قصدی می نمود ! (و لقد همت به و هم بها لو لا ان رای برهان ربه). 


در معنی این جمله در میان مفسران گفتگوی بسیار است که می توان همه 
را در سه تفسیر زیر خلاصه کرد: 


1 - همسر عزیز تصمیم بر کامجوئی از یوسف داشت و نهایت کوشش خود 
را در این راه به کار برد, یوسف هم به مقتضای طبع بشری و اینکه جوانی 
نوخواسته بود, و هنوز همسری نداشت, و در برابر هیجان انگیزترین صحنه 
های جنسی قرار گرفته بود. چنین تصمیمی را می گرفت هر گاه برهان 
پروردگار یعنی روح ایمان و تقوی و تربیت نفس و بالاخره مقام عصمت در 
این وسط حائل نمی شد !. 


یوسف, مشروط بود به شرطی که حاصل نشد (بعنی عدم وجود برهان 
پروردگار) ولی از همسر عزیز مطلق بود و چون دارای چنین مقام تقوا و 
پرهیزکاری نبود. چنین تصمیمی را گرفت و تا آخرین مرحله پای ی 
تا پیشانیش به سنگ خورد. 


نظیر این تعبیر در ادبیات عرب و فارسی نیز داریم. مثل اینکه می گوئیم: 
افراد بییند و بار تصمیم گرفتند میوه 


های باغ فلان کشاورز را غارت ه کنند. من هم اگر سالیان دراز در مکتب 
استاد تربیت نشده بودم, چنین تصمیمی را می گرفتم. 


او تیه یه هی ای امن و سای سا 
زر ات 


طبق این تفسیر از یوسف, هیچ حرکتی که نشانه تصمیم بر گناه باشد 
سر نزده است, بلکه در دل تصمیم هم نگرفته است. 


شد, و حتی لباس را از تن بیرون کرد, و تعبیرات دیگری که ما از نقل آن 
شرم داریم, همه بی اساس و مجعول است., و اینها اعمالی است که در 
خور افراد آلوده و بیبند و بار و نایاک و نادرست است, چگونه می توان 
یوسف را با ان قداست روح و مقام تقوا به چنین کارهائی متهم ساخت. 


خالت امین خی نامام علی تن فقشی ترا( عاسم الشلام) فن 
تفسیر اول در عبارت بسیار فشرده و کوتاهی بیان شده است آنجا که 
مامون خلیفه عباسی از امام می پرسد آیا شما نمی گوئید پیامبران 
معصومند؟ فرمود آری, گفت: پس این آیه قرآن تفسیرش چیست؟ و لقد 
همت به و هم بها لو لا ان رای برهان ربه. 


امام فرمود: لقد همت به و لو لا آن رای برهان ربه لهم بها کما همت به, 
لکنه کان معصوما و المعصوم لا یهم بذنب و لا یاتیه . . فقال المامون لله 
درک یا ابا الحسن ا: همسر عزیز تصمیم به کامجوئی از یوسف گرفت, و 
یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را نمی دید. همچون همسر عزیز 


مصر تصمیم می گرفت, ولی او معصوم بود و معصوم هرگز قصد گناه نمی 
کند و به سراغ گناه هم نمی رود شاهون (از این پاسخ لذت برد) و گفت: 
آفرین بر تو ای ابوالحسن ! 


2 - تصمیم همسر عزیز مصر و پوسف., هیچکدام مربوط به کامجوئی 
جنسی نبود, بلکه تصمیم بر حمله و زدن یکدیگر بود. همسر عزیز به خاطر 
ایتکه در.عشق شکست خورده بوذ وزوح انتقامجوتی در وق ندید آمدم نود 
توت هخا ظر دفاع آن خویتم سیم تشن در سرایر حفیا ان رن 


از جمله قرائنی که برای این موضوع ذکر کرده اند این است که همسر 
عزیز تصمیم خود را بر کامجوئی خیلی قبل از این گرفته بود و تمام 
مقدمات ان را 


انجام دادم نود باب این عای. این نداشت که.قر ان بخوید او تصمیم بر این 
کار گرفت چرا که این لحظه, لحظه تصمیم نبود. 


دیگر اينکه پیدا شدن حالت خشونت و انتقامجوئی. پس از این شکست. 
طبیعی است زرا او تمام انچه را در توان داشت از طریق ملایمت با 
یوسف به خرح داد. و چون نتوانست از این راه در او نفوذ کند به حربه 
دیگر متوسل شد که حربه خشونت بود. 


تفم آنشکم قن ای ات امن وان کولی لور وه ال ۶ ه لفعشاع: 
الودگی به بی عفتی است., و سوء نجات از چنگال ضربه همسر عزیز مصر. 


ولی به هر حال یوسف. چون برهان پروردگار را دید از گلاویز شدن به ان 
زن خودداری کرد مبادا , به او حمله کند و او را مضروب سازد و این 


خود دلیلی شود که او قصد تجاوز را داشته. و لذا ترجیح داد که خود را از 
ان محل دور سازد و به سوی در فرار کند. 


3 - بدون شک. یوسف جوانی بود با تمام احساسات جوانی, هر چند غرائز 
نیرومند او تحت فرمان عقل و ایمان او بود, ولی طبیعی است که هر گاه 
طوفانی در درون او بر پا می شود و غریزه و عقل به مبارزه با یکدیگر بر 
می خیزند؛ هر قدر امواج عوامل تحریک کننده نیرومندتر با کف غراتر 
قوت مي گیرد. تا آنجا که ممکن است در یک لحظه زود گذر به آخرین 
مرحله قدرت برسد, آنچنان که اگر از اين مرحله, گامی فراتر رود. 
لغز شگاه هولناکی است؛ ناگهان نیروی ایمان و عقل نف هتجارن دز مق ابد:ه 
به اصطلاح بسیج می شود و کودتا می کند. و قدرت غریزه را که تا لب 
پرتگاه کشانیده بود به عقب میراند. 


قرانهحنر ان لحظه زود کدر حخشاسشه تخرانی را که ذر‌میان خوت‌مان 


ارامش و قابل اطمینان قرار گرفته بود در ایه فوق, ترسیم کرده است., 
بنابراین منظور از جمله هم بها لو لا ان رای برهان ربه اين است که در 
کشمکش غریزه و عقل؛ یوسف تا لب پرتگاه کشیده شد, اما ناگهان, بسیج 
فوق العاده نیروی ایمان و عقل, طوفان غریزه رز در هم شکست تا کسی 
گمان نکند اگر یوسف توانست خود را از اين پرتگاه برهاند. کار ساده ای 
انجام داده چرا که عوامل گناه و هیجان در وجود او ضعیف بود, تد هر کر 


پاکی خویش در این لحظه حساس دست به شدیدترین مبارزه و جهاد با 


منظور از برهان پروردگار چیست؟ 


برهان در اصل مصدر بره به معنی سفید شدن است. و سپس به هر گونه 
دلیل محکم و نیرومند که موجب روشنائی مقصود شود. برهان گفته شده 
روشن الهی بوده است که مفسران درباره ان احتمالات زیادی داده اند, از 
جمله: 


3 - مقام نبوت و معصوم بودن از گناه. 


4 - یک نوع امداد و کمک الهی که بخاطر اعمال نیکش در این لحظه 


5 - از روایتی استفاده می شود که در آنجا بتی بود, که معبود همسر عزیز 
محسوب می شد. ناگهان چشم آن زن به بت افتاد, گوئی احساس کرد با 
خشتمانش حیوم خیرم به: آن نکان-هی کند و خر کات« خیاتت آمیزنتن زا با خشم 
می نگرد, برخاست و لباسی به روی بت افکند. مشاهده این منظره 
طوفانی در دل یوسف پدید اورد, 


تکانی خورد و گفت: تو که از یک بت بی عقل و شعور و فاقد حس و 
تشخیص؛ شرم داری, چگونه ممکن است من از بروردگرم که همه چیز را 
می داند و از همه خفایا و خلوتگاهها باخبر است.؛ شرم و حر حیا نکنم ؟. 


این احساس, توان و نیروی تازه ای به یوسف بخشید و او را در مبارزه 
شدیدی که در اعماق جانش میان غریزه و عقل بود کمی کرد, تا بتواند 


در عین حال هی مانعی ندارد 


که تمام اين معانی یکجا منظور باشد زیرا در مفهوم عام برهان همه جمع 
است, و در ایات قران و روایات. کلمه برهان به بسیاری از معانی فوق 
اطلاق شده است. 


اضا توابات ب: قدر کی که.تعضی ار مفشنران نف کردم اند که ین خوید 
یوسف تصمیمش را بر گناه گرفته بود که ناگهان در یک حالت مکاشفه 
جبرئیل يا یعقوب را مشاهده کرد, که انگشت خود را با دندان می گزید, 
یوسف این منظره را دید و عقب نشینی کرد. اینگونه روایات که هیچ سند 
معتبری ندارد. به روایات اسرائیلی میماند که زائیده مغفزهای انسانهای 
کوتاه فکری است که هر گز مقام انبیاء را درک نکرده اند. 


اکنون به تفسیر بقیه آیه توجه کنید: قرآن مجید می گوید ما این چنین 
برهان خویش را به یوسف نشان دادیم, تا بدی و فحشاء را از او دور 
سازیم (کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء). 


چرا که او از بندگان برگزیده و با اخلاص ما بود (انه من عبادنا المخلصین). 
اشاره به ايینکه اگر ما امداد غیبی و کمک معنوی را بیاری او فرستادیم. تا 


از بدی و گناه رهائی يابد, بی دلیل نبود, او بنده ای بود که با آگاهی و ایمان 
و پرهیزگاری و عمل پاک خود را ساخته بود. و قلب و جان او از تاریکیهای 
شرک., پاک و خالص شده بود, و به همین دلیل شایستگی چنین امداد الهی 


را داشت. 


ذکر این دلیل نشان می دهد که اینگونه امدادهای غیبی که در لحظات 


طوفانی و بحرانی به سراغ پیامبرانی همچون یوسف می شتافته, 
اختصاصی به انها نداشته. هر کس در زمره بندگان خالص خدا و عباد الله 


المخلصین وارد شود او هم لایق 


چنین مواهبی خواهد بود. 


نکته ها 


می دانیم در اسلام برترین جهاد. چهاد با نفس است. که در حدیث معروف 
تیاهی ( ضلی: الم علیه ‏ اله وشام اد اک خواعده ده مت بر از 
جهاد با دشفت کف‌جهاد اصفر ادا رف اضولا با خماه اکبر به ععتن»واععی 
در انسان پیاده نشود در جهاد با دشمن پیروز نخواهد شد. 


در قرآن مجید صحنه های مختلفی از میدان جهاد اکبر رابطه با پیامبران و 
سایر اولیای خدا| تر سیم شده است, که سرگذشت یوسف و داستان عشق 
آتشین همسر عزیز مصر یکی از مهمترین آنها است, گر چه قرآن مجید 
تفام زوایباخه اترا به خاطر اختضار عشره نکرده ولی سا یک-خملد کمتاد رو 
هم بها لو لا ان رای برهان ربه) شدت این طوفان را بیان کرده است. 


یوسف از میدان این مبارزه روسفید در آمد به سه دلیل: نخست اینکه خود 
را به خدا سیرد و پناه به لطف او برد (قال معاذ الله) و دیگر اینکه توجه به 
نمک شناسی نسبت به عزیز مصر که در خانه او زندگی می کرد و با توجه 
به تعفتهای بی بایان خداو ند که او را از فعرجاه فحتتایبه سمحط امن و 
ارامی رسانید. وی 


را بر .ان داشت که به گذشته و آینده خویش بیشتر بیندیشد و تسلیم 
97 زود گذر نشود, سوم اینکه خود سازی یوسف و بندگی توام با 
اخلاص او که از جمله انه من عبادنا المخلصین استفاده می شود به او قوه 
و قدرت بخشید که در اين میدان بزرگ در برابر وسوسه های مضاعفی که 
از درون و برون به 


او حمله ور بود زانو نزند. 


و این درسی است برای همه انسانهای آزاده ای که می خواهند در میدان 


امیر مومنان علی ( علیه السلام) در دعای صباح چه زیبا می فرماید: و ان 
ای تا سای ونان فی ی وا ی آلن نت 
لنصب و الحرمان: اگر به هنگام مبارزه با نفس و شیطان از یاری تو 
محروم بمانم اين محرومیت مرا به رنج و حرمان می سپارد و امیدی به 


تجات من نیست. 


در ینمی :ونیم ان البی( ضلی. االه غلیه و آله هسام تعت :رتور نه 
فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکیر, 
فقیل یا رسول الله ما الجهاد الاکبر قال جهاد النفس: پیامبر ( صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم) گروهی از مسلمانان را به سوی جهاد فرستاد هنگامی 
که (با تنهای خسته و بدنهای مجروح) بازگشتند فرمود آفرین بر گروهی که 
جهاد اصغر را انجام دادند, ولی وظیفه جهاد اکتر.-بو انا باقی مانده, عرض 
کردند ای رسول خدا! جهاد اکبر چیست؟ فرمود: جهاد با نفس. 


علی علیه السلام می فرماید المجاهد من جاهد نفسه: مجاهد حقیقی کسی 


و از امام صادق ( علیه السلام) نقل شده: من ملک نفسه [ذا رغب.: و آذا 
رهب , و آذا اشتهی, و اذا غضب, و آذا رضی» حرم الله جسده علی النار: 
کسی که بر خویشتن در چند حالت مسلط باشد بهنگام تمایل, و به هنگام 
ترس و به هنگام شهوت و به هنگام غضب و به هنگام رضایت و خشنودی از 
کسی (آنچنان بر اراده 


کوب فسظ اش فان آمورد اسا از افرسانم دا ستوی سای 


دار تلاسر 


همانگونه که در تفسیر آیات فوق اشاره کردیم, قرآن مجید نجات یوسف را 
از این گرداب خطرنای که همسر عزیز بر سر راه او ایجاد کرده بود به خدا 


هه چم ات با کف کم اس ان امه ای اد 
حقیقت روشن می شود که خداوند بندگان مخاص خود را هرگز در این 
لحظات بحرانی تنها نمی گذارد. و کمکهای معنوی خود را از انان دریغ نمی 
دارد, بلکه با الطاف خفیه خود و مددهای غیبی که توصیف ان با هیچ بیانی 
ممکن نیست., بندگان خود را حفظ می کند و این در واقع پاداشی است که 


اب دزن رقطای )یه تتو روت ابتی مقعولیی " دز ٩30‏ بعنی ۶ له نیو بش ب 
صورت مخلص (بر وزن محسن) به صورت اسم فاعلی که به معنی خالص 
کننده است. 


دَفت: نز ایات: قزر ان- فان هی دهد که-فخاض یه کتسن لام از بت ون 
مواردی به کار رفته است که انسان در مراحل نخستین تکامل و در حال 
خود سازی بوده است. فاذا ارکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین: 
هنگامی که بر کشتی سوار 


می شوند خدا را با اخلاص می خوانند (عنکبوت - 6۵5) و ما امروا الا لیعبدوا 
الله مخلصین له الدین: به انها فرمان داده نشد 


که ای وت کی 


ولی مخلص (بفتج لام) به مرحله عالی که پس از مدتی جهاد با نفس, 
حاصل می شود گفته شده است, همان مرحله ای که شیطان از نفوذ 
وسوسه اش در انسان مایوس می شود. در حقیقت بیمه الهی می گردد, 
قال فبعزتک لا غوينهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین: شیطان گفت به 
عزتت سوگند که همه آنها را گمراه می کنم مگر بندگان مخلصت را (ص - 
83). 


و یوسف به این مرحله رسیده بود که درز آن حالت بحرانی, همچون کوه 
استقامت کرد و باید کوشید تا به این مرحله رسید. 


از شگفتیهای قرآن که یکی از نشانه های اعجاز, این است که هیچگونه 
تعبیر زننده و رکیک و ناموزون و مبتذل و دور از عفت بیان در آن وجود 
ندارد, و ابدا متناسب طرز تعبیرات یک فرد عادی درس نخوانده و پرورش 
یافته در محیط جهل و نادانی نیست. با اینکه سخنان هر کس متناسب و 


در میان تمام سرگذشتهائی که قرآن نقل کرده یک داستان واقعی عشقی, 
وجود دارد و ان داستان یوسف و همسر عزیز مصر است. 


داستانی که از عشق سوزان و آتشین یک زن زیبای هوس آلود, با جوانی 
ماهرو و پاکدل سخن می گوید. 


گویندگان و نویسندگان هنگامی که با اینگونه صحنه ها روبرو می شوند یا 
ناچارند برای ترسیم چهره قهرمانان و صحنه های اصلی داستان جلو زبان 
با قلما زها نموه وید افطل جح سکن را ادا کنر که اننکه هران کون 
تعبیرات تحریک امیز يا زننده و غیر اخلاقی به میان اید. 


و يا مجبور می شوند 


برای حفظ نزاکت و عفت زبان و قلم, پاره ای از صحنه ها را در پرده ای 
از ابهام بییچند و به خوانندگان و شنوندگان - بطور سربسته تحویل دهند ا, 


گوینده و نویسنده هر قدر مهارت داشته باشد, غالبا گرفتار یکی از این دو 
اشکال می شود. 


انافی وان نان کرد ریم فرش توا زده هم ترسیم دقیق و کاملی از 
باریکترین و حساسترین فصول چنین عشق شورانگیزی بنماید, بدون اينکه 
کوچکترین تعبیر تحریک امیز و دور از عفتی به کار برد. 


ولی قرآن در رسیم صحنه های حساس اين داستان به طرز شگفت 
انگیژی دقت دز بیان را با متانت وه غفت. بهم. آميخته و.یدون اینکه. از ذکر 
وقایع چشم بپوشد و اظهار عجز کند, تمام اصول اخلاق و عفت را نیز به 


فی:»ذانیم. از همه« ضحته .های این-زاستان: حسایستر شرع ماخر ای ان 
خلوتگاه عشق است که ابتکار و هوس همسر عزیز مصر, دست بدست هم 
دادند و انرا به وجود اوردند. 


قرآن در شرح این ماجرا همه گفتنی ها را گفته, اما کوچکترین انحرافی از 
اصول عفت سخن پید | نکرده است., انجا که می گوید: 


شعاد اللف ار اخس واه الا فا الاو یر 
الیی کوش رات اون اریی قاضا وتواهش کر وشام درا وا 
بست و گفت بشتاب به سوی آنچه برای تو مهیا شده, گفت: از این کار به 


خدا پناه می برم (عزیز مصر) بزرگ و صاحب من است. مرا گرامی داشته, 


نکاتی که در این ۳۳ قابل دقت است از این قرار است: 


1 - کلمه راود در جائی بکار برده می شود که کسی با اصرار آمیخته به 
از یوسف خواسته بود) چون روشن بوده, قران به همین کنایه واضح قناعت 
نموده و نامی از آن نبرده است. 


2 - قران در اینجا حتی تعبیر امراه العزیز (یعنی همسر عزیز مصر) را به 
کار نمی برد بلکه می گوید: التی هو فی بیتها (بانوئی که یوسف در خانه او 
بود) تا به پرده پوشی و عفت بیان نزدیکتر باشد ضمنا با این تعبیر حس حق 
شناسی یوسف را نیز مجسم ساخته. همانطور که مشکلات یوسف را در 
عدم تسلیم در برابر چنین کسی که زندگی او در پنچه وی می باشد مجسم 
می 


3 - غلقت الابواب که معنی مبالفه را می رساند و دلالت می کند تمام درها 
راهتصفت تس انس خر میا اصتته هیحان آنکین است: 


4 - جمله قالت هیت لک که معنی آن بشتاب به سوی آنچه برای تو 
مهیاست يا بیا که من در اختیار توام آخرین سخن را از زبان همسر عزیز 
برای رسیدن به وصال یوسف شرح می دهد ولی در عبارتی سنگین و 
نز معانته وین معتی و ندون کون خنتم تحریی. آمیز وید آ موز 


9 - جمله معاذ الله انه ربی احسن مثوای که یوسف در پاسخ دعوت آن زن 
زیبای افسونگر گفت, به گفته اکثر مفسران به اين معنی است: پناه به خدا 
من نز گزبز مر هیر نو بزرک تخت هرن رشتنم بت هی احنر ام 


می گذارد و اعتماد نموده چگونه به او خیانت کنم این کار هم خیانت است 
و هم ظلم و ستم انه لا یفلح الظالمون و به این ترتیب کوشش یوسف را 


دقن ِا ۱ وضع ۳۳ ار بر 9۵ 
یوسف مقام عقل پا ایمان پا عصمت نداشت گرفتار شده بود و از 


طرفر دیگر پیروزی نهائی یوسف را در چنین شرایطی بر دیو شهوت 
طغیانگر به طرز زیبائی توصیف نموده. 
جالب اینکه تنها کلمه هم به کار برده شده یعنی همسر عزیز مصر تصمیم 


خود را گرفته بود و یوسف هم اگرٍ برهان پروردگار را نمی دید, تصمیم خود 
زامی کرقت آبا کلمه ای هتانت آمیزتر از کاهه قصد ه تصمیم در ایتجا من 


توان دا کرد؟ ا 


و اشفا الاب و قده قمیضه هن یر و الضا سینذها لد الناب قالمت, ها جرا 
هن اراة با هلک سنوع الا ان سین اهعدات الین (25) 


قال هی رودتنی عن نفسی و شهد شاهد من اهلها آن کان قميصه قد من 
قبل فصدقت و هو من الکذبین (26) 


و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصدقین (27) 

فلما رء! قميصه قد من دبر قال انه من کیدکن [ن کیدکن عظیم (28) 
یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطین (29) 
ترجمه: 


5 - و هر دو بسوی در دویدند (در حالی که همسر عزیز, یوسف را تعقیب 
می کرد و پیراهن او را 


از پشت پاره کرد و در این هنگام آقای آن زن را دم در یافتند! آن زن 
گفت: کیفر کسی که نسبت به اهل تو اراده خیانت کند جز زندان و یا 
عذاب دردناک چه خواهد بود؟ !. 


- (یوسف) گفت او مرا با اصرار بسوی خود دعوت کرد و در این هنگام 
از خانواده آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از پیش رو پاره 
شده ان زن راست می گوید و او از درجعکهیان است. 


7 - و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده ان زن دروغ می گوید و او از 


28 - هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن او (یوسف) از پشت سر پاره 
شده گفت این از مکر و حیله شماست که مکر و حیله شما زنان عظیم 


است. 


9 - یوسف ! از این موضوع صرفنظر کن, و تو ای زن نیز از گناهت 
استغفار کن که از خطاکاران بودی. 


لشت رسوائی همسر عزیز از بام افتاد !. 


مقاومت سرسختانه پوسف همسر عزیز را تقریبا مایوس کرد. ولی یوسف 
که در اين دور مبارزه در برابر آن زن عشوه گر و هوسهای سرکش تب 
پیروز شده بود احساس کرد که اک بیش از این در آن لغزشگاه , بماند 
خطرناک است و باید خود را از آن محل دور سازد و لذا با سرعت به سوی 
در کاخ دوید تا در را باز کند و خارج شود. همسر عزیز نیز بی تفاوت نماند, 
او نیز به دنبال یوسف به سوی در دوید تا مانع خروج او شود, و برای این 
منظور, پیراهن او را از پشت سر گرفت و به عقب کشید. به طوری 


من دبر). 


استباق در لغت به معنی سبقت گرفتن دو يا چند نفر از یکدیگر است, و قد 
به معنی پاره شده از طرف طول است. همانگونه که قط به معنی پاره 
شدن از عرض است., لذا در حدیت داریم کانت ضربات علی بن ابیطالب ( 
علیه السلام) ابکارا کان اذا اعتلی قد, و اذا اعترض قط: ضربه های علی 
بن ابیطالب ( علیه السلام) در نوع خود بی سابقه بود, هنگامی که از بالا 
ضربه می زد, تا به پائین می شکافت و هنگامی که از عرض, ضربه می زد 
دو نیم می کرد. 


ولی هر طور بود, یوسف خود را به در رسانید و در را گشود ناگهان عزیز 
مصر را پشت در دیدند. به طوری که قران می گوید: آن دو, اقای آن زن 
را دم در یافتند (و الفیا سیدها لدی الباب). 


الفیت از ماده الفاء به معنی یافتن ناگهانی است و تعبیر از شوهر به سید 
به طوری که بعضی از مفسران گفته اند طبق عرف و عادت مردم مصر 
بوده که زنها شوهر خود را سید خطاب می کردند, و در فارسی امروز هم 
زنان 


ان یه شود تعیین نم آها هی کیند: 


در این هنگام که همسر عزیز از یکسو خود را در استانه رسوائی دید و از 
سوی دیگر شعله انتقامجوتی از درون جان او زبانه می کشید, نخستین 
چیزی که بنظرش امد اين بود که با قيافه حق بجانبی رو به سوی همسرش 
اهل و همسر نو اراده خیانت 


کند, جز زندان يا عذاب الیم چه خواهد بود؟ ! (قالت ما جزاء من اراد باهلک 
ولا ان نس او اتب الم 


جالب اینکه این زن. خیانتکار خا خود زان اسناته رسواتی ندیدم: بود 
فراموش کرده بود که همسر عزیز مصر است. ولی در اين موقع با تعبیر 
اهلک (خانواده تو) می خواهد حس غیرت عزیز را برانگيزد که من 
مخصوص توام نباید دیگری چشم طمع در من بدوزد!؛ این سخن بی 
شباهت به گفتار فرعون مصر در عصر موسی ( علیه السلام) نیست, که به 
هنگام تکیه بر تخت قدرت می گفت الیس لی ملک مصر: آبا کشور مضر از 
آن من نیست (زخرف - 51) اما به هنگامی که تخت و تاج خود را در خطر, 
و ستاره اقبال خویش را در آستانه افول دید گفت: این دو برادر (موسی و 
هارون) می خواهند شما را از سرزمینتان ! خارج سازند. یریدان ان 
یخرجاکم من ارضکم (طه - 63). 


نکته قابل توجه دیگر اینکه همسر عزیز مصر, هرگز نگفت یوسف قصد 
سوتئی درباره من داشته بلکه درباره میزان مجازات او با عزیز مصر 
صحبت کرد آنچنان که گوئی اصل مساله مسلم است. و سخن از میزان 
کیفر و چگونگی مجازات او است و اين تعبیر حساب شده در آن لحظه ای 
که می بایست آن زن دست و پای خود را گم کند نشانه شدت حیله گری 


ات 


و باز اين تعبیر که اول سخن از زندان می گوید و بعد گوئی به زندان هم 
اعدام پیش می رود حرف می زند. 


یوسف در اینجا سکوت را 


به هیچ وجه جایز نشمرد و با صراحت پرده از روی راز عشق همسر عزیز 
برداشت و گفت: او مرا با اصرار و التماس به سوی خود دعوت کرد (قال 
هی راودتنی عن نفسی). 


بدیهی است در چنین ماجرا هر کس در آغاز کار به زحمت می تواند باور 
کند که جوان نو خاسته برده ای بدون همسر. بی گناه باشد, و زن 
شوهردار ظا هرا با شخصیتی گناهکار, بنابراین شعله اتهام بیشتر دامن 
یوسف را می گیرد, تا همسر عزیز را!. 


ولی از آنجا که خداوند حامی نیکان و پاکان است, اجازه نمی دهد این 
جوان پارسای مجاهد با نفس در شعله های نهمت بسوزد» لذ| قرآن می 
گوید: در این هنگام شاهدی از خاندان آن زن گواهی داد, که برای پید | 
رون عجرم اصلت: از این دلیل نوشن اتیاده کب کر پیراهن بوست از 
جلو پاره تنتوم:باستدر. آن زن. راست می گوید, و یوسف دروغگو است (و 
شهد شاهد من اهلها آن کان قميیصه قد من قبل فصدقت و هو من 


یوسف راستگو است (و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من 
الصاففی | 


چه دلیلی از اين زنده تر, چرا که اگر تقاضا از طرف همسر عزیز بوده. او 
به پشت سر یوسف دویده است و یوسف در حال فرار بوده که پیراهنش 
را چسبیده, مسلما از پشت سر پاره می شود, و اگر یوسف به همسر 
عزیز هجوم برده و او فرار 


کرده پا رو در رو به دفاع از خویش برخاسته, مسلما پیراهن یوسف از جلو 
پاره خواهد شد, و چه جالب است که 


و همین امر کوچک سندی بر پاکی او, و دلیلی بر رسوائی مجرمی گردد !. 


عزیز مصر, این داوری را که بسیا ر حساب شده بود پسندید, و در پیراهن 
یوسف خیره شد, و هنگامی که دید پیراهنش از پشت سر پاره شده 
(مخصوصا با توجه به این معنی که تا آن روز دروعی از یوسف نشنیده بود) 
رو به همسرش کرد و گفت: اين کار از مکر و فریب شما زنان است که 
مکر شما زنان. عظیم است (فلما را قميیصه قد من دبر قال انه من کید 
کن آن کید کن عظیم). 

در این هنگام عزیز مصر از ترس اینکه, اين ماجرای اسفانگیز برملا نشود, 
و آبروی او در سرزمین مصر, بر باد نرود, صلاح اين دید که سر و ته قضیه 
را به هم آورده و بر آن سر پوش نهد, رو به یوسف کرد و گفت: یوسف تو 
صرف نظر کن و دیگر از اين ماجرا چیزی مگو (یوسف اعرض عن هذا). 


سپس رو به همسرش کرد و گفت: تو هم از گناه خود استغفار کن که از 
خطاکاران بودی (و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین). 


بعضی گفته اند گوینده این سخن, عزیز مصر نبود. بلکه همان شاهد بود, 
ولی هب دلیلی برای این احتمال وجود ندارد, بخصوص که این جمله بعد از 
گفتار عزیز واقع شده است. 


نکته ها 


در اینکه شهادت دهنده چه کسی بود که پرونده یوسف و همسر عزیز را به 
2 


در میان مفسران گفتگو است, بعضی گفته اند یکی از بستگان همسر عزیز 
مصر بود. و کلمه (من اهلها) گواه بر اين است, و قاعده مرد حکیم و 
دانشمند و با هوشی بوده است, که در این ها و0 9 و گواهی 
ناظر آن نبوده, توانست از شکاف پیراهنی ! حقیقت حال را ببیند, و می 
گویند این مرد از مشاوران عزیز مصره هرز ان ساعت. همراه او بوده 


است. 


تفسیر دیگر اينکه بچه شیر خواری از بستگان همسر عزیز مصر, در آن 
نزدیکی بود, و یوسف از عزیز مصر خواست. که داوری را از اين کودک 
بطلبند, عزیز ز مصر نخست در تعجب فرو رفت که مگر چنین چیزی ممکن 
است ؟ اما هنگامی که کودک شیر خوار - همچون مسیح در گهواره - به 
شک او ها شا اس را تایه کار اس ام یت 
داد متوجه شد که یوسف یک غلام نیست, بلکه پیامبری است با پیامبر 


گونه!. 


در روایاتی که از طرق اهلبیت و اهل تسنن وارد شده به این تفسیر اشاره 
شده است از جمله اين عباس از پیامبر ( صلی اللّه علیه و آله و سلم) 
چنین نقل می کند که فرمود: چهار نفر در طفولیت سخن گفتند: فرزند 
آرایشگر فرعون, و شاهد یوسف, و صاحب جریج و عیسی بن مریم. 


۰ دهنده ۳2 در او بود. 


ولی باید توجه داشت که هیچیک از دو حدیث بالاء سند محکمی ندارد, بلکه 
هر دو مرفوعه است. 


ی احتمالی که داده اند اين است که شاهد. همان دریدگی پیراهن بود 


با زبان حال این شهادت را داد, ولی با توجه به کلمه من اهلها (شاهد از 
خاندان همسر عزیز مصر بود) این احتمال بسیار بعید با رسد بلکه 
منتفی است. 


2 - چرا عکس العمل عزیز مصر, خفیف بود؟. 


الم مسا لین کمن اش اسان سح اسان راب وه خا یهام کلد 
این است که در یک چنین مسأله مهمی که ناموس عزیز مصر به آن آلوده 
شده بود, چگونه او با یک جمله قناعت کرد و تنها گفت از گناه خود استغفار 
کن که از خطاکاران بودی, و شاید همین مساله سبب شد که همسر عزیز 
پس از فاش شدن اسرارش در سرزمین مصر, زنان اشراف را به مجلس 
خاصی دعوت کند و داستان عشق خود را با صراحت و عریان باز که تماید؛ 


ابا رز ان تسه انیت فرش راعادان کون کهشن اش فساله کفاه‌ساید نا 
اینکه اصولا برای زمامداران خودکامه و طاغونیان, ماه غیرت و حفظ 
ناموس چندان مطرح نیست؟ آنها آنقدر آلوده به گناه و فساد و بی عفتی 
هستند که اهمیت و ابهت این موضوع, در نظرشان از بین رفته است. 


احتمال دوم قویتر به نظر می رسد. 
3 - حمایت خدا در لحظات بحرانی 


درس بزرگ دیگری که این بخش از داستان یوسف به ما می دهد, همان 
خیامت مه تور کار اس کی انیت رن الا ای انا ی 
شتابد و به مقتضای (یجعل له مخرجا و پرزقه من حیث لا یحتسب) از 
طرقی که هیچ باور نمی کرد روزنه امید برای او پیدا می شود و شکاف 
قراهی ند ماک را نمی دیهان سرا اد مایی کد یک 


روز» برادران یوسف را 


در پیشگاه پدر به خاطر پاره نبودن رسوا می کند, و روز دیگر همسر 
هوسران عزیز مصر را بخاطر پاره بودن, و روز دیگر نور آفرین دیده های 
بی فروع یعقوب است, و بوی آشنای آن همراه نسیم صبحگاهی از مصر به 

ن سفر می کند, و پیر کنعانی را بشارت به قدوم موکب بشیر می 
دهد !. 


به هر حال خدا الطاف خفیه ای دارد که هیچکس از عمق آن آگاه نیست, و 
و هت 


پیراهن با تمام کوچکیش که چیز مهمی است, گاه می شود چند تار عنکبوت 
مسیز .زندکی, قوم. و.فلتی ار | برای هميشه عوض می کند. آنچنان که در 
داتضان غازه هر مرت ساف ( صات الله عایهم ال سوام نفد 


کی ۵ عزیز مد 


در ایات فوق, اشاره به مکر زنان (البته زنانی همچون همسر عزیز که بیبند 
و بار و هوسرانند) شده است, و این مکر و حیله گری به عظمت توصیف 
گردیده (آن کید کن عظیم). در تاریخ و همچنین در داستانها که سایه ای از 
تاریخ است. مطالب زیادی در این زمینه نقل شده. که مطالعه مجموع نها 
نشان می دهد, زنان هوسران برای رسیدن به مقصود خود. نقشه هائی 


در داستان بالا دیدیم که همسر عزیز چگونه بعد از شکست در عشق و 
قرار گرفتن در آستانه رسوائی, با مهارت خاصی برائت خود و آلودگی 
یوسف را مطرح ساخت., او حتی نگفت که یوسف قصد سوء به من داشته, 
بلکه آنرا به عنوان یک 


امر مسلم فرض کرد و تنها سوال از مجازات چنین کسی نمود؟ مجازاتی 
که در مرحله زندان نیز متوقف نمی شد, بلکه به صورت نامعلوم و 
نامحدود, مطرح گشته بود. 


در داستان همین زن که در رابطه با سرزنش زنان مصر نسبت به عشق 
بی قرارش به غلام و برده خویش در آیات بعد, مطرح است, بیز می بینیم 
که او برای تبرئه خود از چنین نیرنگ حساب شده استفاده می کند, و این 


تأکید دیگری است بر مکر اینگونه زنان. 

آیه و ترجمه 30 تا 34 

‌ قال نسوه فی المدینه امر آت العزیز ترود فتئها عن اشفننه ‏ ی رها حبا 
انا لنرئها فی ضلل مبین (30) 


فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکا و ءاتت کل وحده 
منهن سکینا و قالت اخرح علیهن فلما را ینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن 
حش لله ما هذا بشرا آن هذا الا ملک کریم (31) 


یفعل ما ءامره لیسجنن و لیکونا من الصفرین (32) 


قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب 
الیهن و اکن من الجهلین (33) 


فاتتحاین لم رنه ضرف ند کندهی. انم که آلمس الفایم ‏ 54) 

ترجمه. 

بسوی خود دعوت 0 و عشق این جوان ۱ ۱ نفوذ ِ 
فا آو وان کف اهب اشکار میم ی ۱ 


1 - هنگامی که (همسر عزیز) از فکر آنها با خبر شد به سراغ آنها فرستاد 
(و از انها دعوت کرد) و برای انها پشتی های گران قیمتی فراهم ساخت. و 
بدست هر کدام چاقوتئی (برای بریدن 


میوه) داد و در این موقع (به یوسف) گفت وارد من نان شو, فتحاصت 
۱ ۱ ۷ ۱ ۱۰ 
بریدند ! و گفتند منزه است خدا این بشر نیست., این یک فرشته بزرگوار 


است !. 


سرزنش کردید 


(آری) من او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداری کرد. و اگر آنچه را 
دستور می دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و مسلما خوار و ذلیل 
خواهد شد !. 


- (یوسف) گفت پروردگارا! زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اینها 
ی 
موه انا ففایل.می رو وا ز جاهلان خواهم بود. 


4 - پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنها را از او بگردانید چرا 


توطثه دیگر همسر عزیز مصر 


هر چند مسأله اظهار عشق همسر عزیز. با آن داستانی که گذشت یک 
فشاله: خضوضی بوی کر ین هم کاکند.بر کعان داشت, اماداد انها که 
اینگونه رازها نهفته_ نمی ماند, فتضو ضا در قصر شاهان و صاحبان زر و 
زور, که دیوارهای آنها گوشهای شنوائی دارد, سرانجام اين راز از درون 
قصر به بیرون افتاد, و چنانکه قرآن گوید: کروهی از.نان نهز: این سخن 
را در میان خود گفتگو می کردند و نشر می دادند که همسر عزیز با 
غلامش سر و سری پیدا کرده و او را به سوی خود دعوت می کند (و قال 
نسوه فی المدینه امراه العزیز تراود فتیها عن نفسه). 


(و آنچنان عشق غلام 


بر او چیره شده که اعماق قلبش را تسخیر کرده است) (قد شغفها حبا). 


و سپس او را با این جمله مورد سرزنش قرار دادند (ما او را در گمراهی 


روشن است آنها که اين سخن را می گفتند, زنان اشرافی مصر بودند که 
اخبار قصرهای پر از فساد فرعونیان و مستکبرین برای آنها جالب بود و 
همواره در جستجوی ان بودند. 


این دسته از زنان اشرافی که در هوسرانی چیزی از همسر عزیز کم 
نداشتند, چون دستشان به یوسف نرسیده بود به اصطلاح جانماز آب می 
کشیدند و همسر عزیز را به خاطر این عشق در گمراهی اشکان نف 


دیدند !, 


حتی بعضی از مفسران احتمال داده اند. که پخش این راز بوسیله این 
گروه از زنان مصر, نقشه ای بود برای تحریک همسر عزیز, تا برای تبرئه 
خ ایا ره کا مت که موس راو شاد ابا تاد تک 
کار هر ی سوم اس ات ان وراه نت 
خویشتن ! جلب کنند که هم از همسر عزیز شاید زیباتر بودند. و هم 
خجمالشان برای یوسف. تاز گی داشت, و هم. ان تظر احترام آمیز یوسف. به 
همسر عزیز, که نظر فرزند به مادر, یا مربی. یا صاحب نعمت بود, در 
ففرد:آنها وضع دتداشسشی و نب این دلیل: ااختهال ههد شا نو او تسیا 
بیشتر از احتمال نفوذ همسر عزیز بود !. 


(شفغفف) از ماده (شفاف) به معنی گره بالای قلب و یا پوستنه نازک روی 
قلب است, که به منزله غلافی تمام آنرا در برگرفته و شغفها حبا یعنی 
آنچنان به او علاقمند شده که محبتش به درون 


او نفوذ کرده, و اعماق آنرا در بر گرفته است, و این اشاره به عشق شدید 


(آلوسی) در تفسیر (روح المعانی) از کتاب (اسرار البلاغه) برای عشق و 
علاقه مراتبی ذکر کرده که به قسمتی از آن در اینجا اشاره می شود: 


نخستین مراتب محبت همان (هوی) (به معنی تمایل) است. سپس (علاقه) 
یعنی محبتی که ملازم قلب است. و بعد از آان. (کلف) به معنی شدت 
محبت. و سپس (عشق) و بعد از آن (شعف) (با عین) یعنی حالتی که قلب 
در انش عشق می سوزد و از این سوزش احساس لذت می کند و بعد از 
ان (لوعه) و سپس (شغف) یعنی مرحله ای که عشق به تمام زوایای دل 
تقو ی که سین له انم اه اس کنو ناسا 
می رباید و اخرین مرحله (هیوم) 


ات ار ماش ار فطل ات فص اش رای آاره 
هر سو می کشاند. 


اب تک تقایل خی انیت کفاخه کیلمی این رورا اش تفوون مد 
عزیز که او هرگز ی رسوائی نبود, یا خود عزیز که او تاکید بر 
کتضان.صی نمود؛ ٍ یا داور حکیمی که این داوری رز نمود که از او این کار 
بعید می نمود, اما بهر حال اینگونه مسائل آنهم در آن قصرهای پر از فساد 
- همانگونه که گفتیم - چیزی نیست که بتوان آن را مخفی ساخت, و 
سرانجام از زبان تعزیه گردانهای اصلی به درباریان و از آنجا به خارج: 
۱ ی که ۱ 0 ۱ ی ۱ 
فراوان زبان به زبان نقل می نمایند. 


از مکر زنان حیله گر مصر, آگاه شد. نخست ناراحت گشت سپس چاره ای 
اندیشید و آن این بود که از آنها به یک مجلس میهمانی دعوت کند و بساط 
پر تجمل با پشتیهای گرانقیمت برای آنها فراهم سازد, و بدست هر 
چاقوئی برای بریدن میوه دهد (اما چاقوهای تیز, تیزتر از نیاز بریدن میوه 
ها اقا سعت هن ارت المن ‏ ا نت ان سم و ال 
واخته خفن شا 


و اين کار خود دلیل بر اين است که او از شوهر خود, حساب نمی برد و از 
رای کته انش درس نک کت 


سیس به یوسف دستور داد که در آن مجلس. گام بگذارد تا زنان 
سرزنشگر, با دیدن جمال او. وی را در این عشقش ملامت نکنند (و قالت 


اخرح علیهن). 


یقت او ی رو یا اه اف (راسل معتی رام 
رساند که همسر عزیز, تحت را هن نگاه نداشت, بلکه در یک اطاق 
درونی که احتمالا محل غذا| و میوه بوده؛ سرگرم ساخت تا ورود او به 
مجلس از در ورودی نباشد و کاملا غیر منتظره و شوک افرین باشد !. 


اما زنان مصر که طبق بعضی از روایات ده نفر و يا بیشتر از آن بودند, 
هنگامی که آن قامت زیبا و چهره نورانی را دیدند» و چشمشان به صورت 
دلربای یوسف افتاد. صورتی همچون خورشید که از پشت ابر ناگهان ظاهر 
شود و چشمها را خیره کند, در آن مجلس طلوع کرد چنان واله و حیران 
شندند که .دست. از با و ‌ترنح از دنت نمی. شتاختند (آنها بهنگام.دیدن 
یوسف او را بزز ک و فوق العاده مر دند) (فلما راینه اکبرنه). 


(و 


آنچنان از خود بی خود شدند که (بجای ترنج) دستها را بریدند) (و قطعن 
ایدیهن). 


و هنگامی که دیدند, برق حیا و عفت از چشمان جذاب او می درخشد و 
رخسار معصومش از شدت حیا و شرم گلگون شده, همگی فریاد بر آوردند 
که این جوان هرگز آلوده : نبیست؛ اص "بت بت او یک فرشته 


کریم). 


در اینکه زنان مصر در این هنگام, چه اندازه دستهای خود را بریدند در میان 
مفسران گفتگو است, بعضی انرا به-ضورتهاق مبالغه آمیر نفل. کردم ایذ, 
ولی آنچه از قرآن استفاده می شود این است که اجمالا دستهای خود را 
محروج ساختند: 


در این هنگام زنان مصر, قافیه را به کلی باختند و با دستهای مجروح که از 
آن شون من جکید ود حالن پزیشان هنچون:مجشمه ای بی روح دزجای 
خود خشک شده بودند, نشان دادند که انها نیز دست کمی از همسر عزیز 


ندارند. 


او از این فرصت استفاده کرد و (گفت: این است ض کسی که مرا به 
خاطر عشقش سرزنش می کردید) (قالت فذلکن الذی لمتننی فیه). 


منت غاب . جهیاا شین« خوانشت: به: آنها بگوید شما که با یکبار مشاهده 
یوسف, این چنین عقل و هوش خود را از دست دادید و بی خبر دستها را 
بریدید و محو جمال او شدید و به ثنا خوانی اش برخاستید, چگونه مرا 
ملامت می کنید که صبح و شام با او می نشینم و بر می خیزم؟. 


همسر عزیز که از موفقیت خود در طرحی که ریخته بود, احساس غرور و 
خوشحالی می کرد و عذر خود را موجه جلوه داده بود یکباره 


تمام پرده ها را کنار زد و با صراحت تمام به گناه خود اعتراف کرد و گفت: 
(اری من او را به کام گرفتن از خویش دعوت کردم ولی او خویشتن داری 
کرد) (و لقد راودته عن نفسه فاستعصم). 


سیس بی آنکة از این آلودگی به گناه اظهار ندامت کند, و یا لااقل در برابر 
میهمانان کمن حفظ ظاه مایا تهافت م‌بروانی با لحن خدی که حاکن 
از آرانه قطعی اه عفن صریعا اعلام داشت: (اکر اسف انجة زا که 
من فرمان می دهم انجام ندهد و در برابر عشق سوزان من تسلیم نگردد 
ور عظع به دندان خواهد افتاد) (دلشن لم تفغل ها آمره لنشجن). 


نه تنها به زندانش می افکنم بلکه در درون زندان نیز خوار و ذلیل خواهد 
بود 


(و لیکونا من الصاغرین). 


جمله و استغفری لذنبک (از گناهانت استغفار کن) قناعت کند باید 
همسرش رسوائی را به اين مرحله بکشاند, و اصولا در دربار فراعنه و 
شاهان و عزیزان همانگونه که گفتیم این مسائل چیز تازه ای نیست. 


زنان مصر که در ان جلسه حضور داشتند به حماپت از همسر عزیز 
برخاستند و حق را به او دادند و دور یوسف را گرفتند, و هر یک برای 


یکی گ: گفت ای جوان ! اینهمه خویشتن داری و ناز برای چیست؟ چرا به این 
عاشق دلداده, ترحم نمی کنی؟ مگر تو این جمال دل ارای خیره کننده را 
نمی بینی؟ مگر تو دل نداری 


۳۹ 


دومی گفت گیرم که از زیبائی و عشق چیزی نمی فهمی, ولی آیا نمی 
دانی که او همسر عزیز مصر و زن قدرتمند اين سامان است؟ فکر نمی 
کنف که ار قلب: اورا پدست اوره همه این دستگاه در اختیار تو خواهد 
بود؟ و هر مقامی که بخواهی برای تو آماده است ؟. 


سومی گفت, گیرم که نه تمایل به جمال زیبایش داری, و نه نیاز به مقام و 
مالس لت انا مدای که امه نتفای وی رای ات وتوهانل 
انتفامجوئی را کاملا در اختیار دارد؟ آیا از زندان وحشتناک و تاریکش نمی 


تهدید صریح همسر عزیز به زندان و ذلت از یک سو, و وسوسه های این 
را ال که ان یس دای وا ی کی ی گراخ 
بحرانی 


شدید برای یوسف فراهم ساخت. طوفان مشکلات از هر سو او را احاطه 
کرده بود اما او که از قبل خود را ساخته بود و نور ایمان و پاکی و تقوا, 
آرامش و سکینه خاصی در روج او ایجاد کرده بود, با شجاعت و شهامت, 
تصمیم خود را گرفت و بی آنکه با زنان هوسباز و هوسران به گفتگو 
بز میزد زو به درگاه پروردگار آورد و این چنین به نیایش پرداخت: بار آلها, 
پروردگارا! زندان با آن همه سختيهایش در نظر من محبوبتر است از آنچه 
این زنان مرا به سوی ان می خوانند (قال رب السجن احب الی مما 
یدعوننی آلیه). 


سپس از آنجا که می دانست در همه حال, مخصوصا در مواقع بحرانی, جز 


به اتکاء لطف پروردگار راه نجاتی نیست. خودش را با این سخن به خدا 
سپرد و از او کمک خواست. پروردگارا اگر کلید و مکر و نقشه های 
خطرناک این زنان الوده را از من باز نگردانی. قلب من به انها متمایل می 
گردد و از جاهلان خواهم بود (و ان لا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن 
من الجاهلین). 


خداوندا ! من به خاطر رعایت فرمان نو و حفظ پاکدامنی خویش, از آن 
زندان وخشتای استعیال می. کتم, زتدانی کهترفه هزور آن آزاه است.. 


دامانم پاک, و به این آزادی ظاهری که جان مرا اسیر زندان شهوت می 
کته هدامانم را آلوده شاد تا فی د. 


خدایا ! کمکم فرما؛ نیرویم بخش؛ بر قدرت عقل و ایمان و تقوایم بیفز | تا 
بر این وسوسه های شیطانی پیروز گردم. 


هن وک قاس را (چه 
با نفس و چه با دشمن) یاری بخشد, پوسف را در اپن حال تنها نگذاشت و 
لطف حق بیاریش شتافت. پروردگارش این 
وصاضا ام امامت که تدای رت 


گر هه ابا رای اک داش ضرف غنه کندهن : 
خر که انا اتسوا است ( ند هو الشسمه العی ‏ 


هم نیایشهای بندگان زا فی, شتود و هم آو. آنتزار :درون آنها. آکاه است.؛ و 
هم راه حل مشکل آنها را می داند. 

نکته ها 

1 - همانگونه که دیدیم همسر عزیز و زنان مصر برای رسیدن به مقصود 


خود از امور مختلفی استفاده کردند: اظهار عشق و علاقه شدید تسلیم 
محض, و سپس تطمیع, و بعد از ان تهدید. و 


یا به تعبیر دیگر توسل به شهوت و زر و سپس زور. 


و اينها اصول متحد المالی است که همه خودکامگان و طاغوتها در هر عصر 
و زمانی به ان متوسل می شدند. حتی خود ما مکرر دیده ایم که انها برای 
تسلیم ساختن مردان حق در اغاز یک جلسه نرمش فوق العاده و روی 
خوش نشان می دهند, و از طریق تطمیع و انواع کمکها وارد می شوند, و 
در آخر همان جلسه به شدیدترین تهدیدها توسل می جویند. 2 
نمی کنند که اين تناقض گوئی آنهم در یک مجلس تا چه حد زشت و زننده و 
در خور تحقیر و انواع سرزنشها است. 


دلیل آنهم روشن است آنها هدفشان را می جویند, وسیله برای انا فد 
نیست؛ و ی و 


در اين وسط افراد ضعیف و کم رشد در مراحل نخستین, یا آخرین مرحله 

می شوند و برای هميشه به دامنشان گرفتار می گردند, اما اولیای 
حق با شجاعت و شهامتی که در پرتو نور ایمان یافته اند همه این مراحل 
را پشت سر گذارده و سازش ناپذیری خود را با قاطعیت هر چه تمامتر 
نشان می دهند, و تا سر حد مرگ پیش می روند, و عاقبت آنهم پیروزی 
است. پیروزی خودشان و مکتبشان و یا حداقل 


پیروزی مکتب. 


2 - بسیارند کسانی که مانند زنان هوسباز مصر هنگامی که در کنار گود 
نشسته اند خود را پاک و پاکیزه نشان می دهند. و لاف تقوا و پارسائی می 
تن و آلود مان همخون هشیر ری را در ال میرن می, ینید 


اما هنگامی که پایشان به وسط گود کشیده شد در همان ضربه اول 


از پا در می آیند و عملا ثابت می کنند که تمام آنچه می گفتند حرفی بیش 
نبوده, اگر همسر عزیز پس از سالها نشست و برخاست با یوسف گرفتار 
عستی: آهرشتد آنها دی .همان فجلسن ال به خنین. سر نوشتن کرفتاز شدند وه 
به جای ترنج دستهای خویش را بریدند !. 


3 - در اینجا سوّالی پیش می آید که چرا یوسف حرف همسر عزیز را 
ی 
برای گناه ترتیب داده شده بود, و يا برای تبرئه یک گنا 


ولی با توجه به اینکه یوسف ظاهرا برده و غلام بود و ناچار بود که در کاخ 
خدمت کند ممکن است همسر عزیز از همین بهانه استفاده کرده باشد و 
اه 
ای ی ی ار اه 


به خصوص اينکه گفتیم ظاهر تعبیر قرآن (اخرج علیهن) نشان می دهد که 
او در بیرون آن دستگاه نبود بلکه در اطاق مجاور که محل غذا و میوه یا 


مانند آن بوده است قرار داشته است. 
له نوعیی ایض( ان ان راد ان وت ی کته 


و کیدهن (نقشه این زنان .. ۰ به خوبی نشان می دهد که بعد از ماجرای 
بریدن دستها و دلباختگی زنان هوسباز مصر نسبت به یوسف آنها هم به 
نوبه خود وارد میدان شدند و از یوسف دعوت کردند که تسلیم آنها و یا 
تسلیم همسر عزیز مصر شود و او هم دست رد به سینه همه آنها گذاشت., 


گناه تنها نبود و (شریک جرم) هائی داشت 


- به هنگام ای در چنگال مشکلات و در مواقعی که حوادث پای 
0 را به لب پرتگاهها می کشاند تنها باید به خدا پناه برد و از او 
استمداد جست که اگر لطف و یاری او نباشد کاری نمی توان کرد. این 
درسی است که یوسف بزرگ و پاکدامن به ما آموخته, او است که می 
گوید پروردگارا اگر نقشه های شوم آنها را از من باز نگردانی من هم به 
انها متمایل می شوم, اگر مرا در این مهلکه تنها بگذاری طوفان حوادث 
مرا با خود می برد اين توئی که حافظ و نگهدار منی, نه قوت و قدرت و 


این حالت وابستگی مطلق به لطف پروردگار علاوه بر این که قدرت و 
استقامت نامحدودی به بندگان خدا می بخشد سبب می شود که از الطاف 
خفی او بهره گيرند. همان الطافی که توصیف ان غیر ممکن است و ننها 
باید ان را مشاهده کرد و تصدیق نمود. 


اینها هستند که هم در اين دنیا در سایه لطف پروردگارند و هم در جهان 
دیگر. 


ور وش او سا مسر اقلا ری الاب من ار سیم وم و 
سبعه بظلهم الله فی ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله: امام عادل, و شاب 
افیا الله عه کی و وله فانه معلی لش ادا سرخ سره 
خی ود الب هلان کانا قی طاد لاه رمحا قامعا علی لو 
تقرفا و وحل کر آللم غر هل انا ففاضت تاره رل وعته آمر اه 
ذات حسن و جمال فقال آنی اخاف الله تعالی, و رجل تصدق بصدقه 


فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تصدق بیمینه !: 


ففت. کزه‌هند کف.خداآوند انها-را در شایه عرش خود فرار .می دهد آن زفز 
که سایه ای جز سایه او نیست: 


پیشوای دآدکر ه.جوانی که از آغاز عمر در بند کی خدا پرورش یافته و کسی 
که قلب او به مسجد و مرکز عبادت خدا پیوند دارد و هنگامی که از آن 
خارج می شود در فکر آن است تا به آن باز گردد و افرادی که در طریق 
اطاعت فرمان خدا متحدا کار می کنند و به هنگام جدا شدن از یکدیگر نیز 
رشته اتحاد معنوی آنها همچنان برقرار است و کسی که به هنگام شنیدن 
نام پزفید کار (هحاطر اخساس مت لیت با رش ار عاهان) قطرة اشک ان 
چشمان او سرازیر می شود. 


و مردی که زن زیبا و صاحب جمالی او را به سوی خویش دعوت کند او 
بگوید من از خدا ترسانم و کسی که کمک به نیازمندان می کتد و صدقه 
خود را مخفی می دارد انچنان که دست چپ او از صدقه ای که با دست 
راست داده باخبر نشود ً, 

آیف و فرخمنه 35 نا 38 

کم بدا آمم من قد‌ها رآها الابت لته خی حیم (ود) 

و دخل معه السجن فتیان قال |حدهما |ٍنی |رثنی اعصر خمرا و قال الاخر 
انی |رئنی احمل فوق را سی خبزا تا کل الطیر منه نبئنا بتا ویله انا نرتک 
من تین رود 

قال لا با تیکما طعام,غرزفاته الا تبا تکما بتا ویله فبل ان با تیکما ژلکما هما 
علمنی ربی نی ترکت مله قوم لا یوّمنون بالله و هم بالاخره هم کفرون 
(37) 


و اتبعت مله ءاباءی ابرهیم و اسحق و یعقوب ما کان لنا ان 


نیز ک باله خن شب ع دک من فضصل الم غسا و علی النامن و لک آکتر 
الناس لا یشکرون (38) 


5+ بعد از آنکه تشانه های (یاکی یوسف) را دیذند تصمیم گر فتند آو را تا 


متیر نداین ند 


6 - و دو جوان همراه او وارد زندان شدند, یکی از آن دو گفت من در 
عالم خواب دیدم که (انگور برای) شراب می فشارم, و دیگری گفت من در 
خواب دیدم که نان بر سرم حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند ما را 
از کقتیر ان اگاه‌سا: هو را ار که کارآن می.ستیم: 


- (یوسف) گفت پیش از آنکه جیره غذائی شما فرا رسد شما را از 
0 آگاه خواهم ساخت این از علم و دانشی است که پروردگارم 
به هن آموحته هن آنین حعیتن را که آیهانبیعدا تدارتدرو یف سر ای دیگر 
کافرند ترک گفتم (و شایسته چنین موهبتی شدم.) 


8 - من از ائين پدرانم ابراهیم و اسحق و یعقوب پیروی کردم برای ما 


زندان به جرم بیگناهی !. 


جلسه عجیب زنان مصر با یوسف در قصر عزیز با آن شور و غوغا پایان 
یافت. ولی طبعا خبرش به گوش عزیز رسید. و از مجموع این جریانات 
روشن شد که یوسف یک جوان عادی ی نیست, آنچنان پاک است 
که هیچ قدرتی نمی تواند او را وادار به آلودگی کند و نشانه های این پاکی 
از جهات. مختلف. آشکار شد. باره شدن بیراهن. یوسق از پشت سر و 
مقاومت او 


در برابر وسوسه های زنان مصر» و اماده شدن او برای رفتن به زندان, و 
عدم تسلیم در برابر تهدیدهای همسر عزیز به زندان و عذاب الیم؛ همه 
اینها دلیل بر پاکی او بود, دلائلی که کسی نمی توانست ان را پرده پوشی 
یا انکار کند. 


و لازمه اين دلائل اثبات ناپاکی و جرم همسر عزیز مصر بود, و بدنبال ثبوت 
این جرم, بیم رسوائی و افتضاح جنسی خاندان عزیز در نظر توده مردم 
روز بروز بیشتر می شد, تنها چاره ای که برای این کار از طرف عزیز مصر 
و مشاورانش دیده شد این بود که یوسف را به کلی از صحنه خارج کنند, 
آنچنان که مردم او و نامش را بدست فراموشی بسپارند. و بهترین راه 
برای این کار, فرستادنش به سیاه چال زندان بود, که هم او را به 
فراموشی می سپرد و هم در میان مردم به این تفسیر می شد که مجرم 
اصلی, یوسف بوده است !. 


لذ| قرانفی. حهبته بعق از انکه آنها آیات و نشانه های (پاکی یوسف) را 
دیدند تصمیم گرفتند که او را تا مدتی زندانی کنند (ثم بدا لهم من بعد ما 
راوا الایات لیسجننه حتی حین). 

تعبیر به بدا که به معنی پیدا شدن رای جدید است نشان می دهد که قبلا 
چنین تصمیمی در مورد او نداشتند, و این عقیده را احتمالا همسر عزیز 
برای اولین بار پیشنهاد ی و ار 


دامانش, به زندان رفت و این نه اولین بان نود ورن آخرین با که انسان 
شایسته ای به جرم پاکی به زندان برود. 


آری در یک محیط آلوده, آزادی از آن آلودگان است که 


همراه مسیر آب حرکت می کنند, نه فقط آزادی که همه چیز متعلق به آنها 
است وق افرای با کدامن و با ارزنتی هفجون پوشت که جنس ۵ رن 
ای ی وا ی کی 
اما تا کی, ایا برای همیشه؟ نه. مسلما نه !. 


از جمله کسانی که با یوسف وارد زندان شدند, دو جوان بودند (و دخل معه 
السجن فتیان). 
و از آنجا که وقتی انسان نتواند از طریق عادی و معمولی دسترسی به 


از همین رو یک روز این دو جوان که گفته می شود یکی از آن دو مامور 
آبدار خانه شاه و دیگری سر پرست غذا و آشیزخانه بود, و به علت سعایت 
دشمنان و اتهام به تصمیم بر مسموم نمودن شاه به زندان افتاده بودند, 
نزد یوسف آمدند و هر کدام خوابی را که شب گذشته دیده بود و برایش 


عجیب و جالب می نمود باز گو کرد. 


یکی از آن دو گفت: من در عالم خواب چنین دیدم که انگور را برای شراب 
سناختن فی "فشازم | (فال احد هما آنی آرانین اعضر خهرا): 


و دومی گفت: من در خواب دیدم که مقداری نان روی سرم حمل می کنم, 
فوق راسی خبزا تاکل الطیر منه) سپس اضافه کردند: ما را از تعبیر 
خوابمان اگاه ساز که تو را از نیکوکاران می بینیم (نبئنا بتاویله انا نراک من 


در اینکه این دو جوان از کجا دانستند که 


بعضی گفته اند: یوسف شخصا خود را در زندان برای زندانیان معرفی 
کرده بود که از تعبیر خواب اطلاع وسیعی دارد. و بعضی گفته اند سیمای 
ملکوتی یوسف تشان هی داد کم‌افسیی فرد عادی نیست.؛ بلکه فرد آگاه و 
صاحب فکر و بینش است و لابد چنین کسی می تواند مشکل انها را در 
تعبیر خواب حل کند. 


بعضی دیگر گفته اند یوسف از آغاز ورودش به زندان, با اخلاق نیک و حسن 
خلق و دلداری زندانیان و خدمت انها و عیادت از مریضان نشان داده بود 
که یک فرد نیکوکار و گره گشا است به همین دلیل در مشکلاتشان به او 
پناه می بردند و از او کمک می خواستند. 


ذکر این : نکته نید لادم آست کهدن ایتجا فر آندبهای کلمه غبد و فردم میرن 
ی ۱ میت از که یکنوع احترام است, و در حدیث داریم لا یقولن 
احدکم عبدی و امتی و لکن فتای و فتاتی: هیچکدام از شما نباید بگوید غلام 
من و کنیز من بلکه بگوید جوان من تا در دوران آزادی تدریجی بردگان که 
اسلام برنامه دقیقی برای 1 چیده است. بردگان از هر گونه تحقیر در 
امان باشند). 


تین به ان اغضیر خفرا رم رات ی فشدم ) بااجخ‌خاطظر. انست: کف او 
در خواب دید انگور را برای ساختن شراب می فشارد. و يا انگوری را که 
در خم, تخمیر شده بود برای صاف کردن و خارج ساختن شراب از آن می 
فشرده است.؛ 


و يا اینکه انگور را می فشرده تا عصیر آنرا : نا توف ی آنکه رز ات 
شده باشد و از آنجا 


که این انگور قابل تبدیل به شراب است این کلمه به آن اطلاق شده 


است. 


تعبیر به انی ارانی (من می بینم) - يا اینکه قاعدتا باید بگوید من در خواب 
توا ات الا وا ای سرا 


بهر حال یوسف که هیچ فرصتی را برای ارشاد و راهنمائی زندانیان از 
دست نمی داد, مراجعه این دو زندانی را برای مساله تعبیر خواب به 
طنیمت. شمرد ولبه مانه: آن: صفاين ععمی: را که راشای انما ون قمه 
انسانها بود بیان داشت. 


نخست برای جلب اعتماد آنها در مورد آگاهی او بر تعبیر خواب که سخت 
مورد توجه آن دو زندانی بود چنین گفت: من بزودی و قبل از آنکه جیره 
ها ریا را ان ساتتم فا 1 
یاتیکما طعام ترزقانه الا نباتکما بتاویله قبل ان یاتیکما) 


و به این توتتتتنه انم اطمینان داد که قبل از فرا رزسنیدن فوغد غدذانن. آنها 
مقصود گمشده خود را خواهند یافت. 


1 ۳ 
که ۱ ار ی 


انیت و خضوضیات. آن را .بر امن شمرم. 


بنابراین تاویل به معنی ذکر خصوصیات آن غذاست (ولی البته تاویل کمتر 
به چنین معنی امده بخصوص اینکه در جمله قبل به معنی تعبیر خواب 


است). 


تال تور اک تا 


فماته ۳۳ کم ۳ 0 ِ« 


سیس یوسف با ایمان و خدا پرست که توحید با همه ابعادش در اعماق 
وجود او ریشه دوانده بود برای اينکه روشن سازد چیزی جز به فرمان 
پروردگار تحقق نمی پذیرد چنین ادامه داد. 


این علم و دانش و آگاهی من از تعبیر خواب از اموری است که پروردگارم 
به من اموخته است (ذلکما مما علمنی ربی). 


اضافه کرد من ائّين جمعیتی را که ایمان به خدا ندارند و نسبت به سرای 
اخرت کافرند. ترک کردم و اين نور ایمان و تقوا مرا شایسته چنین موهبتی 
ساخته است (انی ترکت مله قوم لا یومنون بالله و هم بالاخره هم 
کافرون). 


منظور از این قوم و جمعیت مردم بت پرست مصر يا بت پرستان کنعان 


است. 


من باید از این گونه عقاید جدا شوم., چرا که بر خلاف فطرت پای انسانی 
است, و به علاوه من در خاندانی پرورش یافته ام که خاندان وحی و نبوت 
است, من از ائین پدران و نیاکانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم 


و شاید این اولین بار بود که یوسف خود را این چنین به زندانیان معرفی 
می کرد تا بدانند او زاده وحی و نبوت است و مانند بسیاری از زندانیان 
دیگر که در نظامهای طاغوتی به زندان می رفتند بیگناه به زندان افتاده 


۱ ت‌. 


نف ند عفوای تا کید اصافه می کته برات ما شاشته کشست: که حیوی ۱ 
شری شرا فرار دنه خرا که خاتر ان ماه‌ا ان خی خادان آن ام 


تسکت است را ای تا اس ی کوسالله سکع 


علی الناس). 


تصور نکنید این فضل و محبت تنها شامل ما خانواده پیامبران شده است.: 
این موهبتی است عام و شامل همه بندگان خدا که در درون جانشان به 
عنوان یک فطرت به ودیعه گذاشته شده است و بوسیله رهبری انبیاء 


یاس امه اک مدای ات ایس را ار سین و وا 
راه توحید و ایمان منحرف می شوند (و لکن اکثر الناس لا 1 یشک ون). 


قابل نوجه اينکه دز ابة فوق, اسحاق در زمره پدران (آباء) یوسف شمرده 
شده ۱۳۹4 می دانیم 9 فرزند بعقوب و بعقوب فرزند اسحاق 


آیه و ترجمه39 تا 42 
یصحبی السجن ء |رباب متفرقون خیر ام الله الوحد القهار (39) 


ما تعبدون من دوه الا اسماء سمیتموها آنتم و ءابا کم ما انزل الله بها من 
شاطی از آلخکم الا له افو الا توا لا آام دای آلوین ام و لک اک 
الناس لا بعلمون (40) 


یصحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اماالاخر فیصلب فتاً کل 
الطیر من زا صبه خی الا مر الدی فیمه تضصا ( ۱۸۱ 


و فا للدی ظن اشنا متهما آذکرتی .ریک فا کسته الشیطظن کر ره 


9 - ای دوستان زندانی من آپا خدایان پراکنده بهترند با خداوند واحد 


قهار؟. 


40 9 این معبودهائی 


را که غیر از خدا می پرستید چیزی جز اسمهای (بی مسما) که شما و 
پدرانتان انها را خدا نامیده اید نیست, خداوند هیچ دلیلی برای ان نازل 
نکرده, حکم تنها 1 ان خداست., فرمان داده که غیر از او را نپرستید, 
اینست انین با بر جا ولی اکثر مردم نمی دانند. 


0 اي ووشان: زندانی.من !اما کی از شما (ازان می. شوه و سافن 
شراب برای صاحب خود خواهد شد. و اما دیگری به دار آویخته می شود و 
پرندگان از سر او می خورند! اين امری که درباره و ۳ 


قطعی و حتمی | ست. 


2 و به. آن:یکن از آن دو که می دانست رهائی می یابد گفت: مرا نزد 
صاحبت (سلطان مصر) یاداوری کن. ولی شیطان یاداوری او را نزد 
صاحبش از خاطر وی برد و بدنبال آن چند سال در زندان باقی ماند. 

زندان يا کانون تربیت؟. 

هنگامی که پوسف با ذکر بحت گذشته, دلهای آن دو زندانی را آماده 
از رز ای هم 
زندانهای من. . آیا خدایان پراکنده و معبودهای متفریٍ بهتر ند پا خداوند بکانه 
ار سا س ‏ اش رام 
الله الواحد القهار). 


گوئی یوسف می خواهد به آنها حالی کند که چرا شما آزادی را در خواب 
می بینید چرا در بیداری نمی بینید؟ چرا؟ آیا جز این است که این پراکندگی 
و تفرقه و نفاق شما که از شرک و بت پرستی و ارباب متفرقون 
سرچشمه می گیرد. سبب شده که طاغوتهای ستمگر بر شما غلبه کنند, 
چرا شما زیر پرچم توحید جمع نمی شوید و به دامن 


پرستش الله واحد قهار دست نمی زنید تا بتوانید این خودکامگان هک را 
که شما را بیگناه و به مجرد اتهام به زندان می افکنند از جامعه خود برانید. 


جز یک مشت اسمهای بی مسمی که شما و پدرانتان انها را درست کرده 


افقاا ار کف امه این مت کم سا ار مک 
ساخفه و پرداختم فعز ها ‌ساهان شفا است (ها اندل الله بها من سلطان): 


بدانید حکومت جز برای خدا نبیست و به همین دلیل شما نباید در برابر این 
بتها و طاغوتها و فراعنه سر تعظیم فرود اورید (ان الحکم الا لله). 


و باز برای تاکید بیشتر اضافه کرده: خداوند فرمان داده جز او را نیرستید 
(امر ان لا تعبدوا الا ایاه). 


این اشت. این و دین پا بر جا و مستقیم که هیچگونه انحرافی دز ان راه 
تدارد (دلک الدین القیم). 


یعنلی توحید در تمام ابعادش, در عبادت, در حکومت در جامعه, در فرهنگ ۲ 


دهند و چه زجرها و زندانها و بدبختی ها که از این رهگذر دامنشان را می 


گیرد (و لکن اکثر الناس لا یعلمون). 


یوسف پس از دلالت و ارشاد دو رفیق زندانی خود و دعوت آنها به حقیقت 


آغاز به. همین منظور ند او آمده بودند و اه هم قول داده بود این خوابها زا 
تعبیر کند, ولی فرصت را غنیمت شمرد و فصل کویا و زنده ای از توحید و 
مبارزه با شرک برای انها بازگو کرد. 


سپس رو به سوی دو رفیق زندانی کرد و چنین گفت: دوستان زندانی من ! 
ای ای اما وا ی را 


سای ی ارات ار فسات فا ار اس 


گر چه با توجه به تناسب خوابهائی که آنها دیده بودند, اجمالا معلوم بود 
کدایگ اد این که-ازاد و کداهی: مدا آونخته. فن. تون اما پوس 
نخواست این خبر ناگوار را صریحتر از اين بیان کند لذا تحت عنوان یکی از 


سپس برای تاکید گفتار خود اضافه کرد این امری را که شما درباره آن از 
من سوال کردید و استفتاء نمودید حتمی و قطعی است اشاره به اينکه این 
یک تعبیر خواب ساده نیست, بلکه از یک خبر غیبی که به تعلیم الهی یافته 
ام مایه می گیرد, بنابراین جای تردید و گفتگو ندارد! (قضی الامر الذی فیه 


در بسیاری از تفاسیر ذیل اين جمله آمده است., که نفر دوم همینکهم این 
خبر ناگوار را شنید در مقام تکذیب گفتار خود بر آمد و گفت من دروغ گفتم 
چنین خوابی ندیده بودم شوخی می کردم. به گمان اينکه اگر خواب خود را 
تکذیب کند این سرنوشت دگرگون خواهد شد. و 


اين احتمال نیز وجود دارد که یوسف آنچنان در تعبیر خواب خود قاطع بود 
که این جمله را به عنوان تاکید بیان داشت. 


اما در این هنگام که احساس می کرد این دو بزودی از او جدا خواهند شد, 
برای اینکه روزنه ای به آزادی پیدا کند, و خود را از گناهی که به او نسبت 
داده بودند تبرله نماید, به از آن دو رفیق زندانی که می دانست آزاد 
خواهد شد سفارش کرد که نزد مالک و صاحب اختیار خود (شاه) از من 


و ی ی 
ناج منهما اذکرنی عند ربک) 


چون به نعمتی برسند صاحب نعمت را بدست فراموشی می سپارند - به 


کل اند مومت را فرا وش کر 


ولی تعبیر قرآن این است که شیطان باد آوری از یوسف را نزد صاحبش از 
خاطر او برد (فانساه الشیطان ذکر ربه). 


و به این ترتیب. یوسف بدست فراموشی سیرده شد, و چند سال در زندان 
باقی ماند (فلبث فی السجن بضع سنین). 
کر آتکه یش استاه الیطان هه اف شام کر قی توا موی رون 


میان مفسران گفتگو است بسیاری این ضمیر را به یوسف باز گردانده اند 
بنابراین معنی این جمله چنین می شود که شیطان یاد خدا را از خاطر 


مالکت 


با زگو کن ظاهر این است که ضمیر به شخص ساقی باز می گردد, و کلمه 
رب در هر دو جا, یک مفهوم خواهد داشت. 


به علاوه جمله و ادکر بعد امه (بعد از مدتی باز یادش آمد) که در چند آیه 
بعد در همین داستان درباره ساقی می خوانيم نشان می دهد که فراموش 
کننده او بوده است نه یوسف. 


ولی بهر حال چه ضميیر به یوسف باز گردد و چه به ساقی, در اين مساله 
شکی نیست که یوسف در اینجا برای نجات خود توسل به غیر جسته است. 


البته اینگونه دست و پا کردن ها برای نجات از زندان و سایر مشکلات در 
مورد افراد عادی مساله مهمی نیست.؛ و از قبیل توسل به اسباب طبیعی 
می باشد, ولی برای افراد نمونه و کسانی که در ص ره ایمان عالهه و 
توحید قرار دارند, خالی از ایراد نمی تواند باشد. شاید به همین دلیل است 
ک تاد ان رت ادلی را وس شمه و ساط ان رسای 
زندان او ادامه یافت. 


در روایتی از پیامبر ( صلی اللّه علیه و آله و سلم) چنین می خوانیم که 
0ب ی ۱ و ۳ج 
پناه برد و یاری طلبید؟. 

در حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که بعد از این 


نحل بر بوفتی ای کضتابت کی ما رنانی مره گرا 
داد؟ گفت: 


پروردکا ر من 


گفت چه کسی مهر تو را تاو ی تون پدر افکند؟ گفت: پروردگار من. 
گفت چه کسی قافله را به سراغ تو فرستاد, تا از چاه نجاتت دهند؟ گفت: 
پروردگار من. 


فراز چاه افکنده بودند) از تو دور کرد؟ گفت پروردگار من: 


۳ 
من :۰ 


حاجتت را بنزد مخلوق بردی. و نزد من نیاوردی؟ و به همین جهت باید چند 


نکته ها 
1 - زندان کانون ارشاد يا دانشگاه فساد. 


تن تیه سای وی و اگم در ات دزی سفن 
جنایتکاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده اند, به همین دلیل زندان 
هميشه کانونی بوده است برای بهترین درسهای سازندگی و يا بدترین بد 
اموزیها. 


در زندانهائی که تبهکاران دور هم جمع می شوند در حقیقت یک آموزشگاه 
عالی فساد تشکیل می شود. در این زندانها نقشه های تخریبی را مبادله 
می کنند و تجربیانشان را در اختیار یکدیگر می گذارند و هر تبهکاری در 
واقع درس اختصاصی خود را به دیگران می آموزد, به همین دلیل پس از 
آزادی از زندان بهتر و ماهرتر از 7 به جنایات خود ادامه می دهند؛ 
آنهم با حفظ وحدت و تشکل جدید, مگر 


اينکه ناظران بر وضع زندان مراقب این موضوع باشند و با ارشاد و تربیت 
زندانیان انها را که غالبا افرادی پر انرژی و با استعداد هستند تبدیل به 
عناصر صالح و مفید و سازنده بکنند. 


فان تدانماتی: که از باکان و ان ی کاهان و متارران رامق و 
آزادی تشکیل می: کردد کانوتی. اشت:براق. آمو‌زشهای عفیدتن: 2 
عملی مبارزه, و سازماندهی, اینگونه زندانها فرصت خوبی به مبارزان راه 
حق می دهد تا 


بتوانند کوششهای خود را پس اد اراد هماهیبو فشک رنه 


یوسف که در مبارزه با زن هوسباز, حیله گر, و قلدری, همچون همسر 
عزیز مصر» پیروز شده بود. سعی داشت که محیط زندان را تبدیل به یک 
محیط ارشاد و کانون تعلیم و تربیت کند, و حبنی پایه ازادی خود و دیگران 
را در همان برنامه ها گذارد. 


محجدود و محصور در کانون معینی مانند مسجد و مدرسه نیست. بلکه باید 
از هر فرصتی برای این هدف استفاده کرد حتی از زندان در زیر زنجیرهای 


رت. 


ذکر این نکته نیز لازم است که درباره سالهای زندان یوسف گفتگو است 
ولی مشهور این است که مجموع زندان یوسف 7 سال بوده ولی بعضی 
گفته اند قبل از ماجرای خواب زندانیان 5 سال در زندان بود و بعد از آن 
هم هفت سال ادامه یافت سالهائی پر رنج و زحمت اما از نظر ارشاد و 
سازندگی پر بار و پر برکت. 


جالب اینکه در این داستان می خوانيم کسی که در خواب دیده بود جام 
شراب یه دنت شام مق دهد اناد وف ان کسن. که در خواب: دیدم: ,نود 
طبق نان بر سر دارد 


و پرندگان هوا از ان می خورند به دار اویخته شد. 


آیا مفهوم اين سخن اين نیست که در محیطهای فاسد و رژیمهای طاغوتی 
آنها که در مسیر شهوات خودکامگانند آزادی دارند و آنها که در راه خدمت 
به اجتماع و کمک کردن و نان دادن به مردم قدم بر می دارند حق حیات 
ندارند و باید بمیرند؟ 


اس ات بافت اه اه کتهاه ماسجی بر آن حست ی کنر ار 
است سرنوشت مردم خوب و بد در چنین جامعه ها. 


بینی 7 کرد ولی هیچ معبری نمی تواند چنین تناسبها را در تعبیرش از نظر 
دور د رد. 


در حقیفقت خدمت در این جوامع گناه است و خیانت و گناه عین ثواب ! 


3 - بزرگترین درس ازادی !. 


دیدیم که یوسف بالاترین درسی را که به زندانیان داد درس توحید و یگانه 
پر ستی بود, همان درسی که محصولش ازادی و ازادگی است. 


او می دانست ارباب متفرقون و هدفهای پراکنده, و معبودهای مختلف, 
سرچشمه تفرقه و پراکندگی در اجتماعند و تا تفرقه و پراکندگی وجود دارد 
طاغوتها و جباران بر مردم مسلطند, لذا برای قطع ريشه آنها دستور داد که 
ادت یر برا توخید انتفاده کنند تا مجبور کباشتد ازادی را بة خواب 
ببیتند بلکه آن را .در بیداری مشاهده کنند. 


مگر جباران و ستمگران که بر گرده مردم سوارند در هر جامعه ای چند نفر 
فی. بانشنند که فرده. قادر یه مبارزم با آنها نینستند! جر این اشسته که آنها 
افراد محدودی هستند ولی با ایجاد تفرقه و نفاق. از طریق ارباب 
متفرقون, و در هم شکستن نیروی متشکل جامعه, امکان حکومت را بر 


تودههای عظیم مردم به دست می اورند؟. 


و آن روز که ملتها به قدرت توحید و وحدت کلمه آشنا شوند و همگی زیر 
پرچم الله الواحد القهار جمع گردند و به نیروی عظیم خود پی برند آن روز 
روز نابودی آنها است. این درس بسیار مهمی است برای امروز ما و برای 
فردای ما 


و برای همه انسانها در کل جامعه بشری و در سراسر تاریخ. 


مخصوصا توجه به این نکته ضرورت دارد که یوسف می گوید: حکومت 
ی اش اراک ال ی و سا تا کم کی و ره 
خضوع و تسلیم با 2 و او باشد (امز 7 تعبدوا 1 
اه 0 ایا هم مین کر کد ما هس این ارساف 
اسان نب مردم از اين واقعیت بی خبرند (و لکن اکثر الناس لا 
یعلمون) و بنا ین اگر مردم اصور تفر که پبیتتد. و ۱ حاهیت پیدا کنند و 
حقیقت توحید ِ ۳1 زنده شود این مشکلاتشان حل خواهد شد. 


4 - سو۶ استفاده از یک شعار سازنده. 


شعار ان الحکم الا لله که یک شعار مثبت قرآنی است و هر گونه حکومت 
طول تاریخ مورد سوء استفاده های عجیبی واقع شده است از جمله 
همانگونه که می دانیم خوارج نهروان که مردمی قشری, جامد, احمق و 
بسیار کج سلیقه بودند برای نفی حکمیت در جنگ صفین به این شعار 
چسبیدند و گفتند تعیین حکم برای پایان جنگ يا تعیین خلیفه گناه است چرا 
که خداوند می گوید ان الحکم الا لله: حکومت و حکمیت مخصوص خدا 


است !. 


آنها از انق فماله بدیمن غافل توت وبا خفن را به‌تعافل مین دنور که اک 
خکشتار وی سس ایس تس سور که اسان اد اف ترا 


شود. 


درر ت اسر 


که حکمها (داورها) دز و ی تم 0 
و 2 


سلم) و حکم پیامبر حکم خدا بود. 


اصولا مگر خداوند مستقیما بر جامعه انسانی حکومت و يا داوری می کند, 
جز این است که باید اشخاصی از نوع انسان - منتهی به فرمان خدا - زمام 


این امر را به دست گیرند؟ ولی خوارج بدون توجه به این حقیقت روشن؛ 
اصاداستان یقت ما سر فلی (ر عا الساا اسان کر فد و خی اد 


بالله - آن را دلیل بر انحراف حضرتش از اسلام دانستند, زهی خود خواهی 
و جهل و جمود !!. 


نادان بیفتد تبدیل به بدترین وسائل مخرب می شود. 


و امروز هم گروهی که در حقیقت دنباله روان خوارجند و از نظر جهل و 
لجاجت چیزی از انها کم ندارند ایه فوق را دلیل بر نفی تقلید از مجتهدان و 
ای را 


شند. 


توحید تنها در این خلاصه نمی شود که خداوند بکانة و یکتا است., بلکه باید 
در تمام شون زندگی انسان پیاده شود, و یکی از بارزترین نشانه هایش 
این است که انسان موحد به غير خدا تکیه نمی کند و به غير او پناه نمی 
بر د. 


نمی گوئیم عالم اسباب را نادیده می گیرد و در زندگی دنبال وسیله و 
سیب تفی روده بلکه.می: گوئیم تاثیر واقعی را دز سبب نمی بیند 


بلکه سر نخ همه اسباب را به دست مسبب الاسباب می بیند, و به تعبیر 
دیگر برای اسباب استقلال قائل نیست و همه آنها را پرتوی از ذات پاک 


پروردگار می داند. 


۳ عدم توجه به این واقعیت بزز که درباره افراد عادی قابل 
مستوجب ۰ مجازات است, هر چند ترک اولائی ب: بیش نباشد و دیدیم چگونه 
تمدید شد تا باز هم کرت حو اش پخته ثر و آندیدج کر کته هن آصاد چن 
بیشتر برای مبارزه با طاغوت و طاغوتیان پیدا کند, و بداند در این راه نباید 
جز بر نیروی الله و مردم ستمدیده ای که در راه الله گام بر می دارند تکیه 
نماید. 


و این درس ۷ است برای همه پویندگان این راه و مبارزان راستین, 
۷ ائتلاف به نیروی یک شیطان. برای کوبیدن شیطان دیگر به 


خود راه ندهند, و به شرق و غرب تمایل نیابند و جز در صراط مستقیم که 
جاده امت وسط است گام بر ندارند. 


یی و ی اه و 


قالوا اضغث احلم و ما نحن بتاً ویل الاحلم بعلمین (44) 
و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امه |نا انبئکم بت ویله فأرسلون (45) 


سنبلت خضر و اخر یابست لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون (46) 


قال تزرعون سبع سنین دا 


با فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون (47) 


قم بان فش بقد فک یم نقنداوبا کلت. ها قدستم لمزن. الا قلیلا ما تحص ن‌ 
(48) 


تم بان هن ند دلی فام فیت نوات الا اف تردن( 49) 
ترجمه. 


43 - ملک گفت من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاء غر آنها 
۱ ها 
پر یز ها بنخیدننو آنها راز پیز بردند) اق جمعیت اشراف ادریاره خوات 
من نظر دهید اگر خواب را تعبیر می کنید !. 


44 - گفتند خوابهای رتفا هرا کندم اس ما ان یت انیم نو راما 


45 مرو آن کی از آنتوی تفن که تخات یافته بوودن نعد ار مدتی: فد کر رزند 
کت من تال 


اتر ان تما یر هی ده رازه تا ان وان ند ات مر سید 
6 - یوسف ای مرد بسیار راستگو درباره این خواب اظهار نظر کن که 
هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر می خوردند, و هفت خوشه تر و هفت 
خوشه خشکیده, تا من به سوی مردم باز گردم تا انها آگاه شوند. 
7 - گفت هفت سال با جدیت زراعت می کنید, و آنچه را درو کردید - جز 
کمی که می خورید - بقیه را در خوشه های خود بگذارید (و ذخیره نمائید). 


8 - پس از آن هفت سال سخت (و خشکی و قحطی) می آید که آنچه را 
خواهید کرد. 


9 - سپس سالی فرا می رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود و 
در ان سال مردم عصیر (میوه ها 


و دانه های زاکتی )هی کزان 
نفد ۹ دیبر 


یوسف سالها در تنگنای زندان به صورت یک انسان فراموش شده باقی 
ماند, تنها کار او خودسازی, و ارشاد و راهنمائی زندانیان, و عیادت و 
پرستاری بیماران و دلداری و تسلی دردمندان انها بود. 


تا اینکه یک حادثه به ظاهر کوچک سرنوشت او را تغییر داد, نه تنها 
سرنوشت او که سرنوشت تمام ملت مصر و اطراف ان را دگرگون 
ساخت: پادشاه مصر که می گویند نامش ولید بن ریان بود (و عزیز مصر 
وزیر او محسوب می شد) خواب بٍ ظاهرا پریشانی دید, و صبحگاهان تعبیر 
کنندگان خواب و اطرافیان خود را حاضر ساخت و چنین گفت: من در 
خواب دیدم که هفت گاو لاغر به هفت گاو چاق حمله کردند و آنها را می 

ره ی 3 
ها بر گرد سبزها پیچیدند و آنها را از میان بردند (و قال الملک انی اری 
سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات). 


سیس رو به آنها کرد و گفت: ای جمعیت اشراف ! درباره خواب من نظر 
ذهید آیر فادر به‌ یر خوات هتسد (با آیتا الفلا آافونی فی, بای ان کم 
للروّیا تعبرون). 


مه دای سلطان بافاعته اظیار اه که سا خوابای. بوشان 
او جات یی اوه اما ان اس تسس نالا عقات 
احلام و ما نحن بتاویل الاحلام بعالمین). 


اضغاث جمع ضغث (بر وزن حرص) به معنی یک بسته از هیزم یا گیاه 
خشکیده پا سبزی با چیز دیگر است و احلام جمع حلم (بر وزن نهم) به 
معنی خواب و رقیا است, بنابراین اضغفاث و 


احلام به معنی خوابهای پریشان و مختلط است., گوئی از بسته های 
گوناگونی از اشیاء متفاوت تشکیل شده است و کلمه الاحلام که در جمله 
ماک سل ااحلام عالفین آامیما ال له عضو تاره ایتااشست که 
ما قادر به تاویل اینگونه خوابها نیستیم, 


ذکر این نکته نیز لازم است که اظهار ناتوانی آنها واقعا به خاطر آن بوده 
که مفهوم واقعی این خواب برای آنها روشن نبود, و توا ار ی خوایها هه 
پریشان محسوب داشتند, چه اينکه خوابها را به دو گونه تقسیم می کردند: 
خوابهای معنیدار که قابل تعبیر بود. و خوابهای پریشان و بی معنی که 
تعبیری برای آن نداشتند, و آن را نتیجه فعالیت قوه خیال می دانستند, 
بخلاف خوابهای گروه اول که آن را نتیجه تماس روح با عوالم غیبی می 


دیدند. 


اين احتمال نیز وجود دارد که آنها از این خواب, حوادتث ناراحت کننده ای را 
در اینده پیش بینی می کردند و انچنان که معمول حاشیه نشینان شاهان و 
طاغوتیان است تنها مسائلی را برای شاه ذکر می کنند که به اصطلاح مایه 
انبساط خاطر عاطر ملوکانه ! گردد و آنچه ذات مبارک را ناراحت کند از 
ذکر ان ابا دارند, و همین است یکی از علل سقوط و بدبختی اینگونه 
حکومتهای جبار . 

در انتخا این شوال تشن می. اند که آنها.خکوته«غرنت. کردند قو مقابان 
9 مصر چنین اظهار نظر کنند و او را به دیدن خوابهای پریشان متهم 

زند, 


در حالی که معمول این حاشیه نشینان این است که برای هر حرکت کوچک 
و بی معنی شاه, فلسفه ها می چینند و تفسیرهای کشاف دارند!. 


ممکن است این به آن جهت باشد که آنها 


شاه را از دیدن این خواب, پریشان - حال و نگران يافتند, و او حق داشت 
که نگران باشد زیرا در خواب دیده بود گاوهای لاغر که موجودات ضعیفی 
بودند بر گاوهای چاق و نیرومند چیره شدند و آنها را خوردند و همچنین 
خوشه های خشک. 


آیا این دلیل بر آن نبود که افراد ضعیفی ممکن است ناگهانی حکومت را از 
دست او بگیرند؟. 


لذا برای رفع کدورت خاطر شاه. خواب او را خواب پریشان قلمداد کردند. 
یعنی نگران نباش. مطلب مهمی نیست., این قبیل خوابها دلیل بر چیزی 


نمی تواند باشد !. 


اين احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند که: منظور آنها از اضغات 
احلام این نبود که خواب تو تعبیر ندارد. بلکه منظور این بود که خواب 
پیچیده و مرکب از قسمتهای مختلف است., ما تنها می توانیم_ خوابهای 
بکدشست و یکت اعت زرا قغبین کنیمن که ان که عوانها را بناتزانن آنما انا 
نکردند که ممکن است استاد ماهری پیدا 2 خواب 
باشد. خودشان اظهار عجز کردند. 
در اینجا ساقی شاه که سالها قبل از زندان آزاد شده بود بیاد خاطره زندان 
و تعبیر خواب یوسف افتاد رو به سوی سلطان و حاشیه نشینان کرد و چنین 

: من می توانم شا رز ازع ان خواب خر دهی هرا به بر 
استاد ماهر این کا 0 حبر صحیح دست 
اول را تو این فاص ره فال‌النی ها مها ایک ند ام | انبتکم 
تاولمی ادن 


اری در گوشه این زندان؛ مردی روشن ضمیر و با ایمان و پاکدل دک 


می کند که قلبش اتف حوادت آیتژه است. او 


جمله فارسلون (مرا به سراغ او بفرستید) ممکن است اشاره به این بااشد 
که یوسف در زندان ممنوع الملاقات بود و او می خواست از شاه و 
اظرافان واه ای کار احا سکره 


اين سخن وضع مجلس را دگرگون ساخت و همگی چشمها را به 


دوختند سرانجام به او اجازه داده شد که هر چه زودتر دنبال این ماموریت 
برود و نتیجه را فورا گزارش دهد. 


ساقی به زندان آمد به سراغ دوست قدیمی خود یوسف آمد, همان 
دوستی که در حق او بی وفائی فراوان کرده بود اما شاید می دانست 
بزرگواری یوسف مانع از ان خواهد شد که سر گله باز کند. 


رو به یوسف کرد و چنین گفت: یوسف تو ای مرد بسیار راستگور درباره 
این خواب چه می گوئی که کسی در خواب دیده است که هفت گاو لاغر 
هفت گاو چاق را می خورند. و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده 
زج ات بر ام پیچیده و آن ر نابود کرده است) [یوسف ایها ِ 


یابسات). 


شاید من به سوی این مردم باز گردم, باشد که آنها از اسرار اين خواب 
کات وید لعلی ا‌الی الناس ای موی 


کلمه الناس ممکن است اشاره به این بااشد که خواب شاه به عنوان یک 


ار هی ور ا اط افون ی معا اس پوس مر دس 
شده بود, و این نگرانی را از دربار به میان توده کشانده بودند. 


قائل شود و يا پاداشی بخواهد فورا خواب را ؛ به عالیترین صورتی تعبیر کرد. 
تعبیری گویا و خالی از هر گونه پرده پوشی, و توام پا راهنمائی و برنامه 
ریزی برای آینده کاریکی کهددر ین داشتند.. آه خنین کفت: هقت -سال بن 
در پی باید با جدیت زراعت کنید چرا که در این هفت سال بارندگی فراوان 
اشت, ولن انجه را دره.می کنید به. ضفرت .همان خوشته :در آنبازها دخیوه 
کنید, جز به مقدار کم و جیره بندی که برای خوردن نیاز دارید (قال 
تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون). 


اما بدانید که بعد از این هفت سال هفت سال خشک و کم باران و سخت 
در پیش دارید که تنها باید ان آنخه از سالهای قبل ذخیره کرده اید استفاده 
کنید و گرنه هلاک خواهید شد (ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما 
قدمتم لهن). 

ولی مراقب باشید در آن هفت سال خشک و قحطی نباید تمام موجودی 
اتبان‌ها را ضرف یی کنیور بلکه بایومقدان کی یراق رراخت سال. بعو 
که سال خوبی خواهد بود نگهداری نمائید (الا قلیلا مما تحصنون). 


اگر با برنامه و نقشه حساب شده این هفت سال خشک و سخت را پشت 
سر بگذارید دیگر خطری شما را تهدید نمی کند. زیرا بعد از ان سالی فرا 
می رسد پر باران که مردم از اين موهبت اسمانی بهره مند می شوند (ثم 
یاتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس). 


نه تنها کار زراعت و دانه های غذائی خوب می شود بلکه علاوه بر آن دانه 
های روغنی و میوه هائی که مردم ان را می فشارند و 


از عصاره آن استفاده های مختلف می کنند نیز فراوان خواهد بود (و فیه 
یعصرون). 


نکته ها 


1 - تعبیری که یوسف برای این خواب کرد چقدر حساب شده بود گاو در 
افسانه های قدیمی سنبل سال بود, چاق بودن دلیل بر فراوانی نعمت, و 
لاغر بودن دلیل بر خشکی و سختی. حمله کاوهای لاغر به گاوهای چاق دلیل 
بر این بود که در این هفت سال باید از ذخاثر سالهای قبل استفاده کرد. 


و هفت خوشه خشکیده که بر هفت خوشه تر پیچیدند تاکید دیگری بر این 
دو دوران فراوانی و خشکسالی بود, به اضافه این نکته که باید محصول 
انبار شده به صورت خوشه ذخیره شود تا به زودی فاسد نشود و برای 
هفت سال قابل نگهداری باشد. 


و اینکه عدد گاوهای لاغر و خوشه های خشکیده بیش از هفت نبود نشان 
2 ۳ 
طبعا سال خوش و پر باران و با برکتی در پیش خواهد بود. و بنابراین باید 
به فکر بذر ان سال هم باشند و چیزی از ذخیره انبارها را برای ان 


در حقیقت یوسف یک معبر ساده خواب نبود بلکه یک رهبر بود که از گوشه 


زخدام رای اتف یک کشور امه رشن فی کوو هن یک رخ ند ما ون آه: 
حداقل پانزده ساله به آنها ارائه داد, و چنانکه خواهیم دید این تعبیر توام با 
داهعاتی.» طراعی مرای. ایسه شاه جیار و اطرامان اهسا عان داد و 
موجب شد که هم مردم مصر از قحطی کشنده نجات یابند و هم یوسف از 
زندان و هم حکومت از دست خودکامگان !. 


2 - بار 


دیگر اين داستان اين درس بزرگ را ؛ و ی 
ی با ۱ ۲ و 1۳ از یک 
فاجعه عظیم رهائی بخشد و هم بنده خاص خودش را پس از سالها زجر و 
فص رای هی ایا و اس مات سا دص ی ان اخس 
ساقی او باشد, و باید به یاد خاطره ِ زندان خودش بیفتد, و 
عظیم می آفریند. آری به چنین خدائی باید دل ببندیم. 


3 - خوابهای متعددی که در اين سوره به آن اشاره شده از خواب خود 
یوسف گرفته تا خواب زندانیان, تا خواب فرعون مصر, و اهمیت فراوانی 
که خرخم آن عصر یه یی وا هی وتو سان می نفد که اضولا در ان 
عصر تعبیر خواب از علوم پیشرفته زمان محسوب می شد. و شاید به 
همین دلیل پیامبر آن عصر یعنی یوسف نیز از چنین علمی در حد عالی 
برخوردار بود که در واقع یک اعجاز برای او محسوب می شد. 


مگر نه این است که معجزه هر پیامبری باید از پیشرفته ترین دانشهای 
زمان كِ تا به هنگام عاجز ماندن ال آن تفین 


۵ قال الصلک اوتی بم‌فلها خاعه الرضیل فان آرحم الی‌ رن فسله ما ال 
النسوه التی قطعن ایدیهن [ن ربی بکیدهن علیم (50) 


قال ما خطبکن اٍذ رودتن یوسف عن نفسه قلن حش 


للم.ها علضتا غلیه. مم .و قالت. آمرا بت ااعدین ال خصدص. الخهم 1 
رودته عن نفسه و انه لمن الصدقین (51) 


ذلک لیعلم نی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین (52) 


و ما [بری نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی |ٍن ربی غفور 
رحیم (53) 


50 - ملک گفت او را نزد فن: آ هریت ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی 
(یوسف) آمد گفت به سوی عم باز گرد و از او بپرس ماجرای زنانی 
که دستهای خود را بریدند چه بوده؟ که خدای من به نیرنگ آنها آگاه است. 


یوسف را به سوی خویش دعوت کردید - چه بود؟ گفتند منزه است خدا, ما 
هیچ عیبی در او نيافتیم (در این هنگام) همسر عزیز گفت: الان حق اشکار 
گشت ! من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم ! و او از راستگویان 


است. 


2 - این سخن را بخاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب به او خیانت نکردم 
3 - من هرگز نفس خویش را تبرئه نمی کنم که نفس (سرکش), بسیار 
به بدیها امر می کند مگر آنچه را پروردگارم رحم کند, پروردگارم غفور و 
رحیم است. 

تبرئه یوسف از هر گونه اتهام. 

حساب شده و منطقی بود که شاه و اطرافيانش را مجذوب خود ساخت. 
او می بیند که یک زندانی ناشناس بدون انتظار هیچگونه پاداش و توقع 
مشکل تعبیر خواب او را به بهترین 


وجهی حل کرده است. و برای آینده نیز برنامه حساب شده ای ارائه داده. 


او اجمالا فهمید که این مرد یک غلام زندانی نیست بلکه شخص فوق 
العادهای است که طی ماجرای مرموزی به زندان افتاده است لذ| مشتاق 
دیدار اه هه اما نه آنجان که ویر و کیعلطتت را کار بکدارده خوومه 
دیدار توسف پشتاند بلکة دستور داد. که آورا تزذمن آورید. (و قال الخلک 


ائتونی به). 


ولی هنگامی که فرستاده او نزد یوسف آمد به جای اینکه دست و پای خود 
را گم کند که بعد از سالها در سیاه چال زندان بودن اکنون نسیم آزادی می 
وزد به فرستاده شاه جواب منفی داد و گفت: من از زندان بیرون نمی آیم 
با که تو به سوی صاحب و مالکت باز گردی و از آو بپرسي آن زنانی که 
در قصر عزیز مصر (وزیر تو) دستهای خود را بریدند به چه دلیل بود؟ (فلما 
خانه اشول فان ارجه الیرنی هیا ال انوم ای فاعن 
ایدیهن). 


او نمی خواست به سادگی از زندان ازاد‌شود و تنگ غقو شام را بیذیرد: او 
نمی خواست پس از ازادی به صورت یک مجرم يا لااقل یک متهم که 
مشمول عفو شاه شده است ند کوم کند. او می خواست نخست درباره 
علت زندانی شدنش تحفیق شود ۱ کنا هون و پاکدامنی اش کاملا به 
ثبوت رسد. و پس از تبرثئه سر بلند آزاد گردد. و در ضمن آلودگی سازمان 
حکومت مصر را نیز ثابت کند که در دربار وزیرش چه می گذرد؟. 


راه ازادگان. 


جالب اینکه 


یوسف در این جمله از کلام خود آنقدر بزرگواری نشان داد که حتی حاضر 
نشد نامی از همسر عزیز مصر ببرد که عامل اصلی اتهام و زندان او بود. 
تنها به صورت کلی به گروهی از زنان مصر که در این ماجرا دخالت داشتند 
اشاره کرد. 


سیس اضافه نمود اگر توده مردم مصر و حبی دستگاه سلطنت ندانند 
نقشه زندانی شدن من چگونه و به وسیله چه کسانی طرح شد؛ اما 
پزفرد کار مو: از تیرنی:و نقشه. آنها آکاخ ات (آن دی بگیدهن علیمر). 


فرستاده مخصوص به نزد شاه برگشت و پیشنهاد یوسف را بیان داشت. 
این پيشنهاد که با مناعت طبع و علو همت همراه بود او را بیشتر تحت تاثیر 
عظمت و بزرگی یوسف قرار داد لذا فورا به سراغ زنانی که در اين ماجرا 
شرکت داشتند فرستاد و آنها را احضار کرد, رو به سوی نها کرد و گفت: 
ده تیت تت نز آن هنگام که شما تقاضای کامجوئی از یوسف کردید جریان 
کار شما چه بود؟ ! (قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسه). 


سراغ دارید؟ !. 

در اینجا وجدانهای خفته آنها یک مرتبه در برابر این سوال بیدار شد و 
همگی متفقا به پاکی یوسف گواهی دادند و گفتند: منزه است خداوند ما 
هیچ عیب و گناهی در یوسف سراخ نداریم (قلن حاش لله ما علمنا علیه 
من سوء). 


همسر عزیز مصر که در اینجا حاضر بود و به دقت به سخنان سلطان و 
نان مر وشن مین داد شین انکه کشستی. سوالی از او کند فذوت کت :ور 


خود ندید 


احساس کرد موقع 


آن فرا رسیده است که سالها شرمندگی وجدان را با شهادت قاطعش به 
پاکی یوسف و گنهکاری خوبش جبران کند, به خصوص اینکه او بزرگواری 
بی نظیر یوسف را از پیامی که برای شاه فرستاده بود درک کرد که در 
و نیاورده و تنها از زنان مصر به طور 


یک مرتبه گوثی انفجاری در درونش رخ داد فریاد زد: الان حق اشکان ند 
من پيشنهاد کامجوئی به او کردم او راستگو است و من اگر سخنی درباره 
او گفتم دروغ بوده است دروغ ! (قالت امراه العزیز الان حصحص الحق انا 
راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین). 


خاطر ان کردم که یوسف بداند در غیابش نسبت به او خیانت نکردم (ذلک 
لیعلم انی لم اخنه بالغیب). 


چرا که من بعد از گذشتن این مدت و تجربیاتی که داشته ام فهمیده ام 
خداوند نیرنگ و کید خائنان را هدایت نمی کند (و ان الله لا بهدی کید 


در حقیقت (بنابر اينکه جمله بالا گفتار همسر عزیز مصر باشد همانگونه که 
ظاهر عبارت اقتضا می کند) او برای اعتراف صریحش به پاکی یوسف و 
گنهکاری خویش دو دلیل اقامه می کند. نخست اینکه: وجدانش - و احتمالا 
بقایای علاقه اش به یوسف ! - به او اجازه نمی دهد که بیش از اين حق را 
بپوشاند و در غیاب او نست به این جوان پاکدامن خیانت کند, و دیگر اینکه 
با گذشت زمان و دیدن درسهای عبرت این حقیقت برای او آشکار شده 
است که خداوند حامی پاکان و نیکان 


است و هرگز از خائنان حمایت نمی کند, به همین دلیل پرده های زندگی 
رویائی دربار کم کم از جلو چشمان او کنار می رود و حقیقت زندگی را 
لمس می کند و مخصوصا 


با شکست در عشق که ضربه ای بر غرور و شخصیت افسانه ای او وارد 
کرد. چشم واقع بینش بازتر شد و با این حال تعجبی نیست که چنان 
اعتراف صریحی بکند. 


باز ادامه داد من هرگز نفس سرکش خویش را تبرثه نمی کنم چرا که می 
دانم این نفس اماره ما را به بدیها فرمان می دهد (و ما ابرء نفسی ان 


آلتکس ماه المع 


مگر آنچه پروردگارم رحم کند و با حفظ و کمک او مصون بمانیم (الا ما 
رحم ربی). 


و در هر حال در برابر اين گناه از او امید عفو و بخشش دارم چرا که 
پروردگارم غفور و رحیم است (ان ربی غفور رحیم). 


گروهی از مفسران دو آیه اخیر را سخن بوسف دانسته اند و گفته اند این 
دو ابه در حقیقت دنباله پیامی است که یوسف به وسیله فرستاده سلطان 


به او پیغام داد و قتعنی آن چنین است. 


من اگر می گویم از زنان مصر تحقیق کنید به خاطر این است که شاه (و یا 
عزیز مصر وزیر او) بداند من در غیابش در مورد همسرش نسبت به او 
خیانت نکرده ام و خداوند نیرنگ خائنان را هدایت نمی کند. در عین حال 
من خویش را تبرئه نمی کنم چرا که نفس سرکش, انسان را به بدی 


فرمان می دهد مگر آنچه خدا| رحم کند چرا که پروردگارم غفور و رحیم 
است. 

انم انس سین معااف طظاهر این ات که اقا تم امه این ان 
مقدار دانش و معرفت را 


برای همسر عزیز مصر بپذیرند که او با لحنی مخلصانه و حاکی از تنبه و 
بیداری سخن می گوید. 


بخورد یک نوع حالت بیداری توام با احساس کناه و شرمساری در وجودش 
پید | 


شود بخصوص اینکه بسیار دیده شده است که شکست در عشق مجازی 
راهی برای انسان به سوی عشق حقیقی (عشق به پروردگار) می گشاید! 


و به تعبیر روانکاوی آمز ون | تمایلات شدید سر کوفته تصعید می گردد و 
نف انکه اصیان برود دن شکل‌غالی ری تحلی هی کند. 


پاره ای از روایات که در شرح حال همسر عزیز در سنین بالای زندگیش 
نقل شده نیز دلیل بر این تنبه و بیداری است. 


از این که ارتباط دادن این دو ۳۹1 با یوسف به قدری بعید و خلاف 
ظاهر است که با هیچیک از معیارهای ادبی سازگار نیست زیرا: 


اولا - ذلی که در آغاز آیه ذکر شده در حقیقت به عنوان ذکر علت است. 
علت برای سخن پیش که چیزی جز سخن همسر عزیز نیست., و چسبانیدن 
این علت به کلام یوسف که در ایات قبل از ان با فاصله امده است بسیار 


ثانیا - اگر اين دو آیه بیان گفتار یوسف باشد یک نوع تضاد و تناقض در میان 
آن خواهد بود, زیرا از یکسو یوسف می گوید من هیچ خیانتی به عزیز مصر 
روا نداشتم و از سوی دیگر می گوید من خود را تبرئه نمی کنم چرا که 
نفس سر کش به بدیها فرمان می دهد. اینگونه سخن را کسی می گوید که 
لغزش هر چند کوچک از او سر زده باشد در حالی که 


می دانیم یوسف هیچگونه لغزشی نداشت. 


تالقاد اک منظور این است که زین مصر بداند آوربی کناه است آو که بان 
آغاز (پس از شهادت آن شاهد) , به این واقعیت پی برد و لذا به همسرش 
گفت از گناهت استغفار کن. و اگر منظور این باشد که بگوید به شاه 
خیانت نکرده ام این مساله 9 به شاه نداشت, و توسل به این عذر و 
بهانه که خیانت به همسر وزیر خیانت به شاه جبار است یک عذر سست و 
واهی به نظر می رسد. به خصوص اینکه درباریان معمولا در قید این 
مسائل نیستند. 


گفته های همسر عزیز مصر است که مختصر تنبه و بیداری پیدا کرده بود و 
به این حقایق اعتراف کرد. 


نکته ها 


1 - در این فراز از داستان یوسف دیدیم که سرانجام دشمن سر سختش 
به پاکی او اعتراف کرد و اعتراف به گنهکاری خویش و بی گناهی او نمود, 
این است سرانجام تقوا و پاکدامنی و پرهیز از کنام: و این است مفهوم 
جمله و من یتق الله یجعل له مخرجا ی 
کسی تقوا پیشه کند خداوند راه گشایشی برای او قرار می دهد و از انجا 
که گمان نمی کرد به او روزی می دهد). 


تو پاک باش و در طریق پاکی استقامت کن خداوند اجازه نمی دهد ناپاکان 


حیثیت تو را بر باد دهند!. 


0 از اه ظاهرا شکست است اما در باطن یک نوع 


سبب بیداری انسان می گردد و پرده های غرور و غفلت را می درد و نقطه 
عطفی در زندگی انسان محسوب می شود. 


همسر عزیز مصر (که نامش زلیخا یا راعیل بود) هر چند در کار خود گرفتار 
بدترین شکستها شد ولی این شکست در مسیر گناه باعث تنبه او گردید, 
وجدان خفته اش بیدار شد و از کردار ناهنجار خود پشیمان گشت و روی به 
درگاه خدا اورد داستانی که در احادیث درباره ملاقاتش با پوسف پس از 
انکه یوسف عزیز مصر شد نقل شده نیز شاهد این مدعا است زیرا رو به 
سوی او کرد و گفت: الحمد لله الذی جعل العبید ملوکا بطاعته و جعل 
الملوک عبیدا بمعصیته: حمد خدای را که بردگان را به خاطر اطاعت 
فرمانش ملوک ساخت و ملوی را , به خاطر گناه برده 


گردانید و در پایان همین حدیث می خوانیم که یوسف سرانجام با او ازدواج 


کرد. 


خوشبخت کسانی که از شکستها پیروزی می سازند و از ناکامیها کامیابی, 
و از اشتباهات خود راههای صحیح زندگی را می يابند و در میان تیره بختیها 
نیکبختی خود را پید | کر 


البته واکنش همه افراد در برابر شکست چنین نیست.؛ آنها که ضعیف و 
بیمایه اند به هنگام شکست یاس و نومیدی سراسر وجودشان ما تردن 
و گاهی تا سر حد خودکشی پیش می روند, که این شکست کامل است. 
ولی آنها که مایه ای دارند ری کت آن زا ردان شسفی .ور فرار 
دهند و از آن پل پیروزی بسازند !. 


3 - حفظ شرف برتر از آزادی ظاهری است - دیدیم یوسف نه تنها به 
خاطر حفظ پاکدامنی اش به زندان رفت بلکه پس از اعلام ازادی نیز 


ترک زندان نشد تا اينکه فرستاده ملک باز گردد و تحقیقات کافی از زنان 
مصر درباره او بشود و بی گناهی اش اثبات گردد تا سرفراز از زندان آزاد 
شود, نه اينکه به صورت یک مجرم الوده و فاقد حیثیت مشمول عفو شاه 
گردد که خود ننگ بزرگی است. و این درسی است برای همه انسانها در 
گذشته و آهر ور و اینده. 


4 - نفس سرکش - علمای اخلاق برای نفس (احساسات و غرائز و 
عواطف ادمی) سه مرحله قائلند که در قران مجید به انها اشاره شده 


است. 


نخست نفس اماره نفس سر کش است که انسان را به گناه فرمان می 
دهد و به هر سو مق کشاندی لدا آمایه اش کف اند دو این مر حله شور 
را | نیافته که نفس سرکش را مهار زند و آن را رام 
کند بلکه در بسیاری از موارد در برابر او تسلیم می گردد و یا اگر بخواهد 
کر و ری ای ی ی 


اشاره شده است و همه بدبختی های انسان از ان است. 


مرحله دوم نفس لوامه است که پس از تعلیم و تربیت و مجاهدت. انسان 
به آن ارتقاء می یابد. در اين مرحله ممکن است بر اثر طغیان غرائز گهگاه 
مرتکب خلافهائتی بشود اما فور| پشیمان می گردد و به ملامت و سرزش 
خویش می پردازد, و تصمیم بر جبران گناه می گیرد. و دل و جان را با اب 
توبه می شوید, و به تعبیر دیگر در مبارزه عقل و نفس گاهی عقل پیروز 
می 9.9 


که ی ی ال مس کنر عفن ماسان ارگ 


البته برای رسیدن به این مرحله جهاد اکبر لازم است و نمرین کافی و 
تربیت در مکتب استاد و الهام گرفتن از سخن خدا و سنت پیشوایان. 


این مرحله همان است که قرآن مجید در سوره فیافت هه ان سو گند یاد 
کرده است. سوگندی که نشانه عظمت آن است لا اقسم یوم القیمه و لا 
اقسم 00 اللوامه: سوگند به روز رستاخیز و سو گند به نفس 
سرزنشگر! 


تهذیب و تربیت کامل؛ انسان به مرحله ای می رسد که غرائز سرکش در 
اه رام می وه مقر هی اتتا رقم موی بای عقل وانمان 
در خود نمی بینند چرا که عقل و ایمان انقدر نیرومند شده اند که غرائز 
نفسانی در برابر ان توانائی چندانی ندارد. 


حکومت می کند, اقیانوسهائی که حتی در برابر سختترین طوفانها چین و 
شکن بر صورت خود نمایان نمی سازند. 


مردان خدا| درس ایمان و تقوا اموختند و سالها به تهذیب نفس پرداخته و 
جهاد اکبر را به مرحله نهائی رسانده اند. 


اين همان است که قرآن در سوره فجر به. آن اشازمتفی کنر انجا که.می 
گوید: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی 
عبادی و ادخلی جنتی: ای نفس مطمئن و آرام باز گرد به سوی پروردگارت 
که هم تو از او خشنود هستی, و هم او از توء و 


داخل در زمره بندگان خاص من شو, و در بهشتم گام نه ! 

پروردگارا! به ما کمک کن که در پرتو آیات نورانی قرآنت نفس اماره را به 
لوامه و از ان به مرحله نفس مطمنئنه ارتقاء بخشیم. روحی مطمئن و ارام 
پیدا کنیم که طوفان حوادث متزلزل و مضطربش نسازد, در برابر دشمنان 
قوی و نیرومند و در مقابل زرق و برق دنیا بی اعتنا و در سختیها شکیبا و 
بردبار باشیم: 

بار الها ! اکنون که بیش از یکسال و نیم از انقلاب اسلامی ما می گذرد 
نشانه هائی از اختلاف کلمه در صفوف مد حان با نهایت تاسف آشکار 
گشته است. نشانه هائّی که همه علاقمندان به اسلام و شیفتگان انقلاب و 
پاسداران خونهای شهیدان را نگران ساخته ! 


گردیم و اگر در اشتباهیم چراغ روشنی از توفیق و هدایت فرا راه ما قرار 


د0. 


خداوندا! ما اين راه را تا به اینجا با پای خود نییموده ایم بلکه در هر مرحله 
تو رهبر و راهنمای ما بوده ای, لطفت را از ما دریغ مدار ! و اگر ناسپاسی 
این همه نعمت ما را مستوجب کیفرت کرده است پیش از آنکه به دام 
فجاز ات یفتنم .ها را بیدای‌فرها رامین تارب ااغالمیه:) 


وافال الملک: اتوتی به اسفخلضه نخس قاما کلمه قال انک آلیوم لد 
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قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم (55) 


و لمح لپوسی کی ار وا عنها جیت با تضیی رخف من 
نشاء و لا نضیع اجر المحسنین (56) 


و لاجر الاخره خیر للذین امنوا و کانوا یتقون (57) 
ترجمه . 


4 - ملک (مصر) گفت: 


او (یوسف) را نزد مرخ آوزیذ ۳ وی را مخصوص خود گردانم هنگامی که 
(یوسف نزد وی امد و) با او صحبت کرد (ملک به عقل و درایت او پی برد و 
(گفت تو امروز نزد ما منزلت عالی داری و مورد اعتماد هستی. 


ِِ. (یوسف) گفت مرا سریرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده که 
او ان 


6 - و اینگونه ما به یوسف در تفر زر مین (مصر) قدرت دادیم که هر گونه 
می خواست در آن منزل می گزید (و تصرف می کرد) ما رحمت خود را به 
هر کس بخواهیم (و شایسته بدانیم) می بخشیم و پاداش نیکوکاران ۲ 
7و باداش اخرت براق انها که ایمان اورده اند و برهیز کار ند بهتر است. 
یوسف خزانه دار کشور مصر می شود 

در شرح ند حی.: پر ماجرای یو سف؛, این تامیز پزر ک‌الفی:: به اینجا ر سیدیم 


که سرانجام پاکدامنی او بر همه ثابت شد و حتی دشمنانش به پاکی اش 
شهادت دادند, و ثابت شد که تنها گناه او که به خاطر آن وی را به زندان 


هوشیاری, و استعداد مدیریت در یک سطح بسیار عالی, چرا که در ضمن 
تعبیر خواب ملک (سلطان مصر) راه نجات از مشکلات پیچیده اقتصادی 


آتنم را نیز به آنها نشان داده است. 
در دنبال اين ماجراء قرآن گوید: ملک دستور داد او را نزد من آورید. تا او 
را مشاور و نماینده مخصوص خود سازم و از علم و دانش و مدیریت او 


نماینده 


ویژه ملک در حالی که حامل پیام گرم او بود, وارد زندان شد و به دیدار 
یوسف شتافت, سلام و درود او را به یوسف ابلاغ کرد و اظهار داشت که 
او علاقه شدیدی به تو پیدا کرده است. و به درخواستی که داشتی - داثئر به 


تحقیق و جستجو از زنان مصر در مورد تو - جامه عمل پوشانيده. و همگی 
با کمال صراحت به پاکی و بی گناهیت گواهی داده اند. 


اکنون دیگر مجال درنگ نیست., برخیز تا نزد او برویم. 


گفتگو کرد و سخنان پر مغز و پر مایه یوسف را که از علم و هوش و 
درایت فوق العاده ای حکایت می کرد شنید. بیش از پیش شیفته و دلباخته 
و مورد اعتماد و وثوق ما خواهی بود (فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین 
امین). 


تو باید امروز در این کشور. مصدر کارهای مهم باشی و بر اصلاح امور 
همت کنی, چرا که طبق تعبیری که از خواب من کرده ای, بحران اقتصادی 
شدیدی برای این کشور در پیش است. و من فکر می کنم تنها کسی که 
می تواند بر این بحران غلبه کند توئی, یوسف پيشنهاد کرد. خزانه دار 
کشور مصر باشد و گفت: مرا ورین خر آنط داری این سرزمین قرار ده 
چرا که من هم حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار اين کار واقفم 
(قال اجعلنی علی خزائن الارض آنی حفیظ علیم). 


امه ماو ان الم وشن مسا تن افتضا دی تفه است ا کون که 
آنها به حکم اجبار به سراغ او آمده اند, چه بهتر که نبض اقتصاد کشور مصر 
را در دست گیرد و به یاری مستضعفان بشتابد. از تبعیضها تا آنجا که قدرت 
دارد بکاهد. حق مظلومان را از ظالمان بگیرد: و به وضع بی سر و سامان 
ان کشور پهناور سامان بخشد. 


مخصوصا مسائل کشاورزی را که در آن کشور در درجه اول اهمیت بود, 
زیر نظر بگیرد و با توجه به اینکه سالهای فراوانی و سیس سالهای خشکی 
در پیش است, مردم را به کشاورزی و تولید بیشتر دعوت کند, و در 
مصرف فرآورده های کشاورزی تا سر حد جیره بندی, صرفه جوئی کند, و 
انها را برای سالهای قحطی ذخیره نماید, لذا راهی بهتر از اين ندید که 
پيشنهاد سرپرستی خزانه های مصر کند. بعضی گفته اند ملک که در آن 
سال در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود, و در انتظار اين بود که خود را به 

۱۳۱۹ ۱ ۱ و له ۱ ۴۳ 


کرد. 


ولی بعضی دیگر گفته اند او را بجای عزیز مصر به مقام نخست وزیری 
نصب کرد این احتمال نیز هست که طبق ظاهر ایه فوق, او تنها خزانه دار 


ولی آیات 100 و 101 همین سوره که تفسیر آن بخواست خدا خواهد آمد 
دلیل بر این است که او سرانجام بجای ملک نشست و زمامدار تمام امور 
قضر شک ند آبه 89 کم کید بایان با کفتتد ها اما العنی 
کلیل ند ان اسنت که اون 


را تدریجا طی کرده باشد. نخست به مقام خزانه داری و بعد نخست 
وزیری و بعد بجای ملک. نشسته باشد. 


به هر حال, خداوند در اینجا می گوید: (و این چنین ما یوسف را بر سرزمین 
مقضره فسلط سا ختيم که هر کوته. مین خواست: در ان تصرف مف کرد) 


(و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوء منها حیث یشاء). 


آری (ما رحمت خویش و نعمتهای مادی و معنوی را به هر کس بخواهیم و 


(و ما هرگز پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد) و اگر هم به طول 
انجامد د سرأنجام آنچه را شایسته آن بوده اند به آنها خواهیم داد که در 


ولی مهم این است که تنها به پاداش دنیا قناعت نخواهیم کرد و پاداشی که 
در آخرت به آنها خواهد رسید بهتر و شایسته تر برای کسانی است که 
ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند (و لاجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا 
یتقون). 


نکته ها 
1 - چگونه یوسف دعوت طاغوت زمان را پذیرفت؟ 


نخستین چیزی که در رابطه با آیات فوق جلب توجه می کند این است که 


چگونه یوسف این پیامبر بزرگ حاضر شد, خزانه داری پا نخست وزیری 
یکی از طاغوتهای زمان را بپذیرد؟ و با او همکاری کند؟ 


انسان حفرظ و علیم (امین و آگاه) عهده دار این منصب شد., تا بیت المال 
را که مال مردم بود به نفع انها حفظ 


کند و در مسیر منافع آنان به کار گیرد, مخصوصا حق مستضعفان را که در 
غالب جامعه ها پایمال می گردد به آنها برساند. 


به علاوه او از طریق علم تعبیر - چنانکه گفتیم - آگاهی داشت که یک 
بحران شدید اقتصادی برای ملت مصر در پیش است که بدون برنامه 
ریزی دقیق و نظارت از نزدیک ممکن است جان گروه زیادی بر باد رود, 
ان اسان ابا اه ایس دار 
فرصتی که بدست یوسف افتاده بود به نفع همه مردم. مخصوصا 
محرومان, استفاده کند, چرا که در یک بحران اقتصادی و قحطی پیش از 
همه جان آنها به خطر می افتد و نخستین قربانی بحرانها آنها هستند. در 
فقهدر بخ کول ولایت از طرف ظالم نیز این بجعت بطور گسترده آمده 
است که قبول پست و مقام از سوی ظالم هميشه حرام نیست. بلکه گاهی 
مستحب و یا حتی واجب می گردد و اين در صورتی است که منافع پذیرش 
آن و مرجحات دینیش بیش از زیانهای حاصل از تقویت دستگاه باشد. 


در روایات متعددی نیز می خوانیم که ائمه اهلبیت ( علیهم السلام) به 
بعضی از دوستان نزدیک خود (مانند علی بن یقطین که از یاران امام کاظم 
( علیه السلام) بود و وزارت فرعون زمان خود هارون الرشید را به اجازه 
امام پذیرفت) چنین اجازه ای را می دادند. 


و به هر صورت قبول يا رد اینگونه پستها تایع قانون اهم و مهم است, و 
باید سود و زیان آن از نظر دینی و اجتماعی سنجیده شود, چه بسا کسی 
که قبول چنین مقامی می کند سرانجام به خلع ید ظالم می انجامد 
(انچنانکه طبق 


بعضی از روایات در جریان زندگی یوسف اتفاق افتاد) و گاه سرچشمه ای 
می شود برای 


توقای رو خر ای از تون شام ره اعااب را فراه 


و گاهی حداقل اینگونه اشخاص سنگر و پناهگاهی هستند برای مظلومان و 
محرومان و از فشار دستگاه روی اینگونه افراد می کاهند. اینها اموری 
است که هر یک به تنهائی می تواند مجوز قبول اینگونه پستها باشد. 


روایت معروف امام صادق ( علیه السلام) که در مورد این گونه اشخاص 
فرمود کفاره عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان: (کفاره همکاری با 
حکومت ظالم براوردن خواسته های برادران است) نیز اشاره ای به همین 
معنی است. 


ولی اين موضوع از مسائلی است که مرز حلال و حرام آن بسیار به 
یکدیگر نزدیک است. و گاه می شود بر اثر سهل انگاری کوچکی انسان در 
دام همکاری بیهوده با ظالم می افتد و مرتکب یکی از بزرگترین گناهان 
می شود در حالی که به پندار خود مشغول عبادت و خدمت به خلق است. 


و گاه افراد سوء استفاده چی زندگی بو( و یا علی بن یقطین را بهانه 
مان کار آنماو کار شتا 1 


مصر به چنین کاری تن در داد در حالی که می دانست یوسف در مسيیر 
خودکامگی و ظلم و ستم و استثمار و استعمار او کام برنمی دارد, بلکه به 
عکس مزاحم مظالم او است. 


پانسخ این .سشغال با توجه به. یک نکته چندان مشکل نیست, و آن اينکة کاهی 


بحرانهای اجتماعی و اقتصادی چنان است که پایه های حکومت خود کامگان 
زرا اساشن ی بر اند انجا که اه یه حوی ما وی خر ی :در 
اینگونه موارد برای رهائی خویشتن از مهلکه حتی حاضرند از یک حکومت 
عادلانه مردمی استقبال کنند, تا خود را نجات دهند. 


2 - اهمیت مسائل اقتصادی و مدیریت 


گر چه ما هرگز موافق مکتبهای یک بعدی که همه چیز را در بعد اقتصادی 
خلاصه می کنند و انسان و ابعاد وجود او را نشناخته اند نیستیم, ولی با این 
حال اهمیت ویژه مسائل اقتصادی را در سرنوشت اجتماعات هز کز. تمی 
توان از نظر دور داشت.؛ آیات فوق نیز اشاره به همین حقیقت می کند, 
چرا که یوسف از میان تمام پستها انگشت روی خزانه داری گذاشت. زیرا 
می دانست هر گاه به آن سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانیهای 
کتور انشا مضه شاهان خواهد افت نا ی دا لت اقا مه 
تواند سازمانهای دیگر را کنترل کند. 


در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای به این موضوع داده شده 
ات ماه ور وت موی وف علی اه سا کی واه اسان 
زندگی مادی و معنوی مردم (قوام الدین و الدنیا) مسائل اقتصادی قرار 
داده شده است. در حالی که پایه دیگر علم و دانش و آگاهی شمرده شده 


است. 


گر چه مسلمین تاکنون اهمیتی را که اسلام به اين بخش از زندگی فردی و 
اجتماعی داده نادیده گرفته اند, و به همین دلیل از دشمنان خود در این 
قسمت عقب مانده اند, اما بیداری و آگاهی روز افزونی که در قشرهای 
جامعه اسلامی دیده می شود, این امید را به وجود می اورد که در اینده 


کار و فعالیتهای اقتصادی را به عنوان یک عبادت بزرگ اسلامی تعقیب کنند 
و با نظام صحیح و حساب شده عقب ماندگی خود را از دشمنان بیرحم 
اسلام از این نظر جبران نمایند. 


ضمنا تعبیر یوسف که می گوید (انی حفیظ علیم) دلیل بر اهمیت مدیریت 
در کنار امانت است, و نشان می دهد که پاکی و امانت به تنهائتی برای 
پذیرش یک پست حساس اجتماعی کافی نیست بلکه علاوه بر آن آگاهی و 
تخصص و مدیریت نیز لازم است, چرا که (علیم) را در کنار (حفیظ) قرار 


داده است. 


و ما ی ی ی ی یز 
خطرهای ناشی از #خیاتت نیست: بلکه ناهق از ان برتر تست 


با این تعلیمات روشن اسلامی نميدانيم چرا بعضی مسلمانان به مساله 
مدیریت و آگاهی هیچ آهمیت نمی دهند و حداکثر کشش فعر نها در 
نهر اتط وا کداری تیار :همان -مشالة, اهانت. و پاک انست با اننکه: سیده 
پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) و علی ( علیه السلام) در دوران 
حکومتشان نشان می دهد آنها ؛ به مساله آگاهی و مدیربت همانند امانت و 


درستکاری اهمیت می دادند. 


3 - نظارت بر مصرف در مسائل اقتصادی تنها موضوع تولید بیشتر مطرح 
نیست. گاهی کنترل مصرف از آن هم مهمتر است, و به همین دلیل در 
دوران حکومت خود, سعی کرد در آن هفت سال وفور نعمت, مصرف را 
به شدت کنترل کند تا بتواند قسمت مهمی از تولیدات کشاورزی را برای 
سالهای سختی که در پیش بود, ذخیره نماید. 


در حقیقت این دو از هم جدا| نمی توانند باشند, تولید بینشتر قنکامی مفید 


مصرف کنترل صحیحتری شود و کنترل مصرف هنگامی مفیدتر خواهد بود 
که با تولید بیشتر همراه باشد. 


سیاست اقتصادی یوسف ( علیه السلام) در مصر نشان داد که یک اقتصاد 
الوا ان میت ار ای ال اه اوه 
حتی نسلهای بعد را نیز در بر گیرد. و این نهایت خودخواهی است که ما تنها 
به فکر منافع امروز خویش باشیم و مثلا همه منابع موجود زمین را غارت 
کنیم و به هیچ وجه به فکر آیندگان نباشیم که آنها در چه شرائطی زندگی 
خواهند کرد. مگر برادران ما تنها همینها هستند که امروز با ما زندگی می 
کنتده آنها که در آینده.فی. ابید برانزها تشه 


جالب اینکه از بعضی از روایات چنین استفاده می شود که یوسف برای 
پایان دادن به استثمار طبقاتی و فاصله میان قشرهای مردم مصر, از 
سالهای قحطی استفاده کرد. به این ترتیب که در سالهای فراوانی نعمت 
مواد غذائی از مردم خرید و در انبارهای بزرگی که برای 
بود ذخیره کرد. و هنگامی که این سالها پایان یافت و سالهای قحطی د 
پیش آمد, در سال اول مواد غذائی را به درهم و دینار فروخت و از این 
طریق قسمت مهمی از پولها را جمع اوری کرد, در سال دوم در برابر 
زينتها و جواهرات (البته به استثنای انها که توانائی نداشتند) و در سال 
سوم در برابر چهارپایان. و در سال چهارم در برابر غلامان و کنیزان, 9 
سال پنجم در برابر خانه ها, و در سال ششم در برابر مزارع, و آبها, و در 
سال هفتم در برابر خود 


مردم مصر, سپس تمام آنها را (به صورت عادلانه ای) به آنها بازگرداند. و 
گفت هدفم این بود که آنها را از بلا ها مانی رها تس یر 


4 - مدح خویش يا معرفی خویشتن بدون شک تعریف خوبش کردن 


کار ناپسندی است. ولی با این حال این یک قانون کلی نیست. گاهی 
شرائط ایجاب می کند که انسان خود را به جامعه معرفی کند تا مردم او 
را بشناسند و از سرمایه های وجودش استفاده کنند و بصورت یک گنج 
مخفی و متروک باقی نماند. 


در آتانخ فوق نیز خواندیم که یوسف به هنگام پیشنهاد پست خزانه داری 
مصر خود را با جمله حفیظ علیم ستود, زیرا لازم بود سلطان مصر و مردم 
بدانند که او واجد صفاتی است که برای سرپرستی این کار نهایت لزوم را 
دارد. 


لذز زرفستر عباشی از امام ضادق ( .علبه السلام) ميت خوانيم که‌تور پاش 
ان فا که: ابا خای است انشا خور مان کند و مه خونین ماید؟ 
فرمود: نعم اذا اضطر الیه اما سمعت قول یوسف اجعلنی علی خزائن 
الارض انی حفیظ علیم و قول العبد الصالح و انا لکم ناصح امین: آری 
فنحاضشیت که ناچار شود مانعی ندارد آپا نشنیده ای گفتار یوسف رآ که 
فرمود: مرا بر خزائن زمین قرار ده که من امین و آگاهم, و همچنین گفتار 
بنده صالح خدا| (هود) من برای شما خیرخواه و آمینم؛ 


و از اینجا روشن می شود اينکه در خطبه شقشقیه و بعضی دیگر از خطبه 
های نهج البلاغه علی ( علیه السلام) به مدح خویشتن میپردازد و خود را 
محور آسیای خلافت می شمرد, که همای بلند پرواز انديشه ها به اوج فکر 
و مقام 


او نمی رسد. و سیل علوم و دانشها از کوهسار وجودش سرازیر می شود, 
و امثال اين تعریفها همه برای این است که مردم ناآگاه و بیخبر به مقام او 
پی ببرند و از ؟ 


وجودش برای بهبود وضع جامعه استفاده کنند. 
5 - پاداشهای معنوی برتر است 


گرچه ی از مردم نیکوکار در همین جهان به پاداش مادی خود میرسند. 
همانگونه که یوسف ننیجه پاکدامنی و شکیبائی و پارسائی و تقوای خوبش 


راضر.ففین دنا حافت» که ا خر آلودم وج هرک نه عبر مقاهی نمی سید 


ولی این سخن به آن معنی نیست که همه کس باید چنین انتظاری را 
داشته باشند و اگر به پاداشهای مادی نرسند گمان کنند به آنها ظلم و 
ستمی شده, چرا که پاداش اصلی, پاداشی است که ۳ زندکی 
انسان, در انتظار او است. 


و شاید برای رفع همین اشتباه و دفع همین نو هم است که قرآن در آیات 
فوق بعد از ذکر پاداش دنیوی یوسف اضافه می کند و لاجر الاخره خیر 
تلی اهاه کاها شم رای اکتا ابا انمان دارند ه نو 
پیشه کرده اند برتر است. 


6 - حمایت از زندانیان 


زندان هر چند هميشه جای نیکوکاران نبوده است. بلکه گاهی بی گناهان و 
گاهی گنهکاران در آن جای داشته اند ولی در هر حال اصول انسانی 
انخات هی کند که تست به زندافان هر مه فان باه خوارن اتسانت 
رعایت شود. 


گرچه دنیای امروز ممکن است خود را مبتکر مساله حمایت از زندانیان 
علیه و اله و سلم) حکومت می کرد, توصیه ها و سفارشهای او را نسبت به 


و زندانیان به خاطر داریم, و سفارش علی ( علیه السلام) را شنت نه: آن 
زندانی جنایتکار (یعنی عبد الرحمن بن ملجم مرادی که قاتل او بود) همه 
شنیده ایم که دستور داد نسبت به او مدارا کنند و حتی از غذای 


خودش که شیر بود برای او میفر ستاد, و در مورد اعدامش فرمود بیش از 
یک ضربه بر او نزنند چرا که او یک ضربه بیشتر نزده است ! 


یوسف نیز هنگامی که در زندان بود رفیقی مهربان, پرستاری دلسوز, 
دوستی صمیمی و مشاوری خیرخواه, برای زندانیان محسوب می شد. و به 
فتحامی که از زندان می خواست بیرونر آید, نخست با این جمله توجه 
جهانیان را به وضع زندانیان, و حمایت از آنهاء, معطوف داشت., دستور داد 
بر سر در زندان بنویسند: 


هذا قبور الاحیاءء و بیت الاحزان, و تجربه الاصدقاء. و شماته الاعداء !: 
(اینجا قبر زندگان, خانه اندوهها؛ آ زمایشگاه دوستان و سرزنشگاه دشمنان 


است !) 


و با اين دعا علاقه خویش را به آنها نشان داد: اللهم اعطف علیهم بقلوب 
الاخیارتمو لا تخم عایهم الاخبان: بارالهاا دلهای ند کان تیکت. رانبه. انها جتوخه 
ساز و خبرها را از آنها مپوشان. 


اعرف الناس بالاخبار فی کل بلده: به همین دلیل زندانیان در هر شهری از 
همه به اخبار ان شهر اگاهترند !! 


و ما خود این موضوع را در دوران زندان از و دتم که:خز در قه ار استثنائی 
اخبار ور ۶ وسیعی از طرق بسیار مرموزی که مامورین زندان هرگز 
از آن آگاه نمی شد ند به زندانیان می زر لسبد» و گاه کسانی که تازه به 
زندان می آمدند خبرهائی در درون زندان می شنید ند که در 


پیدفن از ان آحاهین. تذاشتنده که ار بخواهیم شرع تمونه های. آثر | بذهیم از 
هدف دور خواهیم شد. 


آیه و ترجمه58 تا 61 

و جاء اخوه یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون (58) 

و لما جهزهم بجهازهم قال ائتونی باخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی 
الکیل و انا خیر المنزلین (59) 

فان لم تاتونی به فلا کیل لکم عندی و لا تقربون (60) 

وهای ای 61۵ 


وال ی ها یم فیالیم ام صرقا انا ایا ای 
اهلهم لعلهم پرجعون (62) 


8 - برادرآن پوسف آمدند و بر او وارد شدنده آو انها را شتاخت, ولی آنفا 


9 - و هنگامی که (یوسف) بارهای آنها را آماده ساخت گفت (دفعه آینده) 
آن برادری را که از پدر دارید نزد من آورید. آیا نمی بینید من حق پیمانه را 
ادا می کنم و من بهترین می زبانانم؟! 


0 - و اگر او را نزد من نیاورید نه کیل (و پیمانهای از غله) نزد من خواهید 
داشت و نه (اصلا) نزدیک من شوید! 


جلب نمائیم) و ما این کار را خواهیم کرد. 

5 (سیپس) به کارگزاران خود گفت آنچه را به عنوان قیمت پرداخته اند 
در بارهایشان بگذارید شاید آنرا پس از مراجعت به خانواده خویش 
بشناسند و شاید نز کرحت 


هفت سال پی در پی وضع کشاورزی مصر بر اثر بارانهای پربرکت و وفور 
اقتصادی آن را زیر نظر داشت دستور داد انبارها و مخازن کوچک و بزرگی 
بسازند به گونه ای که مواد غذائی را از فاسد 


شدن حفظ کنند, و دستور داد مردم مقدار مورد نیاز خود را از محصول 
بردارند و بقیه را ؛ به حکومت بفروشند و به این ترتیب, انبارها و مخازن از 
آذو‌قة :یر شند. 


چهره عبوس خود را نشان داد, و انچنان اسمان بر زمین بخیل شد که زرع 
و نخیل لب تر نکردند, و مردم از نظر اذوقه در مضیقه افتادند و چون 
متا وتان رونت کیت انیت رل ییا اد اند ره 
حل می کردند و پوسف نیز تحت برنامه و نظم خاصی که توام به آینده 
ده ایا ی راشای اه و اد ای 


می کرد. 


#7 ت کرد, و مردم فلسطین و سرزمین کنعان را که در شمال شرقی 
مصر قرار داشتند فرا گرفت. و خاندان تعقوت: که در آیزن سززفین زندگی 
می کردند نیز به مشکل کمبود آذوقه گرفتار شدند, و به همین دلیل یعقوب 
تصمیم گرفت, فرزندان خود را به استثنای بنيامین, که بجای یوسف نزد پدر 
ماند راهی مصر کند. آنها با کاروانی که به مصر می رفت به سوی این 
سرزمین حرکت کردند و به گفته بعضی پس از 18 روز راهپیمائی وارد 
مصر شدند. 


طبق تواریخ, افراد خارجی به هنگام ورود به مصر باید خود را معرفی می 
کردند 


ت مامورین به اطلاع یوسف برسانند, هنگامی که مامورین گزارش کاروان 
بن:زرا دادن بوسف ذر منان :در خواست. کنند کان غلات تام ترادران 
خود را دید, و آنها را شناخت و دستور داد, بدون آنکه کسی بفهمد 


آنان برادر وی هسنند احضار شوند و آنچنانکه قرآن می گوید برادران 
یوسف آمدند و بر او وارد شدند او آنچا را شناخت, ولی آنها وی را 
نشناختند (و جاء اخوه یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون). 


آنها حق داشتند یوسف را تشناسند. زیرا از یکسو سی تا چهل سال (از 
روزی که او را در چاه انداخته بودند تا روزی که به مصر آمدند) گذشته بود, 
و از سوئی دیگر, آنها هرگز چنین احتمالی را نمیدادند که برادرشان عزیز 
مصر شده باشد, حتی اگر شباهت او را با برادرشان می دیدند. حتما حمل 
آنچنان با سابق تفاوت یافته بوده که شناختن او در لباس جدید, که لباس 


تیان جوو.کای امای قوو. اضلا احصال حان وست شن از ان عاجرا 
در نظر انها بسیار بعید بود. 


به هر حال آنها غله مورد نیاز خود را خریداری کردند. و وجه آن را که پول 


بودند پرداختند. 


پوسف برادران را مورد لطف و محبت فراوان قرار داد, و در گفتگو را با 
آنها باز کرد, برادران گفتند: ما, ده برادر از فرزندان ۱ ر و آو 
نیز فرزندزاده ابراهیم خلیل پیامبر تزری خدا| است, اگر پدر ما را می 
قاتا اه رای ک وم مسارم کار باعران ای 
ولی اندوه عمیقی سراسر وجود او را در بر گرفته !. 


یوسف فورا پرسید این همه اندوه چرا؟ 


گفتند؛ او پسر ی داشت., که ۱ بسیار مورد علاقه اش بود و از : نظ سن از 


ما 


کوچکتر بود, روزیر همراه ما برای شکار و تفریح به صحرا آمد, و ما از او 
خا ماو کرت اور دوه آونان آن رهز تاکتون بدر» برای او گریان و 


بعضی از مفسران چنین نقل کرده اند که عادت یوسف این بود که به هر 
کس یک بار شتر غله بیشتر نمی فروخت. و چون برادران پوسف, ده نفر 
پوذند ده بار غله.به آنها داد:انها کفتندها ندر ببریدازيم و براتر کوخکن: 
که در 4 مانده اند, پدر به خاطر شدت اندوه نمیتواند مسافرت کند و 
برادر کوچک هم برای خدمت و انس. نزد او مانده ی 
بزای ان -قه یه ها مرحمت کن. یوسف دستور داد دو بار دیگر بر 

افزودند. سپس رو کرد به آنها و گفت: ی 
می بینم و اینکه هی ود پدرتان به برادر کوچکتر بسیار علاقمند است, 
معلوم می شود. او فرزند فوق العاده ای است و من مایل هستم در سفر 


به علاوه مردم در اینجا سوءظن هائی نسبت به شما دارند چرا که از یک 
کشور بیگانه اید برای رفع سوءظن هم که باشد در سفر آینده برادر کوچک 
را به عنوان نشانه همراه خود بیاورید. 

در اینجا قرآن و گوید: امیت که یوسف بارهای آنها را آماده ساخت به 
انها گفت: ان برادری را که از پدر دارید نزد من بیاورید (و لما جهزهم 


بجهازهم قال ائتونی باخ لکم من ابیکم). 


سپس اضافه کرد: آیا نمیبینید, حق پیمانه را ادا می کنم. و من بهترین 
میزبانها هستم؟ (الا ترون انی او فی 


الکیل و انا خر المنزلین). 


ان برادر را نزد من نیاورید, نه کیل و غله ای نزد من خواهید داشت. و نه 


اه من هو وی( فان ام خی رصق کال کی نوی و تفررونا 
یوسف می خواست به هر ترتیبی شدم تیآمیرن وا زد کون آفرنر کاهفن از 
طریق تحبیب و گاهی از طریق تهدید وارد می شد, ضمنا از اين تعبیرات 

روشن می شود که خرید و فروش غلات در مصر از طریق وزن نبود بلکه 
بوسیله پیمانه بود و نیز روشن می شود که یوسف از برادران خود و ساير 
میهمانها به عالیترین وجهی پذیرائی می کرد و به تمام معنی مهمان نواز 
بود. 


برادران در پاسخ او گفتند: ما با پدرش گفتگو می کنیم و سعی خواهیم کرد 
موافقت او را جلب کنیم و ما این کار را خواهیم کرد (قالوا سنراود عنه اباه 
و انا لفاعلون). 


تفیین (آنا لقاغلون اسان-هی. هن که آانقا یفیه داشتنم.هی اند از این 
نظر در پدر نفوذ کنند و موافقتش را جلب نمایند که این چنین قاطعانه به 
عزیز مصر قول می دادند, و باید چنین باشند: خائی که آنها توانشتند یوسفت 
را با اصرار و الحاح از دست بر در ولد چگونه نمی توانند بنيامین را از 
اساسا 


در اینجا یوسف برای اینکه عواطف آنها را به سوی خود بیشتر جلب کند و 
اطمینان کافی به آنها بدهد, به کارگزارانش گفت: وجوهی را که برادران 
در برابر غله پرداخته اند. دور از چشم انهاء در باره ایشان بگذارید, تا به 
هنگامی که به خانواده خود 


بازگشتند و بارها با کتتودنن ات۱ بشناسند و بار دیگر به مصر باز گردند (و 
فال. آفخانه: اجعلوا بضاعهم فی, «حالهم اعلمم بعرف‌نها ادا انعلیما الی 
اهلهم لعلهم پرجعون). 


نکته ها 
1 - چرا یوسف خود را به برادران معرفی نکرد 
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سوی پدر باز گردند, و او را از غم و اندوه جانکاه فراق یوسف در آورند؟ 


این ۰ را می توان به صورت وسبع تری نیز عنوان کرد و آن اينکه 
هنگامی که برادران نزد یوسف آمدند, حداقل هشت سال از آزادی او از 
زندان کذشته بود, چرا که هفت سال دوران وفور نعمت را پشت سر 
گذاشته بود که به ذخیره مواد غذائی برای سالهای قحطی مشغول بود, و 

مر اه ما ار 
مصر آمدند, آیا لازم نبود که در اين هشت سال, پیکی به کنعان بفرستد و 
را ادا ماما ای امعصی ان مها سس ۱ 


نار از مفسران سانند یرس در عشتع الیان: و قلافه ,طاطانی .در 
المیزان. و قرطبی در تفسیر الجامع لاحکام القرآن. به پاسخ این سوال 
پرداخته اند و جوابهائی ذکر کرده اند که به نظر می رسد تفترین. آنها این 
است که یوسف چنین اجازه ای را از طرف پروردگار نداشت, زیرا| ماجرای 
فراق یوسف گذشته از جهات دیگر صحنه آزمایش و میدان امتحانی بود 
برای یعقوب و می تانست دوران این آزمایتن فة قرمان ترورد کار به اخر 


به علاوه اگر یوسف پلافاصله خود را به برادران معرفی می کرد. ممکن 

بود عکس العملهای نامطلوبی داشته باشد از جمله اینکه آنها چنان گرفتار 
وحشت حادثه شوند که دیگر به سوی او باز نگردند, به خاطر اینکه احتمال 
می: دآدند پوسف انتقام گذشته را از انها.بکیرد. 


2 - چرا یوسف پول را به برادران باز گرداند چرا یوسف دستور داد وجهی 
را که برادران در مقابل غله پرداخته بودند در با زهای: انها بگذارند: از این 
سوّال نیز پاسخهای متعددی گفته شده از جمله فخر رازی در تفسیرش ده 
پاسخ برای آن ذکر کرده است که بعضی نامناسب است. ولی خود آیات 
فوق پاسخ این سوال را بیان کرده است, چرا که می گوید: لعلهم یعرفونها 
اذا انقلبوا الی اهلهم لعله میرجعون: هدف: یوسف: این بود که آنان پس از 
بازگشت به وطن, آنها را در لابلای بارها ببینند, و به کرامت و بزرگواری 
عزیز مصر (یوسف) بیش از پیش پی ببرند, و همان سبب شود که بار دیگر 
به سوی او بازگردند, و حتی برادر کوچک خویش را با اطمینان خاطر همراه 
بیافرند و نیز بدرشان بعقوب با توجه به این وضع: اقتماد بیشتری. بنه آنها در 
زمینه فرستادن بنيامین به مصر پیدا کنند. 


هت ها ما له سای فان 


سوال دیگری که در اینجا پیش می آید این است که یوسف چگونه اموال 
بیت المال را بلا عوض به برادران داد؟ 


این سوال را از دو راه می توان پاسخ داد: نخست اینکه در بیت المال 
مصر حقی برای مستضعفان وجود داشته (و هميشه وجود دارد) 


و مرزهای کشورها نیز دخالتی در این حق نمی تواند داشته باشد, به همین 
دلیل یوسف از اين حق در مورد برادران خویش که در آن هنگام مستضعف 
بودند استفاده کرد همانگونه که در مورد سایر مستضعفان نیز استفاده می 
کرد, ذبکز اينکه یوسف در آن پست حساسی که داشت, شخصا دارای 
حقوقی بود و حداقل حقش این بود که خود و عائله نیازمند خویش و 
کسانی همچون پدر و برادر را از نظر حداقل زندگی تامین کند, بنابراین او 
از حق خویش در این بخشش و عطا استفاده کرد. 


آیه و ترجمه63 تا 66 

قلضا رسها آلین ابید قالها بایان من سا اتکی فارسل ععنا آخانا تفل: و انا 
له لحفظون (63) 

قال خل کم غليه آلا کسا اشتنکم علی اه من قبل قالله خر حفظا و هه 
ارحم الرخمین ۱62 


بوکحافعت میم مها میت رفت الم فا نابات فاشتی همست 
روت التتا ودتمیر اهنا و بحفظ اخانا مموداد کیل. بعیو دلک کیل سیر (که) 


قال لن ارساه مفکم نی تهتفن موتقا من الله تین به الا ان بخاط بکم 
فلما ءاتوه موثقهم قال الله علی ما نقول وکیل (66) 
ترجمه. 


3 - و هنکامی که آنها به.سوی ,بدرشان باز کشتند کفتتد آق بدر دستور 
داده شده که به ما پیمانه ای (از غله) ندهند لذا برادرمان را با ما بفرست 
تا سهمی (از غله) دریافت داریم و ما او را محافظت خواهیم کرد. 


برادرش (یوسف) اطمینان کردم (و دیدید چه شد؟) و (در هر حال) 
خداوند بهترین حافظ و ارحم الراحمین است. 
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- و هنگامی که متاع خود را گشودند دیدند سرمایه آنها : به آنها باز گردانده 
اه که ۳ ۳ ما برای 
خانواده خویش مواد عذایض می آوزنخ و برادرمان را حفوظ خواهیم کرد و 
پیمانه بزرگتری دریافت 


خواهیم داشت. این پیمانه کوچکی است ! 


6 - گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر اينکه پیمان موکد 
الهی بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد. مگر اپنکه (بر اثر مرگ یا 
علت دیگر) قدرت از شما سلب گردد, و هنگامی که آنها پیمان موثق خود 
را در اختیار او گذاردند گفت: خداوند نسبت به آنچه می گوئیم ناظر و 
حافظ است. 


برادران یوسف با دست پر و خوشحالی فراوان به کنعان باز ؟ زا گشتند, ولی 
در فکر آینده بودند که اگر پدر با فرستادن برادر کوچی ۳ موافقت 
نکند, عزیز مصر آنها را نخواهد پذیرفت و سهمیه ای به آنها نخواهد داد. 

لذا قرآن می گوید: هنگامی که آنقا به نو بدر با کشتتد کید نذر 


دستور داده شده است که در اینده سهمیه ای به ما ندهند و کیل و پیمانهای 
بای ما کته رقلما زسعها ال ایهم الما با آبانا معا الیل 


(اکنون که چنین است برادرمان را با ما بفرست تا بتوانیم کیل و پیمانه ای 


اه بان کسام را خفطظ خواهم کرها زو تاه لحاتین ‏ 


پدر که هرگز خاطره یوسف را فراموش نمی کرد از شنیدن این سخن 
ناراحت و نگران شد؛ 


رو به آنها کرده گفت : آیا من نسبت به این برادر به شما اطمینان کنم 
همانگونه که نسبت به برادرش یوسف در گذشته اطمینان کردم (قال هل 
اتکی یه الا کما استکه کل انمهر فل. 


دارید من بار دیگر , ( 7 
شما بسیارم. ار و را ی کر ای ۱ 


سپس اضافه کرد: در هر حال خداوند بهترین حافظ و ارحم الراحمین است 
(فالله کید حافضا وهی اه الراخمسی . 


این جمله ممکن است اشاره به این باشد که برای من مشکل است 
بنيامین را با شما بد سابقه ها بفرستم, و اگر هم بفرستم به اطمینان حفظ 
خدا و ارحم الراحمین بودن او است, نه به اطمینان شما !. 


بنابراین جمله فوق اشاره قطعی به قبول پیشنهاد آنها ندارد, بلکه یک بحث 
احتمالی است. زیرا از ایات اینده معلوم می شود که یعقوب هنوز پیشنهاد 
انها را نپذیرفته بود و بعد از گرفتن عهد و پیمان موثق و جریانات دیگری 


دیگر اینکه ممکن است اشاره به یوسف باشد, چرا که او در اینجا به باد 
یوسف افتاد و قبلا هم می دانست او در حال حیات است. (و در ایات اینده 
نیز خواهیم خواند که او به زنده بودن یوسف اطمینان داشت) و لذا برای 
حفظ او دعا کرد که: هر کجا هست خدایا به سلامت دارش ! 


سپس برادرها فنحامی که بارها را گشودند با کمال تعجب دیدند تمام آنچه 
را به عنوان بهای غله, به عزیز مصر پرداخته بودند, همه 


به آنها باز گردانده شده و در درون بارها است ! (و لما فتحوا متاعهم وجدوا 
بضاعتهم ردت الیهم). 


آنها که اين موضوع رز سندی قاطع بر گفتار خود می یافتند, نزد پدر آمدند 
کفتند: پدر جان ! ما دیگر بیش از این چه می خواهیم؟ ببین تمام متاع 


فار ان کردانهو اند رقالها با آتااا ففی هنم انا رچت ات 


آی از این بزرگواری بیشتر می شود که زمامدار یک کشور بیگانه, در چنین 
وحشکسالی: هم موان غذانن بهما ندهد و هم وحه آن ,را بسا بار 
گرداند؟ اتقص نف ضورنی. که خودمان فمفتم و شز‌منژه نشویم» از ان برتر 


پدرجان ! دیگر جای درنگ نیست, برادرمان را با ما بفرست ما برای خانواده 
خود مواد غذائی خواهیم اورد (و نمیر اهلنا). 


وتوز خق ها سای خر هه کشت قافتا 


(و یک بار شتر هم به خاطر او خواهیم افزود) (و نزداد کیل بعیر). و (اين 
کار برای عزیز مصر. این مرد بزرگوار و سخاوتمندی که ما دیدیم. کار 
ساده و آرها هت است ) (ذلک کیل یسیر). 


دلی‌ سوت با هام این اعیال راضیبه فرساون فرزدشن اشنا اه 
رواد طرفی اضرار اما کشا سیخ وت ماه بو ام روآدای هی 
کرد که در برابر این پیشنهاد تسلیم شود, سرانجام راه چاره را در این دید 
که نسبت به فرستادن فرزند, موافقت مشروط کند, لذا , به آنها چنین گفت: 


(من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد, مگر اينکه یک وثیقه الهی و چیزی 
گردانید 


مک راتس یا اک رتشا سب شین کاب 
ارسله معکم حتی توتون موثقا من الله لتاتتنی به الا ان یحاط یکم) منظور 
از موثقا من الله (وثیقه الهی) همان عهد و پیمان و سوگندی بوده که با نام 
خداوند همراه است. 


جمله (الا ان یحاط بکم) در اصل به این معنی است که مگر اینکه حوادث 
به شما احاطه کند یعنی مغلوب خو ادف شوید, این جمله ممکن است کنایه 
از مرگ و میر و یا حوادث دیگری باشد که انسان را به زانو در می آورد. و 


ذکر این استثناء نشانهای از درایت بارز یعقوب پیامبر است که با آن همه 
علاقه ای که به فرزندش بنيامین داشت, به فرزندان دیگر تکلیف ما لا 
یطاق نکرد و گفت من فرزندم را از شما می خواهم مگر اینکه حوادثی 
پیش آید که از قدرت بیرون باشد که در این صورت تاه متوجه شما 


بدیهی است اگر بعضی از آنها گرفتار حادثه ای می شدند و قدرت از آنها 
سلب می گردید, بقیه موظف بودند امانت پدر را به سوی او باز گردانند. و 
لذا یعقوب می گوید مگر اينکه همه شماها مغلوب حوادث شوید. 

به هر حال برادران یوسف پيشنهاد پدر را پذیرفتند, و هنگامی که عهد و 
پیمان خود را در اختیار پدر گذاشتند یعقوب گفت: خداوند شاهد و ناظر و 
حافظ آن است که ما می گوئیم (فلما آتوه موثقهم قال الله علی مانقول 
وکیل). 


نکته ها 


1 نخستین سوّالی که در زمینه آیات فوق به ذهن می آید., این است که 
چگونه بعقوب حاضر شد بنيامین را ؛ بة آنها بسیارو.با 


اينکه برادران به حکم رفتاری که با یوسف کرده بودند افراد بد سابقه ای 
محسوب می شدند, به علاوه می دانیم آنها تنها کینه و حسد پوسف را به 
دل نداشتند بلکه همان احساسات را, هر چند به صورت خفیفتر. نسبت به 
بتياهین نیز داشتتومخنانکه در ابات آغاز سوره خواندیم اذ قالوا لیوسف و 
اخوه احب الی تیا متا و ن عص ات (گفتند: یوسف و برادرش نزد پدر از 


ما محبوبتر است, در حالی که ما نیرومندتریم). 


ولی توجه به این نکته پاسخ این سوال را روشن می کند که سی الی چهل 
سال, از حادثه یوسف گذشته بود, و برادران جوان یوسف به سن کهولت 
رسیده بودند, و طبعا نسبت به سابق پخته تر شده بودند, به علاوه عوارض 
نامطلوب سوء قصد نسبت به یوسف را در محیط خانواده و در درون 
وجدان زا ارام خود به خوبی احساس می کردند, و تجربه به انها نشان داده 
بود که فقدان یوسف نه تنها محبت پدر را متوجه آنها نساخته بلکه بی 
مهری تازهای افریده است ! 

از همه انتها گذشته فساله. یکی:.منساله: خیاتی :نود مساله نهبه. .آذوفه :دق 
قحط سالی برای یک خانواده بزرگ بود, نه مانند گردش و تفریح که برای 
یوسف پيشنهاد کردند. مجموع این جهات سبب شد که یعقوب در برابر 


پيشنهاد فرزندان تسلیم شود, مشروط بر اینکه عهد و پیمان الهی با او 
ببندند که برادرشان بنيامین را سالم نزد پدر اورند, 


2 سوال دیگری که در اینجا پیش ی این است کق آبا تنها سوگند 


خوزدن و گهد آلهی: بشتن کافن. بودم. .است که امین را بدست. آنها 
پارد؟ 


به تنهائی کافی نبود ولی شواهد و قرائن . نشان می داده که اين بار, یک 
۱ 711001 بنابراین عهد و سوگند به 
اصطلاح برای محکم کاری و تاکید بیشتر بوده است, درست مثل اینکه در 
عصر و زمان خود می بینیم که از رجال سیاسی مانند رئیس جمهور و 
نمایندگان مجلس, سوگند وفاداری در راه انجام وظیفه پاد می کنند, بعد از 
ار ای اما تفت کاس کل ی آدرند 


و قال یبنی لا تدخلوا من باب وحد و ادخلوا من ابوب متفرقه و ما اغنی 
ی 
المتوکلون (67) 


و لما دخلوا من حیث امرهم ایوهم ما کان یغنی عنهم من الله من شی ء الا 
یعلمون (68) 


- (هنگامی که می خواستند حرکت کنند, یعقوب) گفت فرزندان فس از 
یک در وارد نشوید. بلکه از درهای متفرق وارد گردید و (من با این دستور) 
نمی توانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمی است از شما دفع کنم,؛ حکم 
و فرمان تنها از ان خدا است بر او توکل کرده ام و همه متوکلان باید بر او 
توکل کنند. 


8 - و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده وارد شدند 
در دل یعقوب (که از 


این راه) انجام شد (و خاطرش تسین یافت) و او از برکت تعلیمی که ما 
به او دادهایم 


فراوانی دارد در حالی که اکثر مردم نمی دانند. 
تفسیر 


سرانجام برادران یوسف پس از جلب موافقت پدر, برادر کوچک را با خود 
همراه کردند و برای دومین بار آماده حرکت به سوی مصر شدند, در اینجا 
بذر: تضیحت: و سفارشی به. آنها کرد گفت: فرزندانم ! شما از یک در وارد 
نشوید د, بلکه از درهای مختلف وارد شوید (و قال پا بلی لا تدخلوا| من باب 
مامتها من نات مرت 


ات ۱ و | 


ولی یک سلسله, حوادت و پیش ات ای ناگوار است که قابل اجتناب می 
ار ی رو مس تف لت ات 
از شما بر طرف گردد و این امکان پذیر است. 


فو بایان کت کم مان سخصیض کوا است ان الک از لد 
زیر دا توکل کردم ۱ یه خوکلت) 


و (همه متوکلان باید بر او توکل کنند, و از او استمداد بچویند و کار خود را 


با ها گذار ند ره عابه فلفه کل المته کلون ). 


بدون شک پایتخت مصر, در آن روز مانند هر شهر دیگر, دیوار و برج و بارو 
داشت و دروازه های متعدد, اما اینکه چرا یعقوب, سفارش کرد 
فرزندانش از یک دروازه وارد نشوند, بلکه تقسیم به گروههائی شوند و هر 
هه از یک دروازه وارد شود, دلیل آن در آیه فوق ذکر نشده. گروهی از 
مفسران گفته اند: علت آن دستور این بوده که برادران یوسف. هم از 
جمال کافی بهره مند بودند (گر چه 


یوسف نبودند ولی 


بالاخره برادر یوسف بودند!) و هم قامتهای رشید داشتند, و پدر نگران بود 
که جمعیت یازده نفری که قيافه های انها نشان می داد از یک کشور دیگر 
به مصر امده اند, توجه مردم را به خود جلب کنند, او نمی خواست از این 


و به دتبال اين تفسیر بحث مف صلی در میان مقسران در زمینه تاثیر 
چشم زدن در گرفته, و شواهدی از روایات و تاریخ برای آن ذکر کرده اند 
که بخواست خدا ما در ذیل ایه: و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم 
(ایه 21 سوره ن و القلم) از ان بحث خواهیم کرد. و ثابت خواهیم نمود که 
قسمتی از این موضوع حق است. و از نظر علمی نیز بوسیله سیاله 
مفناطیسی مخصوصی که از چشم بیرون می پرد, قابل توجیه می باشد, 
هر چند عوام الناس آنرا با مقدار زیادی از خرافات آمیخته اند. 


علت دیگری که برای این یم و ذکر شده این است 
که ممکن بود, وارد شدن دستجمعی نها , را ی 
گروهی آنان قيافه های جذاب. و اندام رفت: حسد حسودان را بر انگیزد, 
و نسبت به آنها نزد دستگاه حکومت سعایت کنند, نها شا به وان ریک 


جمعیت بیگانه که قصد خرابکاری دارند مورد ۱0:3 7 لذ| پدر 
به آنها دستور داد از دروازه های مختلف وارد شوند تا جلب توجه نکنند. 


بقطی از مفشت ان یی فتنتین دوف یز برای اب فوق کفته آندو آن. آشکه 
یعقوب می خواست بک دستور مهم اجتماعی به عنوان بدرقه راه به 
فرزندان بدهد, و ان اینکه گمشده خود را 


از یک در نجویند بلکه از هر دری باید وارد شوند, چرا که بسیار می شود 
انسان برای رسیدن به یک هدف گاه تنها یک راه را انتخاب می کند و 
گامی که به بن بست کشید, مایوس شده, به کنار می رود, اما اگر 


به این حقیقت توجه داشته باشد که گمشده ها معمولا یک راه ندارند و از 
طرق مختلف به جستجوی ان برخیزد. غالبا پیروز می شود. 


برادران حرکت کردند و پس از پیمودن راه طولانی میان کنعان و مصر, 
وارد سر مین قضر ید ند و هنکامی. که طیق اجه پدر به آنها امر کرده 
بود. از راههای مختلف وارد مصر شدند این کار هیچ حادثه الهی را نمی 

تفت اما رای سا شاه هت یت خر اما ان ی 


بلکه تنها فایده اش این بود که حاجتی در دل یعقوب بود که از این طریق 
انجام می شد (الا حاجه فی نفس یعقوب قضاها). 


اشاره به اينکه تنها اثرش تسکین خاطر پدر و آرامش قلب او بود, چرا که 
او از همه فرزندان خود دور بود, و شب و روز در فکر آنها و یوسف بود, و 
از گزند حوادث و حسد حسودان و بدخواهان بر آنها می ترسید. و همین 
اندازه که اطمینان داشت آنها دستورآتش را به کار می بندند دل خوش 
بود. 


سپس قرآن یعقوب را با اين جمله مدح و توصیف می کند که او از طریق 
تعلیمی که ما قه آ دادیم عم فا حاهی داشست: در حالی که اکثر مردم نمی 
دانند (و انه لدو غلم لفا علصناه و لکن اکثر الناس لا یعلمون). 


اشاره به اینکه بسیاری از مردم چنان در عالم 


چشم زخم, اثر اجتناب ناپذیر بعضی از چشمهاست. و به همین جهت خدا و 
توکل بر او را فراموش کرده به دامن این و ان می چسبند, ولی یعقوب 
ی ۳ ۱ چیزی نخواهد انجام نمی پذیرد, لذا در 
درجه اول توکل و اعتماد او بر خدا بود و سیس به سراغ عالم اسباب می 
رفت؛ , و در عین حال می دانست پشت سر این اسباب ذات پاک مسبب 
الاسباب است. همانگونه که قرآن در سوره بقره آبه 102 در باره ساحران 
شهر 

بابل می گوید و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله: (آنها نمی توانستند 
از طریق سحر به کسی زیان برسانند, مگر اینکه خدا| بخواهد) اشاره به 
تیه ما ی سا اوح ام اه ورن ان سم ار اد کف 
ات 


آیه و ترجمه69 تا 76 


هرلما فخلها علی, خسف افش الیه اخاه هن نی ان ای لا مس با 
کانوا یعملون (69) 


فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایه فی رحل اخیه ثم اذن موّذن ایتها العیر 
انکم لسرقون (70) 


یاه اش این ۱ 
فا تالله آفه علمتم ما نا اتفتی فی الا رصع ها کنا رفن دز 

قالوا سا جزوه آن کم کته ۳2 ] 

قالوا جزوه من وجد فی رحله فهو جزوه کذلک نجزی الظلمین (75) 

فینو. باتهم .قبل .فغعاع اه کم استخرجها .هن عغاهء اخیه. کدلی: کون 
ام وا انا ای وت رون 


9 - هنگامی که بر یوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جای داد و گفت 
من برادر تو هستم, از انچه انها می کنند غمگین و ناراحت نباش. 

0 - و هنگامی که بارهای آنها را بست ظرف آبخوری ملک را در بار 
برادرش قرار داد سیس کسی صدا زد ای اهل قافله شما سارق هستید ! 


1 - آنها رو به سوی او کردند. و گفتند چه چیز گم کرده اید؟ 


2 « کفتتد پيمانه ملک راد و هر کسن آندرا بیاورد یک بار شتر (غله) به 
داده می شود و من ضامن (اين پاداش هستم). 


فساد کنیم و ما (هرگز) دزد نبوده آیم. 


4 - آنها گفتند اگر دروغگو باشید کیفر شما چیست؟ 


5 - گفتند هر کس (آن پیمانه) در بار او پیدا شود خودش کیفر آن خواهد 
بود (و بخاطر این کار برده خواهد شد) ما اینگونه ستمگران را کیفر می 
دهیم. 


6 - در این هنگام (یوسف) قبل از بار برآدرش به کاوش بارهای آنها 
سداکت و سیس آنرا از بار برادرش بیرون آوز در اینگونه راهم چاره به 
یوسف اد دادیم او هر کز نمی توانست: برادرش. وا خطابق. انین: ملک 
(مصر) بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد, درجات هر کس را بخواهیم بالا می 
بریم و برتر از هر صاحب علمی, عالمی است. 


طرحی برای نگهداری برادر 


سرانجام برادران وارد بر یوسف شدند؛ و به او اعلام داشتند که دستور نو 


گفته و عهد خود وفا داریم. 


یوسف., آنها را با احترام و اکرام تمام پذیرفت, و به میهمانی خوبش دعوت 
کرد. دستور داد هر دو نفر در کنار سفره یا طبق غذا قرار گيرند, آنها چنین 
کردند, در این هنگام بنيامین که ننها مانده بود گریه را سر داد و گفت: اگر 
برادرم یوسف زنده بود, مرا با خود بر سر یک سفره می نشاند, چرا که از 
یک پدر و مادر بودیم, یوسف رو به آنها کرد و گفت: مثل اینکه برادر 
کوچکتان تنها 


مانده است؟ من برای رفع تنهائیش او را با خودم بر سر یک سفره می 
1 
نشانم ! 


سپس دستور داد برای هر دو نفر یک اطاق خواب مهیاً کردند, باز بنيامین 
تنها ماند پوسف گفت: او را نزد من بفرستید, در اين هنگام یوسف برادرش 
را نزد خود جای داد, اما دید او بسیار ناراحت و نگران است و دائما به یاد 
برادر از دست رفته اش یوسف می باشد, در اینجا پیمانه صبر یوسف لبریز 
شد و پرده از روی حقیقت برداشت.؛ چنانکه قران می گوید: هنگامی که 
وارد بر یوسف شدند او برادرش را نزد خود جای داد و گفت: من همان 
برادرت پوسفم, عم مخور و اندوه به خویش راه مده و از کارهائی که اینها 


ه لا تاه علی تخس ام یماسا فلت انا اخوک وا وف 
کانوااتعملون ]: 


منظور از کارهای برادران که بنيامین را ناراحت می کرده است. بی مهری 


او و یوسف داشتند. و نقشه هائی که برای طرد آنها از خانواده کشیدند, 
اک کف کارهای ماه ان من مام شه لک مه ای و 
برای ترقی و تعالی من, بنابراین تو نیز دیگر از اين ناحیه غم و اندوهی به 
خود راه مده. 


در این هنگام طبق بعضی از روایات, یوسف به برادرش بنيامین گفت: آیا 
دوست داری نزد من فضا نت او گفت آری ولی برادرانم هرگز راضی 
نخواهند شد چرا که به پدر قول داده اند و سوگند پاد کرده اند که مرا به 
هر قیمتی که هست با خود باز گردانند. یوسف گفت: غصه مخور من 
نقشهای می کشم که آنها ناچار شوند ترا نزد من بگذارند, سپس هنگامی 


برادران آماده ساخت دستور داد پیمانه گران قیمت مخصوص را. درون بار 
برادرش بنيامین بگذارد (چون برای هر کدام باری از غله می داد) (فلما 
جهزهم بجهازهم جعل السقایه فی رحل اخیه). 


البته اين کار در خفا انجام گرفت, و شاید تنها یک نفر از ماموران, بیشتر از 
آن: آگاه تشد در این هنگام ماموران کیل مواد غذائی مشاهده کردند که 
اثری از پیمانه مخصوص و گران قیمت نیست, در حالی که قبلا در دست 
آنها بود: لذا همینکه قافله آماده حرکت شد. کسی فریاد زد: ای اهل قافله 
شما سارق هستید ! 


(نم اذن موّذن ایتها العیر انکم لسارقون). 


برادران یوسف که این جمله را شنیدند, سخت تکان خوردند و وحشت 
کردند, چرا که هرگز چنین احتمالی به ذهنشان راه نمی یافت که بعد از 
اینهمه احترام و اکرام» متهم به سرقت شوند! 


لذا رو به آنها کردند و گفتند: مگر چه چیز گم 


کرده اید؟ 

رای اف رادافو 

ا طا و رم انم مک سا ای ی 
رها هی 


و از آنجا که پیمانه گرانقیمت و مورد علاقه ملک بوده است. کف که ]رز 
بیابد و بیاورد, یک بار شتر به او جایزه خواهیم داد (و لمن جاء به حمل 


سیس گوینده این سخن برای تاکید بیشتر گفت: و من شخصا این جایزه را 
تضمین می کنم. (و انا به زعیم). 


برادران که سخت از شنیدن این سخن نگران و دستیاچه شدند. و نمی 


دانستند جریان چیست؟ رو نه آنها کرده گفتند: به خدا سو گند شما می 
دانید ما نیامده ایم در اینجا فساد کنیم و ما هیچگاه سارق نبوده ایم (قالوا 
تالم افو عامتها چا لش فاص ها سا تارف . 


اینکه گفتند شما خود می دانید که ما اهل فساد و سرقت نیستیم شاید 
اشاره به اين باشد که شما سابقه ما را به خوبی دارید که در دفعه گذشته 
قیمت پرداختی ما را در بارهایمان گذاشتید و ما مجددا به سوی شما 
بازگشتیم و اعلام کردیم که حاضریم همه آنرا به شما باز گردانیم, بنابراین 
کسانی که از یک کشور دور دست برای دادن ود 0 
ممکن است دست به سرقت بزنند؟ 


به علاوه گفته می شود آنها به هنگام ورود در مصر دهان شترهای خود را با 
دهان بند بسته بودند تا به زراعت و اموال کسی زیان نرسانند. ما که تا این 
ممکن است چنین کار قبیحی مرتکب شویم؟ ! 


در این هنگام ماموران رو به آنها کرده گفتند اگر 


شما دروغ بگوئید جزایش چیست؟ (قالوا فما جزاقه ان کنتم کاذبین). 


نها دن‌باسخ فدص رآیفن این انست که کسن شمان طلک ون باراد 
پید | شود خودش را, توقیف کنید و به جای ان بردارید) (قالوا جزاقه من 
وجد فی رحله فهو جزاوه). 


در این .هنکام. پوشف. دستور داد که بارهای. انها را بکشایند ویک یک 
بازرسی کنند, منتها برای اینکه طرح و نقشه اصلی یوسف معلوم نشود. 
نخست بارهای دیگران را قبل از بار برادرش بنيامین بازرسی کرد و سپس 
پیمانه مخصوص را از بار برادرش بیرون آورد (فبداً باوعیتهم قبل وعاء اخیه 
بر انتتختیا من معا اخیه): 


همینکه پیمانه دربار بنيامین پیدا شد, دهان برادران از تعجب باز ماند. گوئی 


از یکسو برادر آنها ظاهرا مرتکب چنین سرقتی شده و مایه سرشکستگی 
آنهاست, و از سوی دیگر موقعیت آنها را نزد عزیز مصر به خطر می 
اندازد, 0 آینده جلب حمایت او ممکن نیست, و از همه اینها گذشته 
پاسخ پدر را چه بگویند؟ چگونه او باور می کند که زاون تقصیری در این 


زمینه نداشته اند؟ 


بعضی از مفسران نوشته اند که در اين هنگام برادرها رو به سوی بنيامین 
کردند. و گفتند: ای بیخبر؟ ما را رسوا کردی. صورت ما را سیاه نمودی, 
این چه کار غلطی بود که انجام دادی؟ (نه به خودت رحم کردی و نه به ما 
و نه به خاندان یعقوب که خاندان نبوت است) آخر بگو کی تو اين پیمانه را 


برداشتی و در بار خود گذاشتی؟ 


بنيامین که باطن قضیه را می دانست با خونسردی جواب داد این کار را 
همان کس کرده است که وجوه پرداختی شما را در بارتان گذاشت ! ولی 
حادثه آنچنان برای برادران ناراحت کننده بود که نفهمیدند چه می گوید. 


تقرس فان تین اس قیمت کته ها ان کوعرآی تسف ری برجم 
(تا برادر خود را به گونهای که برادران دیگر نتوانند مقاومت کنند نزد خود 
نگاه دارند) (کذلک کدنا لیوسف). 


مساله مهم اینجاست که اگر یوسف می خواست طبق قوانین مصر با 
برادرش 


بنيامین رفتار کند می بایست او را مضروب سازد و به زندان بیفکند و 
علاوه بر اينکه سبب آزار برادر می شید هدفش که نگهداشتن برادر نزد 
خود بو آنجام‌تمی. کر فتم لذا فلا از براذران اعتر اف توفت که‌:احر شما 


دست به سرقت زده باشید, کیفرش نزد شما چٍ چیست؟ آنها هم طبق سنتی 
که داشتند پاسخ دادند که در محیط ما سنت این است که شخص سارق را 


در برابر سرقتی که کرده بر می دارند و از او کار می کشند, و یوسف 
طبق همین برنامه با انها رفتار کرد, چرا که یکی از طرق کیفر مجرم 
انست که او را طبق قانون و سنت خودش کیفر دهند. 


به همین جهت قرآن می گوید: یوسف نمی توانست تر ادن را ظیهم آنین 
ملک مصر بر دارد و نزد خود نگهدارد (ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملی): 


سپس به عنوان یک استثناء می فرماید مگر اينکه خداوند بخواهد (الا ان 
پشاء الله). 


اشاره به اینکه: این کاری که یوسف انجام داد و با برادران همانند سنت 
خودشان رفتار کرد طبق فرمان الهی بود, و نقشهای بود برای حفظ برادر, 


و در پایان اضافه می کند ما درجات هر کس را بخواهیم بالا می بریم (نرفع 


درجات من نشاء). 

درجات کسانی که شایسته باشند و همچون یوسف از بوته امتحانات. سالم 
بدر ایند. 

و در هر حال برتر از هر عالمی, عالم دیگری است (یعنی خدا) (و فوق کل 
و هم او بود که طرح این نقشه را به یوسف الهام کرده بود. 

نکته ها 


آیات فوق سوالات زیادی را بر می انگیزد که باید به یک یک آنها پاسخ 


1 - چرا یوسف خودش را به برادران معرفی نکرد 


پاسخ این سوال همانگونه که قبلا هم اشاره شد. تکمیل برنامه آزمایش 
پدر و برادران بوده است و به تعبیر دیگر اين کار از سر هوی و هوس 
نبوده, بلکه طبق یک فرمان الهی بود که می خواست مقاومت یعقوب را 
در برا, بر از دست دادن فرزند دوم نیز بیازماید. و بدین طریق آخرین حلقه 
تکامل ۳8 پیاده گردد, و نیز برادران آزموده شوند که در این هنگام که 
برادرشان گرفتار چنین سرنوشتی شده است در برابر عهدی که با پدر در 
زمینه حفظ او داشتند چه انجام خواهند داد؟ 


آپا جائز بود نف حتاف را منهم به سرقت کنند, اتهامی که آثار شومش 
دامان بقیه برادران را هم کم و بیش می گرفت؟ 


باتش انم تفا را سمی ان از اشجاافت. که ات آهد با اف شوه 
بنيامین بوده است چرا که یوسف قبلا خود را , به او معرفی کرده بود, و او 


نگهداری او چبده شده است, و اما نسبت به برادران؛ تبهمبتی وارد نمی 
رصم نگرانی و ناراحتی می کرد. که از ادن هو یی | رشن 


3 - نسبت سرقت به همه چه مفهومی دارد؟ 


(شما سارق هستید) دروغ نبود؟ مجوز این دروغ و تهمت چه بوده است؟ 


پاسخ این سوال نیز با تحلیل زیر روشن می شود که: 


اولا: معلوم نبیست که گوینده این سخن چه نها نع بودند, همین اندازه در 
قرآن می خوانیم قالوا (گفتند) ممکن است گویندگان این سخن جمعی از 

کارگزاران یوسف باشند که وقتی که پیمانه مخصوص را نیافتند یقین پیدا 
کردند که یکی از کاروانیان کنعان آن را ربوده است. و معمول است که 
اگر چیزی در میان گروهی که متشکل هستند ربودو شود و رباینده اصلی 
شناخته نشود. همه را مخاطب می سازند و می گویند شما این کار را 
کردید, یعنی یکی از شما پا جمعی از شما. 


تانیا: طرف اصلی سخن که بنيامین بود به این نسبت راضی بود چرا که این 


و اینکه همه آنها در مظان اتهام واقع شد ند موضوع زودگذری بود که به 
مجرد بازرسی بارهای برادران یوسف بر طرف گردید. و طرف اصلی دعوا 


بعضی نیز گفته اند منظور از سرقت, که در اینجا , به آنها نسبت داده شد, 


مربوط به کته و سرقت کردن یوسف را از پدرش یعقوب بوسیله 
برادران بوده است اما این در صوربتی است که این نسبت به 


وسیله یوسف به آنها داده شده بااشد چرا که او از سابقه امر آگاهی داشت 
و شاید جمله بعد اشاره ای به آن داشته باشد چرا که ماموران یوسف 
نگفتند شما پیمانه ملک را دزدیده اید بلکه گفتند: نفقد صواع الملک: ما 
بای را تسایس وی ات ول محر ی رس 


4 - کیفر سرقت در آن زمان چه بوده - از آیات فوق استفاده می شود که 
مجازات سرقت در میان مصریان و مردم کنعان متفاوت بوده, نزد برادران 
یوسف و احتمالا مردم کنعان. مجازات اين عمل. بردگی (همیشگی با 
موقت) سارق 


در برابر سرقتی که انجام داده است بوده, ولی در میان مصریان این 
مجازات معمول نبوده است., بلکه از طرق دیگر مانند زدن و به زندان 
افکندن. سارقین را مجازات می کردند. 


به هر حال این جمله دلیل بر آن نمی شود که در هیچیک از ادیان آسمانی 
پرده گرفتن کیفر سارق بوده است. چه بسا یک سنت معمولی در میان 
گروهی از مردم آن زمان محسوب می شده, و در تاریخچه بردگی نیز می 
خوانیم که در میان اقوام خرافی, بدهکاران را به هنگامی که از پرداختن 
و ی 


5 - سقایه با صواع 1 ایات فوق گاهی تعبیر به (صواع) (پیمانه) و گاهی 
تعبیر به (سقابه) (ظرف آبخوری) شده است:, و منافاتی میان این دو 
تیلست زیرا چنین به نظر می رسد که این تيفانه. در آعازد وف آبخوری 
ملک بوده است.؛ اما هنگامی که غلات در سرزمین مصر گران و کمیاب و 
جیره بندی شد. برای اظهار اهمیت ان و اینکه مردم نهایت دقت را در 
صرفه جوئی به خرح 


دهنده آنرا با ظرف آبخوری مخضوص ملک: پیمانه می کردند. 
مفسران در خصوصیات این ظرف مطالب زیادی دارند, خی کفاه اند از 


نقره بوده, بعضی کته اند از طلاء و بعضی اضافه کرده اند که جواهر 


نشان بوده است., و در بعضی از روایات غیير معتبر نیز اشاره ای به اینگونه 
مطالب شده است, اما هیچیک دلیل روشنی ندارد. 


آنچه مسلم است پیمانهای بوده که روزی پادشاه مصر از آن آب می 
نوشیده و سپس تبدیل به پیمانه شده است. 


۱ اندازه گیری 0 شاید ِ عمل حجنبه ۳ واه و 
نشان دادن کمیابی و و غلات در ان سالهای مخصوص بوده است تا 


ضمانا از آنجا که اين پیمانه در آن هنگام در اختیار یوسف بوده, سبب می 
فتلاخ که ار کواهنه سارق را مه بردنی رن باید برده صاحب پیمانه 
یعنی شخص پوسف شود و نزد او بماند و این همان چیزی بود که یوسف 
درست برای آن نقشه کشیده بود. 


آیه و ترجمه 77 تا 79 


یبدها لهم قال انتم شر مکانا و الله اعلم بما تصفون (77) 


قالها باها الفتیر ان. له ابا شیخا کبیرا فخد اخضا مکانه را ترنک. هن 


قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متعنا عنده انا اذا لظلمون (79) 
ترجمه. 
- (برادران) گفتند اگر او (بنیامین) دزدی کرده (تعجب نیست) برادرش 


(یوسف) نیز قبل از او دزدی کرده. یوسف (سخت ناراحت شد و) این 
(ناراحتی) را در درون خود پنهان 


داشت 9 برای آنها اظهار نداشت (همین اندازه) گفت شما بدتر هسنید و 


خذا از انسه توضیت: فی. کنید آگاه:تر است: 


:۸ ۰« ی 


79 - گفت پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافته ایم 
بگیریم که در آن صورت از ظالمان خواهیم بود ! 


برادران سرانجام باور کردند که برادرشان بنيامین دست به سرقت زشت 
و شومی زده است. و سابقه آنها را نزد عزیز مصر به کلی خراب کرده 
است و لذا برای اينکه خود را تبرئه کنند گفتند: از اه وی هسیر 
عجیبی نیست, چرا که برادرش (یوسف) نیز قبلا مرتکب چنین کاری شده 
است که هر دو از یک پدر و مادرند و حساب آنها از ما که از مادر دیگری 
هستیم جدا| است ! (قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل). 

و به این ترتیب خواستند خط فا صلی میان خود و بنيامین بکشند و 


سرنوشت او را با برادرش یوسف پیوند دهند ! 


یوسف از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد و آن را در دل مکتوم 
داشت, و برای انها اشکار نساخت (فاسرها یوسف فی نفسه و لم یبدها 


چرا که او می دانست آنها با این سخن, مرتکب تهمت بزرگی شده اند, 
ولی به پاسخ انها نیرداخت. همین اندازه سربسته به آنها گفت: شتفا. از آن 
کسی که این نسبت را , به او می دهید بدترید - یا - شما نزد من از نظر 


مقام و منزلت بدترین مردمید (قال انتم شر مکانا). 


سیس افزود: خداوند در باره آنچه می گوئید آگاهتر است (و الله اعلم بما 
۰ ۳ ن). 


درست است که برادران یوسف تهمت ناروائی به برادرشان یوسف زدند 
به گمان اینکه خود را در اين لحظات بحرانی تبرئه کنند, ولی بالاخره این 
کار بهانه و دستاویزی می خواهد که چنین نسبتی را 0 , به همین 
جهت مفسران در این زمینه به کاوش دارت ه از تواریخ 
پیشین در این زمینه 


نقل کرده اند: 


نخست اینکه: یوسف بعد از وفات مادرش نزد عمه اش زندگی می کرد و 
او سخت به یوسف علاقمند بود. هنگامی که بزرگ شد و یعقوب خواست 
او را از عمه اش باز گیرد, عمه اش چاره ای اندیشید و آن اینکه کمربند یا 
شال مخصوصی که از اسحاق در خاندان آنها به پادگار مانده بود بر کمر 
توس تست ی معا کرد کم اوقم خواسته انا ارو بونایت و 

قانون و سنتشان یوسف را در برابر آن کمر بند و و 


داش 


دیگر اینکه یکی از خویشاوندان مادری یوسف بتی داشت که یوسف آنرا 
برداشت و شکست و بر جاده افکند و لذا او را متهم به سرقت کردند در 
حالی که هیچ یک از اینها سرقت نبوده است. 


و دیگر اینکه گاهی او مقداری غذا از سفره بر می داشت و به مسکینها و 
برای متهم ساختن او به سرقت قرار دادند. در حالی که هیچیک از انها 
گناهی نبود, اپا اگر کسی لباسی را در بر انسان کند و 


او نداند مال دیگری است و بعد متهم به سرقتش کند, , صحیح است؟ و آیا 
برداشتن بت و شکستنش گناهی دارد؟ و نیز چه مانعی دارد که انسان 
چیزی از سفره پدرش که یقین دارد مورد رضایت اوست بردارد و به 
مسکینان بدهد؟ ! 


هنگامی که برادران دیدند برادر کوچکشان بنيامین طبق قانونی که 
خودشان آن را پذیرفته اند می بایست نزد عزیز مصر بماند و از سوی دیگر 
با پدر پیمان بستهاند که حداکثر کوشش خود را در حفظ و باز گرداندن 
بنيامین به خرج دهند, رو به سوی یوسف که هنوز برای انها ناشناخته بود 
کردند و گفتند ای عزیز مصر ! و ای زمامدار بزرگوار او پدری دارد پیر و 
سالخورده که قدرت بر تحمل 


فراق او را ندارد ما طبق اصرار تو او را هو پیمان 
ار ی ی او را باز گردانیم, بد بیا بزرگواری کن و 
یکی از ما را بجای او بگیر (قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ 
احدنا مکانه). 


(چرا که ما ترا از نیکوکاران می یابیم) و این اولین بار نینست که نسبت به 
ما محبت فرمودی بیا و محبت خود را با این کار تکمیل فرما (انا نریی من 


المحسنین) 
یوسف این پیشنهاد را شدیدا نفی کرد و گفت: پناه بر خدا چگونه ممکن 
است ما کسی را جز انکس که متاع خود را نزد او يافتهايم بگیریم هرگز 


_ 


شنیده اید ادم با انصافی, بی گناهی را به جرم دیگری مجازات کنند (قال 
معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده). 


اکن کم مها ال ها هدس رای 


اذا لظالمون). 


قابل توجه اینکه یوسف در این گفتار خود هیچگونه نسبت سرقت به برادر 
نمی دهد بلکه از او تعبیر می کند به کسی که متاع خود را نزد او يافتهایم, 
و اين دلیل بر آن است که او دقیقا توجه داشت که در زندگی هرگز خلاف 


نگوید. 
آیه و ترجمه80 تا 82 


فلما استیسوا منه خلصوا نجیا قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ 
علیکم موثقا من الله و من قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الا رض 
حتی یاذن لی ابی او یحکم الله لی و هو خیر الحکمین (80) 


ارجعوا الی ابیکم فقولوا یابانا ان ابنک سرق و ما شهدنا الا بما علمنا و ما 
کنا للغیب حفظین (81) 


و سل القریه التی کنا فیها و العیر التی اقبلنا فیها و انا لصدقون (82) 
ترجمه. 


90 هتحاشتن.. کم (برادران) از او مایوس شدند به کناری رفتند و با هم به 
نجوی پرداختند, نز کیراب آنها گفت آپا نمی دانید پدرتان از شما پیمان 
الهی گرفته و پیش از این در باره یوسف کوتاهی کردید لذا من از این 
سرزمین حرکت نمی کنم تا پدرم بمن اجازه دهد يا خدا فرمانش را در باره 


1 - شما به سوی پدرتان باز گردید و بگوئید پدر (جان) 1 
وفا جز به آنچة می داننستيم کواهی ندادیم و ها از .غیت آگاه تبودیم ۱ 


- (برای اطمینان بیشتر) از آن شهر که در آن بودیم سوال کن و تیز از 
0 آمدیم بپرس و ما (در گفتار خود) صادق هستیم. 


تزادران: آخزیرن تلاش و کوشش خود را برای نجات بنيامین کردند, ولی تمام 
راهها را بروی خود بسته دیدند, از یکسو مقدمات کار انچنان چیده شده بود 
که ظاهرا تبرئه برادر امکان نداشت. و از سوی دیگر پيشنهاد پذیرفتن فرد 


فنگر را بحاص او تیش ان هار ویو تیرفته تش آضا ما بوس شه ند 


و تصمیم به مراجعت به کنعان و گفتن ماجرا برای پدر را گرفتند, قران می 
گوید: هنگامی که آنها از عزیز مصر - پا از نجات برادر - مایوس شدند به 
گوشهای آمدند و خود را از دگران جدا ۰ نجوی و سخنان در 


فاص ام خاش و ارس شین ی کات و از 
خصوصی است, و (نجی) از ماده مناجاتء در اصل از (تجوه) به معنی 
سرزمین مرتفع گرفته شده. چون سرزمینهای مرتفع از اطراف خود جدا 
هستند و جلسات سری و سخنان در گوشی از اطرافیان جدا می شود به 
آن نجوی می گویند (بنابراین نجوی, هر گونه سخن محرمانه را اعم از 
اینکه در گوشی باشد يا در جلسه سری, شامل می شود). 


جمله (خلصوا نجیا) همانگونه که بسیاری از مفسران گفته اند از فصیح 
ترین و زیباترین تعبیرات قرانی است که در دو کلمه, مطالب فراوانی را 
که در چند جمله باید بیان می شد, بیان کرده است. 


به هر حال, برادر بزرگتر در آن جلسه خصوصی به آنها گفت: مگر نمی 
داند گنهن ار شها مان آلفی حرف ات که شا مس را هن مس 
که شک انسته با کرد نود رال کین کم الم ععمها ارم انا کی فقو اخد 
کم مها مو ات 


کردید و سابقه خود را نزد پدر بد نمودید, (و من قبل ما فرطتم فی 


۱۱۵ و او سا ی 


من اجازه دهد, و يا خداوند فرمانی در باره من صادر کند که او بهترین 
حاکمان است (فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم الله لی و هو 


منظور از این فرمان, يا فرمان مرگ است یعنی از اینجا حرکت نمی کنم تا 
بمیرم, و يا راه چاره ای است که خداوند پیش بیاورد و یا عذر موجهی که 
نزد پدر بطور قطع پذیرفته باشد. 


سپس برادر بزرگتر ؛ به سایر برادران دستور داد که شما به سوی پدر باز 
گردید و بگوئید پدر ! فرزندت دست به دزدی زد! (ارجعوا الی ابیکم فقولوا 
يا ابانا آن ابنک سرق). 


(و این شهادتی را که ما می دهیم به همان مقداری است که ما آگاه 
شدیم) همین اندازه که ما دیدیم پیمانه ملی را از بار برادرمان خارج 
ساختند, که نشان می داد او مرتکب سرقت شده است., و اما باطن امر با 
خداست و ما شهدنا الا بما علمنا). 


(و ما از غیب خبر نداشتیم) (و ما کنا للغیب حافظین) 


این احتمال فقن دزن تفسیر آیه وجود دارد که منظور برادران ِ بوده است 
که به پدر بگویند اگر در نزد تو گواهی دادیم و تعهد کردیم که برادر را می 
بیم و یز می گردانیم بهخاطر این بود که ما از اطن کار او خبر نداشتیم 


سیس برای اینکه هر گونه سوء ظن را از پدر دور سازند و او را مطمئن 
کنند که جریان امر همین بوده نه کم و نه زیاد, گفتند: برای تحقیق بیشتر از 
شهری 


که ما در ان بودیم سوال کن (و سئل القریه التی 


کنا فیها). 


(و همچنین از قافله ای که با آن قافله به سوی تو آمدیم و طبعا افرادی از 
سرزمین کنعان و از کسانی که تو بشناسی در ان وجود دارد, می توانی 
حقیقت حال را بیرسی) (و العیر التی اقبلنا فیها) 


و به هر حال ( مطمئن باش که ما در گفتار خود صادقیم و جز حقیقت چیزی 
نمی گوئیم) (و انا لصادقون) 


از مجموع این سخن استفاده می شود که مساله سرقت بنيامین در مصر 
پیچیده بوده که کاروانی از کنعان به ان سرزمین امده و از میان انها یک 
نفر قصد داشته است پیمانه ملک را با خود ببرد که ماموران ملک به موقع 
رسیده اند و پیمانه را گرفته و شخص او را بازداشت کرده اند, و شاید 
آنقدر این مساأله, مشهور شده که در و دیوار هم می داند! 


نکته ها 


1 - برادر بزرگتر که بود؟ - بعضی گفته اند نام او روبین (روبیل) و بعضی 
او را شمعون دانسته اند. و بعضی بهودا, و در اينکه منظور بزرگتر از 


بزرگتر از نظر سن است. 


ات اا رای ال بآ ان ما اسان میت مه ۲ 
قاضی می تواند به قرائن قطعیه عمل کند. هر چند اقرار و شهودی در کار 
پیدا شدن پیمانه ملک از بار بنيامین دلیل به مجرمیت او شمرده شد و با 
خض بت ان کت هر یاه اما شحها باه خوو را 


پر می کردند و يا لااقل به هنگام پر کردن آن حاضر بودند و اگر قفل و 
بندی داشت. کلیدش گر اختنار شود نما بود و از طرفی. هیچکس باور نمی 
ی 
ذز این شم دشمن نداشتند. که.-بخوا هد بر آق آنها. توطته 


مجموع این جهات سبب می شد که از مشاهده پیمانه ملک؛ در بار بنيامین, 
علم به اقدام شخص او به چنین کاری حاصل شود. 


این موضوع که دنیای امروز در داوری هایش روی آن تکیه ی کید از نظر 
فقه اسلامی نیاز به بررسی بیشتری دارد, چرا که در مباحت قضائی روز 
قه ند آاماومی بر است مضای ایس مت کاب ااعضاء ارست. 


3 - از آیات فوق برمی آید که برادران یوسف از نظر روحیه با هم بسیار 
متفاوت بودند برادر بزرگتر سخت, به عهد و میثاق خود پایبند بود, در حالی 
که برادران دیگر همین اندازه که دیدند گفتگوهایشان با عزیز مصر به جائی 
نرسید خود را معذور دانسته. دست از تلاش بیشتر برداشتند, و البته حق با 
برادر بزرگتر بود. و نزدیک دربار 
هد شد مرد غریبی ۲ به قیمت داغدار کردن پراخران و پدر 
برای کسب دستور به خدمت 


اج و رنه 83 زا 86 


قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسی الله ان یاتینی بهم 
جمیعا انه 


هو العلیم الحکیم (83) 

و تولی عنهم و قال یاسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو 
کظیم (84) 

قالوا تالله تفتوا تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الهلکین (85) 
قال انما اشکوا بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون (86) 
ترجمه: 


- (یعقوب) گفت نفس (و هوی ۰ مساله را چنین در نظرتان 
لیر دادم عون شکا ی ی کم,سشکبا ی حمل, (و غالی از کفزان: 
امیدوارم خداوند همه آنها را به من تاز گردآند چرا که او علیم #9 
4 - و از آنها روی برگرداند و گفت وا اسفا بر یوسف + و چشمان او از 
اندوه سفید شد اما او خشم خود را فرو میبرد (و هرگز کفران نمی کرد). 


5 - گفتند بخدا تو آنقدر یاد یوسف میکنی تا مشرف به مرگ شوی یا 
هلاک گردی ! 


6 - گفت من تنها غم و اندوهم را به خدا میگویم (و شکایت نزد او میبرم) 
و از خدا چیزهائی میدانم که شما نميدانيد. 
ما سا الطاتی مرا ارم که سا 


پرادران از مصر حرکت کردند در حالی که برادر بزرگتر و کوچکتر را در 
آنجا کدار نی و با ال سسان و زاو چف کعان با رسد ه جه کدمت ند 
شتافتند, پدر که آنار غم و آندوم را در باز کشت از این فحفر - به: عکتین 
سفر سابق 


بر چهره های آنها مشاهده کرد فهمید آنها حامل خبر ناگواری هستند, 
بخصوص اینکه اثری از بنيامین و برادر بزرگتر در میان انها نبود. و هنگامی 


رو به سوی انها کرده گفت: 


هوسهای نفسانی شماء مساله را در نظرتان چنین منعکس ساخته و تزیین 
داده است ! (قال بل سولت لکم انفسکم امرا). 

یعنی درست همان جمله ای را در پاسخ آنها گفت که پس از حادثه یوسف 
نه هنکامی که: از طره وروفین را بیان کزدند کر یمود 


در اینجا این سوال پیش می آید که آیا یعقوب تنها بخاطر سابقه سوء آنها 
به آنها سوء ظن برد و یقین کرد که آنها دروغ می گویند و توطثه 0 
0 


بطور قطع متهم سازند, با اینکه طرف مقابل شهودی نیز برای خود اورده 
است, و راه تحقیق نیز بسته نیست. 

یا اینکه هدف از این جمله بیان نکته دیگری بوده است, از جمله اینکه: 1 - 
چرا شما با دیدن پیمانه ملک درون بار برادر تسلیم شدید که او سرقت 
کرده است در حالی که این به تنهائی نمیتواند یک دلیل منطقی بوده باشد؟ 
بردارد در حالی که این یک قانون الهی نیست بلکه سنتی است نادرست در 
میان مردم کنعان (و این در صورتی است که بر خلاف گفته جمعی از 
مفسران این قانون را از شریعت یعقوب ندانیم). 


3 - چرا شما در برابر این ماجرا به سرعت تسلیم شدید و همچون برادر 
بزرگتر مقاومت به خرج ندادید. در حالی که پیمان الهی موّکد با من بسته 


بودید؟ 


من زمام صبر را از دست نمیدهم و شکیبائی نیکو و خالی از کفران می 
کنم (فصبر جمیل) 


(امیدوارم خداوند همه آنها (یوسف و بنيامین و فرزند بزرگم) را به من 
باز گرداند) (عسی الله ان یاتینی بهم جمیعا 


چرا که من میدانم او از درون دل همه آگاه است و از همه حوادثی که 
گذشته و میگذرد با خبر به علاوه او حکیم است و هی کاری را بدون 
خسات نمی کند: (انفی العلیم الععیم | 


در این حال غم و اندوهی سراسر وجود یعقوب را فرا گرفت و جای خالی 
بنيامین همان فرزندی که مایه تسلی خاطر او بود, وی را به یاد یوسف 
عزیزش افکند, به یاد دورانی که این فرزند برومند با ایمان باهوش زیبا در 
آغوشش بوذ و استشمام بوی او هر لحظه زندگی و حیات تازه ای به پدر 
میبخشید. اما امروز نه تنها اثری از او نیست بلکه جانشین او بنيامین نیز به 
سرنوشت دردناک و مبهمی همانند او گرفتار شده است. در این هنگام 
روی از فرزندان برتافت و گفت: وا اسفا بر یوسف ! (و تولی عنهم و قال 
با ماع موی 


برادران که از ماجرای بنيامین؛ خود را شر‌منده در برابر پدر می دیدید از 
شنیدن نام یوسف در فکر فرو رفتند و عرق شرم بر جبین انها اشکار 
گردید. 

ان ی سا این تا ی سین 
یا ام ی مات ام ان 


(و ابیضت عیناه من الحزن). 


قآ پمال ورین کرو و کی وم زا فرشا ده 
سخنی بر خلاف رضای حق نگوید (او 


مرد با حوصله و بر خشم خویش مسلط بود) 
(فهو کظیم). 


ظاهر آیه فوق این است که یعقوب تا آن زمان نابینا نشده بود, بلکه این 
غم و اندوه مضاعف و ادامه گریه و ریختن اشک بینائی او را از میان برد و 
همانگونه که سابقا هم اشاره کردیم این یک امر اختیاری نبود که با صبر 
جمیل منافات داشته باشد برادران که از مجموع این جریانها, سخت 
ناراحت شده بودند, از یکسو وجدانشان به خاطر داستان یوسف معذب 
بود. و از سوی دیگر , به خاطر بنيامین خود را در آستانه امتحان جدیدی 
دیدند, و از سوی سوم نگرانی مضاعف پدر بر آنهاء سخت و سنگین بود, با 


رس 


ناراحتی و بی حوصلگی, به پدر گفتند به خدا سوگند تو آنقدر یوسف یوسف 
قف کوتی تا مار ورف یه سر ک سنوی با هلا کروی ( فالها له روا 
تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الهالکین). 

اما پیر کنعان آن پیامبر روشن ضمیر در پاسخ آنها گفت: من شکایتم را به 
شما نیاوردم که چنین می گوئید. من غم و اندوهم را نزد خدا 0 
شکانت»می اوق افال انما اشکها بی وحن الی الله) 1 

(واز خدايم لطفیا ه کراهتها و خرهاتن سرا دارم که شا نمندانید) 
اش مر ال وال تعلمو ۱ 


یبنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و آخیه و لا تایسوا من روح الله انه لا 
بانمم‌هن رالد القوم الکفرون (87) 


فلما؛ وله غلیه قالها انیا العشن متا و اهلا. الضر ما مضعه مره 
فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین (88) 


قال هل عم ما فعاتم موشفت 


و اخیه اذ انتم جهلون (89) 

قالوا آءنک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من 
یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین (90) 

قالوا تالله لقد ءاثرک الله علینا و ان کنا لخطین (91) 

قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الرحمین (92) 


ات تسیا کشوم یه ی ها 
اجمعین (93) 


7 - پسرانم ! بروید و از یوسف و برادرش تفحص کنید, و از رحمت خد 
مایوس نشوید که از رحمت خدا جز قوم کافر مایوس نمی شوند. 

8- هنگامی که آنها وارد بر او (یوسف) شدند گفتند ای عزیز! ما و خاندان 
ما را ناراحتی 1 و متاع کمی (برای خرید مود غذائی) با حو آورده 
ایم. پیمانه ما را بطور کامل وفا کن و بر ما تصدق بنما که خداوند 


متصدقان را پاداش می دهد. 


9 - گفت آیا دانستید چه با یوسف و برادرش کرردید آنگاه که جاهل 
بودید؟ ! 


90 که آپا تو همان یوسف هستی؟! گفت (آری) منم یوسف ! و این 
برادر من است خداوند بر ما منت گذارده. هر کس تقوی پيشه کند و 
شکیبائی و ا ها نماید ِِِ پیروز می شود) چرا که خداوند 


1 - گفتند بخدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته. و ما خطا کار 
بودیم. 

2 - گفت امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست خداوند شما را می 
بخشد, و ارحم الراحمین است ! 


93 ٍِ این پیراهن مرا ببرید و به صورت یپدرم بیندازید, بینا می شود و 
همگی خانواده نزد من ائید. 


است ! 

قحطی در مصر و اطرافش از جمله کنعان بیداد می کرد. مواد غذائی به 
کلی تمام می شود, دگربار یعقوب فرزندان را دستور به حرکت کردن به 
سوی مصر و تامین مواد غذائی می د هد, ولی این بار در سرلوحه خواسته 
هایش جستجو از یوسف و برادرش بنيامین را قرار می دهد و می گوید: 
فرزندانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید (يا بنی آذهبوا 
فتحسسوا| من یوسف و اخیه). 


از انجا که فرزندان تقریبا اطمینان داشتند که یوسفی در کار نمانده, و از 
این توصیه و تاکید پدر تعجب می کردند. بعقوب به انها گوشزد می کند از 
رحجمت الهی هیچگاه مایوس نشوید که قدرت او مافوق همه مشکلات و 
ها استه و اشامن رو ات 


(چرا که تنها کافران بی ایمان که از قدرت خدا بی خبرند از رحمتش 
مایوس می شوند (انه لا یس من روح الله الا القوم الکافرون). 


تحسس از ماده حس به معنی جستجوی چیزی از طریق حس است., و در 


لغت گفتگو است: آبن عباس نقل شده که (تحسس) در امور خیر است و 
(تجسس) در امور شر. بعضی دیگر گفته اند تعسس, کوشش برای شنیدن 
سر‌گذشت اشخاص و اقوام است. اما تجسس کوشش برای جستجوی 


و بعضی هر دو را , به یک معنی دانسته اند, ولی با توجه به حدیثی که می 
گوید ( ۱ تجسسوا| و لا تحسسوا) روشن می شود که این دو با هم مختلفند, 
و نظر ابن عباس در تفاوت میان این دو متناسب معنی ایات مورد بحت به 
نظر می رسد. و اگر میبینیم که در حدیث از هر دو نهی 


شده ممکن است اشاره به این باشد که جستجو در کار مردم نکنید نه در 


(روح) به معنی رحمت؛ و راحت و فرح و گشایش کار است. 


(راغب) در مفردات می گوید: روح (بر وزن لوح) و روح (بر وزن نوح) هر 
دو در اصل به یک معنی است, و به معنی جان و تنفس است. سپس روح 
(بر وزن لوح) به رحمت و فرج آمده است (بخاطر اینکه هميشه به هنگام 
گشایش مشکلات, روج و جان تازهای به انسان دست می دهد و نفس آزاد 
میکشد). 


سومین مر نبه است که آنها به این سرزمین پرحادثه وارد می شوند. 


در این سفر بر خلاف سفرهای گذشته یک نوع احساس شرمندگی روح آنها 
را ازار می دهد, چرا که سابقه انها در مصر و نزد عزیز: سخت اسیب 
دیده, و بد نام شده اند و شاید بعضی انها را به عنوان گروه سارقان 
کنعان بشناسند. از سوی دیگر متاع قابل ملاحظه ای برای معاوضه با گندم 
و سایر مواد غذائی, همراه ندارند. از دست دادن برادر دوم, بنيامین و 
ناراحتی فوق العاده پدر بر مشکلات انان افزوده, و در واقع کارد به 
استخوانشان رسیده است, تنها چیزی که در میان انبوه این مشکلات و 
ناراحتیهای جانفرسا مایه تسلی خاطر انها 


است. همان جمله اخیر پدر است که می فرمود: از رجمت خدا مایوس 
نباشید که هر مشکلی برای او سهل و آسان است. 


(آنها وارد بر یوسف شدند, و در اين هنگام با نهایت ناراحتی رو به سوی او 
کردند و گفتند: ای عزیز ! ما و 


خاندان ما را قحطی و تاراحتی و بلا فر گرفته است) (فلما دخلوا علیه 
قالا با ایا الصنه ماه اهلا الضر: 


(و تنها متاع کم و بی ارزشی همراه آورده ایم (و جئنا ببضاعه مزجاه) 


اما با این حال به کرم و بزرگواری تو تکیه کرده ایم. و انتظار داریم که 
پیمانه ما را بطور کامل وفا کنی (فاوف لنا الکیل). 


و در این کار بر ما منت گذار و تصدق کن (و تصدق علینا). و پاداش خود را 
از ما ,مگیره بلکه: از خدایت»یکیته جرا که حفاونه کریهان بو متضدفان: را 
باداش خیر می:ذهد (ان الله بجزی المتضدفین )| 


جالب اینکه برادران یوسف, با اینکه پدر تاکید داشت در باره یوسف و 
برادرش به جستجو بر خیزید و مواد غذائتی در درجه بعد قرار داشت. به 
این گفتار چندان توجه نکردند, و نخست از عزیز مصر تقاضای مواد غذائی 
نمودند, شاید به این علت بود که چندان امیدی به پیدا شدن یوسف 
نداشتند, و يا به این علت که انها فکر کردند بهتر این است خود را در همان 
چهره خریداران مواد غذائی که طبیعی تر است قرار دهند, و تقاضای آزاد 
ساختن برادر را تحت الشعاع نمایند تا تاثیر بیشتری در عزیز مصر داشته 
باشد. 


بعضی گفته اند: منظور از (تصدق غلیتاههان ارادی تراد بفخمیتی مره و 
مورد مواد غذاتی: قصدشان گرفتن جنس بدون عوض نبوده است, تا نام 
تصدق بر آن گذارده شود. 


در روایات نیز می خوانیم که برادران حامل نامه ای از طرف پدر برای 
که نامه, یعقوب. ضمن تمجید از عدالت و دادگری 
و محبتهای عزیز مصر. نسبت 


به خاندانش, , و سپس معرفی خویش و خاندان نبوتش شر[ ناراحتیهای خود 
را به خاطر از دست دادن فرزندش یوسف و فرزند دیگرش بنيامین و 
رسای اش ارخشکهسالی را بوای رن فص کردم انوه: 


و در پایان نامه از او خواسته بود که بنيامین را آزاد کند و تاکید نموده بود 
که ما خاندانین هسنتيم. که هر کر.سرفقت:ه مانتد ان دز ما تبودم و تخواهد 
بود. 


هنگامی که برادرها نامه پدر را بدست عزیز می دهند. نامه را گرفته و 
میبوسد و بر چشمان خویش میگذارد, و گریه می کند, آنچنان که قطرات 
اشک بر پیراهنش می ریزد و همین امر برادران را به حیرت و فکر فرو 
میبرد که عزیز مصر چه علاقه ای به پدرشان یعقوب دارد که این چنین نامه 
اش در او ایجاد هیجان مینماید, و شاید در همینجا بود که برقی در دلشان 
زد که نکند او خودش یوسف باشد, همچنین شاید همین نامه پدر یوسف را 
چنان بیقرار ساخت که دیگر نتوانست بیش از آن در چهره و نقاب عزیز 
مصر پنهان بماند, و به زودی چنانکه خواهیم دید خویشتن را به عنوان همان 
برادر ! به برادران معرفی کرد) 


در این هنگام که دوران ازمایش بسر رسیده بود و پوسف نیز سخت, بی 
تاب و ناراحت به نظر میرسید, برای معرفی از اینجا اغاز سخن کرد رو به 
سوی برادران کرد گفت: هیچ می دانید شما در ان هنگام که جاهل و نادان 


بودید به یوسف و برادرش چه کردید (قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و 
اخیه اذ انتم جاهلون) 


کند, و 


مد کید عاتفعلت (انکه اتجام ,رادید و قاتا راخ ور زاف رازه آنیا 
فان هه وان ال ها حاظر سا یی هن رات کل 
کته و اکنون عاقل و فهمیده اید ۱ 


ضمنا از این سخن روشن می شود که آنها در گذشته تنها آن بلا را بر سر 
یوسف نیاوردند بلکه برادر دیگر بنيامین نیز از شر آنها در آن-دوزان ندز 
امان نبود, و ناراحتی هائی نیز برای او در گذشته به وجود آورده بودند, و 
شاید بنيامین در این مدتی که در مصر نزد یوسف مانده بود گوشه ای از 
بیدادگریهای آنها را برای برادرش شرح داده بود. 


در بغضی از.-روایات مین خوانيم که بوسف: با کفتن. این خمله برای اینکه آنها 
زیاد ناراحت نشوند و تصور نکنند عزیز مصر, در مقام انتقام جوئی بر می 
اند کارا با تسممی ایا تاد این نسم سیب شته. دندانهای رسای 
یوسف در برابر برادران کاملا آشکار شود. خوب که دقت کردند دیدند 
عجب شباهتی با دندانهای برادرشان یوسف دارد ! 


1 دست بدست هم داد, از یکسو میبینند عزیز مصر از 
تاو با ۵ نو که برادران بر سر او آوردند و هیچکس جز آنها و بوسف 


نزدیکترین رابطه را با او دارد. 
و از سوی سوم, هر چه در قيافه و چهره آو بیشتر دقت می کنند شباهت او 


را با برادرشان یوسف بیشتر میبینند. اما در عین حال نمی توانند باور کنند 
که یوسف بر مسند عزیز مصر تکیه زده است.؛ او کجا و اینجا کجا؟ ! 


لذا با لحنی 


(قالوا آانک لانت یوسف) 


در اینجا لحظات فوق العاده حساس بر برادرها گذشت. درست نمیدانند که 
عزیز مصر در پاسخ سوال آنها چه می گوید! آیا براستی پرده را کنار میزند 
و خود را معرفی می کند. يا آنها را دیوانگان خطاب خواهد کرد که مطلب 
مضحکی را عنوان کرده اند. 


لحظه ها با سرعت میگذشت و انتظاری طاقت فرسا بر قلب برادران 
تتبکیتی هی کردم ,رولی "نو نونف نگذارد این زمان. زیاد طولانی شود بناگاه 
برده از ِِ حقیقت برداشت.؛ گفت: آری منم یوسف : ! و این برادرم 


(قال آنا نیو ها آغی 


ولی برای اینکه شکر نعمت خدا را که این همه موهبت به او ارزانی داشته 
بجا آوردم باشد و ضمنا درس بزرگی به برادران بدهد اضافه کرد خداوند بر 
ما منت گذارده هر کس تقوا پیشه کند و شکیبائتی داشته باشد, خداوند 
پاداش او را خواهد داد, چرا که خدا اجر نیکوکا ان را ضایع نمی کند (قد 
من الله علینا انه من یتق و یصبر فان الله لا بضیع اجر المحسنین) 


هیچکس نمیداند در این اس حساس چه گذشت و این برادرها تک از 


یکدیگر را در آغوش اس وت اشکهای شادی ۱ ۳۳ 
این حال برادران که خود را سخت شرمنده میبینند نمی توانند درست به 
صورت پوسف نگاه کنند, 


آنها دون اتتظار این هتسد که بییتند آبا کناه بر کشان قانل عقم.و اغماش و 
بخشش است با نه, لذا رو به سوی برادر کردند و گفتند: 


(به خدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم 


(قالوا تالله لقد آثرک الله علینا) 


(هر چند ما خطاکار و گنهکار بودیم) (و ان کنا لخاطئین). 


ا صت ار هه 
پوس انا اتمه با اند ایا ان عم ان ماو کدی 
منکن انفت پوفی در انتما دن‌عفام انتفام دینیب ید با فاصله با ار 


فکرتان آسوده, و وجدانتان راحت باشد, و عم و اندوهی از گذشته به خود 
وا ی ی با ا ار که ها 
بخشوده شده است. بلکه حق الهی نیز در این زمینه با این ندامت و 
پشیمانی قابل 


بخشش است. (افزود: خداوند نیز شما را می بخشد., چرا که او ارحم 
الراحمین است) (یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین). 


و اين دلیل بر نهایت بزرگواری یوسف است که نه تنها از حق خود گذشت 
و حتی حاضر نشد کمترین توبیخ و سرزنش - تا چه رسد به مجازات - در 
حق ردان وهای که ار پر ‌عی ال یه اما اطعتان داد که 
خداوند غفهرن و بکشنده استار هی برای. انبات: این سکن با این جماه 
اتتتدلال کود که آه ارم الیاخمین اسشتیت: 


آیتجا عم ق انووی میحر بر دل,عر اخوان تسف کرد ار آفکه: بو 
بر اند رای و انس انا فده یامه این عالت: ری ات سانگاه 
برای همه خانواده, به علاوه دلیل 


2 


(اين پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیفکنید تا بینا شود) (اذهبوا 
بقمیصی هذا| فالقوه غلی وجه ابی پات بصیرا). 


(و سپس با تمام خانواده به سوی من بیائید) (و اون باهلکم اجمعین). 


نکته ها 


درباره ای از روابات آمده که پوشف کفت: آن کسی که پیراهن:شفا بخش 

من را نزد پدر میبرد باید همان باشد که پیراهن خون الود را تزد او آورد: تا 

همانگونه که او پدر را ناراحت ساخت این بار خوشحال و فرحناک کند ! لذا 

ان کار به یهودا سپرده شد زیرا او گفت من آن کسی بودم که پیراهن 

خونین را نزد پدر بردم و گفتم فرزندت را ۳ خورده و این نشان می دهد 
پوسف 


با آن همه گرفتاری که داشت از جزئیات و ریزه کاریهای مسائل اخلاقی نیز 


2 - بزرگواری یوسف 


در بعضی دیگر از روایات آمده است که برادران یو سف؛ بعد از این ماجرا 
پیو ستنه, شرمسار بودند, یکی را به سراغ او فرستادند و گفتند: نو هر صبح 
0 و را ی مور 
شرمندگی نکنند. بلکه وجود خود را بر سر سفره و 
کنند, جواب بسیار جالبی داد گفت: مردم مصر تأکنون به چشم یک غلام زر 
خرید به من می نگریستند. و به یکدیگر میگفتند سبحان من بلغ عبدا بیع 
بعشرین درهما ما بلغ !!: 


(منزه است خدائی که غلامی را که به بیست درهم فروخته شد به این 
مقام رسانیده) ! اما آلان. که. شما آمده اید و پرونده زندگی من برای این 
مردم گشوده شده, میفهمند من غلام نبوده ام , من از خاندان سبوت و از 
قرر دای راهم خایل تم این هاه احتار وصا ها دمن است ۱ 


آیات فوق این درس مهم اخلاقی و دستور اسلامی را به روشنترین وجهی 
به ما می آموزد که به هنگام پیروزی بر دشمن, انتقام جو و کینه توز 
نباشید. 


برادران یوسف, سختترین ضربه ها را به یوسف زده بودند, و او را تا 
آستانه مرگ پیش بردند که اگر لطف خدا شامل حال او نشده بود, رهائی 
براق اه قمکن نبوه. نه-تنها بوسشف را زار دادند که پذرش را نیز سخت 
شکنجه دادند 


اما اکتون شقمکی زاره تزا ذر برایر اف ‌قرازن حرافته اند و تمام قدرت در 
دست او است. ولی از لابلای کلمات یوسف به خوبی بی احساس می شود که 
او نه تنها هیچگونه کینه ای در دل نگرفته, بلکه این موضوع او را رنج می 
دهد که نکند برادران به یاد ۱ بیفتند و ناراحت شوند و احساس 
شرمندگی کنند ! 


بت دا فان کوش را مس میهد ای اس ۶ 
رفن ان یرون اد و ی رای ارم ‌خواه به ها حالس کید 
که امدن شما به مصر از این نظر که وسیله شناسائی بیشتر من در این 
سرزمین و اینکه از خاندان رسالتم, نه یک غلام کنعانی که به چند درهم 


چنین احساس کنند نه تنها بدهکار نیستند بلکه چیزی هم طلبکارند ! 


جالب توجه اینکه: هنگامی که پیامبر اسلام در شرائط مشابهی قرار گرفت 
و در جریان فتح مکه بر دشمنان خونخوار, یعنی سران شرک و بت پرستی 
پیروز شد, بنا به گفته ابن عباس به کنا ز خانه: کعبه امد و:د متیر در خانة 
را گرفت در 9 مخالفان به کعبه پناه برده بودند و در انتظار این 
بودند که پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و اله و سلم) در باره انها چه 
دستوری صادر می کند؟ 


ام ری هه او دسا الم لکیس 
وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده: (شکر خدای را که وعدهاش 
تحقق یافت و بندهاش را پیروز کرد و احزاب و گروههای دشمن را منهزم 
ساخت) سپس رو به مردم کرد و فرمود: ما ذا تظنون یا معشر قریش 
قالوا خیرا, اخ کریم, و ابن اخ کریم و قد قدرت ! 


کال ناخ سا فا ناشیا تعکر امض زا 


(چه گمان می برید ای جمعیت قریش که در باره شما فرمان بدهم ؟ آنها 
دز پاسخ گفتند ما از تو جز خیر و نیکی انتظار نداریم, تو برادر بزرگوار و 


0 ۰ 


و فرزند برادر بزر گوار ما هستی؛ و الان ِِِ در دست تو است.؛ پیامبر 
فرمود: و من در باره شما همان میگویم که برادرم یوسف در باره 
برادرانش به هنگام پیروزی گفت: لا تثریب علیکم الیوم: امروز روز 
سرزنش و ملامت و توبیخ نیست ! 


عمر می گوید در اين موقع عرق شرم از صورت من جاری شد, چرا که من 
به هنگام ورود در مکه 


به نها کشتم آغرف ری ازست: که اضما اشقام خواهيم. کرفت: امین 
کقس مسر زر ی ان یه له مس ان ماه را رم میا نار 
خود شرمنده شدم. 


۱ ت‌. 


علی ( علیه السلام) می فرماید: اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه 
پیروزیت قرار دم). 


آیه و شمی6 ۱ 96 
۵ لها قضلت العیر فال آنههم انب لاخو ریه وسفت ولا آن دون (52) 
قالوا تالله انک لفی ضللک القدیم (95) 


فلما ان جاء البشیر القثه علی وجهه فارتد بصیرا قال آلم اقل لکم انی اعلم 
من الله ما لا تعلمون (96) 


قالوا یابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خطین (97) 

قال سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم (98) 

ترجمه. 

94 - هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) جدا شد پدرشان (یعقوب) 
نسبت ندهید ! 

5 - گفتند: به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی ! 

6 - اما هنگامی که بشارت دهنده آمد, آن (پیراهن) را بر صورت او افکند 
ناگهان بینا شد, گفت آيا به شما نگفتم من از خدا چیزهائی سراخ دارم که 


شما نمیدانید؟ !۱ 


7 - گفتند پدر ! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم. 


8 - گفت به زودی برای شما از پروردگارم امرزش میطلبم که او غفور و 
فرزندان یعقوب در حالی که از خوشحالی در پوست نمی گنجیدند, پیراهن 
یوسف را با خود برداشته. همراه قافله از مصر حرکت کردند, این برادران 
سرزمین شام و کنعان, در خانه یعقوب پیر, گرد و غبار اندوه غم و ماتم بر 
ی 


خانواده ای افسرده, عزادار, و پراندوه, لحظات دردناکی را میگذراند. 


اما همزمان با حرکت کاروان از مصر, ناگهان در خانه یعقوب, حادثه ای رخ 
داد که همه را در بهت و تعجب فرو برد, یعقوب تکانی خورد 


و با اطمینان و امید کامل صدا| زد اگر زبان به بدگوئی نکتتتا نید و مرا به 
سفاهت و نادانی و دروغ نسبت ندهید به شما میگویم من بوی یوسف 
عزیزم را میشنوم من احساس می کنم دوران غم و محنت به زودی به سر 
می اید, و زمان وصال و پیروزی فرا می رسد, خاندان یعقوب لباس عزا و 
ماتم از تن بیرون می کنند و در جامه شادی و سرور فرو خواهند رفت. اما 
اسان سک سا ان شتا ای ی و لها مصات ای ال اند 
انی لاجد ریح یوسف لو لا ان تفندون). 


از جمله (فصلت) استفاده می شود که این احساس برای یعقوب به مجرد 
حرکت کاروان از مصر دست داد. 


اطرافیان یعقوب که قاعدتا نوه ها و همسران فرزندان او و مانند آنان 
بودند با کمال تعجب و گستاخی رو به سوی او کردند و با قاطعیت گفتند: 
تخد ستو کند. نون هسان. کفرآهی: قدیفت..هستی ! (فالوا تالله, ایک لقی 


چه گمراهی از اين بالاتر که سالیان دراز نز از فز یت نوس می: عدرددتو هنوز 
۱ است و تازه میگوئي من بوی یوسفم را از مصر 
ی مرکا شاه م ای کا نا اس بر ان ست وه 
همواره در عالم خیالات غوطه وری, و پندارهایت را واقعیت میپنداری, این 


که می گوئی؟ ! اما این گمراهی تازگی ندارد. قبلا هم به فرزندانت گفتی 
بروید به مصر و از یوسفم جستجو کنید !. 


بلکه گمراهی در تشخیص مسائل مربوط به یوسف بوده است: ولی به هر 
حال ید 
یل 


تعبیرات نشان می دهد که آنها با اين پیامبر بزرگ و پیر سالخورده و روشن 
ضمیر با چه خشونت و جسارتی رفتار می کردند, یکجا گفتند: پدرمان در 
ضلال مبین است. و اینجا گفتند تو در ضلال قدیمیت میباشی. 


آنها از صفای دل و روشنائی باطن پیر کنعان بیخبر بودند, و قلب او را 
همچون دل خود تاریک می شمردند. و فکر نمی کردند حوادث اینده از 


شبها و روزهای متعددی سپری شد و بعقوب همچنان در انتظار بسر میبرد, 
انتظاری جانسوز که در عمق ان شادی و سرور؛ و ارامش و اطمینان موج 
میزد در حالی که اطرافیان او در برابر این گونه مسائل بیتفاوت بودند, و 
اصولا ماجرای یوسف را برای همیشه پایان یافته میدانستند. 


بعد از چندین شبانه روز که معلوم نیست بر یعقوب چه اندازه گذشت., یک 
روز صدا بلند شد بیائید که کاروان کنعان از مصر امده است. فرزندان 
یعقوب بر خلاف گذشته شاد و خندان وارد شهر شدند, و با سرعت به 
سراغ خانه پدر رفتند و قبل از همه بشیر (همان بشارت دهنده وصال و 
حامل پیراهن یوسف) نزد یعقوب پیر امد و پیراهن را بر صورت او افکند, 
یعقوب که چشمان بی فروعش توانائی دیدن پیراهن را نداشت. همین 
انداز م-اخشاسن کرد که هی اشتانن از آن به مشاه جانش هی رشن در یی 
لحظه طلائی پر سرور, احساس کرد تمام ذرات وجودش روشن شده 
اشت: انتمان و زمین میخندند نسیم رحمت میوزد, گرد و غبار اندوه را در 
هم میپیچید و با خود میبرد. در و دیوار گویا فریاد شادی میکشند و یعقوب 


نیز با آنها 


تبسم می کند. هیجان عجیبی سر تا پای پیر مرد را فرا گرفته است. ناگهان 
احساس کردر چشمش روشن شد. همه جا را می بیند و دنیا با زیبائی 


هایش بار دیگر در برابر چشم او قرار گرفته اند چنانکه قرآن می گوید 
دهنده » آمد آن (پیراهن) تن و 2 ۳ ناگهان 


برادران و اطرافیان, اشک شوق و شادی ریختند. و یعقوب با لحن قاطعی 
اما نمی ا ها هایس ا سار کتسسها سا ۲ 


(قال آلم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون). 


این معجزه شگفت انگیز برادران را سخت در فکر فرو برد. لحظه ای به 
گذشته تاریک خود انديشیدند, گذشته ای مملو از خطا و گناه و اشتباه و 


تنگ چشمیها: اه سک اما ی 


برد فور| به فکر اصلاح و جبران بیفتد, همانگونه که فرزندان یعقوب افتادند 
دست به فامن پدر زدند و گفتند پدرجان از خدا بخواه که گناهان و خطاهای 
ما را ببخشد (قالوا پا ابانا استغفر لنا ذنوبنا). 


(خرا کهها کاهکار محطاگان وم( کت عاطین 


پیر مرد بزرگوار که روحی همچون اقیانوس وسیع و پر ظرفیت داشت بی 
آنکه آنها را ملامت و سرزنش کند به آنها وعده داد که من به زودی برای 
تما ار موی تاو هس مف‌ لیم تال میت تفه کسوس 


و امیدوارم او توبه شما را بپذیرد و از گناهانتان صرف نظر کند چرا که او 
غفور و رحیم است (انه هو الغفور الرحیم). 


نکته ها 


1 - چگونه یعقوب. بوی پیراهن یوسف را 


حس کرد؟ 


ایه تال ات شاوی اد مس ار اس ماه کروه و معمولا ب 
عنوان یک معجزه و خارق عادت برای یعقوب يا یوسف شمرده آند, ولی با 
توجه به اینکه فرآن از این:تظر سکفت:دارد و آن را نه-عنوان اعجاز با کی 
اعجاز و فد وهی تفت ان تحت کلم بر بر آره‌جافت: 


که ام امه اف ار ای مش ی زد 
مسلم علمی است. که در میان افرادی که پیوند نزدیک با یکدیگز دارند و یا 
از قدرت روحی فوق العادهای برخوردارند بر قرار می شود. 

شاید بسیاری از ما دز ند کین روزمره خود به این مساله برخورد کرده یم 
که گاهی فلان مادر یا برادر بدون جهت احساس ناراحتی فوق العاده در 


خود می کند, چیزی نمیگذرد که به او خبر می رسد برای فرزند یا برادرش 
در نقطه دور دستی حادثه ناگواری اتفاق افتاده است. 


تدای رصان را اه یی لاش اتال فک او تعاطا 
0 


در داستان یعقوب نیز ممکن است پیوند فوق العاده شدید او با یوسف و 
عظمت روح او سبب شده باشد که احساسی را که از حمل پیراهن یوسف 


بر برآدران دست داده بود از آن فاضله دور در مغز خود جذب کند. 
البته این امر نیز کاملا امکان دارد که این مساله مربوط به وسعت دائره 
علم پیامبران بوده باشد. 


در بعضی از روایات نیز اشاره جالبی به مساله انتقال فکر شده است ۵ ان 
که کسی ار اسام بافن ز علنه انشا م) پرسته کاهیباند وهای موم ی 
انکه مصیبتی به 


من رسیده باشد یا حادثه ناگواری اتفاق بیفتد, آن چنانکه خانواده 


و دوستانم در چهره من مشاهده می کنند, فرمود: آری خداوند مومنان را 
از طینت واحد بهشتی افریده و از روحش در انها دمیده لذ| مقمنان برادر 
یکدیگرند هنگامی که در یکی از شهرها به یکی از اين برادران مصیبتی 
برسد در بقیه تاثیر میگذارد. 


از خی از رات ی ارم کی وی که این اه سا 
معمولی نبوده یک پیراهن بهشتی بوده که از ابراهیم خلیل در خاندان 
یعقوب به پادگار مانده بود و کسی که همجون یعقوب شامه بهشتی 
داشت. بوی این پیراهن بهشتی را از دور احساس می کرد. 


اشکال معروف دیگری در اینجاست که در اشعار فارسی نیز منعکس شده 
است, که کسی به یعقوب گفت: 


ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 


چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ 


چگونه می شود این پیامبر بزرگ از آن همه راه که بعضی هشتاد فرسخ و 
بعضی ده روز راه نوشته آند, بوکر پیراهن یوسف را بشنود اما در بیخ گوش 
خودش در سرزمین : کنعان به هنگامی که او را در چاه انداخته بودند, از 
حوادثی که میگذرد, آگاه نشود. 


باقع ان الا ع یت نی فا دوه عم غیت و هدام ماه 
و امامان گفته ایم. چندان پیچیده نیست, چرا که علم آنها نسبت به امور 
غیبی متکی به علم و اراده پروردگار است, و آنجا که خدا| بخواهد انها 
میدانند هر چند مربوط به نزدیکترین نقاط جهان باشد. انها را از اين نظر 
می وان شا ترا شیب کرد که بت ار بای از 
بای ک اوه اسان ار را فا هد اس مک رد له ری در 
اسمان میزند و تأ 


اعماق بیابان را روشن می سازد. و همه چیز در برابر چشم این مسافران 
روشن می شود اما لحظهی دیگر خاموش می شود و تاریکی همه جا را 
فرا می گیرد به طوری که هیچ چیز به چشم نمی خورد. 

شاید حدیثی که از امام صادق ( علیه السلام) در مورد علم امام نقل شده 
نیز اشاره به همین معنی باشد انجا که می فرماید: جعل الله بینه و بین 
الامام عمودا من نور ینظر الله به الی الامام و ینظر الامام به الیه فاذا ۲ 
علم شی ء نظر فی ذلک النور فعرفه: (خداوند در میان خودش و امام و 
پیشوای خلق, سنوی از نور قرار داده که خداوند از این طریق به امام 
مینگرد و امام نیز از اين طریق به پروردگارش, و هنگامی که بخواهد چیزی 
را بداند در آن ستون تور تظر میافکند و از ان اگاه ی یننود). 


و شعر معروف سعدی در دنباله شعر فوق نیز ناظر به همین بیان و همین 
ک بانات ار 


بگفت احوال ما برق جهان است 
7 پید | و دیگر دم نهان است 
گهی بر طارم اعلا نشینیم 


((جهان) در اینجا به معنی جهنده است و برق جهان یعنی برق جهنده 
اسمان). 


و با توجه به این واقعیت جای تعجب نیست که روزی بنا به مشیت الهی 
برای آزمودن یعقوب از حوادت کنعان که در نزدیکیش میگذرد بیخبر باشد, 
و روز دیگر که 0 محنت تون به پایان می رسد؛ از مصر بوی 


3 - چگونه یعقوب بینائی خود را باز یافت؟ - بعضی از مفسران احتمال 


داده اند که یعقوب نور چشم خود را به کلی از د لت نداده 


بود بلکه چشمانش ضعیف شده بود و به هنگام فرا رسیدن مقدمات وصال 
آنچنان انقلاب و هیجانی به او دست داد که به حال نخست بازگشت, ولی 
ظاهر آیات قرآن نشان می دهد که او به کلی نابینا و حتی چشمانش سفید 
شده بود بنابراین باز گشت بینائیش از طریق اعجاز صورت گرفت؛ قرآن 
می گوید: فارند بصیرا. 


4 - وعده استغفار - در آیات فوق می خوانیم که یوسف در برابر اظهار 
ندامت برادران_ گفت (یغفر الله لکم): ۳ شما را بیامرزد ولی یعقوب 
به هنگامی که آنها نزد اواعتراف به گناه و اظهار ندامت کردند و تقاضای 
اتتتفاد اد نی هی رده وا را ما امهعفا رخماهی رده ما که 
که در روایات وارد شده هدفش این بوده است که انجام این تقاضا را به به 
سحرگاهان شب جمعه که وقت مناسبتری برای اجابت دعا و پذیرش توبه 
است, به تاخیر اندازد. 


اک وال و یی کی ار ی فا یبارت کون 
و اما ندز مه کول بة آنتوه: کرد 

ممکن است این تفاوت به خاطر آن باشد که یوسف از امکان اضر نی 
اینکه این گناه قابل بخشش است سخن می گفت, ولی یعقوب از فعلیت 


آن, و اینکه.خه باید کرن که این آفررش نحفقق بانده بحت.می کرد (دفت 
کنید). 


5 - توسل جایز است - از آیات فوق استفاده می شود که تقاضای استغفار 
از دیگری نه تنها منافات با توحید ندارد. بلکه راهی است برای رسیدن به 
لطف پروردگار, وگرنه چگونه ممکن بود یعقوب پیامبر, تقاضای فرزندان را 
داثر به استغفار برای انان بیذیرد, و به توسل انها پاسخ مثبت دهد. 


ان تا نمی هه که تن یه ای الم اعمالا 


امری جائز است و آنها که آن را ممنوع و مخالف با اصل توحید میشمرند, 
ای اه 


6 - پایان شب سیه .. 


درس ری که آبازث فوق به ما می دهد این است که مشکلات و حوادثت 
هر قدر سخت و دردناک باشد و اسباب و علل ظاهری هر قدر, محدود و 
نارسا گردد و پیروزی و گشایش و فرج هر اندازه به تاخیر افتد, هیچکدام 
از اینها نمی توانند مانع از امید به لطف پروردگار شوند. همان خداوندی که 
چشم نابینا را با پیراهنی روشن می سازد و بوی پیراهنی را از فاصله دور 
به نقاط دیگر منتقل می کند, و عزیز گمشده ای را پس از سالیان دراز باز 
می گرداند, دلهای مجروح از فراق را مرهم می نهد, و دردهای جانکاه را 


اری در این تاریخ و سرگذشت این درس بزرگ توحید و خداشناسی نهفته 
شده است که هیچ چیز در برابر اراده خدا مشکل و پیچیده نیست. 


آیه و ترجمه 99 تا 101 


فلما دخلوا علی یوسف عاوی الیه آبویه و قال ادخلوا مصر ان شاء الله 
ءامنین (99) 


و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یابت هذا تاویل رءیی من 
من البدو من بعد آن نزغ الشیطن بینی و بین اخوتی آن ربی لطیف ما 
پشاء انه هو العلیم الحکیم (100) 


ردت که عاتی من العلی: م :من ال الاحامت فاطر آلسننت و 


الارض انت: ولی. فی. الدنیا و الاکزع توفنی. مسلما ع الحفتی: بالصلخین 
(101) 


که بر یوسف وارد شدند او پدر و مادر خود را قن. اون گرفت و گفت 
همگی داخل مصر شوید که انشاء الله در امن و امان خواهید بود. 


0 - و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی , به خاطر او به سجده 
افتادند و گفت پدر ! این تحقق خوابی است که قبلا دیدم خداوند آنرا به 
حقیقت پیوست؛, و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا 
ساخت و شما را 0 بیابان (به اینجا) آورد و بعد از آن که شیطان میان 
من و برادرانم فساد کرد, پروردگار من سبت به آنچه می خواهد (و 
تفا سکف میا ند ضاحب: لت است: جرا که او انا هحکيم انست: 


1 - پروردگارا! بخش (عظیمی) از حکومت به من بخشیدی و مرا از 
کلم بر خوایها آگاه ساختی: نی آفرشنده آاسمانا و مین و 
سرپرست من در دنیا و اخرت هستی, مرا مسلمان بمیران. و به صالحان 
ملحق فرما! 

سرانجام کار یوسف و یعقوب و برادران 


با فرا رسیدن کاروان حامل بزرگترین بشارت از مصر به کنعان و بینا شدن 
یعقوب پیر, ولوله ای در کنعان افتاد. خانواده ای که سالها لباس غم و اندوه 
را از تن بیرون نکرده بود غرق در سرور و شادی شد, آنها از اين همه 
نعمت الهی هر گز خشنودی خود را کتمان نمی کردند. 


ای ی تسه سس ادا تا اهب سس ص کی کت رد 
در حالی که لبهای او به ذکر و شکر خدا مشغول بود. و عشق وصال انچنان 
به | 

و 


نیرو و توان بخشیده بود که گوئی از نو, جوان شده است ! 


خالی از هر گونه دعدعه بود, و حتی اگر خود سفر رنجی می داشت.؛ این 
رنح در برابر انچه در مقصد در انتظارشان بود قابل توجه نبود که: 


وصال کعبه چنان می دواندم بشتاب 
که خارهای مغیلان حریر می آید ! 


شبها و روزها با کندی حرکت می کردند, چرا که اشتیاق وصال, , هر دقیقه 
ای را روز با سالی می کرد ولی هر چه بود گذشت., و آبادی های مصر از 
دور نمایان گشت مصر با مزارع تشر سیر و درختان سر بهآسهان کشیدم و 
ما ور 


اما قرانتهمانخونته که-شرم: همشکی انش مین تشن این مقدمات را کم با 
کمی انديشه و تفکر روشن می شود, حذف کرده و در اين مرحله چنین می 


گوید: 


(هنگامی که وارد بر یوسف شدند. یوسف پدر و مادرش را در آغوش 
فشرد) 


لوغ لن‌سنفیت الم آیوها 


(آوی) چنانکه (راغب) در کتاب مفردات می گوید در اصل به معنی انضمام 
چیزی به چیز دیگر است. و انضمام کردن یوسف, پدر و مادرش را به خود. 


سرانجام شیرین ترین لحظه زندگی یعقوب, تحقق یافت و در اين دیدار و 
وصال که بعد از سالها فراق. دست داده. بود لحظاتی بر یعقوب و یوسف 
گذشت که جز خدا هیچکس نمیداند آن دو چه احساساتی در اين لحظات 
شیرین داشتند, چه اشکهای شوق ریختند و چه ناله های عاشقانه سر دادند. 
سیس یوسف (به هی کفت در سرزمین مصر قدم بگذارید که به 
خواست خدا همه, در امنیت کامل خواهید 


بود که مصر در حکومت یوسف امن و امان شده بود (و قال ادخلوا مصر 
ان شاء الله امنین). 


یچ ی ی ی ی 
دروازه شهر آمده بود و شاید از جمله دخلوا علی یوسف که مربوط به 
بیرون دروازه است استفاده نشنود که دستور داده بود در آنجا خیمه ها بر پا 
کنند و از پدر و مادر و برادران پذیرائتی مقدماتی به عمل اورند. 


(و رفع ابویه علی العرش). 


عظمت این نعمت الهی و عمق این موهبت و لطف پروردگار, انچنان 
برادران و پدر و مادر را تحت تاثیر قرار داد که همگی در برابر او به سجده 
افتادند 


در اين هنگام یوسف, رو به سوی پدر کرد و عرض کرد پدرجان ! اين همان 
تاویل خوابی است که از قبل در آن هنگام که کودک خردسالی بیش نبودم 


دیدم 
(و قال يا ابت هذا تاویل رویای من قبل). 


مگر نه این است که در خواب دیده بودم خورشید و ماه و یازده ستاره در 
برابر من سجده کردند. 


مبدل ساخت (قد جعلها ربی حقا). 


6 نزفرزد ارب هن لظف. و یکی کر آن زصاتی. که هرا از زندان خارع 
ساخت (و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن). 


گوید اما بخاطر برادران. سخنی از چاه کنعان نگفت ! 


صا کرد خداوند چفد به من لطف کرد ‌ ‌ 
بلنن ر 


به ایتجا آهودبفد از آنکه شبطان :دز مان من تراد ر انم خشاد ایگیوی نمود 
(و جاء بکم من البدو من بعد آن نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی). 


باز در اینجا نمونه دیگری از سعه صدر و بزرگواری خود را نشان می دهد و 
بی آنکه بگوید مقصر چه کسی بوده, تتها به صورت سریسته می گوید: 
گذشته خطاهای برادران شکایت کند. 


تعبیر از سرزمین کنعان به بیابان (بدو) نیز جالب است و روشنگر تفاوت 


سرانجام می گوید همه این مواهب از ناحیه خدا| است, چرا که پروردگارم 
کانون لطف است و هر چیز را بخواهد لطف می کند کارهای بندگانش را 
تدنیر. ورفشکلا تشان زا سهل م اسان می ساند (آن وی لطییت. لها بشاء): 


او می داند چه کسانی نیازمندند, و نیز چه کسانی شایسته اند, چرا که او 


سپس رو به درگاه مالک الملک حقیقی و ولی نعمت همیشگی نموده. به 
عنوان شکر و تقاضا می گوید: پروردگارا! بخشی از یک حکومت وسیع به 
و از علم تعبیر خواب بةه من آموختی (و علمتنی من تاویل الاحادیت) و 
همین علم ظاهرا ساده چه دگرگونی در زندگانی من و جمع کثیری از 
0 


توئی که آسمانها و زمین را ابداع و ایجاد فرمودی (فاطر السماوات و 
الارض). 


و به همین دلیل, همه چیز در برابر قدرت تو خاضع و تسلیم است. 


پروردکارا ! تو ولی و ناصر و مدبر و حافظ من در دنیا و 


آخرتی 

(انت ولیی فی الدنیا و الاخره). 

(مرا مسلمان و تسلیم در برابر فرمانت از این جهان ببر) (توفنی مسلما) 
(و مرا به صالحان ملحق کن) (و الحقنی بالصالحین). 

یعنی من دوام ملک و بقاء حکومت و زندگی مادیم را از تو تقاضا نمی کنم 
ی مر ی 


خواهم که عاقبت و پایان کارم به خیر باشد, و با ایمان و تسلیم در راه تو, 
و برای تو جان دهم, و در صف صالحان و شایستگان و دوستان با اخلاصت 


قرار گیرم, مهم برای من اینها است. 


نکته ها 
آپا سجده برای غير خدا جایز است ؟. 
همانگونه که در جلد اول در بحث سجده فرشتگان برای آدم (صفحه 127) 


گفتیم سجده به معنی پرستش و عبادت مخصوص خدا است. و برای 
هیچکس در هیچ مذهبی پرستش جایز نیست, و توحید عبادت که بخش 
مهمی از مساأاله توحید است که همه پیامبران به 11 دعوت نمودند, 
مفهومش همین است. 


بنابراین, نه یوسف که پیامبر خدا بود اجازه می داد که برای او سجده و 
عبادت کنند و نه تاش رن همجون یعقوب اقدام به چنین کاری می 
کرد. و نه قرآن به عنوان یک عمل شایسته يا حداقل مجاز از آن یاد می 
نمود. 


بنابراین, سجده مزبور يا برای خدا بوده (سجده شعکر) همان خدائی که 
اینهمه موهبت و مقام عظیم به یوسف داد و مشکلات و گرفتاریهای خاندان 
یعقوب را بر طرف نمود و در این صورت در عین اینکه برای خدا بوده, 
چون به خاطر عظمت موهبت یوسف انجام گرفته است. تجلیل و احترام 
برای او نیز محسوب می شده, و از اين نظر ضمیر در له 


که مسلما به پوسف باز دق ردو با این معنی به خوبی سا زگار خواهد بود. 


و پا اینکه منظور از سجده مفهوم وسیع آن یعبی خضوع و تواضع است. 
زیرا| سجده هميشه به معنی معروفش نمی اید. بلکه به معنی هر نوع 
تواضع نیز گاهی امده است., و لذا بعضی از مفسران گفته اند که تحیت و 
تواضع فتداول. دز آن روزخم شدن وتعطيم بوده استم ممتظوز از سجوو 
در ایه فوق همین است. 


ولی با توجه به جمله (خروا) که مفهومش بر زمین افتادن است. چنین بر 
مین اند کهسخوو انها به معنی انخناع سر فرود آوردن تبودن است: 


بعضی دیگر از مفسران بر گفته اند سجود یعقوب و برادران و 
لذایو عسات گرب کاهی کدی شود رفلان خلی لاله فان کس ند 
سوی قبله نماز خواند). 


متعددی که از آئمه ی یا ان از 
سجودهم لله - یا - عباده لله: سجود آنها به عنوان عبادت برای پروردگار 


بوده است. 


عنوان اطاعت پروردگار و تحیت و احترام به یوسف بوده است. 


همانگونه که در داستان آدم نیز, سجده برای آن خداوند قزر ی بوده است 
که چنین خلقت ید یعی را افزیده که دز کین عبادت خدا| بودن» دلیلی است 
بر احترام و عظمت مقام آدم ! 


این درست به آن می ماند که شخصی کار بسیار مهم و شایسته ای انجام 
دهد و ما به خاطر آن 


برای خدائّی که چنین بندهای را آفریده است سجده کنیم که هم سجده 
برای خدا است و هم برای احترام این شخص. 


2 - وسوسه های شیطان 


جمله (نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی) با توجه به اینکه (نزغ) به معنی 
وارد شدن در کاری به قصد فساد و افساد است. دلیل بر این است که 
وسوسه های شیطانی در این گونه ماجراها هميشه نقش مهمی دارد, ولی 
قبلا هم گفته ایم که از این وسوسه ها به تنهائی کاری ساخته نیست, 
تصمیم گیرنده نهائی خود انسان است. بلکه او است که درهای قلب خود 
ی ی ی از آیه 

ق, هیچگونه مطلبی که , بر خلاف اصل آزادی اراده بااشد 0 نمی 


منتها یوسف با آن بزرگواری و بلندی فکر و سعه صدر نمی خواست 
برادران را که خود به اندازه کافی شر‌منده بودند, در این ماجرا شر منده تر 
کند, و لذا اشاره ای به تصمیم گیرنده نهائی نکرد و تنها پای وسوسه های 
شیطان را که عامل 


درجه دوم بود به میان کشید. 


یوسف از ضبان تمام مواهب و نعمتهای مصره انگد نگشت روی مساله امنیت 
گذاشت و به پدر و مادر و برادران گفت: وارد مصر شوید که انشاء الله در 
امنیت خواهید بود و این نشان می دهد که نعمت امنیت ريشه همه نعمتها 
است. و حقا چنین است زیرا هرگاه امنیت از میان برود. سایر مسائل 
رفاهی و مواهب مادی و معنوی نیز به خطر خواهد افتاد. در یک محیط نا 
امن, نه اطاعت خدا مقدور است و نه زندگی توام با سربلندی و اسودگی 


فکر, 


و نه تلاش و کوشش و جهاد برای پیشبرد هدفهای اجتماعی 


این جمله ممکن است ضمنا اشاره به اين نکته باشد که یوسف می خواهد 


بگوید سرزمین مصر در حکومت من آن سرزمین فراعنه دیروز نیست, آن 
خودکامگی ها جنایتها, استثمارها, خفقان ها و شکنجه ها همه از میان رفته 


است: یت است کاها اس همان 
4 - اهمیت مقام علم 


بار دیگر یوسف در پایان کار خویش مجددا روی مساله علم تعبیر خواب 
تکیه می کند و در کنار آن حکومت بزرگ و بی منازع, شاه اه اشساده 
را قرار می دهد که بیانگر تاکید هر چه بیشتر, روی اهمیت و تاثیر علم و 
دای ارت هن رن امه اما دودای مادم هی وید وب قه استف 
من الملک و علمتنی من تاویل الاحادیث 


5 - پایان خبر 


انسان در طول عمر خود. ممکن است دگرگونیهای فراوانی پیدا کند ولی 
مسلما صفحات آخز «زندکانی. اه از بقفه: تترتوشت سارکن است. سرا که 


آن بایان می گیرد, و قضاوت مات بان بششته ا رست: لذا مردم با ایمان و 
هوشیار همیشه از خدا می خواهند که این صفحات عمرشان نورانی و 
درخشان باشد, و یوسف هم در اینجا از خدا همین را می خواهد. می گوید 
۱ 1۳1 
صال را رن 


1 


به هنگام فراهم آمدن تمام اسباب حکومتش, عشق و علاقه به نورد کار 
در جانش شعله ور شد و آرزوی ملاقات پروردگار کرد - بلکه تقاضای 


یوسف تنها تقاضای شرط و حالت بوده است., یعنی تقاضا کرده است که به 
این توصیه را به فرزندانشان کردند و گفتند؛ فلا تموتن الا و انتم مسلمون: 
فرزندان ! بکوشید که به هنگام از دنیا رفتن با ایمان و تسلیم در برابر 
فرمان خدا باشید (بقره - 132). 


بسیاری از مفسران نیز همین معنی را برگزیده اند. 
- آیا مادر یوسف به مد آضد؟ 


از ظاهر آیات فوق به خوبی استفاده می شود که مادر یوسف در آن هنگام 
زنده بود و همراه همسر و فرزندانش به مصر امد و به شکرانه این 
نعمت. سجده کرده. ولی بعضی از مفسران اصرار دارند. که مادرش 
راحیل از دنیا رفته بود و این خاله یوسف بود که به مصر آمد و به جای مادر 
محسوب می شد. 

ولی در سفر تکوین تورات فصل 35 جمله 18 می خوانیم که راحیل پس از 
انکه بنيامین متولد شد, چشم از جهان فرو بست, و در بعضی از روایات که 
از وهب بن منیه و کعب الاحبار نقل شده, نیز همین معنی امده است که به 
نظر می رسد از تورات گرفته شده باشد. 

ان روز زنده بود, بدون مدرک قاطعی چشم بپوشیم و انرا توجیه و تاویل 


7- بازگو نکردن سرگذشت برای پدر 


9 یوسف رسید به و فرزندم دلم می ِ بدانم 2۳۳ با : تو 
دقیقا چه کردند. یوسف از پدر تقاضا کرد که از این 


امر صرف نظر کند, ولی یعقوب او را سوگند داد که شرح دهد. 


یوسف گوشهای از ماجرا را برای پدر بیان کرد تا آنجا که گفت برادران مرا 
ی بیرون بیأور 
کی ۱ نک ۱ ۳ 
داشت برکشید و فریاد زد پیراهنت را بکن ! . .. با شنیدن این جمله, , یعقوب 
ات ی که اه 


_‌ 


فرزند خواست که سخن خود را ادامه دهد اما یوسف گفت تو را به خدای 
اپراهیم..ه انسماعیل و اسحای:. سو کند. که. ضرا از این. کاز معاف.داری: 


و این نشان می دهد که یوسف به هیچ وجه علاقه نداشت, گذشته تلخ را 
در خاطر خود پا پدرش تجدبد گند, هر چند حس کنجکاوی یعقوب را ارام 


آیه و ترجمه102 تا 107 


تلم فا ات کته ان و ها کفت. لوسم اد امعوا آمرخمره م 
یمکرون (102) 


چا ام لته من آسر ان الایگ الخاسم (102) 


ِِ من ءایه فی السموت و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون 


و ما یومن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون (106) 


اقافتها ان تاکیم شمه من غاب الله آه خیم الساعه شته و هم لا 
یشعرون (107) 


2 - این از خبرهای غیب است که به تو وحی می فرستیم, تو (هرگز) 
نزد 


آنها نبودی هنگامی که تصمیم گرفتند و نقشه می کشیدند. 
03 1 - و بیشتر مردم, هر چند اصرار داشته باشی, ایمان نمی آورند! 


برای جهانیان 


105 و چه بسیار نشانه ای (از خدا) در آسمانها و زمین وجود دارد که آنها 
از 7 کنازش مت ند داز آرستوی همه حودانند ۱ 


7 - آیا از اين ايمن هستند که عذاب فراگیری از ناحیه خدا به سراغ آنها 
بیایخ با ساعت ر ستاخیز تایان, فر | رسد در خالی که آنها متوخه نیسید؟۱ 


این مدعیان غالبا مشر کند ! 


ی داستان یوسف با آن همه درسهای عبرت و آموزنده, و. آنْ 

نتائج گرانبها و پربارش آنهم خالی از هر گونه گزافه گوئی و خرافات 
تاریخی, قرآن روی سخن را به پيامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) کرده 
نمی گوید" ای ی سیم ی یم 1 
من انباء الغیب نوحیه الیک). 


(تو هیچگاه نزد آنها ی و ی وی 
که چگونه آنرا اجرا کنند) (و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم 
یمکرون). 


این ریزه کاریها را تنها خدا می داند یا کسی: کم.فز: آنها حضور داشته 
گونه خبرها را در اختیار تو گذارده است. 


قاعدا که سس ور معط حعام اطلاغاتن. از ان داشته اتف دلی سر کر 
تمام 


ماجرا , به طور دقیق و با تمام ریزه کاریها و جزئیاتش, حتی آنچه د ر مجالس 
خصوصی گذشته, بدون هر گونه اضافه و خالی از هر خرافه شناخته نشده 


بود. 


با این حال مردم با دیدن این همه نشانه های وحی و شنیدن این اندرزهای 
الهی می بایست ایمان بیاورند و از راه خطا باز گردند, ولی ای پیامبر هر 
چند تو اصرار داشته باشی بر اینکه آنها ایمان بیاورند. اکثرشان ایمان نمی 
اورند! 


(و ما اکثر الناس و لو حرصت بمومنین). 


تعبیر به (حرص) دلیل بر علاقه و ولع شدید پیامبر ( صلی الله علیه و اله و 
سلم) به ایمان مردم بود, ولی چه سود تنها اصرار و ولع او کافی نبود, 
قابلیت زمینه ها نیز شرط است جائی که فرزندان یعقوب که در خانه وهی 
[ نبوت بزرگ شدند این چنین گرفتار طوفانهای هوا و هوس می شوند تا 
انجا که می, خواهند برادر خویش را تنابود. کنته چکونه می: توان. انتظاز 
داشت که همه مردم, بر دیو هوس و غول شهوت چیره شوند و یکباره 
همگی: بظور کامل رو به سوی خدا آورند؟ 


این جمله ضمتا یک نوغ دلداری و تسلی خاطر برای پیامبر است که او, 
هرگز از اصرار مردم بر کفر و گناه. خسته و مایوس نشود, و از کمی 
۱ در این راه ملول نگردد, چنانکه در آیات دبک ۳ نیژ می 

۰ اعلی بانج عشی لیا ارس ان ام وصواسا العیت استاه ای 


اه می خواهی به خاطر ایمان نیاوردن آنها به این قرآن جان خود 
را از شدت تاسف از دست بدهی (کهف - 6). 


ت اضافه من کنفت افیا فی اه هه ور انآ ترا ور 


| 


این دعوتی است عمومی و همگانی و تذکری است برای جهانیان و سفره 
گسترده ای است برای عام و خاص و تمام انسانها ! (ان هو الا ذکر 
للغالمتن) 


آنها در واقع به اين خاطر گمراه شده اند که چشم باز و : بینا و گوش شنوا 
دار ند مت داز ایا دای امفان ون ود دار د که 


آنها از کنار آن می گذرند و اد ان روی می گردانند (و کاین هرن آنه فی 
السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون). 


همین حوادثی را که همه روز با چشم خود می نگرند: خورشید صبحگاهان 
سر از افق مشرق برمی دارد, و اشعه طلائی خود را بر کوهها و دره ها و 
صحراها و دریاها می پاشد, و شامگاهان در افق مغرب فرو می رود و 
پرده سنگین و سیاه شب بر همه جا می افتد. 


اسرار اين نظام شگرف, این طلوع و غروب, این غوغای حیات و زندگی در 
گیاهان, پرندگان. حشرات.؛ و انسانها, و این زمز مه جویباران این همهمه 
نسیم و اینهمه نقش عجب که بر در و دیوار وجود است, به اندازه ای 
آشکار می باشد که هر که در آنها و خالقش نیند بشد, همچنان نقش بود بر 
دیوار ! 


کار وا مک ماما کین دانهمدی زرف و 


اش ایکا ریواصت راو ده 
اهمیت نیست چرا که همگی مصنوع و مخلوق خدائی است که علمش بی 
انتها و حکمتش بی پایان است. ساده و بی اهمیت انها هستند که جهان را 
بی آهمیت و سرسری می دانند. 


بنابراین اگر به آیات قرآن که بر تو نازل می شود, ایمان نیاورند تعجب 
نکن راک ماه ابات اف خلت کها. هر شخ ان تا اه کردم 
نیز ایمان تفا ور ون اند ! 


کار ان مها قی ک که سا هه که مان ی اس انشا فان 
7۳0 


تشتت: ایلگه:. امیخته با تشر ن اس روما یففنی آک ق با لله. الا هر هم 
مشر کون). 


ممکن است خودشان چنین تصور کنند که مومنان خالصی هستند. ولی رگه 
های شرک در افکار و گفتار و کردارشان غالبا وجود دارد. 


تا ها اس یت که اسان تایه مه و شاه 
موحد خالص کسی است که غير از خدا, معبودی به هیچ صورت در دل و 
جان او نباشد, گفتارش برای خدا؛ اعمالش برای خدا, و هر کارش برای او 
انجام پذیرد قانونی جز قانون خدا| را به رسمیت نشناسد, و طوق تن و 
غیر او را بر گردن ننهد و فرمانهای الهی را خواه مطابق تمایلاتش باشد یا 
نه, از جان و دل بپذیرد. و بر سر دو راهی های خدا و هوی, همواره خدا را 
مقدم بشمرد, این است ایمان خالص, از هر گونه شری: شرک در عقیده. 
شرک در سخن و شرک در عمل. 


زمینه بکنیم,؛ موحدان راستین و خالص و واقعی؛ بسیار کمند ! 


ی یل وا ات مس هام کف ماه اه عم از 
فرمود: 


ال که آخیی کس سیف لت ری کی اسان اسان مت انس از 
حرکت مورچه). 


و يا می خوانیم: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصفغر قالوا و ما 
الشرک الاصغر يا رسول الله؟ قال الریا, یقول الله تعالی یوم القیامه اذا 
جاء الناس باعمالهم اذ هبوا الی الذین کنتم ترائون فی الدنیا, فانظروا هل 
تجدون عندهم من جزاء؟ !: خطرناک ترین چیزی که از آن بر شما می 
ترسم. شرک اصغر است اصحاب گفتند و اصفر چیست ای رسول 
خدا؟ فرمود: ریاکاری. روز قیامت هنگامی که مردم با اعمال خود در 
شام خدا خاضو. من سشوتدر پزو‌ندکان با نها کفددن ونیا بریا. کردند می 
فرماید؛ به سراغ کسانی که به خاطر 


آنها ریا کردید بروید, ببینید پاداشی نزد آنها می یابید؟. 


از امام باقر ( علیه السلام) در تفسیر آیه فوق نقل شده که فرمود: شرک 
اه ایس کم اون اتصعاص ای ون هی ی اه 
اطاعوا فیها الشیطان فاشرکوا بالله فی الطاعه لغیره: منظور از این آیه 
شوت سر ک اطاعت:اسشت: عرا کهرن آن اظاعت فنطان هی کته و به 
خاظر این عفل بر ادا تفریکی در اظاعت فاکل.می وید 


در بعضی از روایات دیگر می خوا: نیم که منظور (شرک نعمت) است به این 
معنی که موهبتی از خداوند به انسان برسد و بگوید این موصیع از ناحیه 
فلان کس به من رسیده اگر او نبود من می مردم ! و يا زندگانیم بر باد می 
رفت و بیچاره 


می شدم در اینجا غیر خدا را شریک خدا| در بخشیدن روزی و مواهب 
شمرده است. 


خلاصه اینکه منظور از شرک در ایه فوق کفر و انکار خدا و بت پرستی به 
صورت رسمی نیست (چنانکه از امام علی بن موسی الرضا 
(علسااشسای تغل شه نوی رش رکه لا باع یه الکفن) وا رک ره 
معنی وسیع کلمه, همه اینها را شامل می شود. 


در آخرین آیه مورد بجّت به آنها که ایمان نیاورده اند و أز ز کنار آیات روشن 
الهی بیخبر می گذرند و در اعمال خود مشررکند, هشدار می دهد که آیا 
اینها خود را از این موضوع ایمن می دانند که عذاب الهی ناگهان و بدون 
و ها ای فاد هر ها ۱ 
ای اش ات له 


و يا اينکه قیامت ناگهانی فرا رسد, و دادگاه بزرگ الهی تشکیل گردد و به 
هم لا پشعرون). 


(غاشیبه) به معلی پوشنده و پوشسش است و از جمله به پارچه بر کی که 
روی زین اسب می اندازند و آنرا می پوشاند, غاشیه گفته می شود و 
منظور در اینجا بلا و مجازاتی است که همه بدکاران را فرا می گیرد. 


منظور از (ساعه) قیامت است چنانکه در بسیاری دیگر از آیات قرآن به 
همین معنی امده است. 


ولی این احتمال نیز وجود دارد که ساعه کنایه از حوادث هولناک بوده باشد, 
توا یات قران کر هکس روم ناف ایک صاس اه که اتقو 
العاده هولناک, همچون زلزله ها و طوفانها و صاعقه ها همراه است. و یا 
اشارعه شاعت رک ناسکی سس اول نهر 


می ز لنند. 


آیه و ترجمه‌108 تا 111 


قلن ففم سعلی اقعوا الب اللشعلی تصترن نا مهن اسعی وحن اللهسی 
قا انا من المش کین 108 


وا آتسنا مع فقبلی الا لا کی الم من ال الفری افای روا فی 
الا ررض ۳۹ کیف کان عقبه الذین من ۳ و لدار الاخره خیر للذین 
اتقوا افلا تعقلون (109) 


حتی آذا استیس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء 
و لا یرد باسنا عن القوم المجرمین (110) 


لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالبب ما کان حدیتا یفتری و لکن تصدیق 
الذی بین یدیه و تفصیل کل شی ء و هدی و رحمه لقوم یوّمنون (111) 


8 - بگو این راه من است که من و پیروانم با بصیرت کامل همه مردم 


9 - و ما نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل شهرها که وحی به 
انها می کردیم, ایا (مخالفان دعوت تو) سیر در زمین نکردند تا ببینند 
عاقبت کسانی که پیش از انها بودند چه شد؟ و سرای اخرت برای 
پرهیز کاران بهتر است. ایا فکر نمی کنید؟ ! 


110 - (پیامبران به دعوت 1 و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند) 
۳ رسولان مایوس شدند و گمان کردند که (حتی گروه اندی مومنان) به 
آشا فرح کته آند, 


در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد هر کس را می خواستیم نجات می 
دادیم و مجازات و عذاب ما از قوم زیانکار باز گردانده نمی شود. 


111 دوز سر گذشتهای آنها درس عبرتی برای صاحبان انديشه است, اینها 
داستان دروغین نبود بلکه (وحی آنتتما تن است و) هماهنگ است با آنچه 


پیش روی او (از کتب آسمانی پیشین) است و شرح هر چیز (که پایه 
سعادت انسان است) و هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان می 


آورند: 
زنده ترین درسهای عبرت 


در نخستین آیه مورد بحث, پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم) 
ماموریت پیدا می کند که آئین و روش و خط خود را مشخص کند, می 


فرماید: بگو راه و طریقه من این است که همگان را به سوی الله (خداوند 
واحد یکتا) دعوت کنم (قل هذه سبیلی ادعوا الی الله). 


بلکه از روی اگاهی و بصیرت, خود و پیروانم همه مردم جهان را به سوی 
این طریقه می خوانیم (علی بصیره انا و من اتبعنی). 


این جمله نشان می دهد که هر مسلمانی که پیرو پیامبر ( صلی الله علیه و 
اله و سلم) است به نوبه خود دعوت کننده به سوی حق است و باید با 


و نیز نشان می دهد که رهبر باید دارای ینت و بیناتن. واه حاقی 
باشد, و گر نه دعونش به سوی حق نخواهد بود. 


سیس برای تاکید, می گوید: خداوند یعنی همان که( که من به سوی او 


دعوت می کنم پاک و منزه است از هر گونه عیب و نقص و شبیه و شریک 
(و سبحان الله). 


باز هم برای تاکید بیشتر می گوید من از مشرکان نیستم و هیچگونه شریک 


اهداف خود را اعلام 


کند, و هم خود و هم پیروانش از برنامه واحد و مشخص و روشنی پیروی 
کنند, نه اينکه هالهای از ابهام, هدف و روش انها را فرا گرفته باشد و يا هر 
کدام به راهی بروند. 


اضول بکی,ان‌تاههای تساخت :هرا نراستن از زوین همین ات که 
اینها با صراحت سخن می گویند و راهشان روشن است. و آنها برای اینکه 
بتوانند سرپوشی به روی کارهای خود بگذارند, همیشه به سراغ سخنان 
مبهم و چند پهلو می روند. 


قرار گرفتن این آیه به دنبال آیات یوسف اشاره ای است به اینکه راه و 
رسم من از راه و رسم یوسف پیامبر بزرگ الهی نیز جدا نیست, او هم 
ای ی ار ی اه مار ود اس 
اسمهای بی مسمائی می شمرد که از روی تقلید از جاهلانی به جاهلان 
دیگری رسیده است, آری روش من و روش همه پیامبران نیز همین است. 


فر ا کی اشان ششکن ایام انبم این 
ات ها ها ادا یا ار ی و یه ای که 
نشده است. و طبعا مردم عصر جاهلیت نیز همین ایراد را به پیامبر اسلام ( 
صلی الله علیه و آله و سلم) در برابر این دعوت بزرگش داشتند. قرآن 
مجید یکبار دیگر : یا یا ما هیچ پیامبری را قبل از تو 
تشاد نم محر اینکه آنها فد انیت دنو که وی به: آ نها 0 
مردانی که از شهرهای آباد و مراکز جمعیت برخاستند 


را ارفا شش یاک ا یال یج امن ال ای 


آنها نیز در همین شهرها و آبادیها 


همچون سایر انسانها زندگی می کردند, و در میان مردم رفت و آمد 
داشتند و از دردها و نیازها و مشکلاتشان بخوبی آگاه بودند. 


تعبیر به (من اهل القری) با توجه به اینکه (قریه) در لغت عرب, به هر گونه 
شهر و آبادی گفته می شود ی (بدو) که به بیابان اطلاق می گردد. 
بیابان نشین با (همانگونه که بعضی ۳ نیز تصریح کرده 
اند) چرا که بیابان گردها معمولا گرفتار جهل و نادانی و قساوتند و از 
مسائل زندگی و نیازهای معنوی و مادی کمتر آگاهی دارند. 


تفسیر نور (سوره یوسف) 
تالیف 
سیمای سوره ی یو سف 


سوره یوسف از سوره های مکی و دارای یکصد و یازده آیه است. نام 
حضرت بوسف. ۱ 10۳1 
است. آیات این سوره به هم پیوسته و در چند بخش جذاب و فشرده, 
ی تا را ار کی ۲ ون رام ‏ عا کر ادا 
کشور مصر, عفت و پاکدامنی او, خنثتی شدن توطئه های مختلف علیه او و 
جلوه هایی از قدرت الهی را مطرح می کند. 


داستان حضرت یوسف فقط در همین سوره از قرآن ادخ در حالیکه 
داستان پیامبران دیگر در سوره های متعدد نقل شده است. (1) 


داستان حضرت یوسف در تورات؛ سفر پیدایش از فصل 37 تا ۵0 نیز نقل 
شده است. اما در مقایسه با آنچه در قرآن آضذه: به خوبی اصالت قرآن و 


تحریف تورات معلوم می گردد. 
است که از آن جمله می توان منظومه یوسف و زلیخا, از نظامی گنجوی و 
یوسف و زلیخا منسوب به فردوسی را نام برد. 


قرآن در داستان یوسف علیه السلام بیشتر به شخصیت خود او در ۳۰ از 
سرنوشت مخالفان و لجاجت و هلاکت انان اشاره نموده است. 


در برخی از روایات آموزش سوره یوسف به زنان و دختران نهی شده 
است. ولی به نظر برخی صاحب نظران این روایات اسناد قابل اعتمادی 
ندارند. (2) و از طرفی انچه استناد این نهی است طرح عشق از سوی 
زلیخا همسر عزیز مصر است که با بیان قرانی, نقطه منفی در ان وجود 


ندارد. 


تم زد 


امن الرَجیم 

1 > الرجلی عابث الختب الفیین 

ترجمه: 

الف لام را. آن است آیات کتاب روشنگر. 
2- 33 لته فرع عریباً لعکُم تغفلون 

ترجمه: 

سهضانا ما ان زا فر انت یا رل کروین ناش که تیا نید 
نکته ها: 


0 قرآن به هر زبانی که نازل می شد, دیگران باید با آن زبان آشنا می 
شدند. اما نزول قران به زبان عربی دارای مزایایی است. از جمله: 


الف: زبان عربی دارای چنان گستردگی لغات و استواری قواعد دستوری 
است که در زبان های دیگر یافت نمی شود. 


تا ایا ات ال مغر استه 


ج: مردم منطقه ای که قرآن و آن نازل شد, عرب زبان بودند و امکان 
نداشت که کتاب اسمانی انها به زبان دیگری باشد. 


0 خداوند در مورد نحوه ی فرستادن قرآن تعبیر به نزول نموده است.؛ 
اف دار اسفان با ل. مت شون انلیا( د) 

ب: هر دو طاهر و مطهرند. لیطهرکم (4), یزکیهم (5) 

هر دو وسیله حياتند. دعاکم لما یحیکم (6), لنحیی به بلده میتا (7) 


د. هر دو مبارک و مایه برکت اند. مبارکا (8) 


۰: قرآن چون باران» قطره قطره و اب آبه نازل شده است. (نزول ندریجی 
قران) 


فردی عجمی به پیامبر اموخته است. (9) 


پیام ها: 


1 قرآن که خود معجزه و انواع معجزات علمی, عینی و تاریخی, در آن 
امده, از همین الفبای عادی است که در گفتگوی شما بکار می رود.الر 


2- قرآن دارای مقامی بس والا است.تلک 


متسه کف هدن ات لعا کم عون 


4 قرآن, عربی است و ترجمه آن به زبان های دیگر نمی تواند جایگزین آن 
در نماز شود. قرانا عربیا 

5- نزول قرآن به زبان عربی از یک سو و فرمان تدّبر در آن از سوی دیگر, 
نشانه ی آن است که همه ی مسلمانان لازم است با زبان عربی آشنا 
شوند. قرآناً عربیاً 


ایه 3 


3 - تن تفص عَلَیک خسن ج القصص ما افعسا ایک َدَاالْفْرْءَان و ان کنت 
ماد ات ااعطلیت 


ما با این قرآن که به تو وحی کردیم بهترین داستان را بر تو بازگومی کنیم, 
در حالی که تو پیش از ان از بی خبران بودی. 


نکته ها: 
0 کلمه قصص هم به معنای داستان و هم به معنای نقل داستان است. 


۵ قصّه و داستان در تربیت انسان سهم بسزایی دارد. زیرا داستان, تجسم 
عینی زندگی یک امت و تجربه عملی یک ملت است. تاریخ ئینه ی ملت 
هاست و هر چه با تاریخ و سرگذشت پیشینیان آشنا باشیم, گویا به اندازه 
عفر از مردم ند کی کرده ایم. حضرت قلی علیه السلام در نامه سی 
ویکم نهج البلاغه خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام جمله ای دارند 
به این مضمون که فرزندم ؛ من در سرگذشت گذشتگان چنان مطالعه کرده 
ام بنه آنها آکاهشر که کضا با آنان تیسته ام و به اندانه ‏ آنها عم کرده 
ام. 


شاید بکض از دلایل انرگذاری قصه و داستان بر روی انسان, تمایل قلبی او 
به داستان باشد. معمولاً کتاب های تاریخی و آثار داستانی در طول تاریخ 
فرهنگ بشری رونق خاصی داشته و قابل فهم و درک برای اکثر مردم 


تقق رش و ال کف صاخ ارت نی ها رورا کی ری 
می کرده اند. 


0 قرآن, داستان حضرت یوسف را به عنوان احسن القصص نام می برد. 
قلق در ووایات عفر اخسن العصض اطلای شم اس وراه 
منافاتی ندارد که در میان تمام کتب اسمانی, تمام قران احسن القصص 
باشد و در میان سوره های قران؛ این سوره احسن القصص باشد. (10) 
ها ها و ات 

1- قضه گو خداوند است. نحن نقص 
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3- حق است نه خیال. نقص علیک نباءهم بالحق (12) 

واه کر اسست‌ننم تحدیرن, فا قصضن التضص اعلمم تعکر فن: (14) 


6- وسیله عبرت است نه تفریح ونتتر گرهاین. لقد کان فی قصصهم عبره 
(15) 


1- معتبرترین داستان هاست. بما اوحینا 
انم مات او تیک کاس ایا روهام ری ون 


3- قهرمان داستان. نوجوانی است که تمام کمالات انسانی را در خود دارد. 


4- تمام چهره های داستان خوش عاقبت می شوند. مثلا یوسف به حکومت 
سح بش امین توف ی کی ای تا نف و یت فی. اک کتتو 
قحطی زده نجات می یابد و دلتنگی ها و حسادت ها به وصال و محبت 


5- در این داستان مجموعه ای از اضداد در کنار هم طرح شده اند: فراق و 
وصال, عم و شادی, قحطی و پرمحصولی, وفاداری و جفاکاری, مالک و 


پاکدامنی و اتهام ناروا بستن 

0 نه فقط داستان های الهی, بلکه تمام کارهای خداوند آحسن است زیرا 
بهترین آفریدگار است. احسن الخالقین (16) 

پفتریه کات ارف ال خفن الحدیت (17) 

بهترین صورت گر است. فاحسن صورکم (18) 

بهترین دین را دارد. و من احسن دیناً ممّن اسلم وجهه لله (19) 

تزور ادا را هی ده جیهم اللم احسترها قملدا: (2۵) 


هن ای آن تقتر هاب عد اون مرن عم وا ار شا و حواشته: استه 


لیبلوکم ایّکم احسن عملاً (21) 
0 غفلت در قرآن به سه معنی مطرح شده است: 


الف: غفلت بد. نظیر آیه ی ان کثیراً من الناس عن آیاتنا لغافلون (22) 
همان بسیاری مردم از ایات ما به شدت غافلند. 


1 فی ۳۳ وا خره و (23) کسانی که ِِِ باکدامر ۲ 
فخشا هت ز نا مق زنید در دیا و آخرت لعنت شیده آند. 


ج: غفلتِ طبیعی به معنای بی اطلاعی, نظیر همین آیه ی مورد بحث و ان 
کت تفیل لهن الا تین 


پیام ها: 
1- در داستان های قرآن. قضه گو خداوند است. نحن نقص 
واه ی ای سا با ات ری کت اک 


3- قرآن احسن الحدیبث وسوره ی یوسف احسن القصص است. احسن 
القصص 


بمااوحینا 


5- قرآن بازگوکننده ی داستان ها, با بهترین وزیباترین بیان است. احسن 
رن 
6- پیامبر امّی قبل از نزول وحی نسبت به تاریخ گذشته, بی خبر و ناآشنا 


نا ای 


آبه 4 


3 3 2 َ 0 
٩‏ ]۱ ی سي ات اجه ی رم 2 وم | .|| ه. . م ]|۶2 
4- اذ قال پو سیف لابیه پابت أنی راعیث احد عسشَر کوکبا والشمس و الم 


یه 
0 


آنگاه که یوسف به پدر خویش گفت: ای پدر همانا من (در خواب) یازده 
ستاره با خورشید و ماه دیدم» انها را در برابر خود سجده کنان دیدم. 


نکته ها: 


0 داستان حضرت یوسف با رویا شروع می شود. به گفته علامه ی 
ظباطبا یی کر تقمی را لزان اسان پوسی با خوانی شرمع ام شود که او 
را بشارت می دهد و نسبت به اينده روشن وامیدوار می سازد, تا او را در 
مسیر تربیت الهی صابر و بردبار گرداند. 


شده است. به جز بنيامین؛ دیگر برادران او از مادر جدا| بوده اند. حضرت 
یعقوب نیز فرزند حضرت اسحاق و او فرزند حضرت ابراهیم است. (24) 


0 خواب اولیای الهی, متفاوت است ؛ گاهی نیازمند تعبیر است. مثل خواب 
و ِِِ و گاهی بمٍِ تعبیر نیاز ندارد. بلکه عین وافم است. مافرد 


سخنی درباره ی رویا و خواب دیدن 


تباهیر ااکرم صلی الله,عایه و الم فق فرساید الرفیا کب شترحمن ات 
حزین من الشطاوه والدی, بخدخ: به آلاسان:شننه فیراه فی, امه (25) 
یعنی خواب بر سه قسم است: با بشارتی از سوی خداوند است., يا غم و 
اندوهی از طرف شیطان است و يا مشکلات روزمره انسان است که در 
خواب آنرا می بیند. 


برخی از دانشمندان و روان شناسان. خواب دیدن را در اثر ناکامی ها و 
شکست ها دانسته اند و به ضرب المثلی قدیمی استشهاد کرده اند که: 


شتر در خواب بیند پنبه دانه و برخی دیگر خواب را تلقین ترس گرفته اند, 
شاسایم‌صمی ای ی تور ار مات اضات اه 


نبینی و بعضی دیگر خواب را جلوه غرائز وایس زده دانسته اند. اما علیرغم 
تفاوت هایی که در خواب ها و رویاها وجود دارد. کسی اصل خواب دیدن را 
انکار نکرده است و البته باید به این نکته توجه داشت که همه خواب ها با 
یک تحلیل, قابل بررسی نیستند. 


0 مرحوم علامه در تفسیر المیزان (26) می گوید: سه عالم وجود دارد؛ 
عالم طبیعت, عالم مثال, عالم عقل. روح انسان به خاطر تجردی که دارد. 
در خواب با آن دو عالم ارتباط پیدا می کند و به میزان استعداد و امکان. 
حقایقی را درک می کند. اگر روح کامل باشد, در فضای صاف حقایق را 
دزی اف کند, و ایر دو کال به. آخرین درخهتر سیدم باسنر حمایق را دون 
قالب های دیگر می یابد. ما اور که در بیداری, شجاعت را در شیر و 
حیله را در روباه و بلندی را در کوه می بینیم, در خواب, علم را در قالب 
نور, ازدواج را در قالب لباس و جهل و نادانی را به صورت تاریکی مشاهده 
ی کی ات ع را ار ال هت بان ی کی کسایی ده 


خواب می بینند چند دسته اند: 


دسته اول, کسانی که روح کامل و مجردی دارند و بعد از خواب رفتن 
خه‌اسموعا ال عم هط سم تفای را صاف سای امد سای سیر 
دریافت می کنند. (نظیر تلویزیون های سالم با آنتن های مخصوص جهت 
دار کهز فا فلی‌هاه ابا آمهاخ ما هماره ای ها تقاط ور وت ی 
ندارد. 


دسته دوم, خواب کسانی است که دارای روح متوسط هستند که 


می کنند (که باید مفسُری در کنار دستگاه گیرنده ماجرای فیلم را به دور از 


دسته سوم, خواب کسانی است که روح آنان به قدری متلاطم و ناموزون 
است ه وا ها موی دراه نام ساره 
فا ی یا ما هر و 


در کتاب تعبیر خواب ابن سیرین آمده که به او 3 در خواب شخصی 
مُهر بر دهان و فرح مردم می زند» در جواب گفت., او موذن ماه رمضان 
خواهد بود که با اذان دادن, خوردن و نکاح را ممنوع اعلام می کند ! 

0 قرآن در سوره های مختلف؛ از رقیاهایی نام برده که حقیقت آنها به 
وقوع پیوسته است. از جمله: 


الف: رقیای یوسف علیه السلام درباره سجده ی یازده ستاره و ماه و 
خورشید بر او, که تعبیر و تأویل به قدرت رسیدن او و تواضع برادران و پدر 
و مادر به او گردید. 


ب. رویای دو یار زنداني یوسف که تقد یکی از آنها آزاد ودیگری اعدام 
شد. 


1 رویای پادشاه مصر درباره خوردن گاو لاغر, گاو چاق را که تعبیر به 
قحطی و خشکسالی بعد از فراخ شد. 


د. رقیای تناهید اسلاه لین الله؛ غلیه و الم دار عدد آندک* هیر کان ,ور 
جنگ بدر که تعبیر به شکست مشرکان شد. (27) 


6 رویای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله درباره ورود مسلمانان با سر 
تراشیده به مسجدالحر ام که با 


فتح مکه و زیارت خانه خدا تعبیر شد (28) 


و رویای مادر حضرت موسی که نوزادش را در صندوق گذاشته و به آب 
بیاندازد. اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذ فی التابوت (29) که روایات بر 
ات ار هرا رف یا ار 


ازقران که بکنزیم. در زند کی خود افرادی را می شناسیم که در رویا از 
اموری مطلع شده اند که دست انسان به صورت عادی به ان نمی رسد. 
سید قطب می گوید: در امریکا خواب دیدم که چشم فرزند خواهرم 
خونریزی کرده است., نامه ای به مصر نوشتم, جواب دریافت کردم که 
درست است با اینکه خونریزی در ظاهر چشم نبوده است. 


از آخوند ملاعلی همدانی که از مراجع تقلید بود. نقل شده است که می 
کت یی ها ام ره ضلی اه لو لس ار ای دیق که ید 
او فرمود: حال که از ایران پیغام فرستاده اند امسال وجوهاتی به سامرا 
نمی رسد نگران مباش در دولاب, صدتومان پول است آنرا بردار. وقتی از 
خواب بیدار شدم نماینده میرزای شیرازی در خانه را زد و مرا نزد آقا 
احضار کرد. همین که وارد شدم میرزا فرمود: در دولاب. صد تومان است 
در را باز کن و بردار. و به من فهماند که موضوع خواب را اظهار مکن. 


حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان به خواب هو ندشن اما وگفت: 
کتابی نزدم امانت بوده؛ آنرا به صاحبش برگردان ۳ من در برزح راحت 
باشم. وقتی بیدار شد به سراغ کتاب رفت, با نشانه هایی که پدر گفته بود, 


آنرا برداشت. وقتی می خواست از خانه بیرون برود» کتاب از دستش افتاد 
و کمی ضربه دید. او کتاب را به صاحبش برگرداند و عذرخواهی کرد. ولی 


دوباره پدرش به خواب او آمد و گفت: چرا به | و نگفتی کتاب تو ضربه دیده 
است تا اگر خواست تاوان بگیرد و یا اینکه با توجه به نقص کتاب, راضی 
شود !. 
پیام ها: 


1- پدر و مادر, بهترین مرجع برای حل مشکلات فرزندان هستند.یاآبت 
- والدین باید به خواب های فرزندانشان توجه کنند. یاآبت 


رایت 


4- در فرهنگ خواب, اشیاء نماد حقایق می شوند. (مثلا. , خورشید نشان 
پبدر وِ ماه تعبیر از مادر و ستارگان نشان برادران است) رآیت احد عشر 


کوکباً .. 


5- کافین در نوجوان, استعدادی هست که بزرگترها را به تواضع وامی دارد. 
ساجدین 


6- خواب دیدن اولياي خدا, دیدن واقعی است. رایت 


ور ایک اه واگ تکرار شده است تا بگوید حتماً دیدم و گمان نشود ماجرا 
خیالی بوده است. 


رویایش از پدرش استمداد کرد. یاابت 


آیه 5 


2 سفت لن 9 ۳ 2 1 بسن . مج 9 مر اب سب تک 0 ور ِ 
5 - قال بت لا تفضص ژغیاک عَلی اخوَتک قیکیذوا لک کیدا ان السیّطن 


(یعقوب) گفت: ای پسر کوچکم خوابت را برای برادرانت بازگو مکن, که 
اشتار انست. 


نکته ها: 
0 یکی از اصول زد کی رازداری است. اگر مسلمانان به مفاد این آنةٌ 
عمل می کردند. این همه سرمایه و استعداد. کتب خطی, آثار علمی, , هنری 


و عتیقه های ماء در موزه کشورهای خارجی جای نمی گرفت و به اسم 


دییلمات؛ جهانگرد از منایع و امکانات و منافع ما آگاه نمی شد ند و در آثر 
قیناد کی با حبا نت اسرارمان در اختیار کنسانن کهعانما در حال کید و مکر 
بر علیه ما هستند, قرار نمی گرفت. 


0 حضرت یوسف, خواب خود را دور از چشم برادران به پدر گفت. که این 
خود نشانه ی تیزهوشی اوست. 


پیام ها: 


[- لا زم است والدین؛ از روحیات فرزندانشان نسبت به هم آگاه باشند تا 
بتوانند اعمال مدیریت کامل نمایند. فَیکیدوا لک کیدا 


روشنم دایص تست تمعن 
یا پرده برداشتن از خصلت ها مانعی ندارد. فیکیدوا لک کیدا 


3- دانسته ها و اطلاعات, باید طبقه بندی شود و محرمانه و غیرمحرمانه از 
هم جدا گردد. لا تقصص 

4 هر حرفی را به هر کسی نزنید. لا تقصص 

5- زمینه های حسادت را شعله ور نکنید. لا تقصص ... فیکید وا 

6- کید وحیله انسان. کار شیطانی است. فیکیدوا ... ان السَیطان .. 


1 اگر گاهی رو قابل گفتن نیست. پس بسیاری از دیده ها در بیداری, 


8- در خانواده انبیا نیز. مسایل اخلاقی همچون حسد و حیله مطرح است.ا 
9- شیطان با استفاده از زمینه های درونی ما بر ما سلطه می یابد. 


حسادت برادران» زمینه را برای بروز دشمنی شیطان نسبت به انسان 
فراهم ساخت. فیکیدوا ... ان الشیطان للانسان عدو مبین 


ایه 6 


و اینگونه پروردگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خواب ها (و سرانجام 
امور) به تو می اموزد و 


نعمت خویش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام می کند همانگونه که پیش 
از این بر دو پدرت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. همانا پرودگارت دانای حکیم 
نکته ها: 

۵ تأویل خواب به معنای بیان باطن و نحوه ی تحقق خواب است. کلمه 
احادیث جمع حدبت به ما نقل ماجراست. از اناوت ۳1 انسان رقیای 


خود را به این .ان رل ی کتس یم وان زیت اف تیم ام اند 
تأهیل الاخادیت نعتت تعبیر خواب ها. 


0 حضرت یعقوب در این ایه, خواب فرزندش یوسف را برای او تعبیر می 
کند و از آینده اش خبر می دهد. 


پیام ها: 

ها ات ای ازه ارای سه ‏ ه ‏ عاگ 
2 پیامبران. برگزیدگان خداوند هستند. بِجٌتبیک 

شا ان شاه ها ویو مس سیگ 

4- مقام نبوت و حکومت, سرآمد نعمت هاست. و یثّم نعمته 

5- انتخاب انبیا,ء بر اساس علم و حکمت الهی است. یجتبیک ... علیمٌ حکیم 
6- علم, اولین هدیه الهی به برگزیدگان خود است. یجتبیک ریک و بُعلمک 


فش خوابتزاز آموری اس که خذاوند بخ اسان عطا هی کند: علمی 
هت نافیل الاجاذیت 


8- علاوه بر لیاقت. اصل و نلسب هم در گزینش افراد مهم است. یجتبیک 
۰ و ابویک من قبل 


واسحق 


ابه 7 
8 _ ۲ ۵ 
7 - لقَذ کان فی یوسشف واخوته عءايِت للسائلین 
بتحقیق در (داستان) یوسف و برادرانش نشانه هایی (از حاکم شدن اراده 
خداوندی) برای جویندگان است. 


0 در داستان زندکی خضرت: پوسف. آیات و نشانه های زیادی از قدرت 
نمایی خداوند به چشم می خورد, که هر کدام از انها مایه ی عبرت و پند 


حضرت یوسف. 9 تعبیر ِ 9 و اطلاع بافتن یعقوب از 
آینده فرزند خود, 4در چاه بودن و آسیب ندیدن, 5- تابینا شدن, دوباره بینا 
شدن, 6- قعر چاه و اوج جاه, 7- زندان رفتن و به حکومت رسیدن, 8- پاک 
بودن و تهمت نایاکی شنیدن, س فراق و وصال, 10- بردگی وپادشاهی, 
1- زندان را ترجیح دادن بر الودگی گناه, 12- بزر گواری وعفو سریع از 
برادران خطاکار. 


7 


کوه فم تقر ور یک یا تن هم زر امه هم اسان مت قونر ۱ 


و با ار ار ها تس وتان کی رف اد 


کته اسان با او ایا ان اند یه لت ام اش من وه 


رنه تور هودی زمانی؛بازرلن شین که پیاخیر اکزم صلی الله علیه: ور المرون 
محاصره شدید اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته بود و این داستان برای 
حضرت. مایه ی دلداری می شد که ای 0 
ایمان نیاوردند ناراحت مباش, برادران یوسف او را به چاه انداختند !. 


0 مهم ترین آیات این سوره, غلبه ی قدرت الهی بر توطئه هاست (توطئه 
های بشری با اراده ی الهی خنتی می شود.) یوسف را به چاه انداختند تا 
نزد پدر محبوب شوند, مبغوض شدند. درها را بستند تا او را با شهوت آلوده 
کنند, عصمت او به اثبات رسید. نه چاه تزا کون و نه زندان ونه کاخ ونه 
توطئه ها هیچکدام 


بر از ادة الق الت نکشتند: 
پیام ها: 


1+ فیل از بان د اسان شتو تدم را برای. شتنیدن:ه غیرت: کرففن آمانه: کنید: 


2- تا تشنه ی شنیدن و عاشق آموختن نباشیم, از درسهای قرآن استفاده 
کامل نمی بریم. للسّائلین 


3- داستان یکی انتتت؛ آنا تکات و دزشهایی. که از آن. اتفاده می, شنود 


4- داستان های قرآن, پاسخ سوال های زندگی مردم را می دهد. للسائلین 


5- حسد. مرز خانواده و عواطف خویشاوندی را نیز درهم می شکند. لقد 


اس 


یه 8 


و - اد قالوا لوسفٌ وأَحُوةٌ أَحبْ ال آییتا متّا و تن عضبه اِنّ بات آفی صَلل 


1 


آنگاه که (برادران او) گفتند: همانا یوسف و برادرش [(بنیامین) نزد پدرمان 
از ما که گروهی نیرومند هستیم مجبوب برند. همان پدرمان (در این علاقه 
1 دو) در گمراهی روشنی است. 


نکته ها: 


حضرت یعقوب دوازده پسر داشت که دو نفر از آنان (یوسف و بنيامین) 
از یک مادر و بقیه از مادری دیگر بودند. علاقه پدر به یوسف., (به دلیل 
خردسال بودن يا بدلیل کمالاتی که داشت) موجب حسادت برادران شده 
بود. آنها علاوه بر حسادت با گفتن: و نحن عصبه معلوم می کنند که روحیه 
ی غرور و تکبر را نیز داشته اند و در اثر این غرور و حسد, پدر را نیز متهم 
به اشتباه و انحراف در مهرورزی به فرزندان می کنند. 


0 افرادی در جامعه هستند که به جای آنکه خود را بالا ببرند, افراد بالا را 
پایین می آورند. چون خود محبوب نیستند. محبوب ها را می شکنند. 


0 فرق است میان تبعیض و تفاوت. تبعیض؛ برتری دادن بدون دلیل است. 
ولی تفاوت: بر 


اساس لیاقت ها و شرائط است. مثلا نسخه های یک پزشک و نمره های 
یک معلم, تفاوت دارد. ولی این تفاوت حکیمانه است نه ظالمانه, علاقه ی 
یوسف., این علاقه را بی دلیل می پنداشتند. 


پیام ها: 
1- اگر فرزندان احساس تبعیض کنند, آتش حسادت در میان آنان شعله ور 
می شود. احت الی ابینا مثا 


2- تفاوت گذاشتن میان فرزندان. عشق و محبت آنان را نسبت به پدر کم 
هی ند ان انا ام لا مت 

دور هه فدزتر میک ققی آورت آعب ال ابا ما مهن عضنه 

4- حسادت, مرز نبوّت وابوّت (پیامبری وپدری) را نیز می شکند وفرزندان 


نسبت انحراف وبی عدالتی, به پیامبری که پدرشان است. می دهند. ان 
ابانا لفی ضلال مبین 


5- عشق وعلاقه به محبوب شدن, در نهاد هر انسانی وجود دارد. انسان ها 
از کم توجهی وبی مهری به خود, رنج می برند. احبٍ الی ابینا 
آیه 9 


و - الوا یوت آو اطرَخوة ارضاً بل لَکمْ وج یم وَتکُوتواً من بَغده 
قوماصلجین 


(برادران به یکدیگر گفتند) یوسف را بکشید يا او را به سرزمینی دور 
بيافکنید تا توّه پدرتان مخصوص شما شود و پس از آنجام طرح (با توبه) 
نکته ها: 


0 انسان در برخورد با نعمت. چهار حالت دارد: حسادت, بخل, ایثار. غبطه. 


اکز فک کرد ال که‌ها فلان تعمت را تدارتمه کیگران قم تداشته باشنه: 
حسادت است. اگر گفت: فقط ما برخوردار از اين نعمت باشیم ولی 
دیگران نه, این بخل است. اگر گفت: دیگران از نعمت برخوردار باشند, 
اگر چه به قیمتی که ما محروم باشیم, اين ایثار است. اگر گفت: حالا که 


دیگران از نعمت برخوردارند, ای کاش ما هم بهره مند می شدیم؛ این 
غبطه است. 


0 امام باقر علیه السلام فرمودند: من گاهی به بعضی از فرزندانم محبت 
می کنم و نها را روی زانوانم می نشانم در حالی که استحقاق این همه 
محبت را ندارند, تا مبادا علیه سایر فرزندانم حسادت بورزند و ماجرای 
1 


پیام ها: 

1- فکر خطرنای, انسان را به کار خطرنای می کشاند. لیوسف ... احب .. 
اقتلوا 

2- حسادت. انسان را تا برادرکشی سوق می دهد. اقتلوا یوسف 

3- انسان خواهان محبوبیت است و کمبود محبت مایه بزرگترین خطرات و 
انحرافات است. یخل لکم وجه ابیکم 


ایا ارو ان ‌صام مس ی ی ان 
ال نها و عفلها الضالحاته شحف آیم اعض و تا ان ره 


5- حسود خیال می کند با نابود کردن دیگران, نعمت ها به او داده می 
شود. اقتلوا ... یخل لکم وجه ابیکم 

6- شیطان با وعده ی توبه دز ایتاه: راه گناه امروز را باز می کند. و تکونوا 
من بعده قوما صالحین 

7- علم وآگاهی, هميشه عامل دوری از انحراف نیست. برادران با آنکه 
قتل يا تبعید یوسف را بد می دانستند, تکونوا من بعده قوما صالحین اقدام 
کردند. 


اب 10 


ده ای اسان ام کت ها که و زان زاره اس کار 
دارید لااقل) او را به نهان خانه چاه بیفکنید تا بعضی از کاروان ها (که از 
انجا عبور می کنند) او را بر گيرند. 


نکته ها: 
0 کلمه جَتٍ به معنای چاهی 


است که سنگ چین نشده باشد. کلمه غیابت نیز به طاقچه هایی می گویند 
که در دیوارهی جام تزدیی. اب فر ار من دهتد که اکر از بالا تخاه شود دیم 


نمی شود. 


0 تهی. از نکر داراق بزکاتی. است. که ذر آینده زوشن می شود. نهی 
لاتقتلوا پوسف را نجات داد و در سالهای بعد او مملکت را از قحطی نجات 
داد. همانخوته که اسیة با تقی لانفلوا به فر عون در آن زونه جان موشتی: ۱ 
نجات داد و او در سال های بعد بنی اسرائیل را از شر فرعون نجات داد. 
این نمونه روشن وعده الهی است که می فرماید: من احیاها فکائما اخیی 
الناس جمیعا (32) هر کس یک نفر را زنده کند پس گویا همه مردم را زنده 
کرده است. 


پیام ها: 


1- اگر نمی توان جلو منکر را به کلی گرفت, هر مقداری که ممکن است 
تانق ترا ناسق ایا لها ولقود 

آیه 1 1 

1 - قالوا باتا مالک لا تَأمتا علی بُوسشْف و لا لة آن صِخْون 

ترجمه: 

گفتند: ای پدر تو را چه شده که ما را بر یوسف امین نمی دانی درحالیکه 
قطعا ما خیرخواه او هستیم؟ ! 

پيام ها: 

2 کساتی که ند اتعا وتات بترم کنند. ۲ له ناسون 

2- حتی به هر برادری نمی توان اطمینان کرد. (گویا یعقوب بارها از اينکه 


یوسف همراه برادرانش برود جلوگیری کرده است که برادران با گفتن 
مالک لا تأمپا انتقاد می کنند.) 


3- فریب هر شعاری را نخورید و از اسم های بی مسمی بيرهيزید. (خائن 
نام خود را ناصح می گذارد.) لناصحون 


و هی نا اه باصن 


5- خائن, تقصیر را به عهده 


ی دیگران می اندازد. مالک 


6- از روز اوّل. بشر به اسم خیرخواهی فریب خورده است. شیطان نیز 
برای اغفال ادم و حوا گفت: من خیرخواه شما هستم. و قاسمهما انی لکما 


7-خنننده ادمی زا به. ناهاتن همانند ذروع کفتن. و تبری.ودن .نی به 
مجبوب ترین نزدیکانش, وادار می سازد. انا له لناصحون 


آیه 12 
2 - أَرسِلَة مَعتا عدا برَتع وَبلعث وتا له لَحفظون 
ترجمه. 


افزا فردا با ما بفرست:ا (ور ضعرا) بخردو و بازی کنمه قطعا ,ها تکمبانان 
(خوبی) برای او خواهیم بود. 


نکته ها: 


شود قویترین منطقی که توانست حضرت یعقوب را تسلیم خواسته 
فرزندان گند؛ این بود که یوسف نیاز به تفریج دارد. 


رو ای ابا نو ار سای رات سوه وت اتان 


0 نه تنها دیروز بلکه امروز و حتّی در آینده نیز به نام ورزش و بازی, 
جوانان را سرگرم کرده و خواهند کرد و او رز از هدف اصلی جدا و در 
غفلت نگه خواهند داشت. ی 
شود. استکبار و توطثه گران, نه تنها از ورزش سوءاستفاده می کنند, بلکه 
با هر نام پسندیده و مقبول دیگری نیز, اهداف شوم خود را تعقیب می کند. 
به نام دیپلمات خطرناکترین جاسوس ها را به کشورها اعزام می کند. به 
تاهتمساه میت کر من کند فنة اشران امن دشتت مه 
یابد. به نام حقوق بشر, از مزدوران خود حمایت می کند. به نام دارو, برای 
مزدوران خود اسلحه 


می فر ستد. به نام کارشناس اقتصادی, کشورهای ناتوان را ضعیف وه می 
دارد. به نام سم پاشی, باغها و مزارع را از بین می برد و حتی به نام اسلام 
شناس,: اسلام را وارونه جلوه می د هد. 


پیام ها: 
1 تفرنم فروند بایوربا احازن بفر باشد. ارساه 


2- ورزش وتفریح یکی از دامهای شیطان و وسیله اغفال بوده وهست. 


ارام ارس سا خی رای یت ان مایت ام 
کردند. اسله ... یرتع و یلعب 


آیه 13 

ع- لا ۲-وود. نج 9 و ]و | 9۶ و آووه ءوو 
3 - قال اٍّی لیِرئیت آن تَدهبواً یه وااف آن باه الب و ثم عنة 
عهلون 


پیام ها: 

1- پرده دری نکنید. اخاف ان یاکله الذئب 

(پدر از حسادت فرزندان آگاه بود و به همین دلیل فرمود: خوابی را که 
دیده ای به برادرانت بازگو مکن. ولی در اینجا سخن از حسادت آنان تصی 
گوید., بلکه گرگ و غفلت آنان را بهانه می آورد). 


2- تعهد و سوز داشتن : نسبت به فرزند, ی از < خصلت های پیامبران است. 


لیحزننی ... اخاف 
3- به فرزند خود, استقلال بدهید. 


(عشق پدری به فرزند و دفاع از او در برابر احتمال خطر, دو اصل است 
ولی استقلال فرزند نیز اصل دیگری است. یعقوب. یوسف را به همراه 
سایر برادران فرستاد. زیرا نوجوان باید کم کم از پدر جدا شود, برای خود 
دوست انتخاب کند, فکر کند و روی پای خود بایستد, هر چند به قیمت 
تحمل مشکلات و اندوه باشد.) 


4- به دروغگو, تلقین نکنید. 
(در روایات آضدم است که موضوع گرگ به ذهن برادران 


یوسف نرسیده بود و پدر با القای این فکر, آنان را به این ادعا سوق داد.) 


(35) 
آیف 14 
4 - قَالواً ین کل الکٌث وتشن عضذ تا ادا لَحسزون 
ترجمه: 


نکته ها: 

0 عصبه به گروه متحد و قوی می گویند زیرا با وحدت و همبستگی 
همچون اعصاب یک بدن از همدیگر حمایت می کنند. 

پيام ها: 

1- گاهی بزرگترها از روی تجربه و آگاهی احساس خطر می کنند. امّا جوان 


ها به قدرت خود مغرورند و خطر را شوخی قف. کیرند. ونحن عصبه (یدر 
نگران, ولی فرزندان مغرور قدرت خود بودند) 


ابرو و وجدان خود را در معرض خطر قرار داده وزیانکار خواهد بود. 
لخاسرون 


3- ظاهر فریبی و ابراز احساسات دروغین, از دسیسه های دیگر برادران 
آیه 15 

ِ 3 ِ 5 ۱ ۳ ‌ س 3 
۱ به وَاجْمعوّا آن یِجْعلوة فی عَيِبتِ الجّب و اوحیتا 
و لا سِ رز 9 و ۳ 
۱ بو و بامر هذا و هم لا ینز رون 


پس چون او را با خود بردند وهمگی تصمیم گرفتند که او را در مخفی گاه 
چاه قرار دهند (تصمیم خود را عملی کردند) وما به او (در همان چاه) وحی 
کردیم که در اینده انها را از این کارشان خبر خواهی داد در حالیکه انها (تو 
را) نشناسند. 


پیام ها: 


ك بهترین وسیله ی وان برای یوسف در دل چاه الهام خدا| سبت به 
اینده روشن و نجات است. اوحینا الیه 


2- اتفاق نظر و اجتماع مخالفان. همه جا کارساز و نشانه ی حقانیت 
نیست. بلکه قانون خداوند نشانه ی حق است. اجمعوا ... اوحینا الیه 


3- امداد الهی, در 


لحظه های حساس به سراغ اولیای خدا می آید.فی غیابت الجْبٌ و اوحینا 
الیه 


وف ور توا یر شا نت کی خرافت کت لت رانوانا ست اوعتا اآنه 


شمان طرع و نقفیه تا غملرفاصان انست, (ظرع برآوران یزاب در خاو 
بود, القوه ولی در عمل, قرار دادن در چاه شد. یجعلوه) 


آیه 16 

6 - و جاء3 باه عشاء یتکون 

ترجمه. 

و (بعد از انجام نقشه خود) شب هنگام گریه کنان نزد پدرشان آمدند. 
پیام ها: 


[- گریه, هميشه نشانه ی صداقت نیست. به هر گریه ای اطمینان 
نکیند.یبکون (36) 


2- توطئّه وان از نقش احساسات و زمان غفلت نمی کنند. عشاء 
آیه 17 


۹۹ ۳ ۳۳ تِ ۳ ۳۳ 5 سو 
7 - قالوا بان الا دک" نشتیق و ترکنا ُوشت علد عت عنا قاكلة الب 


نا 


ما آنت یفَوّمن لا ولو صادقین 
ترجمه. 
کفتند: ای پدر ما رفتیم که مسابقه دهیم و یوسف را نزد وسایل خود (تنها) 


گذاشتیم. پس گرگ او را خورد و البته تو سخن ما را هر چند راستگو باشیم 
باور نداری. 


نکته ها: 


۵ برادران برای توجیه خطای خود. سه دروغ پی درپی گفتند: مسابقه رفته 


پیام ها: 


آخانن فرش است قدر‌غو از افشا شدن می بر ها ات من زا و 
2- مسابقه دادن, در میان پیروان ادیان سابق نیز بوده است. نستبق 


آیه 8 1 


ها 
"وی 
۳ 


18 - قمیصه یدم گذب قال بل سَوّلت لکُمْ أنمُسْكُم آقرا قصبز 
حفل واله ااختتقان علی ها تصدون 


و پیراهن توت را ات نه گو نی وروی (نزد پدر) آوردند. (پدر) گفت: 
چنین نیست بلکه نفستان کاری (بد) را برای شما آراسته است. پس (من 
و مس سا اه ی و تک ما 
شود. 


نکته ها: 


0 سوال: صبر بر مقدرات ت الهی زیباست ولی صبر بر ظلمی که در حق 
کودکی مظلوم روا شده است, چه زیبایی دارد که یعقوب می گوید: فصبر 
جمیل؟. 


جواب: اولاً یعقوب از طریق وحی می دانست که یوسف زنده است. ثانیا 
اگر یعقوب حرکتی می کرد که ظن و گمان آنها را بیافزاید. برادران بر سر 
چاه رفته, یوسف را از بین می بردند. ثالثا نباید کاری کرد که راه توبه حتی 


پیام ها: 


1- فریب مظلوم نمایی ها را نخورید. (یعقوب فریب پیراهن خون آلود و 
اشک ها 


را نخورد بلکه گفت: امان از نفس شما) بل سولت لکم انفسکم 
2- مراقب جوسازی ها باشید. بدم کذب 


کر ی وت ان اسان 


4- در حوادث باید علاوه بر صبر وتوانایی درونی, از امدادهای الهی 
استمداد نمود. فصبر جمیل والله المستعان 


توجیه می کنند. سولت لکم انفسکم 


آیفة 19 


9 - و جاءعت سیاره قََوسَلوا قارِدَهم قألی دلوم قال یبُشری هذا عْلمْ و 
اش هه ۱۱ عایم ها ععلرن 


و (یوسف در چاه بود تا) کاروانی فرا رسید و مامور اب را فرستادند پس 
او دلو خود را به چاه افکند (یوسف به طناب و دلو آویزان شد و به بالای 
چاه رسید) فا ای فریاد زد مژده که این پیسری است. او را چون کالائتی 
پنهان داشتند (تاکسی ادذعای مالکیت نکند) در حالی که خداوند بر آنچه 
انجام می دادند آگاه بود. 


نکته ها: 


0 خداوند بندگان مخلص خود را تنها نمی گذارد و آنها را در شداید و 
سختی ها نجات می دهد. با تست 
کنار آب, نجات داد. همچنانکه ابراهیم را از آتش, موسی را در وسط دریا و 
محشّد صلی الله علیه و آله را در داخل غار و علی علیه السلام را در لیله 
المبیت که به جای پیامبر خوابیده بود, نجات داد. 


خداوند هرجا اراده کند, بدون خواست انسان عملی می شود. مثلا حضرت 
موسی رفت تا تفن نبا هنز ولی با وحی و پیامبری برگشت و این کاروان 
رف ات اه در ولی 


یوسف را نجات داده و با او برگشتند. 


۵ با اراده الهی ریسمان چاهی وسیله شد تا یوسف از قعر چاه به تخت و 
کاخ تسده بسن ربا حبا له چه مب وان اسام واه ۱؟ 


پيام ها: 

1- تقسیم کار, یکی از اصول مدیریت و زندگی جمعی است. (37) 

واردهم به معنای مسئول آب آوردن است) 

ی ی اسان رای الا سی تست ور 

نحص ور سا ماس اعدا وی محر 
آگاه است. استّوه ... واللّه علیم 4- وقتی خودی ها حمایت نکنند, خداوند 


از طریق بیگانگان حمایت می کند. (برادران یوسف رفتند. ولی قافله ای 
ناشناس امد) جائت سیاره 


ان 20 
‌ ‌ ِ- 9 ۳ 
20 - وشروه بنهن بَحُس درهم مَعذودو و کار نوا فیه یه من الژهدین 


و (کاروانیان) یوسف را به بهایی اندک چند درهمی فروختند ودرباره او بی 
رغبت بودند. 


پیام ها: 
[- فالی که اسان به دست آید, آسا زج از دست می رود. شروه 


2- هر کس ارزش چیزی را نداند, آنرا ارزان از دست می دهد. بتّمن بخس 
(کاروانیان. ارزش یوسف را نمی شناختند.) 


3- انسان اول ساقط, بعد برده و سپس ارزان به فروش می رسد. 


4- تاریخ پول, به صدها سال قبل از اسلام می رسد.دراهم 


5- نظام برده داری وبرده فروشی, سابقه ای دراز دارد.شروه بثمن بخس 


6- قانون عرضه وتقاضا,ء تعیین کننده ی نرخ است. (چون قافله تمایل و 
تقاضایی در خود نمی دید, به ارزانی یوسف رابه دیگران عرضه کرد.) 
7- مردان بی شناخت, یوسف را بهبهای کم فروخنید: ولی زنان با شناخت؛ 


او را وان کی سم تم و در روایت آضده: ارتست: رب امرثه افقه 
من رجل چه بسا زنی که از مرد فهیم تر باشد. 


آیه 21 

۵ ِ اکرمی نویه ۶ اک 
ولداً ود لک عک لوف فی الأض و لبْعَلمَة من تأویل الأحادیثِ وال 
ایب عَلَیَ آمره لكش کت التّاس لا بَقْلمُونَ 


و کسی از مردم مصر که یوسف را خرید به همسرش گفت: مقام او را 
گرامی دار (او را به دید برده نگاه مکن) امید است که در آینده ما را سود 
برساند يا او را به فرزندی بگیریم. ۵ اکوتم ما نه: نشف در آن سرزمین 
خااهمسکت تاد وراه با مات ها اما از یر خوات 


پیام ها: 


2- دلها به دست خداست. مهر یوسف, در دل خریدار نشست. عسی ان 
ینفعنا او نتخذه ولد 


3- با احترام به مردم, می توان انتظار کمک ویاری ار انا داشت. اکرمی 


4 فر زتوخوا ند کی .سا بقه تازبغی دارد. فده ولد 


5- علم وقدرت دو شرط ونعمت الهی. برای مسئولیت پذیری اسنت. مک 


6- پایان تحمل تلخی هاء شیرینی هاست. ثمن بخس - مکنّا لیوسف 
7تاراده‌غالی خد اون پخسف زا از اجان کتاند.هکا انوسف 


8- آنچه را ما حادثه می پنداریم, در حقیقت طراحی های الهی برای انجام 
یافتن اراده ی اوست. غالب علی امره 


9- مردم ظاهر حوادث را می بینند. ولی از اهداف و برنامه های الهی بی 


خبرند. لایعلمون 


آیه 22 
تا را و نم 0 2 0 2 9[ 0 
2 - ولمّا بلع آشده انیت خعما و علما و کذلک تجزی المَخسنین 


و چون (یوسف) به رشد و قوت خود رسید به او علم و خکم (نبوت یا 
حکمت) دادیم و ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. 


نکته ها: 


0 کلمه ی اشدٌ از شدٌ به معنای گره محکم, اشاره به استحکام جسمی و 
روحی است. این کلمه در قرآن ؛ گاهی به معنای بلوغ استعمال شده است, 
چنانچه در آیه 34 سوره اسراء آمده: حلّی ببلغ آشده یعنی به مال ینیم 
نزدیک نشوید تا زمانی که به سن بلوغ برسد. گاهی مراد از اشذ سن چهل 
سالگی است. نظیر آیه 15 سوره ی احقاف که می فرماید: بلغ اشده و بلغ 
اربفین. سته و کاهی به تن قبل: از بینرزی. گفته. می: تفود: مانند آیه:ی.67 
سوره 


غافر: ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلفوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا 
پیام ها: 


ضرورت دارد. بلغ اشذه 


دعوم آساء اکستاین قشست, افتام‌علما 

الطای. انم ص اساشی امن لافت فاد اس نی سس 
ال ناید اخشسان. کم ها لایق «ریافت بادانش آلفی: باشتم. ری 
المحسنین 


6- هر کس که توان علمی و جسمی داشته باشد. مشمول لطف الهی نمی 
شود, بلکه محسن بودن نیز لازم است. نجزی المحسنین 


آیه 23 


3 - ورودلنة ۹ ی وق الابوَبِ وقالت هبت ۹ 
قال معادالله اه رَیع خسن منوای لَ ا ُثلغْ الطلمُون 


سس (ع 


و زنی که پوسف در خانه او بود از یوسف از طریق مراوده و ملایمت؛ 
تمنای کام گیری کرد و درها را (برای انجام مقصودش) محکم بست و 
گفت: بیا که برای تو آماده ام. یوسف_گفت: پناه به خدا که او پروردگار من 
اه ضعام ضزا کراهی: داشتهه قضعا شم ان ر سار نمی ورد 


نکته ها: 


0 در تفسیر ائه ربی احسن مثوای دو احتمال داده اند: الف: خداوند 
پرودگار من است که مقام مرا گرامی داشته و من به او پناه می برم. ب.: 


عزیز مصر رب من است و من سر سفره او هستم و درباره ی من به تو 


هر دو احتمال طرفدارانی دارد که بر اساس شواهدی بدان استناد می 
جویند. ولی به نظر ماء احتمال اوّل بهتر است. زیرا یوسف به خاطر تقوای 
الهی مرتکب گناه نشد, نه به خاطر اینکه چون من در خانه 


عزیز مصر هستم و او حقی بر من دارد. من به همسرش تعرض و سوء 
قصد نمی کنم. چون ارزش این کار کمتر از تقوی است. البته در چند جای 
این سوره, کلمه ی ربک که اشاره به عزیز مصر است, به چشم می خورد 
ولی کلمه ربی که در این سوره استعمال شده است. مراد خداوند است. و 
از طرفی دور از شأن یوسف است که خود را چنان تحقیر کند که به عزیز 
مصر ربّی بگوید. 


پیام ها: 


1- پسران جوان را در خانه هایی که زنان کم تقوی و نامحرم هستند, تنها 
نگذارید. زیرا باب مراوده باز می شود.و راودته ۰ فی ب 


2- گناهان بزرگ, با نرمش و مراوده شروع می شود. راودته 
ی ای ی ده 


4- پاک بودن مرد کافی نیست. زیرا گاهی زنها مزاحم مردان هستند.و 
راودته 


5- حضور مرد و زن نامحرم در یک محیط در بسته, زمینه را برای گناه 


6- گناه زناء در طول تارپخ یک جرم ثابت شده است و به همین دلیل. همه 


اه کر ات اس فعض قفا ماه انامه اش ات 


۵8- عشق در اثر مراوده و به ندرب پید | می شود نه به صورت دفعی و 
یکباره. وجود دائمی یوسف در خانه کم کم سبب عشق شد.فی بیتها 


09- قدرت شهوت., به آندازه ای است که همسر پادشاه را نب نیز اسیر برده 
خود می کند. و راودته التی 
0 بهترین نوع تقوی آن است که به خاطر لطف ومحبت وحق خداوندی 


در آخرت. معاذ الله ائه ربی احسن مثوای 


1- همه ی درها بسته, اما در پناهندگی به خدا باز است.غلقت الابواب 
معاذالله 


اد غافت کامبهانم از اشکاب آن ات اه لافله الظا موه 


3- تقوی واراده ی انسان. می تواند بر زمینه های انحراف وخطا غالب 
شود. معاذالله 


فموحه به ضا منم ام باتها دم از نامه اغزن ات معاژالاه 


5- زنا پا توطئه نسبت به جوانان پاک ظلم به خود, همسر, جامعه و افراد 
است. لایفلح الظالمون 


6- اگر رئیس يا بزرگ ما دستور گناه داد, نباید از او اطاعت کنیم.هیت لک 
قال هار لت اه شاوی میسقت الکای دا ار ات 
از مردم نباید نافرمانی خدا| نمود د.( 

الظالمون 

19- ارتکاب نات ناسپاسی و کفران نعمت هاست. لایفلح الظالمون 


19- به جای گفتن: عون بالله سره تراغ تام راون خدا دفت و کفت: 
قفاحالله تا نناهتد کی خود را مر کید فر وافغ بزای که ارخضی فا 


نشند. 

ابه 24 

4 - وَلَقَدٌ همّث به وَهمّ م با لول 1 آن 7 برهن ربه کدَلک لتصرف عَنَهٌ السةء 
والْقَجْشاء له من عتادتا المخلصین 

ترجمه. 


و همانا (همسر عزیز مصر) قصد او (یوسف) را کرد و او نیز اگر برهان 
پروردگارش را نمی دید ای ۰ اینگونه (ما 


او را با برهان کمک کردیم) تا بدی و فحشاء را از او دور کنیم, چرا که او از 
بندگان بر گزیده ما است. 


نکته ها: 


۵ امام صادق علیه السلام فرمود: برهان رب همان نور علم و یقین و 
حکمت بود که خداوند در آیات قبل فرمود: و اتیناه علما و حکماً 


(39) و آنچه در بعضی از روایات آمخه که مراد از برهان مشاهده قيافه 
پدر پا جبرئیل است, ند محکمی ندارد. 


پیام ها: 
1- اگر امداد الهی نباشد, پای هر کسی می لغزد.هم بها لولا ان را برهان 


زره 

ها نو فش انا داسف یه کی اسرش آک عم دادن 
المخلصین 

3- انبیا نیز در غرایز. مانند سایر انسان ها هستند ولی به دلیل ایمان به 


ای 25 


سس با 


فد : 
سشلّء| الا آن تسمحد اه عدان آلید 
سوء۶ ن سجن و عَذاب الیم 


5 - واسْتبقا لباب وقدّت قمیضَة من دبُر وألقَبا سَیْدها لا الاب قالث ما 
جَرَاءمَن راد بأَقلِک ۱ 


و هر دو به سوی در سبقت گرفتند و آن زن پیراهن یوسف را از پشت 
درید. ناگهان شوهرش را نزد در یافتند. ژن (با چهره حق به جانبی برای 
انتقام از یوسف يا تبرئه خویش) گفت: کیفر کسی که به همسر تو قصد بد 
داشته جز زندان و يا شکنجه دردناک چیست؟ 


نکته ها: 


ای ی ار و اس او ها ده 
می شود. 


پیام ها: 
لت تن فاد الله به ای کات تمی کم سایه از تام فرار کرداستها 


آلوده نشود, دیگری می دود تا آلوده بکند.) استبقا 


3- هجرت و فرار از منطقه ی گناه, لا زم است.استبقا الباب 


4- بهانه ی بسته بودن درها کافی نیست. باید به سوی درهای بسته حرکت 
کرد شاید باز شود. استبقا الباب 


5- همسر عزیز از عواطف واحساس شوهر استمداد کرد. اهلک 
6- 


مجرم به دنبال توجیه يا تبرئه خود, به دیگران اتهام می بندد.اراد باهلک 
سو۶ 


7- گاهی شاکی, خود مجرم است.قالت ما جز|ء ِ 


8- تجاوز به زن شوهردار, در طول تاریخ خرم محسوب می شده ست. ما 
جزاء من اراد باهلک سوءٌ 


9- زندان و زندانی نمودن مجرمان. سابقه تاریخی دارد. لیسجن 

0- اعلام کیفر. نشانه ی قدرت همسر عزیز بود. لیسجن او عذاب الیم 
1- عشق هوس آلود, عاشق را در یک لحظه قاتل می کند. لیسجن او 
عذاب الیم 

آیه 26 

6 - ال هی 0 
ين بل قضدقگ وَهو من ۳ 

ترجمه. 


خانواده زن شهادت داد که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد پس 
زر راست می گوید واو از رو ویان است (زیر| در این صضصورت او 
وهمسر عزیز از روبرو درگیر می شدند و پیراهن از جلو چاک می خورد) 


نکته ها: 


0 در برخی از روایات, شاهد را کودکی معرفی کرده اند که مثل عیسی 
علیه السلام در گهواره به سخن آمد. ولی چون سند محکمی ندارد. نمی 
توان به ان اعتنا کرد. و بهتر است شاهد را یکی از مشاوران عزیز بدانیم 
که فامیل همسر ودارای هوش وذکاوت بود. وهمانند عزیز مصر» شاهد این 
اتفاق گردید. والاً اگر خود شاهد اصل ماجرا بود, معنی نداشت که به 
صورت جمله ی شرطیه, شهادت دهد و بگوید: ان کان . 


پیام ها: 


نمی زد, یوسف حاضر نمی شد ابروی او را بریزد وبگوید: هی راودتنی 


2- متهم باید از خود دفاع 


و مجرم اصلی را معرفی کند. هی راودتنی 


تور عجرم شا سیه ان آار رشان کش می وی ان کاي فمننه 


که قاضی.عی توانن بر اساس فر این کم کند, هن فیل 

6- دفاع از بی گناه, واجب است و سکوت همه جا زیبا نییست. شهد شاهد 
7- آنجا که خدا بخواهد, بستگان مجرم علیه او شهادت می دهند.من اهلها 
8- در شهادت. مراعات حسب ونسب وموقعیت وخویشاوندی. مطرح 
نیست. شهد شاهد من اهلها 


2 7 


7 - وان گان قمیضْهة فد من دب قکَدَبَث وَهَوّ من الصَدقین 

ترجمه. 

و اگر پیراهن او (یوسف) از پشت پاره شده باشد پس زن دروغ گفته و 
یوسف از راستگویان است. 

نکته ها: 


در یک جا ؛ پاره گی پیراهن یوسف از پشت., دلیل بی گناهی او و کشف جرم 
همسر عزیز گردید و در جای دیگر؛ پاره نشدن پیراهن موجب کشف جرم 
برادران گردید. زیرا بعد از انداختن یوسف به چاه, وقتی برادران پیراهن آو 
را اغشته. به خون کرده و به بدر نشان دادند و کفتند: بوسف را کرک 
خورده است,؛ بدر پرسید. یس چرا پیراهن او پاره نشده است ؟ ! ودر پایان 
داستان نیز, پیراهن وسیله ی بینا شدن چشم پدر شد. 


پیام ها: 


1- بکارگیری روشهای جرم شناسی برای تشخیص جرم ومجرم, لازم است. 
ان کان قمیصه قد من دبر .. 


آیه 28 
8 - قَلمّا رءا قمیضَه فد من دْبْرٍ قال من کَیدکن ان کیْدکت عَظیم 
ترجمه. 


وا کارا تا ان ات 


نکته ها: 


0 مراد از گیدکن, تهمت زدن به افراد پاک و دقع تهمت از خود, آن هم با 
سرعت و بدون دلهره است. 


رن دا را ی ی او کی نان 
ضعیفا (41) ولی در این آیه, کید زنان بزرگ شمرده شده است. به گفته ی 
تفسیر صافی این به خاطر آن است که وسوسه شیطان لحظه ای و غیابی 
و سارقانه است.؛ ولی 


وسوسه زن با لطایف و محبت و حضوری و دایمی است. 


0 گاهی خداوند کارهای بزرگ را با وسیله های کوچک انجام می دهد؛ مثلاً 
سرنگونی ابرهه را با پرندگان ابابیل. حفظ جان پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله را با تار عنکبوت, اموزش نسل بشر را با کلاغ. اثبات پاکی مریم 
علیهاالسلام را با سخن گفتن نوزاد. پاکی یوسف را با پاره شدن پیراهن, 
ایمان اوردن یک کشور را با خبر اوردن هدهد و کشف و مشخص شدن 
اصحاب کهف را با نمونه پول؛ تحقفق بخشیده است. 


پیام ها: 


1- حق, پشت پرده نمی ماند و مجرم رسوا می شود.اثه من کیدکن 


تنایص ۳ 


آیه 29 

9 - بوسَف آغرض عَن دا واستغفری لدّنیک اي کُنتِ من الحاطئین 
ترجمه. 

(عزیز مصر به بوسف گفت: وه 
کر حون فعاها ]۱ مخطاکاران نود اف 

پیام ها: 

1- عزیز مصر می خواست مسئله مخفی بماند, ولی مردم دنیا در تمام 
فی ها ات حاحرانسا شیر سفیص ۲ باکی پم ات شوه سمی اعرص وه 
هذا 

2- عزیز مصر نیز همچون سایر کاخ نشینان, نسبت به مسئله ی ناموس 


وغیرت تساهل کرد و از توبیخ همسر به صورت جدذی خودداری نمود !و 


را ندارند. و استغفری 


4- رابطه زناشویی زن با غیر همسر خویش, رابطه ای ناروا و نامشروع 
است. واستغفری لذنبک 


آیه 30 


میت امرآث العزیز بُرودٌ قتها عن تفه قَذ شتا 


ترجمه. 

زنانی در شهر (زبان به ملامت گشودند) و گفتند؛ همسر عزیز با غلامش 
مراوده داشته و از او کام خواسته است. همانا یوسف او را شیفته خود 
کرده است. به راستی ما او را در گمراهی اشکار می بینیم. 

نکته ها: 

۵ کلمه ی شغاف به پیچیدگی بالای قلب يا پوسته نازک روی قلب, که 


همچون غلاف آنرا در برمی گیرد, گفته شده است. و جمله. ی. شقفها خا 
یعنی علاقه به قلب گره خورده و عشق شدید شده است. (42) 


پیام ها: 


1- اخبار مربوط به خانواده های مسئولان زودتر شایع می گردد. قال نسوه 
۰ مر اأت العزیز 


2 آنجا که خدا بخواهد, بستن درها نیز مانع رسوایی 


۱ 


تک و 


َّ 


ات 


ث رلهْنَ مُنّک 
قلمّا ریت أَکبوتَه و قَطعن 


0 

۱ 
۱ 
اما 
ص 


۱ 
۱ 
۱ 


سو 


ید بهن و 


پس چون (همسر عزیز) نیرنگ (وبدگویی) زنان (مصر) را شنید, (کسی را 
برای دعوت) نه یراع آنقا فرستاد و برای آنان (محفل و( تکیه گاهی آماده 
کرد و به (دست) هر یک چاقویی داد (تا میوه میل کنند) و به یوسف گفت: 
بر زنان وارد شو. همینکه زنان او را دیدند (از زیبایی) بزرگش یافتند و 
دست های خود را (به جای میوه) عفیفا بریدند و گفتند منزه است خداوند, 
این بشر نیست. این نیست جز فرشته ای بزرگوار. 


نکته ها: 
0 کلمه حاشا وتحاشی به معنی کنار بودن است. رسم بوده که هرگاه می 


۱ 


0 همسر عزیز مصر زن سیاستمداری بود, با مهمانی دادن توانست مشت 
رقبا را باز کند. و آنان را غافلگیر نماید. 


پیام ها: 


1- گاهی هدف از بازگو کردن مسایل دیگران, دلسوزی نیست, بلکه 
حسادت و توطئه و نقشه علیه انان است. مکرهن 


(اگر شنیده اید که حضرت علی علیه السلام به هنگام نماز, از پایش تير را 
ظاهری, تا بریدن دست پیش می رود عشق معنوی و عمیق به جمال 
ار هه نی ۲ 


3- زود انتقاد نکنید, شاید شما هم اگر به جای او بودید مثل 


او می شدید. قطعن ایدیهن (انتقاد کنندگان وقتی برای یک لحظه یوسف را 
دیدند, همه مثل زن عزیز مصر گرفتار شدند.) 


4- پاسخ مکر را باید با مکر داد. (زنان با بازگو کردن با 
مصرء نقشه کشیدند و او با یک میهمانی, نقشه آنان را پاسخ داد). | 


الیهنْ 

5- انسان به طور فطری در برابر بزرگی و بزرگواری تواضع می 
کند. اکبرنه 

6 .مردم مضر در آن:زمان, ایمان به. خدامتد هفرشتکان, داشتند. خاشن له 
۰ ملک کریم 

آیه 32 


4 - قالث قَلکنَ الذٍی لُتبی فیه ولقذ دنه عن تفه قاشتقصم ویو 
ل یِفْعَل ما امرخ ليْسَجتن ولیکوناً من الطغرین 


(همسر عزیز مصر به زنانی که دست خود را بریده بودند) گفت: این همان 
کسی است که مرا درباره او ملامت می کردید. و البته من از او کام 
خواستم ولی او پاکی ورزید. و اگر_ آنچه را به او دستور می دهم انجام 
ندهد, حتماً زندانی خواهد شد و قطعا از خوار شدگان خواهد بود. 


نکته ها: 


0 شرایط اجتماعی و روانی, در نوع عکس العمل افراد تابر دارن3: همسر 
ال مت ی خود می ترسد, علقت الابواب درها را 
می بندد, ما هنگامی که زنان مصر را همراه و همداستان خود می بیند, 
غلنا خی ند انا راودنه: مخ او را فرا خواندم. در جامعه نیز وقتی 
انیت به کشتی از یف بنوده ناه اسان خی نتیهد. شاید برای جلوگیری 
از همین اخلاق است که در دعای کمیل می خوانیم: اللهم اغفر لی الذنوب 
التی تهتک العصم خداوندا؛ گناهانی که پرده حیا را پاره می کند برایم 
بیامرز. زیرا گناه در ابتدا انجامش برای انسان سنگین است. امّا همین که 
پرده ها برافتاد آسان 


می شود. 

پیام ها: 

وان وا علاعت کنو که‌خود کرقار می‌شوی قوالی ای ای 
2- عشق گناه آلود, سبب رسوائی می شود. لقد راودته 


3- دروغگو رسوا می شود. کسی که دیروز گفت: یوسف قصد سوء داشته 
اراد باهلک سوء امروز می گوید: انا رامدته من قضد. کام. کرفتن از اه را 
داشتم. 


4 گاهی دشمن هم به پاکی شخص مقابل, گواهی می دهد. فاستعصم 
(وجدان مجرم نیز گاهی بیدار می شود.) 
5- سوء استفاده از قدرت. حربه ی طاغوتیان است. لیسجنن 


الصاغرین 
۳5 عاشق شیر ست خورده, 9 شمن می شود. لیسجئن ولیکوناً من الصاغرین 


نیانداخت.) 

0- پاکی لازمه ی نبوت است. فاستعصم 

10- جچه پاکانی که به خاطر خودکامگان به زندان می روند. فاستعصم 8 
لیسجنن یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود 

آفف 32 


33 + فان زب السَجَنٌ ارت ال مها ید عوتیرت لب ولا تطر فعد ِِِ_ 
أسث یهن وأکن من الجهلین ٍِِ« 


ترجمه. 

(یوسف) گفت: بژود کارا : زندان برای من از آنچه مرا به سوی 1 
خوانند محبوب تر است. و اگر حیله آنها را از من باز نگردانی من به سوی 
آنها تمایل می کنم و از جاهلان می گردم. 

پیام ها: 


2- اولیای خدا, فشار ند کین شرافتمندانه راء از رفاه در گناه بهنر می 


داد رت الشحن. ات ال 


کت هی ار اد تون ارت تیش وه مد ان دی یت پیت رب لسن 
س‌ 


4 اسان با اتضداد از خداو‌ندر من اند در هر مر ایطی آن کیام*فاضاه 
ت رت رب 


ای ات سرت ار سس است) 
5- رنج و سختی نمی تواند مجوز ارتکاب گناه باشد. رب السجن . 


6 دعا ه شایشی و انشهواه از خداوند زان تون ماتدن ای گام » انح اقات 
حلللسی است. . رب ۱ ۰۰ 


7- شخصیت انسان به روح او بستگی دارد, نه جسم او اگر روح آزاد 
باشد, زندان بهشت است واگر روح در فشار باشد, کاخ هم زندان می 


شود.السجن احت 


8- يا همه زنان عاشق یوسف شدند و پیغام دادند و يا او را برای پذیرش 
درخواست همسر عزیز تشویق کردند. کیدهن, یدعوننی 


9 راضی کردن مردم به قیمت ناخشنودی خدا, جهل است. رت 
یدعوننی 


0 ضیه کسن بدون لظف خداوتد: مخفوظ تمی, اند الا تصرف عتی. . 
شرایط بحرانی تنها راه نجات, اتکا به خداوند است. 


11- آزمایش های الهی هر لحظه سخت تر میشود. (یوسف قبلا گرفتار یک 
زن بود, حال گرفتار چندین زن شده است.) کیدهن الیهِنٌ 


دروخب سات اوه خراواوی هی اسان ما مسا 
اه ها ین 


نف 33 

3 ۳ 1 سّ ‌ و - | 0 31 71 1 
4 - قاستجاب له رب فقضرف عَنه کیدهن اه هو السْمیع العليم 
ترجمه: 


پبس پرودگارش (در خواست) او را اجابت کرد و حیله زنان را از او 
پر کردانده زیرا که او شنوای داناست. 


پیام ها: 
1- مردان خدا مستجاب الدعوه هستند. فاستجاب له 


شاه وا وال سر رت سای ماس .و ام اند است: 


آیه 35 
۶ ۳ 0 [ - - - 
- تم بدا لهُم من ما راءوا الایتِ لیسْجَننَهٌ حنّی چین 


سپس بعد از آن همه نشانه ها و شواهدی که (برای پاکی یوسف) دیدند, 
اینگونه برایشان جلوه کرد که او را تا مدتی زندانی کنند. 


پیام ها: 


1- زیبایی هميشه خوشبختی آور نیست. دردسر هم دارد. ثم بدالهم . 


2- یک دجوانه توت را جر حام هی آندادده.ضد تفر غافل. تم تهانتد انا 
در آورند. یک زن عاشق شد., مردان متعدد و رجال مملکتی نتوانستند این 
رسوایی راء؛ چاره اندیشی کنند. بدالهم بعد ما راءوا 


3- در دربارها و کاخهای طاغوتیان دادگاه و محاکمه غیابی و تشریفاتی 
است, تا بی گناهان محکوم شوند. لیسجنثه 


4- کاخ نشینی معمولا" با بی پروایی و پررویی همراه است. من بعد ما 
راعوا الایات لیسجننه با اين همه دلیل بر پاکی یوسف, باز هم محکوم به 
زندان می شود. 


آیه 36 

۰ سر و 9 یر وت زر وو 1 لام ] - و پم  ]‏ +- ۳ 
و دخل مَعَةّ | 1 قً احذهما انیت ازییی اعصرٌ خمرا وقال | جر 
هر سس ی ۳ ک او توب 
انیت ازیيوت اخمل فوق راسی خبزا تاکل | تبنتا بتاویله انا من 


المَخسنین 

ترجمه. 

وبا یوسف دو جوان دیکر وادد زندان شدند. تکفا ان دو (نزد یوسف ۳۹ 
و) گفت: من در خواب خود را دیدم که برای شراب (انگور) می فشارم و 
دیگری گفت: من خود را در خواب دیدم که بر سرم نانی می برم و 


پرندگان از آن می خورند ما را از تعبیر خوابمان آگاه ساز, که ما ترا از 
نیکوکاران می بینیم. 


نکته ها: 


6 در ی ی خوانیی دلیل آبکه :پوستیب نا تیک کار تامندنه ابو هد کهنه 
افراد مریض در زندان رتتید کق ق ‏ کزان ترآ نیازمندان تلاش می نمود 
و برای سایرین. جا باز می کرد. (44) 


پیام ها: 
1- 


زندان و زندانی در تاريخ. سابقه ی طولانی دارد.دخل معه السجن 
2- زندان یوسف» عمومی بوده است. معه السجن 
3- احترام افراد را حفظ کنید. قرآن از زندانی ها به فتیان یاد می کند. 


#سقواب ها راهن ت کیره در بعضی ار ابا اشرارت هفته انست. اراس 
اغضر خضزا (مفین امست اسان های عای مهاب های هعمی ند 


5- اگر مردم اعتماد به کسی پیدا کنند, تمام رازهای خود را با او در میان 
می گذارند. ائّا نریک من المحسنین 

6- انسان های وارسته, در زندان نیز روی افراد ۳ می گذارند. انا نریک 
/: حنی رها 0 و گناهکاران نیز برای نیکوکاران جایگاه شایسته ای 
آیه 37 


7 - قال لا کم عام ژرقانه الا نما بتأوبله قبل آن بنتکُمَالکُما ما 
ای یوت انی ترکث ملة قَوّم لا ون بالله هم بالاخره.هم کفزون 


(یوسف به آن دو نفر که خواب دیده بودند) گفت: من قبل از آنکه جیره 
غذایی شما برسد, تأویل خوابتان را خواهم گفت. این تعبیر از چیزهایی 
است که پروردگارم به من آموخته است. همانا من. آنین قومی را که به 
خدا انمان نمی آور ند و به قیافت؛ کفر می, ورد تفه رها کردخ آم. 


نکته ها: 
0 در ترجمه بخش اوّل آیه. اين احتمال نیز وجود دارد که معنای آیه اینگونه 
باشد: من از جانب خداوند می دانم غذایی که برای شما خواهند اورد 


چیست؟ پس می توانم خواب شما را هم تعبیر کنم یعنی یوسف علاوه بر 
تعبیر خواب از وهای دک ند خر عفر دادم ات عفن رنه قستی 


علیه السلام که از غذای ذخیره شده در منازل و یا آنچه می خوردند. خبر 
می داد. 


0 سوال: چرا حضرت یوسف 


علیه السلام خواب آنان را فوری تعبیر نکرد 0 را به وقت در و 
ساعتی بعد موکول کرد؟ 


پاسخ این سوال را از فخر رازی می شنویم: 


[- می خواست آنها را در انتظار قرار دهد تا ی تبلیغ و ارشاد کند, شاید 
ارام ها اس ی رات را 


هی خواست با بیان بو خدایی که ببامده اناد آبان با حلتب. کند: 
امین خواشت: آنها دا کشیه تر کنوه تا بهتشر وید 


4- چون تعبیر خواب یکی از آنها اعدام بود, کمی طفره می رفت تا قالب 


پیام ها: 


1- گاهی برای تأثیرگذاری بیشتر, لازم است انسان قدرت علمی و کمالات 
خود را به دیگران عرضه کند. نباتکما بتأویله 


2 فرصت هار ین انتفاوم ها کنیا نها ساویلهد سای کت وله 
(یوسف قبل از تعبیر خواب, کار فرهنگی و اعتقادی خود را شروع کرد.) 
دا ات ها تشه ای وه یاو توا هیر 

4- هدف از آموزشها نیز پرورش است. علمنی ربّی 


2 خداوند حکیم است و بی, جهت دری را به روی کسی باز نمی کند. 
علمنی ربی زیرا من؛ ترکت مله قوم لایومنون 

6- کسی که از ظلمات کفر فرار کند, به نور علم می رسد. علمنی ربی 
7- در تمام ادیان, عقیده به توحید و معاد در کنار یکدیگر لازم است. قوم 
لایومنون بالله و هم بالاخره کافرون 


اسان انمان: ‏ د و تملی: است: دوز این آبه .بر اتت ت از کفار و در آیه بعد 
ولایت اولیای الهی مطرح است. انی ترکت - وائبعت 


آیه 38 
7 سا مس دق شم نت ما 
8 - والَبِعَت تبث له عاباعط ا" بُرهیم وَاسُحق وَیَعْفَوب ما کان لت آن تشرک بالله 


ءِ9 ۳ ۳ 


نشیء 5 لک من قَطْل ال علتا و علی الّاس و لک أکُنر اللّاس ل 
پشکرّون 


و ایین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی کرده ام. برای ما 
سزاوار نیست که چیزی را شریک خداوند قرار دهیم. اين از فضل خدا بر 
ما وبر مردم است ولی بیشتر مردم سیاس گزاری نمی کنند. 


نکته ها: 


0 اصالت خانوادگی, همچنانکه در ساختار شخصیت افراد موثر است. در 
پذیرش مردم نیز اثر دارد. لذا حضرت یوسف برای معرفی خود. به پدران 
ات اس ی ی ی اه ات ۱ ارائه 
دهد و هم قداست دعوت خود را. اين همان روشی است که پیامبر صلی 
الله علیه و اله نیز در معرفی خود به کار می برد و مي فرمود: من همان 
پیامبر امّی هستم که نام ونشانم در تورات و انجیل امده است. حضرت 
سیدالشهدا حسین بن علی علیهماالسلام وامام سجاد علیه السلام نیز در 
0 شام در برابر مردم خود را چنین معرفی کردند: انا بن فاطمه 
ژزهرا. 


0 کلمه مله در قرآن به معنای آیین بکار رفته است. و در آیه 78 سوره حج 


تساه له اور اه اوه سس ارست ؛ با تمام قُوا در راه خدا جهاد 
و وا ۳ در دین سختی و حرجی 
نیست. تسلیم خدا ناشید: این استملت بذرتان ابراهیم 


پیام ها: 


1- رسیدن به خق, در گرو شناخت باطل و ترک آن است. تر کت مله قوم لا 


2و اسان .در جکم تبون اسان آنفت:و کلمه آپ:به. آوذ من اظلاق شخه 


است. 


ابائی ابراهیم و اسحق ویعقوب 
اما اما اس ات ادا 


سا ان ای ایک وت هو سخمیت ی عله بای انداهم 
واسحق و .. 


ماع فص سیسات اس یخی انس 
6- در کنار راههای منفی, راه مثبت را ن نیز نشان دهیم. تر گنت ماه . 


واتبه 


7- پرهیز از شرک و گرایش به توحید, توفیق الهی می خواهد. ذلک من 
فضل اللّه 


رک ور هام انعاوتن ( زاب مصفا عم صاوت : تقو امن ای ۶ 
9- اکثریت؛ معیار شناخت صحیح نیست. اکثرهم لا پشکر ون 
0- پشت کردن به راه انبیا, بزرکترین کفران نعمت است. لایشکرون 


از شرک ورزی؛ ناسپاسی در برابر خداوند است. لایشکرون 


آیه 39 
۳ 5 شا و من ی نج در ۶ ء 1۱ ۶ 1ج او 
9 - بَصجتي السَن ءأرباث مُتقدَفون عَیِز آم ال ال لها 


اي ده بار زنداتن. مور ابا خدایان مضقدد و کهتا نون بهتر است. یا خداوند 
یکتای مقتدر. 
نکته ها: 


0 انسان ها سه دسته اند: گروهی قالب پذیرند. مثل آب و هوا که از خود 
شکلی ندارند و در هر ظرفی به شکل همان ظرف در می آیند. کروهی 
نفوذ ناپذیر و مقاوم هستند. همچون آهن و فولاد که در برابر فشار بیرونی 


ایستادگی می کنند. اما گروهی امام و راهبرند که دیگران را به رنگ حق 
درمی آورند. یوسف نمونه ای از انسان های دسته سوم است که در زندان 
0 در قرآن کریم در جاهای مختلف, از روش مقایسه و پرسش استفاده 
شده است که به نمونه هایی از ان درباره خداوند اشاره می کنیم: 


هل من شرکائکم من ببداء الخلق ثم یعیده (45): ایا از تشر کایبی که:برای 
خدا گرفته 


اید کسی همنت که بیافریند و سیس آنرا بر گرداند؟ 


قلمی گام نی ای ال ۱۱۱۵ رز رای کی اهر ها 
قرار داده اید کسی هست که به حق راهنمایی کند؟ 


آغیر اللّه آبفی ریا و هو رت کل شی ۶ (47)؛ آیا غیر خدای یکتا پروردگاری 
بیذیرم در حالیکه او پروردگار همه چیز است ؟ 


له خی اّا یشرکون (48)؛ خداوند بهتر است یا آنچه (او را) شریک می 
گردانید؟ 

پیام ها: 

لصردم رانا فحمت هعاطفهر ضدا پر تیدا ضاخبی 


2 از مکان ها وزمان های حساس برای تبلیغ استفاده کنید. يا صاحبی 
السجن ءارباب متفژقون.. (یوسف در زندان همینکه می بیند به تعبیر 
رت ناسمه کی ار رای سای اراد عفنایت. است. غارساب 
متفژقون خیر ... 


آیه 40 


که شما و پدرانتان نامگذاری کرده اید (و) خداوند هیچ دلیلی (بر حقانیت) 
ان نفرستاده است. کسی جز خداوند حق فرمانروایی ندارد, او دستور داده 
که او را نپرستید. این دین پا برجای و استوار است ولی اکثر مردم نمی 
دانند. 


پیام ها: 


مها یه او ایس اه و ان فا ان 


2- عقاید آدمی باید متکی بر دلیل وبرهان عقلی يا نقلی باشد. من سلطان 


3- در برابر هیچ فرمان غیر الهی, کرنش نکیند. 


زیرا فرمان دادن تنها حق خداوند است. ان الحکم الا لله 
4- هر قانونی جز قانون الهی, متزلزل است. ذلک الدین القیم 
5- جهل و نادانی, زمینه ساز پیدایش شرک است. لا یعلمون 


6- بیشتر مردم جاهلند. اکثر الناس لایعلمون (يا جاهل بسیط که به جهل 
خود آگاه است يا جاهل مرکب که خیال می کند می داند ودر واقع نمی 


داند) 


اه ور را ات و ها ان 
ملاقات ها وحمایت ها ومحکومیت ها وعناوین والقاب دیگر: اسمهای بی 
مسمی وبت های مدرن روز گار ما هستند که خود ساخته ایم و به جای خدا, 
دنباله رو آنان شده ایم. ما تعبدون ... اسماء سفیتموها 

ایه 41 


‌ 


۳ 
1-1 


1 تَضچتي السْجْنِ أّا آحذکما قیشقی ره حفرا وا قبّصلنت 


کتاکل الطیر مین ر آنته قضبه الاخر الری فبه تا 
ترجمه. 


ای دوستان زندانیم, اقا یکی از شما (آزاد می شود) و به ارباب خود شراب 
می نوشاند و دیگری به دار آویخته می شود (و آنقدر بالای دار می ماند) 
که پرندگان (با نوک خود) از سر او می خورند, امری که درباره آن از من 


نظر خواستید حتمی و قطعی است. 
نکته ها: 


0 کلمه ی رب به حاکم, مالک و ارباب نیز اطلاق می شود. مثل, رت الدار 
یعنی صاحب خانه. پس جمله ی فیسقی ربه خمرا یعنی به ارباب خود 
شراب می دهد. 


پیام ها: 


2 کرامت افراد را رعایت کنید هر چند در خط فعری شما نباشند.یا 
صاحبی 


4- نوبت مراعات شود.اما احدکما ... (اوّل کسی که زودتر 


کواتش را کفته آزست) 


آیه 42 

2 - وقال لذی طَقّ ّه 7 1 تن الط که 
رَبه قلبت فی السُجُن بِْع 

ترجمه. 


و (یوسف) به آن زندانی که می دانست آزاد می شود گفت: مرا نزد ارباب 
خود بیاد او (ولی) شیطان یادآوری به اربایش را از یاد او برد, در ننیجه 
(یوسف) چند سالی در زندان ماند. 


نکته ها: 


0 کلمه ی ظن به معنای اعتقاد و علم نیز استعمال شده است. ژیوا کن انه 
قبل یوسف به و ات وقاطعیت از آزادی یکی واعدام دیگری خبر داده 
است. بنابراین ظنْ در اینجا به معنای گمان همراه با شک نیست. 


0 کلمه ی بضع به عدد زیر ده گفته می شود و اکثر مفسرین مدت زندان 
مرت پوست: را رهق سا کفته اند 


ی تفاس سوه خاشیه ارام را از کت ترعفه کرو اند کم 
شیطان یاد پروردگار را از ذهن یوسف برد و او به جای استمداد از خداوند 
به ساقی شاه توجه کرد و اين برای یوسف ترک اولی بود و لذا سال های 
دیگری را نیز در زندان ماند. اما صاحب المیزان می نویسد: اینگونه روایات 
خلاف قرآن است چون قرآن یوسفر را از مخلصین دانسته و شیطان به 
مخلصین نفوذ ندارد. به علاوه در دو آیه بعد آمده که قال الذی نجا منهما 
واذکر بعد امه فراموش کننده بعد از مدتها یوسف را به خاطر آورد, از این 
معلوم می شود که فراموشی مربوط , ۱ 


پیام ها: 


انا زر از ری حول برای حل مشکلات خوو اقذاماتن را انعام. می 
21 اند, 1 با توحید و توکل منافاتی ندارد. 


خواب, مزد و رشوه ای درخواست نکرد, بلکه گفت: به شاه مظلومیتم 
3- معمولا افراد بعد از رسیدن به پست و مقام و رفاه, دوستان قدیمی را 


4 خروج یوسف از زندان و رفع اتهام از او با اهداف شیطان ناسازگار 
بود, لذ| دسیسه نمود. فانساه الشیطان 


آیه 43 


و (روزی) پادشاه (مصر) گفت: من هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را 
می خورند وهفت خوشه ی سبز و (هفت خوشه ی) خشکیده ی دیگر را (در 
خواب) دیدم. ای بزرگان قوم ! اگر تعبیر خواب می کنید درباره ی خوابم به 


من نظر دهید. 

نکته ها: 

0 تاکنون در این سوره. سه خواب مطرح شده است ؛ خواب خود یوسف؛, 
خواب دو رفیق زندانی و خواب پادشاه مصر. 


در تورات آمده؛ پادشاه یک نوبت در خواب دید گاوهای لاغر گاوهای فربه را 
می خورند و نوبت دیگر, خوشه ی سبز در کنار خوشه های خشکیده را دید. 
(49) 


0 درباره ی اینکه عزیز مصر همان پادشاه مصر است پا دو نفر هستند, 
گفتگو واختلاف نظر است که ما از آن می گذریم. زیرا نقشی در بحث 


ندارد. 


0 در کتاب روضه ی کافی آمده؛ خواب دیدن سه نوع است: گاهی بشارت 
الهی. گاهی ایجاد وحشت از شیطان و گاهی خواب های بی سروته 
وپریشان. (50) 

پیام ها: 


[- خداوند با خواب دیدن یک شاه ظالم,؛ (به شرطی 


که تعبیر کننده اش یوسف باشد) ملْتی را از قحطی نجات می دهد. قال 
الملک انی اری 

2- پادشاه مصر» رویای تتگفیت خویش را به طور مکرر دیده بود.اری 

3- روسا و قدرتمندان با اندک خاطره ی ناگواری, احساس خطر می کنند 
که مبدا قدرت از آنها گرفته شود. قال الملک انی اری ... افتونی 

4- برای تعبیر خواب, باید به اهل آن مراجعه کرد و نباید به تعبیر هر کس 
توجه نمود. افتونی ... آن کنتم للرٌیا تعبرون 


آیه 44 

4 - فالْوًَ اشعث الم وما تخن بتأوبل لحم بقلمن 

ترجمه" 

(اطرافیان پادشاه) گفتند۰ خواب هایی پریشان است و ما به تعبیر خواب 
های اشفته دانا نیستیم. 

نکته ها: 


0 کلمه ی اضفغات جمع صَغث به معنای مخلوط کردن و ضغث به معنای 
خواب های پراکنده ودرهمی که معبر نمی تواند سر نخی از انرا به دست 
اورد. 


پیام ها: 


1- ندانستن و جهل خود را توجیه نکنید. (اشراف چون تعبیر صحیح خواب را 
نمی دانستند گفتند: خواب شاه پریشان است) قالوا اضفغاث احلام 


2- کار را بایدر به کاردان سیر د. (کارشناس تعبیر می کند, ولی غیر 
کارشناس می وید خواب پریشان و غير قابل تعبیر است) ما نحن بتاویل 
۱ 


آیه 45 

ء ۵ عء 3 ۶ عِ 
5 - و قال الذٍی تجا مِلهْما و ااکر بقد مه نا نکم بتأویله قارسلّون 
ترجمه. 


و آن کس از آن دو (زندانی) که نجات یافته بود پس از مدتی (یوسف را( 
به خاطر آورد, و (به عزیز مصر) گفت: مرا (به سراغ یوسف) بفرستید تا 
(از تعبیر خواب) شما را با خبر کنم. 


نکته ها: 


0 اه ترجه ید سای احساخ شردم است: بلی خر انتضا ند اخشساع ده 
(مذتها) اطلاق شده است. (51) 


پیام ها: 
1- خوبی ها دیر يا زود اثر خود را نشان می دهند. واذکر بعد امه 


2 آگاهان را به جامعه معرفی کنید تا مردم از آنان بهره مند 


شوند. فارسلون 

3- بعضی. از کازشتاشان در آنزها به ضرمی برند. از آنان: غافل 
نشوید. فارسلون 

آیه 46 

6 - یوشّ: شف آبها الطذیق أفتِتا فی, سَبّع بقرتِ سمان اکلهْنَ سَبْغْ عجاف 
۳۹ و آحَر یابست لعلی ارجغ الی الّاس لَعَلَهُمْ یِعَلَمُونَ 
ترجمه. 


(فرستاده شاه وارد زندان شد و گفت: ) ای یوسف., ای مرد راستگوی 
خوشه ی سبز و (هفت خوشه ی) خشکیده دیگر, به ما نظر بده تا به سوی 
فردم. بر کردمء شاید آنان (از انبتران خواب) ااه شوند: 


نکته ها: 


دی کنتی خیرات بو قرف حون رتاو بو طلامرموصیف ردان یو ود 
و از سوی دیگر, تعبیرهای خواب او نسبت به خودش و دوستش را مطابق 
واقع دیده بود یوسف را صدیق صدا زد. 


وهای اش هسام سای الله اه وم ال نت حسرت -عین 
۷ 


السلام داده است. (52) 


0 ِ دارد به معنی واقق شندان 13 


گوهری هستتن. 


پیام ها: 


1- قبل از درخواست. سزاوار است از کمالات شخص تجلیل شود. ایها 
الصدیق 


2- سوالات و مشکلات خود را از افراد خوش سابقه و صدذیق بیر سبد. ایها 
الصدیق آفتنا 


آیه 47 


2 


7 - قال تژرغون سَبْع سنین دأبا قما حَضَدتم قَدَروة فی شنبله الا قلیلاً 
مه متاتأکلون 


(یوسف در جواب) گفت: هفت سال پی دریی کشت کنید و آنچه را درو 


نکته ها: 


0 یوسف علیه السلام بدون گلایه و شکوه از رفیق که چرا او را فراموش 
کرده و بدون انکه قید و شرطی برای تعبیر خواب پادشاه تعیین کند, فوری 
به تعبیر خواب پرداخت, زیرا کتمان دانش به ویژه در هنگام نیاز جامعه به 
آن, امری به.دور از.شان انسان های پاک و نیکوکار است. 


بیان کرد تا نشان دهد علاوه بر علم تعبیر خواب. قدرت برنامه ریزی و 
مدیریت دارد. 


0 علم کشاورزی و سیاست ذخیره سازی و لزوم صرفه جویی در مصرف 
از این ایه استفاده می شود. 


پیام ها: 


1- مردان خدا| باید برای رفاه مردم» فکر کنند و طرح دراز مدت و کوتاه 
مدت داشته باشند. تزرعون سبع سنین 


2- گندم اگر به خوشه باشد بر عمرش اضافه می شود. ذروه فی سنبله 


3- می توان با برنامه ریزی, خود را برای مقابله با حوادث طبیعی همچون 
قحطی, زلزله و سیل اماده 


کرد. فذروه فی سنبله 


خدا| ندارد. فذروه فی سنبله (با ندبیر به استقبال تقدیر برویم) 


5- طرحها باید قابلیت عملی داشته باشند. فذروه فی سنبله (بهترین شیوه 
کفلی در ان زمان بدون سیلو و تکنولوژی, واگذاردن گندم در خوشه بود.) 


وهمچنین, مقدمه كِِ« جویی ۳ 7 تزرعون؛ 
فذروه, الا قلیلا 


7- صر فه جویی امروز خودکفایی فردا و اسراف امروز نیازمند شدن فر دا 
زا یه دنبال دارد. فایلا ما حاکلون 


8- آینده نگری وبرنامه ریزی بلند مدت برای مقابله با مشکلات اقتصادی 
جامعه, لا زمه مدیریت کشور است. تزرعون ۰ قذروه .. . الا قلیلا 


9- کنترل حکومت بر روند تولید و توزیع. در شرایط بحرانی امری ضروری 
است. تزرعون ... وذروه . 


0- رویای کافران نیز می تواند بیانگر واقعیت ها و حاوی دستورالعمل 
هایی برای حفظ جامعه باشد. 


آیه 48 


و ۹ 5 ۳ ۳ ٍ 9 7 ۳ ۳۹ ۳ - كِ 
6 - نج بأیی من بَقد تیک سیخ سداذ یأکلن ما ثم لهق لا قلیلا متا 
9 7 نَ 
بسن تعد از آن, هفت سال سخت. می آید که. مردم آنچه را برایشان از 


آیه 49 


9 بر ای هن ند دلی غاد فبه بقات الانت ع قه عون 


سیس بعد ان ان سالی فرا می رسد که به مردم و از سال باران می 


رسد (ومشکل قحطی تمام می شود) وذر آن سال مردم (بخاطر وسعت 
وفراوانی, از میوه ها ودانه های روغنی) عصاره می گیرند. 

نکته ها: 

0 یفات الناس یا از غوت است یعنی مردم از جانب خداوند یاری می شوند 
افت ات 1 میا له ماقم وی مسا ار یه اش تس ار نمی ساره 
و حوادت تلخ پایان می پذیرد. (53) 


0 هفت گاو فربه و لاغر و هفت خوشه سبز و خشک که در خواب آمده بود, 
سال نزول باران و فراوانی بود و در خواب پادشاه نیامده بود, خبر از غیب 
است که یوسف از جانب خداوند مطرح کرد, تا زمینه برای اعلام نبوتش 
0 شرایط یک مدیریت کارا در جامعه: 

مد تسش ها اون 

3- علم و دانایی. علمنی ربی 

4- پیش بینی صحیح. فذروه فی سنبله 

5- اطاعت مردم. زیرا مردم طرح یوسف را اجرا کردند. 

پیام ها: 


- پس انداز وبرنامه ریزی برای ایام ناتوانی ارزشمند است. سبع شداد 


2- در مصرف مقداری را برای بذر وسرمایه ذخیره 


کنید. (54) الا قلیلاً مماتحصنون 


3- رویاها می تواند باز گو کننده ی رخدادهای آشوه و رموز راهگشا برای 
انسان باشد. یفاث الناس و فیه یعصرون 


آیه 50 


0 - وقال الْمَِک ا وی یه فلا جأهٌ سول ال ارجغ لی ریک مس ما 
ال التَسَوَّه الْنی قَطغن ایْديهن ان بی بکیدهن عَلیم 


و پادشاه گفت: او را نزد من آورید. پس چون فرستاده ی شاه نزد وی آمد 
(یوسف) گفت: نزد آقای خود برگرد و از او پپرس که ماجرای آن زنانی که 
دستانشان را بریدند چه بود؟ همانا پرودگار من به حیله آنان آگاه است. 


نکته ها: 


0 یوسف با تعبیر خواب پادشاه و ارائه برنامه ای سنجیده, آن هم بدون 
توقع و قید و شرطی, ثابت کرد که او یک مجرم و زندانی عادی نیست. 
بلکه انسانی فوق العاده و داناست. 


0 وقتی فرستاده ی شاه به سوی یوسف آمد, فورا از خبر آزادی استقبال 
نکرد, بلکه درخواست کرد که پرونده سابق دوباره بررسی شود زیرا او 
نمی خواست مشمول عفو شاهانه شود, بلکه می خواست بی گناهی 
وبا کدامنی او ثابت شود و به شاه بفهماند که در رژیم او تا چه اندازه فساد 
و بی عدالتی حاکم شده است. 


0 شاید یوسف به خاطر رعایت اجترام عزیز مصره از همسر او نام نبرد و 
اشاره به مجلس میهمانی کرد. قطعن ایدیَهن 


۵ در حدیث می خوانیم: که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از 
مر ها را ۱ 
نگفت تا از زندان آزاد نشوم نمی گویم اما همینکه خواستند او را آزاد کنند 


بیرون نیامد ۳ رفع تهمت شود. (55) 
پیام ها: 


که کشور بدانها احتیاج دارد و زندانی هستند, اگر مرتکب جنایتی نشده اند, 
ا ‏ یا 


ات ال ی رم را اک و ت ات تفت انا 
ی 


و زنذانن. که غلیرم اراحق: ستشتهاد بررسی بروتنم-را فی. ذهده بای 


6- در توطئّه ی حبس یوسف. تمام زنان نقش داشته اند. کیدهن 


7- یوسف در پیامش به پادشاه, به او گوشزد کرد که بعد از آزادی, وی را 
رب و مالک خود نخواهد دانست و خود را بنده ی او نمی داند, بلکه خدا را 
رب خود می داند. ان ربی بکیدهن علیم 


آیه. [ 5 


0 تَ 


ب ما حَطبکن اد رَوَدیْن یوسٌفت 
۳ ۱ حصحص الحق 


_- 


1 


پرف عن یه قلي جش ما عَلمتا 
۳ 


مش له 
۳ 
روبه عن تفه 


محیحه 


(پادشاه به زنان) گفت: وقتی از یوسف کام می خواستید چه منظور 
داشتید؟ با : منزه است خدا, ما هیچ بدی از او نمی دانیم. همسر 
عزیز گفت: اکنون حقیقت آشکار شد من (بودم که) از او کام خواستم و 
بی شک او از راستگویان است. 

نکته ها: 


که مردم را به هدفی بزرگ دعوت می کند. کلمه ی حصدص از حضه یعنی 


جدا شدن حق از باطل است. (56) 


0 در این ماجرا یکی از سنت های الهی محقق شده است., که به خاطر 
تقوای الهی گشایش ایجاد می شود. (57) 


پیام ها: 
1- 


گاهی که گره, کور می شود شخص اوّل کشور باید خود پرونده را بررسی 


و دادگاه تشکیل دهد. قال ما خطبکن 
2 افراد متهم را دعوت کنید تا از خود دفاع کنند. ما خطبعن حتی زلیخا نیز 
حضور داشت. قالت امراه العزیز 


3- همراه با تلخی ها شیرینی هاست. اراد باهلک سوءّ در برابر ما علمنا 
علیه من سوء۶ امده است. 


4 حق برای همیشه, مخفی نمی ماند. الان حصحص الحق 


5- وجدان ها روزی بیدار شده و اعتراف ضفخ کنتد: .انا راودته چنانکه فشار 
جامعه و محیط, گردنکشان را به اعتراف وادار می کند. (همسر عزیز 
همین که دید تمام زنان به پاکدامنی یوسف اقرار کردند, او نیز به اعتراف 
گردن نهاد.) 


یف 52 
۳ "۳ ت 3 0 ۳۳ س‌ کت ۳ ۵ سم 
2 زلک لیعلم انن: لخ خن بالغیب وان اللة لا دی کید الحاینین 


(یوسف گفت: ) این (اعاده حیثیت) برای آن بود که (عزیز) بداند من در 
نهان به او خیانت نکرده ام و قطعا خداوند نیرنگ خائنان را ؛ نت این نو 
رساند. 


نکته ها: 


0 در اینکه این آیة کلام یوسف علیه السلام است و پا ادامه کلام همسر 
عزیز مصر, دو نظر وجود دارد؛ برخی از مفسران (58) ان را ادامه سخن 
یوسف می دانند و برخی دیکر. (59) ادامه سخنان همسر عزیز مصر می 
شمارند. ولی با توجه به محتوای ایه, نظر اوّل درست است و نمی تواند 
صر ی دراه او اه کر و 
گناه. سالها در زندان بماند. 


زندان, 7 ۲ 


پیام ها: 


1- شخص کریم درصدد انتقام نیست, به دنبال حیثیت و کشف حقیقت 


است. ذلک لیعلم 

2- نشان ایمان واقعی, خیانت نکردن در پنهانی وخفاست. لم اخنه بالغیب 

3- سوء قصد به همسر مردم, خیانت به مرد است. لم آخنه 

4 خائن برای کار خوبش يا توجیه خلافش, نقشه می کشد. کیدالخائنین 

5- خائن به نتیجه نمی رسد و خوش عاقبت نیست. آری ! اگر ما پاک باشیم؛ 
اخنه بالغیب خداوند اجازه نمی دهد, ناپاکان ابروی ما را برباد دهند. ان 


الله لایهدی کید الخائنین 


6- یوسف تلاش می کرد تا پادشاه را متوجه سازد که اراده ی خداوند و 
سنت الهی, نقش تعیین کننده ای در حوادث و رخدادها دارد. ان الله لایهدی 
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0 | لا ]تاو 15 تلا ط 
53 - وما بر تشیت اه الَفسَ لاثارة یالسوَء الا ما جع مَبّی ان تبّی 
م2 ی لل ی 
عفور رجیم 
ترجمه. 


و من نفس خود را تبرئه نمی کنم, چرا که نفس آدمی بدون شک همواره 
امرزنده ی مهربان است. 


نکته ها: 


سود . 


1- نفس امّاره که انسان را به سوی زشتی ها سوق می دهد و ار با عقل 


می کند و اقدام به توبه و عذرخواهی می کند. و در سوره قیامت از ان یاد 


شده است. 


انان, دارند ودر هر وسوسه وحادثه ای پیروزمندانه بیرون می ایند ودلبسته 
ی خدایند. 


عم 


0 یوسف علیه السلام عدم خیانت و سربلندی خود را در این ازمایش 
مرهون لطف و رحم خداوند می داند و به 


عنوان یک انسان که دارای طبیعت انسانی است خود را تبرئه نمی کند. 
شده و راضی بودن از نفس را نشانه ی فساد عقل و بزرگترین دام 
شیطان دانسته اند. (60) 

پیام ها: 

هرک را یا کی سا یمه و ها ار وی 


2 انسان به طور طبیعی و غریزی, اگر در مدار لطف حق قرار نگیرد., 
گرایش منفی دارد. (61) لاقاره بالشوء 


3- یوسف تحت تربیت مخصوص خداست. کلمه ربی تکرار شده است. 
4- تنها رجمت او مایه نجات است. اگر انسان به حال خود رها شود 
5- نفس خواهش خود را تکرار می کند تا گرفتارت کند. لاماره 


6- خطر هوای نفس جدّی است, آنرا ساده ننگرید. ان النفس لاماره بالسوء 
(62) 


7 ری ماخ ام ار شمیت ام و ی عص ی ری 


8- شرط کمال آن است که حتی اگر همه مردم او را کامل بدانند او خود 
را کامل نداند. در ماجرای حضرت یوسف علیه السلام برادران. همسر 
عزیز مصرء شاهد, پادشاه, شیطان, زندانیان همه گواهی به کمال او می 
دهند ولی خودش می گوید: ماابری نفسی 


9- بخشودگی. مقدمه ی دریافت رحمت الهی است. اول می فرماید: غفور 
بعد می فرماید: رحبم 

9 با انکه. فعضفتیی آها غران اشانی. ارت ان افش لاماوه 
0 و 


11- ب ۳ ت و بخشسش داشته باشد.ان ربی غفور رحیم 
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مسر رل را مر ۰ 
قال امک ۱ وی به سْتَحْلِضَة لِتَفْسی قَلمَا كلمَة قال اک الیو 


3 


با 
ترجمه. 


و پادشاه گفت: یوسف را نزد من آورید تا وی را (مشاور) مخصوص خود 
قرار دهم. 1 


او گفت: همانا تو امروز نزد ما دارای منزلتی بزرگ و فردی امین هستی. 
نکته ها: 


0 در لسان العرب آشده: هرگاه انسان کسی را مجرم اسرار خود قرار 
دهد و در امور خویش او را مداخله دهد گفته می شود | 2< 


0 یوسف وقتی از زندان ار ااهی و برد ند ان ما تین هون تونسد 


هذا قبور الاحیاءء بیت الاحزان. تجربه الاصدقاء و شماته الاعداء یعنی؛ 


زندان گورستان زندگان, خانه غمها, محل آزمودن دوستان وشماتت 
دشمنان است (63). 


۵ پادشاه وقتی پی به صداقت و امانت یوسف می برد و در او خیانتی نمی 
یابد او را برای خود برمی گزیند. اگر خداوند از بنده خیانت نبیند چه خواهد 
کرد!؟ حتماً او را برای خود بر خواهد گزید که قرآن درباره ی پیامبران 
چنین تعبیری دارد: و اءنا اخترتک لما یوحی (64), واصطنعتی لنفسی (65) 


0 پادشاه با کلمه لدینا اعلام کرد که یوسف در حکومت ما جایگاه دارد نه 


پیام ها: 


1- خداوند اگر بخواهد, اسیر دیروز را امیر امروز قرار می دهد.قال الملک 


2 مشاور خاص مسئولین کشوری, باید اهل تقوی, تدبیر. قدرت برنامه 
اینها بود) 

هر که اد عیات) خیش تفه با شید فلا کلمه فا رم 
4- در گزینش ها؛ مصاحبه حضوری تیز.ضفید ات فلا کلمد 


5- به کسی که اطمینان وایمان پیدا کردید. قدرت بدهید. لدینا مکین امین 


ارام ها مر ار الا هو تم یقرت کال 
دوستبی 


در هر انسانی وجود دارد.) استخلصه لنفسی 
7- مکین و امین بودن, هر دو با هم لازم است. مکین امین 


9 واگر ِِ باشد اشّا امین 8 0 بیت المال هر که 
(66) 
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5 - قالَ اجْعلیی علّی خَرَآين الرَض ای حفیظ لیم 

ترجمه. 

(یوسف) گفت: مرا بر خزانه های این سرزمین (مصر) بگمار, زیرا که من 
نگهبانی دانا هستم. 

نکته ها: 

0 سوال: چرا یوسف پيشنهاد اعطای مسئولیت برای خود را مطرح کرد؟ یا 
به تعبیر دیگر ؛ چرا یوسف طلب ریاست کرد؟ 


پاسخ: او از خواب پادشاه مصر, احساس خطر و ضرر برای مردم کرد و 
خود را برای جلوگیری از پیش آمدهای ناگوار اقتصادی, لایق می 
پس برای جلوگیری از ضرر, آمادگی خود را برای قبول چنین مسئولیتی 
اعلام کرد. 


0 سوال: چرا یوسف از خود تعریف و تمجید کرد. مگر نه این است که 
قران می فرماید: خود را نستایید؟ (67) 


پاسخ: ستایش یوسف, ذکر قابلیت ها و توانایی های خود, برای انجام 
متشه لت تون که ف کشت له آبار و خهصای وخ کسالی زا کیره 
نه به خاطر تفاخر و سوء استفاده. 


0 سوال: چرا با حکومت کافر همکاری کرد؟ مگر قرآن از آن نهی نکرده 
است. (68) 


پاسخ: یوسف به حمایت از ظالم این مسئولیت را نپذیرفت., بلکه , به منظور 
نجات مردم از فشار دوران قحط سالی, به اين کار اقدام نمود. یوسف 
ما زا زو اک 
ولی یوسف باید مردم را حفظ کند. بگذریم از اينکه 


اکن نمی ان زیم ظالمیت ز۱ سرنگون کرد و تغییر داد باید به مقداری که 
امکان دارد, از انحراف و ظلم جلوگیری کرد و بخشی از امور را بدست 
گرفت و فعالیت نمود. 


در تفسیر نمونه می خوانیم: مراعات قانون اهم و مهم در عقل و شرع یک 
اصل است. شرکت در نظام حکومتی شرک جائز نیست ولی نجات یک 
ملتی از قحطی مهمتر است. به همین دلیل, به تعبیر تفسیر تبیان, یوسف 
علیه السلام مسئولیت سیاسی نیذیرفت., تا مبادا کمک به ظالم شود 
مسئولیت اقتصادی آنهم برای نجات مردم را برعهده گرفت. و امام رضا 
خزائن مصر را بیذیرد. خود پیشنهاد داد. (69) 


بن یقطین نیز به سفارش امام کاظم علیه السلام در دستگاه خلافت 
بدی وزیر بود. وجود اینگونه مردان خدا| می تواند پناهگاه مظلومان 
باشد. امام صادق علیه السلام فرمود: کفاره عمل السلطان قضاء حوائج 
الاخوان کفاره ی کار حکومتی, بر اورده کردن نیازمندی های برادران دینی 
است. (70) 


از امام رضا علیه السلام پرسیدند: شما چرا ولایتعهدی مأموان را پذیرفته 
اید؟ 


در جواب فرمود: یوسف علیه السلام که پیامبر بود در دستگاه مشرک 
رفت.: من که وصی پیامبرم. در دستگاه شخصی که اظهار مسلمانی می 
کند رفته ام , بگذریم که پذیرفتن من اجباری است, در حالیکه یوسف علیه 
السلام با اختیار وبه خاطر اهمیت موضوع آن مسئولیت را پذیرفت (71). 


هک وی اه هت یت کر ا سا وا وال راگن 
بلکه تقاضای مسئولیت خزانه داری نمود, زیرا| دیدار جنبه ی عاطفی داشت 


ول نات مردم آن قحطی رز شالت اختماعی اوست 


0 امام صادق علیه السلام خطاب به گروهی که اظهار زهد می کردند و 
مروام را دعوت ی تفودند. که هصا ند آبان» ند ی را بر خود سخت بگیرند 

. فرمود: مرا خبر دهید شما در باره ی یوسف پیامبر چگونه فکر می کنید 
4 به پادشاه مصر گفت: اجعلنی علی خزائن الارض پس کار پوسف به 
انجا رسید که همه ی کشور و اطراف ان تا یمن را در اختیار گرفت ... در 
عین حال نیافتیم کسی را که اين کار را بر او عیب گرفته باشد. (72) 


0 در روایتی از امام رضا علیه السلام آمذه اسئت: یوش علبه السلام در 
هفت سال اول. گندمها را جمع آوری و ذخیره مي کرد و در هفت سال دوّم 
که: قخطی: شروغ شندر آنها زا به تدریحو با دفت: در اختیار مزدم,.برای 
مصارف روزمره زندگی شان قرار می داد و با دقت و امانتداری, کشور 
مصر را از بدبختی نجات داد. 


یوسف در هفت سال دوره ی قحطی, هرگز با شکم سیر زندگی نکرد, تا 
مبادا گرسنگان را فراموش کند. (73) 


0 در تفسیر مجمع البیان و المیزان از نوع عملکرد یوسف علیه السلام 
اینگونه یاد می شود: وقتی قحط سالی شروع شد " حضرت یوسف در سال 
اوّل, گندم را با طلا و نقره؛ در سال دوّم. گندم را در مقابل جواهر و 
زیورآلات, در سال سوم, گندم را با چهارپایان. در سال چهارم, گندم را در 
مقابل برده ها, در سال پنجم, گندم را با خانه ها, در سال ششم, گندم را با 


مزارع و در سال هفتم. گندم را با به برده گرفتن خود 


مردم معامله نمود. وقتی سال هفتم به پایان رسید, به پادشاه مصر گفت: 
همه ی مردم و سرمایه هایشان در اختیار من است, ولی خدا را شاهد می 
گیرم و تو نیز گواه باش, که همه ی مردم را آزاد و همه ی اموال آنان را 
برمی گردانم و کاخ و تخت و خاتم (مهر وانگشتر) ترا نیز پس مي دهم. 
حکومت برای من وسیله ی نجات مردم بود, نه چیز دیگر, تو با انان به 
عدالت رفتار کن. پادشاه با شنیدن این سخنان, چنان خود را در برابر 
عظمت معنوی یوسف کوچک و حقیر یافت که یکباره زبان به ذکر گشود و 
گفت: اشهد ان لاله لاله و اتک ای ام اه 


0 در انتخاب و گزینش افراد, به معیارهای قرآنی توجه کنیم. علاوه بر 
حفیظ و علیم معیارهای دیگری نیز در قرآن ذکر شده است از آن جمله: 


ایمان. افمن کان مومناً کمن کان فاسقاً لایستوون (74) 

تانق تا تافو نا لشاتفمن اولتک المفون 75 

هجرت. والذین آمنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولايتهم من شی ۶ (76) 
توان جسمی و علمی. و زاده بسطه فی العلم و الجسم (77) 
اضالت‌خانهاد کین ماکان آنوک امرعنتهع (8() 

خمان و شارت فصن الله المجاهوین غلی القا عدین آخرا عطظیما (79) 
پيام ها: 

را لش با نایدا لته لیت های این ری انیس 


2- به هنگام ضرورت؛, بیان لیاقت و شایستگی خود, منافاتی با توکل و زهد 
و اخلاص ندارد. انی حفیظ علیم 


3- از مجموعه دو وصفی که پادشاه از یوسف علیه السلام بیان کرد؛ مکین؛ 
امین و دو صفتی که خود 


بدست می اید؛ قدرت.: امانت؛ پاسداری و تخصص. 
ات ار سس ساسا سس ان سواس ار اه 
سا یات ایا اه اس 


5- با ی ی 


6- در برنامه ریزی ونظارت بر مصرف باید سهم نسل ارف حفوظ و 
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6 - وکدلک د مکنا لوف فی الأرْض بَتبّاء ملها حث یش ء نصیت یرخقتتا 


و 


هن تشاء ء ولا تَضيع اع< جر المخسنین 


۱ 


وما اینگونه به یوسف در آن سرزمین مکنت وقدرت دادیم که در آ ن هر جا 
که خواهد قرار گیرد (وتصرف کند) ما رحمت خود را بر هر کس که 
بخواهیم می رسانیم وپاداش نیکوکاران را ضایع نمی گردانیم. 


آیه 57 


لب و 


7 - و لاجر الأجزو حَیر لین ءَامَنواً وکاوا بو 
ترجمه: 

و قطعاً برای کسانی که ایمان آورده و همواره تقوی پيشه کرده اندپاداش 
اخرت بهتر است. 

نکته ها: 

0۵ در این دو آبه. خضرت. یوسف. به مخمسنن. مومن: ملقی ستایش شده 


است (80) و در سراسر این سوره اراده خداوندی را می توان با اراده و 
خواست مردم مقایسه کرد؛ برادران یوسف اراده کردند با انداختن او در 


گفت: اکرمی مثواه او را گرامی بدارید. همسر عزیز قصد نمود دامن او را 
19 
زندانی ساختن مقاومت او را در هم شکنند و تحقیرش کنند؛ لیسجنن و 
یکوانشن الشاغون اعا در مان وید ارات کرد او را کی او و 


امام صادق فرمودند: یوسف انسان حد و آزاده ای بود که حسادت برادران, 
اسارت در چاه, شهوت؛ زندان؛ تهمت,؛ ریاست و قدرت در او اثر نک 
(81) 

0 پاداش اآخروی بهتر از باداش های دنیوی است. زیرا پاداش های اخروی: 
الف : محد ودیت ندارند. لهم ما یشاوون (82) 

ب: از بین رفتنی نیستند. خالدین فیها (83) 


ج: در یک مکان محدود 


نیستند. فتبوا من الجتّه حیث تشاء (84) 

کته شاه ها ی اه اخفه بعت ساب 35 

فقو ار بو افات تور اه دا نویه افو( 36) 

ز: دلهره و اضطراب ندارند. لا خوف علیهم و لا هم یحزنون (87) 

آهل باداش فعشسایکان املبای قدا هستنی مهم خی آنین 

پیام ها: 

1- سنت خداوند عزژت بخشی به افراد پا کدامن وبا تقوی است. کذلک 


2- گرچه در ظاهر پادشاه مصر به یوسف گفت: اک الیوم لدینا مکین ولی 
در واقع خداوند به یپوسف مکنت داد. مکنا 


3- حوزه اختیارات یوسف گسترده بود. حیث یشاء 
4 حکومت ها در شرایط بحرانی کشور می توانند آوادیه رده را زر 
همگانی سوق دهند. یتبغا منها حیث یشاء 


5- قدرت اگر در دست اهلش باشد رحمت است وگرنه زیانبخش خواهد 


7- در جهان بینی الهی, هیچ کاری بدون پاداش نمی ماند. لا نضیع 


8- تضییع حقوق مردم يا از سر جهل است يا بخل و يا ناتوانی و يا ... که 
هیچکدام درباره خداوند وجود ندارد. لانضیع 


اجر المحسنین 


0- با آنکه همه چیز در گرو مشیّت الهی است. اما خداوند حکیم است و 
بدون دلیل به کسی قدرت نمی دهد. اجر المحسنین 

1- نیکوکاران علاوه بر بهره مند شدن از پاداش در حیات دنیا از پاداش 
های برتر اخروی نیز برخوردار خواهند شد.لانضیع اجر المحسنین و لاجر 


2- امکانات مادی و حکومت ظاهری برای مردان 


است. ولاجر الاخره خیر 


3 [- ایمان همراه با تقوی چاره ساز است وگرنه سرنوشت موّمن گناهکار 


4- تقوایی که یکی خصلت پایدار شده باشد ارزشمند است. کانوا یتقون 


5- ایمان و ملازمت بر تقوا, شرط بهره مندی از پاداش های اخروی 
است. لاجر الاخره خیر للذین امنوا وکانوا یتقون 


6- اگر نیکوکار در اين دنیا به پاداش و مقامی نرسید. نگران نباشد که در 
جای دیگر جبران می شود.لا نضیع ... ولاجر الاخره خیر 


آیه 58 
-- بح ی و 1 ی 1 
8 - وجاء اوه یوسٌف فدخلوا علیه فَعَرَفهْم وَهم له مُنکرُون 


(سرزمین کنعان را قحطی فراگرفت) و (در پی مواد غذایی) برادران 
یوسف (به مصر) آضدته و بر او وارد شدند آنگاه (یوسف) آنان را شناخت 
ولی آنها او را نشناختند. 


نکته ها: 


0 طبق پیش بینی و پیشگویی یوسف علیه السلام مردم هفت سال در 
وفور نعمت و باران بودند, ولی بعد از آن. هفت سال دوم فرا رسید و 
مردم دچار قحطی و خشکسالی شدند. دامنه قحطی از مصر به فلسطین و 
کنعان نیز رسید یعقوب به فرزندان خود گفت: برای تهیه گندم به سوی 
فقضر روانة.شوتده. آنان وارد مصر شده و درخواست خود را عرضه کردند. 
یوسف علیه السلام در میانم ععاصیا رخ ۶اه برادران خود را نیز دید. اما 
برادران یوسف را نشناختند و حق هم همین بود, زیرا| از زمان انداختن 
یوسف به چاه تا حکومت او در سرزمین مصر, حدود بیست تا سی سال 
فاصله بود. (88) 


پیام ها: 


1- در زمان قحطی جیره بندی لازم است و هر کس باید برای گرفتن 
لهمیه 


خود مراجعه کند تا دیگران 9۷ نام او سوءاستفاده نکنند. اخوه با اینکه می 
توانستند یک نفر را , نه‌تمایند بی بفرستن هفه بر آذران آهدند. 


2 در زمان قحطی اگر منطقه های دیگر از شما کمک خواستند. کمک کنید. 
و جاء اخوه یوسف 


3- ملاقات مردم حتی غیر مصریان با یوسف؛, امری سهل وآسان بود. 
(تران خکوفت. ها بایدنساخه: ای اتخاد کنتد که‌ملاقات. مردق با آنان به 


سای صورت نکیرد:) جاء اخوه فدخلوا 


آیه 59 


9 ولا جقرفم بجهازهة قال الئونی یاج لکم من أییکُم آلاترون نت 
اوقیالکیل وان خیر المتزلین 


و چون یوسف بارهای (غذایی) آنان را آماده ساخت, گفت: برادر پدری خود 
را (در نوبت آینده) تشد هر آودند ابا تفی بننید که فن نیماته را کامل.می 
دهم و بهترین میزبان هستم. 


نکته ها: 


0 یوسف گفت: ائتونی باخ لکم یعنی برادری که شما از پدر دارید و نگفت: 
برادر من, از اين کلام معلّوم می شود که یوسف در چهره ی ناشناس باب 
گفتگو را با برادران باز کرد و آنها همچنانکه در تفاسیر آمده گزارش دادند 
که ما فرزندان یعقوب مه پدر ما پیرمردی است 
که به خاطر حزن و اندوه فرزندش که گرگ او را پاره کرده سالهاست 
گریان وگوشه گیری و نابیناست و پکی از برادرانمان را نیز به خدمت او 
گمارده ایم. اگر ممکن است سهم آن پدر و برادر را نیز به ما بدهید که با 
خوشحالی برگردیم. یوسف دستور داد علاوه بر بار ده شتر. دو بار دیگر 
سهم یعقوب و برادر دیگر نیز افزوده شود. 


پیام ها: 


1- یوسف بر توزیع ارزاق ذدخیره شده مصر, نظارت منم رتیت 
جهزهم ۱ 


هم ۳ لازم است و هم ژاتکویبی یوسف گفت: اخ لکم و نگفت: 
برادر من تا راستگویی و رازداری با هم رعایت شود. 


3- حتی در زمان بحران وقحطی نیز بی عدالتی وکم فروشی ممنوع است. 
اوفی الکیل 


4- در معامله باید مقدار جنس مشخص باشد.الکیل 


5- اشخاص پا موسسه ها و یا کشورهایی که کمک های اقتصادی می کنند, 
ائتونی باخ .. 


اصلی و مافوق است.ائی اوفی الکیل 


7- مهمان نوازی از اخلاق انبیاست.خیر المنزلین 
- به مسافران و کاروان هایی که وارد منطقه شما می شوند حتی در 
زمان نیاز و قحطی احترام کنید.خیر المنزلین 
آیه 60 
0 - قَِنْ لَم تأئونی به قلا کل کم عندی ولا تبون 
ترجمه: 


(ولی) اگر آن برادر را نزد من نیاورید. نه پیمانه ای (از غله) نزد من 
خواهید داشت و نه نزدیک من شوید. 


پیام ها: 


1- در مدیریت هم محبت لازم است و هم تهدید. ال مژده و محبت انا خیر 
المنزلین بعد تهدید و اولتیماتوم فان لم تاتونی 


2- در اجرای قانون میان برادر وخانواده ودیگران نبا نباید تبعیض قائل شد. 
فلاکیل لکم (هر شخصی سهم معینی داشت اند خوه دریافت می کرد) 


3- در تهدید لازم نیست که مدیر تصمیم صد در صد بر اجرا داشته باشد. 
فلاکیل لکم (زیرا یوسف کسی نبود که حاضر شود برادرانش از قحطی 
بمیرند) 


4- قاطعیت در پیاده کردن برنامه ها شرط رهبری است.فلاکیل لکم 
ولاتقربون 
آیه 61 


0 


1 - قالوا سَنروذ عَلة آباة ولا لقهلون 
ترجمه: 
(بزاذران هت کفتت او را با اضران مر التمانس. از ترش عداخنم 
خواست و حتما اين کار را خواهیم کرد. 
نکته ها: 
0 مراوده به مراجعه پی درپی, همراه با التماس یا خدعه گفته می شود. 


0 بوی حسد از کلام برادران استشمام می شود به جای ابانا گفتند: اباه و 


در اول سوره نیز گفتگوی برادران این بود که لیوسف واخوه احث الی ابینا 
ما پدر برای ماست, ولی یوسف وبرادرش را بیشتر دوست دارد. 


آیه 62 

2 - وقاٍل لفتینه اجْمَلوا , بِصَعَهُم فی رخالهم ار رفوتعاً ادا انقلمع ال 
قلهم لَعَلَهُم یَرَجموت 

ترجمه. 


و (یوسف) به غلامان خود گفت: آنچه را به عنوان قیمت پرداخته اند در 
بارهایشان رکه ارید: تا چون به خاتواده ی خود بازگردند آن را باز شناسند, 
به امید آنکه (بار دیگر) برگردند. 


نکته ها: 


0 حضرت یوسف که در آیات قبل از او با تعابیری چون؛ صادق. محسن. 
مخلص یاد شده است, پقینا بیت المال را به پدر وبرادران خود نمی بخشد 
مک ات که وول ی سیم ومای خی حون داوم اند 


۵ پول را برگرداند تا بی پولی مانع سفر دوم آنها نشود. لعلهم یرجعون 
علاوه بر آنکه برگرداندن پول؛ نشانه صمیمیت و سو ءقصد نداشتن از 
اضر آ بر آوردن برادر است و مخفیانه در بین کالا گذاردن نشانه ی بی مثت 
بودن وحفظ از دستبرد سارقین است. 


0 یوسف که دیروز برده و خدمتکار بود امروز غلام و خدمتکار دارد. لفتيانه 
اما در هنگام ملاقات برادران, نه انتقام گرفت و نه گلایه ای نمود و نه کینه 
ای داشت. بلکه با برگرداندن سرمایه آنان, به آنها توجه داد 


که من شما را دوست می دارم. 
پيام ها: 


1- مدیر و رهبر لایق باید طرحهایش ابتکاری باشد. اجعلوا 


یفام مه کته که هد داح سرا ارشاظ عی ایا بضا عنم 
فی رحالهم لعلهم یرجعون 


3- برای بازیافتن انسان ها باید از پول گذشت.اجعلوا ... لعلهم برجعون 


4 پول گرفتن در زمان نیاز از پدر پیر و برادران, با کرامت نفس سازگار 
نیست. اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم 


5- صله رحم یعنی کمک نمودن نه معامله کردن.اجعلوا بضاعتهم 
وی ارات کی یرای کسساح اي 


7ذر رح ها ویر ناهةه: ها بقین: ضددرضد به. عملی شندن. آن لازمر تینست, 


لعلهم پرجعون 


آیه 63 


3 - قلمّا رجفا ال آبیهغ قالوا باعباتا منع متا الیل قأزسل معتا آأحاتا 
تکتل ولا له لَحافظون 


پس جون به سوی پدر خود باز گشتند, ند ای پبدر پیمانه (برای توبت 
دیکر) از ما منع شد, پس برادرمان (بنيامین) را با ما بفرست تا سهمیه 
وپیمانه خود را بگیریم وما حتما نگهبان او خواهیم بود. 


پیام ها: 


بعتوت بر خاتواوه ففرتتان حون مدیرت مسلط داش با انا خنع 


2- پدر دارای حق امر و نهی به فرزند خود می باشد. فارسل 

4 برای گرفتن چیزی و پا جلب اعتماد کسی از عواطف استفاده کنید. 
اخانا 

5- مجرم چون در درون نگرانی دارد در سخنانش تأکیدهای پی درپی دارد. 
آیه 64 

04 قال هل عءَاَکُمٌ علیه الا کم أمِکُم عَلَتَ آخبه من بل قَاللَهُ حَبر 
حفظا ومَوَ أَرحَمْ الرَجمینَ 

ترجمه. 

(یعقوب) گفت: آیا شما را بر او امین بدانم, مگر همانند قبل عمل که شما 
را بر برادرش آففن ۰ انش دی که خه نش , پس (به جای شما به خدا 
اعتماد می کنم که) خداوند بهترین حافظ است و او مهربان ترین مهربانان 


است. 
نکته ها: 


0 سوال: با توجه به سابقه بدی که فرزندان یعقوب داشتند چرا پدرشان 
فجددا فرژند دیگکرش زا به آنان سیرد؟ 


پاسخ: فخر رازی (89) احتمالات متعددی را مطرح نموده که هر کدام از 
آنها می تواند توجیهی بر این موافقت بااشد؛ اولا: برادران از اقدام اولیه 
شان به نتیجه ای که مورد نظرشان بود (محبوبیت در نزد پدر) نرسیده 
بودند. ثانیا" : حسادت برادران نسبت به 


این برادر کمتر از یوسف بود. ثالثأً: شاید قحطی و خشکسالی شرایط ویژه 
ای را پدید آورده بود که سفر مجدد را صتر قاری نی کواق. وا ها دهها سال 
از حادثه اول رن و آن فراموش شده تلقی می شند. خامسا: خداوند 
متعال در حفظ فرزندش به او تسلی خاطر داده بود. 


پیام ها: 
لد آ شا تمرم یه کت که مان سا فا رصان تسیل افتک 


2 بان کاط رات اه کی سای زار رای خوانت اشنم عمط می ند 
هل امنکم علی اآخیه من قبل 


3- با توجه به رجمت بی نظیر الهی و ؛ با توکل به خداوند به استقبال حوادت 
زندگی برویم. .فاللّه خیر حافظاً وهو ارحم راحمین 


4یا یک شکست يا تجربه ی تلخ خود را کنار نکشیم.هل امنکم علیه 
را ی ای و ها اسان 
تحویل داد) 


5- سرچشمه ی حفاظت.؛ رجمت ست. حافظا وهو ارحم الراحمین 
آیه 65 


پ یو ه ول و 


5 - ولَمّا تخواً هم وجذواً تم رد هم قالواً یناما تفی 5 ذهب 


ت‌ِ 


1 امد | ۳1 وَتمیژٌ هلا و تخقظ آخاتا و وَترَداد کل تعبر لک کیل یی 
ترجمه. 


و هنگامی که بارهای خود را گشودند. دریافتند که سرمایه شان بدانها باز 
گردانیده شده گفتند: ای پدر (دیگر) چه می خواهیم؟ اين سرمایه ی ماست 
که به ما باز گردانده شده وم قوت وغذای خانواده ی خود را فراهم واز 
ایا را ار ری ان 
(پیمانه اضافی نزد عزیز) پیمانه ای ناچیز است. (شاید معنا این باشد: این 
مقداری که گرفته یم به جاپی نمی رسد؛ اگر نوبت دیگر بر وبم» بار 
بیشتری می گیریم) 


نکته ها: 


۵ از جمله؛ نزداد کیل بعیر استفاده می شود که سهم هر نفر یک بار شتر 
بوده که باید خود حاضر باشد و دریافت کند. 


پیام ها: 


1- فرزندان یعقوب در کنار پدر وپیرامون او زندگی می کردند وبرای تهیه 
اذوقه ی خانواده تلاش می کردند. فتحوا متاعهم ...یا ابانا . 


2- هنر یوسف نه فقط انسان بودن» که انسان سازی اوست. (به برادران 
حسود و جفاکار خود مخفیانه هدیه می دهد تا زمینه را برای مراجعت نها 
فراهم سازد. بضاعتهم رذت الیهم (90) 


3- اگر از اوّل پول و بهای کالا گرفته نشود, خریدار تحقیر می شود. اگر 
قصد هدیه هست ابتدا پول اخذ شود ولی به شکل عاقلانه برگردانده شود. 


رت الیهم 

7 4- اگر خواستید کبوتران. فراری را جدذب کنید باید کمی دانه پخش کنید. 
(یوسف بهای غله را به آنان بر کرداند تا خادیه مرافت: انان.را تیان کنو 
بضاعتهم رَدّت 


5- مرد مسئول تغذ به خانواده است. نمیر اهلنا 


6- سهمیه بندی مواد غذایی در شرایط عمبود. کاری یوسفی است. نزداد 


آیه 66 

66 قال لن أرسلة مَعکق - حتّی تونونِ مویقاً من اللّه لتأّیی یه لا آن 
ایک فلا اه مونقهم قال ال علی ما نقول/ وکبل 

ترجمه: 


(پدر) گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا آنکه (با سوگند) به 
ناش ها اه آی.عسکم ساورند ک‌ ها اور مهن بر کرداسم ی اه 


همه شما گرفتار حادثه ای شوید. پس چون وثیقه خود را اوردند (یدر) 


نکته ها: 
0 موثق یعنی آنچه مایه وثوق و اطمینان به قول طرف مقابل است که 


غهت شوه کید نار باشد. معتقا من الاه 
پیام ها: 


1- ایمان به خدا وسو گند ونذر وعهد با او قوی ترین پشتوانه بوده و هست. 
موثقا من | 


2 هرگاه از شخصی بدقولی و بدرفتاری دیدید در نوبت بعد قرارداد را 


هخا ی ی مها عن ازاه 


4- در قراردادها پیش بینی حوادت غیر متر قبه و خارج از حیطه اختیار را 
ید ایحا مارا ماس مااهای مسنع اشت 


5- محکم کاری های قانونی و حقوقی شما را از توکل به خداوند غافل 
تگتق الله غلی ما تقول وکیل. 


ایه 67 

7 - وقال یی لا توخلوا من تاب وجد واوخْلوا من آنقب شقذاقه وا لغنی 
ظ ۳ ی یا سم مج وگ 9 7 تَ و ۶ یه 
عنکم ,من الله من شی ء آن أ الا لله علیه تَوّکلت و علیه نو کل 
۶ 

المْتوکلون 


و (یعقوب) گفت: ای پسران من (چون به مصر رسیدید همه) از یک دروازه 
(به شهر) وارد نشوید (تا توجه مردم به شما جلب نشود) بلکه از دروازه 
هاق. مختلف وارد شوید و (بدانید من با این سفارزش) نمی تواتم جیزی. از 
(مقدرات) خدا را از شما دور کنم. قرمان جز برای خدا نیست, تنها بر او 
توکل می کنم وهمه توکل کنندگان (نیز) باید بر او توکل نمایند. 


پیام ها: 


2- چاره اندیشی وتدبیر برای حفظ سلامت فرزندان لازم است. با بنیث لا 


تدخلوا ... 


3- از بهترین زمان های موعظه, بندهایین است. که در آشتانه شفر گفته مق 
شود. یعقوب در آستانه سفر گفت: یا بنوخ لاتدخلوا من باب واحد (91) 


4- جلو حساسیت ها و سوءظن ها و چشم زخم ها را 


بگیرید, ورود گروهی جوان به منطقه ی بیگانه عامل سوءظن و سعایت 
است. لاندحلها من بات واجد 


5- لطف و قدرت خداوند را منحصر در انتخاب یک راه نیندارید. دست او 
باز است ومی تواند از هر طریقی شما را مدد رساند. لاتدخلوا من باب 
واحد (92) 


6- هم احتیاط و محاسبه لا زم است لاتدخلو| ۰ و هم توکل به خداوند 


7- مدیر خوب باید علاوه بر برنامه ریزی حساب احتمالات را بکند. زیرا 
انسان در اداره ی امور خود مستقل نیست. یعنی با همه محاسبات و دقت 
ها باز هم دست خدا باز است و تضمینی برای انجام صددرصد محاسبات ما 
8- به غیر خدا توکل نکنید. علیه توکلت چرا که او به تنهایی کفایت می کند 
وکفی بالله وکیلا (93) و بهترین وکیل است. نعم الوکیل (94) 


9 یعقوب هم خود ی و هم دیگران را با امر به توکل تشویق نمود. 
0 


0- در برایر مقذرات حتمی خداوند, چاره ای جز تسلیم نیست. ما اغنی 


[ زه عاکم. فظاه یناخ است. ان الک از اد 


آیه 68 


8 - ولقّا دحَلوا من خی مهم آبوقم تا کان یْْني عَلَهُم مُنَّ الله من 
شی ۶ یمین مویکو و[ و ۱ 1 
لاس لا عون 


و چون از همانجا که پدرشان دستورشان داده بود وارد (مصر) شدند, این 
کار در برابر اراده خداوند هیچ سودشان نبخشید جز انکه نیازی در دل 


یعقوب بود که عملی شد (ننها اثر ورود از چند دروازه حفظ از چشم زخم و 
رسیدن 


برادران به خصوص بنيامین به پوسف بود که خن شد و اثر دیگری 
نداشت) و البته (یعقوب) بخاطر آنچه به او آموزشن که به او داده بودیم 
دارای علهین (فراوان) بود ولی بیشتر مردم آگاه نیستند. 


نکته ها: 

0 در اینکه آرزوی درونی و حاجت یعقوب که برآورده شد چه بوده است 
احتمالاتی وجود دارد: 

1- رسیدن بنيامین به یوسف و خارج شدن یوسف از تنهایی, هر چند به 
صورت اتهام سرقت باشد. 


2 سرعت بخشیدن به وصال پدر وپسر که 5۰ آینده به آن اشاره خواهد 
شد. 

3- انجام وظیفه بدون آنکه ضامن نتیجه ی آن باشد. حاجت یعقوب آن 
است که در مقدمات کار کوتاهی نشود و از یک در وارد نشوند. ولی انچه 
خواهد شد به دست خداوند است. 


پیام ها: 


1- تجربه های تلخ, انسان را باادب می کند و سخنان بزرگان را می پذیرد. 
دخلوا من حیث امرهم ابوهم 

2 اگر از بی ادبی افراد کفتنده از ادت: انان نیز بکونید: دخلهوا .- انفهم 
راک برادران: قبلا تشسبت ضلالت. به بدر می دآدند افروز ی پدر 


شدند) 


1 ی و 


4- یعقوب بر مطالب و اسراری آگاه بود که مصلحت نمی دانست بازگو 


5- دعا وحاجت اولیای خداء مستجاب می شود. حاجه فی نفس یعقوب 
قضاها 


عم اس اد انب خراوند اشست. تاه 


7- بیشتر مردم به اسباب و علل چشم می دوزند و از حاکمیت خداوند و 
لزوم توکل بر او نااگاهند. اکثر الناس لا یعلمون 


آیه 69 


609 - ولا لوا ۹ پوسشف عاوی 


یه أَحَا قال ات أتاآخوک قلائبَتس بماگائوا بَعمَلونَ 
ترجمه. 


وقتی (برادران) بر یوسف وارد شدند, او برادرش (بنيیامین) را در نزد خود 
جای داده گفت: همانا من برادر تو هستم پس از آنچه برادران انجام داده 


اند اندوهگین مباش. 
نکته ها: 


0 در تفاسیر آمده است که وقتی فرزندان یعقوب علیه السلام وارد مصر 
شدند, یوسف میزبان انان شد و برای هر دو نفر, یک طبق غذا مقرر کرد. 
بنيامین در اخر تنها ماند. یوسف او را در کنار خودش نشاند وآنگاه برای هر 
دسر اناعی فراو اد غا اس باه اف تساه شاصن ده 
بی وفایی های برادران و جنایتی که درباره یوسف در سالهای قبل کرده 
بووبد: سخن گفت. در اینجا بود که کاسه ی صبر یوسف لبریز شد و گفت: 
نگران مباش من همان یوسفم و چنان با تأکید گفت: اثّی انا اخوک که جایی 
برای احتمال این سخن که من جای برادرت باشم نگذارد. 


0 در مورد جمله ی فلاتبتشس بما کانوا یعملون دو معنی احتمال می رود: پا 
از عملکرد گذشته ی برادران اندوهگین مباش, يا از برنامه ای که غلامان 
برای نگاهداری تو دارند و پیمانه را در بار تو خواهند گذاشت تا در پیش من 
بمانی, نگران مباش. 


پیام ها: 


[- برادرانی که دیروز به قدرت خود می بالیدند؛ نحن عصبه ما گروه قوی 
ات اند رای میم افیا کال توام اسانه پوت وا 
تس توا غای 


2 کلامها, طبقه بندی ومحرمانه وعلنی دارد. یوسف تنها به صورت 
محرمانه به بنيامین گفت: ائی آنا آخوی (95) 


4- هر گاه 


به نعمتی رسیدید تلخکامی های گذشته را فراموش کنید. (یوسف و بنيامین 
به دیدار هم رسیدند پس نگرانی های قبلی را باید فراموش کرد) فلاتبتقس 


5- قبل از اجرای طرح ونقشه باید بی گناه از نظر روحی آماده وتوجیه 
باشد. (به بنيامین گفته شد که به نام سارق تورا| نگاه می داریم نگران 


مباش) فلاتبتئس 


آیه 70 

0 - قلمّا جَهَرَهُم بجهازهم جَعَلّ السْقَايه هی رَخل آخیه تم آذن مُوَدنْ اعَینها 
لمیر کم سر قون 

ترجمه . 


پس چون بارهای برادران را مجهّز و مهیا ساخت ظرف آبخوری (گران 
قیمتی) را در خورجین برادرش [(بنیامین) قرار داد. سپس منادی صدا زد؛ 
ای کاروانیان ! قطعا شما دزدید. 


نکته ها: 


۵ این چندمین باری است که یوسف طرح ابتکاری می دهد, یک بار بهای 
غله را در بار برادران گذاشت تا دوباره بازگردند و اين بار ظرف قیمتی را 
در محموله برادر گذاشت تا او را نزد خود نگاه دارد. 


0 کلمه ی سقایه پیمانه ای است که در آن آب می نوشند. کلمه ی رحل به 
خورجین و امثال ای کهنند .زو نار .هی نذا ند کلمه ی عیر به 
معنی کاروانی که مواد غدایی جمل می کتند. (96) 


0 در تفاسیر آمده است که در جلسه دو نفره ای که پوسف و بنيامین با 
هم داشتند یوسف از او پرسید ایا دوست دارد در نزد وی بماند. بنيامین 
اعلام رضایت کرد ولی یادآور شد که پدرش از برادران تعهد گرفته است 
که او را بر گردانند. یوسف گفت: من ماجرای ماندن ترا طراحی می کنم. 


۵ سوال: چرا در این ماجرا به بی گناهانی نسبت سرقت داده شد؟ 


پو بر ه مین با اگاهی از این ِ 
طرح واتهام, برای ماندن 
در نزد ۱ ۱ 


اعلام رضایت کرد. وباقی برادران هر چند در یک لحظه ناراحت شدند ولی 
بعد از بازرسی از آنها رفع اتهام گردید. علاوه بر آنکه کار گزاران از اينکه 
یوسف خود پیمانه را در میان بار برادرش قرار داده جَعل خبر نداشتند 
وبطور طبیعی فریاد زدند: اتکم لسارقون 


0 امام صادق علیه السلام می فرماید: آنان یوسف را از پدرش سرقت 
کرده بودند, لذا گفتند پیمانه پادشاه را گم کرده ایم و نگفتند پیمانه پادشاه 
را دزدیده اید, جز این نیست که نظر یوسف بر این بود که شما یوسف را 
از پدرش سرقت کردید. (97) 


0 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: لا کذب علی المصلح کسی 
که برای اصلاح و رفع اختلاف دیگران دروغی بگوید, دروغ حساب نمی 
شود وآنگاه حضرت این آیه را تلاوت فر مودند. (99) 


پیام ها: 


کی صحه فا مرا کف ای تست( مس 
مصالح مهمت نسبت سارق به بی گناهی که از قبل توجیه شده باشد, 
مانعی ندارد. (100) 


2- اگر در میان گروهی یک نفر خلافکار باشد مردم تمام گروه را خلافکار 
مج ‌تامند. کم لسار فون 

آیه 71 

1 - قالوا ولو عَلیهمْ قادا تفْقذون 

ترجمه: 


(برادران یوسف رو به ماموران کردند و) گفتند: شما چه چیزی راگم کرده 


اند 
آنفه. 2 7 
2 - قالوا تقد ضُواع الْملِك و لِمن جاء به جقل بهیر وَأتاً به رَعیخ 


نکته ها: 
0 کلمه ی صواع و سقایه به یک معنی بکار رفته اند, پیمانه ای که هم با آن 
بهره وری و استفاده چند منظوره از یک وسیله است. (101) 


۵ کلمه ی جمّل به بار گفته می شود. و کلمه حَمّل نیز به معنای بار است. 
انا فا ایا که کر ول ار اس رای ور 
شکم عادو انست, (102) 


0 جمله لمن جاء حمل بعیر هر کس چنین کند من چنان پاداش می دهم, در 
اصطا عقعیی الم است مارا سایعهه اعتار فانوت اسیت. 


پیام ها: 
1- جایزه تعیین کردن, از شیوه های قدیمی است. ولمن جاء به جمل بعیر 


2- جوایز باید متناسب با افراد و زمان باشد. در زمان قحطی بهترین جایزه 
یک بار شتر غّه است. چمل تعیر 


داش رفن سای سب اسان سا ری دار نا هی 
آیه 73 

73 - قالواً تاه لَقد علفثم ما جنا سید فی الارْض وا کّا سرقین 
ترجمه: 


گفتند؛ به خدا| سوگند شما می دانید که ما برای فساد در این سرزمین 
نیامده ایم و ما هرگز سارق نبوده ایم. 


نکته ها: 


۵ برادران یوسف گفتند: شما می دانید که ما برای سرقت و فساد به این 
منطقه نیامده ایم, در اینکه از کجا می دانستند چند احتمال دارد؛ شاید با 


اشاره یوسف بااشد 


که این گروه دزد نیستند. شاید هنگام ورود به منطقه گزینش شده بودند. 
۰ 
دقت کرد تا مطمئن به اهداف مسافرین شد. 


پیام ها: 
خسن سایقم نشانه آی چراق مر ات است: آقد علمتم 


2- دزدی وسرقت. یکی از مصادیق فساد در زمین است. ماجئنا لنفسد فی 
الارض وما کثا سارقین 


آیه 74 

4 - قالوا قما جرَوْةْ آن کُنثم گذیین 

ترجمه: 

(مآموران یوسف) گفتند: پس اگر دروغ گفته باشید, کیفرش چیست؟ 

نکته ها: 

0 به نظر می رسد طراح اين سوّال حضرت یوسف است, چون می داند 
برادران طبق مقررات وقانون منطقه کنعان ونظر حضرت یعقوب اظهار 
نظر خواهند کرد. 

0 سقال آبا با علم قاضی وش کنو عقوم کالله اقد ام تا وی ای 


است؟ 
پاسخ: بلی به دلیل: فما جزاوّه ان کنتم کاذبین. 
پیام ها: 


1- وجدان مجرم را برای تعیین کیفرش, به قضاوت بخوانید. فما جزاوه . 


آبه 75 


دا ها و ت بِ ئ 9 0 
5 - قالوا جَرَوْه من وجد فی رخله قَهْو جَرْوْهْ کَد لکن جُزی الظلمین 


گفتند: کیفر سارق, آنکه پیمانه در بارش پیدا شود. پس خود او کیفرش 
است (که به عنوان گروگان يا برده در اختیار صاحب پیمانه قرار گیرد) ما 
(در منطقه کنعان) ظالم (سارق) را اینگونه کیفر می دهیم. 


پیام ها: 


1- مجازات سرقت در میان بعضی اقوام گذشته, بردگی سارق بوده است. 
10 مورا 


2- در قانون استئنا و تبیعض وجود ندارد هر کس سارق بود برده خواهد 
شد. من وجد فی رحله 


کشور میزبان. کذلک نجزی الظالمین 


4- سرقت نمونه ی بارز ستمکاری است. (به جای سارق, ظالم آمده) 


آبه 76 


پس (از پذیرش کیفر ماموران شروع به بازرسی کرده و) قبل از بار 
برادرش به (بازرسی) بار ساير برادران پرداخت. سپس پیمانه را از بار 
برادرش بیرون آورد. ما اینگونه برای یوسف تدبیر کردیم زیرا طبق قانون 
شاه مصر یوسف نمی توانست برادرش را بازداشت کند, قکر ۷ خدا| 
بخواهد (که کیفر سارق در کنعان را مقدمه بازداشت این برادر قرار می 
دهد) ما هر کس را که بخواهیم (و لایق باشد) درجاتی بالا می بریم و برتر 
از هر صاحب دانشی دانشوری است. 


نکته ها: 


نقل نشده است و برای اینکه طرح مخفی بماند و موجب سوءظن نشود, 
بازرسی را از بار دیگران شروع کردند تا نوبت به بنيامین رسید و چون در 
بار او پیدا شد. طبق قرار قبلی باید او در مصر می ماند. اين طرح و نقشه 
الهی بود. چون یوسف با قوانین جاری مصر نمی توانست سارق را به 
عنوان گروگان نگهدارد. 


0 واژه کید همه جا به معنی مذموم بکار نرفته است, کید به معنی طرح و 
نقشه نیز استعمال شده است. کدنا 


پیام ها: 
اس ای اند وفع که نموت فک سیب انز 
نشود. فبداء باوعیتهم (در بازرسی, اول به سراغ بار بنيامین نرفتند بلکه از 


دیگر برادران شروع نمودند) 
2 عملکرد کارکنان به عهده مسئولان گذاشته می شود. فبداء 


(به حسب ظاهر یوسف شخصا بازرسی نکرده ولی قرآن می فرماید: او 
بازرسی را اغاز کرد.) 


3- فکر و ابتکار و چاره جویی, از امدادهای غیبی است. کدنا 
4- طرح های حضرت یوسف. همه الهامات الهی بود. کدنا لیوسف 
5- حضور بنيامین نزد یوسف, به سود یوسف بود. کدنا لیوسف 


6- احترام ومراعات قوانین؛ حنی در نظام های غیر الهی لا زم است. ماکان 
لیاخذ اخاه فی دین الملک 


7- مقامهای معنوی, درجات و سلسله مراتب دارد. نرفع درجات .. 
8- علم و آگاهی, مایه ی برتری است. نرفع درجات ... وفوق کل علم علیم 


9- دانش بشری محدود است. فوق کل ذی علم علیم 


ات 7 7 


سس 


تشرق ققذ سَرق اغ له من قللْ قاسرّها ُوشت فی تسه 


9 فعد 
ولفنیدها لَقُمْ قال شم سَة شکاناً و ال َعْلَمْ بقا تصِفُون 


ان کف اک امس کید زحای هنشت و آاست ایآ 


نیز برادر او دزدی کرده بود. یوسف (اين تهمت را) در دل خود پنهان داشت 
و (با انکه ناراحت شده بود) به روی انان نیاورد. (ولی) گفت: موقعیت شما 


پیام ها: 


1- متهم يا انکار می کند و می گویند ما دزد نیستیم : ما کنا سارقین يا توجیه 
فی: کند. هقی هی دق. آق. از کی نداد ادیش بر فبلا درو بوره 
است. فقد سرق اخ له من قبل 


2- حسود حتی بعد از دهها سال ضربه می زند.فقد سرق اخ له من قبل 


3- اخلاق برادر در برادر اثر می گذارد.اخ له اخلاق مادر در فرزند اثر دارد. 
(بنيامین و یوسف از یک مادر بودند) 


4- آنجا که صفا نیست, اتهام به افراد زود پذیرفته می شود.ان بسرق فقد 
۰ (بیرون آمدن پیمانه از بار او دلیل بر سرقت نیست ولی برادران چون 
ایا اه مرا ار ره 


پنداشتند) 


6- برای رسیدن به هدف باید نیشهایی را تحمل کرد.سرق اخ له 


8- جوانمردی و سعه صدر رمز رهبری است.اسرها یوسف فی نفسه 


0- تحقیر یکی از شیوه های نهی ازمنکر است.انتم شرّ مکانً 


آبه 78 


‌ : اس 
۱ ۱ ۱ 
برای او پدری اسب 
ست 
رده» یس 


به جای او بگیر (و او را رها کن) همانا ترا از نیکوکاران می بینیم. 
نکته ها: 


0 وقتی برادران یوسف دیدند نگاهداشتن بنيامین قطعی شد, با توجه به 
تعهدی که به پدر سیپرده بودند و سابقه ای که درباره یوسف نزد پدر 
داشتند, و احساس کردند برگشتن بدون بنيامین بسیار تلخ است. تقاضای 
خود را با روان شناسی خاصی مطرح نمودند وشروع به التماس کردند و با 
بیان های عاطفی و محرک همچون, تو عزیز و قدرتمندی, تو از نیکوکارانی, 
او پدری پیر و سالخورده دارد, هر کدام از ما را خواستی به جای او بگیر, 
درضدد جلب بخشش آو بر آمدند: 


پیام ها: 


1- مقدرات الهی هر سنگدل و ستمگری را روزی به خاک مذلّت بٍِِ 
نشاند. (آهنگ التماس در جمله؛ يا ایها العزیز ... 


2- یوسف حتی در زمان اقتدارش نیکوکار ودر رفتار ومنذش او نمایان بود. 


آیه 79 
9 - قال مَقا اللّه آن تاد الا قن وجذتا متعتا عندغ اتالذا لطلمون 
ترجمه. 


(یوسف) گفت: پناه به خدا از اینکه کسی را به جز آنکه متاعمان را نزد او 
نکته ها: 

0 دفت.ور کلمات پوسف»«علیه السلام خشان. از این دار کستمی, خواهه 
بنيامین را سارق معرفی کند, نمی گوید: وجدناه سارقا بلکه می گوید: 
وجدنا متاعنا عنده بعلی متاع در بار او بود نه انکه قطعا او سارق است. 


۵0 اگر یوسف برادر دیگری را به جای بنيامین نگه می داشت طرح به هم 
می خورد و برادران هم با او به عنوان یک دزد برخورد می کردند و انواع 


که به جای بنيامین می ماند احساس می کرد به ناحق گرفتار شده ست. 
پیام ها: 


1- مراعات مقژرات بر هر کس لازم است و قانون شکنی حتی برای عزیز 


شکست) معاذ الله ان ناخذ 


3- بی گناه نباید به چای گناهکار کیفر ببیند. هر چند خودش به اینکار رضایت 
داشته باشد. معاذ الله 


آیه 80 

80 - قَلَمّا استیئسوا مه حَلصوا تَجیّا ال کيبرْهم م آلم تفا أن أباكمْ قذ 
حد عَلیَْمْ مَوَیْقا من الله وَمن بل ما قطنم فی بو ی ی 
کی بان ی ات او بعْم اللة لی و مو حتر العکمین 

ترجمه. 


پس چون از یوسف هابواشن شدند (که یکی را به جای دیگری بازداشت 
کند) نجوا کنان به کناری رفتند. (برادر) بزرگشان گفت: آیا نمی دانید که 
پدرتان برای بر گرداندن او بر شما پیمان الهی گرفته و پیش از این نیز 
درباره یوسف کوتاهی کرده اید. پس من هرگز از این سرزمین نمی روم تا 
آنکه (یوسف عفو کند يا آنکه) پدرم به من اجازه دهد يا خدا در حق من 
حکمی کند و او بهترین داور و حاکم است. 


نکته ها: 


0 خَلصوا یعنی گروه خود را از سایرین جدا کردند. نجیّاً یعنی به نجوی 


پیام ها: 


1- التماس ها وخواهش هاء, شما را از اجرای احکام الهی واعمال قاطعیت 
باز ندارد. استیئُسوا منه 


2 روزگاری همین برادران قدرتمندانه مشورت می کردند که چگونه 
۰ آمروز کاسه 


التماس در دست گرفته ومشورت ونجوی می کنند که چگونه بنيامین را 
راهان عاصوا ۱ 


3- در حوادث تلخ و ناگوار بزرگترها مسئول تر و شرمنده ترند. قال کبیرهم 
قم غود فییمان ها لاتم الاخرا است, آخد یک مففا 


5- پیمان های سخت وقراردادهای محکم. راه سوءاستفاده را می بندد. اخذ 
علیکم مونقا 


6- خیانت وجنایت تا آخر عمر وجدان های قالخ ۶ ار از عی نهد وهرم فیل 
فرطتهم فی یوسف 


8- غربت, بهتر از شرمندگی است. فلن ابرح الارض 


9- به خداوند خوش بین باشیم. هو خیر الحاکمین 


آیه 81 

1 - ارفا لت أبیکَم قَفولواً تابن اَ ابتک سَرّق وماشَهدتاً الا بما عَلقتا 
وماکنا یب حفظین 

ترجمه . 


(برادر بزرگ گفت: من اینجا می مانم ولی) شما به سوی فان بر کر دید 
پس بگویید: ای پدر همانا پسرت دزدی کرده و ما جز به آنچه می دانستیم 
گواهی ندادیم و ما نگهبان (وآگاه به) غیب نبوده ایم. 


پیام ها: 
ماوت در واه بایدر اساسش ام باشن ما شفوا الا بنا عم 


2- در پیمان ها و تعهدات باید برای حوادث پیش بینی نشده تبصره ای باز 


در کید ربا کفال سر اس کید ها کا للفیب حافظین 
آیه 82 

2 - وستل العَرَيه الّبی کتا فیها والعبر ال أفْلنا فیها ولا لصدفون 
ترجمه: 


که در میانشان به اینجا رو اه ِ سوال کن و بی شک 7 


نکته ها: 
0 قریه تنها به معنای روستا نیست, بلکه به محل اجتماع و مناطق 
مسکونی گفته می شود؛ خواه شهر باشد پا روستاأ. ضمنا واسئل القریه به 


۵ برادران یوسف در گفتگو با پدر در ماجرای کشته شدن یوسف توسط 
گرگ دلیل نداشتند. ولی در اینجا برای حرف خود دو دلیل آوردند؛ یکی 
سوّال از مردم مصر و یکی سوال از کاروانیان که ما در میان آنان بودیم. 
علاوه برآنکه در ماجرای قبل گفتند: لو کثا صادقین و کلمه لو نشانه تردید و 
دلهره و سستی است., ولی در این صحنه با کلمه ایا و حرف 


لام که در جمله الا لصادقون است نشان می دهند که قطعاً راست می 
گویند. 


پیام ها: 


1- سابقه بد و دروغ در پذیرش سخنان انسان در تمام عمر ایجاد تردید می 
کند. واسئل القریه 


2- گواهی شهود عینی؛ راهی معتبر برای اثبات مدعا می باشد. واسئل 


ان 


آیه 83 


5« فال پل فلت کم انعشیم آفرا یه کمیل عصت الله ان ای 
بهم جمیعا اه هُو العَلِیمْ الحكيم 


(یعقوب) گفت: (اين چنین نیست) بلکه (بار دیگر) نفس شما (با نسبت 
دزدی به یوسف يا تعیین کیفر گروگان گیری) مسئله را برای شما اراسته 
است پس صبری نیکو (لازم است) امید است که خداوند همه برادران را با 
هم نزد من آورد چرا که او قطعا آگاه و حکیم است. 


نکته ها: 


0 وقتی برادران پیراهن نتم به خون یوسف را با ظاهری غمگین و 
گریان حضور پدر آوردند و گفتند: که یوسف را گر گ خورد. حضرت یعقوب 
گفت: بل سولت لکم انفسکم یعنی نفس شما این کار را در چشم شما زیبا 
جلوه داده است و من صبر جمیل می کنم. در اینجا نیز که دو فرزندش 
(بنيامین و پسر بزرگتر) از او جدا شده اند همین جمله را تکرار می کند. 
شاید این سوال مطرح شود در ماجرای یوسف برادران توطئه و خیانت 
کردند ولی در ماجرای بنيامین این مسایل نبود. پس چرا کلام یعقوب در هر 


در تفسیر المیزان پاسخ ان ده که: یعقوب می خواهد بگوید دوری این دو 
برادر نیز دنباله حرکت قبلی شما نسبت به یوسف است. یعنی تمام این 
صحنه ها دنباله و 


نتیجه ی همان کار زشت شماست ولی ممکن است گفته شود که مراد 
یعقوب این است که شما در اینجا هم خیال می کنید که بی تقصیرید و 
کارتان خوب بوده است., ولی شما مقصرید زیرا: 

اولا: چرا با دیدن پیمانه در بار برادرتان او را سارق دانستید؟ شاید کس 
دیگری اين پیمانه را در بار خذاشته بود؟ ثانیا: چرا زود برگشتید؟ باید 
تحقیق مور وود ثالثا چرا کیفر سارق را گروگان قرار دادید؟ (104) 
(105) 

0 صبر گاهی از ناچاری و بیچارگی است, چنانکه اهل دوزخ می گویند: 
سواء اصبرنا ام جزعنا صبر کردن و يا جزع کردن برای نجات ما اثری 
ندارد. و گاهی صبر اگاهانه و داوطلبانه و تسلیم رضای خداوند است که 


شجاعت است. صبر در دنیاء, زهد است. صبر در برابر گناه, تقواست. صبر 


در برابر شهوت. عفت است و صبر در برابر مال حرام, ورع است. 
پیام ها: 


دهد وت اک مش ۱106 


2- صبر» شیوه ی مردان خداست وصبر جمیل, صبری است که و ان 
سخنی بر خلاف تسلیم و رضای خداوند گفته نشود. (107) فصبر جمیل 


4- یعقوب به زنده بودن سه فرزندش (یوسف, بنيامین, برادر بزرگتر) یقین 
داشت و به ملاقاتشان امیدوار بود. ان یاتینی بهم 


5- برای قدرت الهی حل مشکلات تازه و کهنه, یکسان است. خداوند می 
تخاند توسنت. دیر هر و راد آمروز تفا را یکعا تور هم درد آوزد: خشتفا. 


6- مومن حوادث تلخ 


ار وه اند سا سین افیا ام ای ها نت حور 
وشکیبایی در حوادت دشوار وادار می کند. فصبر جمیل ۶ انه هو العلیم 
الحکیم 


آبه 84 


4 - وتولی عَلَهُمْ وقال یاءسَقی عَلی یوس وابْیْصّت عَیْتاهُ من الْحْرُنِ هو 
ترجمه. 

یعقوب از برادران روی گرداند و گفت: ای دریفا بر یوسف. پس اندوه خود 
را فرو می خورد (تا انکه) دو چشمش از اندوه سفید (و نابینا) شد. 

نکته ها: 

0 کلمه اسف به معنای حزن و اندوه همراه با غضب است. یعقوب بر 
چشم گریه, و بر زبان يا اسفا و در دل حزن داشت. 


0 در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: پدرم 
علی بن الحسین علیهماالسلام بیست سال بعد از حادثه کربلا به هر 
مناسبتی گریه می کرد. سوال کردند چرا این همه گریه می کنید؟ فرمود: 
یعقوب يازده پسر داشت یکی غائب شد, با اينکه زنده بود, از گریه 
چشمانش را از دست داد, ولی من در برابر چشمان خود دیدم پدر و 
برادرها و هفده نفر از خاندان نبوت شهید شدند, چگونه گریه نکنم؟ 


پیام ها: 
رسد ومع نک ظضر تحقیر مه هشراق و رکه نی زر 


2- آنها می خواستند با حذف یوسف خود محبوب پدر شوند؛ یخل لکم وجه 
ابیکم ولی حسادت, قهر پدر را شامل حال انها کرد. تولی عنهم 


3- غصه و گریه, گاهی موجب نابینایی می شود. اببصت عیناه من الحزن 


4- گربه و غم, منافاتی با کظم و صبر ندارد. یااسفی, کظیم, صبرّ جمیل 


5- یعقوب می دانست که بر فرزند دیگر ظلم نشده است, ظلم بر یوسف 


6- ندبه و 


گریه و سوز و عشق, نیاز به شناخت دارد. (یعقوب آشنا به یوسف است 
که از سوز نابینا می شود.) 


به دیگران فرق دارد, نام یوسف برده می شود نه دو برادر دیگر) 


8- کربه وغم واندوه در فراق عزیزان. جایز است. وابیضت عیناه من 


الحزن 
آیه 85 
یگ هت بو 2[ مب 9و و و .رت م لا پم" مس ات ِ 5 
5 - قالوا تالله تفتَوا تذکر یوشف حختی تکون حرضّا اوتکون من الهّلعین 
ترجمه: 


(فرزندان یعقوب به پدرشان) گفتند: به خدا سو گند یت یوسف را یاد 
می کنی تا آنکه بیمار و لاغر شوی و (يا مشرف به مرگ و) از بین بروی. 


نکته ها: 


0 کلمه حرّض به شخصی گویند که عشق يا حزن او را فرسوده کرده 


باشد. 
پیام ها: 


1- یوسف ها همواره باید در یادها باشند. تفتوا تذکر یوسف (اولیای خدا در 
دعای ندبه یوسف زمان را صدا می زنند و گریه می کنند 


2-. غشنق. های. مقدسن و. آههای. ملکوتی. ارژش:داود. خدکز ,بوتنتف: ختن 
تکون حرضا (یاد اولیای خدا, باد کرد خداست.) (108) 


3- مسایل روحی وروانی در جسم اثر می گذارد. حرضا اوتکون من 
تال رای ها و 
مصیبت ) 


4- حساب عاطفه پدری از علاقه های عادی جداست. تکون من الهالکین 


آیه 86 


‌ 


6 - قال اما آشْکُوا ی وَخرّنی الی اللّه عم من الَهما لا تقْلَمُون 
ترجمه. 


(یعقوب) گفت: من ناله آشکار و حزن (بنهان) خود را فقط به خدا شکایت 
می برم و از (عنایت و لطف) خداوند چیزی را می دانم که شما نمی دانید. 
نکته ها: 


اش نتواند آنرا بیان کند. 


پیام ها: 
2 موخد درد دل خود را تنها با خدا در میان می گذارد. ائما اشکوا ... الی 
الله 


و سلامت انسان را به مخاطره می اندازد و یا ناله و فریاد در برابر مردم 


شا کات برون نه خوا نید مانعی دار اتکی بمرالی اللد 


3 در گفتگو با خدا لذتی است که افراد عادی نمی فهمند.اشکوا بتی الی 
الله ... ما لاتعلمون (109) 


4- افراد ظاهربین از کنار حوادت به راحتی می گذرند ِ انسان های 
رارسا ات ی ای ی 


5- یعقوب به زنده بودن یوسف و سرآمدن فراغش و به حقایقی درباره ی 
خدا فضفات: او اعان ود که بر یران تیه ود آغلم: مرن. الله. با 


لاتعلمون 

آیه 87 

7 - یب ادهبواً قتحسَسواً من یوس وأخیه و لاأیشواً من رفح اللّه اد 
یس من لوح اللّه للا المَوَمْ ِا 

ترجمه: 


ای پسرانم (بار دیگر به مصر) بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و 
از رجمت خداوند مایوس نشوید, حق این است که جز گروه کافران از 
رهمت خداوندی ضأبه تین نمی شوند. 


نکته ها: 

0 تحشس جستجوی چیزی از راه حس است. تجسُس به جستجو کردن در 
مورد بدی ها و تحسس به جستجو کردن در مورد خوبی ها گفته می شود. 
۵ به تعبیر راغب. رح و روح به معنای جان است. ولی روح در موارد فرح 
و رحمت به کار می رود, گویا با گشایش گره و مشکل, جان تازه ای در 
انسان دمیده می شود. در تفسیر تبیان امده است: روح از ریح است.؛ 


همانگونه که انسان با وزش باد احساس راحتی می کند با رحمت الهی نیز 
انسان شادمان می گردد. 


پیام ها: 


2- شناخت, نیاز به حرکت دارد. اذهبوا فتحسسوا 
3- رسیدن به لطف الهی با تنبلی ساز گار نیست. اذهبوا, ولا تایْسوا| (110) 


دی سوه 


شون هاوتن مین شون هم دیکر ان را او باساه عی خازنه: لاتا تا 


5- یأس نشانه کفر است. لاییأس ... الا القوم الکافرون (زیرا مأیوس شده 
در درون خود می گوید قدرت خداوند تمام شده است.) 
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8 - قَلَمّا دخلوا علیه قالو نها العریژ مسا وافلتا ال وتا یسیع کم 
آه ج . ِ ۳ - ان اللة بَجُزی المتصس .قین 


پس هنگامی که (مجددا) بر یوسف وارد شدند, گفتند: ای عزیز قحطی, ما 
و خاندان ما را فراگرفته و (برای خرید گندم) بهای اندکی با خود آورده ایم 
ما ها ان ول اه ها ها سرا ها ال ود 
کن و بر ما بخشش نما؛ مرا کف خداهند کر مان ه شش ان را باداش ی 
دهد. 


نکته ها: 


0 بضاعت به مالی گویند که عنوان بها به خود بگیرید. مزجاه از ريشه 
ازجاء به معنای طرد کردن است. از انجایی که فروشندگان بهای کم را 
بزفی کزداتتا بضاعت مزجاه گفته شده است. 


0 برخی از مفسران گفته اند: مراد از تصدّق علینا درخواست بازگرداندن 


0 در روایات آمده است: یعقوب نامه ای برای یوسف نوشت که محتوای 
ان تحلیل از توسف: سان قحطی. کتعان: تعاضای اازی امس و رنه 
فرزندان از سرقت بود و به همراه فرزندان برای یوسف فرستاد. وقتی 
یوسف در مقابل برادران ان نامه را خواند, بوسید وبر چشم گذاشت و گریه 
ای کرد که قطرات اشک بر لباسش نشست. 


برادران که هنوز یوسف را نمی شناختند شگفت زده بودند که این همه 


احترام به پدر ما برای چیست؟ کم کم برق امیدی در دل آنها روشن شد. 
خنده یوسف را چون دیدند, با خود گفتند 


پیام ها: 


1- برای پعقوب یوسف مطرح است فتحسسوا من یوسف ولی برای 
فرزندان گندم فاوف لنا الکیل 


2 برای درخواست کمک و مساعدت. فرهنگ خاضی لازم است: 

تجلیل از کمک کننده. ابها العزیز 

بیان حال و نیاز خود. مسٌْنا و اهلنا الطر 

کمبود بودجه (فقر مالی). بضاعه مزجاه 

انجاد آنکیزه در کی کشندم. قضدق شا ان الله خی الشض فین 

3- تحقیر کنندگان, روزی تحقیر می شوند. فرزندانی که با غرور می گفتند: 
نحن عصبه ما قوی هستیم. سرق اخ له من قبل برادر ما دزد بود. آن ابانا 
اسان و ای را ات اس تا هس نف سس 
واهلنا الضث 

ففر وضار افسای الیل می کنزماو اهلا اضر 

آنچه شیران را کند روبه مزاج 

احتیاج است احتیاجح است احتیاج. 
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9 - قالَ هل عَلفثم مّا فقلثم ییُوشْف وأخیه لا أْمُ جهلون 

ترجمه: 


(یوسف) گفت: آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که شما 
نادان بودید. 


نکته ها: 


0 در یک سوّال ممکن است اهداف گوناگونی نهفته باشد, اهدافی مثبت و 
سازنده و يا منفی و آزازدهتنم: سوال یوسف که پرسید آبا مق .دافند یا 
و ممکن است برای این باشد که من ماجرا را 
می دانم. پا اینکه ممکن است هدف از سوال این باشد که کار بدی کردید, 
توبه کنید و ممکن است هدفش تشفی خاطر بنيامین باشد که در جلسه 
حضور دارد و ممکن است هدفش سرزنش و توبیخ و ملامت يا به رخ 
یقرت ود و اس وه اک با ام هی ای را فصو 
دارید؟ 


هر فان و هی که اه تا هرود اقلا ات 


یوسف سازگاری دارد, ولی باقی موارد با فتات و کرامتی که آیات بعد از 
یوسف گزارش می کند, همخوانی ندارند . او علیرغم ايینکه نسبت دزدی 
شنید, چیزی نگفت و سرانجام کار به برادران گفت: لاتثریب علیکم الیوم 


0 جهل تنها به معنای ندانستن نیست. بلکه غلبه هوسها نوعی بی توجهی 
است. انسان گناهکار هر چند عالم باشد, جاهل است چون توجه ندارد و 
انش دوزخ را برای خود می خرد. 

پیام ها: 

1- فتوت در آن است که جزئیات خلاف مطرح نشود.ما فعلتم 

2 فتوتندر آن است کزان عفر بفخطا کار تلفین مداد اتشم حاهاون 
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اس 
1 
۱ 
۷ 
۷ 
۷ 
۱ 


۳ ِ س رم 
خی قذ مش اللهة علیتا 


گفتند: آیا تو خود (همان) یوسفی؟ گفت: (اری) مخ توسقم و آبزخ بزآدن هه 
پیشه کند پس همانا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند. 


نکته ها: 


0 هر چه زمان گذشت. برادران مبهوت تر شدند که چرا عزیز مصر در 
برابر نامه ی پدرشان گریه کرد !؟ عزیز از کجا ماجرای یوسف را می داند؟ 
راستی قيافه او به یوسف شباهت زیادی دارد! نکند او یوسف باشد, چه 
بهتر که از خودش بپر سیم . اگر یوسف نبود به ما دیوانه نمی گویند؟ واگر 
پوسف بود از شرمندگی چه می کنیم؟ هیجان سراسر وجود برادران را 
گرفته بود. بالاخره طلسم سکوت را با سوال آیا تو یوسفی, , شکستند. در 
اینجا چه صحنه ای پیش آمد؟ و کدام نقاش می تواند سیمایی. از تتر هند کین 
و شادی و گریه و در آغوش کشیدن را 


تصویر کند؟ خدا می داند و بس. 


0 باید شرایط طوری فراهم شود که مردم سوال کنند و برای رشد و 
تز نیت انگیر ۵ آنان-را بالا برد در برادران یوسف دائما انگیزه برای جستجو 
و سوال زیاد می شد. با خود می گفتند: چرا اصرار داشت بنيامین را به 
همراه خود بیاوریم؟ 1 
اول برگرداند؟ او از کجا داستان یوسف را می داند؟ نکند دیگر , ی 
ندهد؟ وقتی این هیجانات در روح آنها اوج گرفت, پرسیدند: آیا تو یوسف 
۱ که رن 


0 امام صادق علیه السلام فرمودند: به تحقیق در حضرت قائم علیه السلام 
سنتی از یوسف است ۰ مردم حضرت را نمی شناسند تا اینکه خداوند 
اذن دهد که خود را معرفی کند. (112) 


پیام ها: 


1- گذشت تاریخ و حوادت تلخ و شیرین؛ رابطه ها وشناخت ها را تغییر می 


لل 
داای و او تن شب هیارا ای اهسن اه لت 16 


خداوند حکیمانه وبر طبق ملاکها ومعیارهاست. من یتق و یصبر 


6- کسی لایق زمامداری وحکومت است که در برابر حوادث. حسادتها, 
شهوتها, تحقیرها, زندان ها, تبلیغات سوء و ... امتحان داده باشد. من یتق و 


7 آز شاسن خرین آوفات براق لیخ اسفاده کید (موفعی کسیرآذران از 


کار خود شر منده وآماده پذیرش سخن یوسف می باشند می گوید: ۰ من یلق 
ویصبر ...) 


8- یکی از سنت های الهی, حکومت 


صالحان است. لانضیع اجر المحسنین 
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1 - قالواً تالله لَقَد ءَاتَرک اللةْ عَلیتا وان کتّا تحطئین 

ترجمه: 

(برادران) گفتند: به خداوند قسم, که واقعاً خداوند ترا بر ما برتری داده 
است و قطعاً ما خطاکار بوده ایم. 

نکته ها: 


0 ایثار به معنای برتری دادن دیگران بر خود است. برادران یوسف در اثر 
تفکر غلط نحن عصبه. دست به کار غلطی زدند و گفتند: او را به چاه 
افکنید؛ القوه فی غیابت الجب. خداوند آنها را در تنکنا گذاشت تا جایی که 
برای سیر کردن شکم التماس کنند : مسنا و اهلنا الطر پس اعتراف کردند 
که نقشه ما خراب از آب در آمد ؛ کثّا لخاطئین سپس آن تفکر غلط تبدیل به 
یرفن نک وا دعیتا سند. که ؛ لقد اثرک اللّه علینا 


۵ برادران یوسف چند تاره خالله کش ناد رون اند 
قالله لعند غلمتم ها نا لنفشید قی الازضن به خدا تسه کند ما خود می دانند 
که ما برای فساد و سرقت به سرزمین شما نیامده ایم. 


تالله تفتوء تذکر یوسف به پدر گفتند؛ به خدا| سوگند تو دائما یوسف یوسف 
ی 


تالله‌انک لقیه صطلالی القدیم پورحان بخ توا مه کنه که در علاقه اقر اظی به 
یوسف گرفتار انحراف گذشته شده ای. 

تالله لقد ابر الله غانا نموف کفتنده یه شدا قسم خداوند که را یر با 
برتری داد. 


پیام ها: 


1- اگر از روی حسادت به کمالات و برتری های دیگران اعتراف نکنیم, با 


مر ترایر اراخه عم خدامفده کی ان اشتاد می. کر ( 113 آتری ۱۱ 
3- اعتراف به خطا, زمینه را برای عفو وبخشش فراهم می کند. ان 
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2 - قاللاً تثریب عَلَیکُمْ 


الوم یعْفِرّ اه کم وه أرَحَمْ الرّجمین 

تفه 

(یوسف) گفت: امروز بر شما توبیخ و ملامتی نیست. خداوند شما را می 
بخشد و او مهربانترین مهربانان است. 

نکته ها: 

0 تثریب به معنای توبیخ, گناه شمردن و ملامت زیاد است. 


روز فتح مکه مشرکان به کعبه پناهنده شده بودند, عمر گفت: ما امروز 
انتقام خواهیم گرفت. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: امروز روز 
مرهمت است و از مشرکان پرسید. گمان شما نسبت به من امروز 


چیست ؟ گفتند: خیر است. تو برادر کریم ما هستی. پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: امروز کلام من همان کلام یوسف است؛ ؛ لا تثریب علیکم الیوم 
عمر گفت: من از حرف خودم شرمنده شدم. (114) 


0 علی علیه السلام می فرمایند: اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه 


شکر القدره علیه هرگاه بر دشمن خود پیروز. ند شکر انرا, عفو دشمن 
قرار بده. (115) 


تلاوت نموده و فرمودند: پوسف چون جوان بود فوری برادران را بخشید. 
(116) 

پیام ها: 

1- سعه صدر, ابزار و وسیله ریاست است. لاتثریب علیکم الیوم 


2- فتوت را از یوسف بیاموزیم که هم حق خود را بخشید و هم از خداوند 


3- گذشت و عفو از مردم باید فوری باشد. الیوم 


4 مین که خلافکار اغترافت کرد نید رید عاوس | عحل نکتيم, انا کا خاظی: 
قال لاتثریب علیکم 


5- گذشت خود را به همه اعلام کنید تا دیگران هم سرزنش نکنند. لاتثریب 


علیکم 
6- عفو در اوج عزت و قدرت. سیره اولیای خداست. لاتثریب علیکم الیوم 


7- عفو خداوند شامل کسانی هم که 


سالها موب آزار دو پیامبر خدا (یوسف و یعقوب) شده اند می شود. 
ارحم الژاحمین 


8- آنجا که بنده می بخشد از خداوند که ارحم الراحمین است چه انتظاری 
جز عفو داریم. یغفر الله لکم 


9 بخشیدن شرمندگان سیره ی الهی است. (یففر در قالب مضارء آمده 


است) 
10- گذشت ستم دیدگان از ظالمین, زمینه ساز شمول مغفرت الهی است 


علیکم ... یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین 


1- توصیف خداوند به مغفرت و رحمت (مانند ارحم الراحمین) از آداب 
دعاأ و استغفار است. 
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و 0 ۳ لس 9 ر 3 ۶ 2 
3 - اذهبو| بفمیصی هَذا| قالقَوه علف وه ابی بات بتصیر او 1 
اجمعین 


(یوسف گفت: ) این پیراهن مرا ببرید و آنرا بر صورت پدرم بیفکنید (تا) بینا 
شود و همه کسان خود را نزد من بیاورید. 


نکته ها: 
0 در داستان حضرت یوسف پیراهن او در چند جا مطرح شده است؛ 


الف: و جاوّا علی قمیصه بدم کذب برادران پیراهن یوسف را با خون 
دروغین اغشته کرده و نزد پدر بردند که گرگ یوسف را خورد. 


ب: قذٌ قميصه من دبر پیراهن از ٍ پشت پاره وسبب کشف جرم ومجرم شد. 


ج: اذهبوا بقمیصی پیراهن موجب شفای یعقوب نابینا می شود. 


۵ اگر پیراهنی که جوار یوسف است نابینا را بینا می کند پس در تبرک به 


مرقد و صحن و سرا و درب و دیوار و پارچه و هر چیز دیگری که در جوار 
اولیای خدا| بااشد امید شفاست. 


لت که لس ی سای ای ها ار خیم 
۷ 


وجود 3 در این آیه راه حل این مشکل ارائه می شود. تفا در روایت 
خونی مرا ی و ی 1۳9 ۳ 1 
ای ساسا 


0 در روایات آمده است: یوسف برادران خود را هر روز و شب سر سفره 
خود می نشاند و آنها احساس شرمندگی می کردند. به یوسف پیفغام دادند 
که سفره ما جدا باشد چون چهره تو ما را شرمنده می کند!. یوسف پاسخ 
داد: اما من افتخار می کنم که در کنار شما باشم و با شما غذا بخورم. 
روزگاری مردم که مرا می دیدند. می گفتند: سبحان من بخ غنذا بیع 
تعتتر ین ذرهما ما بلم وه اشت خدابی که بزدمی پست دونهفی ,را به 
عزت رساند. اما امروز وجود شما برای من عزّت است. حالا مردم می 
دانند که من برده و بی اصل و نسب نبوده ام. من برادرانی مثل شما و 
پدری همانند یعقوب داشته ام ولی غریب افتاده بودم. (117) (اللّه اکبر از 
اين فتوت و جوانمردی) 

0شاطره: تقل. شنده. ایتیت: وفتی هرخوم. ایت, للم" العظتی. خاد فریه 
عبدالکریم حایری یزدی که برای معالجه از اراک به سمت تهران حرکت 
کرده بود. شبی در قم ماندند. مردم از او تقاضا کردند که حوزه علمیه خود 
را از اراک به قم منتقل کند. چون قم حرم اهل بیت و مدفن حضرت 
معصومه علیهاالسلام است. ایشان استخاره کردند و این ایه امد: واتونی 
ی 


پیام ها: 


1- تبژک به اشیایی که مربوط به اولیای خداست, جایز است.اذهبوا 
بقمیصی (پیرآهن یوسف چشم کور را بینا 


می کند) 


2 کسی که با هوی و هوس مبارزه کند حتی لباسش نیز از مقدسات می 


3- حزن و شادی در نور چشم اثر دارد. و ابیضت عیناه من الحزن .. , پات 
ی ‏ ص لت سس تب (البته اگر 
نخواهیم از بعد معجزه بررسی 


4- در معجزه وکرامت. سن وسال شرط نیست. (پیراهن فرزند. چشمان 
پدر را بینا می کند) 


می کند. یات بصیر| 


ردان مین مان ی متصوضاً .دآلخین سالند را نت 
پوشش ببرند. و اتونی باهلکم اجمعین 


وان احصای ور سل مه از دای سای امن 
(صله رحم یوسف در آن شرایط به نوعی بود که باید فامیل به مصر بیایند) 


8- رسیدگی به بستگان با حفظ حقوق سایر مردم لازم است.اتونی باهلکم 


9 تغییر مسکن و هجرت آثار زیادی دارد از جمله خاطرات غم انگیز را 
دگرگون می کند واتونی باهلکم اجمعین 


10- برای کسانی که زجر فراق کشیده اند باید به فکر رفاه بود. اجمعین 
دیگر یعقوب تاب فراق ندارد. 


1 [- بهتزبن. لظق. آن است که همه را شامل شود. اجمعین 
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94 - وَلَمَاصَّتِ الهبرٌ قَالَ 2 هه هم نی لاجذ ریح پوشفت و٩‏ آن قَنَدُونِ 


وچون کاروان (از مصر به سوی کنعان محل زندگی یعقوب) رهسیار شد, 
پدرشان گفت: همأنا من بوی یوسف را می یابم؛ البته اگر مرا کم خرد 


ندانید. 
نکته ها: 


0 قصلت یعنی فاصله گرفت. قصلت العیر یعنی کاروان از مصر فاصله 
گرفت. تفندون از ريشه فتّد به معنی ناتوانی فکر وسفاهت است. 


0 یعقوب نگران بود که اطرافیانش نسبت بی خردی به او دهند و فرمود: 


لولا ان تفندون ولی با کمال ۳ اطرافیان و بعضی اصحاب پیامبر اکرم 
یب و کی ی خر مد 
رحلت فرمود: قلم و کاغذ بیاورید تا چیزی بگویم و ثبت شود که اگر به 
عمل کنید هرگز گمراه نشوید ! یکی گفت: ان و ی 
می گوید و نگذاشتند چیزی نوشته شود. 


0 ای لاجد ریح یوسف هیچ مانعی ندارد همانگونه که انبیا وحی را درک 
قی: کنتد و ما آن را درک نمی کنیم, در بقیه امور نیز چیزی را بيابند که ما 
نمی یابیم. مگر در جنگ خندق رسول اکرم صلی الله علیه و آله موقع کلنگ 
زدن از جهش برقی از سنگی نفرمود: در اين برق سقوط امپراطوری ها را 
دیدم؟ اما بعضی از افراد ضعیف الایمان گفتند: پیامبر از ترس خود, دور 
شهر خندق می کند ولی در گفتار با هر کلنگی, از سقوط یک رژیم 
وحکومتی وپیروزی خود وعده می دهد ! 


0 در شرح نهج البلاغه آیه اللّه خویی قدس سژه آمده: برای امام عمود 
نوری است که چون خدا اراده کند, امام با نگاه به آن, آینده را می بیند 
وکا هی سل ماد اس ( 119 

زمصر بوی پیراهن شنیدی 

چرا در چاه کنعانش ندیدی 

بگفت احوال ما برق جهان است 

گهی پیدا و دیگر دم نهان است 

گهی بر طارم آعلی نشیینم 

گهی تا پشت پای خود نبینیم 

0 شاید مراد از بوی یوسف خبر تازه ای از یوسف باشد. 

ان فتاه آهرف دی زا لباق فا این نی اسها لک ارفا 


دور دست. مشهور شده وبه عنوان یک مسئله مسلم علمی در امده است. 
یعنی کسانی که پیوند نزدیکی با 


هم دارند ویا دارای قدرت روحی خاص هستند, همینکه مسئله ای در گوشه 


ای از جهان نز اي تتتخصی: بیشن .فی: آبز او نیز در گوشه ای دیگر از جهان 
آنواندر-هی بان 


شخصی از امام باقر علیه السلام سوال کرد: گاهی بدون جهت قلبم را غم 
فرا می گیرد, به نوعی که اطرافیان می فهمند. امام فرمود: مسلمانان در 
افرینش از یک حقیقت و طینت هستند, همینکه حادثه ی تلخی برای یکی از 
آنان اتفاق بیافتد. دیگری در سرزمین و منطقه ای دیگر غمناک می شود. 


بویی را از دور استشمام می کند. 


خاطره: در ایام تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران که مردم به فرمان 
امام خمینی در جبهه های غرب و جنوب حاضر بودند, بنده 0 آبه 
اللّه اشرفی اصفهانی که حدود نود سال داشت در عملیات مسلم بن عقیل 
بودم. ایشان بارها در شب حمله به من فرمود: ف توت تقتت ۱ عبانم 
ولی من هرچه بو کشیدم چیزی نیافتم !. 


آری کت که نود سال در علم وتقوی وزهد وتهجد بوده, می تواند 
احساسی داشته باشد که دیگران نداشته باشند. همانگونه که پیشگویی 
(119) 


به هر حال ممکن است مراد از بوی بهشت. یک بوی عرفانی باشد. نظیر 
شیرینی مناجات که یک مزه معنوی است و ممکن است بوی طبیعی باشد, 
لکن هر شامه ای لایق استشمام ان نیست. نظیر امواج رادیویی که در 
فضا تن لک فش رازم ماه اما رام یود 


پیام ها: 
1- 


انسان با ضفای, باظن: می تواند حقانق معتوق. زا رک کند: ات لاجد. زره 
یوسف ولی درک حقایق محد ود است., اینگونه نیست که انان در هر مکان و 
ها را ها اما سا ساسا اسان 


2 ار خایقی را کرک تمی. کیمه مقام دیگران با انکاد ککنيم, لفلا ان 


تفندون 

3- زندگانی عالمان در میان نادانان, رنج آور ومشکل است. لولاآن تفتدون 
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5 - قالواً له اک آهی صَل لک الْقدِیم 

ترجمه: 


(پسران یعقوب به پدر) گفتند؛ به خدا| سو گند تو سخت در کضراهی دیرین 
خود هستی. 


نکته ها: 


0 در آیه 8 این سوره خواندیم که برادران در حق پدر خود گفتند؛ ان ابانا 
لفی ضلال مبین پدرمان به خاطر علاقه بی جهت به یوسف و برادرش, در 
گمراهی اشکار است. در این ایه ضلالک القدیم امده, یعنی در مورد یوسف 
هنوز در آن خطای پیشین است. 


0 افراد عادی نباید اولیای خدا را با فهم خود بسنجند وحکم کنند که این 
شدنی است با نشدنی. حضرت گلی. علیة السلام می فرماید: الناس اعداء 
ما جهلوا مردم همینکه خود نمی دانند با هر دانایی مخالفت می کنند. 


پیام ها: 


قیاس و سنجیدن درک او با فهم خود است) انک لفی ضلالک القدیم 


2- یعقوب در طول دوران فراق یوسف به زنده بودن او اعتقاد داشت وآنرا 
ها اش ارس اسلا 
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- لا آن, جاء ای اه علی وجهه قارتةً بتصیراً ال للم أفْل کم 
الم من اللّه ما 7 
ترجمه. 


به شما نگفتم: همانا من از (عنایت) خداوند چیزی می دانم که شما نمی 


دانید. 
نکته ها: 
0 آکر مراد از شسفید شدن شم وایضتت غیاه؛ کم نهر شور ناش بضترا 


به معنای پر نور شدن است و دلالت بر این دارد که حزن و شادی در دید و 
قوه باصره ی انسان موثر 


است. امّا اگر مراد تابینایی مطلق باشد که از ظاهر آیه و فارتذ بصیراً بر 
می اید. یک معجزه و توسشٌل است که قران انرا اثبات می کند. 


پیام ها: 
اک سر متام الم الم ات اعام هن الله ما اشلیون 
2 ابیای الفی بط فعده‌های خدافنم اظفیتان دارند. آلم. افل. .. 


3- یعقوب بر خلاف فرزندانش, به زنده بودن یوسف و پایان پذیرفتن 
فراقش اطمیتان داشت. آلم أقل لکم 


راو الهی,بر قوانیرد ظییعی: حا کم است قاری بخبرا 

و لبانن لفات او لیای خدار فی توانن مفتضاء اثر باشد فارت تضیرا 
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7 - قالوا بباتا استغفر لنا دُئوبتاً تا کنّا حطئین 

ترجمه: 


(فرزندان) کفتند؛ ای بدر ! برای کناهاتمان (از خداوند) طلب آمرزش کن 


نکته ها: 

۵ فرزندان یعقوب موجْد بودند وبه مقام والای پدرشان آگاه بودند ؛ پا ابانا 
استغفر لنا آنچه به عنوان ضلال به پدر نسبت داده اند, مراد گمراهی در 
عقیده نیست؛ بلکه گمراهی در تشخیص و علاقمندی او به یوسف بود. 


پیام ها: 


ای امیش کاخانه سل هه اعلای یاو دحا اشت: و ابا اتفر 
لا 
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8 - قال سَوّف أسْتَغفر کم رب یه هو العَفوژ الرَحيم 
ترجمه. 


براستی که او, خود امرزنده و بسیار مهربان است. 


نکته ها: 


0 کسانی که در اثر اشتباه به پدر گفتند: ان ابانا لفی ضلال مبین بعد از 
توجه به اشتباه می گویند: ایا کثا خاطئین 


پیام ها: 

1- پدر نباید کینه توز باشد ولغزش فرزندان را در دل نگهدارد. استغفر لکم 
رت متا ساتات تاصی اااوصت ۱۳0 

3- لطف خداوند. شامل بزرگترین گناه و گناهکاران نیز می شود. هو الغفور 
الرحیم با اینکه دو نفر از پیامبران الهی مورد ازار و اذیت چندین ساله قرار 


گرفته اند. باز امید بخشایش از او می رود. 


4- دعای پدر در حق فرزندان, اثر خاصی دارد. سوف استغفر لکم (121) 


5- به هنگام اقرار خلافکار, او را ملامت نکنید. (هنگامی که گفتند: ائّا کنا 
خاطئین ما خطاکار بودیم. پدر گفت: سوف استغفر لکم) 
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سح سم ۳ ۱۳ مت مم س‌ 
9 - قلقّا دحلوا عَلی بُوشف عادو یه أبیّه وقال اوجحلْوأمضر ان سا اللَه 
ءامنین 


پس چون (پدر ومادر و برادران) بر یوسف وارد شدند, پدر و مادرش را در 
کنار خویش جای داد وگفت: به خواست خدا با امن و امان داخل مصر 
شوید. 


نکته ها: 


0 نمی دانم اين فراز از داستان را چگونه بنویسم ! یوسف برای استقبال از 
والدین خود در بیرون شهر خیمه ای زده وبه انتظار ایستاده بود تا انها را با 
عزت و احترام وارد مصر کند؛ دخلوا علی یوسف ... ادخلوا مصر به طور 

بیعی وقتی پدر و مادر و برادران یوسف, خود را برای سفر اماده می 
کردند. شور و غوقغا در کنعان بود. 


مردم می دید ند 


چگونه بعد از سالها؛ با دریافت خبر خوش سلامت یوسف؛, در حالی که 
یعقوب بینایی خود را باز یافته با اشتیاق عزم دیدار فرزند را دارد. آنها نیز 
خوشحال از احوال این پدر وپسر بودند, مخصوصا از اینکه یوسف در مصر 
ظرانه دایم حانم است و در‌خورع فحضا شسالی با ارشال. عله. آنماس ار 
حمایت کرده است. 


0 از کلمه ی ابویه معلوم می شود که مادر یوسف نیز زنده بوده است, 
ولی سوالی که خودم نیز به جواب ان پی نبرده ام این است که چرا در 
سرتاسر داستان تافت از گربه, سوز وناله های مادرش مطرح نشده و این 
موضوع مسکوت مانده است؟ 


0 در روایات آمذه که یعقوب با اصرار وسوگند از یوسف خواست ۳ 
ماجرای خود را بازگو کند. وقتی یوسف شروع به گفتن کرد که برادران مرا 
لب چاه برده و با تهدید پیراهنم را کندند, یعقوب بی هوش شد. چون به 
هوش آمد. درخواست کرد که ادامه دهد, ولی یوسف گفت: پدر ترا به حق 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق علیهم السلام مرا از نقل داستان معاف کن ! 
توت و1221 


پیام ها: 
[یشست ومفقام تباید:ها راز اخترا‌به والدین غافل. کید ادعلوا ,مسر 


۱-72 تقبال در بیرون شهر کار نیکویی است. دخلوا علی یوسف در بیرون 


3- حتی اگر شخص اول کشور نیز خواست از امنیت سرزمین خود سخن 
بگوید, باید توجه به لطف خداوند داشته باشد. ان شاء ال (123) 


4- در انتخاب محل سکونت مهمترین 


5- اگر یوسف ها حاکم باشند, امنیت برقرار خواهد شد. امنین 
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و ۳ علی العرش و خروا له سجدا و قال یابت هذا تاویل رویای من 

0 و رز ]ات لس 

> ها ربی حقا وق خسن بیلا آخرجنی من | سجن وجاءر, من 
4 7 9 

2 من بَعد د آن برع الط ن یی ون احْوَتَیّ ان بی لطیف لها یسَاء 


و پدر و مادرش را بر تخت بالا برد ولی همه آنان بینتن او افتادند و نتجخده 
کردند. و (یوسف) گفت: ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من, به یقین, 
پروردگارم آنرا تحقق بخشید و به راستی که به من احسان کرد آنگاه که 
سا ان ار اه ات هت با اساته ما حان کم 5 
برادرانم را بر هم زد از بیابان (کنعان به مصر) آورد. همانا بزوزد کاز من ذر. 
ای ام ای ات ات ای ها ات 


نکته ها: 


0 عرش به تختی می گویند که سلطان روی ان می نشیند. خروا به زمین 
افتادن و بدو به بادیه و صحرا| و نزع به ورود در کاری به قصد فساد معنا 
شده است. 


0۵ لطیف از اسم های خداوند است., یعنی قدرت او در لابلای کارهای 
پیچیده نیز نفوذ می کند. و تناسب آن با اين آیه در این است که در زندگی 
پوسف گره های کوری بود که فقط قدرت خداوند در آنها نفوذ کرده و آنها 
را باز نمود. 


0 یوسف مثل کعبه شد و پدر و مادر وبرادران رو به او, به عنوان کرامت 
او, برای خدا سجده کردند. خژوا له سجدا و اگر این سجده برای 


منکری نمی شدند. 
پیام ها: 


1- در هر مقامی هستید والدین خود را بر خود برتر بدانید. رفع ابویه 
2- انبیا هم بر تخت حکومت نشسته اند. علی العرش 


3 احترام به حاکمان برحق وتواضع در برابر آنان لا زم است. خر وا له 
سجدا 


4- سجده شکر پیشینه ی تاریخی دارد. خژوا له سخدا (124) 


خآ تج کی انیت کاشت اخایت وغانی با تین خوای زا شوه لیات 
طولانی واقع می گرداند. هذا| تاررا رویای من قبل 


6- به واقعیت رساندن طرحها کار خداوند است. قد جعلها ما آری 
یوسف از پایداری و صبر خود سخنی نمی گوید و همه را کار خدا می داند. 


7- خواب اولیای خدا| حق‌ است. جعلها ربی حفٌاً 


8- در برخورد با واسطه ها و ابزار و وسایل همیشه خدا را اصل و ناظر 
بدانیم. (با آنکه در زندگی یوسف اسباب و عللی دست به هم دادند که او 
به این مقام رسید ولی باز می فرماید: قد احسن بی 


9- در هنگام برخورد با یکدیگر از تلخی های گذشته چیزی نگویید. احسن 
بی أذ اخرجنی من السجن اولین سخن یوسف با پدر شکر خدا بود, نه نقل 
تلخی ها. 


10- ی نیازاریم (در آیه شریفه پوسف علیه 
السلام بیرون آمدن از زندان ر ا مطرح می کند اما از بیرون آمدن از چاه 
سخن نمی گوید مبادا که برادران شرمنده شوند.) اذ اخرجنی من السجن 


11- جوانمرد و با فتوت باشیم نه اهل عقده و انتقام. یوسف می گوید: نزعغ 
الشیطان شیطان وسوسه کرد وگرنه برادرانم بد نیستند. 


2- اولیای الهی ورود به زندان و خروج از زندان را 


بکم من البدو 


حل- زند کی والدین در کنار فرزند یک لطف الهی است. قد احسن بی ربی 
اذ ... جاء بکم 


6- برادران و اعضای یک خانواده. باید بدانند شیطان به دنبال اختلاف 
میان انهاست. نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی 


7- خود را برتر ندانید. بینی وبین آخوتی توسف نگفت شیطان آنان. را 
قریب دار فن کوید. شیطان بین من فدانها برا ‏ یعنی خود را نیز در یک 
سمت قرار می دهد. 


8 کار‌های خدآوندی همرآه با رفق و قدارا و لطف انست: آطیقف 


هه او اه مس یاس ام کشت لش وروت بن 
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بس بِ ۳ 0 0 ۶ 9 5 
1 - رب قَذ ءانَیْتنی من الملي وَعَلتبی من تاوبل الاحادیث قاطر 
- 3 زن - ک 2 ئ_ 
السَمَوتِ والا[ض آنت وَلیْ فی الذئیا و الاجرزه توفنی مُسْلما و الجقنی 
بالطّلِْحینَ 
ترجمه. 


(یوسف گفت: ) پروردگارا ؛ تو مرا (بهره ای) از حکومت دادی و از تعبیر 
خواب ها به من آطوختین: (ای) پدیدآورنده ی آنتتضا زد ها و ۰ تنها نو در 
هت سا ام ین رو اه یستگان ملحق 
فرما 


نکته ها: 


0 اولیای خدا وقتی به عزژت و قدرت خود نگاه می کنند, فوراً به یاد خداوند 
کرد سخن را از پدر برگرداند و متوجه خدا| شد. 


خداوند حکومت مصر را به دو نفر داد, یکی فرعون که آن را به خود نسبت 
داد و گفت: الیس لی 


قلی سیر اه تیک یه توش تاد که آنراز تخد نسبت داد و گفت: اتیتنی 
من الملک 


۵ تفکر ابراهیم در ذریّه و فرزندان او جلوه گری می کند. ابراهیم گفت: 
اسلمت لرب العالمین من تسلیم پروردگار عالمیان هستم, سپس نوه او 
یعقوب به فرزندانش سفارش قفت .کنق که با ایمان از دنیا بروید لاتموتن الا 


مقر ال ها ای تا 


سیمای یوسف (ویژ کی های یک رهبر موفق) 
در پایان داستان حضرت یوسف سیمایی از آن را مرور می کنیم: 


1- توجه کامل به خداوند در تلخیها: رب السجن احب ... در شادی ها و 
شیرینی ها: رب قد آتیتنی من الملک 


2-, رهاکردن هر خط انحرافی از هر گروهی: ای ترکت ملّه قوم لایومنون 
بالله و هم بالاخره کافرون 


شب کیره رام فتتفيم. شا مان وا تفت عله: ابانی ابر انیت ها لحفی 
الصا لک 


ادا ور رامرضای تشد با ار هن و مش لها 
5- وقار در برابر رقبا: احث الی ابینا مثا 


6- صبر در برابر حوادت و مرارت ها: یجعلوه فی غیابت الجب. اراد باهلک 
سوء 

دا یه تیه وهی وفاهت اد اللمی رب لسن احن الب بت 
یدعوننی 

8- کتمان در برابر بیگانگان: و شروه بثمن بخس 

وا افو عم هسام | سا ود ای صفوظ یم 


0- بیان زیبا و فصیح: فلمّا کلقه قال انک لدینا مکین 
1 اصالت اناد کیت انا ات همه ها 
2 ای 
۰ 


14- سوز و علاقه 


به هدایت دیگران: ءارباب متفژقون 


رن اراس با ان مار استا نش او تا خاک فو یوم ی 
سنبله ۰ 


6- تواضع و فروتنی: رفع ابویه علی العرش 

7- عفو و اغماض: لا تثریب علیکم 

8- فتوت و جوانمردی: نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی 

اه ای ی هت هن ات یط خیم 

0 یه اما ی از 

پیام ها: 

صا یت یه او من لت 


2- حکومت را نتیجه ی فکر و مال و قدرت و یار و طرح خود ندانید, بلکه 
اراده ی خداوند عامل اصلی است. آتیتنی 


3- آنچه خدا به ما بدهد يا بگیرد, برای تربیت ماست. رب بما اتیتنی, رث 


الشخ اخت 


4- حکومت حق دانشمندان است نه بیسوادان. اتیتنی ... علمتنی دانش 


5- در هر موقعیت وحالی, خود را به خداوند بسپارید. انت ول فی الدنیا 
والاخره 

6- قدرت و حکومت و سیاست زمینه خروح از دین است.؛ ۳ اینکه 
خداوند لطف کند. توفنی مسلما 


(یوسف در چاه دعایی داشت و در زندان دعای ۳ داشت. ولی همینکه 
به حکومت رسید دعای او این بود. خدایا من مسلمان بمیرم) 


خود هستند. توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین (125) 


8- عظمت خداوند تنها به خاطر نعمتهایی که به ما ارزانی داشته نیست, 
بلکه او بوجود اورنده کل هستی است. فاطر السموات والارض 

و افتخار یوسف آن نیست که حاکم بر مردم است, بلکه افتخارش این 
است که خدا حاکم بر اوست. انت ولی فی الدنیا والاخره 


و ون عافس وبا بدا ور از خن مهف ان شیروع ان اشت: را 
برای 


سره قافیت وعا می کردنه توف ناما بفتی مرا ون سيم غود تا مر 
پایدار بدار. (126) 


1- در دعا اوّل از نعمت های الهی یاد کنید رب قد آتیتنی بعد درخواست 
خود را مطرح کنید. توفنی مسلماً (127) 


حون نم مور رنه ها حا هخا راز اه تون وت که 


3- در دعاها ومناجات ها تنها به فکر دنیا ومسائل مادی نباشید. فی الدنیا 
والاخره 


4 قورت اسان تارمن الملک علم اتشان تاخید من تاویل. الاحادست 


5- با ایمان مردن و در زمره صالحان قرار گرفتن. خود یک ارزش است. 
توفنی مسلماً و الحقنی بالصالحین 


آبه 1002 


عقوت 1 ۳ جح -_ ۳۹ ۳ 
2 - دلک من انباء الغیب توجیه الیک وَمَا کنت لدیه هم از أَجُمَعَة معا رهم ومد 
- 0 و ‌ِ 
یِمکژون 


(ای پیامبر) این (داستان) از خبرهای غیبی است که ما به تو وحی می کنیم 
و تو نزد آنان (برادران یوسف) نبودی آنگاه که در کار خویش هم داستان و 
متفق شدند ونیرنگ می نمودند (که چگونه یوسف را در چاه اندازند و 
بگویند گرگ او را دریده است) 


پیام ها: 
1 انیا از طریق وخی: با غیب اشتا می شون ذلک من انباء الغیب « 


3- آنجا که خدا نخواهد. نه تصمیم مردم امرهم نه اجماع آنان اتمعوا ویه 
نقشه وتوطئه بمکرون هیچکدام اثر ندارد. 


4- در حوادت پی درپی و مرتبط, نکته اصلی و نقطه ی شروء را فراموش 
نکنید. محور داستان یوسف توطئه نابودی یوسف بود. اجمعوا امرهم و هم 


یمکرون 


آیه 103 

3 - وا کر الّاس ولو حرضت بموّمنین 

ترجمه. 

ای پیامبر بیشتر مردم ایمان بیاور نیستند, هر چند (سخت بکوشی و) حرص 
و ارزو داشته باشی. 

نکته ها: 

0 حرص به معنای علاقه شدید به چیزی وتلاش برای دستیابی بنه آن: اشتت: 
پیام ها: 

1- بارها اکثریت مردم از نظر اعتقادات دینی, مورد انتقاد قرآن قرار گرفته 
اند. وما اکثر الناس ... بمومنین 

2- پیامبران نسبت به هدایت دیگران سوز و درد و اشتیاق دارند.حرصت 


3- ایمان نیاوردن اکثریت مردم, به خاطر کوتاهی پیامبران نیست, نتیجه 
اختیار وازادی خود انسان هاست است که نخواسته اند ایمان بیاورند. وما 
اکثر الناس و لو حرصت بمومنین 

آیه 104 


ر‌ِ ۶ للع اس 
4 - وا تلهم علیه من مرن هو لا کر لْعلمین 


ترجمه. 

و تو بر این (وظیفه ی ارشاد) پاداشی ان آنان نمی خواهی. ر (رسالت و 
قران) جز تذکر و پندی برای جهانیان نیست. 

نکته ها: 


۵ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز همانند ساير پیامبران. هرگز از 
مردم در قبال هدایت آنان پاداشی درخواست نکرد. زیرا توقع داشتن از 
مردم, پذیرش دعوت را سنگین می کند. در سوره طور آیه 40 می خوانیم: 
ام تسئلهم اجراً فهم من مغرم مثقلون مگر از مردم مزدی درخواست 
کردی تا پرداخت آن تزایشان سنکین باشد: اگر در آیه دنو مد بینیم که 
مزد رسالت را مودذت اهل قرب ی می داند, الا الموده فی القربی (128) 
برای آن است که پیروی و تبعیت اهل بیت برای خود مردم سودمند است 
نه پیامبر. زیرا در جای دیگر می خوانیم: وما سئلتکم من اجر فهو لکم 
(129) آری کسی که اهل بیت را دوست دارد از آنان اطاعت می کند 
واطاعت از آنان اطاعت از 


پیامبر و خداست. 

0 قرآن ذکر است. زیرا: 

ای ات ات مات امن اس 

یادآور گذشته و آینده انسان است. 

یادآور عوامل سقوط و عرّت جوامع است. 

یادآور صحنه های قیامت است. 

یادآور عظمت هستی است. 

پادآور تاریخ و زندگی شخصیت های تاریخ ساز است. 

اصا ف او ام آ حتا تراسا را کت توا 
به خاطر داشت. زیرا ذکر به علم ومعرفتی گفته می شود که در ذهن 
اضر بای وار ان له سوه 

پیام ها: 


1 ام شاند از مرک خوقعی داش تاشی همانخوتة که بامیران خفن 
بودند. وما تسئلهم من 
2- آنچه زشت است درخواست پاداش است نه دریافت آن. تسئّل 


شالت ناسر اسلا عهانی است. لهس 


4- ایمان نیاوردن گروهی از مردم. حتی اکثریت آنان در یک زمان و مکان 
نباید مبلغان دینی را دلسرد کرده و مأیوس نماید, اگر در منطقه ای از 
زمین گروهی ایمان نیاوردند, در جای دیگر تبلیغ نمایند. للعالمین 


آبه 105 


5 بل ِ 7 ۰ ِ 

1005 كِ و کار ً كٍِ هِ ءابَهٍ 9 | لا سس 2 2 الا ۲ 41 ون علیها 3 0 .2 
۰ ‌ِ ‌ 5 

معرضون 


و چه بسیار نشانه در آسمان ها و زمین, که بر آن می گذرند, درحالی که از 
آن:زوق کرداتنت: 


نکته ها: 


0 گویا این آیه برای تسلّی خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و هر 
رهبر و امام بر حق است که اگر مردم به فرمان و دستور آنان بی اعتنا 
بودند تگران نباشتد, آنان دائما بر نشانه های قذرت. و جکمت خدا در 
طبیعت و ی کت یط نات این همه 
زلزله, 0 خسوف, صاعقه, گردش ستارگان و کهکشان ها و همه و 
مه اف تم ملی از ان ارام کننم. 


0 جمله یمرون علیها را 


سه نوع معنی کرده اند: 
1- منظور از مرور انسان ها بر آیات الهی, مشاهده آنهاست. 


2- منظور از مرور انسان ها بر آیات, حرکت زمین است. زیرا با حرکت 


3- مرور بر آیات آسضاتی؛ پیشگویی سوار شدن انسان بر وسایل فضایی و 
خرکت آما در شمان است۰ ۱1:1 


0 "اعراض, از غفلت خطرناکتر است. با اینکه تعداد نشانه ها زیاد است 
بن و انسان دائماً با آنها رابطه دارد یمژون اما : نه تنها فراموش می کند و 

7 نلک مواقعی نیز با غنایت از آنما اغراض‌هن 

کند. 

پیام ها: 

1- انسان اگر لجاجت کند, هیچ نشانه ای را نمی پذیرد. معرضون 
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9 لگ ۷ عءع 0 ‌ِ 
6 - وما یُوْمنْ اکتژهم بالله الا وهم مش کون 
ترجمه. 


وبیشترشان به خداوند ایمان نمی آورند. جز اینکه (با او چیزی را) شریک 
می گيرند. (و ایمانشان خالص نیست) 


نکته ها: 


0 از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: شرک در این ۳1 به 
معنای کفر و بت پرستی نیست بلکه مراد توجه به غیر خداست. (132) و 
از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است که فرمود: شرک در انسان, 
از حرکت مورچه سیاه در شب تاریی , بر سنگ سیاه مخفی تر است. 
(133) 


امام باقر علیه السلام نیز فرمودند: مردم در عبادت موحد هستند. ولی در 
اطاعت از غیر خدا گرفتار شرک می شوند. (134) ودر روایات دیگری می 
خوانیم که مراد از شرک در اين آیه شرک نعمت است. مثل اينکه انسان 
4 کار مرا سرو سامان داد, اگر فلانی نبود نابود شده بودم و 
امثال ان. 


نشانه های موّمن مخلص 


[- در 


انقاق نونج کم هر اه لاسکورا از کشین وفع باداش تشک ندازد: 
2- در عبادت: و لا بشرک بعباده رثه احداً (135) جز خداوند کسی را بندگی 
تون یم ان اخرا بقل ان یر راوید از کی هو ادا 


نمی خواهد. 


سر ازنه اه ان تکوتها ففراع هم لاهن فصله اقفر کش هر اند و 
با توکل به وعده خدا| ازدواج می کند. 


5- در برخورد با مردم: قل اللّه ثم ذرهم (136) جز رضای او همه چیز را 
کنار می گذارد. 


ری دم اش الا اه( ۱137 کفتی عص 


7- در مهرورزی و محبت: والذین امنوا اشد حباً لله (139) هیچ کس را به 
اندازه خداوند دوست نمی دارد. 


8- در تجارت وکسب وکار: لاتلهیهم تجاره ولابیع عن ذکر ال از یاد خداوند 
نشانه های موّمن مشرک 
غرترا آزدیکران آزتومن کند. آییتعون دهم العزه 


2 در عمل: خلطوا عملاً صالحا وآخر سیئاً (139) کار شایسته را با 


3- در برخورد بادیگران: کل حزب بمالدیهم فرحون دچار تعصبات حزبی و 
گروهی می شود. 


4- در عبادت: الذينهم عن صلاتهم ساهون. والذین هم یرائون بی توجهی و 
ریاکاری می کند. 


که درک ورن عون التاس که الله ( 140 از خردم من رسد 


6- در تجارت و امور دنیوی: الهیکم التکاثر افزون طلبی او را سرگرم می 
کند. 


7- در انتخاب دین و دنیا: واذا رآو تجاره او لهواً انفضوا الیها و ترکوک دنیا را 
می گيرند و پیامبر را تنها می گذارند. 


پیام ها: 


1- ایمان مراتبی دارد و ایمان خالص که هیچگونه شرکی در آن نباشد کم 
است. و مایمن ... الا و هم مشر کون 
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-7 


ء_ ۶ 9 3 ۳ ۳ ‌ 3 ٍِ" 
آفامتا ان ات کشت مق ات الله: اه کار لساعه یه مود 
لایشغر ٩‏ و و ون 5 


آیا (آنها که ایمان تفی. آوزند) از اینکه غاب آلفی. اتها را در بر کیرد و با 
قيیامت در حالی که نمی دانند ناگهانی فرا رسد در امانند؟ 


نکته ها: 

0 غاشیه به معنای عقوبتی است که جامعه یا فردی را در برمی گیرد. 
پیام ها: 

1- هیچ کس خود را تضمین شده نیندارد. افامنوا 

2 قهر خداوند. بی خبر دامن انسان را می گیرد. بغتهة 

ی دا فرا کر است‌ ماقرا هخا 


4 احتمال قهر الهی, برای حرکت انسان به سوی راه حق کافی است. 
مشکل در این است که بعضی این احتمال را هم نمی دهند. افامنوا 


5- جزیی از عذاب برای گرفتار کردن انسان کافی است.غاشیه من عذاب 


6- یاد قیامت. عامل تربیت است. تاتیهم الساعه 


آیه 108 
08- لد و سَببلتَ آذغةا الی الله غلی تصیرو نا وهن التعنی وشتکن 
ترجمه. 


(ای پیامبر تو نیز) بگو: این راه من است. من و هر کس پیروی ام کرد با 


نکته ها: 
0 دعوت کننده به توحید پا توده مردم فرق دارد همانگونه که در دو آیه قبل 
گفتیم توده ی مردم غالبا ایمانشان آلوده به شرک است و ما یوّمن اکثرهم 


له و نن مشرکون اما مبلغ اتتصا نش باید بتواند بگوید: و ما آنا من 


پیام ها: 
[- راه انبیا, روشن و در معرصض شناخت ودید همگان است. هده سبیلی 


3- دعوت رهبر باید به سوی خدا باشد (نه به سوی خود). ادعوا 


الی اللّه 
2 فان چنتی باید اقرادف تال مخاص باشتد. ها انا مت آلفر کی 
که مور قایمق نایبت شتا ند آز هر کونه تشر ک. ورگ آنستا: ان الاه 


6 بیروان بیاهیر بآندهر کذام مغ باشند که با بضیرت و آکاشن مردم را 
نب سوی خ | فعوت کشد. انوا الب الله انا همن ان 


7- توحید و نفی شرک, اساس دین اسلام می باشد. ادعوا الی ال ما 
آیه 109 

9 و ما عَرَسَلتا من فیک للا رجا هل الفْرَقّ أقلَم 
بتسیئواً فی الارض قینظژوا کف کان عِبةٌ الذین من هم وَلداژ الأخْره 
یو للذین الوا اقلا تون 


تن از تور (یایره) فرنساوم خر مردانی ای اهل. ایادی:ها را که به 


آنانت نیز وحی می کردیم. (با وجود این ) آپا ان زمین سیر نکرده اند تا 
عاقبت کسانی را که پیش از آنان بوده اند بنگرند؟ و قطعاً سرای آخرت 


برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند بهتر است 507 
نکته ها: 


۳ 
سوالی را داشتتد که این آیه هم باسخ می گوید و هم هشدار می دهد. 


پیام ها: 


1- پیامبران از جنس مردم و در میان آنان زندگی می کردند. (نه فرشته 


هیده هه اراد کیت کیره اه دفام و اف افل اه 


2- همه انبیا مرد بوده اند. رجالا (زیرا امکان تبلیغ وهجرت وتلاش برای مرد 
بیشتر است.) 


3- علوم انبیا از طریق وحی و به اصطلاح لذنی بوده است. نوحی الیهم 


4- سیر و سیاحت در زمین و آگاهی از تاریخ و 


درس عبرت گرفتن, برای هدایت و تربیت بسیار کار گشاست. فینظر وا 
5- فرستادن انبیا, نزول وحی و هلاکت مخالفان لجوج آنهاء همه از سنت 


6- کفار از مخالفت با پیامبران چیزی بدست لضف آورتته نوفیا 
رسند. ولدار الاخره خی 


8- سیر و سفر باید هدفدار باشد. افلم پسیروا ... فینظ وا 
حفظ انار باتانی نرای یرت و ندید اشدکان لام است فتظر نا 
آیه 10 1 


0 - حلّتَ |ا استبتس الرْسَلْ ونوا هم قذ کُبواً جاعقغ تضرژّتا قنجّت 
هن تماء ولا بر باشا ع الوم المَجرمین 


(دعوت پیامبران و مخالفت دشمنان همچنان ادامه داشت) تا هنگامی که 
پیامبران (از هدایت مردم) به آستانه نومیدی رسیدند و کفار گمان کردند 
که (وعده عذاب) به دروعغ به آنان داده شده است. آنگاه یاری ما نم انا 
رسید, پس کسانی را که می خواستیم نجات بافتند و (لی) غ ات ما از 
گروه مجرمان باز گردانده نمی شود. 


نکته ها: 
0 در طول تاریخ. پیامبران در دعوت خود مستمر و مصرّ بودند, تا آنکه از 


هدایت مردم مایوس می شدند؛ چنانکه مخالفان لجوج نیز دست از 
مقأاومت برنمی داشتند. نمونه هایی از انرا در قران می خوانیم: 


۵ اما تمهت یامن اتییا؛ 


نهد از آنکه تو:سالیان متفادی مردم وا دعوت کرد جز گروه اندکی کسی 
ایمان نیاورد, خداوند به او فرمود: لن یوّمن من قومک الا من قد امن 
(141) جز کسانی که ایمان اورده اند, کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد 
اورد. 


نوح در نفرین خود که نشان از یأس او نیز دارد می گوید: لایلدوا الا فاجراً 
و کفارا (142) یعنی از اینان جز کافر و فاجر نیز متولد نخواهد شد. 

در داستان زندگی و دعوت هود, صالح, شعیب, موسی. و عیسی علیهم 
السلام نیز اين یاس از ایمان اوردن کفار به چشم می خورد. 


0 و اما نمونه سوءظن مردم به انبیا: 


کار هدید ابا را وخالینه دومع من ند استخی در سفرم هو آبه. 27 افیف 
خوانیم بل نظنکم کاذبین (143) گمان می کنیم شما دروغگویید. _با اینکه 
فرعون به موسی علیه السلام گفت: انی لاظتک با موسی مسحور | (144) 
براستی که گمان می کنم که تو افسون زده ای. 

0 اما نصرت خداوند در این حال: 

قرآن نبصرت الهی را حقی می داند که خداوند بر خود لا زم کرده است و 
کان حقأً علینا نصر المومنین (145) یعنی یاری مومنان بر ما لازم است. و 


یا در جای دیگر می فرماید: نجینا هودا و الذین امنوا معه (146) ما هود و 
مومنین را نجات دادیم. 


اما درباره قهر خداوند که از مجرمان نمی کرزود: در سورخ ی «رغذ آبه 11 
می فرماید: اذا اراد اللّه بقوم سوءٌ فلامژد له هرگاه خداوند بر قومی قهر 
بگیرد, برگشت ندارد. 

پيام ها: 


1 قساوت و لجاجت در انسان تا آنجا اوج مت کیرد که انبیای بردبار را نیز 
ان ی کی را ان و ارس 


2- خوش بینی و حسن نیت و حوصله اندازه دارد. حتی 


3- نیروی خود را صرف زمینه های غیرقابل نفوذ نکنید. باید از برخی مردم 


صرف نظر کرد. استیئس الرّسل 


4- مهلت دادن به مجرمان وتاخیر عذاب آنان. از سنت های الهی است. 


مجرمان مهلت دادیم که انبیا شا ونر شدند. 


کب اس فذات: امیش جر ات کیب مطرمین مین کرد کی آر[ : 
وظنوا انهم قد کذبوا 


60- ناامیدی انبیا از هدایت مردم» شرط نزول قهر خداست. اذا استیئس 
لایرد باتتا , 


7- امدادهای الهی نسبت به پیامبران هم زمان خاصی دارد. اذا استیئس . 
جاهم 


و فهر الم شامل اس وجمان داففی نمی شود ای 
کم فهر وگزاب وحم الط و آمذاو به دست خداست: یربارت 
10- سرنوشت قهر يا نجات انسان بدست خود اوست. من نشاء, مجرمین 


1 1- اراده وخواست خدا| قانون مند است. من نشاء ولایرد نارشتا عن القوم 


12- راه خدا بن بست ندارد. (هر کجا مردم کار را به بن بست کشاندند 
قدرت خدا جلوه می کند.) استیئس الرسل ۰ جاءهم نصرنا 


13 هیخ قدرتن مانغ قهر خدا تمی .شهد. لایرد باستا 


4- سنت خداوند در حمایت انبیا و هلاکت مجرمان است. جاءهم نصرنا, 
لایژد باسنا 
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كِِ - لمَد کان فی قصصهه عبر یی الب ما ان حدیناً یی ولکن 


تن 


تصدیق الذی ین پذبه وَتفصیل کل شی ء وهدی وَرَحمه 5 لقَوّم ٍ تومتون 
ترجمه. 


نیست که به دروغ ساخته شده باشد. بلکه تصدیق کننده ی ان (کتاب 


آسمانی) است که پیش از آن آمده و روشنگر هر چیز و (مایه) هدایت و 
رعمت برای گروهی است که ایمان می اورند. 


نکته ها: 
0 عبرت و تعبیر به معنی عبور است. عبور از صحنه ای به صحنه ای دیگر. 
تعبیر خواب عبور از رویا به واقعیات. و عبرت یعنی عبور از دیدنی ها و 


شنیدنی ها به نادیدنی ها و ناشنیدنی ها. 


داستان تمام انبیا باشد و شاید مراد. داستان یوسف. یعقوب, برادران 
عزیز مصر وحوادث تلخ وشیرینی باشد که در این سوره امده بود. 


پیام ها: 


1- شرط امتیاز در داستان ها پندآموزی آنهاست. در ابتدای سوره فرمود: 
نحن نقص احسن القصص ودر اخر فرمود: لقد کان فی قصصهم عبره 


2- داستان های قرآن بیان واقعیت های عینی و عبرت آموز است. (یافتنی 
است نه بافتنی) ما کان حدیثا بفتری 


کد فان ز انشته و ماقعی اسر عفیق دانی غتره مها کان خدتا ری 
لفیا کرمندان از داشان سوه رت می کرد لاولی الالبات 
5- قرآن با کتب آسمانی دیگر همسو است. تصدیق الذی . 

6- قرآن تمام نیازهای انسان را مطرح می کند. و تفصیل کل شی > 
7- قرآن هدایت محض است و آمیخته با هیچ ضلالتی نیست. هدیٌ 


8- تنها اهل ایمان از هدایت ورجمت قرآن بهره می برند. هدی" ورحمه 
لقوم یوّمنون 

گنه خی و زر کر غقل لام دارو اما الالات ول ترافت تور 
و رحمت الهی ایمان نیز لازم دارد. لقوم یوّمنون 


الالباب 


پاورقی ها 


1-داستان حضرت آدم و نوح هر کدام در دوازده سوره, داستان حضرت 
ابراهیم در هیجده سوره. داستان حضرت صالح در يازده سوره, داستان 
حضرت داوود در پدج سوره؛ داستان حضرت هود و سلیمان هر کدام در 
چهار سوره و داستان حضرت عیسی و زکریا هر کدام در سه سوره ذکر 
شده است. تفسیر حدائق. 


2-تفسیر نمونه. 

3-ق, 9. 

4انفال. 11. 

5-بقره, 129. 

6-انفال, 24. 

7-فرقان, 49. 

8-هذا کتاب انزلناه مبارک ... انعام 92. انزلنا من السماء ماء مبارکا. ق 9. 


9انهم یقولون ائما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی وهذا لسان 
عربی مبین 


کنز الدقائق. 

1-هود, 120. 

2-کهف, 13. 
3-اعراف, 7. 
4-اعراف, 176. 
5-یوسف, 111. 
6-موّمنون, 4. 

7-زمر, 23. 

8غافر, 64. 

9-نساء, 125. 

10-نور, 38. 

1-هود, 7. 

2-یونس, 92. 

23-نور, 23. 

4-تفسیر مجمع البیان. 
5-بحار, ج 14, ص 441. 
6-تفسیر المیزان, ج 11, ص 299. 
7-انفال, 43. 

8-فنح, 27. 


9-طه, 9د3. 

۱0-صافات, 10. 

1-تفسیر نمونه به نقل از بحار, ج ۰74 ص 78. 
2-مائده 32. 

3-اعراف 21. 

4 کت 90 ری نا 

5-تفسیر نورالثقلین. 

6-در قرآن چهار نوع گریه و اشک داریم؛ 


1- اشک شوق: ره از مسیحیان با شنیدن آیات قرآن اشک می ریختند. 
تری اعینهم تفیض من الدمهع مما عرفوا من الحق مائده, 83. 


2- اشک حزن و حسرت . : مسلمانان عاشق همینکه از رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله می شنیدند که امکانات برای جبهه رفتن نیست گریه می 


کردند.تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون توبه, 92. 


سجده می افتادند خ وا شجد | ۳4 مریم » 58 ویخزون ِِ 7 
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4 اشک قلایی و سا همین ابش هنشت مره کار نو 
یعقوب آمدند که گرگ یوسف را درید. یبکون 


7-در داستان یوسف همه گروه ها تصمیم بر کتمان گرفتند, ولی خدا| 
زلیخا عا شق شدن خود را کتمان کردند. 


8بحار, ج 10, ص 227. 


0-یوسف معصوم و پاکدامن بود به دلیل گفتار همه کسانی که به نحوی با 
یوسف رابطه داشته اند. که ما نمونه هایی از آن را بیان می کنیم: 


[- خداوند می فرماید: لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا 


زندان برای من از گناهی که مرا به آن دعوت می کنند بهتر است. 


در جای دیگر گفت: 


تیال تاعبت مش شا ختها نم ام ان او ات کر 


مراوده کردم و او معصوم بود. 


4- عزیز مصر گفت: یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک ای یوسف 
تو این ماجرا را مسکوت بگذار و به زلیخا گفت از گناهت استغفار کن. 


6- زنان مصر که گفتند: ما علمنا علیه من سوء ما هیچ گناه و بدی درباره ی 
او سراغ نداریم. 


7- ابلیس که وعده گول زدن همه را داد گفت: الا عبادک منهم المخلصین 
نف جر نف بر رید کان نمی شویم وان آبه پوس را فحاض با میده است: 


1-نساء, 706. 

2-تفسیر نمونه. 

3-تفسیر المیزان. 

4-تفسیر نورالثقلین - میزان الحکمه (سجن). 
5-یونس, 34. 

6-یونس, 35. 

7-انعام, 164. 

8-نمل, 59. 

9-تفسیر المیزان. 

0-تفسیر نورالثقلین. 


یکره ال ان 

سر اطیت الیبان و کیر دیل ابه 25 ستوره مومرن. 

د و سس الم ان 

4-ممّا تحصنون یعنی در حصن و حرز ذخیره کردن. 

تفس ابیت اسان 

6وتفتسر اظیت السان: 

7 تم ی اه تفا له هر سار ویر فش خی انسیا و هو ر 


حسابش را نمی کند, روزیش می رساند. 


8-تفسیر مجمع البیان و المیزان. 

9-تفسیر نمونه. 

0غررالحکم. 

1وامام شعاد غلية السلام در -ضاجات شاکین برای: تشن :1 قطر ,بیان 


نموده که توجه به آن مفید است. 


2ص آیفر-جهان توع‌خا کید بکار رفته است: :رام تاکیوه ضیف ما ای 


63-تفسیر مجمع البیان. 
4طه, 13. 
05-طه, 1 


و ریت کی دز نمع ۱ص تیه ات بدان حوق عی کر هید یحو 7 
شناسایی و گزینش کارمندان آنرا حقوق مکفی بده.و 


اسبغ علیهم الارزاق 

7-نجم, 32. فلا تزکوا انفسکم. 
8-هود, 113. لا ترکنوا الی الذین ظلموا ... 
9-تفسیر نورالثقلین. 

0-وسایل الشیعه, ج 12, ص 139. 
1-وسایل الشیعه, ج 12, ص 146. 
2-تفسیر نورالثقلین. 

3-تفسیر مجمع البیان. 

4-سجده, 186. 

5-واقعه, 1011. 

6-انفال, 72. 

رن 2417 

۱ 

9-نساء, 95. 


0-خداوند دزن انهٌ شریفه یوسف را از جمله مصادیق محسنین باد می کند. 
در قران بیش از ده لطف خاص خداوند نسبت به محسنین باد شده است. 


1-تفسیر نورالثقلین. 
2-زمر, 34. 
3-فرقان, ط1. 
4-زمر,. 74. 


5-زمر, 10 

6-واقعه, 19 

11 2 7 

8-یوسف وقتی از چاه بیرون اد نوجوان بود پا بشری هذا] غلام چند 
سالی در خانه عزیز خدمتکار بود و سالها نیز در زندان به سر برد و از 
زمان آزادی او از زندان نیز هفت سال (دوره وفور نعمت قنین آنی) گذشنه 
بود و حال که سالیان قحطی بود برادران به اضر اد بودند. 


0-در قرآن می خوانیم بدی ها را با خوبی دفع کنید؛ ادفع بالتی هی 
احسن. فصلت, 34. 


1-در روایاتی نیز به موعظه در استانه ی سفر اشاره دارد. 


2-در روایات می خوانیم: تجار تمام روت خود را در یک راه سرمایه 
گزاری نکنند تا اگر راهی بسته شد راه های دیگر باز باشد. 


93-نساء, 91 

4-آل عمران, 173. 

5-هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. 

6-مفردات. 

7-تفسیر نورالثقلین. البته این عمل را در اصطلاح توریه می نامند که 
گوینده هدفی دارد ولی شنونده هدف دیگری را می فهمد. به هر حال اگر 
مراد از موذن در ایه یوسف باشد این توریه صحیح است. والله العالم 
8-تفسیر نورالثقلین. 


9-نظیر فیلم ها و نمایش ها و صحنه های تثاتر که افراد در ظاهر و در 


گردند ولن. آنها بخاطر توجیه قیلی: و زضایت: تخضی, ون مضاخت: مممتری 


شده اند. 


1-در تفسیر اطیب البیان آمده است که صواع ظرفی است که گنجایش 
یک صاع (حدود3 کیلوگرم) گندم را دارد. 


2 -مفردات. 
3-بگفته مجمع البیان, مجازات آن نراد کق به مدت یکسال بوده است. 
4-تفسیر نمونه. 


5-م] سخن صاحب المیزان مناسبتر است چون پید | شدن پیمانه در بار 
بنيامین برای عموم مردم سبب علم به دزدی می شود و ماندن برادر 
بزرگتر در مصر نیز برای پیگیری کار یا جلب عواطف و رحم بود و کیفری 
هم که ذکر شده مجازات سارق در منطقه آنان بوده است بنابراین در هیچ 


بان هم اه ای فسای شا هوق بل ,فلت ای امسر 


6-شیطان نیز این دسیسه را بکار می برد زین لهم الشیطان اعمالهم 
اما ها ی تا رای اس را 


7 را هی 


8-یعقوب سوزی دارد که افراد عادی آنرا درک نمی کنند. (به روضه و 
مصیبت خرده نگیریم) 


9-دست حاجت چون بری, نزد خداوندی برکه کریم است و رحیم است 
و غفور است و ودود. 


نعمتش نامتناهی کرمش بی پایان هیچ خواننده از این در نرود بی مقصود. 


سره شش ووایات بان از یت فواو نو اد کافان کتیره ات (من 
لایحخضره الفقیه: باب مغر فه الکبائر ). 


1 1-تفسیر نمونه. 


2۸ بحار, ج 12, ص 283. 

3-چراغی را که ایزد بر فروزد هر آنکس پف کند ریشش بسوزد 
5-نهج البلاغه کلمات قصار 11. 

6 بحار, ج 12, ص 80 2. 

7-فخر رازی, ج 18, ص 206 به نقل از تفسیر نمونه. 

118-2. تفسیر نمونه. 


ها فان فا له یکی هسالن اه همیخ فان تفت 
را در نماز جمعه يا مسیر رفتن به نماز جمعه, با نارنجک قطعه 


قطعه نمودند. 


0 ات اس ای وت آلای اف شش کت کدی 
یعقوب در انتظار شب جمعه يا سحر بود تا برای فرزندانش دعا کند. 


1-روایات زیادی در این مضمون وارد شده است. 
2 -تفسیر نمونه و مجمع البیان. 


3-گروهی از سنگ های کوه خانه ساختند تا در امان باشند, ولی قهر 
خداوند امنیت آنان را به هم زد؛ وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا امنین 
فاخذتهم الصیحه مصبحین ججر, 3. 


4 مام هادی علیه السلام فرمودند: سجده یعقوب و فرزندان. سجده 
شکر بود. (احسن القصص) 


5-همانگونه که همسر فرعون در کاخ به فکر قیامت بود و می گفت: 
رب ابن لی عندک بیت الجنه پر ورد کارا در بهشت برای من جایی نزد خود 
قرار بده. 


6-تفسیر المیزان. 

7-یوسف که خداوند از اول او را حفظ کرد, به او علم داد, به او 
حکومت داد خطر را از او دور کرد. باز نگران عاقبت خود است. وای به 
حال کسانی که قدرت و کرسی و مال و علم خود را با حیله بدست اورده 
اند, انان چه عاقبتی خواهند داشت !. 

8-شوری, 23. 

9-سباء, 47. 

0-تفسیر المیزان. 

1-سفرنامه حج آبه اللّه صافی. 


2 -تفسیر نمونه. 


تفه الیعان ررض 697 

4 امن نمض 29214 یرنه گر آنسان 9 
0 و مر مور 2 
6-انعام, 91. 

7-احزاب, 39. 

8بقره, 165.2. نور, 37.3. نساء 139. 
9-توبه, 102.5. مومنون, 53.6. ماعون, 67. 
۵0-نساء 77.8. تکاثر, 1.9. جمعه, 11. 
1-هود, 36. 

2-نوح, 27. 

3-هود, 27. 

4-اسراء 101. 

5-روم, 47. 

6-هود, 58. 


درسها 


پیش نیازهای بهداشت روانی در سوره مبارکه یوسف 
نویسنده 


چکیده 
(رویکردی تربیتی و روان شناختی) 


مرور بر سوره مبارکه یوسف و بررسی دیدگاه های تفسیری ذیل ان به 
برداشت هایی (1) در این مقاله, نویسنده کوشیده است با به کارگیری 
شیوه تحلیل محتوا (روان شناسانه دست ابد.این برداشت ها در راستای 
کشف و اصطیاد پیام های مربوط به بهداشت روانی خانواده, با پیگیری 
روابط و رفتارهای اجتماعی حضرت یعقوب علیه السلام و فرزندان, 
حضرت یوسف و پدر علیه السلام و حضرت یوسف علیه السلام و برادران 
پردازش شده اند.نگارنده به عنوان یک پژوهشگر مسلمان, بر این باور 
است که گدتترته از خطانایذیر بودن محتوای قرآن. حضور دو پیامبر می 
داده ها و اطلاعات ارائه شده در این داستان قرآنی معتبر و بی خطا 
هستند.با معصوم و تشابه وقوع حوادت داستان به پژوهش های دراز مدت. 
)2( اين پیش فرض, هرگونه خطایذیری به پردازش و تفسیر نویسنده باز 
می گردد.پس از مرور داستان, برحی از حوادث که حاوی پیامی روان 
شناختی, به ویژه در ارتباط با پیش گیری از آسیب های مربوط به رفتار و 
روابط خانوادگی بوده اند, جمع اوری و سامان دهی شده اند.چه بسا توجه 
به یافته های این پژوهش, راه را برای پژوهش های کامل تر در آینده 
هموارتر و امید به دستیابی به موضع گیری های وحیانی به شکلی مطلوب 
و درخور را پابرجاتر کند. 


پیش درامد 


از نگاه تمامی مسلمانان, قرآن کریم هماره بی بدیل ترین و محوری ترین 
منبع شناخت., دانش و معارف اسلامی بوده است. با به کار گیری 
رویکردهای گوناگون می توان به دل این اقیانوس بیکران زد و به استنطاق, 
پردازش و سامان دهی موضع گیری ها, دیدگاه هاء مدل ها و نظربه های 
وخیانی: که تاظر بة.جهت دهی: و هدایت:رفتارهای اختباری ه آکاهانه اتسان 


است, نائثل آمد .از میان رویکردهای موضوعی در مطالعات قرآنی, رویکرد 
داستان شناختی )4( از چشمگیر ترین رویکردها در 


قلمرو تعلیم و تربیت و روان شناسی تربیتی است.جالب توجه است که در 
سراسر قران, تنها این سوره یوسف است که تمامیت منسجم و درهم 
تنیده یک داستان را با جزئیات و ریزه کاری های آن (5) دربرگرفته 
است.دیگر داستان های قرآنی به گونه چشمگیری کوتاه تر و مشتمل بر 
محورها و پیام های گوناگون اشت.مهم تر آن. که محتوای داستانی. این 
سوره ۳ خود قران به عنوان بهترین داستان (احسن القصص) (یوسف: 
3( شناسانده شده است .از این روه اولین سوالی که دهن هر جچست 
وجوگری را به خود مشغول می دارد این است که چه شاخصی در این 
دانسنتان وجود دارد که آن را به.عنوان بهترین داستان ها عظرح می کند؟ 
مفسران به فراخور دیدگاه های خود, پاسخ های گونا گونی به این سوال 
داده اند که به برخی اشاره خواهیم داشت: 


از بین شخصیت های این داستان فرانی: حضرت یوسف علیه السلام 
برجسته ترین نقش را ایفا می کند.این نقش برجسته, در عهد باستان, 
سفر تکوین, (6) و ایات 37 - 0ظ نیز تقریبا به همین صورت توصیف شده 
ابا ای مایت کمن ی اسان وس دای حاستی 
داستان های مربوط به خاندان حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق علیهما 
السلام .در آغار «استان خصرت بععوب. ملبه الشلام فرار سن.دهد, در 
حالی که, در قران کریم این داستان به عنوان بخشی از یک تاریخ مستمر 
مطرح نشده است.داستان یوسف علیه السلام پیش از ان که تمامی سوره 
دوازده به پایان بر سد, تمام می شود و از نقطه نظر محتوا , به ظاهر 
ارتباطی با سوره های پیش و پس از خود با 8 


سوره مبارکه یوسف 1 1 1 دارد.دو آیه اول این سوره. مربوط به 


بر نقش خداوند در وحی قران و اسمانی بودن داستان و جچه بسا راز 
بهترین بودن ان تاکید می ورزد.این سه کریمه. که به ظاهر از کلیت 
داستان جدا و بیرون به نظر می اید, از نقطه نظر روش شناسی به کلیت 
اطلاعات مطرح شده در داستان اعتبار وحیانی می بخشد.ضریب اعتبار 
داده ها در هر مورد بسته به اتقان منابع اطلاعات يا روش جمع اوری داده 
هاست .از منظر یک پژوهشگر مسلمان. بالاترین ضریب اعتبار به داده هایی 


مربوط می شود که از منیع وحی سرچشمه گرفته باشد. 


سوره یوسف همانند سایر سوره های ی دارای پیام های متعددی 
است که همگی گرد یک محور دور می زند.اين پیام ها در جای جای داستان 
و در گذر حوادت آن عرضه می شوند. به گمان نویسنده, مهم ترین پیام در 
اين سوره, پیام توحید و تربیت توحیدی است که به گونه ای جالب و در اوج 
داستان هنگامی که حضرت یوسف در زندان به سر می برد, از زبان خود 
او بیان شده است: 


بر ما (خاندان ابراهیم) روا نبوده است که هرگز چیزی را با خدا شریک 
گردانیم.ای هم بندان ! آیا خدایان متعدد و پراکنده بهتر است يا خداوند یکتا, 
قاهر و قدرتمند؟ ! (آیه 38 - 39) 


تاکید این دی آیه بر محوریت توحید در اوج داستان؛ هنگامی که شخصیت 
اصلی به سنگین ترین آزمایش ها دچار شده است, حکایت از این دارد که 
در نظام تربیتی قرآن هماره جهت دهی تربیتی به سوی توحید و خدا 
محوری است.از اين رو اگر در قلمرو بهداشت روانی خانواده هم, از اين 
سوره مجموعه اصول و هنجارهایی به دست اند نوعی مجموعه بهداشت 
روانی توحید محور خواهد بود؛ چرا که توحید محوری مرز اولیه تفکیک یک 
نظام تربیتی قرانی از نظام 


سایر محورهای مهم بر سوره عبارت است از روياهاء طبقه بندی روياهاء 
تحلیل و تعبیر آن ها, اهمیت و ویژگی پیراهن حضرت یوسف در بازگرداندن 
شاف بخ حرت: هفوب علبه. السام حفاظ و رفارهای. اخنعاعن 
شخصیت های داستان, که دارای پیام های تربیتی, بهداشت روانی و روان 
شناختی است., استمرار و تداوم نبوت در میان نیاکان حضرت یوسف علیه 
السلام, راز بهترین داستان بودن و رابطه بین پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله و حضرت یوسف علیه السلام در این داستان.هر یی از این محورها و 
سایر موضوعات مطرح در این یه, نیا زمند پژوهش مستقل است. 
شخصیت خود حضرت یوسف به عنوان برترین چهره ی داستان. موضوع 
بسیاری از متون دینی مسیحی و یهودی بوده است.برخی از پژوهشگران 
علاقمند به پژوهش های تطبیقی مایلند این شخصیت را در متون گوناگون 
ی مایب تا مان وا اه ام زگره به قاط مش ی و دای 
در اين متون دست یابند.در این پژوهش, نویسنده کوشیده است با تکیه بر 
داده های قرانی روابط بین حضرت یوسف علیه السلام و سایر شخصیت 
های داستان را با رویکردی تربیتی و روان شناختی مطالعه و تحلیل 
کند.روش اصلی در این مطالعه. روش تحلیل محتوا در بستر قران پژوهی 
همراه با استفاده از داده ها و مفاد احادیثی است که پیرامون ایات مورد 
بحث, از امامان معصوم علیهم السلام رسیده است .در این رهگذر دیدگاه 
های برخی از مفسران مسلمان نیز. مورد توجه قرار گرفته است.به هدف 
آشنایی با برخی از یافته های مطالعات برون دینی مستشرقین و نقد آن 
ها, به برخی از دیدگاه های این پژوهشگران نیز اشارت رفته است. 


داستان شناسی در قران 


داستان های قرآن کریم را می توان از منظرهای گوناگون مورد مطالعه 
قرار داد. برخی با هدف کش 


سنن و قوانین الهی حاکم بر تاریخ و جامعه این داستان ها را مرور و 
مطالعه کرده اند (9) و برخی نیز ممکن است با رویکردهای تربیتی و روان 
شناختی این داستان ها را مرور کنند.روان شناسان یادگیری, داستان را 
یکی از ابزارهای مناسب برای تحقق و تثبیت فرایندهای یادگیری و همانند 
سازی با شخصیت های برتر داستان دانسته اند. برخی, از داستان به عنوان 
ابزاری برای روان درمانی در کودکان و نوجوانان بهره جسنه اند ۰ در این 
موارد. روان شناس درمانگر, با دادن زمینه های ایفای نقش به درمان جو, 
می کوشد تاتاخامی سای ویو یر ریسه شایی: را که به. اسیت. رهانی 
خاصی منجر شده اند. شناسایی و درمان کند.این روش, به ویژه در مورد 
کودکانی که در یک بازي قصه گویی, ایفای نقذش و ابراز ارزو و يا حکایت 
تاکافی هاامی کت کارایی خشصیری:دارد: 


کاتاتان نی رفان: ایس ترس من اس از اسان یدای ادانه 
آموزه های اخلاقی. تربیتی و یا عرضه مدل و الگویی که نقش های رفتاری 
متربی و فراگیر را تصحیمح پا تعدیل می کند, استفاده کنند. گاهی مربی 
ترجیح می دهد راه های صحیح و موثر مقابله با یک بحران یا ناهنجاری را 
در قالب ایفای نقش شخصیت ها و چهره های موفق یک داستان به فراگیر 
اور ی موارد, فراگیر داستانی را مرور می کند که نقذش های 
مورد نظر در آن برجسته و مورد توجه قرار گرفته اند. 


داستان ها همچبین می توانند دارای کاربرد موتری در هن و _ 
باشند. گاهی مربیان می کوشند در چارچوب مواجه ساختن فراگیران با / 
داستان هام اززش های (و199) و تابان میرن (11 (1991) ون مقالات 
خود به نمونه هایی از این کاربردهای داستان اشاره داشته اند. تایان و 
برون همچنین افزوده اند که بازگویی و مطالعه داستان ها می تواند فرایند 
۱ ۱ ۱۳1 


و نوجوان را تسهیل و هموار کند.بهره گیری از داستان برای مواجه سازی 
فراگیر با یک بحران تنش زای اخلاقی روشی بود که لورنس کلبرگ از ان 
کمک می گرفت تا فرایند ومقطع رشد اخلاقی نوجوانان را توصیف و 
اندازه گیری کند. (12) 


بهترین داستان ها 


چنانچه گذشت. اولین سوّالی که ذهن هر تلاوتگر سوره مبارکه یوسف را 
به خود مشغول می دارد این است که چه شاخص و معیاری, داستان این 
سوره را به عنوان بهترین داستان ها مطرح کرده است؟ در سومین کریمه 
اين سوره می خوانیم: «با وحی این قران, ما بهترین داستان ها را بر تو 
(ای محمد) باز می گوییم ند .سوال اين جا است که چه ویژگی از این 
داستان بهترین ها را ساخته است؟ پی گیری پاسخ این سوال در خود ِ 
فصا ر اس است کم‌مضا ای ایض ری داش ها اه 

فقایل. ۲ اساطیو الاولین " (افسانه های پیشتیان) باشد وازهدوم, تسار ور 
قرآن تکرار شده است «برای موه در اه 95 سوره انعام آمده است: 

«کسانی که کفر ورزیده اند می گویند این قرآن چیزی بیش از افسانه 
پیشینیان نیست » . 


امروزه در برخی از رشته های علوم تربیتی (اموزش و پرورش ارزش ها) 
مطالعه اسطوره ها و افسانه ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برخی 
از مربیان اسطوره شناسی را نقطه مقابل رویکرد مطالعه داستان (14) 
تلقی می کنند.از این منظر, ممکن است 2 تنها ارزش سرگرم 
کنندگی برای کسانی داشته باشد که به ایده آل و آرمان مستحکمی در 
زند کی دست نیافته اند.در مقابل, یک اسطوره نیز به آنده ال و آزهاتی 
اشاره دارد که فرد به طور اختیاری برای رسیدن به ان تلاش می کند.تلقی 
این ارمان ها به عنوان اسطوره, تنها به این دلیل است که نقش اهداف 
دست نایافته برای 


فرد را بازی صع گنز (15) پیش از این بادآوز ندیم که, به رغم صراحت 
قرآن بر ۲ احسن القصص ۳ بودن سوره یو سف؛, دو گروه از خوارج, که 
دارای افکار و گرایشات افراطی بوده اند, این سوره مبارکه را اسطوره 
مار همان کته طفی کرت اند 1) اسظوره انکارق. با آکتتن العصضن 
بودن داستان؛ به نوع تلقی و برداشت از پیام های داستان باز می 
گردد.داستان های قرانی جملگی در بافت کلی هدایتی و تربیتی انسان معنا 


اولین نشانه بهترین داستان بودن» مفاد کریمه سوم این سوره است که 
صراحتا داستان را به خداوند نسبت می دهد, به ویژه وجود ضمایر جمع 
اتحمااه فعل حامی اف مسا کت: خمه ( روص ات اضر عین و در 
راس انا خداوند را برجسته تر می کند. چنین سرنخح هایی, کلیت داستان 
را از ابتدا به برجسته سازی پیام تربیتی وخدامحوری داستان متوجه می 
سازد. 


گروهی, معیار بهترین بودن اين داستان قرآنی را در سبک و روش بیان آن 
می دانند. از این منظر, داستان حضرت یوسف علیه السلام به دلیل 
فشردگی و اشاره ای بودن. اقتصاد قصه گویی (17) را به اوج خود رسانده 
است.بسیار مهم است که داستان در قالبی کوتاه اما جدانت: مخاطب را به 
سرعت و با اطمینان به اهداف اصلی مورد نظر منتهی کند.در داستان 
خضرت. توسف: علیه السلام:.با آن که بسیاری از جزئیات با ابهام مطرح 
شده است.؛ خواننده بدون سردرگمی و خستگی. حوادث را ردیابی و 
سرانجام به فرودگاه های تربینی و هت اه که همه جر بر مور توا 
و توحید تمام می شود, فرود می آید. اين قلم بر اين باور است که ویژگی 
ایجا 

یجاز 


دز دا سار هافر آنی:همانتد ایعان رسای موارم کون کی رفهضان قرانت 
است که می تواند حکاپت از ضرورت وجود ترجمان مطمئن و بدون خطا 
عضوم لاسام رای تس ساسا رهم اک اند 


البته. تذکر این نکته نیز مهم است که چه بسا ابعاد فروگذار شده در 
توصیف حوادث داستان راهی برای جلب توجه به ابعاد مهم تر و کلیدی 
داستان است.برای نمونه, بسیاری از مکان هاء توقف گاه ها, هنگامه ها و 
نام شخصیت ها و حتی نام کاروان و کاروانیانی که یوسف را از چاه نجات 
دادند به ابهام گذاشته شده تا توجهات و حساسیت های مخاطبان به 
موضوعات محوری و کلیدی کشانده شود.این ایجاز, در کریمه 94 نیز به 
گونه ای دیگر رخ نمودم است و مخاطب نمی داند که در این مقطع 
داستانی, طرف گفت وگوی حضرت یعقوب علیه السلام, ۳ گاه که 
برادران یوسف همراه با کاروان راهی مصر بودند, چه کسانی هستند؟ ! 
این شیوه ابهام گذاری در موارد دیگری مثل بیان نام و ویژگی های برادر 
بزرگ تر یوسف علیه السلام, پادشاه مصر, عزیز و همسرش؛ شاهد 
ماجرای اتهام بزهکاری یوسف, و دراهمی چند که بهای خرید یوسف بود, 
چنان چشمگیر است که برخی از مفسران همانند زمخشری در تفسیر خود 
بیش تر به برجسته سازی و توضیح احتمالی نکات به ظاهر فروگذار شده 
داستان پرداخته اند تا تفسیر محتوای خود سوره ! 


به گمان نویسنده, به اقتضای شیوه تربینی قرآن, به جز مواردی که حاوی 
پياشن اخلافن است: فر اند به رنه و تقضیل ریز بر خی :ها و صفاتی 
که شیوه معمول داستان سرایی ها, به ویژه رمان پردازی هاست, 1 
است.یک چشم انداز کلی بر 


سور ه» حاکی از آن است که تاکید قرآن کریم هماره بر نکات اخلاقی و 
هدایت گر است.مثلا در این داستان: قرآن به جای تصویرسازی و پردازش 
زیبایی های ظاهری یوسف علیه السلام همانند آنچه در سفر تکوین (6: 
9 امده است., به برجسته سازی ویژگی های نبوی وی. همانند حکم و 
علم, پرداخته است.جالب این که حتی ان گاه نیز که قران درصدد 
تصویرپردازی جذابیت خیره کننده حضرت یوسف برمی اید. در فرازی 
شگفت انگیز اما اخلاقی می فرماید: «اين (موجود) ادم نیست. این یک 
فرشته بزرگوار است.» (آیه 31) 


برخی نیز بر اين باورند که اين داستان بخشی از قران یعنی فرازی از کلام 
خدای متعال است و در این صورت. ممکن نیست که در میان ادمیان کسی 
از اين بهتر حرف بزند.بنابراین راز بهترین بودن اين داستان کلام خدا بودن 
است. (19) ناگفته نماند که توجیه فوق, در حقیقت توجیه بهترین بودن خود 
قران و به یک واسطه, توجیه بهترین بودن داستان حضرت یوسف 
است .برخی دیگر از مفسران, بهترین بودن این داستان را در واقعی بودن 
(ساختگی و خیالی نبودن) و جهت گیری چشمگیر اخلاقی آ می دانند. 
بیضاوی, زمخشری, ابن کثیر و به ویژه غزالی در کتاب بحرالمحبه فی 
تفسیر سوره یوسف, از این گروه اند.اهمیت و برجستگی این نکته زمانی 
آشکار می که کسی موضع گیری تند و طردکننده قرآن کریم را در 
مورد افسانه ها و اسطوره های خیال انگیز مورد توجه و بررسی قرار دهد. 
(20 


تعلبی یز کون قزر از رش کی این داستان را در این می داند که در پیوند 
حوادث داستان: پیامبران, فرشتگان, شیاطین؛ جنیان: آدمتان: حیوانات؛ 
پرندگان, حکمرانان؛ کارگزاران و شهروندان هر یک در گوشه ای به ایفای 
نقش پرداخته اند. (21 سورآبادی از دیگر مفسران. معتقد 


است بهترین بودن این داستان به این دلیل است که حوادثت ناهمگون و 
متعارض, به طرز جالب توجهی, در یک بافت داستانی به هم پیوند می 
خورند. داستان به شیوه ای بسیار حیرت انگیز زندانیان را در کنار 
پادشاهان, دانشمندان را در برابر نادانان. عشق را در کنار نفرت. عصمت 
را مشرف بر بزهکاری, ثروت رز در حاشیه فقر. امید را در بستر ناامیدی, 
وحدت رادر زمینه از هم پاشیدگی و بالاخره آزادی زا در تویفت ند کو: 
اسارت و بردگی مطرح می کند! اين تنوع و پیچیدگی خیره کننده که با 
تتوع: بنخید کی. و دز هم تنیدگی فضای روانی انسان همگون است. خواننده 
را به دنبال کردن و پی گیری کلیت داستان ترغیب می کند. (22) 


در نگرش قرآنی, از آن جا که حضرت یعقوب و یوسف علیهما السلام هر 
دو پیامبر معصومند, بازتاب گفتار, کردار و روابط ان دو در این سوره الکو 
و معیار رفتار درست است. هم از این رو است که در این سور ه؛ داستان به 
این پیام ختم شده است که در قصه زندگی این پیامبران برای اهل انديشه 
و خردپندگیری و درس آموزی است. (آیه 111) 


حکایت داشان ها هرز نی از ابا ور قر ان کرت کفشته اء ارهاظ نان ۲ 
قوم و ملت خاصی, می تواند برای تصاهی صاحبان خرد و آنديشه در طول 
عصرها و نسل ها درس آموز و پندگیر باشد.داستان حضرت یوسف علیه 
سس یت سور 0 با یک ریا و پیش گویی آغاز مت شود که ایشان در 

گفت وگو با پدر خود به شیوه رمزگونه به موقعیت و منزلت برتر و نهایی 
وه سارت یمیلسا ها مه 
غیبی تعبیر ریا برخوردار است. یوسف را از درستی و 


واقعیت این روٌیا با خبر کرده و از وی می خواهد که این ماجرا را با 
برادران خود در میان نگذارد! نکته جالب توجه این که. اگر چه یوسف در 
سنین کودکی, رویای خود را با پدر در میان می گذارد و از وی می خواهد 
که او را در فهم محتوای ان پاری دهد., اما بعدها موهبت تعبیر رویا از جانب 
خدای متعال به خود وی اعطا می شود و این هدیه. نشانه ای از رحمت 
خاص خداوند بر نبوت و پیامبری وی می باشد: «و تعبیر رژیای تو این است 
که پروردگارت تو را برمی گزیند و دانش تاویل رویاها را به تو می اموزد» 
(23) 


کتمان, اولین شیوه موثر در بهداشت روانی خانواده 


دنباله ماجرا حاکی از اين است که برادران یوسف. تحمل پذیرش 
برجستگی وی را نداشته و از این که یوسف از سهم بیش تری از محبت 
پدری برخوردار بود, رنج می بردند.پس از آن که تلاش خود در دست یابی 
به عواطف ویژه پدری و يا تساوی تقسیم توجه و حمایت وی را ناکام می 
يابند. می کوشند بحران احساس ناکامی و نابرابری را از راهی دیگر فرو 
نشانند.از نخستین محرک های بروز رفتار نفرت امیز و کینه توزانه در بین 
اعضای یک خانواده احساس نابرابری و ناکامی است. برادران و خواهران 
در یک خانواده دوست دارند که از توانایی ها و امکانات یکسان و مساوی 
برخوردار باشند.خواهران و برادران متمایلند تا والدین احساسات عاطفی 
خود را به صورت مساوی بین فرزندان خود تقسیم کنند.اگر احساس 
نابرابری فرزندان با رفتار تبعیض امیز یکی از والدین تایید شود, بحران 
تنش اآمیزتر خواهد شد.در این داستان, حضرت یعقوب علیه السلام, به 
ِ ابراز محبت بیش تری می نمود و وی را بر دیگر پسرانش ترجیح 
می داد. 


حضرت یعقوب معتقدند که در این زمان ۳ وی از سایر 
پسران یعقوب ِِ تر و نیازمند عواطف بیش تر و . . پیش تری بودند. 
فرزند. 3 به 0 ویژگی هایی بود که حضرت یعقوب علیه السلام در 
یوسف سراغ داشت ؛ زیرا پس از ان که حضرت بعقوب علیه السلام از 
رویای یوسف باخبر می شودر با مهربانی از وی می خواهد که رویایش را با 
برادران در میان نگذارد.آن گاه می افزاید که بازگویی رویاء کینه و نیرنگ 
آنان را بر خواهد انگیخت: «پس (برادران) درصدد کید و نیرنگ تو بر 
خواهند امد #. ( ای )"فاد این آیفنسانکر ایرخ ات که: کتمان: میت تواند 
شیوه ای برای دست یابی به بهداشت روانی در تنظیم روابط اجتماعی. 
حفظ نعمت های الهی و تسهیل رسیدن به منزلت ها باشد و چه بسا به 
همین دلیل بود که حضرت یعقوب علیه السلام از پوسف چنین درخواست 
کرد: «پسرم ! از رویای خود با برادران چیزی در میان مگذار نکند در 
انديشه یتک رای ۳ (همان) 


اهمیت توجه به شیوه کتمان وب کی هار نعمت ها و حتی برنامه ها در پاره 
ای از روایات معصومین علیهم السلام نیز مورد توجه و گوشزد قرار گرفته 
است.برای نمونه, پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه واله در روایتی 
فرمودند: «برای دست یابی به نیازمندی هاء بر شما باد به مکتوم داشتن 
ان ها, به درستی که هر صاحب نعمتی مورد رشک دیگران قرار می گیرد.» 
(25) 


۱ 1 
رسالت در خاندان او از 


طریق فرزندش یوسف تداوم می یابد.از این روی, احساسات و عواطف 
خود را بر این مبنا شکل و جهت می داد.حتی وقتی می شنود فرزند 
دیگرش بنيامین؛ که برادر تنی یوسف بود در مصر از کاروان بازمانده و به 
فلسطین باز نخواهد گشت, احساس آندوه و رنج کنونی را هم با یاد یوسف 
ابراز می نماید: «و از آنان روی برگردانید و گفت افسوس بر یوسف >> 
(آیه 84) .وابستگی و عشق یعقوب به یوسف به اندازه ای شدید بود که در 
فراق او بینایی خود را از دست داد (ایه های 84 و 85).یعقوب علیه السلام 
رفته و در جست وجوی برادران گمشده شان برایند (ایه 87). 


نقش والدین در ابراز عواطف 


باه ای اسان رای سوت ات دامن هه 
درست و عادلانه عواطف در بین اعضای خانواده است.بسیاری از اختلالات 
در رفتار اعضای یک خانواده, ناشی از برخورد و رفتار نادرست والدین 
است. 


حضرت یعقوب علیه السلام, علاوه بر ایفای نقش و تربیت نبوی, یک پدر 
هم هست و باید عواطف پدری خود را به فراخور شايستگي ها و نیز با 
توجه به اقتضای فرایند رشد فرزندان ابراز کند.در تصویر قرانی رفتارهای 
احساسی و عاطفی حضرت یعقوب علیه السلام به گونه ای است که از او 
یک پبدر نگران به وجود اورده است. این نگرانی و اضطراب وقتی اشکار 
می شود که وی می ترسد از یوسف جدا شود و يا گرگ ها فرزندش را 
بدرند (ایه 13), بنابراین. در پاسخ درخواست برادران مایل نیست یوسف 
با آنان همراه شود.نکته جالب توجه این است که اگرچه حضرت یعقوب 
علیه السلام به شدت به یوسف وابسته است و وی را 


به دلیل ویژگی ها يا قابلیت های نبوی اش احترام هی گدازنه دن غین خال 
می کوشد تا با تحمل بحران های روحی در هنگامه فراق و جدایی به تدریح 
فرظ از زاجعا کا هید وتات ارم‌شای وی هی توست کمی کید آنن 
دار حض رت عقوت لیم انلای اک ان آوواست توا رام تس 
بهداشت روابط خانواده این نیست که والدین, فرزندان را در هر شرایط و 
با هر ویژگی به یک چشم بنگرند.در عین حال, مهم این است که فرزندان 
راز تفاوت واکنش والدین را به درستی دریابند.در این داستان زمانی که 
حضرت یعقوب علیه السلام منوجه بروز رفتار خصمانه برادران نسبت به 
یوسف می شود, بار دیگر آنان را هشدار می دهد که رفتارشان نابهنجار و 
به گونه چشمگیری متاثر از انگیزه های شیطانی است: «اين امر زشت را 
نفس های شما برایتان زیبا جلوه داده, پس در برابر 1 به نیکویی شکیبایی 
می ورزم » (ایه های 18و83) 


به هر حال حضرت یعقوب علیه السلام فرزندان و رفتار تنش زای آنان را 
تحمل می کند و در برابر اين رفتارهای خصمانه ای ی فرط «فصبر 
جمیل » «بیضاوی در ین یر یل از مفاد روایتی کمک می گیرد و 
می گوید زیبایی این صبر به این است که فرد درگیر با بحران. مشکل و 
تاکاشی خنورا هه سا فی ان ات هرا معضر تدای انا ان 
تلقی, حضرت یعقوب علیه السلام هیچ یک از فرزندان را سرزنش نکرد و 
خود را به خدا سیرد.این برخورد متین و سازنده, سرانجام برادران یوسف 
تا ای وی و و 


گونه ای که از پدر درخواست نمودند که برایشان از خداوند درخواست 


حضرت یعقوب علیه السلام در برابر رفتا ر نابهنجار فرزندان به گونه ای بود 
که آنان سرانجام به خود آمده و دو بار به خطا و اشتباه خود آشکار | 
اعتراف کردند: «به درستی که ما در اشتباه بودیم ». (آیه های 91 و 97) 
پس از دور شدن یوسف, یعقوب همچنان برای برادر تنی یوسف - ی ۱ 
نگران بوده و به فرزندان خود نمی تواند اعتماد کند (ایه 66). 


روش قرآنی بهداشت روانی در برخورد با بحران ها 


حضرت یعقوب علیه السلام هنگام مواجهه با بحران, فرزندان را سرزنش و 
محکوم نکرد و با شیوه ای موّثر و از طریق شناخت درمانی, انان را به 
دری خطای خود هدایت نمود.برخورد اول حضرت زمانی رخ داد که 
برادران. یوسف را در چاه انداخته و شب هنگام, کار خود را در برابر پدر 
وارونه جلوه دادند.این رفتا ر کینه توزانه موجب شد که حضرت یعقوب علیه 
السلام برای سالیان درازی از فرزندش یوسف دور بماند و بالاخره به آنچه 
از آن می ترسید, گرفتار آید بر سورد دوم یر زمانی ر‌ نمود که بنيامین در 
فضر کزوکان بود و اطرافیان در توجیه این گروگان گیری به پعقوب گفتند 
که پسرت در مصر به اموال مردم دست يازید, و به همین دلیل او را گرو 
نفس های شما این کار را برای شما زیبا جلوه نمود و من در برابر آن به 
نیکویی شکیبایی می ورزم » . (ایه 1و 83( 


واکنش های افراد در هنگامه بحران 


برخی هنگام برخورد با یک بحران, به ویژه در بحران های سنگین, به 
سادگی خود را تسلیم کرده و به طور طبیعی توانایی های خود را نیز معطل 
می گذارند. واکنش این افراد, انفعالی و تسلیم شونده است و معمولا 
بحران زده قربانی فشارها و خطرات برخاسته از بحران می شود. گروه 
دیگری در چنین موقعیت هایی, با بحران درگیر شده و خود را در یک دایره 
معیوب فکری و رفتاری قرار می دهند. ناکامی ها و شکست های ناشی از 
بحران فرد را نسبت به توانایی ها و قابلیت هایش مشکوک و به وی 
ذهنیتی شکست پذیر می دهد.دسته سوم نیز, با مهارت و زبردستی خاصی 


به شهادت دو ایه فوق حضرت یعقوب علیه السلام در برخورد با این بحران 
های شکننده, راه سوم را بر می گزیند و بدون این که هیچ یک از فرزندان 
خود را متهم کند يا اشتباه انان را به رخ انان بکشد, ایشان را متوجه نقش 
ناخودآگاه انگیزه ها و گرایشات منفی درونی شان نموده و در واکنش به 
آنان می گوید: «شما درگیر انگیزه های شیطانی نفس های خود هستید.» 
جالب این جاست که حضرت, نابهنجاری رفتاری و انگیزشی فرزندان را با 
رفتار نابهنجار دیگری پاسخ نمی دهد, بلکه , به آنان فرصت می دهد که به 
اشتباه و انحراف خود پی ببرند و خود به ان اعتراف کنند.از این رو, فقط 
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این برخورد, شبیه برخوردی است که تاریخ از پیامبر بزرگوار اسلام صلی 
له را بر رباص با رارف ان یر ور ار هی رگن 
اسلام به دست می دهد.حضرت در برابر آزارها, شکنجه ها و بی حرمتی ها 
مکرر می فر مود: «خداوندا ! قوم مرا بیامرز و از آنان قرو کو ؛ چه, آنان 
هنوز به شناخت و معرفت لا زم دست نیافته اند. ۳ (27 وقتی تافتر صان 
الله علیه واله ريشه کجروی های قوم خود را جهل و نادانی انان می بیند, 
می کوشد ریشه این نابهنجاری رفتاری را بخشعاند و انان را در راه 
رسیدن معرفت لازم برای درک پیامبر و راه و پیام او یاری دهد. 


نمودهای تعامل روانشنایی (28) در داستان 


عشق عمیق حضرت یعقوب علیه السلام به یوسف در دو جای سوره به 
خوبی ابراز شده است: مورد اول جایی است که یوسف در اوان کودکی به 
سر می برد و به شدت نیازمند حمایت و عشق پدری است (انة 3 .مورد 
دوم هنگامی 


است که برادران از مصر باز می گردند و بنيامین را در مصر باز می 
گذارند (آیه 84 - 85).فراق یوسف, آثار شکننده و مهیبی بر تن و روان 
حضرت یعقوب علیه السلام بر جای گذارد تا سرانجام به اختلالات روانتنایی 
می انجامد ! حضرت یعقوب علیه السلام هماره از یوسف می گوید و آه می 
کشد. اين فرایند سوختن و ساختن تا آن جا پیش می رود که پیامبر پیر 
داستان ما, چشمان خود را از دست می دهد! (آبه های 86-84).نکته 
کلیدی روان شناختی و درمان گرایانه که منشا خاص فیزیولوژیک (30) 
نداشته باشد, پس از شناخت دقیق و درست علت روانی و معکوس کردن 
آر: می تواند به راحتی و -کافی به سرعت درمان پذیر باشد.عشق و 
اشتیاق دو سویه و بی نظیر پدر و پسر به یکدیگر چنان عمیق و نافذ است 
کم نت ده مه تواند آل بزا هر تور و هر ۰ که مد واه چم کن بر 
اگرچه اطرافیان نتوانند آن را باور کنند.از این روء یوسف به طور شگفت 

انگیزی از برادران می خواهد که پپراهنش را با خود ببرند و بر چهره پدر 
دا اه سای ایا ای ای 9 لس کی و شمه پوس 1۵ بر 
چنان محکم و قابل اعتماد است که یوسف تنها از بوی پیراهن خود برای 
بازگرداندن بینایی به پدر بهره می گیرد و بی درنگ به برادران می گوید: 
شما پیراهن مرا بر چهره پدر بيفکنيد, خواهید دید که او از آن پس بینایی 
خود را باز می یاید ! حکایت همین طور هم می شود ! با آن که یوسف در 
مصر به سر می برد, همین که کاروان از مصر بیرون می زند, یعقوب در 
فلسطین بوی بیراهن: فرزند. را استشمام می کند (آیه 94).اظراقیان 


با شنیدن کلام وی, او را به کودنی و از کارافتادگی ذهنی متهم می 
کنند.انان می پنداشتند که یعقوب در اثر کهولت سن توانایی های شناختی 
خود را از دست داده است.تا این که فردی از راه می رسد و پیراهن 
یوسف را بر چهره یعقوب می افکند و ناگهان چشمان پیامبر پیر به راحتی 
بینایی خود را مجددا باز می یابد. عشق پدر و فرزند چنان صمیمی و عمیق 
که عواطف و احساسات دو سویه ای همانند عشق و شیدایی ممکن است 
بزاق درمان اختلالات نی که.زيشه روان شتاختی دارد, به کار آید. 


بی تردید, این تاکید نویسنده به معنی نفی این احتمال نیست که چه بسا 
این بازیابی در داستان ما نتیجه اعجازامیز بودن پیراهن یوسف 
باشد. مرحوم طبرسی رحمه الله با استناد به روایتی شیعی ابراز می دارد 
که این پیراهن توسط جبرئیل از بهشت اورده شده بود وحضرت یعقوب 
احتمال, برداشت روان شناختی و درمان گرایانه ما به دلیل اعجازامیز 
بودن پیراهن قوت خود را از دست می دهد. این برداشت یک موید درون 
قراتت هم به همراه دارد وان این که در آیه 93 پیراهن با واژه «هذا» 
همراه شده است ؛ بعلی یوسف از برادران خواست که پیراهن خاصی از 
پیراهن های وی را با خود به فلسطین ببرند. 


فرستاد. پیراهنی بود که وی از حضرت ابراهیم به ارث برده بود و پیش از 


پیراهن از بهشت آورده ند فروا. شقا نکش هوشر بهشتی, نودن: آن و 
(32) بر خلاف دیدگاه این مفسران» مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله بر 
این باور است که اعتبار روایاتی که بر بهشتی و اسمانی بودن این پیراهن 
تاکید می ورزند, به شدت زیر سوال است.ایشان با بیان فرازی از کتاب 
پیراهن ۰ شده معمولی ٍِ_ِ 0 می افزایند که و کر این 
(33) , به نظرمی رسد. تنها با تکیه : بر این برداقیت م می توان تحلیل روان 


مرحله بندی روابط 


یگ تکام اخفالی بر کلیت. دانتان. حضرت وس قلیه السلام در فران 
کریم, خواننده را 4 ۳ باور می رساند که پس از بررسی روابط یوسف با 
بدر» روابط دیگری که در بحجت پیش نیازهای بهداشت روانی قابل استفاده 
است, وجود دارد و آن ارتباطی است که حضرت یوسف با برادران خود 
داشته است.با مرور بر آیات مربوط, روابط حضرت یوسف با برادران خود 
را به دو دسته می توان تقسیم کرد: در مرحله اول, ایفای نقش حضرت 
بیش تر انفعالی است.اما در مرحله دوم و به موازات آن که حضرت به 
قدرت اسمانی و زمینی (معنوی و مادی) دست می یابد, نقش ها فعالانه و 
تاثیرگذار می گردند.از این پس می کوشیم این دو نوع نقش را بازنگری و 
تحلیل تداینم. 


متا تقطاات سسضیا تا فرات 


به شهادت آیات داستان سوره یوسف. در نخستین مرحله برادران در نقش 
دشمنانی کینه توز و توطئه گر بازی می کنند.با آن که بر اساس اطلاعات 
قرانی معلوم نیست که با بالاخره یوسف رویای خود را با برادران در میان 
گذاشته پا نه, اما آیه های 8 - 9 حاکی از اين است که وقتی برادران 
دریافتند که پدرشان به یوسف محبت بیش تر می ورزد. درصدد توطئه و 
انتقام برآمدند.انان تصمیم. گرفتند که برای حلب توجه پدر به خود: مانع 
خیالی را برداشته و یوسف را به هر قیمتی که شده از پدر جدا| کنند. این 
احساس و تصمیم خصمانه. ناشی از ان بود که برادران باورشان نمی شد 
با تمی دانستتند جخراء به رقم ان که نعداد آنان یش تر بوده بدر به پوش و 


دو آیه, رفتار حضرت یعقوب علیه السلام با یوسف و برادر تنی؛ 


متفاوت با سایر فرزندانش بوده است.چه بشنا ان حضرت به کمک 
امدادهای غیبی دریافته بود که یوسف بر سایر فرزندانش برتری دارد یا 
می دید که یوسف و برادر تنی اش به دلیل کوچکی سن نیازمند محبت و 
عاطفه بیش تری هستند.با این حال. همواره تلاش می کرد که این موضوع 
حساسیت و خشم برادران را نسبت به برتری یوسف برنینگیزد. هم از این 
روی بود که پس از شنیدن ماجرای روژیای یوسف, از وی خواست به هیچ 
وجه برادران را از راز رویای خود باخبر نکند.وقتی یعقوب - به شهادت 
قران - فرزند را به مکتوم داشتن رویا توصیه می کند, خود نیز می بایست 
در برخورد با فرزندان و پرهیز از رفتار تبعیض امیز به شدت محتاط 
باشد.با این حال, برادران يا از فقدان محبت پدر و يا از تبعیض در تقسیم 
محبت وی رنج می بردند. 


مرحوم طبرسی رحمه الله ذیل آیه «ان ابانا لفی ضلال مبین » (آیه 8)؛ 
می گوید: برادران یوسف, پدر خود را به این خاطر بریده از واقعیت ها و 
گمراه می پنداشتند که با آنان به 1 نابرابر رفتار می کرد. (34) این 
اخسانین تبعیض, آنان را به آنجا کشاند که کوشیدند محبت و علاقه پدر را 
دربست در اختیار خود قرار دهند: «تا این که محبت پدر تماما به شما 
اختصاص پابد» (ارخ 9( وقتی ذهنیت دور ساختن یوسف از پدر به منظور 
جلب انحصاری محبت او در آنان تثبیت شد, نزد پدر آمده و از وی خواستند 
که یوسف را برای هواخوری و تفریج در حومه شهر با آنان همراه 
سازد.حضرت یعقوب علیه السلام در پاسخ انان فرمود: «به درستی که من 
ازرده و اندوهگین می شوم که او 


را با خود ببرید و از من جدایش کنید» (آیه 13) بنابراین, یعقوب چنان به 
یوسف دلبسته بود که حتی نمی توانست برای یک نیمروز هم او را نبیند ! 


مرور بر ایات قران و دقت در چگونگی وقوع حوادت این قسمت از 
داستان نشانگر این پیام است که بهداشت روانی روابط فرزندان در درون 
یک خانواده به طور چشمگیری بسته به نوع روابط والدین است ءاتان باید 
به دقت مراقب رفتار و نقفش هایی باشند که در معرض دید فرزندان قرار 

دارخ.هر رفتار تتعیض. امیز با هر تقشی که تتعیض آمیز علفین: شود:: اتشنجام 
خانواده را از بین می برد و موجب بروز احساسات کینه توزانه و نفرت 
انگیز در بین فرزندان می شود.وقتی فرزندان نتوانند از راه بهنجار و 
معمولی حمایت و توجچه والدین را جلب کنند, به طور ناخوداگاه ست به 
رفتارهای جایگزین نابهنجار و غیرطبیعی می زنند. نمود اين اصل بهداشت 
روانی در این داستان, شحافی است که برادران تصمیم می گیرند پا 
یوسف را بکشند و پا او را به جایی ببرند که برای هميشه از پدر دور 
باشد.قرآن از زبان آنان می گوید: «يا یوسف را بکشید و يا او را به 
سرزمینی دور دست ببرید تا اين که توجه و محبت پدر دربست در اختیار 
شما باشد.» (ایه 9) 


یی جویی از عوامل دخیل در ایجاد جو تااضتی در درون خانواده 


پیام دیگر نهفته در این بخش داستان قرائن این است که والدین باید بدانند 
رفتار تبعیض آمیز آنان در برابر قرزندان سرانجام به ایجاد یک فضای تاامن 
و غیرقابل اعتماد در خانواده خواهد انجامید. شاهد این مدعا, دقت در نحوه 
درخواست برادران از حضرت یعقوب علیه السلام است.برادران از پدر 
پرسیدند: چرا به آنان اعتماد نمی کند و یوسف را با آنان 


همراه نمی سازد؟ آیه یازده از زبان برادران می گوید: «گفتند: ای پدر ! چه 
فکر می کنید که در رابطه با یوسف به ما اعتماد نمی کنید, در حالی که ما 
خیرخواه او هستیم؟» این درخواست و بالاخره برخورد نابهنجار برادران با 
یوسف از رابطه خاص عاطفی حضرت یعقوب علیه السلام با یوسف ناشی 
می شود. 


به رغم تاکید بر پرهیز از داشتن رفتار تبعیض امیز, تذکر اين نکته ضروری 
است که اگر والدین, هر نوع برتری يا قابلیت ویژه اي در یک يا برخی از 
فرزندان. بسن ماید از دراه های. عناسب و اجتباط امیز که نم انکرکتن 
حساسیت دیگران نینجامد آن را تقویت نمایند چرا که هر حالت مطلوب و 
یا هر گونه رفتار درست و دلخواه از طریق به کارگیری اصل تقویت, (35) 
تثبیت و توسعه می یابد و متقابلا در اثر نادیده انگاری یا بی تفاوتی مربی یا 
والدین افول کرده و خاموش می شود.از این روی, چنین نیست که بهترین 
شکل رفتار منطبق با اصول بهداشت روانی والدین در خانواده, رفتاری 
باشد که طی آن تمامی فرزندان به یک چشم نگریسته شوند.با توجه به 
این نکته, به نظر می رسد که چه بساتوجه عاطفی و محبت بیش تر 
حضرت یعقوب علیه السلام نسبت به یوسف به این انگیزه بوده که سایر 
برادران را نسبت به بازشناسی و به رسمیت شناختن ویژگی های اسمانی 
یوسف متوجه و به آن ترغیب نماید. 


برخورد آنان هستند, اطلاعات و آگاهی لازم و کافی را که توجیه گر تفاوت 
7 ۱[ 


حق دارند علت واقعی رفتار متفاوت والدین را به درستی بدانند و از دیگر 
سوی؛ این مسوولیت والدین است که تفاوت های رفتاری خود را برای 
فرزندان توجیه و آنان را نسبت به منشا تفاوت در برخورد با فرزندان آگاه 
سازند. 


لازم است در تاکید , بر این اصل در فرایند بهداشت روانی يا شیوه نافذ 


شناخت درمانی, به سخن در خور و قابل توجچه فیلسوف برزیلی معاصر در 
تعلیم و تربیت آقای پولو فریر (36) اشاره شود .از جمله دستاوردهای مهم 

وی در جوره جامعه شناسی تعلیم و بر بیت پا آتشت شناسی آموزش 
ستمدیدگان. (37) تاکید وی بر اصل آگاهی بخشی (38) ستمدیدگان 
است.وی, که این سخن را در توجیه تحول مفهوم نوین اهداف در نهضت 
سواد آموزی بیان می کند, مدعی است ف خلاف آنچه تاکنون تصور می 
شده, هدف نهایی در لهضت سوادآموزی آگاهی بخشی فراگیران به منظور 
کمک به به آنان برای باور خویشتن و شناخت امکانات و هد ود های محیط 
سیاسی ۳ اجتماعی اطراف خود است. وی با ارائه این دیدگاه, تاکید می 
کرد که دیگر نمی توان مثل خذشته. ارمان تهایی در نهضت سوادآموزی: را 
فقط پید | کردنر توانایی خواندن و نوشتن دانست. (39) به نظر نویسنده, 
اصل یا روش آگاهی بخشی چنان فراگیر و گسترده است که در قلمرو 
بهداشت روانی و شناخت درمانی نیز کاربرد دارد .از جمله کابردهای تعلیم 
و تربیت در شکوفا سازی قابلیت ها و کارآمد ساختن (40) فراگیران, 
اشفا از الا شوه ۱ دا کاهی یکی از عداملی 
است که فراگیران را از درگیری به ظنین شدن؛ توهمات وسواسی ۰ 
اجباری (41) و عواطف و احساسات منفی نسبت به اطرافیان باز می 
دارذ: 


دقت در معنای 


هشتاد و نهمین آیه: از نوزم پوسقت: تشانگر این است. که عامل اصلی 
وقتاز خضومت: آهیز بر آذرآن تشنیت به: تسف این بود که برادرآن از ویر کم 
های برتر یوسف نسبت به خود غافل بودند و او را برادری همانند و در 

خود می پنداشتند. از این روی, وقتی به قابلیت هاي ویژه یوسف پی 
بردند که در برابر او ایستاده بودند.یوسف از انان پرسید: ایا فهمیدید که در 
زمان جهالت خود با یوسف و برادرش چه کردید؟ (ایه 89) 


این سل موشتف حاگی از این است که رفتارتانمتجاز برافران با وه 
ای تا ی سا و ای ره ی اه 
به این قسمت داستان پرداخته اند, اختلاف نظر جدی وجود دارد.این 
اختلاف نظر حاکی از اين است که چه بسا واکنش برادران نسبت به 
یوسف. پیش و پس از اگاهی از رویای او و منزلت ویژه اش نزد حضرت 
ی اه الا ری ار 


برخی از مفسران بر اين باورند که برادران یوسف پیش از پی بردن به 
رویای یوسف, واقعا به وی مهر می ورزیدند و او را احترام می کردند.این 
رفتار و واکنش, , درست همانند رفتار و واکنشی بود که مکیان و به ویژه 
خویشان و نزدیکان بیامبر بزر کوار اسلام ضلی. الله علیه. واله. بیش از 
ماموریت آسمانی با ایشان داشتند. مشکلات از زمانی شروع شد که 
برادران یوسف با شنیدن خبر رویا به ویژگی و برتری آسمانی يا زمینی وی 
پی بردند.برخی دیگر ادعا کرده اند که حتی پیش از پی بردن به روّیا هم 
برادران از یوسف نفرت داشتند و در انديشه کشتن او بودند. (42) 


راهکار استفاده از مکانیزم دفاعی 


فرایند روابط نفرت آمیز و نابهنجار اين گونه تداوم می یاید 


که به هر حال. برادران یوسف موفق می شوند پدر را راضی کنند که 
یوسف را به همراه انان به دشت و صحرا بفرستد.برادران در برابر پدر 
چنان وانمود کردند که به شدت مراقب یوسف بوده و او را از جان خود 
عزیزتر دارند.اما همین که از شهر دور شدند. همه چیز عوض شد. نمی 
دانستند عقده خود را چگونه خالی کنند و چه بلایی بر سر او بیاورند.هر 
کسی چیزی می گفت. تا این که همگی توافق کردند یوسف را به قعر 
چاهی که در سر راه خود دیدند. بیندازند.شب همان روز وقتی نزد پدر 
باز گشتند, در جست وجوی عذری (تلاش برای پیدا کردن مکانیزم دفاعی) 
به +9 آتارکان وبا موه راز کنده های صیح هام موه 7 
کمک گرفتند.درست همان طور که پدر گفته بود: یقت دز ال 5 
شما از یوسف غافلید, گرگ او را تخوفرد 4 (آیه 13), قذر تز آشبدند! شب 
هنگام, وقتی پسران از دشت باز گشتند, اشک در چشمانشان حلقه زده بود 
و آه و ناله کنان گفتند: پدر از همان که می ترسیدی بر سرمان آمد, یوسف 
را گرگ درید؛ ما مشغول بازی و دویدن بودیم که ناگه در یک گوشه دشت 
با پیراهن خونین یوسف مواجه شدیم .«چشمان پر پر اشکشان خبر از دربده 
شدن و از بین رفتن یوسف می داد, اما ندز انان را باور نمی کرد. برای 
این گفته خود در جست وجوی شاهد صدقی بودند.پیراهن یوسف را در راه 
به-خونی آغشته تجودن بودند که بکویند پوسف: واقفا به وننیله گر کی دریدم 
شده است.چون پیراهن پاره نشده و تنها خونین شده بود, پدر نمی 
توانست آنان را باور کند.در برابر این شاهد ساختگی پیامبر 


پیر ما فرمود: «نفس های شما این کار را به دروغ برایتان آراسته است » 
خوبی بدر می: خواست به آن "ها بکمید که راست تمن. کویند. 


این آیات نشانگر این است که برادران یوسف برای توجیه رفتار نابهنجار 
خود نیازمند نوعی مکانیزم دفاعی بودند. کشیدن آه عمیق به نشانه تاسف و 
اندوه جانگاه, بی تقصیر جلوه دادن خود از این راه که یوسف در زمانی 
طعمه گرگ شد که آنان به مسابقه ای پر شور و رقابت انگیز مشغول بوده 
اند, و آوردن پیراهن خونین (البته آلایش ساختگی) مکانیزم هایی بوده اند 
که برادرا برای خود دست و پا کرده بودند. از یی چشم انداز روان 
تحلیلی, ۳۹ هنگامی دست به 0 و ارائه این مکانیزم ها می زند که 
رفتار و واکنش هایش خالی از حقیقت باشد.البته. سوره مبارکه این جلوه 
از رفتار را در چارچوب آسیب شناسی روابط بین اعضای خانواده مطرح 


نموده است. 
والدین به عنوان الگوی همانند سازی فرزندان 


نکته دیگر روان شناختی و در ارتباط با بهداشت روانی خانواده از آبه 13 
قابل اصطیاد است.در این آیه انگخ است که حضرت یعقوب علیه السلام 
در پاسخ به درخواست فرزندان برای همراه ساختن یوسف فرمود: «می 
تر سم خر او را بخورد» .باید تنوجچه داشت که فرزندان هميشه والدین را 
در تمام جهات الگوی رفتار خود قرار می دهند؛ چرا که آنان بهترین مدل 
رفتاری در دسترس فرزندان هستند.شیوه رفتاری والدین, نوع برخوردها و 
واکنش هاء نوع توجیهات عرضه شده برای هر رفتار و حتی نحوه ابراز 
احساسات و عواطف آگاهانه يا ناخودآگاه. توسط فرزندان جذب و دنبال 
می شود. در آیه مزبور مکانیزم دفاعی به کار گرفته شده نزد حضرت 
یعقوب علیه السلام توسط برادران یوسف, شب هنگام فمانی بود که 
هنگام صبح پدر, خود در پاسخ به درخواست فرزندان 


به کار گرفته بود.مرحوم طبرسی رحمه الله با تکیه بر روایتی از پیامبر 
بزرگ اسلام صلی الله علیه واله می گوید: «فرزندان یعقوب نمی دانستند 
گرگ ممکن است انسان را بدرد مگر وقتی که پدرشان (در لابه لای توجیه 
وا واه ناساس مود نکن باس صان هه ار 
چنین نتیجه می گیرند که فرزندان, دروغ گویی را از لابه لای چنین 
رفتارهایی برگرفته و دنبال می کنند. از این رو است که والدین باید به 
شدت مراقب باشند که با گفتن چنین توجیهاتی؛ فرزندان را در معرصض 
آموزش و جذب دروغ های پیشنهادی قرار ندهند .بسیار اتفاق می افتد که 
والدین با یک توجیه ساخنکی: راه دست یازی به رفتار یا گفتاری نابهنجار 
برای کودکان خود باز می گشایند. 


از دیگر نکات کلیدی مربوط به بهداشت روانی روابط درون خانواده. سرنخ 
هایی است که آیه در ارتباط با چگونگی پیدایش جو عدم اعتماد به دست 
مت.ذهن: نز آشامن.مفاد آیه های.11 و 27 برادران»توسف دو بار از بدر 
پرسیدند که چرا پدر در فرستادن یوسف. به آنان اعتماد نمی کند.این بی 
اعتمادی پدر می بایست ريیشه در رفتار مشکوک برادران داشته باشد.این 
آیات نشانگر این است که چگونه فضای اعتماد درون خانواده به سادگی با 
رفتار مشکوک و نامطمئن برخی از اعضا درهم می ریزد.مرور و بازنگری 
۳ های چهارم_ تا 4 بیانگر این - حقیقت است که ریشه موقعیت 
پدرشان به یوسف ابراز محبت بیش نبری می کند. البته, , بدر پیش از این 
تلاش خود را برای دزی از ایجاد جو عدم اعتماد نموده بود, اما اقدام 
او موثر نیفتاد.هنگامی که یوسف از رقیای خود نزد پدر سخن می گفت و 
پدر به 


نشانه های برتری یوسف پی برده از او خواست که از این راز با برادران 
چیزی نگوید.این درخواست و توصیه پدر به این دلیل بود که نمی خواست 
بدین وسیپله خشم و نفرت برادران برانگیخته شود.ممکن است پرسیده 
شود که جرا پدر با باشخ متفی: به. درخو‌است. بر ادران: (آبه: د1)ر آنان را 
حساس نموده و به فضای بی اعتمادی دامن زد؟ یکی از پاسخ ها این است 
که چه بسا پدره یوسف را بسیار کوچک تر می دانسته که بتواند همراه 
برادر ان راهی دشت و دمن شود و از خود در برابر خطرات احتمالی دفاع 
کند.وقتی بالاخره برادران. یوسف را از پدر جدا کرده و او را در اندوه 
فراق طولانی فرو گذاردند, باز پدر رفتاری سازنده و جهت دهنده 
داشت.تنها پاسخ پدر در برابر این رفتار چاره سوز اين بود: «در برابر این 
اندوه به نیکویی شکیبایی خواهم ورزید.» بدین ترتیب, پدر از تثشبیت 
احساس حسادت و واکنش نفرت بار آنان جلوگیری کرده و اندوه فراق بر 
دل خود ریخت. توجه به این نکات ضمنی, تاییدکننده این برداشت است که 
رفتار نابهنجار برادران ريشه در کج فهمی یا ناآگاهی خود آنان داشت نه در 
نوع رفتار و واکنش پدر. 


تسا صاط فان مسا جراض ان 


چنانچه خاطرنشان شد, رفتار و واکنش یوسف در برابر برادران در مرحله 
اول داستان: بیش فطر انفعالی و اجتناب ناپذیر بود .مشابه همین حالت در 
سال های بعد و تا هنگامی که یوسف به شکوفایی و قدرت نرسیده است 
تکرار می شود.یوسف حتی وفتن, در خانه ذلیخا گرفتار می آید نمن. تواند 
چنانچه باید به تاثیر گذاری و ایفای نقش فعال بپردازد.و شاهد این رفتار 
اتقغالی این بود که به رغم اثبات بش امه به زندان کشیده شد. یوسف 
در مرحله دوم زندگی خود. 


به تدریج قابلیت ها و توانش های اسمانی و زمینی اش را بروز می 
دهد.آغاز این روابط فعال و تاثیرگذار از هنگامی است که یوسف موفق 
می شود توجه و نظر فرعون مصر را به خود جلب نماید.آیه 54 به دست 
دهنده اين آغاز مبارک است: «همین که پادشاه با او سر سخن باز کرد. به 
وی گفت که از این پس تو در نزد ما امین و دارای منزلت خاصی هستی.» 
مفاد ایه 6ظ5 این اقتدار و تحول در نقش را اسمانی و برخاسته از تایید 
غیبی می داند: و این چنین ما امکانات را در زمین برای یوسف فراهم 
اوردیم و وی را به منزلت و اقتدار رساندیم.» تاکید بر این نکته توحیدی در 
این فراز از داستان يا همانند همیشه. اقتضای روش ویژه قران در تربیت 
توحید محور است؛ به این معنا که فرد در ورای همه تحولات که با پای 
اختیار خود..در آن قدم هی نهد دشست: تربیت: و کانیر آلهی. را بتند. اختمال 
دیگر هم این است که این فراز ایفای نقش جدید یوسف را اقتضای فرایند 
عمومی رشد وی (همانند هر فرد دیگر) ندانسته و مستقیما ان را به تقدیر 
خداوند نسبت می دهد.در هر دو صورت, ویژگی خاص تربیت قرآنی که 
همان تقویت روح توحید افعالی و دیدن دست خدا در سراسر زندگی 
است, برجسته شده است. 


از این پس بوسف باید چنان چاره اندیشی کند که انسجام از دست رفته 
خاندان یعقوب را ترمیم و بازسازی کند.مفاد ايه 62 حاکی از این است که 
یوسف با به کارگیری یک شیوه الهام شده و آسمانی تلاش می کند انسجام 
از دست رفته خاندان یعقوب را باز گرداند و آنان را در مصر 


گرد هم آورد: «چه بسا خاندان یعقوب (به مصر) باز گردند.» 


بی هیچ زمینه آگاهانه قبلی, برادران به هدف جمع آوری گندم با یوسف در 
مصر ملاقات می کنند.برادران. یوسف را , به جا نمی آورند, اما یوسف از 
آنان می خواهد که اگر بار دیگر به این سرزمین اد ند بهتر است برادر 
ناتنی کوچک تری (بنيامین) زا هم که‌دارندا کوه پبا یرد تا با یمه اسهم 
او به میزان بیش تری از گندم دست یابند (آپه 59). 


بنا به مفاد کریمه 69 روابط یوسف و برادران هنوز خصمانه و نفرت آلود 
است؛ برادران, با بنيامین همان می کنند که با یوسف کردند.شاهد این 
فضای تنش زا پاسخ منفی پدر به درخواست برادران برای به همراه 
داشتن بنيامین است.آیه های 63 - 64 حاکی از این است که حضرت 
یعقوب علیه السلام به برادران اجازه نمی داد که بنيامین را به همراه 
داشته باشند.برای پیشگیری از ارائه مجدد توجیه و استفاده از مکانیزم 
دفاعی, پدر. از فرزندان خواست که اگر می خواهند بنيامین را به همراه 
ببرند. باید وثیقه ای الهی نزد پدر بسپارند و متعهد شوند که بی تردید وی 
را بازگردانند: «هرگز او را با شما نمی فرستم تا اين که به خداوند عهد و 
قسم یاد کنید (وثیقه ای بیاورید) که وی را باز خواهید گرداند.» 


به رغم تدارک عهد و قسم. احساس و گرایش درونی برادران همچنان 
خصمانه و نفرت الود است. ایه 77 از این احساس مکتوم چنین پرده برمی 
دارد که وقتی برادران در مصر مواجه با اتهام دزدی بنيامین شدند با 
استفاده از مکانیزم دفاعی فرافکنی به بازرسان مصری گفتند: «اگر این 
پسرک چیزی دزدیده است همان کرده که برادر دیگرش پیش از این می 


کرد » 


البته شیوه رفتار و 


واکتش, قعال. و. تاثیر کذار بوسف. بازخهرد تاخوداگاه: رفتارهای. . تابهتجار 
برادران به هدف انتقام با مقابله به مثل نبود.یوسف در این انديشه بود که 
با اسفاده از قدرت خود به مراد ان نی ده نان ۱ به شناخت لازم 
برای رفتار بهنجار برساند.رفتار یوسف و یعقوب علیه یتلام چنان هدایت 

و حساب شده بود که پیش از این بزرگ ترین برادر را به خطای رفتاری 
ِ» منوجه کرده بود. به شهادت کریمه 90 رن ترین باه 2 سایرین 
گفت: «می دانید که پیش از این با یوسف چه کردید؟ » 


راز برتری یوسف پی برده بوده اند. اما گویی نمی توانسته اند این برتری 
را به خود بقبولانند, از این روی» به بیراهه و خطا رفته اند. پیام آیه 91 
موید این برداشت است؛ چه, برادران گفتند: «به خدا سوگند! که خداوند تو 

ما برگزید اگرچه ما در خطا و اشتباه بوده ایم.» جالب این که وقتی 
برادران به راه امدند و به خطای خود پی بردند, یوسف از موقعیت خاص 
تربیت پدیری برادران بهره گرفته و آنان را مخاطب ساخت و گفت: 
«امروز هیچ جرم و گناهی بر شما نیست (من از شما گذشته ام) و خداوند 
شما را می بخشد.» (آیه 92) با این سخن یوسف, هر نوع ذهنیت منفی و 
پیشینه شرم آلود برادران نادیده انگاشته می شود و راه برای تربیت پذیری 
و دایت برادران گشوده می شود. 


پایان داستان 
بالاخره داستان با همه فراز و نشیب ها و چالش ها و تنش هایش به پایان 


می رسد. اما قرآن همانند سایر موارد غیر داستانی, ماجرا را ؛ به پیام های 
تربینبی ویژه خود ختم می کند.مثلا این داستان قرآن, به 


اين پیام منتهي می شود که در همه حوادث سرانجام نیک با شکیبایی تقوا 
محور است (آیه 90) و جالب تر این که یوسف در ورای نقش های فعال و 
در بلندای موفقیت خود در بازگرداندن انسجام خاندان یعقوب به نقش بی 
بدیل تقدیر اختیارساز الهی اشاره کرده و می گوید: «همانا خداوند به من 
نیکی کرد که مرا از زندان رهانید و شما را از بیابان به شهر کشاند و گرد 
هم جمع نمود.» (آیه 100) 


جمع بندی و نتایج پیشنهادی 


از نخستین نکات قابل توجه در داستان حضرت یوسف علیه السلام این 
است که بر خلاف سایر داستان های قرانف: اين داستان. تنها داستان 
کرانی ات که تک تک ماجراهای آن تماما در یک سوره گرد هم آمده 
است.به شهادت کتب. آسمانی و از جمله قران کریمء این. داستان واقعین 
است و وقوع ان سال ها به درازا کشیده است. شخصیت های فراوانی در 
مقاطع و به صورت های گوناگون در داستان به تعامل, ترابط و ایفای نقش 
پرداخته اند. هر تلاوت گری به فراخور علایق, زمینه های علض و چشم 
اندازها می تواند این داستان رز به گونه های متفاوتی مطالعه کند.این گونه 
ها بر نگرش ها و رویکردهای گوناگونی متکی است.در اين تحقیق, تلاش 
نویسنده این بوده که داستان را با رویکردی روان شناختی, داستان شناختی 
(تعلیم و تربیتی) و يا بهداشت روانی تحقیق کند. 


گذشته از وحیانی بودن تمامیت سوره و قرآنی بودن کلیت داستان. از آن 
جا که دو تن از شخصیت های داستان از جمله پیامبران معصوم هستند, 
مرها ی ان موسوم وان فرش عم ها یط شداشت 
روانی؛ در چارچوب روابط درون خانواده و سایر تعاملات اجتماعی می 
تواند الگوبخش و جهت دهنده باشد . لویسنده کوشیده است به سرنخج ها و 
تناسباتی در 


این زمینه دست یابد. علاوه بر ویژگی وحیانی داده های داستان که راز 

خطاناپذیری آن است, زمان مند بودن روابط و رفتارهای شخصیت های 
درگیر در داستان, اعتبار یافته ها را همانند یافته های به دست آمده از 
پژوهش های بلند مدت بالا می برد. گویی قرآن همانند یک شاهد همراه که 
تفاصیل حوادث را مشاهده و ثبت می کند, از اغاز تا انجام. ماجراها را 


ردیابی و توصیف نموده است. 


تاکید بر تربیت توحید محور در جای جای حوادث داستان, نقش داستان در 
فرایند رشد شناختی, اسیب شناسی و روان درمانی از طریق تعاملات 
روانتنایی, راز بهترین داستان بودن, رفتار اجتماعی که در قالب روابط 
خانوادگی در آیه مطرح شده و جنبه بهداشت روانی؛ آتیت شناسی و 
روان درمانی پیدا نموده, تصاویر متنوعی از جلوه های گوناگون رفتار 
اجتماعی است که در داستان برجسته شده است.روابط بین پدر و 
فرزندان, روابط بین خود فرزندان. رفتار یی فرزند خوانده در خانواده 
میزبان؛ اتهام بزهکاری, شیوه های اثبات بزهکاری پا ی ناف , توصیف و 
ارزیابی رفتار نابهنجار همانند رفتار در بحران اجتماعی (مثل خشکسالی و 
قحطی), جنبه های روان تحلیلی در داستان (تحلیل رویاهای صادق), 
چگونگی استفاده از مکانیزم های دفاعی و دریافت امدادهای غیبی از 
طریق رویاها, موضوعاتی هستند که ممکن است از یکی چشم انداز روان 
شناختی, بهداشت روانی و تعلیم و تربیتی مطالعه شوند. 


در خصوص تحلیل رویا, تذکر این نکته ضروری است که در قرآن رویاها به 
ها سس را اه 


توجه در باب رویاهای صادق. تفسیر و تعبیر درست آن ها است که با باید 
وحیانی (تاویل الاحادیت) و يا متکی بر اصول قطعی روان شناختی و روان 


پی نوشت ها: 


* دکترای علوم تربیتی و قلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه مک گیل کانادا؛ 
دپارتمان علوم تربیتی, سال 1999/1378 


یت مقاله ارائه شده در دومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی, دانشگاه 
آزاد اسلامی میند - یزد» 11 - 12 آبان ماه 13309 .از محورهای این همایش 
شیوه ها و اصول دخیل در بهداشت روانی بود که این مقاله به آن پرداخته 
بود. 
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2- توجه به این نکته ضروری است که هیچ یک از داستان های قرآنی به 
شیوه معمول داستان نویسان و با توجه به ارائه تمامی جزئیات و تفاصیل 
حوادث عرضه نشده است. اگر چه داستان نویسان با تکیه بر اهداف و 
رویکرد خاص خود به توصیف و برجچسته سازی بخش های خاصی از یک 
داستان می پردازند. اما داستان های قرآنی تفصیل حوادث را تا آن جا 
دنبال نموده است که در راستاق هدایت و تربیت قرآنی ضروزی باشتد. 


3- و 6۱65 ج) 


4- تفاوت های بین نگرش قرآنی و نگرش موجود در دو عهد باستان و 
جدید, به طور شیوایی در مقاله یوسف علیه السلام در دائثره المعارف 
اسلام, ۲ ۴ 601۱2 ۴۳6۷/۵۱۵۵ ۲۳6 گزارش و توصیف شده است. 
شگفت آن که نویسنده این مقاله بدون ارائه هیچ نوع مدرکی ۱ 
که شیعه, دوازدهمین سوره (سوره یوسف) را از قرآن نمی داند! در حالی 
که به شهادت اسناد تاریخی در دست. تنها دو گروه از خوارج یعنی اجارده 
و میمونیه, به این دلیل که این سور ۵ داستان وار و رمان گونه است, آن را 
از جمله سوره های 


فران:به خشاب نمی آوز نذا رز که 
(۸۱0.10 ۳00۵۲0025 ,8 68,0۰ ,1991۷/0۱۰ 2۵۸۴۲11 ۳۱۵۲۱۵6۵۲۱ 


یک مطالعه تطبیقی جامع تر که نگرش های نوتف: کات برآمده از قرآن و 
منون دینی مسیحی و بهودی را در مورد داستان حضرت یوسف به دست 
می دهد, مقاله اقای مک دونالد است. (ر. ک.به: 
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یوسف علیه السلام در روایات 
نویسنده 
کتاب: ترجمه المیزان ج 11 از ص 224 علامه طباطبایی 


در معانی الاخبار به سند خود از امام سجاد علیه السلام روایت کرده که در 
ضمن خدیتن. که صدر آن در فخت روایتن: گذشته فقل. شید. فر مود پوشقک 
زیباترین مردم عصر خود بود, و چون به حد جوانی رسید. همسر پادشاه 

عاشق او شد و او را به سوی خود خواند.او در پاسخش گفت: پناه بر 
خدا ما از اهل بیتی هستیم که زنا نمی کنند. همسر پادشاه همه درها را به 
روی او و خودش بست. و گفت: اینک دیگر ترس به خود راه مده, و خود را 
به روی او انداخت. یوسف برخاست و به سوی در فرار کرد و ان را باز 
نمود, و عزیزه مصر هم از دنبال تعقیبش نمود واز عقب پیراهنش را کشید 
و آن را پاره کرد و یوسف با همان پیراهن دریده از چنگ او رها شد. 


آنگاه در چنین حالی هر دو به شوهر او برخورد نمودند, عزیزه مصر به 
همسرش گفت سزای کسی که به ناموس تو تجاوز کند جز زندان و یا 
شکنجه ای دردناک چه جیز می تواند باشد. 


پادشاه مصر (چون این صحنه را بدید و گفتار زلیخا را بشنید) تصمیم گرفت 
یوسف را شکنجه دهد.یوسف گفت: من قصد سوئی به همسر تو نکرده ام 
او نسبت به من قصد سوء داشت, اینک از اين طفل بپرس تا حقیقت حال 
را برایت بگوید, در همان لحظه خداوند کودکی را که یکی از بستگان زلیخا 
بود به منظور شهادت و فصل قضاء به زبان آورد و چنین گفت: ای ملک 
پیراهن یوسف را وارسی کن, اگر چنانچه از 


جلو پاره شده او گنهکار است و به ناموس تو طمع کرده, و ار ی ۶ تجاوز 
به او برآمده است؛ و اگر از پشت سر پاره شده همسرت گنهکار است و 
0 را به سوی خود بکشاند. 


شاه چون این کلام را از طفل شنید. بسیار ناراحت شد و دستور داد پیراهن 
یوسف را بیاوردند, وقتی دید از پشت سر دریده شده به همسرش گفت: 
این از کید شما زنان است که کید شما زنان بسیار بزرگ است.و به یوسف 
گفت: از نقل این قضیه خودداری کن و زنهار که کسی ان را از تو نشنود و 
در کتمانش بکوش. 


آنگاه امام فرمود: ولی یوسف کتمانش نکرد و در شهر انتشار داد, و قضیه 
دهن به دهن گشت تا آنکه زنانی (اشرافی) در باره زلیخا گفتند: همسر 
عزیز با غلام خود مراوده داشته.این حرف به گوش زلیخا رسید, همه را 
دعوت نموده, برای آنان سفره ای مهیا نمود. (و پس از غذا) دستور داد 
ترنج آورده تقسیم نمودند و به دست هر یک کاردی داد تا آن را پوست 
بکنند: آنگاة در چنین حالی دستور داد تا یوسف در مان انا راید وفتی 
چشم زنان مصر به یوسف افتاد آنقدر در نظرشان بزرگ و زیبا جلوه کرد 
که به جای ترنج دستهای خود را پاره کرده و گفتند, آنچه را که گفتند: زلیخا 
گفت این همان کسی است که مرا بر عشق او ملامت می کردید. زنان 
مضر از دزبار ببرون: امده: بیذرنی. هر کدام بطور سترق, کسی انزد. پوسف 
فرستاده. اظهار عشق و تقاضای ملاقات نمودند. یوسف هم دست رد به 
سینه همه آنان بزد و به 


درگاه خدا شکایت برد که اگر مرا از کید اینان نجات ندهی و کیدشان را از 
مر ام ام هی را ها میم ار ایا 
شوم.خداوند هم دعایش را مستجاب نمود و کید زنان مصر را از او 


بگردانید. 


وقتی داستان یوسف و همسر عزیز و زنان مصر شایع شد (و رسوائی 
عالم گیر گشت) عزیز با اینکه شهادت طفل را بر پاکی یوسف شنیده بود 
مع ذلک تصمیم گرفت یوسف را به زندان بیفکند, و همین کار را کرد.روزی 
که یوسف به زندان وارد شد, دو نفر دیگر هم با او وارد زندان شدند, و 
خداوند در قرآن کریم قصه آن دو و یوسف را بیان داشته است.ابو حمزه 
هت کووو: در اینجا حدیت امام سجاد علیه السلام به پایان می رسد. (1) 
مولف: کر ایرهعا زواتی تن تسین عیایشی:(2) از انیم‌خموق موم که نا 
روایت قبلی مختصر اختلافی دارد.و اینکه امام علیه السلام در تفسیر کلمه 
معا اللف " فزهیده: "ما از اهل بیتی هستیم که زنا نمی کنند : تقش تب 
قرینه مقابله است. چون کلمه " معاذ الله " ر مقابل جمله " آنه ربی 
احسن مئوای ای ها مد کف است که ورنتان مسا 
آیه گفتیم: ۳۷۳ 


و اینکه فرمود: " یوسف دست رد به سینه همه آنان زد و به درگاه خدا| 


اه ام ی اسلا حیرشت احت الیش موی 
الیه " را جزء دعای یوسف ندانسته, و اين نیز موافق با گفتار گذشته ما 


و در عیون به سند خود از حمدان از علی بن محمد بن جهم روایت کرده که 
گفت: من در مجلس مامون بودم در حالی که حضرت رضا, علی بن موسی 
علیه السلام هم در نزد وی بود. مامون به او گفت: پا بن رسول الله ایا 
نظر شما این نیست که انبیاء معصومند؟ حضرت در پاسخش فرمود: چرا| 
محمد بن جهم حدیث را همچنان ادامه می دهد تا آنجا که می گوید: مامون 
پرسید پس آیه " و لقد همت به و هم بها لو لا ان رءا برهان ربه " چه معنا 
دارد؟ حضرت فرمود: زلیخا قصد یوسف را کرد. و اگر این نبود که یوسف 
ان وکا را اسف تا رای کی نارشان 
که نوم بو زرد اف معطنو مر فقضته: کنامعتفی کند .هکت آن نمی .شود لد 
یوسف قصد زلیخا را نکرد. 


پدرم از پدرش امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: فعتاجن ره این 
است که: زلیخا قصد یوسف را کرد که با وی عمل نامشروع را مرتکب 
شود و یوسف قصد او را کرد که چنین عملی با وی نکند.مامون گفت: خدا| 
خیرت دهد ای ابا الحسن. (3) مولف: هر چند در سابق در باره ابن جهم 
گفته ایم که رواینش خالی از ضعف نیست, ولی هر چه بااشد صدر این 
توا ای این ات که را اه کر اه اه کشا 


زبان امام رضا علیه السلام از جدش نقل کرده که فرموده: " او قصد کرد 
که مرتکب شود. ویوسف قصد کرد که مرتکب نشود " شاید مراد از ان 
1 
انطباق با آن هست.و ممکن است منظور از آن اين باشد که: 

۳ او به قتل برساند.همچنانکه حدیت آینده نیز مقید آن 


و نیز در همان کتاب از ان الصلت هروی روایت شده که گفت: وقتی 
ماو ی دا مت اهب اسلا ماما سای اما رارصا 
و مجچوس و صابئین و سایر دانشمندان را یکجا برای بحث با علی بن 
موسی علیه السلام جمع کرد, هی دانشمندی به بحّت اقدام نکرد مگر انکه 
می داد که گویی سنگ در دهانش کرده باشد. 


در این میان علی بن محمد بن جهم برخاست و عرض کرد: يا بن رسول 
الله !آپا نظر شما این است که انبیاء معصومند؟ فر مود: آری.عرض کرد: 
پس چه می فرمایی در معنای این کلام خدا که در باره یوسف فرموده: " و 
لقد همت به و هم بها "؟ حضرت فرمود: اما این کلام خدا معنایش این 
است که زلیخا قصد یوسف را کرد (تا با او درامیزد) و یوسف قصد وی را 
کرد تا در صورتی که مجبورش نماید به قتلش برساند, زیرا از پیشنهاد 
بگردانید, و 


هم نزنای با هی رای وب همین جهت است که در فر آن فی فرهاید: " کذلک 
لنصرف عنه السوء و الفحشاء "* چون مقصود از " سوء " کشتن زلیخا و 
شید ان "فا ایا افاست ی را مش ال لیر است که اند 
نعیم در کتاب حلیه از علی پن آبی طالب علیه السلام روایت کرده که در 
تفسیر ایه " و لقد همت به و هم بها " فر موده: زلیخا به یوسف طمع کرد. 
ویوسف هم به وی طمع کرد.و از طمع او یکی این بود که تصمیم گرفت 
بند زیر جامه را باز کند. در همین موقع زلیخا برخاست و بتی را که در 
گوشه منزلش بود و با در و یاقوت آرایش : شده مات سفیدی پوشاند 


گفت شرم دارم که مرا در اين حال ببیند.یوسف گفت: تو از یک بتی که نه 
می خورد و نه می آشامد شرم می کنی و من از خدای خودم که شاهد و 
ناظر عمل هر کس است شرم نداشته باشم؟ آنگاه گفت: ابدا به آرزوی 
وت از من نخواهی رسید.و این نود ان مرهانی. که ویمو<() شوآی : این 
2 » از جعلیات است, و چگونه ممکن است علی بن ابی طالب علیه 
ی الا اساسا سس اه ای 
این باره معروف است. 


علاوه بر این پوشاندن بت از طرف زلیخا و انتقال یوسف به مطلبی که 
عمل زلیخا یاد اوریش کرد برهانی نیست 


که خداوند آن را ریت برهان بنامد, او هر چند که این مضمون در روایاتی 


از طرق اهل بیت علیه السلام نیز آمده, و لیکن آنها هم به خاطر اینکه 
اخباری آحاد هستند قابل اعتماد نیستند, مگر اینکه بگوییم زلیخا برخاسته و 


روی بتی که در آن اطاق بوده پوشانیده, و این عمل باعث شده که یوسف 
ایت توحید را مشاهده کرده باشد انچنان که پرده ها از میان او و ساحت 
کبریای خداوند برداشته و وی برهانی دیده باشد که با دیدن ان از هر سوء 
وفحشایی مصون شده است.همچنانکه قبلا هم همینطور بود و به همین 
جهت خداوند در باره ِ ت و ۳ انه من عبادنا المخلصین " و اب 


و نیز در همان کتاب آمده که: ابو الشيخ از اين عباس روایت کرده که 
گفت: یوسف علیه السلام, سه بار دچار لغزش لشند؛ که آنجا که قصد 
زلیخا را کرد. و در نتیجه به زندان افتاد, و یکی آنجا که به رفیق زندانش 
که هرا اد ارات درکن هه فا اکه. را 
پروردگارش را فراموش کرد مدت زندانش طولانی تر شد, و یکی آنجا که 
نسبت دزدی به برادرانش داد و گفت: " انکم لسارقون " و آنها هم در 
جوابش گفتند: " ان یسرق فقدسرق اخ له من قبل " (6). 


مولف: این روایت ت مخالف صریح قرآن است که مقام اجتباء و اخلاص را به 
یوسف نسبت داده, کشفن که چنین مقامی را داراست و خداوند او ۲ 
خالص برای خود کرده و 


شیطان در او راه ندارد .آری؛ چگونه تصور می شود که خداوند کسی را که 
تصمیم بر زشت ترین گناهان کرده و شیطان یاد پروردگارش را از دش 
بیرون برده, و او در سخنانش دروغ گفته و خداوند هم به خاطر همین 
جرائم به زندانش افکنده و دوباره مدت زندانش را طولانی صدیق 
بنامد, و از بندگان مخلص و نیکوکارش بخواند, و بفرماید که "ما به او حکم 
ی علم دادیم و او را برای خود برگزيديم, و نعمت خود را بر او تک کردیم 

تاد این فیل رماات اد است که الم اور آها زا عل کردهیو یا 
تایه ای ار آنها براندر انجا که آیات را لناز0می کردم تنعل منم و ند هیچ 
یک آنها اعتمادی نیست. 


و نیز اورده که احمد و ابن جریر و بیهقی در کتاب " دلائل " از ابن عباس از 
رسول خدا| (ص) روایت ت کرده اند که فرمود: چهار نفر به زبان آمدند با 
اینکه طفل صغیر بودند: 1 - پسر آرایشگر دختر فرعون 2 - آن طفلی که 
به نفع یوسف شهادت داد 3 - صاحب جریح 4 - عیسی بن مریم. (7) و در 
تفتبتیر اقمی, آهثه که در زغایت اب الحارود :ون تفسیر ۲ .قو شعنها خیا ۷ 
فرموده: 


محبت یوسف زلیخا را در پرده کرد و از مردم پوشیده اش ساخت. بطوری 
۱۱ 


که غیر از یوسف چیز دیگری نمی فهمید.و حجاب " به معنای ۲ شفاف " 
و " شغاف " به معنای " حجاب " قلب است. (8( 


و نیز در همان کتاب در ضمن داستان دعوت کردن از زنان مصر و بریدن 


دستهای 


ایشتان فرموندهت پوسی آن زور زا به شب ترسانیده نود که از رف بی: ری 
از زنان که وی را دیده بودند دعوت رسید و او را به سوی خود 
خواندند.یوسف آن روز بسیار ناراحت شد, و عرض کرد: پروردگارا ازندان 
را دوست تر می دارم از آنچه که اينان مرا بدان دعوت می کنند, و اگرتو 
کد اشان و از بسن گرا من پرت آان ای سوم وا اطان 
می گردم. خداوند هم دعایش را مستجاب نمود و کید ایشان را از وی 
بگردانید ... (9) 


پی نوشت ها 

1) معانی الاخبار. علل الشرایع. ص 48 و 49. 
2) تفسیر عیاشی, ج 2 ص 172. 

3 عیون اخبار الرضاء ج 1, باب 15, ح 1. 

4) عیون اخبار الرضا, ط تهران, ج 1, ص 153 و 1<4. 
5) الدر المنثور. ج 4, ص 13. 

6) الدر المنثور. ج 4, ص 14. 

7 الدر المنثور. ج 4, ص <1. 

8) تفسیر قمی, الدر المنثور. ج 4 ص 15 و 16. 
9 تفسیر قمی, ج 1, ص 343. 

حضرت یوسف وزیر اقتصاد دولت مصر 

نویسنده 


و قال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک الیوم لد 
مکین امین (54) قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم (55) و 
کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوا منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء 
و لا نضیع اجر المحسنین (56) و لاجر الاخره خیر للذین ءامنوا و کانوا یتقون 
(57) ترجمه: 


54 - ملک (مصر) گفت: او (یوسف) را نزد من آوزید با وق زا محصوضن 
خود گردانم هنگامی که (یوسف ند هیر امد 2 (ملک به 
عقل و درایت او پی برد و (گفت تو امروز نزد ما منزلت عالی داری و مورد 
اعتماد هستی. 


- (یوسف) گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده که 
ی 
6 - و اینگونه ما به یوسف در سرزمين (مصر) قدرت دادیم که هر گونه 
می خواست در آن منزل می گزید (و تصرف می کرد) ما رحمت خود را به 


هر کس بخواهیم (و شایسته بدانیم) می بخشیم و پاداش نیکوکاران را 


7 - و پاداش آخرت برای آنها که ایمان آورده اند و پرهیز گارند بهتر است. 


یوسف خزانه دار کشور مصر می شود در شرح ۱ پر ماجرای یو سف؛ 
اين پیامبر بزرگ الهی ؛ به اینجا رسیدیم تفسیر نمونه ج: 0 2 


که سرانجام پاکدامنی او بر همه ثابت شد و حتی دشمنانش به پاکیش 
شهادت دادند, و ثابت شد که تنها گناه او که به خاطر آن وی را به زندان 


کانونی است از علم و آگاهی و هوشیاری, و استعداد مدیریت در یک سطح 
ار سالی‌ جرا کب در هی مرواب سای (سلا روص | رات ار 
مشکلات ییچیده اقتصادی آپنده را نیز به آنها نشان داده است. 


در دنبال این ماجراء قرآن گوید: ملک دستور داد او را نزد من آورید. تا او 
را مشاور و نماینده مخصوص خود سازم و از علم و دانش و مدیریت او 
عاا سا کی وال النلی اس دا هی 


نماینده ویژه ملک در حالی که حامل پیام گرم او بود, وارد زندان شد و به 
دیدار یوسف شتافت. سلام و درود او را به یوسف ابلاغ کرد و اظهار 
داشت که او علاقه شدیدی به تو پیدا کرده است. و به درخواستی 

پوشانیده, و همگی با کمال صراحت به پاکی و بی گناهیت گواهی داده اند. 


اکنون دیگر مجال درنگ نیست؛ نزد او برویم. 0 
آضفدهبا: آه به: کفتیو تست ناهن که ملک با وی گفتگو کرد و 
0 
حکایت می کرد شنید, بیش از پیش شیفته و دلباخته او شد و گفت تو 
امروز نزد ما دارای منزلت عالی و اختیارات وسیع هستی و مورد اعتماد و 
تون سا خهاهی به رفاما کلم فال ای نوم لوا مک ام 


تو باید امروز در این کشور. مصدر کارهای مهم باشی و بر اصلاح امور 


همت کنی, چرا که طبق 


تعبیری که از خواب من کرده ای, بحران اقتصادی شدیدی برای این کشور 
در پیش است, و من فکر می کنم تنها کسی که می تواند بر این بحران 
غلبه کند تونی, یوسف پیشنهاد کرد خزانه دار کشور مصر باشد و گفت: 
مرا در راس خزانه داری این سرزمین قرار ده چرا که من هم حافظ و 
نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار این کار واقفم (قال اجعلنی علی خزائن 
الارض انی حفیظ علیم). 


یوسف می دانست یک ريشه مهم نابسامانیهای آن جامعه مملو از ظلم و 
سنم در مسائل اقتصادیش نهفته است. اکنون که آنها به حکم اجیار به 
راو آجدم اند چه پوس که تج اقضاد کون خضو را دن وشت کیرد و 
به یاری مستضعفان بشتابد, از تبعیضها تا آنجا که قدرت دارد بکاهد. حق 
مظلومان را از ظالمان بگیرد. و به وضع بی سر و سامان آن کشور ام 
سامان بخشد. 


مخصوصا مسائل کشاورزی را که در ان کشور در درجه اول اهمیت بود, 
زیر نظر بگیرد و با توجه به اینکه سالهای فراوانی و سیس سالهای خشکی 
در پیش است, مردم را به کشاورزی و تولید بیشتر دعوت کند. و در 
مصرف فرآورده های کشاورزی تا سر حد جیره بندی, صرفه جوئی کند, و 
انها را برای سالهای قحطی ذخیره نماید, لذا راهی بهتر از این ندید که 
پيشنهاد سرپرستی خزانه های مصر کند. 


تعضی کفته اند.ملک که در آن.سال.در شکیای شدبدی فرار کزفته بودره 
در انتظار اين بود که خود را به نحوی نجات دهد, زمام تمام امور را بد ست 
یوسف سپرد و خود کناره گیری کرد. 


ولی بعضی دیگر گفته اند او را بجای عزیز مصر به مقام نخست وزیری 


نصب کرد. این احتمال نیز هست که طبق ظاهر آیه فوق, او تنها خزانه دار 


ولی آیات 100 و 101 همین سوره که تقتنتیر ان بخواست خدا| خواهد آمد 
دلیل بر این 7 بجای ملک نشست و زمامدار تمام امور 
صر هد فربچنه انم 66 کر می کوید براورآن باه کفتد با ییا العزیر 
دلیل بر این است که او در جای عزیز مصر قرار گرفت. ولی هیچ مانعی 
از زا تدریجا طی, کرده باشد. نخست. به مقام 


خزانه داری و بعد نخست وزیری و بعد بجای ملک, نشسته باشد. 


مصر» که 
کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوء منها حیث یشاء). 


آری ما رحمت خویش و نعمتهای مادی و معنوی را به هر کس بخواهیم و 
شایسته بدانیم می بخشیم (نصیب برحمتنا من نشاء). 


و ما هرگز پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد و اگر هم به طول انجامد 
سرانجام آنچه را شایسته آن بوده اند به آنها خواهیم داد که در پیشگاه ما 
هت کار نکن ی تفیات فراموشی سیرده نمی شود. 


(و لا نضیع اجر المحسنین). 


ولی مهم این است که تنها به پاداش دنیا قناعت نخواهیم کرد و پاداشی که 
در آخرت به آنها خواهد رسید بهتر و شایسته تر برای کسانی است که 
ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند (و لاجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا 
یتقون). 


نکته ها 
1 - چگونه یوسف دعوت طاغوت زمان را پذیرفت؟ 


نخستین چیزی که در رابطه با آیات فوق جلب توجه می کند این است که 
چگونه یوسف این پیامبر 


بزرگ حاضر شد, خزانه داری يا نخست وزیری یکی از طاغوتهای زمان را 
بیذیرد؟ و با او همکاری کند؟ پاسخ این سوال در حقیقت در خود ایات فوق 
نهفته است., او به عنوان یک انسان حفیظ و علیم (امین و آگاه) عهده دار 
این منصب شد. تا بیت المال را که مال مردم بود به نفع انها حفظ کند و 
در مسیر منافع آنان به کار گیرد, مخصوصا حق مستضعفان را که در غالب 
جامعه ها پایمال می گردد به آنها برساند. 


به علاوه او از طریق علم تعبیر - چنانکه گفتیم - آگاهی داشت که یک 
بحران شدید اقتصادی برای ملت مصر در پیش است که بدون برنامه 
ریزی دقیق و نظارت از نزدیک ممکن است جان گروه زیادی بر باد رود, 
رای تک لوط ان اشامای ی گاه اسا من کرد که 
از فرصتی که بدست. یوسف افتاده بود به نفع همه مردم» مخصوصا 
محرومان. استفاده کند, چرا که در یک بحران اقتصادی و قحطی پیش از 
همه جان انها به خطر می افتد و نخستین قربانی بحرانها انها هستند. 


در فقه در بجت قبول ولایت از طرف ظالم نیز این بجت بطور گسترده 
آمده است که قبول پست و مقام از سوی ظالم هميشه حرام نیست, بلکه 
گاهی مستحب و يا حتی واجب می گردد و این در صورتی است که منافع 
پذیرش آن و مرجحات دینیش بیش از زیانهای حاصل از تقویت دستگاه 
باشد. در روایات متعددی نیز می خوانیم که ائمه اهلبیت ( علیهم السلام) 
به بعضی از دوستان نزدیک خود (مانند علی بن یقطین که از یاران امام 
کاظم ( علیه السلام) بود و وزارت 


فرعون زمان خود هارون الرشید را به اجازه امام پذیرفت) چنین اجازه ای 
را می دادند. 


و به هر صورت قبول یا رد اینگونه پستها تابع قانون اهم و مهم است, و 
باید سود و زیان ان از نظر دینی و اجتماعی سنجیده شود, چه بسا کسی 
که ول خن صفامی ی که سواحام ها الم مق انامه 
(آنچنانکه طبق بعضی از روایات در جریان زندگی یوسف اتفاق افتاد) و گاه 
سرچشمه ای می شود برای انقلابها و قیامهای بعدی, چرا که او از درون 
دستگاه زمینه انقلاب را فراهم می سازد (شاید مومن ال فرعون از این 
نمونه بود). 


و گاهی حداقل اینگونه اشخاص سنگر و پناهگاهی هستند برای مظلومان و 
محرومان و از فشار دستگاه روی اینگونه افراد می کاهند. 
اینها اموری است که هر یک به تنهائی می تواند مجوز قبول اینگونه پستها 


باشد. 


روایت معروف امام صادق ( علیه السلام) که در مورد این گونه اشخاص 
فرمود کفاره عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان: کفاره همکاری با 
حکومت الم براوردن خواسته های برادران است نیز اشاره ای به همین 
معنی است. 


ولی این موضوع از مسائلی است که مرز حلال و حرام آن بسیار به 
یکدیگر نزدیک است. و گاه می شود بر اثر سهل انگاری کوچکی انسان در 
دام همکاری بیهوده با ظالم می افتد و مرتکب یکی از بزرگترین گناهان 
می شود در حالی که به پندار خود مشغول عبادت و خدمت به خلق است. 


و گاه افراد سوء استفاده چی زندگی یوسف و یا علی بن یقطین را بهانه 
ای برای اعمال ناروای خود قرار می دهند, در حالی که هیچگونه شباهتی 
میان کار انها و کار یوسف يا علی بن یقطین نیست. 


در اینجا سوال دیگری مطرح می شود و آن 


اينکه چگونه, سلطان جبار مصر به چنین کاری تن در داد در حالی که می 
دانست یوسف در مسیر خودکامگی و ظلم و ستم و استثمار و استعمار او 
گام برنمی دارد. بلکه به عکس مزاحم مظالم او است. 


پاسخ این سوّال با توجه به یک نکته چندان مشکل نیست., و آن اینکه گاهی 
بحرانهای اجتماعی و اقتصادی چنان است که پایه های حکومت خود کامگان 
را از اساس می لرزاند انچنان که همه چیز خود را در خطر می بینند, در 
اینگونه موارد برای رهائی خویشتن از مهلکه حتی حاضرند از یک حکومت 
عادلانه مردمی استقبال کنند, تا خود را نجات دهند. 


2 - اهمیت مسائل اقتصادی 


اهمیت مسائل اقتصادی و مدیریت گر چه ما هرگز موافق مکتبهای یک 
بعدی که همه چیز را در بعد اقتصادی خلاصه می کنند و انسان و ابعاد 
وجود او را نشناخته اند نیستیم. ولی با این حال اهمیت ویژه مسائل 
اقتصادی را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمی توان از نظر دور داشت, 
آیات فوق نیز اشاره به همین حقیقت می کند, چرا که یوسف از میان تمام 
پستها انکرتت روی خزانه داری گذاشت. زیرا| می دانست هر گاه به آن 
سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانیهای کشور باستانی مصر, سامان 
خواهد یافت, و از طریق عدالت اقتصادی می تواند سازمانهای دیگر را 
کنترل کند. 


در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای به این موضوع داده شده 
است از جمله در حدیث معروف علی ( علیه السلام) یکی از دو پایه اصلی 
زندگی مادی و معنوی مردم (قوام الدین و الدنیا) مسائل اقتصادی قرار 
داده شده است., در حالی که پایه دیگر علم و دانش و آگاهی شمرده شده 


است. 


گر چه مسلمین تاکنون اهمیتی را 


که اسلام به این بخش از زندگی فردی و اجتماعی داده نادیده گرفته اند, و 
به همین دلیل از دشمنان خود در این قسمت عقب مانده اند, اما بیداری و 
آگاهی روز افزونی که در قشرهای جامعه اسلامی دیده می شود, این امید 
را به وجود می آورد که در آینده کار و فعالیتهای اقتصادی را به عنوان یک 
عبادت بزرگ اسلامی تعقیب کنند و با نظام صحیح و حساب شده عقب 
ماندگی خود را از دشمنان بی رحم اسلام از این نظر جبران نمایند. 


ضمنا تعبیر یوسف که می گوید انی حفیظ علیم دلیل بر اهمیت مدیریت در 
کنار امانت است. و نشان می دهد که پاکی و امانت به تنهائتی برای 
پذیرش یک پست حساس اجتماعی کافی نیست بلکه علاوه بر آن آگاهی و 
تخصص و مدیریت نیز لازم است. چرا که علیم را در کنار حفیظ قرار داده 
است. و ما بسیار دیده ایم که خطرهای ناشی از عدم اطلاع و مدیریت 
کشت از خصر‌های. ناتی: ار خبانتت تست بلکه. حاهی. ار ان جر تر ه ستتز 
است ! با این تعلیمات روشن اسلامی نمی دانیم چرا بعضی مسلمانان به 
مساأله مدیریت و اگاهی هیچ اهمیت نمی دهند و حداکثر کشش فکر انها در 
شرائط واگذاری پستها, همان مساله امانت و پاکی است با اينکه سیره 
پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) و علی ( علیه السلام) در دوران 
متاخ سرت ماه اما و 
درستکاری اهمیت می دادند. 


3 - نظارت بر مصرف 


نظارت بر مصرف در مسائل اقتصادی تنها موضوع تولید بیشتر مطرح 
تیشتتن. حاهی کنر [- مرف از آن هم مهف اشت: ور اب همین دلیلن. در 
دوران حکومت خود. سعی کرد در 


آن هفت سال وفور نعمت» مصرف را به شدت کنترل کند تا بتواند قسمت 
مهمی از تولیدات کشاورزی را برای سالهای سختی که در پیش بود, ذخیره 
نماید. 


در حقیقت این دو از هم جدا نمی توانند باشند. تولید بیشتر هنگامی مفید 
است که نسبت به مصرف کنترل صحیحتری شود. و کنترل مصرف هنگامی 
مفیدتر خواهد بود که با تولید بیشتر همراه باشد. 


سیاست اقتصادی یوسف ( علیه السلام) در مصر نشان داد که یک اقتصاد 
اصیل و پویا نمی تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد, بلکه باید آینده و 
حتی نسلهای بعد را نیز در بر گیرد. و این نهایت خودخواهی است که ما تنها 
به فکر منافع امروز خویش باشیم و مثلا همه منابع موجود زمین را غارت 
کنیم و به هیچ وجه به فکر آیندگان نباشیم که آنها در چه شرائطی زندگی 
خواهند کرد, مگر برادران ما تنها همینها هستند که امروز با ما زندگی می 
کنند و آنها که در آینده می آیند برادر ما نیستند. 


تاه اه ی را ات ی سا دم رش وه که تم و 
پایان دادن به استثمار طبقاتی و فاصله میان قشرهای مردم مصر, از 
شالمای فعطظی استفا ین کف چم ای ترشیت که ور سالها حه هر ادانی مت 
مواد غذائی از مردم خرید و در انبارهای تزر کی کهتراق ۳ 
بود ذخیره هم کرد. و هنگامی که این سالها پایان یافت و سالهای قحطی د 
پیش اه در سال اول مواد غذائی را به درهم و دینار فروخت و از 
طریق قسمت مهمی از پولها را جمع اوری کرد, در سال دوم در برابر 
تما وخواهرات. (البته به استتای 


آنها که توانائی نداشتند) و در سال سوم در برابر چهارپایان, و در سال 
چهارم در برابر غلامان و کنیزان, و در سال پنجم در برابر خانه ها, و در 
سال ششم در برابر مزارع, و ابها, و در سال هفتم در ۳ مود مزدم 
مصر. سیس تمام آنها را (به صورت عادلانه ای ) به آنها باز گرداند, و گفت 


هدفم این بود که آنها را از بلا وا ها تفای مسر 
4 - مدح خویش يا معرفی خویشتن 


مدح خویش یا معرفی خویشتن بدون شک تعریف خویش کردن کار 
ات اس ی تا ی او یس هی سا 
انا ی ی که اش با بت ای مر و هه ۳ 
بشناسند و از سرمایه های وجودش استفاده کنند و بصورت یک گنج مخفی 
و متروک باقی نماند. 


در آیات فوق نیز خواندیم که یوسف به هنگام پیشنهاد پست خزانه داری 
مصر خود را با جمله حفیظ علیم ستود, زیرا لازم بود سلطان مصر و مردم 
بدانند که او واجد صفاتی است که برای سرپرستی این کار نهایت لزوم را 
دارد. 


در سر اهاز اون مالسا ماس کم اس 
اين سوال که آیا جایز است انسان خودستائی کند و مدج خویش نماید؟ 
فرمود: نعم اذا اضطر الیه اما سمعت قول یوسف اجعلنی علی خزائن 
الارض انی حفیظ علیم و قول العبد الصالح و انا لکم 2( 
هنکامی که ناچار شود مانعی ندارد آپا نشنیده ای گفتار یوسف را که 
فرمود: مرا بر خزائن زمین قرار ده که من امین و آگاهم. و همچنین گفتار 
بنده صالح خدا (هود) من برای شما خیرخواه و امینم. ۰ و 


از اینجا روشن می شود اینکه در خطبه شقشقیه و بعضی دیگر از خطبه 
های نهج البلاغه علی ( علیه السلام) به مدح خویشتن می پردازد و خود را 
محور آسیای خلافت می شمرد. که همای بلند پرواز انديشه ها به اوج فکر 
و مقام او نمی رسد, و سیل علوم و دانشها از کوهسار وجودش سرازیر 
می شود. و امثال این تعریفها همه برای این است که مردم ناآگاه و بیخبر 
۳ او پی ببرند و از گنجینه وجودش برای بهبود وضع جامعه استفاده 


5 - پاداشهای معنوی 


پاداشهای معنوی برتر است گرچه بسیاری از مردم نیکوکار در همین جهان 
به پاداش مادی خود می رسند, همانگونه که یوسف نتيجه پاکدامنی و 
سای ما سای ای و رای هن کرت کار او 
بود هرگز به چنین مقامی نمی رسید. 


ولی این سخن به آن معنی نیست که همه کس باید چنین انتظاری را 
داشته باشند و اگر به پاداشهای مادی نرسند گمان کنند , به آنها ظلم و 
ستمی شده, چرا که پاداش اصلی, پاداشی است که در زندگی آینده 
انسان, در انتظار او است. 


و شاید برای رفع همین اشتباه و دفع همین نو هم است که قرآن در آیات 
فوق بعد از ذکر پاداش دنیوی یوسف اضافه می کند و لاجر الاخره خیر 
للذین آمنوا و کانوا یتقون: پاداش آخرت برای آنانکه ایمان دآرند و تقوی 


6 - حمایت از زندانیان 


حمایت از زندانیان زندان هر چند هميشه جای نیکوکاران نبوده است, بلکه 
گاهی بی گناهان و گاهی گنهکاران در آن جای داشته اند, ولی در هر حال 


اصول انسانی ایجاب می کند که نسبت به زندانیان هر چند» گنهکار باشند 
موازین انسانی رعایت شود. 
گرچه دنیای امروز ممکن است خود را مبتکر مساله حمایت از زندانیان 


علیه واله وسلم) حکومت می کرد, توصیه ها و سفارشهای او را نسبت به 


اسیران و زندانیان به خاطر داریم, و سفارش علی ( علیه السلام) را 
نسبت به آن زندانی جنایتکار (یعنی عبد الرحمن بن ملجم مرادی که قاتل 
او بود) همه شنیده ایم که دستور داد نسبت به او مدارا کنند و حتی از 


می فرستاد, و در مورد اعدامش فرمود بیش از یک ضربه بر او نزنند چرا 
که او یک ضربه بیشتر نزده است ! یوسف نیز هنگامی که در زندان بود 
رفیقی مهربان. پرستاری دلسوز, دوستی صمیمی و مشاوری خیرخواه, 
برای زندانیان محعسوب می شند؛ و به فتحافیت که از زندان می خواست 
بیرون آید, نخست با این جمله توجه جهانیان را بوضع زندانیان, و حمایت از 
انهاء معطوف داشت. دستور داد بر سر در زندان بنویسند: هذا قبور الاحیاء» 
و بیت الاحزان, و تجربه الاصدقاء و شماته الاعداء!: اینجا قبر زندگان, خانه 
اندوه ها؛ آزمایشگاه دوستان و سرزنشگاه دشمنان است ! و با این دعا 
علاقه خویش را به آنها نشان داد: اللهم اعطف علیهم بقلوب الاخیار, و لا 
تعم علیهم الاخبار: بارالها! دلهای بندگان نیکت را به آنها متوجه ساز و 
خبرها را از انها میوشان. 


حالت. اتکی بو همان حست قوق‌می خماسمه فلخلی کمن اصحات: آ لته 
اعرف الناس بالاخبار فی کل بلده: به همین دلیل زندانیان در هر شهری از 
همه به اخبار آن شهر آگاهترند!! و ما خود این موضوع را در دوران زندان 
آزمودیم که جز در موارد استثنائی اخبار به صورت وسیعی از طرق بسیار 
مرموزی که مامورین زندان هر کز او. آن آگاه نمی شدند به زندانیان می 
رسید, و گاه کسانی که تازه به زندان می آمدند خبرهائی در درون زندان 
می شنیدند که در بیرون از آن آگاهی نداشتند, که اگر بخواهیم شرح نمونه 
های انرا بدهیم از هدف دور خواهیم شد. 


یوسف و مریم دو مظهر عفت 

نویسنده 

آیه الله جوادی آملی کتاب: زن در آینه جلال و جمال, ص 144 
۳ 


قرآن کریم در مقام بیان قوه جاذبه ومعرفی ملکه عفاف هم تمثیل از مرد 
می: آوزد وهم از زن. حال باید دید که آبا مرد در این صحنه عفیفانه تر 
تجلی نموده, يا زن در این مقام بیان عفیفانه تر آورده است؟ 


یوسف صدیق سلام الله علیه وحضرت مریم سلام الله علیها مزایای 
ارزشی فراوانی داشتند که قران نقل می کند. اما انچه در این مبحث مورد 
توجه است. وجود ملکه عفاف در انها است. هم یوسف مبتلا شد ودر اثر 


عفاف؛ نجات پیدا کرد وهم مریم امتحان شد ودر پرتو عفاف نجات پافت؛ 
مهم این است که عکس العمل هریک از این دو معصوم چگونه بوده است. 


این جاأ تعبیر دارد که می فرماید: 


«همت به و هم بها لولا ان رای برهان ربه » (1) 


ان زن قصد او کرد واو نیز اگر برهان پروردگار را ندیده بود اهنگ او می 


گرد 


یعنی سخن در مقام فعل نیست. در مرحله مقدمات هم نیست بلکه در 
نامام امت این ماه سم است ماد از سرحای تام در ی 
جا؛ همان است که آن زن مصری. همت گماشت وهمتش در حد تعقیب 
یوسف ... به فعلیت رسید. ولی یوسف صدیق علیه السلام نه تنها مرتکب 
حرام نشد ونه تنها مقدمات حرام را اماده نکرد. بلکه قصد وهمت وخیال 
هم در میان نبود. به دلیل این که ایه شریفه. همت وقصد حضرت را تعلیق 
به چیزی کرد که حاصل نشد وفرمود: 


«و هم ها لولا ان رای برهان ربه » 


چون برهان رب را دید, قصد نکرد. 


اه فرا هن دی کر همست کات آقفین الم ار مه وس ان 
بنده طاهر ومعصوم باد کرده است. مثل ان جا که فرمود: 


«انه من عبادنا المخلصین » (2) 


این صغرای قیاس است., وکبرای قیاس همان است که شیطان گفت: من 
نسبت به بندگان مخلص تو راه نفوذ ندارم. 


الا عبادی منهم المخلصین (3) 

بنابراین, به اعتراف شیطان, یوسف صدیق منزه از این گزند بود, چه این 
که وقتی مفتریان دامن پاک یوسف را متهم کردند, سرانجام اعتراف 
نمودند وگفتند: 

«الان حصص الحق انا راودته عن نفسه » (4) 

اکنون حق پدیدار گشت. من از او کام خواستم. 

وذات اقدس اله نیز به نزاهت وقداست یوسف علیه السلام شهادت داد 
وفرمود: 

نه تنها یوسف به طرف بدی نرفت. بلکه بدی به طرف یوسف نرفت., در 
ان جاأ که فرمود: 

کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء (5) 

این گونه بدی وپلیدی را از او برگردانیم. 


قرآن نمی گوید: «لنصرفه عن السو۶», ما او را از گناه باز داشتیم بلکه 
می گوید: به گناه اجازه ندادیم که به سراغ او برود. 


مریم. آموزگار عفت حضرت مریم از لحاظ ملکه عفاف بودن, یاهم سطح 
یوسف صدیق علیه السلام است که خدا از او به عنوان عبد مخلاص باد کرد 


سخن از همت به وهم بها لولا ان رای برهان ربه نیست. سخن این نیست 
کق ای فرشم الیل انس زا فتاه نمی که عایل هم لک تین 
است که: 


قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا (6) 


ی ی را ای ی ار 
وقتی ذات اقدس اله می فرماید: 


فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا (7) 


پس روح خود را به سوی او فرستادیم. پس چون بشری خوش اندام بر او 


این گونه ادامه نمی دهد که اگر او دلیل الهی را نمی دید. میل پیدا می کرد 


وقصد می نمود, بلکه می فرماید: 
ات ای افوو بالشمن ی ان کیت ها 


این کلمه ان کنت تقیا به عنوان امر به معروف ونهی از منکر است.؛ بعنلی 
ته .یره صتل این کهدات آفدنن اله.به ها مین فرماید: ایزم کار را اتخام 
ند هید 


ان کنتم مومنین (8) 


ما این تعبیر را در قرآن زیاد داریم, که به نوبه خود تعبیر ارشادی 
فوافانی است,چتی ا رده برایر اسان کل کیف دی انن حا ه 
مریم به فرشته متمثل می فرماید: اگر با تقوايي دست یه این کار نزن 
من که دستم بسته است, تو هم دستت را بیند. آیا اين تعبیر لطیف تر از 
تعبیر یوسف نیست ؟ درباره یو سف؛ ذات اقدس اله فرمود: اگر 1 رب 
را نمی دید. قصد گناه می کرد, ولی چون برهان رب را دید, قصد نکرد. اما 
ی 
را نیز از اين قصد نهی می 


استعاذه مادر مریم 


مریم دست پرورده مرد وتربیت شده پدر نیست. بلکه تربیت شده مادر 
است. والبته بسیاری از پدر ومادرها 


مربیان دلسوز وچون او باشند. شرایط بسیاری لازم است تا انسان به 
جایی برسد که فرزندش را به خدا اهدا نماید وخدا هم او را قبول کند. 
مادر مریم مریم را به خدا پناه داد وخدا نیز به او پناهندگی داد ودر پناه 
خود پذیرفت آنگاه استعاذه فاد مریم, به صوز بت استعاذه مریم سلام الله 


علیها ظهور کرد. وقتی مریم به دنیا آمد, مادرش گفت: 

و آنی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان (9) 

خدایا من این دختر را وذربه او را به تو پناه دادم. خدا هم فرمود: 

فتقبلها ربها بقبول حسن (10) 

وبعد فرمود: 

و انبتها نباتا حسنا (11) 

افراد بسیاری هستند که تنهاء تلاش وکوشش آنها مقبول خدا است نه خود 


آنها, ولذا خدا درباره همه افراد نمی فرماید که: ما آنها را قبول کردیم 
وپناه دادیم بلکه می فرماید: 


اما تفیل آلله-هن آلستفن: (12) 


قبول عمل غیر از قبول گوهر ذات عامل است. امکان دارد اعمال بسیاری 
از مردم مقبول درگاه خدا باشد اما باید دید که آیا گوهر ذاتشان هم, مقبول 
است با نه؟ خداوند درباره مریم فرمود: فتقبلها ونفرمود: 


«تقبل عملها» 


بنابراین مادر مریم » او را به پناه خدا سیر د خدا نیز پناهندگی داد. آنگاه در 


ننیجه پناه خوایتتن مادر از خداوند در کنار محراب ب فرزندش می گوید: ات 


تشبیه در بیان مادر مریم 


در ضمن اين بحث لازم است به نکته ای نیز اشاره شود: آنان که تسیت به 
معارف قرانی شناخت داشته اند, در کتاب های ادبی خود سخن مادر مریم 


معارف سری نزده اند, سخن مادر مریم را به همان رسوم 


قرآن کریم, تولد مریم سلام الله علیها را این گونه تبیین می کند که: 


فان وضفتیا فالت رت انس نصا اننی و الله الم بط مسعت.ه ی 
الاکر کالاتی و ای سمضا مرس.ه ان اعیتها بو را مو‌السطان 
الرجیم (13) 


پس چون فرزندش را بزاد, گفت: پروردگارا ! دختر زاده ام وخدا , به آنچه او 
زایید داناتر بود وپسر چون دختر نیست؛ ومن نامش را مریم نهادم واو 
وفرزندانش را از شیطان رانده شده. به تو پناه می دهم. 


محل بحث آن جا است که مادر می گوید: ولیس الذکر کالانثی بادقت در 
کتب ادبی روشن می شود که ادیبان در تفسیر این جمله دو سخن دارند: 
عده ای این تشبیه را؛ ی دانسته ومی گویند: چون مذکر بهتر 
از مونث ومرد بالاتر از زن است., بنابر ناسر کس بکوند: 


«لیس الذکر کالانثی » 
عکس آن را قصد نموده ودر واقع نظرش این است که: 
«لیست الانثی کالذکر» . 


اما عده ای دیگر اعتقادشان بر این است که, تشبیه در ان تشبیه اصل 


است, به اين بیان که هرگز پسر, نمی تواند نقش این دختر را ایفا کند واز 
نت کت ی ی وشایستگی " 


پی نوشت ها 
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نام 


اورنگ پنجم: یوسف و زلیخا 

آغاز سخن 

الهی غنچه ی امید بگشای ! 

گلی از روضه ی جاوید بنمای 
بخندان از لب آن غنچه باغم ! 
وزین گل عطر پرور کن دماغم ! 
درین محنت سرای بی مواسا 

به نعمت های خویش ام کن شناسا! 
ضمیرم را سپاس اندیشه گردان ! 
زبانم را ستایش پیشه گردان ! 

ز تقویم خرد بهروزی ام بخش ! 
بر اقلیم سخن فیروزی ام بخش! 
دلی دادی ز گوهر گنج بر گنج 

ز گنج دل زبان را کن گهر سنج! 
گشادی نافه ی طبع مرا ناف 
عظر گنز شم قای تا فا 
ز شعرم خامه را شکر زبان کن ! 
ز عطرم نامه را عنبرفشان کن ! 


سخن را خود سرانجامی نمانده ست 
قزر ان نام بت یاهی عانده نت 
درین خم خانه ی شیرین فسانه 

نمی یابم نوایی ز آن ترانه 

حریفان باده ها خوردند و رفتند 

تهی خم ها رها کردند و رفتند 

نبینم پخته ی این بزم. خامی 

که باشد بر کف اش ز آن باده, جامی 
بیا ساقی رها کن شرمساری ! 

ز صاف و درد پیش آر آنچه داری ! 
در حمد و ستایش 

به نام آنکه نامش حرز جان هاست 
ثناپش جوهر تیغ زبان هاست 

زبان در کام, کام از نام او یافت 

نم از سرچشمه ی انعام او یافت 
خرد را زو نموده دم به دم روی 
هزاران نکته ی باریک چون موی 
فلک را انجمن افروز از انجم 

زمین را زیب انجم ده به مردم 


مرتب ساز سقف چرخ دایر 


فراز چار دیوار عناصر 

قصب باف عروسان بهاری 
قیام آموز سرو جویباری 
بلندی بخش هر همت بلندی 
به پستی افکن هر خودپسندی 
گناه آمرز رندان قدح خوار 

به طاعت گير پیران ریاکار 


انیس 


خلوت شب زنده داران 

رفیق روز در محنت گذاران 

ز بحر لطف او ابر بهاری 

کند خار و سمن را آبیاری 
وجودش آن فروزان آفتاب است 
که ذره ذره از وی نوریاب است 
ژزبام آشمان تا مر کز خاک 

اگر صد پی به پای وهم و ادراک, 
فرود آییم یا بالا شتابیم 


ز حکمش ذره ای بیرون نیاییم 


فان پا تسه 

دلا تا کی درین کاخ مجازی 

کنی مانتد ظفلان اک بازی؟ 
تویی آن دست پرور مرغ گستاخ 
که بودت آشیان بیرون ازین کاخ 
چرا ز آن آشیان بیگانه گشتی؟ 
وان وا ات ی 
بیفشان بال و پر ز آمیزش خاک 
بپر تا کنگر ایوان افلاک ! 


ببین در رقص ارزق طیلسانان 
ردای نور بر عالم فشانان 

همه دور شباروزی گرفته 

به مقصد راه فیروزی گرفته 

یکی از غرب رو در شرق کرده 
یکی در غرب کشتی غرق کرده 
شده گرم از یکی, هنگامه ی روز 
یکی را شب شده هنگامه افروز 
یکی حرف سعادت نقش بسته 
یکی سررشته ی دولت گسسته 
چنان گرم اند در منزل بریدن 
کون نیشن توانید آرمیدن 

چه داند کس که چندین درچه کارند 
همه تن رو شده, رو در که دارند 
به هر دم تازه نقشی می نمایند 
ولیکن نقشبندی را نشایند 

عنان تا کی به دست شک سپاری؟ 
به هر یک روی «هذا ربی» آری؟ 
خایل اسا در هی زین بسن ۲ 

نوای «لا احب الافلین» زن ! 


کم هر وهم, ترک هر شکی کن ! 
رخ «وجهت وجهی» بر یکی کن ! 
یکی دان و یکی بین و یکی گوی ! 
یکی خواه و یکی خوان و یکی جوی ! 


ز هر ذره بدو رویی 


و راهی ست 

بر اثبات وجود او گواهی ست 

بود نقش دل هر هوشمندی 

که باید نفقش ها را نقشبندی 

به لوحی گر هزاران حرف پیداست 
تباید بن قافن که الف راست 
درین ویرانه نتوان یافت خشتی 


برون از قالب نیکو سرشتی 


در بیان فضیلت عشق 
دل فارغ ز درد عشق, دل نیست 
نی درد دل جز آب و کل تیشت 
ز عالم روی آور در غم عشق ! 

که باشد عالمی خوش, عالم عشق 
غم عشق از دل کس کم مبادا! 

دل بی عشق در عالم مبادا! 

فلک سرگشته از سودای عشق است 
جهان بر فتته ار اقوغای عشق ات 
اسیر عشق شو! کزاد باشی 


غمش بر سینه نه ! تا شاد باشی 


ز یاد عشق عاشق تازگی یافت 
ز ذکر او بلند آوازگی یافت 

اگر مجنون نه می زین جام خوردی, 
که او را در دو عالم نام بردی؟ 
هزاران عاقل و فرزانه رفتند 
ولی از عاشقی بیگانه رفتند 

نه نامی ماند از ایشان نی نشانی 
نه در دست زمانه داستانی 

بسا مرغان خوش پیکر که هستند 
که خلق از ذکر ایشان لب ببستند 
چو اهل دل ز عشق افسانه گویند 
حدیث بلبل و پروانه گویند 

به گیتی گرچه صدکار, آزمایی 
همین عشقت دهد از خود رهایی 
بحمد الله که تا بودم درین دير 

به راه عاشقی بودم سبک سیر 
چو دایه مشک من بی نافه دیده 
به تیغ عاشقی نافم بریده 

چو مادر بر لبم پستان نهاده ست 


ز خونخواری عشقم شیر داده ست 


اگر چه موی من اکنون چو شیرست 
هنوز آن ذوق شیرم در ضمیرست 
به پیری و جوانی نیست چون عشق 


دمد بر من دمادم 


این فسون عشق 

که: «جامی, چون شدی در عاشقی پیر, 
سبک روحی کن و در عاشقی میر ! 
بنه در عشقبازی داستانی ! 

که باشد ز تو در عالم نشانی 

بکش نقش ز کلک نکته زایت ! 

که چون از جا روی مانده به جایت» 
در فضایل سخن 

سخن دیباچه ی دیوان عشق است 
سخن نوباوه ی بستان عشق است 
خرد را کار و باری جز سخن نیست 
جهان را یادگاری جز سخن نیست 
سخن از کاف و نون دم بر قلم زد 
قلم بر صحنه ی هستی رقم زد 

چو شد قاف قلم ز آن کاف موجود 
گشاد از چشمه اش فواره ی جود 
جهان باشان که در بالا و پستند 

ز جوشش های این فواره هستند 


کف را ما نوم ار 


گه از دیده نم اندوه بارد 

ازو خندد لب اندوهمندان 

وزو گریان شود لب های خندان 

بدین می شغل گیری ساخت پیرم 

یز ما نآ کتون تتعن کم 

دهم از دل برون راز نهان را 

بخندانم, بگریانم, جهان را 

کهن شد دولت شیرین و خسرو 

به شیرینی نشانم خسرو نو 

آخد دولت: لیاین :و عون 

کسی دیگر سر آمد سازم اکنون 

چو طوطی طبع را سازم شکرخا 

ز حسن یوسف و عشق زلیخا 

خدا از قصه ها چون «احسن» اش خواند 
به احسن وجه از آن خواهم سخن راند 
چو باشد شاهد آن وحی منزل 

نباشد کذب را امکان مدخل 

نگردد خاطر از ناراست خرسند 

اکرته کفتی ان رازاشت‌ ما نند 


ز معشوقان چو یوسف کس نبوده 


جمالش از همه خوبان فزوده 
ز خوبان هر که را ثانی ندانند 
ز اول یوسف ثانی ش خوانند 


چون زلیخا 

به عشق از جمله بود افزون زلیخا 
ز طفلی تا به پیری عشق ورزید 

به شاهی و امیری عشق ورزید 
پس از پیری و عجز و ناتوانی 

چو بازش تازه شد عهد جوانی, 

اخان اسان وه اند پخسق 

درین نوبتگه صورت پرستی 

زند هر کس به نوبت کوس هستی 
حقیقت را به هر دوری ظهوری ست 
ز اسمی بر جهان افتاده نوری ست 
اگر عالم به یک دستور ماندی 

بسا انوار, کن مستور ماندی 

گر از گردون نگردد نور خور گم 
نگیرد رونقی بازار انجم 

زمستان از چمن بار ار نبندد 

ز تاثیر بهاران گل نخندد 

چو «آدم» رخت ازین مهرابگه بست 


به جایش «#شیت» در مهراب بنست 


چو وی هم رفت کرد آغاز «ادریس» 
درین تلبیس خانه درس تقدیس 

چو شد تدریس ادریس ره 

به «نوح» افتاد دین را پاسبانی 

به توفان فنا چون غرقه شد نوح 
شد این در بر «خلیل الله» مفتوح 
چو خوان دعوتش چیدند ز آفاق 
موفق شد به آن انفاق, «اسحاق» 
ازین هامون شد او راه عدم کوب 
زد از کوه هدی گلبانگ, «یعقوب» 
چو یعقوب از عقب زین کار دم زد 
ز حد شام بر کنعان علم زد 

افاش اه تفای ین اه 
فتادش در فزایش مال و فرزند 
شمار گوسفندش از بز و میش 

در آن وادی شد از مور و ملخ بیش 
پسر بیرون ز «یوسف» يازده داشت 
ولی یوسف درون جانش ره داشت 
چو یوسف بر زمین آمد ز مادر 


به رخ شد ماه گردون را برادر 


دمید از بوستان دل نهالی 
نمود از آسمان جان, هلالی 
ز گلزار خلیل الله گلی رست 
قبای نازک اندامی 


بر او چست 

برآمد اختری از برج اسحاق 
ز روی او منور چشم آفاق 
علم زد لاله ای از باغ یعقوب 


ازو هم مرهم و هم داغ یعقوب 


در صفت زیبایی زلیخا 

چنین گفت آن سخن دان سخن سنح 
که در گنجینه بودش از سخن گنج 
که در مغرب زمین شاهی بناموس 
همی زد کوس شاهی, نام تیموس 
همه اسباب شاهی حاصل او 
نمانده آرزویی در دل او 

ز فرقش تاج را اقبال مندی 

ز پایش تخت را پایه ی بلندی 

فلک در خیلش از جوزا کمربند 
زلیخا نام, زیبا دختری داشت 

کر آ مدقم الم سین دا رت 


نه دختر, اختری از برج شاهی 


فروزان گوهری از درج شاهی 
نگنجد در بیان وصف جمالش 
کنم طبع آزمایی با خیالش 

ز سر تا پا فرود آیم چو مویش 
شوم روشن ضمیر از عکس روبش 
ز نوشین لعلش استمداد جویم 
ز وصفش آنچه در گنجد بگویم 
قدش نخلی ز رحمت آفریده 

ز بستان لطافت سر کشیده 

ز جوی شهریاری آب خورده 

ز سرو جویباری نت برده 

به فرقش موی, دام هوشمندان 
ازو تا مشک, فرق, اما نه چندان 
فراوان موشکافی کرده شانه 
نهاده فرق نازک در میانه 

ز فرق او دو نیمه نافه را دل 
وز او در نافه کار مشک. مشکل 
فرو آویخته زلف سمن سای 
فکنده شاخ گل را سایه در پای 


دو گیسویش دو هندوی رسن ساز 


ز شمشاد سرافرازش رسن باز 
فلک درس کمالش کرده تلقین 
نهاده از جبینش لوح سیمین 

ز طرف لوح سیمینش نموده 
دو نون سرنگون از مشک سوده 


به زیر آن دو نون. طرفه 


دو صادش 

نوشته کلک صنع اوستادش 

در خواب دیدن زلیخا, یوسف را 

شبی خوش همچو صبح زندگانی 
نشاط افزا چو ایام جوانی 

ز جنبش مرغ و ماهی آرمیده 
حوادث پای در دامن کشیده 

درین بستان سرای پر نظاره 
نمانده باز جز چشم ستاره 

سگان را طوق گشته حلقه ی دم 
در آن حلقه ره فریادشان گم 
ستاده از دهل کوبی دهل کوب 
هجوم خواب دستش بسته بر چوب 
نکرده موذن از گلبانگ یا حی 
فراش غفلت شب مردگان طی 
زلیخا آن به لب ها شکر ناب 

شده بر نرگسش شیرین. شکرخواب 
سرش سوه به بالین جعد سنبل 


تنش داده به بستر خرمن گل 


ز بالین سنبلش در هم شکسته 

به گل تار حریرش نقش بسته 

به خوابش چشم صورت بین غنوده 
ولی چشم دگر از دل گشوده 

در آمدتا هاش ان دی خوا نت 

چه می گویم جوانی نی, که جانی 
همایون پیکری از عالم نور 

به باغ خلد کرده غارت حور 

کشیده قامتی چون تازه شمشاد 

به آزادی, غلام اش سرو آزاد 

زلیخا چون به رویش دیده بگشاد 

به بک دیدارش افتاد آنچه افتاد 
جمای دید از حد بشر دور 

ندیده از پری, نشنیده از حور 

ز حسن صورت و لطف شمایل 
اسیرش شد به یک دل نی, به صد دل 
ز رویش آتشی در سینه افروخت 
وز آن آتش متاع صبر و دین سوخت 
بنامیزد ! چه زیبا صورتی بود 


از آن معنی اگر آگاه بودی, 

یکی از واصلان راه بودی 

ولی چون بود در صورت گرفتار 

نشد در اول از معنی خبردار 

بیدار شدن زلیخا از خواب و نهفتن اندوه خود از پرستاران 
سحر چون زاغ شب پرواز برداشت 

خروس صبحگاه آواز برداشت 

سمن از آب شبنم روی خود شست 


رز هه , 


عنبر بوی خود شست 

زلیخا همچنان در خواب نوشین 

دلش را روی در مهراب دوشین 

نبود آن خواب خوش, بیهوشی ای بود 
ز سودای شب اش مدهوشی ای بود 
کنیزان روی بر پایش نهادند 
پرستاران به دستش بوسه دادند 
فان هنم تس ایکا 
خمارآلوده چشم از خواب بگشاد 
گریبان. مطلع خورشید و مه کرد 

ز مطلع سرزده, هر سو نگه کرد 
ندید از گلرخ دوشین نشانی 

چو غنچه شد فرو در خود زمانی 

بر آن شد کز غم آن سرو چالاک 
گریبان همچو گل بر تن زند چاک 
ولی شرم از کسان بگرفت دستش 
به دامان صبوری پای بست اش 

فرو می خورد چون غنچه به دل خون 


نمی داد از درون یک شمه بیرون 


دهانش با رفیقان در شکرخند 

داش چون نیشکر در صد گره, بند 
زبانش با حریفان در فسانه 

به دل از داغ عشق اش صد زبانه 
نظر بر صورت اغیار می داشت 

ولی پیو سته دل با یار می داشت 

دلی کز عشق در دام نهنگ است 

ز جست و جوی کام اش, پای لنگ است 
برون از یار خود کامی ندارد 

درونش با کس ارات ندارد 

اگر گوید سخن, با یار گوید 

وگر جوید مراد, از یار جوید 

هزاران بار جانش بر لب آمد 

که تا آن روز محنت را شب آمد 

شب آمد سازگار عشقبازان 

شب آمد رازدار عشقبازان 

چو شب شد روی در دیوار غم کرد 

به زاری پشت خود چون چنگ خم کرد 
پرسیدن دایه از حال زلیخا 


خوش است از بخردان این نکته گفتن 


که: مشک و عشق را نتوان تهفتن ! 
اگر بر مشک گردد پرده صد توی 
کند غمازی از صد 


پرده اش بوی 

زلیخا عشق را پوشیده می داشت 
به سینه تخم غم پوشیده می کاشت 
ولی سر می زد آن هر دم ز جایی 
همی کرد از درون نشو و نمایی 
گهی از گریه چشمش آب می ریخت 
به جای آب خون ناب می ریخت 

به هر قطره که از مزگان گشادی 
نهانی راز او بر رو فتادی 
کت دا ای ره 

به گردون دود آهش راه می کرد 
بدانستی همه کز هیچ باغی 

نروید لاله ای خالی ز داغی 

کنیزان این نشانی ها چو دیدند 

خط آشفتگی بر وی کشیدند 

ولی روشن نشد کن را سبب چیست 
قضاجنبان آن حال عجب کیست 
همی بست از گمان هر کس خیالی 
همی کردند با هم قیل و قالی 


ولی سر دلش ظاهر نمی شد 
سخن بر هیچ چیز آخر نمی شد 

از آن جمله, فسونگردایه ای داشت 
که از افسونگری سرمایه ای داشت 
ب. رام غاشقی از آزعوذه 

گهی عاشق گهی معشوق بوده 

به هم وصلت ده معشوق و عاشق 
موافق ساز یار ناموافق 

شبی آمد زمین بوسید پیشش 

به یاد آورد خدمت های خویش اش 
بگفت: «ای غنچه ی بستان شاهی ! 
به خاری از تو گلرویان مباهی ! 
دلت خرم لبت پر خنده بادا ! 

ز فرت بخت ما فرخنده بادا ! 

چنین آشفته و در هم چرایی؟ 

چنین با درد و غم همدم چرایی؟ 
یقین دانم که زد ماهی تو را راه 
بگو روشن مرا, تا کیست آن ماه ! 
خواب دیدن زلیخا, یوسف را بار دوم 


خوش آن دل کاندر او منزل کند عشق 


ز کار عالم اش غافل کند عشق 
در او رخشنده برقی برفروزد 
که صبر و هوش را خرمن بسوزد 
زلیخا همچو مه می کاست سالی 


از سالی که شد بدرش هلالی, 

هلال آسا شبی پشت خمیده 

نشسته در شفق از خون دیده 

همی گفت: «ای فلک ! با من چه کردی؟ 
رساندی آفتابم رابه زردی 

به دست سرکشی دادی عنانم 

کزو جز سرکشی چیزی ندانم 

به بیداری نگردد همنشینم 

نیاید هم که در خوابش ببینم» 

همی گفت این سخن تا پاسی از شب 
رسیده جانش از اندوه بر لب 

ز ناگه زین خیالش خواب بربود 

نبود آن خواب, بل بیهوشی ای بود 
هنوزش تن نیاسوده به بستر 

زا آرزوی جانش از در 

همان صورت کز اول زد بر او راه, 
درآمد با رخی روشن تر از ماه 

نظر چون بر رخ زیبایش انداخت 


زمین بوسید کای سرو گل اندام ! 
که هم صبرم ز دل بردی هم آرام, 
به آن صانع که از نور آفریدت 

ز هر آلایشی دور آفریدت, 

که بر جان من بیدل ببخشای ! 

به پاسخ لعل شکربار بگشای ! 

بگو با اين جمال و دلستانی 

که ای تو, وز کدامین خاندانی؟ 
بگفتا: «از نژاد آدم ام من 

ز جنس آب و خاک عالم ام من 
کنی دعوی که: هستم بر تو عاشق ! 
اگر هستی درین گفتار صادق, 

حق مهر و وفای من نگه دار ! 

به بی جفتی رضای من نگه دار ! 
مرا هم دل به دام توست در بند 

ز داغ عشق تو هستم نشان مند» 
به خواب دیدن زلیخا, یوسف را بار سوم 
زلیخا یک شبی نی صبر و نی هوش 
به غم همراز و با محنت هم آغوش 


کشید از مقنعه موی معنب 


فشاند از آتش دل, خاک بر سر 


هت رما رس 


کرد 

زمین را رشک گلزار ارم کرد 

شد از غمگین دل خود غصه پرداز 

به پار خویش کرد اين قصه آغاز 

که: «ای تاراج تو هوش و قرارم ! 
پریشان کرده ای تو روزگارم 

مبادا کس هون آنته اون مه 
میان خلق رسوا گشته چون من ! 

دل مادر ز بد پیوندی ام تنگ 

پدر را آید از فرزندی ام ننگ 

زدی آتش به جان, چون من خسی را 
نسوزد کس بدین سان بی کسی را» 
به آن مقصود جان و دل خطابش 
بدین سان بود, تا بربود خواب اش 
چو چشمش مست گشت از ساغر خواب 
بخ آختن آفد ا‌غا نکر خوابت 

به شکلی خوب تر از هر چه گویم 
ندانم بعد از آن دیگر چه گویم 


به زاری دست در دامانش اویخت 


به پایش از مژه خون جگر ریخت 
که: «ای در محنت عشقت رمیده 
قرارم از دل و خوابم ز دیده ! 

به پاکی کاین چنین پاک آفریدت 

ز خوبان دو عالم برگزیدت 

که اندوه را کوتاهی ای ده ! 

ز نام و شهر خویش آگاهی ای ده » 

بگفتا: «گر بدین کارت تمام است. 

عزیز مصرم و مصرم مقام است 

به مصر از خاصگان شاه مصرم 

عزیزی داد عز و جاه مصرم» 

زلیخا چون ز جانان این نشان یافت 

تو گویی مرده ی صد ساله جان یافت 
رسیدش باز از آن گفتار چون نوش 

به تن زور و به جان صبر و به دل هوش 
از ان خوابی که دید از بخت بیدار 

اگر چه خفت مجنون, خاست بیدار 

آمدن رسولان شاهان چندین کشور به خواستگاری زلیخا 
زلیخا گرچه عشق آشفت حالش 


جهان پر بود از صیت جمالش 


به هر جا قصه 


ی حسنذش رسیدی 

شدی مفتون او هر کس شنیدی 
سران ملک را سودای او بود 

به بزم خسروان غوعغای او بود 

به هر وقت آمدی از شهریاری 

و اش ها اف ارت ای 

درین فرصت که از قید جنون رست 
به تخت دلبری هشیار بنشست 
رسولان از شه هر مرز و هر بوم 
چو شاه ملک شام و کشور روم, 
فزون از ده تن از ره در رسیدند 

به درگاه جمالش آرمیدند 

یکی منشور ملک و مال در مشت 
یکی مهر سلیمانی در انگشت 

زلیخا را ازین معنی خبر شد 

ز انديشه دلش زیر و زبر شد 

که با اینان ز مصر آیا کسی هست؟ 
که عشق مصریان ام پشت بشکست 


به سوی مصریان ام می کشد دل 


ز مصر ار قاصدی نبود چه حاصل؟ 
درین اندیشه بود او, که ش پدر خواند 
پدروارش به پیش خویش بنشاند 
بگفت: «ای نور چشم و شادی دل ! 
ز بند غم, خط آزادی دل ! 

به دارالملک گیتی, شهریاران 

به تخت شهریاری, تاجداران 

به دل داغ تمنای تو دارند 

به سینه تخم سودای تو کارند 

به سوی ما به امید قبولی 

رسیده ست اینک از هر یک رسولی 
بگویم داستان هر رسول ات 

ببینم تا که می افتد قبول ات 

پدر می گفت و او خاموش می بود 
به بوی اتتاتی گوش می بود 

ز شاهان قصه ها پی دز نی اور 
ولی از مصریان دم بر نیاورد 

زلیخا دید کز مصر و دیارش 

نیامد هیچ قاصد خواستگارش 


رفتن رسول از سوی پدر زلیخا به جانب عزیز مصر 


زلیخا داشت از دل بر جگر داغ 
ز نومیدی فزودش داغ بر داغ 
بود هر روز را رو در سفیدی 
بجز روز سیاه نامیدی 


پدر چون بهر مصرش 


خسته جان دید 

علاح خسته جانیش انجن ان دید 
که دانایی به راه مصر پوید 
علاجش از عزیز مصر جوید 

ز نزدیکان یکی دانا گزین کرد 

به دانایی هزارش آفرین کرد 
بداد از تحفه ها صد گونه چیزش 
به رفتن رای زد سوی عزیزش 
پیامش داد کای دور زمانه 

تور نویه :خاک ارشتانه ۱ 

به هر روز از نوازش های گردون 
عزیزی بر عزیزی بادت افزون ! 
مرا در برج عصمت آفتابی ست 
که مه را در جگر افکنده تابی ست 
ز اوج ماه برتر پایه ی او 

ندیده دیده ی خور سایه ی او 
کند پوشیده رخ مه را نظاره 

که ترسد بیندش چشم ستاره 


اییله کسی کم دیده رویش 


بجز شانه کسی نبسوده مویش 
نباشد غیر زلفش را میسر 

که گاهی افکند در پای او سر 
جمال او ز گل دامن کشیده 

که پیراهن به بدنامی دریده 

نپوید در فروغ مهر یا ماه 

که تا با او نگردد سایه همراه 
گذر بر چشمه و جوی اش نیفتد 
که چشم عکس بر رویش نیفتد 
سرافرازان ز حد روم تا شام 
همه از شوق او خون دل آشام 
ولی وی در نیارد سر به هر کس 
هوای مصر در سر دارد و بس 
عزیز مصر چون این قصه بشنود 
کلاه فخر بر اوج فلک سود 
تواضع کرد و گفتا: «من که باشم 
که در دل تخم این انديشه پاشم؟ 
فرستادن پدر, زلیخا را به مصر 

جو از حضر امد آن مره خردمند 


که از جان زلیخا بگسلد بند, 


خبرهای خوش اورد از عزیزش 
تهی از خویش و, پر کرد از عزیزش 
گل بختش شکفتن کرد آغاز 


همای دولنش آمد به پرواز 


خوآنی ده بن کارشن افتاه 
خیالی آمد و آن بند بگشاد 

بلی هر جا نشاطی يا ملالی ست 
به گیتی در, ز خوابی یا خیالی ست 
زلیخا را پدر چون شادمان یافت 

به ترتیب جهاز او عنان تافت 

مهیا ساخت بهر آن عروسی 
هزاران لعبت رومی و روسی 
نهاده عقد گوهر بر بناگوش 
کشیده قوس مشکین گوش تا گوش 
کلاه لعل بر سر کج نهاده 

از اک هت کرادم 

ز اطراف کله هر تار کاکل 

چنان کز زیر لاله شاخ سنبل 
کمرهای مرصع بسته بر موی 

به موی آویخته صد دل ز هر سوی 
هزار اسب نکوشکل خوش اندام 
به گاه پویه تند و وقت زین رام 


ز گوی پیش چوگان. تیزدوتر 


ز آب روی سبزه, نرم روتر 

اگر سایه فکندی تازیانه 

برون جستی ز میدان زمانه 

چو وحشی گور, در صحرا تک آور 
چون آبی مرغ, رد دریا شناور 
شکن در سنگ خارا کرده از سم 
گره بر خیزران افکنده در دم 
ترنده کوه زا اسان عوههامون 

ز فرمان عنان کم رفته بیرون 
هزار اشتر همه صاحب شکوهان 
سراسر پشته پشت و کوه کوهان 
ز انواع نفایس صد شتروار 

خراج کشوری بر هر شتر بار 

دو صد مفرش ز دیبای گرامی 
چه مصری و چه رومی و چه شامی 
دیدن زلیخا عزیز مصر را از شکاف خیمه 
عزیز مصر چون افگند سایه 

در آن خیمه زلیخا بود و دایه 
عنان بربودش از کف شوق دیدار 


به دایه گفت کای دیرینه غمخوار 


علاجی کن ! که یک دیدار بینم 
کزین پس صبر را دشوار بینم 
نباشد شوق دل هرگز از آن بیش 
که همسایه بود یار وفا کیش 
زلیخا را 


چو دایه مضطرب دید 

به تدبیرش به گرد خیمه گردید 
شکافی زد به صد افسون و نیرنگ 
در آن خیمه چو چشم خیمگی تنگ 
زلیخا کرد از آن خیمه نگاهی 

زارد ات وال عم دیده آهی 

که واویلا عجب کاری م افتاد ! 

به سر نابهره دیداری م افتاد ! 

نه آنست این که من در خواب دیدم 
به جست و جوش این محنت کشیدم 
نه آنست این که عقل و هوش من برد 
عنان دل به بی هوشی م بسپرد 

نه آنست این که گفت از خویش رازم 
ز بیهوشی به هوش آورد بازم 

فریعا ابخت: رشت: آم کتیآ ورد 
طلوع اخترم بدبختی آورد 

برای گنج بردم رنج بسیار 

فتاه ار هرا با اموها کار 

چو من در جمله عالم بیدلی نیست 


میان بیدلان. بی حا صلی نیست 

دا رانانی فل بر سای 
به روی من دری از مهر بگشای ! 

به رسوایی مدر پیراهنم را! 

رونت کی سل تا ی ۱ 

به مقصود دل خود بسته ام عهد 

که دارم پاس گنج خود به صد جهد 
مسوز از غم من بی دست و پا را! 
مده بر گنج من دست., اژدها را! 
همی نالید از جان و دل چاک 

همی مالید روی از درد بر خاک 
درآمد مرغ بخشایش به پرواز 
سروش غیب دادش ناگه آواز 

به مصر درآمدن زلیخا و نثار افشاندن مصریان بر وی 
عزیز آمد به فر شهریاری 

تایه از یه جرا ور ساره 

سپه را از پس و پیش و چپ و راست 
به آیینی که می بایست, آراست 

ز چتر زر به فرق نیک بختان 


بیا شد سایه در زرین درختان 


طرب سازان نواها ساز کردند 


شتربانان حدی 


آغاز کردند 

کنیزان زلیخا خرم و خوش 

که رست از دیو هجران آن پریوش 
عزیز و اهل او هم شادمانه 

که شد زین سان بتی بانوی خانه 
زلیخا تلخ عمر اندر عماری 

رسانده بر فلک فریاد و زاری 

که ای گردون مرا زین سان چه داری؟ 
چنین بی صبر و بی سامان چه داری؟ 
نخست از من به خوابی دل ربودی 
به بیداری هزارم غم فزودی 

گه از دیوانگی بندم نهادی 

گه از فرزانگی بندم گشادی 

چه دانستم که وقت چاره سازی 

ز خان و مان مرا آواره سازی 

مرا بس بود داغ بی نصیبی 

فزون کردی بر آن درد غعریبی 

منه در ره دگر دام فریب ام ! 


اک ری وحم ان کت | 


دهی وعده کزین پس کام یابی 
وز آن آرام جان آرام یابی 

بدین وعده به غایت شادمانم 
ولی گر بخت این باشد, چه دانم ! 
نز اد بانگ رهدانان به تعجیل 

که اینک شهر مصر و ساحل نیل 
هزاران تن سواره يا پیاده 
خروشان بر لب نیل ایستاده 

ز بس کف ها زر و گوهر فشان شد 
عماری در زر و گوهر نهان شد 
نمی آمد ز گوهر ریز مردم 

در آن ره مرکبان را بر زمین سم 
همه صف ها کشیده میل در میل 
نثارافشان گذشتند از لب نیل 
عمر گذراندن زلیخا در مفارقت یوسف 
چو دل با دلبری آرام گیرد 

ز وصل دیگری کی کام گیرد؟ 
زلیخا را در آن فرخنده منزل 
همه اسباب حشمت بود حاصل 


غلامی بود پیش روء عزیزش 


نبود از مال و زر کم, هیچ چیزش 
پرستاری ش را بی صبر و ارام 


کنیزان دل آشوب دل آرای 


خدمتگری ننشسته از پای 

سیه فامانی از عنبر سرشته 

ز شهوت پاک دامن, چون فرشته 
مقیمان حریم پاکبازی 

امینان حرم در کارسازی 

زلیخا با همه در صفه ی بار 

که یک سان باشد آنجا یار و اغیار 
بساط خرمی افکنده بودی 

درون پرخون و لب پرخنده بودی 

به ظاهر با همه گفت و شنو داشت 
ولی دل جای دیگر در گرو داشت 
به صورت بود با مردم نشسته 

به معنی از همه خاطر گسسته 

ز وقت صبح تا شام کارش این بود 
میان دوستان کردارش این بود 

چو شب بر چهره مشکین پرده بستی, 
چو مه در پرده اش تنها نشستی 
خیال دوست را در خلوت راز 


نشاندی تا سحر بر مسند ناز 


به زانوی ادب بنشستی اش پیش 
به عرض او رسانیدی غم خویش 
ز ناله چنگ محنت ساز کردی 
سرود بی خودی آغاز کردی 

بدو گفتی که: «ای مقصود جانم ! 
به مصر از خویشتن دادی نشان ام 
عزیز مصر گفتی خویش را نام 
عزیزی روزیت بادا ! سرانجام ! 
به مصر امروز مهجور و غریب ام 
ز اقبال وصالت بی نصیب ام 

به نومیدی کشید از عشق کارم 


سروش غیب کرد امیدوارم 


آغاز حسدبردن برادران بر یوسف 

دبیر خامه ز استاد کهن زاد 

درین نامه چنین داد سخن داد 

که یوسف چون به خوبی سر برافروخت 
دل یعقوب را مشعوف خود ساخت 

به سان مردم اش در دیده بنشست 

ز فرزندان دیگر دیده بربست 


گرفتی با وی آن سان لطف ها پیش 


که بر وی رشکشان هر دم شدی بیش 
درختی بود در صحن سرای اش 

به سبزی و خوشی بهجت فزای اش 
ستاده در مقام استقامت 


فکنده بر زمین 


ظل کرامت 

پی تسبیح, هر برگش زبانی 
بنامیزد ! عجب تسبیح خوانی ! 

به هر فرزند که ش دادی خداوند 
از آن خرم درخت سدره:مانند 
همان دم تازه شاخی بردمیدی 
که با قدش برابر سرکشیدی 

چو در راه بلاغت پا نهادی 

به دستش ز آن عصای سبز دادی 
بجز یوسف که از تایید بخت اش 
عصا لایق نیامد ز آن درخت اش 
شبی پنهان ز اخوان با پدر گفت 
که: «ای بازوی سعی ات با ظفر جفت ! 
اکن ابا کال کار و شنت ام 
برویاند عصایی از بهشت ام 

که از عهد جوانی تا به پیری 

کند هر جا که افتم دستگیری 
دهد در جلوه گاه جنگ و بازی 


مرا بر هر برادر سرفرازی» 


پدر روی تضرع در خدا کرد 

برای خاطر یوسف دعا کرد 

رسید از سدره پیک ملک سر مد 
عصایی سبز در دست از زبرجد 

نه زخم تشه ی ایام دیده 

نه رنج اره ی دوران کشیده 

قوی قوت, گران قیمت. سبک سنگ 
نیالوده به زنگ روغن و رنگ 

پیام آورد کاین فضل الهی ست 

ستون بارگاه پادشاهی ست 

ان ی تسس کب اقان موی از وا ای و سس کی نها 
که پیش او چو چشمش بود محبوب 

به خواب خوش نهاده سر به بالین 

به خنده نوش نوشین کرد شیرین 

ز شیرین خنده آن لعل شکرخند 

به دل یعقوب را شوری در افکند 

چو یوسف نرگس سیراب بگشاد 

چو بخت خویش چشم از خواب بگشاد, 


بدو گفت: «ای شکر شرمنده ی تو! 


چه موجب داشت شکر خنده ی تو؟» 
بگفتا: «خواب دیدم مهر و مه را 
ز رخشنده کواکب یازده را 


که یک سر داد تعظیمم بدادند 


به سجده پیش رویم سر نهادند» 

پدر گفتا که: «بس کن زین سخن, بس ! 
مگوی اين خواب را زنهار ! با کس ! 
هن ای شوت 

به بیداری صد آزارت رسانند ! 

ز تو در دل هزاران غصه دارند 

ی ان 

نیارند از حسد این خواب را تاب 

که بس روشن بود تعبیر این خواب» 
پدر کرد این وصیت, لیک تقدیر 

به بادی بگسلد زنجیر تدبیر 

به یک تن گفت یوسف آن فسانه 

نهاد آن را به اخوان در میانه 

شنیده ستی که هر سر کز دو بگذشت 
به اندک وقت ورد هر زبان گشت 

چه خوش گفت آن نکوگوی نکوکار 

که: «سر خواهی سلامت, سر نگه دار » 
چو اخوان قصه ی یوسف شنیدند 


ز غصه پیرهن بر خود دریدند 


که: «یارب چیست در خاطر پدر را 
که نشناسد ز نفع خود ضرر را؟ 

به هر یک چند بربافد دروغی 

دهد ز آن گوهر خود را فروغی 
خورد آن پیر مسکین زو فریبی 
شود از صحبت او ناشکیبی 

کند قطع نکو پیوندی ما 


برد مهر پدر فرزندی ما 


پرسش و پاسخ 
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پاسخ 
پاسخ پرسش شما را در قالب دو مطلب بیان می کنیم : 


الف وقتی در این باره آیات قرآن کریم را مورد دقت قرار می دهیم به این 


در 1 شریف 609 سوره تا آمدن ۱ ست, به ترتیب اولویت نبست : یعنی 
این معنا را نمی رساند که مقام نبوت از مقام صدیقان ومقام صدیقان از 


1. آیاتی که در آن ها پیامبران الهی از خداوند متعال تقاجضا می کنند که آن 
ها را از " صالحان قرار دهد: "و قت لو یاو احمس ای 
(شعزار 8 مر هار۱ به من ]ابراهیم (علم و دانش ببخش و مرا به 
صالعان: ماخ کر ۳ ۲ وی ملع 0 تال لخن ان 
001 مرا ایوسف ۱ 0 ۲ اکد از ابة 
هون سا ای فا ایا هه کم هام و رین ففاص ها ست, 
معنا ندارد که پیامبری تقاضا کند که خداوند او را , به مقام پایین تر ملحق 
سازد. 


2 آیاتی که دلالت می کند برخی پیامبران الهی پس از برگزیده شدن به 
و ام صالتان رش ان " قاجتبه" ره و قجقله و من ن اللچین ؛ 
(قلم, 50) ولی پروردگارش او آیونس [را برگزید و از صالحان قرار داد. 
بش اتماش اجن اند رنف ععام صالخان ار فعام توت الا تن است.. ۱ 
ِ حضرت بونس را به پیامبری برگزید و سپس او را از صالحان قرار 
داد 


3. آیاتی که در آن مقام " صدیقین " بر " نبیین " مقدم شده است . برخی 
مفسران از این آیات چنین استفاده کرده اند که برتری مقام صدیقان, 
سبب تقدم آن شده است : " واوکة فی الکتب ابر هیم اه و کان: صدذیفا 
تسا (رمرنم, 1 در این کتاب از ابراهیم یاد کن که او بسیار راست گو و 
عافد خدا تون ۰ : " و ا*ک2 فی الکتب لاریس اه و 


کای ها ۱ ؛ (مریم. 56) در اين کتاب از ادریس یاد کن که او بسیار 


راست گو 6 زامن وا بود. " (تفسیر نمونه, آیت اللّه مکارم شیرازی و 


ب " صالح " در قرآن, گاهی صفت برای ۲ عمل " و گاهی صفت برای ذات 
و نفس انسان می باشد ؛ جایی که صفت برای اعمال آمده است, مانند؛ 1 
1 بقل صلحا. (کهف, 0 باید کاری ,شایسته انجام دهد. ۳ " و 
آنکخوا الا تج که و الصّلحین من عتادکم و مغ کم " (نور, 32) 
مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید. هم چنین غلامان و کنیزان 
صالح و درستکاران را " صلاح در عمل به این معناست که عمل زشت و یا 
گناه نباشد, زیرا " صلاح " در قرآن در مقابل " قساد " و " گناه " به کار 
رفته است . (تفسیر نمونه, ار ای ای و 
1 بنشر دارالکتب الاسلامیه .) 


اما در صلاح نفس و ذات انسان اگر توجه کنید می پینید خداوند در این 
موارد صلاحیت را به خودش نسبت داده ایشت ۰ اه فی: رحمتتا 
[نمّم من الصّلجین" * اراتبیا: 6 و ما آنان را در رحمت خود وارد ما 
0 " و پا در دعای حضرت سلیمان غ آامده است 
: " و آاخلیی پرخمیک فی عتادک الصّلچین" * هار 9) و مرا به رحمت 
خود در زمره بندگان صالحت وارد کن . " 


پس معلوم می شود مقصود از این " صلاحیت " صلاحیتی نیست که از 
عفلبه دس آمده باشه: باکه لظیت ۵-مرخمی ارات واه ند 


رت 0 غ در حال ۳ از صالحان است. زیرا کی وا ی 
فرماید ۲ و کا ععلتا صلحین ۶ (اسار ۱72 و همه آنان را مرداتی خاله قرار 
دادیم . ِ ولی در عین حال از خداوند, طلب ملحق شدن به صالحان را می 
کنند و ِ نشان دهنده وچود صالحانی غیر از اوست.؛ پس از این می 
و وت ییحی هراب ب آن بالاتر از مراتب دیگر 
مها راما مصا ‌یم ای امضای اه یی ای 
ملحق شود که خداوند می فرماید: اين خواسته در دنیا محقق نمی شود 
نمل, 122) (المیزان, علامه طباطبایی, ج 1, ص 303305, نشر جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم .) 
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برهانی را که حضرت یوسف دید که در سوره یوسف آیه 24 ذکر شده چه 
د؟ 
794 


بت 


یی سجن گفته است : "ول قتت هر " ها له(" آن 3 7 
ر _ ؛ (یوسف؛ 2۵4( زن آهمسر عزیز مصر [قصد او را کرد ۱۳ 


0 را با 


عدم وجود برهان پروردگار. و اين امر نه تنها با مقام عصمت و تقوای 
ابا با و ات یت 
نف لد ثیر 


از حضرت هیچ حرکتی که نشانه تصمیم بر گناه باشد سرنزده است ؛ بلکه 
در دل هم تصمیم نگرفته است . 


مأمون, خلیفه عباسی از امام رضا7 پرسید: " آیا شما نمی گویید: پیامبران 
۱ "ار " گفت : "پس نفسیر این آیه قران چیست ؟: 

" و لَقَدٌ همّت به وَهم " با لو" ۰ ۰ " امام فرمود: همسر عزیز بر 
که 8 زر 3 ان 
السلام نیز اگر برهان پروردگارش را نمی دید, همچون همسر عزیز مصر 
تصمیم می گرفت ؛ ولی او معصوم بود و معصوم, هرگز قصد گناه نمی کند 
و به سراغ گناه هم نمی رود ِ فاضون از این پاسخ لذت برد[و گفت : ۳ 
آفرین بر تو! ای ابالحسن ! " (تفسیر نورالثقلین, حویزی ؛ ج 2 ص 21 
کل آنف در ری ری سر اما ان 


بر اساس این روایت؛ تحفق شرط, یعنی ندیدن برهان رب از طرف 
حضرت یوسف علیه السلام محال است . بنابراین تحقق مشروط, یعنی 
تصمیم بر گناه نیز از طرف ایشان محال خواهد بود. (ر.ک : : تفسیر نمونه, 
آیه الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 9, ص 370, دارالکتب الاسلامیه / 

ی المان عای ای ۱ص معا 
۹ بیروت / تفسیر موضوعی قرآن, تنزیه انبیا, ان الله محمد 
هادی معرفت؛ ض 283, نشر بلوغ.) و آن حضرت اشتباه و گناهی: مزتکب 


نشده . 

" برهان " مصدر " بره ه " به معنای سفید شدن است., و به هر گونه دلیل 
محکم و نیرومند که موجب روشنایی مقصود شود و هميشه مقتضی صدق 
باشد, گفته می شود. (مفردات؛ راغب, ماده بره (( 


حضرت یوسف با دیدن دلیل روشن الهی هیچ گونه 


قصد و تصمیمی بر گناه نگرفت . در اين که " برهان ربه چیست و 
مصداق این دلیل روشن الهی کدام است, تفسیرهای متعددی ارائه شده 
که برخی از آن ها چنین است : 


/ 


2 آگاهی حضرت یوسف به حکم حرمت زنا؛ 
3 مقام نبوت و عصمت آن حضرت ؛ 

4 یک نوع امداد و کمک الهی که به خاطر کارهای نیکش در این لحظه 
حساس به سراغ او امد. 


گرچه قرآن "برهان ریّه "را توضیح نداده است, با توجه به آیه . ۰ 
تصرف عَني کیْدَفن آضب الیّهن" و اکن من الجَهلین" رت 33 
ان فرنی: آنان زا از من باز دایم .نی آنان خواهم ۳/۹ 
نادانان خواهم شد. " معلوم شود برهان از قبیل علم است و آن هم نه از 
علوم متعارف و آگاهی از حسن و قبح کارها و مصلحت و مفسده آن ها, 
ار ها ها او ما 
نمل است. بلکه علم و یقین شهودی است که خداوند به بندگان مخلاص 
عطا می کند, که با وجود چنین علمی نفس انسانی به گناه میل پیدا نمی 
کند و سین علفی. ما عضمته ساختران است ,تسیر الم ان علامد 
طباطبایی, ج ۰11 ص 129, موسسه الاعلمی 9 بیروت :؛ تفسیر 
نمونه, آیت الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 9 ص 373, دارالکتب 
الاسلامیه .) 


3 
در چه سوره و آیه ای, مقاومت حضرت یوسف در برابر زلیخا آمده است ؟ 
پاسخ: 


خدای متعال, در سوره مبا رکه یو سف؛ جریان مقأومت حضرت یو سف؛ در 
أ 
را( 


زلیخا که منجر به زندانی شدن حضرت شد را بیان فرموده است. که در 
4 


موضوع و پیام آیه 21 سوره یوسف چیست ؟ 


پاسخ: 

" و قال الذی اشْترغ ه من مضءّ لا مُرَآیه ی" آکرهی مَوغه یعَسی" آن 
یتعتاً و ده و ولذا و کدلک مکنا لیُوسُف فی الاْض و لبعَلْمّه و من 
تأوبل الاحادیت و ار عالت علین اقرم ی لکن آکتر النّاس لا بِعَلمُون 
ِ (یوسف, 21) 


فرموده است . 

۳1 بسیاری از مواهب علمی را خداوند در برابر پرهیز از گناه و مقاومت در 
برابر هوس های سرکش می بخشد. به تعبیر دیگر: این مواهب که ثمره 
روشن بینی های قلبی است.؛ جایزه ای قلبی می باشد که خداوند به این 


2 خداوند, با وارد ساختن یوسف علیه السلام به خانواده عزیز مصر» راه 
قدرتمند شدن یوسف و نفوذ او در سرزمین مصر را فراهم کرد. 


3. رفاه در زندگی دنیال رو برخوردار بودن از نفوذ و اقتدار, از نعمت های 
المن است ۰ " اک فا ی فاص 


5 علم تعبیر خواب و دانش تحلیل حوادث, از نعمت های خداوند است . 


6 اکثریت مردم به جریان امور به تدبیر خدا و توان او بر انجام_مشیت 
هاپش و ناتوانی همگان در برابر او, ناآگاهند؛ " و 21 غالب علی آفردرق 
5 لکن "ار آلنان: بقلَمَون ۱[ اکبز قاشمی 
رفسنجانی و جمعی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قران, ج 


5 


لطفاً با توجه | ینت 53 سوره یوسف تعریف صحیح و جامعی از نفس اماره 
بیان فرمایید؟ 


پاسخ: 


" نفسس "۲ د در قرآن کریم در چند معنا به کار رفته است, که در آیاتی نظیر: " 
ما آبَریْ تفسی" ان" رد ارم" بالشةء لا ما رجم" بی ؛ (یوسف, 
3) و آیه 78 سوره شمس, به معنی تمایلات نفسانی و خواهش ها و 
وجود انسان و گرائر آو امده است که با اختیاری که داده شده می تواند آن 
ها را در مسیر حق پا باطل قرار دهد و به طور کلی عواملی را که موجب 
ات اس فا و ال و 
توان تحت عنوان عام" " هوای نفس " طرح و بررسی نمود. در حقیقت, دل 
انسان رزمگاه بین نفس و عقل است و پیروی از نفس از ارزشی منفی 
معرفی می شود و " هوای نفس " هم یعنی خواسته آن " نفس " حسب 
ویژگی های موردي و کاربردی, گاه " بد " است و گاه خوب : ولی از نظر 
لغوی, نفس عموماً به معنی " شخص "یا " من " است و با توجه به این که 
مفهوم کاربردی نفس چیزی جز معنای لغوی آن نیست. باید بگوییم : علت 
" خوب " و " بد " معرفي شدن نفس در موارد مختلف این است که 
خداوند دو نوع گرایش در آن قرار داده است : گرایش به خر و نیکی و 
گرایش به.شر و بده, البته مصادیقی. که غناوین خر ه شر به آن ها ضنداق 
می کند در نفس ما ريشه و پایه دارند. 


گرایش هایی 


که در انسان است به لحاظ مصادیق اخلاقی خارجی نیز تنوع می یابد. 
نفس " انسان نیز بر اساس تنوع اين " گرایش ها " متنوع می شود و به 
لحاظ یک دسته از این گرایش ها " نفس اماره بالسو ء , نام قف کنو 
گرایش های غریزی در وجود ما ريشه دارند و با فطرت ما عجین هستند و 
ما را وادار می کنند تا به دنبال اشباع آن ها برویم و اشباع آن هاء هم از 
راه مجاز و مشروع ممکن است و هم از راه خلاف و نامشروع. در مواردی 
که نفس از راه خلاف و غیر مشروع ارضا شود اماره بالسوء است . نفس 
انسان به جهت تمایلش به میل های مادی و غریزی در افراد عادی, " اماره 
بالسوء " است. ولی پس از بیداری " این میل ها " باز هم همان نفس 
است که در برابر انجام کارهای زشت ملامت می کند (نفس لوامه ) و 
هنگامی که به خواسته های معنوی پاسخ مثبت دهیم, " نفس مطمئنه ۲ می 
گردد, نابراین, نفس در مراحل مختلف یک حقیقت است, نه چند حقیقت 
متا که یکت " نفسی اماره " دیگری " نفس لوامه " (ملامت کننده ) و 
سومین آن ها " نفس مطمئنه " نام داشته باشد ؛ بلکه شرایط مختلفی که 
برای انسان پیش می آید و فعالیت های گوناگونی که انجام می دهد بهره 
های متتواعی که.فی کیره این اون تر آنبان خواهتنند. 


هم چنین از بررسی آپات: می توان دریافت که " شیطان " از راه هواهای 
کارا تا سا اقا ی وا سا ار 


تثبیت قف: کند و در مقابل, نیز او را می ترساند و از انجام کارهای خیر 
بازش می دارد و مسیرش را تغییر می دهد. 


پس وقتی شیطان هوای نفس را تأیید می کند, نقش کمک و معد را دارد. 
اگر هوای نفس نمی داشتیم, شیطان توان نداشت آن را در ما ایجاد کند و 
چون داریم, هنگامی که در نفس خویش خواسته ای داشته باشیم و دنبالش 
برویم شیطان همان را تزیین و تأیید می کند تا ما بیشتر به آن جذب شویم 


در قرآن نسبت دروع به بعضی از انبیاء داده شده از جمله ذرایة 99 از 
سوره صافات وأایه 3 سوره انبیاء وأایه 0 سوره یوسف. 


پاسخ: 


در بررسی ایات مورد بحث فهمیده می شود که مورد سوم درباره حضرت 
فاص ای م ات زمانی که چام را اه را 
دادند. این جمله درقرآن آمده که ۳ لسارقون " سژال این است که 
اینها واقعا دزدی نکرده بودند چطور: " اک لسارقون " خطاب به آنها 
شده. در خصوص این سوال لازم به توضیح است که خود ضمیر * انکم 
لسارقون " نشان می دهد که اگر به وسیله حضرت یوسف علیه السلام 
نسبت دزدی داده می شد ضمیر به صورت جمع نمی آمد به خصوص با 
قرینه بعد که سخنانشان نقل شده که: " تفقذ صواغ الملی " زمانی که 
ملازمان سلطان جام ملک را شافتند ند اند کم به طور قطع ,جام سر قت 
شده در حالیکه حضرت یوسف علیه السلام جام را دروسایل برادران 
گذارده بود وممکن است این کار بدون با خبر شدن ملازمان, دربانان 
ومراقبان انجام شده باشد. ولی وقتی ماموران متوجه نبود جام شدند این 
جملات را گفتند: 


" تَفقد ضواع الملک *" یبن خطاب: " انکم سارقون " به نحوه عمل کردن 
رک ی و 
داده نشده در رابطه با پاسخ این سوال می شود به تفسیر المیزان جلد 11 
صفحه 348 مراجعه کرد. در تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 40 در ذیل 
تقنیتر - هصیز آبه مور بحت فرمودند: ۱ اولاً معلوم نیست که گوینده این 
سخن چه کسانی بودند همین اندازه کر فران ی ونیم قالوا, ممکن است 
گویندگان این سخن جمعی از کار گزاران یوسف باشند که وقتی که پیمانه 
مخصوص را نیافتند یقین پیدا کردند که یکی از کاروانیان کنعان ان را ربوده 
است ومعمول است که اگر چیزی در میان گروهی که مشکل هستند ربوده 
شود ورباینده اصلی شناخته نشود همه را ی ی ی اج 
شنه ایی: کنر دید یکی کی از سم با معی 1 شماء ثانیا طرف 
۳ ۱7 اما در واقع مقدمه ای بود برای 
ماندن | و نزد برادرش یوسف واینکه همه آنها در مظان ائهام واقع شدند, 
موضوع زود گذری بود که به مچرد بازرسی بارهای برادران یوسف 
برطرف گردید وطرف اصلی دعوی یعنی بنيامین شناخته شد بعضی نیز 
گفته اند منظور از سرقت که در اینجا : نة آنها نسبت:داده شند. مربوط به 
گذشته وسرقت کردن یوسف را از پدرش یعقوب به وسیله برادران بوده 
است اما این درصورتی است که این نسبت بوسیله یوسف به آنها داده 
شده باشد چرا که او از سابقه امر 


آگاهی داشت وشاید جمله بعد اشاره ای به آن داشته باشد چرا که 
ماضوز ان یوسف نگفتند شما پیمانه ملک را دزدیده اید بلکه گفتند " تفقد 
ضواغ الملک " (ما پیمانه ملک را نمی یابیم). 


این مطالب درباره اولین آیه ای بود که سوال کننده اظهار کرده بود که این 
دروغی به پیامبر نسبت داده شده وحا ل همان طور که ملاحظه کردید 
قائل. مرت یوسف نیست. ضمیر» " قالوا " است. اما موضوع دوم باز آنِة 
ایک در قر ان کریم است که در مورد حضرت ابراهیم است. در جریان 
عید که همه از شهر بیرون رفتند وبرای حضرت ابراهیم علیه السلام در 
شهر خلوتی دست داد ودست به کار شکستن بتها شد وتبر را روی بت 
بزرگ گذاشت. پس پس از آمدن مردم به شهر و مشاهده بتهایی / 

حضرت ابراهیم را مورد سوال قرار دادند وایشان فرمود: " بل قَعلهُ کر 
هم هذا فستلوهم ان کانوا ینطقون " اين جمله " بل فعله کبیرهم " موضوع 
سوّال قرار گرفته: نکته ای باید اینجا مطرح شود زیرا منشاً سوّال این 
است که پیامبر معصوم است, دچأ ر گناه کبیره نمی شود و دروغ از جمله 
گناهان کبیره است. قبل از اینکه وارد بجعت این ۳ شویم وثابت کنیم که 
این آیه در واقع اظهار دروعی نیست باید بگوییم که دروع در آنجایی که 
جزء گناهان کبیره محسوب می شود استثناهایی هم دارد. مثلاً در مواردی 
دروغ جایز است ودر برخی موارد واجب می شود بعلی اگر کسی انجام 
ندهد معصیت کرده است. چگونه؟ در پاسخ به این سوال استناد به احکام 
هم لازم است. در این خصوص به تحریر الوسیله مراجعه کنید مشاهده 


می کنید که اگر نجات جان شخصی به دروغ گفتن متوقف باشد گفتن آن 
دروغ واجب می شود. یعنی دفع ظلم به خصوص ظلم درآن حد که فردی 
کشته شود. مثلاً فرض کنید: ظالمی در تعقیب مظلومی است وقصد کشتن 
او را دارد وآن مظلوم در جایی مخفی شده. اگر ظالم محل اختفای مظلوم 
ی و هی ی 
2 گفت ومحل مخفی شدن مظلوم را نشان دهد ودر نتیجه مظلوم 
شود این امر نه تنها در نزد شریعت اسلام بلکه اکن همه 9 
ممالک مختلف با هر عقیده ومرامی که دارند عرضه شود کسی را که در 
این قضیه راست گفته شریک جرم می دانند.بنابراین مواردی که استثناء 
شده؛ رفع ظلم است. این استثناء در مورد از دست رفتن مال نیز صادق 
است. اگر دفع ظلمی از مال وجان افراد متوقف به دروغی باشد آنجا جایز 
بلکه در مواردی دروغ گفتن واجب می شود. این احکام را باید مراجعه کنید 
تا این مطلب روشن شود. 


بعد از بیان استثنائات دروغ می پردازيم به پاسخ شبهه. " بل فعله کبیر هم 
هد ففاوهم ان, کانها بتطفون ۲" اضول ما خملانی از این قبیل را برای 
ثابت کردن باطل بودن عقیده فردی بکار می بریم که در اين آیه بت سنگی 
منظور انست. برای. روشن. تر شدن. بحت لازم است. منالی. آورده: شنود: 
شخصی از ما سوال می کند که غذایی که روی میز بوده چه کسی خورده؟ 
ما به او می گوییم: شاید دیوار خورده. برو ازان سوال کن, اگر می تواند 
حرف بزند. 
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خداوند در سوره یوسف اث 99 می فرماید: و رفع ابویه مات 


العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تا ویل روّیای من قبل: یوسف ( 
علیه السلام) پدر و مادر خود را بر کرسی حکومت بالا برد و پدر و مادر و 
برادران یوسف در پیشگاه وی به سجده افتادند و یوسف به پدر گفت: تعب 
پاسخ: 


سجده بعنوان پرستش مخصوص ذات مقدس خداوند است و برای هیچکس 


پدر و مادر و برادران یوسف همان طور که در تفسیر این ایه از حضرت 
صادق و حضرت هادی (علیهما السلام) نقل شده است این سجده را به 
عنوان شکر برای خداوند به جاأ آوردند و چنانکه, صاحب تفسیر مجمع البیان 
گفته است ضمیر «له» (1) به خداوند برمی گردد نه به یوسف یعنی سجده 
برای خداوند کردند. 


در خرو اله سجدا. 
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دور آبه 7 سوره یوسف (قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل) اشاره 
به دزدی یوسف ءع( شده است ان را توضیح دهید. 


پاسخ: 


مفسران درباره ی آیه ی ((قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل)) بحث 
ها ریاف کریه اند که در این سار تربار آن ها سا بانفت کم 
الف. عذم. اي کفتم اند که نسبت سرقت به حضرت یوسف (ع) از طرف 
برادرانش, مثل کارهای گذشته شان, دروغ بوده است و تنها برای تبریه ی 
خودشان گفته اند ؛ زیر| سرقت در شان انبیا نیست و صدور چنین کارهای 
نانوی از اشتان فعال. استه لصا روایت ها قعل دم ی اه باه 
مطرود می باشد.از ز کلام علامه طباطبایی, همین نظر استظهار می شود.به 
نظر ایشان, این کلام با حرف قبلی خود آن ها که گفته 


بودند ([و ما کنا سارقین)) و سرقت را به طور کلی از فرزندان یعقوب رد 
کرده بودند, متناقض است. افزون بر آن, نسبت دادن سرقت به برادرشان 
((بنيامین)), حکایت از استمرار حسد آن ها دارد.حضرت یوسف عع) با 
مشاهده ی این تناقض در گفتار و باقی بودن حسد, درباره ی انان فرمود: 
((شما مردمان خیلی بدی هستید.)) شما از بدترین مردم هستید, (ترجمه 
المیزان؛ ج 11 ص 353 و تفسیر الکاشف, ج 4, ص 344). ب. در مقابل. 
گروهی از مفسرین نیز گفته اند که نسبت سرقت چیزی نبوده است که 
بدون مقدمه در هنگام به مخمصه افتادن برادران یوسف؛ از جانب 
برادرانش به وجود موه باشد ؛ بلکه این نسببی واقعی است که در خذه 
صورت پذیرفته بود.به نظر مفسران دست اویز و بهانه ی آن ها می 
توانست یکی از امور ذیل باشد که در تاریخ آنقل شده اند: 1.حضرت 
اسحاق کمربندی داشت که پیامبران و بزرگان آن را از یک دیگر : به ارت 
می برند و آن نزد فرزند بزرگ اسحاق (عمه ی یوسف (ع)) بود.یوسف 
(ع) بعد از وفات مادرش نزد عمه اش زد هقف کنو واو به یوسف سخت 
علاقه مند بود.هنگامی که یعقوب خواست او را از عمه اش باز گیرد. عمه 

اش چاره ای اندیشید و آن کمربند یادگاری را بر کمر یوسف بست و پیش 
یعقوب فرستاد. آن گاه ادعا کرد که او می خواسته آن را از وی ترباید. ان 
زمان چنین بود که دزد را به صاحب اشیای سرقت شده می دادند.این 
روایت در تفسیر صافی, روح المعانی. مجمع البیان. حاشیه ی تفسیر 
عیاشی از برهان, بحار, علل الشرایع و عیون اخبار الرضا نیز نقل 


شده است: (فیض کاشانی: تفسیر صضافی, ج 1, ص 846 و آلوشی: تفشسیر 
وخ الفعانن. ج 13 ض 32 بو .طیرسی. محفع المانرم. در ض. 239 و 
قرشی: قاموس قران. ج 3, ص 258). 2.یکی از خویشاوندان مادری 
حضرت یوسف (ع), بتی داشت که حضرت یوسف (ع) ان را برداشت, 
شکست و بر جاده افکند؛ لذا او را به سرقت متهم کردند.3.گاهی حضرت 
یوسف (ع) مقداری غذا از سفره ی پدر برمی داشت و به مسکین ها و 
فقرا می داد.نکته ی قابل توجه در همه ی این موارد. صرف نسبت سرقت 
است که در نظر ان ها سرقت محسوب می شده است؛ ؛ اما هیچ کدام از 
مصادیق سرقت به حساب نمی آینده (منابع سابق) روایاتی که در این 
مورد, نسبت بی مهری به حضرت یوسف (ع) می دهند و می گویند که او 
نسبت به پدرش تکبر کرد و هنگام ملاقات پدر. از اسب پیدا نشد و جبرییل 
آمد و به او گفت که به دلیل این ترک وظیفه, از فرزندان تو پیامبری 
مبعوث نمی شود و نوری از میان انگشتان او بیرون آمد و ... , ظاهرا ِ 
دوس تسا با او ۰ بای که ان اسفال را زاریش سین کنو 
تطبیق ندارد.در آن آیات چنین آمده است: ((وقتی حضرت یعقوب (ع) و 
همراهیان او بر حضرت یوسف (ع) وارد گشتند, , پدر و مادرش را به آغوش 
کشید و آن ها را بر تخت سلطنت نشاند و ...)), (یوسف, آیه 99 و100) 
انیا » با ایه ی ((و لا تزروا زره ورز اخری؛ هیچ گناه کاری بار گناه دیگری 
را به دوش نمی کشد)), (فاطر, ایه 18) تنافی دارد, 1 مجمع 
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از دیدگاه قرآن منشاً برکات وجودی حضرت یوسف چیست؟ 


قران کریم همه برکات وجودی حضرت یوسف را بر اثر بینش توحیدی آن 
موجود مبارک می داند. زیرا معرفت توحیدی مبدا اصلی همه کمالها و 
معارف است. ان حضرت در همه حالات. حتّی وقتی به زندان می افتد, با 
زندانیان و در پاسخ سئوالهایشان سخن از توحید به میان می اورد: «یا 
صاحبی السجن ۶ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار» یوسف/39. 


اصولاً انسانی که راه توحید را طی نکرده و در همان نشثه طبیعت مانده 
است, گرفتار کثرت بوده, سنگینی اش به عالم طبیعت است و به تعبیر 
قرآن کریم: «اثاقلتم فی الارض» توبه/38 گرایششان به زمین است و 
طبیعت گرایند. 


هر چه انسان به طبیعت نزدیکتر باشد. شناخت او شناخت حسی خواهد بود 
و حداکثر ترّقی علمی وی آن است که از مرحله حس به مرحله خیال و 
وهم برسد وگرنه در مرحله عقل راهی برای انسان طبیعت گرا نیست. 
اتببای الفی,براع ان که اتسان وا با غالم عفل مانونین کتند: اشتتیاق را بة 
عالم طبیعت کم می کنند. چون ممکن نیست کسی که بینش ادراکی وی 
حسی صرف است. بتواند از جهان عقل طرفی ببندد. از این رو فرموده 
اند: «راس کل خطیئه حب الدنیا» (اصول کافی 2 /315). پایبندی به عالم 
حس و طبیعت مانع آن است که انسان با ملکوت آشنا شود, چه رسد به 
این که با مافوق آن ضا نون کرد 


انسان طبیعت زده حلّی توفیق ندارد تا در عالم رقیا نیز صورتهای مثالی و 
حق را ببیند و نیز اگر گاهی با عالم ملکوت ارتباطی برقرار کند, از دور 
صور ملکوتی 
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از دیدگاه قرآن, سخن ی ترا یعقوب که گفت «#بوی پیراهن حضرت 
یوسف را استشمام می کنم» چگونه توجیه می شود؟ 


پاسخ: 


قرآن مجید چشم و گوشی درونی برای انسان قایل است که آن چشم و 
دلشان کور است: (قلَها لا تمی الثصار ولکن تعمی الْعْلّب التی فی 
وه ) حح/46. 9 شود در نهان انسان چشمی است و کفار 
خیم کرت سوز ا بت نز نیز از اين که می فرماید: (کلا لو تملمون علمَ 
التفین. * ترفن الححیم) تکاثر/5 6 اگر اهل علم الیقین باشید هم. آکنوه 
0 معلوم می شود در نهاد بعضی از اولیا چشمی بیدار 
است. چنانکه حارثه بن مالک به رسول اکرم (ص) عرض کرد: (اصبحت 
موقناٌ) و رسول خدا (ص) فرمود: حقیقت یقین و ایمان تو چیست؟ عرض 
کرد: طوری که گویا عرش خداوند را 9 77 بهشت و 
اهلش را می بینم و جهنم و ناله اهلش را می شنوم. (اصول کافی1, باب 
حقیقه الایمان و الیقین 1 / 52.) 


در بیانات حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم آمده است که: متقین 
راستین کسانی هستند که گویا بهشت و جهنم و اهلش را می بیند و می 
شناستد, (نهج البلاغهر خطبه: 3 د1) اکن ایمان نقینی:تز و کامل تر باشد این 


(کانٌ) به (آَنْ) منتهی می شود. 


اگر انسان در درونش چشم و گوش دارد, شاه هم دارد و همین شامه 
درونی حضرت یعقوب است که بوی پیراهن یوسف صدیق را که در چند 
فرسنگي است می یابد, چون سخن از بوی ظاهر و شامه ظاهر نیست تا 


یوسف صدیق علیه السلام در دست اوست آن را استشمام کند. این بو, 

تویاشتت کص ای کم احل لکوت این ان را دام می و اد 

بهشت هم بویی ملکوتی دارد که انسان می تواند با شاچه ملکوتی خویش 

آن را استشمام کند, چنانکه رسول خدا| فرمود: (ائثی لاجة 1 تفس الرحمن 

من .ناخية. الیمن) (بحار: ۰:22 / 2.155 22)» من نوی زحمت ۳ از ناحیه 
تفر که آفشن فرتی ور آن نات به نس :ری آنستتتهام.فی کره: 


۱ یار شده لازم نیست که بگوییم سخن یعقوب: ([نی لأجد ریح 
شف لولا آن سا ار 1 این اشت. که وضال تزدیی 
است و اضلا یعقوب علیه السلام بویی استشمام نکرده است ؛ زیرا| پا 


امکان حفظ ظاهر و حمل لفظ بر معنای معهود آن دلیلی بر مجاز و کنایه 
نیست. بلکه این محدوده را محدوده کرامت و اعجاز باید 0 


۱۷ 


چرا داستان حضرت یوسف در قرآن, بهنرین داستانها پا «احسن القصص» 


است؟ 


زیرا در فرازهای هیجان انگیزش ترسیمی از عالیترین درسهای زندگی 
است. حاکمیت اراده خدا را بر همه چیز در این داستان به خوبی مشاهده 
می کنیم. ی و و 
تفتتن بر اب شده انفا را مشاهده هی کنین: تتی فا ی ۰ 
پارسائی و تقوی را لابلای سطورش مجسم می بینیم. منظره ه تنهائی یک 1 
کودک کم سن و سال را در قعر چاه شبها و روزهای یک زندانی بی ناه را 
در سیاه چال زندان, تجلی نور امید از پس پر ده های تاریک باسشن و موی 
و بالاخره عظمت و شکوه یک حکومت وسیع که نتیجه آگاهی 


و امانت است. همه دراین داستان از مقابل چشم انسان رژه می رود. 
لحظاتی را که سرنوشت یک ملت پا یک خواب پرمعنی دگرگون می شود و 
زندگی یک قوم و جمعیت در پرتو آگاهی یک زمامدار بیدار الهی از نابودی 
نجات می یابد. و دهها درس بزرگ دیگر در اين داستان منعکس شده 


است. 


۳ 


چگونه پیامبر اسلام ادعا می کند: من نخستین مسلمان هستم در حالی که 
پیامبران دیگر و امتهای صالح آنها نیز مسلمان بودند مثلا نوح می گوید: 
مامورم که از مسلمانان باشم درباره ابراهیم و فرزندش اسماعیل می 
خوانیم که گفت: خداوندا ما را برای خودت مسلمان قرار ده حضرت 
یوسف می گوید: مرا مسلمان بمیران؟ 


پاسخ: 


اولین مسلمان بودن پیامبر اسلام يا از نظر کیفیت و اهمیت اسلام اوست 
زیرا| درجه تسلیم و اسلام او بالاتر از همه انبیاء بود و یا اولین فرد از این 
امت بو که است فران و اسلام را پذیرفت و این اب ره یک عمط میم 
تربیتی نیز می باشد که هر رهبری باید در انجام دستورات مکتب خود از 
همه افراد پیش قدمتر باشد او باید اولین مومن به ايین خویش و نخستین 
عمل کننده و کوشاترین فرد و فداکارترین شخص در برابر مکتب خود 


باشد. 


و 


اگر حضرت یعقوب به حیات یوسف ایمان داشت پس چرا آنقدر گریه کرد 
تا نابینا شد؟ 


پاسخ: 


علم به زنده بودن, مایع کوبه کردن تست ۶ زیر فران. .و جورخ اخبا 
ناآکاهی. تیسنت: به. آین که بالاخره چه بر سر او آمده و این که بالاخره 


یوسف در چه وضع و حالی است, برای حضرت یعقوب نگران کننده بوده 
است. از طرف دیگر معلوم نیست که او یقینی به زنده بودن یوسف داشته 
است ؛ بلکه آنچه از آیات قرآن فهمیده می شود, وجود نوعی امید به فضل 
و عنایت حق تعال و امکان بازگشت یوسف در او می باشد. 
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آیا برادران یوسف توبه کردند و نجات یافتند؟ آیا اصحاب باغ که در سوره 
قلم امده است.؛ توبه کردند؟ 


پاسخ: 


پس از این که حضرت یوسف خزانه دار مصر شد. برادرانش برای تهیه 
آذوقه: دوبار به مضر سفر کردند. در سفر دوم, یوسف را شناختند و به 
اشتباه خودشان اعتراف کردند: " قالْوا تالم لَقَدٌ ءَارَک له" تا وان ک 
لحطئین" ؛ (یوسف؛ 1) گفتند: به خدا سوگند, که واقعا خدا و را بر ما 
برتری داده است و ما خطاکار بودیم . 1 


حضرت یوسف به آنان 9 " قال لا تثریب عَلیْکُم" الوم يعْفِرّ الله" 
کم" و هو آزخم" الرَجمین ؛ (یوسف, 92) گفت : امروز بر شما سرزنشی 
اه ی اس مایت سم ات ۳ 


پس از ز بازگشت از سفر مصر به پدرشان, حضرت یعقوب عرض کردند: 
قالوا تآناتا استفهد لنا دنوبتاً تا کنا خطئین ؛ (یوسف. 97) گفتند: ای پدر, 
۱ 


ِ 
ف- | ان <ء 


نه و 


۱۳ 


ی ویو . و نم ۰ لا سب 
پدرشان فرمود: " قال سَوّف استغفر لکم زبی 


هو العَفُورٌ الجیم" " (یوسف؛ 8 گفت : . به زودی از پروردگارم برای شما 
آمخش هی حهاهم که ام هصانا اهر نون ممربان ات , 


از این ِ برادران ی به کردند و از پدرشان 


توبه کردند. 


داستان اصحاب باغ در سوره قلم آیه های 17 تا 33 بیان شده است . 
خلاصه ماجرای آن چنین است : باغی در دست پیر مرد مومنی بود, او به 
قدر نیاز از آن بر می گرفت و بقیه را به مستحقان و نیازمندان می داد. 
هنگامی که از دنیا چشم پوشید., فود اش شوه ماو در به حخصصو[: این 
باغ سزاوارتريم. چون عیال و فرزندان ما بسیارند و ما نمی توانیم مانند 
پدرمان عمل کنیم ؛ از این روء تصمیم گرفتند تمام مستمندان را که هر 
سال ارران ناخ بوزه می. ريد محروم سارند. اس حاطن این میم 
غلطشان, آتشی سوزان و صاعقه ای مرگبار آن باغ خرم و سرسبز را هم 
چون سیاهی گردانید و جز مشتی خاکستر از آن باقی نماند. پس از این که 
بغ در چنین جالي دیدند. به طلم و طغبان ,هویش اعتراف کردند. " قلو 


و 0 س 31 


۱ با تا کتّا طلمین - قأفْبل" تعصقم "علی" بتعض یتلومون - قالوا 
تون اقا 7 تا طفین - عسی" ۳ آن تندلتا حترا عنها 5 الی را عون ! 
(قلم. 2 گفتند: پزخرد کارا تو را به پاکی می ستاییم, ما واقعا ستمگر 
بودیم . پس بعضی شان رو به بعضی دیگر آوردند و هم دیگر را به نکوهش 
گرفتند. گفتند: ات رها که ی کم اس اند اشت کسیر کار 


قا قت ار ان را به ما عوض دهد, زیرا ما 


1 


به پروردگارمان مشتاقیم . " 


در هورد این که آیا آنان به راستی از کار خود پشیمان شدند و توبه کردند با 
ما سار ان وی ار اس مه یر و 
خوانیم که انان از روی خلوص نیت توبه کردند و خداوند توبه انان را 
مجلسی, ج 70, ص 326, ی | 9 ی ِِ 


الّه مکارم شیرازی و دیگران, ج 22, ص 392406 دارالکتب الاسلامیه ) 
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چرا حضرت یوسف چند سالی در زندان ماند؟ 


حضرت یوسف با دسیسه همسر عزیز مصر به زندان افتادند. و بیش از 
مذت مقرر در زندان ماندند. به این مطلب در ایه 42 سوره یوسف اشاره 
ا 0 ام آئّه" ناج منهما ااکُرنی عند یک قانسغ ه" 
الشّیطن ذکر ربهم قلبث" فی السجن بضع" سنین ؛ (یوسف, 2( و ایوسف 
[به آن کس از آن دو که گمان می کرد خلاص می شود, گفت : " مرا نزد 
ار ی ای مرا هار 
در نتیجه, چند سالی در زندان ماند ". 

علامه طباطبایی می فرمایند: حضرت پوتتنف: یه خوانن. که. از اد صی: نید 
سفارش کرد نزد اربابش از وی یاد کند. اما شیطان یاد حضرت یپوسف را 
از ذهن جوان زندانی محو کرد و او به کلی حضرت یپوسف را از خاطر برد 
و همین فراموشی باعث شد 


که یوسف چند سالی دیگر در زندان بماند. (تفسیر المیزان, علامه 
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همراه حضرت یوسف دو جوان دیگر زندانی بودند تکی از آنان خوابی دید و 
به حضرت تعریف کرد رویای وی و تعبیر حضرت یوسف را بنویسید. 


پاسخ: 


همراه حضرت یوسف دو جوان تیکر ژندانی شدند. هر دوی آنان در عالم 
خواب رقیایی دیدند. تک از آنات خواب دیده بود که انگور را برای ساختن 
شراب فشار می دهد؛ " قال َحدُهما اٍثی آرغ نی آعصرّ خُمزا؛ (یوسف, 
6) و دیگری خواب دیده بود که مقداری نان روی سرش حمل مي کند و 
پرندگان آسمان از آن می خورند. " وقال الأحَرٌ ای آرغ نی آحهل" قوق 
زاسی خبرّا تأکل* الطیرّ منه" ۲ (یوسف؛ 36( حضرت یوسف پیش از تعبیر 
خواب آنان فرصت را غنیمت شمرده و به راهنمایی و ارشاد آنان پرداخته و 
پس از فرا خواندن آنان به توحید و دوری از شرک به تعبیر خواب آنان 
پرداخت و فرمود: " دوستان من یکی از شما آزاد می شود و ساقی ارباب 
خود خواهد شد و دیگری به دار آویخته می شود و آن قدر می ماند که 
پزندکان اسمان: از سر آه می خورزر. * 
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پرسش: 

چه کسی حضرت یوسف را در مصر خرید و همسرش چه سفارشی کرد؟ 
پاسخ: 

حضرت یوسف را پس از آنکه در مصر در بازار برده فروشان, در معرض 
فروش گذاشتند, چون تحفه نفیسی بود عزیز مصر که در حقیقت مقام 


وزارت پا نخست وزیری پادشاه (فرعون ) را داشت خرید و به همسرش 
داده و سفارش کرد که او را گرامی داشته و مبادا به چشم برده به او نگاه 


شود. و چون فرزند نداشتند انتظار داشتند در آینده وی را آمر ممکن باشد 
به فرزندی برگزینند. " و قال 


الذی اشترع ۰ من مصر لا مره آکرمی منوغه" عسی" آن بنقعنا آو تخد 


که شاید برخی به خاطر نداشتن وقت يا فراهم نبودن کتاب از ان ها 
را رو تقاضا می شود پرسش هایی را که شما خانواده 
گرامی و قرآنی با توجه به تحصیلات خوبي که دارید به پاسخ آن ها به 
سادگی دست می یابید, خود در چجستجوی آن باشید که لذت آمیزی دارد. 
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پرسش: 

چه کسانی حضرت یوسف را پیدا کرده و چه تصمیمی گرفتند؟ 
پاسخ: 


کانهاتی که از تشدیی‌صان.می. کزشتند مسا امین آنب در آنها ترفی کرده 
بودند, حضرت. یوسف را از چاه نجات داده و با بهای کمی ایشان را 
فروختند. " وجأت ساره قارسَلوا واردهم قآدلی" دلوم" قال پبشری هذا 
عم" وآسژوه یصقه واللّه" عَلیم" یما بعملون وسروه یتَمن, تخس دهم" 
معد ود وکائوا فیه من ( الژاهدین " نو تعت: 209) 
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پرسش: 

حضرت یعقوب رویای حضرت یوسف را چه تعبیر کردند؟ 

پاسخ: 

بش از ان خضرته بوسق خواب خود را (سجده کردن یازده ستاره و 
خورشید و ماه ) برای پدر بزرگوارشان تعریف کرد. این خواب هیجان انگیز 


و معنادار که شبیه خواب های کودکانه به نظر می رسید حضرت یعقوب را 
به فکر فرو برد. و فرمود: 


ای را اه ایا مت ال کشت اس وان عاین 
اخوتک ۱ 


2 پروردگارت تو را برخواهد گزید (یعنی تو را , به مقام نبوت خواهد 
رسانید) " و کذلک یجتبیک ربک " 


یی ات هه ی هو ایک منم ان الاخاوست ۳ 


هت " و یتم نعمته علیک و 


علی آل یعقو 


فرزندش به وی فرمود, همین مطالبی است که در ایه 5 و 6 سوره یوسف 


امده است . 
در آنهٌ 100 سوره یوسف آمده است یس از ۹۹ پدر و مادر و برادران 


حضرت یوسف. به سجده افتادند. 


حضرت یوسف رو به پدر کرده و عرض 


هنگام که کودک خردسالی بودم دیدم . بنابراین منظور از ماه و خورشید 
پدر و مادر حضرت یوسف و یازده ستاره, برادران او بودند که این رقیا 
بالاخره به واقعیت پیوست . 


20 
چرا برادران حضرت یوسف او را دوست نداشتند؟ 


پاسخ: 


حضرت یعقوب دوازده پسر داشت که دو نفر از آنان به نام های " یوسف 
و ۳ بنيامین 0 از یک مادر بودند. حضرت یعقوب به این دو نفر به ویزه 


حضرت یوسف به دلایل زیر محبت بیشتری نشان می داد. 


1آن نو کوجک ترین فرزندان حخضرت. بعقوب. بودند. در نتیجه. نیاز «به 


2.براساس برخی روایات مادر آن دو از دنیا رفته بود لذا به محبت بیشتری 
نیاز داشتند. ص 


3.در یوسف, آثار نبوغ و بزرگواری نمایان بود. 


حضرت یوسف سخت ناراحت شده و به برادرشان حسادت می ورزیدند. 


دارالکتب الاسلامیه .) 
21 


هنگامی که حضرت یوسف وارد مجلسی که همسر عزیز مصر برای زنان 
تشکیل داده و به دست هر کدام چاقویی داده چه اتفاقی افتاد؟ 


پاسخ: 


همستر غزیز مصر برآی بوشاندن کنام خوق و توخيه آن»..-مجلسی تشکیل :د 
و چند تن از زنان مصر را دعوت کرد و به دست هر کدام ترنج و چاقویی 
داد, و دستور داد حضرت یوسف از مقابل انان عبور کند در این هنگام 
زنانی که در مجلس بودند با مشاهده جمال دلربای حضرت یوسف از خود 
با و به جای ترنج دستان خود را بریدند؛  :‏ قلما رایته" آکر که 
وقطعن" ایدیهّن " وقلن" کس مها ها شرا آن هدا از علک گرم : 


2 


می کرد چه کسی را دیدند؟ وی چه گفت و شاهد ماجرا چگونه قضاوت 
کرد؟ 


پاسخ: 


حضرت یوسف برای رهایی از دامی که برایش پهن شده بود به طرف در 
دوید. زلیخا نیز از پشت سر آن حضرت را تعقیب کرد تا مانع خروجش 
شود 1/3 یوسف را از پیشت گرفت. و به 
شدت آن را کشید به طوری که پیراهن حضرت پاره شد. 


حضرت یوسف هر طور بود خود را به درب اد و 
باز کردند. عزیز مصر را پشت در دیدند: " والقیا سیدها لذا الباب _ 
(یوسف, 25) در اين هنگام آقای زن را دم در یافتند. "همسر عزیز مصر با 
مشاهده این وضع, قيافه حق به جانبی گرفت و حضرت یوسف را متهم 
ساخت و گفت : " کیفر کسی که نسبت به 


اهل و همسر تو, اراده خیانت کند, جز زندان پا عذاب الیم چه خواهد بود. 
از آن جا که خداوند حامی نیکان است گواهی که در آن نزدیکی بود و 
برخی می گویند. بچه شیر خواری بیش نبود گفت : اگر پیراهن یوسف از 
جلو پاره شده باشد, آن زن, راست می گوید و یوسف دروغگو است و اگر 
پیراهنش از پشت سر پاره شده است, از زن دروغ می گوید و یوسف 


رانشت آسیت : 


س 


ا ه سصرت سووی کاما تس و قآ 
دوباره جوان شود و با حضرت یوسف ازدواج کند؟ 


پاسخ: 


ماجرای ازدواج حضرت پوسف علیه السلام تنها در بعضی منابع و برخی 
روایات بیان شده است. مثلا در روایتی امده است: وقتی عزیز مصر در 
سال های قحطی از دنیا رفت و حضرت پوسف علیه السلام در ان زمان 
عزیز و بزرگ کشور مصر شده بود, همسر عزیز مصر که همان زلیخا بود 
به تنگدستی و فقر گرفتار گردید به گونه ای که از مردم در خواست کمک 
می کرد. به او گفتند؛ خوب است نیاز خود را به نزد حضرت یوسف علیه 
السلام ببری و از او پاری و کمک بطلبی ؛ زلیخا در جواب گفت: من از او 
ی ار ی 
ی ی و ی بت 
نشست. ولی ز , حهضرت یوسف علیه السلام را دید ایستاد و گفت: 
۳ 


العبید بالطاعه ملوکا؛ منزه و پاک است خداوندی که پادشاهان را به خاطر 
گناه و نافرمانی, بندگان و بندگان را به واسطه فرمانبری و اطاعت, 
تاه میت مان 


رب یوسف علیه السلام به او فرمود: تو همان ژن (زلیخا) هستی؟ 
گفت: بله. حضرت فرمود: آیا هنوز به من علاقه مندی؟ زلیخا گفت: آبا مرا 
مسخره می کنی؟ من به سن پیری و سالخوردگی رسیده ام, مرا رها کن. 
حضرت علیه السلام فرمود: پرسش من از روی راستی و درستی است نه 
از روی تمسخر. زلیخا در جواب گفت: بله. من هنوز دل در گرو عشق و 
محبت تو دارم. حضرت. علیه. الفلام دستوز داد .او را به فنزل و قضر 
سلطنتی ببرند سپس از او پرسید: آیا تو نبودی که آن رفتارهای زشت را با 
من داشتی و مرا گرفتار بلا و زندان کردی؟ 


زلیخا در پاسخ گفت: ای پیامبر خدا! مرا سرزنش مکن, چون به بلایی 
گرفتار شدم که هیچ کس به آن مبتلا نشد. حضرت یوسف علیه السلام 
پرسید: : آن گرفتاری و بلا چه بود؟ زلیخا گفت: به محبت تو که در زیبایی بی 
نظیر هستی گرفتار شدم و خود من نیز از همه زنان مصر زیباتر بودم و از 
همه ثروتمند تر. آن زیبایی و ثروت از من گرفت شد و به شوهری ناتوان 
دچار شدم. حضرت علیه السلام پرسید: چه می خواهی؟ گفت: از خدا 
بخواه. جوانی را به من برگرداند. حضرت علیه السلام از خداوند درخواست 
کرد و خداوند جوانی را به زلیخا برگرداند و حضرت با او ازدواج کرد. 
(تفسیر نورالثقلین, ح 2 ص 471, ح 218 و نیز احادیث 217 و 219) 


در تفاسیر ارزشمند و معتبری مانند تفسیر المیزان ذکر نشده و شاید 
را ذکر نفرموده اند. در تفسیر نمونه نیز از این حدیث و این مضمون خبری 
نیست. ولی در تفسیر مجمع البیان, مرحوم طبرسی این حدیث با این 
مضمون امده ولی درباره ان بیانی ندارند. 


در هر صورت با فرض صحت و درستی این حدیت و این جریان. مطلبی که 
با اصول و قواعد کلی قران و سنت مخالف و ناسازگار باشد در این حدیت 
و این قضیه به چشم نمی خورد. شاید زلیخا پس از آن درماندگی و سقوط 
از تخت عزت به خاک ذلت. بیدار شده باشد و دست از افعار الوده و 
کارهای غلط خود کشیده باشد و با توجه و بازگشت به سوی خدا, تحولی 
عمیق و ریشه دار در افکار و باورها و اعمال او حاصل شده باشد. چون 
شکسته بالی و افتادگی گاهی انسان را به اوح می رساند و احساس فقر و 
نیاز و درک بیچارگی خود از ویژگی های اولیا الاهی و بندگان برجسته 
خداوند است که البته اگر در حال داشتن ثروت و مقام و عزت کسی به 
این حقیقت و این ادراک برسد از ارزش والایی برخوردار است وگرنه 
معمولا بعد از فقر و ذلت و سقوط این حالت در همه پیدا می گردد. 
احتمال دارد خداوند با گرفتار کردن او به این حالت درماندگی آن روحیه 
خودخواهی و هوسرانی و جاه طلبی را از او گرفته باشد و زمینه توجه به 
خدا و احساس نیاز به خود را در او ایجاد کرده باشد و 


این مطلب عجیبی نیست. تا انسان زنده است هر لحظه می توان انتظاری 
معجزه و امر خارق العاده ای را از او داشت و این از ویژگی های انسان 
است که عفن تواند با اراده و تصمیم و انتخاب وضع موجودش را تغییر دهد 
و به هیچ وجه محکوم وضع موجود نباشد. چه بعد و تعجبی دارد که با نفس 
گرم و تصرف ولایی پیامبر بزرگ و معصوم و مقرب خداوند یعنی حضرت 
یوسف علیه السلام جوانی به پیرزنی برگردد و چنان شایستگی و لیاقتی در 
تا انسان زنده است نمی تواند مأیوس شود و نباید از او مأیوس شد. 
زلیخایی که همه هستی و سرمایه خود را از دست داده و آن زیبایی و 
جوانی و قدرت و عزت از او گرفته شده. یک دفعه بیدار شده و متوجه 
خطاهای خود گردیده و بر گذشته اسفبار خود اشک ندامت ریخته و 
صاد قانه و خالصانه به درگاه خداوند نالیده و زمینه رشد و تعالی و تحول در 
او ایجاد گشته و خداوند نیز با چنین بنده ای چنین رفتار و معامله شایسته 
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با این که حضرت یوسف علیه السلام از مخلصین بودند چرا در زندان خدا| 
را فراموش کرد؟ 

پاسخ: 

ان حضرت فرموده است: الهی ما عبدناک 1 


باید عبادت نکردیم و آن گونه که سزاوار است نشناختیم و آن گونه که 
شأن تو است شکر گزار تو نبوده ایم» . 


آرعر هکس از لحاه:های غفلت خالن 


نیست؛ چرا که ظرف آدمی با همه عظمتش محدود است. از این رو بنا بر 
ی ی در 
قرآن مجید نیز مواردی از این قبیل ذکر شده که موّید اين دیدگاه است؛ از 
خوای نایم رک هر ی آز کم و ما اوق یه رید 
یوسف منسوب شده است. 


قضیه «اذکرنی عند ربک» نیز از همین مقوله است؛ یعنی. دادخواهی 
مظلوم به هیچ روی گناه نیست ؛ بلکه در مواردی واجب است و از جمله 
راه های دادخواهی عرض حال است؛ ولی برای حضرت یوسف این کار 
ترک اولی محسوب شده و به همین سبب سال ها در زندان ماند تا پیامد 
لحظه ای غفلت از اولی را تحمل کرده و سپس از ان رهایی یابد. 
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بود و پیاده نشد؛ لذا کسنفن از فرزندش به پیامبری نر سید ایا این سخن 


درست است ؟ 


پاسخ: 


نبوت و امامت مقامی الهی است که خداوند آن را براساس لیاقت به 
شخصی می دهد تا هدایت مردم را به عهده گیرد. خداوند درباره حضرت 
ابراهیم غ بعد از انتکه از امتحانات آلهی-سربلند یرون امدء.می: فرماید: 
ای جاعلک للتّاس امامّا " (بقره, 124) ای ابراهیم ! من مقام امامت را 
به تو دادم ۰ حضرت ابراهیم غ از خداوند درخواست کرد که این مقام را به 
فرزندانش هم بدهد. خداوند در جواب فرمود: " لاینال عهدی الظالمین " 
این مقام, به ظالمان نمی رسد. یعنی اگر فرزندانت لایق این مقام باشند, 
به آنها هم داده می شود و گرنه داده نخواهد شد. 


پیامبر نشده باشند, به خاطر این بوده است که لایق آن مقام زک نبوده و 
شایستگی آن را نداشته اند. 


البته در حدیثی از امام صادق نقل شده که علت به پیامبر نرسیدن فرزندان 
یوسف علیه السلام به خاطر آن بوده است که وقتی پدرش به مصر نزد او 
رفت دیرتر از پدر از اسب پایین امد؛ 9 به خاطر این ترک اولی از 
نسل او پیامبری قرار نداد. (کافی, کلینی + ج 2 ص 311. دارالکتب 
الاسلامیه .) لکن در نقل این حدیثت از امام صادق جای تردید است . (جهت 
آگاهی بیشتر ر.ک : الفرقان فی تفسیر القرآن, محمد الصادقی, ج 12 و 
3 ص 205 208, آیه 100 سوره یوسف. انتشارات فرهنگ اسلامی / 
گناهان کبیره؛ آیت الله دستغیب, ج 1. ص 132, چ افست بوذرجمهری .) 
حضرت یوسف علیه السلام جزء انبیا بزرگوار الهی می باشد. 


عص با ای وا ان مایا وا یی ات مرا 
فراوان به طور قطع ثابت است . (ر.ی : پیام قران, ج 7 ص 75 2000 / 
منشور جاوید, جعفر سبحانی, 3 3 ص‌‌ 0 2ظ15, دفتر انتشارات اسلامی / 
ر.ک : رسائل توحیدی, علامه طباطبایی, ترجمه و تحقیق علی شیروانی 
فرتخی خ ۵ 202 تا رات هرا رشان علی زضا رال 
تهرانی. ص 65 68, دفتر تبلیغات اسلامی .) 


سراسر آیه های سوره یوسف علیه السلام بر علم و دانش, بردباری و 
شکیبایی و پاکی و عصمت شگفت آور حضرت یوسف صدّیق شهادت و 
گواهی می دهد و قرآن, سر گذشت او را به. عنوان " اسوه تقو " و نمونه 
پاکی و مظهر عفت و عصمت بیان می کند واه سا از تندکان "خاش ۳ 
(یوسف, 24) 


می شمارد که به فرموده قرآن کریم " مخلصین " از گزند شیطان در 
امانند: : ۷۱ عبادی منهم المخلصین : (حجر, 40( بنابراین, چگونه می توان 
به او نسبت داد که ات و وا 


اف پیاده نشده باشد و . 


به همین جهت. برخی از مفسران این احادیثت را مخالف با آیات قرآن و 
ضروریات دین و از خرافات و اسرائیلیاتی دانسته اند که در احادیث ما 
وارد شده و قابل قبول و اعتماد نمی باشد. (ر.ک : الفرقان فی تفسیر 
القران. محمد الضادقی, + 12 13, صن 206 208 انتشارات فرهگ 
اسلامی .) 


ترمان لهی عمل می کرد و کمال ادا ی و ام سا 


قلمّا لا دحَلوا یوسشف عءاوی الیه_ 1 بویه_ وقال | وجْلوا و مِصَر أن رتآء ال" 
: (یوسف, 99) و که بر یوسف وارد شدند, ِ پدر و مادر 
رت : همگی داخل مصر شوید که انشا الله در 
امن و امان خواهید بود ! " 


ازسیله فلا لها غلی پسفف وال اوخلها فضر ‏ روازم وزوه و 
0 
استقبال پبدر و همراهانش رفته بود و در ساختمان و پا چادرهایی منزل 
گرفته, ذز انتظار قدوم آنان به ترفن برد و هنگامی که پدر و همراهانش 
وارد شدند, حضرت یوسف نسبت به آنان اظهار محبت ویژه ای کرد: 
ءاوی" الیّه یم " و پس از انجام دادن مراسم استقبال, از 


پدر و همراهانش خواست تا به مصر وارد شوند فا ان دیار سکنی گزینند؛ 
در غیر اين صورت واژه ورود و دخول جایگاهی نداشت, بلکه کلمه ملاقات 
6 577, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی / المیزان, علامه طباطبایی + 
0 11 ص‌ 8 2, موسسه الاعلمی للمطبوعات (( علاوه بر ان, بر فرض که 
روایت درست باشد. دیر پیاده شدن در مقابل پدر, کار حرامی نیست تا 
ارتکاب آن. گناه و خلاف عصمت شمرده شود؛ در نهایت حضرت یوسف 
علیه السلام مرتکب " ترک اولی " شده و این منافاتی با عصمت او ندارد. 
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آپا عزیز مصر. همسرش را مجبور کرد تا یوسف را در تنگنا قرار دهد و او 
را اغفال کند؟ ... 


پاسخ: 


خی سطلنی از کاسان عضرت: یس عانه: السام. که در فرات آیده 
ای ور و ای و بر عکس ؛ عزیز مصر نه تنها همسرش را 
فختوز به آیق کار نکزه بلکه اه سم شدن خانواوه اس به این کار تاراضی 
بود, لذ| وقتی از ماجرا| باخبر شند؛ حضرت یوسف علیه السلام را مورد 
تهمت قرار دادند, آیوسف [گفت : او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد 
و در این هنگام شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از 
پیش رو پاره شده, آن زن راست می گوید و او از دروفگویان است و اگر 
پیراهنش از پشت سر پاره شده, آن زن دروغ می گوید و او از راست 
گویان است, هنگامی که آعزیز مضر اب پیراهن ِ [از پشت سر 


زنان عظیم است, یوسف از این موضوع صرف نظر کن, و تو]ای زن [یرای 
گناه خود آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بوده ای " (بوسف, 2629) 


(برای احاهی بیسنتتر زک ۱ ۱ 
جورض 397 جه نهد داز الکتب الاسا یه تهران .) 


ات ایند 25 این سوره (قالت؟* ما جرَ]ء هن" آراد باقلک سود > ۰ استفاده 
می شود که, عزیز مصر نسبت به این مسئله, از خود بی غیرتی نشان 
نداده, بلکه بر عکس پیگیری کرد تا مجرم شناسایی شود؛ لذا همسر عزیز 
پیشدستی کرده و از حضرت یوسف علیه السلام شکایت کرد که متعرض 
من شده و باید او را به زندان و یا عذابی سخت, مجازات نمایی . ولی 
برای این که قضیه مخفی بماند و آبرویش حفظ شود به حضرت هشدار داد 
که قضیه را نادیده گرفته, به احدی نگوید؛ از طرف دیگر بر اساس علاقه 
ای که به همسرش داشت, با توجه به این که او را محکوم کرد و گناهکار 
معرفی نمود, دستور داد تا از خدای خود به خاطر این گناه طلب مغفرت 
کند. " 
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چرا برادران حضرت یبوسف علیه السلام به آن حضرت حسادت می 
ورزیدند؟ 


پاسخ: 


برادران حضرت یوسف علیه السلام گمان میکردند که پدرشان به حضرت 
یوسف علیه السلام محبت بیشتری می ورزد و به انها توجهی ندارد و به 
همین خاطر اعتراض کردند و گفتند: " ... یوسف و برادرش [بنيامین ] نزد 
ارا ی واه وا هر سا نار ماه در کفراهی 
اشکار است. " (یوسف., 8) 


پس یکی از عوامل حسادت برادران حضرت یوسف علیه السلام نسبت به 
او. کمان ید آنان در موردیدرشان 


بود, از جمله عوامل دیگر حسادت برادران یوسف علیه السلام نسبت به 
آن حضرت؛ ضعف ایمان و بی تقوایی آنان بود آنها نمی توانستند فضائل و 
تتبایی‌های موی سل تقواء اسان وه ظاهری مل زماین؛ توت و اشعدادو 
ك ان حضرت را تحمل کنند, به همین خاطر به او حسادت میور زبدند. 
(ر.ک: المیزان, غلامه طباطبایی؛ ج 18, ص 515520؛ ج 13. ص 
7 بننیاد علمی و فکری علامه طباطبایی؛ / تفسیر نمونه, آیت الله 
هکارم شیر ازیو دیگرانر:خ 9 ضر 921328 دار الکتب الاسلامیه: عفر آن.) 
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حضرت یوسف علیه السلام چه مدت در چاه ماند و چه خوابی دیده بود؟ 


پاسخ: 


بنابر روایتی از امام چهارم حضرت سجاد علیه السلام حضرت یوسف مدت 
یک شب در چاه ماند که فردای ان شب گروهی از رهگذران و کاروانیان او 
را از چاه بیرون کشیدند و به عنوان برده اورا فروختند. (ر.ی: حیاه 
قرآن کریم. خواب حضرت یوسف را این گونه بیان میکند: " لا قال یوس 
لا ثییه یاب نی رابت أحد عشر کوک والسسن و الق رام لی 
0 نو تسف 4 آبه خاطرآور [هنگامی را که یوسف به پدرش 0 
پدرم ! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه ِ برابرم سجد ه 
میکنند ! " (ر.کی: تفسیر نمونه, آیت الله مکارم شیرازی و دیگران: ج 9 ص 
9 دارالکتب الاسلامیه. تهران.) 
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چند کتاب از حضرت یوسف علیه السلام خوانده ام . در تمام آنها, به گریه 
های حضرت یعقوب علیه السلام اشاره شده بود و اين که ایشان بر اثر اين 
گریه ها نابینا شده بودند, در صوربی که مادر حضرت یوسف هم زنده بود» 
موضوع, مسکوت مانده است ؟ 


پاسخ: 


در رابطه با زنده بودن مادر حضرت یوسف در زمان حادثئهای که برای 
پوسف رخ داد. مفسران اختلاف 3 رند. آبانت که تاره ند 2 و مادر 
یوسف دارند عبارتند از: ۰ " قلقّا 5 ا علی وشت اوي آ ‏ ق قال 
اوحْلَواً مِصْرّ آن سَء ال 0 نم کل القزش و خَذُوا قه 
شکد 0 99100 ۱ 


وارد شدند, او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت: همگی داخل 
مصر شوید که انشاالله در امن و امان خواهید بود و پدر و مادر خود را بر 
تخت نشاند و همگی به خاطر او سجده کردند. " 


برخی مفسران, معتقدند, چنان که ظاهر آیات نشان میدهد؛ پدر و مادر 
شدن یوسف زنده بوده است., اما برخی از مفسران, اصرار دارند, مادر 
یوسف. که " راحیل " نام داشت. در ان زمان زنده نبوده است و این 
شخص خاله یوسف بوده که به مصر امده و به جای مادر او محسوب شده 
آسته ول اجه ه ماه ابقر همان فرص فیول مش که مار اشتان 
زنده بوده و همراه حضرت یعقوب به مصر امده است. 


اما این که چرا گریه ها و ناراحتیهای یعقوب ثبت شده و از گربه های مادر 
یوسف چیزی به میان نیامده, علل مختلفی دارد که برخی ان آنها عبارتاند 
از: 1. سیره انبیا: با توجه به اين که قرآن, کتاب راهنمایی و درس زندگی 
برای انسان است؛ به همین جهت در آنچه مطرح شده, دارای اهداف 
تربیتی است. عکس العمل های طبیعی, مانند گریه مادر در فراق فرزند را 
تفل تسکنه ملکه فرآن آنچه دز یت رعش رد را بان متا ید ابر 
مورد نیز از آن جهت که بیانگر سیره انبیا میباشد, بیان شده است. زیرا 
حضرت با تمام علاقه ای که به فرزندش دارد به طوری که از فراق او 
بینایی خود را از دست میدهد نسبت به این حادثه, هرگز به خدا 


اعتراض نکرده و از دایره صبر خارج نمیشود و میفرماید: " فضَبرّ جمیل؛ 
3 )راکسا یی سک کاس حصا | خالین اف کر ان 2 اد 
پیامبر: یعقوب از خوابی که یوسف دیده بود اطلاع داشت و سالها تحران 
وقوع چنین حادثه ای بود, و زمانی که این واقعه رخ داد. حضرت متوجه شد 
که مقدمات تعبیر ان خواب شروع شده است. ایشان هم از جهت فراست 
مومن که به نور خدا میبیند و نیز از جهت آگاهی غیبی, میدانست که 
برادران پوسف دروع میگویند و یوسف سر به نیست نشده, بلکه زنده 
است و آن فرزند کوچک, اسیر بیابانها و نامردمان است. در حالی که 
مادرش اینها را نمیدانست و ممکن است, مانند مادران معمولی, پس از 
مدتی که از مرگ فرزندش گذشته, و وضعیّت عادی برگشته است, زیرا| 
فان سکره باقع وت آن نا درفنم اسس د: شالت سامت رت 
یعقوب از پیامبری یوسف و ذات پاک او خبر داشت, و وقتی میدید, چنین 
انسان قدسی, به دست برادران حسود, به سختترین مصايیب دچار شده 
است گریه میکرد؛ غیر از گریهای که برای انسان عادی میکنند, مثل گریه 
مردش نز آمام حسینز کم متا مطلومنها ه مظات انشان.. ره 
میکنند و هم به جهت آن که اباعبداللّه دارای ذاتی پاک و مقدس بود؛ ۰ و هم 
به جهت زنده نگه داشتن نام و پیام ایشان در تاريخ. حضرت یعقوب نیز با 
گریه های خود, نه تنها بر معایب پیامبری پاک و قدُوسی اشک می ریخت, 
بلکه نام 23 زنده نگه داشت تا آن که فراموش نشود, و بعد از مدتی 
طولانی که یوسف 


پیدا میشود. امری. عجیب نباشد لذا ایشان خود را با گریه های طولانی, 
متنظر انشان فیدادنه. ولی: ماد خضرت بوسف چنین رسالت هایی را پر 
عهده نداشت و چنین اطلاعاتی را نداشتند. (ر.ک : تفسیر نمونه, ایت الله 
مکارم شیرازی و دیگران, 0 ۷۹0 ص‌ 95 نشر دارالکتب الاسلامیه / سیره 
پیامبران در قرآن, عندالله جوادی اف ص 7 نشر اسر | (( 
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پرسش: 

حضرت یوسف چگونه توانست بر شهوت خود غلبه کند؟ 
پاسخ: 


قرآن کریم, از پیروزی نیروی ایمان و عقلِ و یوسف علیه السلام بر 
طوفان غریزه ایشان چنین یاد میکند: " و لَقَ قمّبث بهی وم بها لوا آن 
[عا برَقن ربهی کد یک لتضرف عَلة السْوَء و الْحْسَاء هو من عبادتا 
حلص را نت یا ی 
پروردگار را نمیدید قصد وی را مینمود, و تا بدی و فحشا را 
از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلاص ما بود ِ او نیز برای حفوظ 
پاکی خویش در این ن لحظه حساس دست به شدیدترین مبارزه و جهاد با 
نفس زد و ی ایشان شد, اما اين که " 
برهان " چه بوده است., ار | مختلف است برخی از آراً چنین است: 1 علم 
و ایمان و تربیت انسانی و صفات برجسته. 2 آگاهی او نسبت به حکم 
تحریمی زنا 3. مقام نبوت و معصوم بودن از گناه 4. یک نوع امداد و کمک 
ای سا سا وت او یا ی و 


در آیات قرآن کریم و روایات؛ کلمه " 


برهان " به بسیاری از معانی فوق اطلاق شده است. قهرأ امداد غیبی و 
کمک معنوی خداوند به یاری او فرستاده شد, تا از بدی و گناه رهایی یابد؛ 
زیرا او بندهای بود که با آگاهی و ایمان و پرهیزگاری و عمل پاک خود را 
ساخته بو و قلب و جان او از تاریکیهای شری پاک و خالص شده بود و به 
همین دلیل شایستگی چنین آمداد الهی را فراهم نمود, اين توفیق الهی 
اختصاص به ایشان نداشته پاشد بلکه هر کس دیگری که در زمره بندگان 
خالص خدا| و ٍ من عبادتا ال اون " وارد شود او لایق چنین موهببتی 
خواهد شد. 


السلام بر قوای غریزی او شد, سه عامل مهم بود: 


اتقو مها سرد و امه اف او بنه کفال نازاب 


2 خودسازی 5 پوسف علیه السلام و بندگی ( با اخلاص او که از 
جمله ۲ یه من عبادتا المُخْلَصین ۳ استفاده میشود, به به او قوه و قدرت 
تیه کر ور ارم میدان بزرگ در برابر وسوسه های مضاعفی که از درون 
و برون به او حمله ور بود زانو نزند. اين در واقع پاداش پاکی و تقوا و 
اخلاص او بود, که باعث شده خداوند با الطاف خفیه خود و مددهای غیبی 
که توصیف آن با هیچ بیانی ممکن نیست, بندهاش را در اين لحظه حساس 
حفظ نماید. (ر. ک: تفسیر نمونه, آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران. ج 9 
۱ ار الکتت اساشم ار کین لیر ان امد ظباطانی ‏ 


رجا.) 
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حضرت بوسف: پيشتهاد ز لیا را رد کرد اما ابا اکر ژلیها زان غریز مضر تبود 
و یک زن بیوه بود نیز حضرت یوسف پیشنهاد او را رد می کرد. 


پاسخ: 


بی شک عصمت در انبیاء (اقتضای قطعی در اجتناب از محرمات دارد را و 
بطور قطع می توان معتقد بود صورتی را که تصور فرموده اید اگر ملازم با 
نبایدها و ناشایستگی ها باشد. ساحت قدس انبیاء و از جمله حضرت یوسف 
علیه السلام از آن پاک و مبراست و اگر ملازم با محدودیتهای شرعی و 
اخلاقی نباشد چه بسا اصل پذیرش درخواست ازدواج از جانب کسی که 
شانسکین های لا زم و تا توت کب های کافی را داراست و هیچگونه منع 
شرعی نیز در میان ندارد پیوندی است مبارک و بی اشکال؛ بلکه در صورت 
نیاز شدید به گونه ای که خودداری از ازدواج بستر ساز مفاسد و بیماریهای 
جسمی يا روحی و روانی گردد واجب خواهد بود. 


حضرت یوسف (و دیگر انبیاء نیز بحکم بشر بودن دارای چنین نیازی بوده و 
جواز پاسخگویی به آن را در چهار چوب مقررات الهی داشته اند. 
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در روایت است دچار شدن یعقوب به فراق بخاطر ترک اولی بوده» سوال 
آپا برادران یوسف جبری عمل کرده اند؟ 


پاسخ: 


توس سور ارت کل کرد دی ایس ار تاه نفی وانست 


یعقوب را تنبیه نماید از طریق دیگری یوسف را نجات می داد و مثلا زودتر 
به او باز می گرداند. 
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پدرش زیادتر می شود باز این کار را کرد؟ 


پاسخ: 


حضرت پوسف, بنيامین رابه جهت تکمیل بزنامه آزمایشن بدر و برادران نگه 
داشته بود و به تعبیر دیگر این کار از سر هوا و هوس نبوده؛ بلکه طبق یک 
فرمان الهی بوده است ((وکذلی کدنا لیوسف من قبل)) که می خواست 
مقاومت یعقوب را در برابر ازدست دادن فرزند دوم نیز بیازماید و بدین 
طریق آخرین مرحله تکامل را نیز بپیماید. هم چنین برادران یوسف ازموده 
شوند که در برابر عهدی که با پدر در زمینه حفظ برادرشان داشتند, چه 
انجام خواهند داد, (تفسیر نمونه). 
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پرسش: 

منظور از برکات پیراهن حضرت یوسف چیست؟ 
پاسخ: 


در سه مقطع تاریخی سه برکت از پیرآهن یوسف صدیق دیده شد که منشاً 


دارشرت - 


اول این که وقتی پیراهن آغشته به خون یوسف را برادران با چشم گریان 
به حضور یعقوب آوز داند؛ (چجاوّا اباهمٌ عشاء ییْون) یوسف 10 شکل 
پیراهن نشان داد که اینها دروغ می گویند: (وجاوْا علی قمیصه یدّم گذب) 
پیراهن که پیکر یوسف صدیق را می پوشاند از صداقت سهمی برده, 
شهادت صادقانه داد و دروغگویان را رسوا کرد. 


دوم اين که وقتی همسر عزیز مصر حضرت یوسف را تعقیب کرد و 
پیراهنش را از پشت پاره کرد و عزیز مصر را نزدیک در دید. در این هنگام 
یوسف علیه السلام را متهم کرد و گفت: (ما جزاء من آراد بأهلک شوءا) 
یوسف ۰.25 در 


آن جا کسی گفت: اکو. پیراهن حضرت یپوسف از جلو دریده شده معلوم 
می شود قصد تجاوز داشته و همسر عزیز مصر از خود دفاع کرده و جلو 
پیراهن او را گرفته و پاره کردم است. اما اگر از پشت سر دریده شده 
مغلوم مین شود یوسی. خواسته: بر یزد وه آن زن از پشنت سر دست. انداخته 
و پشت پیراهن او را پاره کرده است. این جا هم پیراهن یوسف صدیق 
ود 9 او کی ی سای را رسوا کرد: (ان کان قمیضَهء قَذ 

من فبُلٍ قصدقت و هو من الکاذ ذیین * وان کان قمیضَه فد من دبر قکَدَبَت 
وقو من الشادقین * فلا رعا قیبصة فد ین در قال ال من کدكق ار 
دک عَظیم) یوسف/26- 28. ۱ 


سوم اینکه, وقتی به فرمان آن حضرت پیراهن وی را برای درمان چشم 
نابیناعپ یعقوب بردند و بر چهره او افکندند, وی بینا شد: (دْهَبوا بقمیصی 
هذا| خاافهه سل وه اتف ارت تضیر | ) یوسف/3 9 و این از کزامات یوسف 
صذیق بود. 


39 
قصه حضرت یوسف چه درسهایی فی: آمهند؟ 
پاسخ: 


است و گاهی تحقیر انسانی وارسته , مایه بیراهه رفتن و سبب سقوط 
است. برادران حضرت یوسف تدای بر آثر حسادت چنین پنداشتند که 
یوسف را از بین ببرند تا دیگر یعقوب هش یوسف نباشد اه 
عقوت ب آنها حویه شود (اقلوا تست ام اس وه آنضا کر زر و 

بیکُمٌ وَتگونوا من بَعده قَوْماً صالحین) یوسف/9. بنابراین یوسف را ؛ ۱ 


انداختند, اما 


دیدند هر دو کار نتیجه معکوس داد؛ نه تنها یعقوب به برادرها گرایش پیدا 
نکرد , بلکه از آنها نگران و گریزان شد و تمام همّش به سمت مهجورش 
یوسف معطوف گردید, په گونه ای که برادرها په وی می گفتند: (تالله 
ها دی وس تکون ع صضا آو تک من الهالکین) یوسف/82۵؛ [تو 

4 با 0ب 
نابود شده ها باشی. ] 


آنها گمان کردند با از بین بردن یوسف توجه یعقوب را به خود جلب می 
کنند, اما یعقوب از آنها رو برگرداند و چنان در فراق یوسف گریست که بر 
اثر شدت حزن چشمانش نابینا شد و از سوی دیگر پنداشتند که یوسف را 
از کرامت محروم کردند, در حالی که او از حضیض چاه به اوج عزت رسید. 
در بهترین خاندان از نظر وسایل امکانی به سر برد و متتیعم زیست. از این 
رو خدای سبحان می فرماید: (وگذلک مکنا لیْوشف فی الاض) یوسف/۵36؛ 
تصمیم ما بر اين بود که از همین راهی که برادران او را تحقیر کردند, او 
تگزنمن زار همان راهی که او را محروم کردند, متنقم شود. پس هبچ یک 
ازاین اهداف شوم حسودان جامه عمل نپوشید, نه درباره یعقوب, نه در 
باره یوسف و نه خود سود بردند ان تشانه: آن است که خداوند مکر 
خائنان را به هدف نمی رساند: (اِنّ اللة لا یِهّدی کید الخانین) یوسف/2<. 


کید شرورانه شهوت زدگان نیز چنین است؛ با آن که زن عزیز مصر و نیز 
سایر زنان مصر به خاطرتحقیر و تصفغیر یوسف دست به این کار زدند و او 


فرستادند: (لیْسَجتنَ وَلِیَکُون من الطاغرین) یوسف/32, اما خود تحقیر 
شدند و یوسف صدیق علیه السلام به مقامی رسید که می گوید: (اجعلیی 
علی خزاین الاض ای خفن علیم) یوسف/55. ملک مصر هم ضیر ک هید 
(ایْبّونی به أستحلِصة لِتَفُسی) یوسف/4د و این نشانه آن است که نقشه 
منحرفان هم ی 
عناوین متعدد می فرماید: نه لا یِفْلح الِظالِمون) قصص/7 3, (انّ الله 
لایهّدی کید الخایّنین) و (لایهّدی الوم الفاسقین) مائده/108. از 
طرقه دیکر باید توجه داشت که دسیسه خائن نه تنها سودی ندارد, بلکه 
زیانش فقط دامنگیر خود خائن خواهد شد؛: (5 لایحیق امک السبی ۶ الا 
باهله) فاطر/43. 
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پرسش: 

منظور ازتقدم جذبه بر سلوک, در سیره حضرت یوسف چیست؟ 
پاسخ: 


ات فران کزیم انتفادم .می شود که آاغاز سیر و سلوک یوسف علیه السلام 
از جذبه بوده است و جذبه او از رقیای صادق وی که جزتی از اجزای نبوت 
است, نشئت گرفته است. یعنی اول واقع را دید بعد به راه افتاد. گر چه 
برخی از انبیا ابتدا سالک بودند و بعد مجذوب شدند. اما بعضی چون عیسی 
و یحیی (علیهما السلام) اول برایشان واقع مکشوف می شود و بعد راه را 
ادامه می دهند؛ چنانکه خدای سبحان, در دوران کودکی به عیسی و یحیی 
حکم نبوت عطا کرده است. سخن عیسی علیه السلام در کودکی این است 
که (ان عه الله ای ااخان لیا هریم و ورناره جخنی عادم 
السلام, چنین آمده است سای الخنم. ضتا) مویم/12. ولی, جزباره 
حضرت یوسف علیه السلام می فرماید: (ولمَا بل آشژه اتیناه ۳ علما) 
یوسف/22 وقتی به سن رشد رسید ما , به او حکم نبوت عطا 


کردیم. 


حضرت یوسف در همان دوران کودکی بارقه ای از نبوت که رویای صادق 
است, نصیبش شد (نه همانند حضرت عیسی دن خهوازنه) و وقتی برادرها 
خواشتند او با هجامبت اند پیز« خداوند از رام وحی اور آگاه ساخت که 
تو سالم یجان و اين جریان را به اطلاع آنها خواهی رساند: (و اَوَحَینا 
الیه هم بآثرهم هذا و هم زین ) یوسف/15 این وحی هم در 


دوران نوجوانی تنصیب یوسف صدیق شده است. 


پس جریان یوسف صدیق از این نظر که در اغاز سیر و سلوک کشف و 
شهود نصیبش شد, همانند سیره یحیی و عیسی (علیهما السلام) است, گر 
چه خدای سبحان نبوت را وقتی بالغ شد به او عطا کرد اما طلیعه این 
حکم و علم را در دوران جوانی به او عطا کرد. پس از آن کشف., یوسف 
علیه السلام به جایی رسید که جزو بندگان مخلص شد و چنین انسانی 
گرچه مستجاب الدعوه است, لیکن دعايش برای صیانت دین است نه برای 
حفظ شخص خود, مگر آن که حفظ دین متوقف بر حفظ شخص باشد. 
چنانکه در مقابل کید زنان مصر به عنوان یک نیایش می گوید: خدایا چون 
زندان برای حفظ دین توست من آن را می پذیرم, اما کید زنهای مصر را 
از من دور کن. خداوند هم دعایش را مستجاب کرد: (وآلا تطرف ۳ 
کیدهن أصب الیهِنَ وَاکنْ من الجاهلین * قاسشتجاب له رَبَه فقضرف عنه عَن 
کیدهش ائَهٌ هو السميع العلیم) یوسف/33- 34 قرآن کریم در این قصه الگو 
دک ما کقدرق ی آنن اساس. کشت تاه ات سس یر اروای 
سبحان خالصانه مسئلت کند و به او پناهنده 


شود دعایش مستجاب خواهد شد. 
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پرسش: 

از دیدگاه قرآن برجسته ترین مقام حضرت یوسف چیست؟ 
پاسخ: 


پوسف صدیق مانند دیگر ذربه صالح حضرت ابراهیم از فیضهای خاص 
برخوردار بود, اما اين برخورداری به رایگان به دست نیامد و خداوند به 
گزاف این موهبت را به آنها عطا نکرد, زیرا کارهای خدا بر محور حکمت و 
علم و بر اساس قاباشهاشت: اعطای این فضیلتها برای این است که آنها در 
راه حفظ دین پایدار و استوار بودند, احسان می کردند و عمل نیک انجام 
می دادند: (آلله الم خر حیِث بجْعل رسالته) انعام/124. 


بنابراین یوسف علیه السلام جزو صالحان و محسنان است. همچنین خداوند 
او را به عنوان پیامبری که با بینات اعزام شده است معرفی کرده. می 
فرماید: (وَلَقَد جاءکمْ بُو سَف من یل یالییثات 5 کفا تفیش ها جازم 
به ی ادا علک فلنم. لن مین ث اللةّ من بعده شولا) غافر/34؛ یوسف 
صدیق با بینات؛ شواهد و معجزات ت فراوان امد. هر معجزه و دلیل قطعی 
که برای تثبیت رسالت یک مرسل لازم است یوسف صدیق آن را داشته 
اسنت تا این. که بعد از ارتخال پوسف: ضدیق علیه. التتبلام. گفتند<. پیامیز 
دیگری نخواهد امد. این ابه دلیل رسالت و نبوت و بینات او بود و چنانچه 
یوسف علیه السلام دارای رسالت نبود بینه نیز لازم نداشت. زیرا بینه 
متعلق به نبوت و رسالت است. 


0 فر و ۳ عالیه کمال ۵ 
مخلّص کسی است که اولا صحیفه نفس او را خلوص و محبت خدا پر کرده 
و در حرم قلب او غیر از خدا راه 


نداشته و مجالی برای انديشه بد و شیطنت نباشد و انیا خدا او را برای 
خود برگزیده و خالص کرده باشد. همان طور که خدای سبحان درباره 
اسحاق, یعقوب و ابراهیم ( علیهم السلام) فرمود: (یّا آخلَصناهم بخالصه 
ذدکری الذار), ص/46. اینها بندگان مخلّص مایند, روی اخلاص یوسف صدیق 
نیز صحه گذاشت و فرمود: رنه من عبادتا الْعخلصین). یوسف/24. او بنده 
مخلّص خداست, از ات ند رح به تین رین آزمون. آلفت: فبتلا شند: اما 
پیروز به در آمد؛ در همه حالات صبور و شاکر بود. نه به احدی متوسل شد: 
نه حزن و هراسی داشت چنانکه در بحبوحه نشاط جوانی با فراهم بودن 
همه امکانات. دامن خویش و به گناه نيالود. 
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کرامات اخلاقی حضرت یوسف چیست؟ 
پاسخ: 


اتهام دزدی, وقتی برادرها گفتند: وی برادری داشت که او نیز سارق بود و 

این برادر همانند اوست " یوسف این اتهام ناروا را شنیه: ولی. انز افش 
نکرد: (قالوا ان بسرق قَقَدٌ سرق آخ له من قَبل قاشرها یُوسَفٌ فی تفْسه 
وم یبد َهْمْ قال ائَمْ شَدّ مکانا والله أَعْلَمْ بما تصفُون) یوسف 77 او 
اتهام ناروا نسبت به خود را افشا نکرد و این کرامت اخلاقی را داشت که 
راز نهانی برادرها را فاش و آنها را رسوا نکند. آنگاه که پدر و مادرش با 
همه برادرها به حضور وی آمدنر و در پیشگاه او خضوع کردند نیز. به 
برادران گفت: (لا ریت عم الم یوسف/92؛ امروز با این که همه 
قدرتها در اختیار من است بر شما سرزنش و توبیخی 


نیست. زیرا زکات قدرت. گذشت است. این گونه رفتارها نشانه ملکات 
برجسته کسانی است که با کشف و شهود و یا سلوک مستمر به این مقام 
منیع راه یافته اند. خدای سبحان همان طور که کارهای یوسف صدیق را به 
خود نسبت داده, می فرماید: (کذلک کذُنا لِیْوسَف) یوسف 76؛ ما برای این 
که پوسف علیه السلام بتواند با قوانین مصر برادر خود را نزد خود حاضر 
کرده, به وصال یکدیگر نایل شوند, این نقشه را کشیدیم و به او یاد دادیم 
ان مات را دران‌براها ارم آنگاه اعلام کنتوی کوب راتها ازع 
ِ لسارقون) یوسف 70 همچنین به یوسف صدیق اجازه می دهد که 

را مظهر یی از اسمای تاه خدای سبحان بداند؛ (۷ ترون ان و 
ی ال وان عتر الخکرلین) بوتنش 59 


(خیر المنزلین) از اسمای حسنای خدای سبحان است که حضرت نوح علیه 
السلام نیز آن را به خدا نسبت می دهد. وقتی طوفان منطقه وسیعی را 
زیر پوشش گرفت. خدای سبحان, به بو علیه السلام فرمود: : (ق]ذا استویت 
نت ومن معک علی الفلک ققل الحمَذ للع الذی تَجَیْنا من الوم آلظالمین * 
وَقَل زب آتراتی مُنزلا مبارکا وَأنّت یر الفْنرٍلین) مقمنون 28- 29؛ [بگو: 
پروردگارا ! در هنگام نزول, مرا در كِ امنی فرود آور, چون تو بهترین 
نازل کننده ای و به منزل خوب شاه یه ی | مشابه این تعبیر را یوسف 
صدیق به اذن خدا درباره خود کرده. می فرماید: (وآنا حَیرّ المَنُزلین). یعنی 
من مظهر خیر المنزلینم و از این رو بهترین پذیرایی کنندگان افرآد نازلم. 


کرامت ت اخلاقی یوسف بار دیگر به این صورت تجلی می کند که وقتی همه 
برادران 


ته 0 
و شکر گزاری خداوند می گوید: ( قدٌ خسن بی اد آخرَجنی من السَجّن), 
ار ها نمی فرماید: مرا از 
چاه بیرون آورد, تا مبادا برادرها شرمنده شوند. از جریان به چاه انداختنش 
نیز به لطیف ترین تعبیر یاد می کند و می فرماید: شیطان بین من و 
برادرانم رخنه و تباهی ایجاد کرد: (منْ بعا آن تزع الشْیطان بینی وبین 

احْوّتی) یوسف/1)00. سعه صدر و عفو جمیل, لطیف ترین کرامتی ازست 
که انسان نمونه به آن متصف است. 
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کاملا حساب شده بود زیرا گاو در افسانه های قدیمی سنبل «سال» بود, 
چاق بودن دلیل بر فراوانی نعمت, و لاغر بودن دلیل بر خشکی و سختی, 
حمله گاوهای لاغر به گاوهای چاق دلیل بر این بود که در این هفت سال 
باید از ذخائر سالهای قبل استفاده کرد. رت 
خوشهتر پیچیدند تأکید دیگر بر این دو دوران فراوانی و خشکسالی بود, به 
اضافه این نکته که باید ۳ انبار شده به صورت خوشه ذخیره شود تا 
به زودی فاسد نشود و برای هفت سال قابل نگهداری باشد. 


و اینکه عدد گاوهای لاغر و خوشه های خشکیده بیش از هفت نبود نشان 
می داد که با پایان یافتن این هفت سال سخت. ان وضع پایان می یابد و 
طبعا سال خوش و پر باران و با برکتی در پیش خواهد بود. و بنابراین باید 


به فکر بذر 


آن سا هم باشه مخ آن خرن انبازها رسای آن ندازنا 


40 
داستان خواب معروف عزیز مصر چه بود و یوسف چگونه آنرا تعبیر کرد؟ 


پادشاه مصر که می گویند نامش ولید بن ریان بود (و عزیز مصر وزیر او 
محسوب می شد) خواب ظاهرا پریشانی دید. و صبحگاهان تعبیر کنندگان 
خواب و اطرافیان خود را حاضر ساخت و چنین گفت «من در خواب دیدم 
و ری ای سم و و اسر 
هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده را دیدم که خشکیده ها بر گرد 
شبز ها پیچیدند و آنها زا از میان بردند». یوسف/43 


سپس رو به آنها کرد و گفت ای جمعیت اشراف ! درباره خواب من نظر 
دهید اگر قادر به تعبیر خواب هستید» . یوسف/43 


ولی حواشی سلطان بلافاصله «اظهار داشتند که اینها خوابهای پریشان 
است و ما به تعبیر اینگونه خوابهای پریشان اشنا نیستیم » ! یوسف/۸44 


دوختند ۳ به او اجازه داده زودنر 1 این ارت 


پر هد وتتنحه را فورا حزارزش نهد 


ساقی به زندان به سراغ دوست قدیمی خود تونسشف: آمذ: همان دوستی که 
در حق او بی وفائی فراوان کرده و3 اما شاید می دانست بزرگواری 
پوسف مانع از آن خواهد شد که سر گله باز کند. رو به یوسف کرد و چنین 
گفت «یوسف ای مرد بسیار راستگو, درباره این خواب چه می گوئی که 
کسی در خواب دیده است که هفت گاو لاغر هفت گا و چاق را می خورند و 
هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده» (که 


خوشه خشکیده بر خوشه سبز پیچیده و آن را نابود کرده است). من به 
سوی این مردم باز گردم, بااشد که آنها از تعبیر این خواب آگاه شوند» ۰ 
یوسف/ 


یوسف بی آنگة هی قید و شرطی قائل شور و پا پاداشی بخواهد فورا" 
خواب را به عالیترین صورت تعبیر کرد, تعبیری گویا و خالی از هرگونه پرده 
پوشی, و توأم با راهنمائی و برنامه ریزی برای اند تاریکی که در پیش 
داشتند, «او چنین گفت هفت سال پی در پی باید با جدیت زراعت کنید, 
چرا که در این هفت سال بازند کین فراوان است, ولی آنچه را درو می 
کنیدبه صورت همان خوشه در انبارها ذخیره کنید, جز به از کم وجیره 
بندی که برای خوردن نیاز دارید» . یوسف/47 


«اما بدانید که بعد از این هفت سال, هفت سال خشک و کم باران و سخت 
در پیش دازند کهتها ابید از انسة از سالهای قبل ذخیره کرده اید استفاده 
کنید و گرنه هلاک خواهید شد, ولی مراقب باشید در آن هفت سال خشک و 
قحطی نباید تمام موجودی انبارها را صرف تغذیه کنید, بلکه باید مقدار 
کمی برای زراعت سال بعد که سال خوبی خواهد بود بود نگهداری نمائید» 
. یوسف/48 


اگر با برنامه و نقشه حساب شده این هفت سال خشک و سخت را پشت 
سر بگذارید دیگر خطری شما را تهدید نمی کند, زیرا «بعد از آن سالی فرا 
می رسد پر باران که مردم از این موهبت اسمانی بهره مند می شوند نه 
تنها کار زراعت و دانه های غذائی خوب می شود, بلکه علاوه بر آن دانه 
های روغنی و میوه هائی که مردم آن 


را می فشارند و از عصاره آن استفاده های مختلف می کنند نیز فراوان 
خواهد بود.» یوسف/49 
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داستان به چاه انداختنش را تعریف کند. دقیقا چه شد؟ 


پاسخ: 


خواهد بدانم برادران با تو دقیقا چه کردند. 


سوگند داد که شرح دهد. 


یوسف گوشه ای از ماجرا را برای پذر بیان کرد تا آنجا که. کفت. برادران 
مرا گرفتند و بر سر چاه نشاندند و به من فرمان دادند, پیراهنت را بیرون 
بیاور من به آنها گفتم شما را به احترام پدرم یعقوب سوگند مي دهم که 
پیراهن مرا از تن من بیرون نیاورید و مرا برهنه نسازید, یکی از آنها کاردی 
که با خود داشت برکشیيد و فریاد زد پیراهنت را بکن! . .. با شنیدن این 
جمله, یعقوب طاقت نیاورد, صیحه ای زد و ببهوش شد و هنگامی که بهوش 
آمد از فرزند خواست که سخن خود را ادامه دهد, اما یپوسف گفت تو را به 
تدای اند اه اساسا مس نت کو را اد ان ان مات اب 
یعقوب که این جمله را شنید و صرف نظر کرد. 


خاطر خود یا پدرش تجدید کند, هر چند حس کنجکاوی یعقوب را ارام نمی 
42 


یعقوب با استشمام بوی پیراهن یوسف چگونه بینایی خود را باز یافت؟ 


پاسخ: 


بعضی از مفسران احتمال داده اند که یعقوب نور چشم خود را نه: کل از 
دست نداده بود, بلکه چشمانش ضعیف 


شده بود و به هنگام فرا رسیدن مقدمات وصال آنچنان انقلاب و هیجانی به 
ا ا سا سر ی ات سا انس 
دهد که او به کلی نابینا و حتی چشمانش سفید شده بود, بنابراین بازگشت 
بینائی اش از طریق اعجاز صورت گرفت. قرآن می گوید «فارتد بصیرآ.» 
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فهمید, ولی افتادن او در چاه که در نزدیکی اش اتفاق افتاده بود را 
نفهمیده بود؟ 


پاسخ: 


پاسخ به این سوال چندان پیچیده نیست؛ چرا که علم آنها سبت به امور 
طییی مکی .یه علم و ارادم رون کار است: و شا کم دا خهاند نبا فت 
دانند هر چند مربوط به دورترین نقاط جهان باشد. 


آنها را از این نظر می توان به مسافرانی تشبیه کرد که در یک شب تاریک 
و ظلمانی از بیابانی که ایزها اسمان آن را فرا درفته است: فی هدر ند: 
لحظه ای پوی- در همان مفی. ند وا اعهاق بیابان را روشن می سازد, و 
همه چیز در برابر چشم این مسافران روشن می شود اما لحظه ای دیگر 
خاموش می شودو تاریکی همه جا را فرا می گیرد بطوری که هیچ چیز به 
چشم نمی خورد. 


شاید حدیثی که از امام صادق علیه السلام در مورد علم امام نقل شده نیز 
اشاره به همین معنی باشد, انجا که می فرماید «خداوند در میان خودش و 
امام و پیشوای خلق, سنونی از نور قرار داده که خداوند از این ۰ به 
امام می نگرد و امام نیز از اين طریق به پروردگارش, و هنگامی که 
بخواهد چیزی را بداند در ان ستون نور نظر می افکند و 


از آن آگاه می شود» . 

و شعر معروف سعدی نیز ناظر به همین بیان و همین گونه روایات است 
مت اتسوا مرن ماس 

گهی پیدا و دیگر در نهان است 

گهی بر طارم اعلا نشینیم 

گهی تا پشت پای خود نبینیم 


(جهان در اینجا به معنی جهنده است و برق جهان یعنی برق جهنده 
اسمان). 


و با توجه به این واقعیت جای تعجب نیست که روزی بنا به مشیت الهی 
برای آزجودن یعقوب از حوادث کنعان که در نزدیکش می گذرد بی خبر 
باشد, و روز دیگر که دوران محنت و آزمون به پایان می رسد از مصر 


4 


داستانهایی که سبب شد برادران یوسف, در بارگاه عزیز مصر اظهار کنند 
که یوسف هم مانند بنيامین دزد بوده است و به ان داستانها دست اویزند, 
چه بود؟ 


پاسخ: 


سه روایت ه از تواریخ پیشین در این زمینه نقل شده است نخست اینکه 
بوسف بعد از وقات مادرش بزد عمه آنش زندگی می کرد و او سخت به 
یوسف علاقمند بود, هنگامی را 
اش باز گیرد. عمه اش چاره ای اندیشید و آن اشکه کمریند با. شال 
مخصوصی که از اسحاق در خاندان آنها به یادگار مانده بود بر کمر یوسف 
بست, و ادعا کرد که او می خواسته آنرا از وی برباید, و طبق قانون و 


دیگر اینکه یکی از خویشاوندان مادری یوسف بتی داشت که یوسف آنرا 
برداشت و شکست و بر جاده افکند و لذا او را متهم به سرقت کردند در 
حالی که هیچ یک از اینها 


سرقت نبوده است. 


و دیگر اينکه گاهی او مقداری غذا از سفره بر می داشت و به مسکین ها و 
مستمندان 3 و به همین جهت برادران بهانه جوه این را دستاویزی 
برای متهم ساختن او به سرقت قرار دادند. در حالی که هیچیک از آنها 
گناهی نبود. 


45 
هنگامی که حضرت یوسف از کسی که با او در زندان بود, خواست که 


هنکافی که آزاد شد. شفاعتنن را نزد شام بکند جرا یوسق. بسن از این 
سخن چند سال در زندان ماند؟ 


تعبیر قرآن این است که «شیطان یادآوری از یوسف را نزد صاحبش از 
خاطر او برد» . یوسف/42 و به این ترتیب. یوسف بدست فراموشی 
سپرده شد, «و چند سال در زندان باقی ماند» . یوسف/42 در روایتی از 


پیامبر چنین میخوانیم که فرمود «من از برادرم یوسف در شگفتم که چگونه 
به مخلوق, و نه به خالق, پناه برد و پاری طلبید» ؟. 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که بعد از این 
داستان جبرئل رد یوسف آمد و گفت چه کسی تو را یاترین مردم قرار 
داد؟ گفت پروردگار من 

گفت چه کسی مهر تو را آنچنان در دل پدر افکند؟ گفت پروردگار من ! 
گفت چه کسی قافله را به سراغ تو فرستاد, تا از چاه نجاتت دهند؟ 

گفت پروردگار من. 

گفت چه کسی سنگ را (که از فراز چاه افکنده بودند) از تو دور کرد؟ 
گفت پروردگار من. 


۳ 
من : 


حاجتت رابه نزد مخلوق بردی», و نزد من نیاوردی؟ و به همین جهت باید یه 
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پرسش: 

دلیل اعطای علم تعبیر خواب توسط خداوند به حضرت یوسف چه بود؟ 
پاسخ: 


بسیاری از مواهب علمی را خداوند در مقابل پرهیز از گناه و مقاومت در 
برابر هوسهای سرکش میبخشد و به تعبیر دیگر اين مواهب که ثمره روشن 
بینیهای قلبی است جائزه ای می باشد که خداوند به اینگونه اشخاص می 
بخشد. در حالات «ابن سیرین» معبر معروف خواب می خوانیم که او مرد 
بزازی بود, بسیار زیبا, زنی دل به او بست و با حیله های مخصوصی. او را 
به خانه خود برد, درها تایه رو او بست.؛ اما او تسلیم هوسهای آن زن 
نشد و مرتبا مفاسد اين گناه بزرگ را بر او می شمرد, ولی آتش هوس آن 
زن به قدری سرکش بود که آب موعظه آن را خاموش نمی ساخت. این 
سیرین برای نجات از چنگال او چاره ای اندیشید. برخاست و بدن خود را با 
اشیاء آلوده ای که در آن خانه بود چنان کثیف, آلوده و نفرت انگیز ساخت 
که هنگامی که زن آن منظره را دید از او متنفر شد. و او را از خانه بیرون 
کرد. می گویند ابن سیرین بعد از اين ماجرا فراست و هوشیاری فوق 
العاده ای در تعبیر خواب نصیبش شد و داستانهای عجیبی از تعبیر خواب او 
در کتابها نوشته اند که از عمق اطلاعات او در این زمینه خبر می دهد. 


نفس ۳۹ ۱ ۳3 ی 2 ِ 
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پاسخ: 


آنها گفتند «پدر جان ما 


رفتیم و مشغفول مسابقه (سواری, تیراندازی و مانند آن) شدیم و یوسف را 
که کوچک بود و توانائی مسابقه را با ما نداشت. نزد اثاث خود گذاشتیم. ما 
انچنان سر گرم این کار شدیم که همه چیز حنی برادرمان را فراموش 
کردیم و در اين هنگام گرگ او را خورد! ولی می دانیم تو هرگز سخنان ما 
را باور نخواهی کرد, هر چند راستگو باشیم» یوسف/17 


18 


یوسف هنگامی که برادرانش دور از چشم پدر. شروع به زدن او کردند و 
هیچکدام به او پناه نمی دادند. چرا شروع به خندیدن کرد و به برادرانش 


پاسخ: 


گفت «فراموش نمی کنم روزی به شما برادران نیرومند با آن بازوان فوی 
و قدرت فوق العاده جسمانی نظر افکندم و خوشحال شدم. با خود گفتم 
کسی که اینهمه یار و پاور نیرومند دارد چه غمی از حوادت سخت خواهد 
داشت. ان روز بر شما تکیه کردم و به بازوان شما دل بستم, اکنون در 
چنگال شما گرفتارم و از شما به شما پناه می برم, و به من پناه نمی دهید, 
دا ماس مت سا ساعتها اس تست توص ترآ 
حتی به برادران تکیه نکنم.» 


19 


پاسخ: 


بعضی می گویند بیابان کنعان بیابانی گرگ خیز بود, و به همین جهت خطر 


بعضی دیگر گفته اند که این به خاطر خوابی بود که یعقوب قبلاً دیده بود که 
گرگانی به فرزندنش یوسف حمله می کنند. این احتمال نیز داده شده 
صفت همچون بعضی از برادران یوسف بود. 
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زدند؟ 
‌ِ : 


پاسخ: 


ابا ههام حم سای ما رد ی اه کی ها 
ترحم انگیز نزد پدر آمدند و گفتند «پدر جان چرا تو هرگز یوسف را از خود 
دور نمی کنی و به ما نمی سپاری؟ چرا تو درباره برادرمان به ما اطمینان 
نمی کنی؟ ! در حالی که ما خیرخواه او هستیم» یوسف/11 بیا دست از این 
کا ر که ما را متهم می سازد بردار, به علاوه برادر ما, نوجوان است.؛ او هم 
دل دارد, او هم نیاز به استفاده از هوای آزاد خارج شهر و سرگرمی 
مناسب دارد, زندانی کردن او در خانه صحیح نیست., «فردا او را با ما 
بفرست تا به خارج شهر آید, گردش کند از میوه های درختان بخورد و بازی 
و سرگرمی داشته باشد» . یوسف/12 


و اگر نگران سلامت او هستی «ما همه حافظ و نگاهبان برادرمان خواهیم 
بود» چرا که برادر است و با جان برابر ! 


و به این ترتیب نقشه جدا ساختن برادر را ماهرانه تنظیم کردند, 


کند و از وی اجازه رفتن به صحرا بخواهد. 


این نقشه از یک طرف پدر را در بن بست قرار می داد که اگر یوسف را 
به ما نسیاری دلیل بر این است که ما را متهم می کنی, و از سوی دیگر 
یوسف را برای استفاده از تفریح و سرگرمی و گردش در خارج شهر 


اد 


برادران یوسف چه نقشه ای برای او کشیدند؟ 
پاسخ: 


آنها 9 هم جمع شدند و دو پيشنهاد را مطرح کردند و گفتند «یوسف را 
بکشید و يا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا محبت پدر یکپارچه متوجه 


درست است که با این کار احساس گناه و نشترمند کی وجدان خواهید کرد, 
چرا که با برادر کوچک خود این جنایت را روا داشته اید. ولی جبران این 
گناه ممکن است. توبه خواهید کرد «و پس از ان افراد صالحی خواهید 


شد» ۲ یوسف/ 


ولی در میان برادران یک نفر بود که از همه باهوش تر, و یا با وجدان تر 
بود. به همین دلیل هم با طرح قتل یوسف مخالفت کرد و هم با طرح تبعید 
او در یک سرزمین دوردست که بیم هلاکت در آن بود. و طرح سومی را 
ارائه نمود گفت «یوسف را نکشید و اگر می خواهید کاری انجام دهید او را 
در قعر چاه بیفکنید (به گونه ای که سالم بماند) تا بعضی از راهگذران و 
قافله ها او را بيابند و با خود ببرند» و از چشم ما و پدر دور شود. 
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یوسف چگونه اموال بیت المال را بطور بلاعوض به برادران خود داد؟ 
پاسخ: 


این سئوال را از دو راه می توان پاسخ داد: نخست اینکه در بیت المال 
مصر حقی برای مستضعفان وجود داشته و مرزهای کشورها نیز دخالتی در 
اين حق نمی تواند داشته باشد به همین دلیل یوسف از این حق در مورد 
برادران خویش که در آن هنگام مستضعف بودند استفاده کرد همانگونه که 
در‌مورد شایه مستتصضمان یر استفادهرمی کرد .دیحن آسنکه توستت ص ان 


یست حساسی که داشت شخصا دارای حقوقی بود و حداقل حقش این بود 
که يم وا هارمه و و کما مور بور. رای زار ند 
حداقل زندگی تامین کند. بنابراین او از حق خویش در این بخشش و عطا 
استفاده کرد. 
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چرا هنگامی که برادران نزد یوسف آمدند, او خود را به آنها معرفی نکرد تا 
زودتر او را بشناسند و به سوی پدر بازگردند و او را از غم فراغ یوسف 
دراهزند؟ جرا اصلا پوشیت در این. مدت بیکن نه کنعان نفرستاد تا پدر را 
از حال خود اگاه سازد؟ 


پاسخ: 


یوسف چنین اجازه ای از طرف پروردگار نداشت زیرا| ماجرای فراق 
یوسف کته از جهات دیگر صحنه زاین و صتدان امتحانی بود برای 
یعقوب و می بایست دوران اين آزمایش به فرمان پروردگار به آخر برسد 
به علاوه اگر یوسف پلافاصله خود را به برادران معرفی مي کرد ممکن بود 
عکس العمل های نامطلوبی داشته باشد از جمله اینکه آنها چنان گرفتار 
وحشت شوند که دیگر به سوی او باز نگردند به خاطر اینکه احتمال می 
دادند یوسف انتقام گذشته را از آنها بگیرد. 
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با آنکه قبول پست و مقام از سوی ظالم حرام است چگونه یوسف پیامبر 


حاضر شد خزانه داری يا نخست وزیری یکی از طاغوتهای زمان را بیدیرد و 
با او همکاری کند؟ 


پاسخ: 
اولا در فقه اسلام همیشه قبول ولایت از سوی ظالم حرام بیست بلکه 


گاهی مستحب و يا حتی واجب می گردد ثانیا حضرت یوسف به عنوان یک 
اتتتان. امین و اکام فهده دار این ختصب شند تا پیت المال.:ا که.هال مردم 


بود به نفع آنها حفظ کند هتکن افینر. فتأفع آنان بکار گیرد مخصوصا حق 
مستضعفان را که در غالب جامعه ها پایمال می گردد به آنها برساند به 
علاوه از طریق علم تعبیر خواب آگاهی داشت که یک بحران شدید 
اقتصادی برای ملت مصر در پیش است که 


بدون برنامه ریزی دقیق و نظارت از نزدیک ممکن است جان گروه زیادی 
بر باد رود بنابراین نجات یک ملت و حفظ جان انسانهای بی گناه ایجاب می 
71۳۳ 
محرومان استفاده کند چرا که در یک بحران اقتصادی و قحطی پیش از 
همه جان آنها , ری ی 
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آنا اف 6 سوره یوسف دلالت بر بنيامین دارد؟ آپا درست است که اینان از 
یک پدر و مادر بوده اند؟ نام مادرشان چه بوده؟ 


پاسخ: 


از ایه مدکور وایات پیش از آن استفاده می شود: بعد از آن که حضرت 
یوسف علیه السلام عزیز مصر شد و قحطی پیش امد. برادران یوسف 
جهت درخواست مواد غذایی عازم مصر شدند و از پدرشان, یعقوب 
خواستند که برادر کوچک را که مفسران نام ۳ بنيامین گفته اند نیز زد 
همراه آنان بفر ستد, [6 ] ولی حضرت یعقوب به دلیل این که رادران 
یوسف, نسبت به او خیانت کرده بوند, به آن ها اطمینان نداشت و ؟ 

من بنيامین را همراه شما نمی فرستم, زیرا , به شما اطمینان ندارم. 


جمله " قال لی آرسله " ناظر بر همین مطلب است. بنابراین آیه ناظر بر 


در خصوص مادر فرزندان یعقوب باید گفت: با توجه به ازدواج های متعدد 
حضرت یعقوب, اسامی همه زنان او مشخص نیست. برخی عقیده دارند 
که حضرت یعقوب هفت زن داشت و از هر یک دو پسر و یک دختر به دنیا 
آمده بود. برخی دیگر معتقدند که حضرت دوازده پسر داشت و 


یوسف و بنيامین از زنی به نام را حیل (یا راحله) بودند که بسیار محبوب 
یعقوب بود و در جوانی از دنیا رفت. یعقوب این دو یادگار او را بیشتر از 
پسران و فرزندان دیگرش دوست داشت 71۰ 


در خصوص اسامی همسران و فرزندان حضرت یعقوب در سوال )1( 
توضیح داده شد. 


[6] یوسف, آیه 66؛ تفسیر نمونه, ج 10, ص 22؛ ترجمه المیزان, ج 11, 
ص 333. 


[7] دانشنامه قرآن, جح 2 ص 237. 
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طبق آیه 10 سوره یوسف کدام برادر یوسف از کشتن او جلوگیری کرد؟ 
نام برآدران پوسف. چه بود؟ ایا برادر بزرکتر که مضداق آیه است. روبیل 
است؟ 


پاسخ: 


کسی که مانع قتل حضرت یوسف شد, معلوم نیست از این رو مفسران و 

قرآن پژوهان در این که چه کسی مانع قتل حضرت یوسف شد. اختلاف 
دارند. بعضی گفته اند که نام او " روبین " یا روبیل بود که از همه باهوش 
تر محسوب می شد. بعضی " بهودا " و بعضی " لاوی " را نام برده اند.[1 ] 


از ایه استفاده نمی شود که مصداق یه برادر فر بر است ؛ زیرا در 


یکی از نویسندگان در خصوص نام فرزندان و اسامی همسران حضرت 
یعقوب علیه السلام می نویسد: " یعقوب را دوازده فرزند بوده, به نام 
های: روبیل. شمعون, لاوی, یهودا, زبالون و یشحر که این شش آ[فرزند] از 
لبان بن بتوئل بودند و چون وی بمرد, یعقوب با خواهرش را حیل ازدواج 
کرد و از او یوسف و بنيامین افو و چهار پسر دیگرش به نام های: دان,: 
نفتالی, جاد, و اسر از دو کنیز بودند ".21 ] 


[2 ] معارف و 


2 


آیا حضرت یوسف جزء امامان است؟ 
پاسخ: 


حضرت یوسف علیه السلام یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود. وی فرزند 
حضرت یعقوب و نوه دوم حضرت ابراهیم علیه السلام است. او پیامبر خدا 
و حاکم بر سرزمین مصر شد. حضرت صدها سال قبل از پیامبر اسلام بود 
و جزء امامان دوازده گانه نیست. ولی امام و پیشوای مردم مصر در زمان 
خودش بود. 
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چگونه حضرت یوسف علیه السلام به زلیخا رسید» در حالی که زلیخا شوهر 


پاسخ: 


توتتیف عايه ااساام در حالی کین آمع ص انم درکن آهارم ود 
گذارده و فرمود: 


می برم و به خواسته او جواب رد داد. چگونه می توان باور کرد یوسف 
او اسان سس اس ۱ 


بر فرض اعتماد به بعضی روایات و منابع تاریخی, می توان گفت زلیخا بعد 
از مرگ عزیز پادشاه مصر به همسری حضرت, آن هم به تقاضای خودش 
درآمد؛ | هنگامی که قحطی در مصر به جان همه افتاده و عزت ها به ذلت 
کشیده شده و یوسف از مقام عالی برخوردار شده بود. آن هنگام به زلیخا 
برخورد می کند و زلیخا از او می خواهد به نکاهش درآورد. بعضی از تاریخ 
نگاران نوشته اند: در سالی که در مصر قحطی شروع شد, عزیز مصر مرد 


لها از فاد خی ری آفتای و وتف ری و تور 
پرچمی بالاای قصر پوسد بود که چون باد بر او می افتاد, صدایی می کرد و 
ان ضدا را ازدشته فرسخی می شتیدند. تعیراین بابویة زوایت کرده که ژلیخا 
بر سر راه یوسف 


نشست وچون یوسف با لشگر خود رسید. گفت: حمد و سپاس خدایی را 
که پادشاهان را به معصیت ایشان بنده گردانید وبندگان را به طاعت 
ایشان گردانید ۰ یوسف به زلیخا گفت: آیا حاجتی از خدا داری؟ زلیخا 
گفت: آری, اه دموا ور نکاح تو درآورد تا حلال تو باشم. یوسف 
در تقاضای زلیخا 1 جبرئیل گفت: خدایت می فرماید: تافلن 
و تردید نداشته باش. دعا کن؛ من باید اجابت کنم. یوسف دعا کرد که زلیخا 
به جوانی بر‌گشت. جبرئیل گفت خداوند زلیخا را ؛ بف نکاح خه در آورد وتو تیر 
در زمین عقد او را ببند .. . (1) 


اما روایتی در این باب منسوب به امام صادق علیه السلام وجود دارد که 
حضرت فرمود: زلیخا از یوسف علیه السلام کسب اجازه کرد. در این میان 
به او گفته شد: ما مکروه می داریم که تو را به نزد او ببریم. زلیخا در 
خو ات ب گفت: من نمی ترسم از ز کسی که از خدا می ترسد. پس هنگامی که 
زلیخا به نزد حضرت رفت, به او گفت: ی 
رنگت تغییر کرده است. زلیخا گفت: خدای را سپاس می گویم 
پادشاهان را به خاطر گناهانشان. عبید و بنده قرارداد و بندگان را ِِ 
اطاعتشان از اوء پادشاه کرد. یوسف به او گفت: ای زلیخا ! چه عاملی 
باعث شد پیش من آیی؟ زلیخا گفت: زیبایی رویت» ای یوسف ! پوسف 
گفت: چگونه می بینی پیامبری را به نام محمد صلی الله علیه و آله در 
آخرالزمان که از من زیباتر و دارای حسن خلقی بهتر است؟ زلیخا گفت: 


راست گفتی. . یوسف به ز لد 


گفت: از کجا فهمیدی راست گفتم؟ زلیخا گفت: برای آن که وقتی نام 
مد ای اف ال اس ی کم اسا‌سخی رم 


پس در این هنگام خداوند متعال به واسطه وحی به یوسف علیه السلام 
رساند او راست می گوید و من او (زلیخا) را دوست دارم به خاطر 
دی که هساو لین هه الم ارو 


بسن خداوند یخنف را-مامور به‌ناندو ایا ژلیغا کرد. (2) 


مرحوم مجلسی ره بعد از ذکر اين حدیث می فرماید: از دلالت این خبر و 
غیر آن در این باب چنین به دست می آید که در نهایت یوسف با زلیخا 
ازدواج کرد. 18 العالم. 


(پاورقی 1.تاریخ انبیاء ص 429 با تلخیص. 


(پاورقی 2.بحارالانوار, چاپ بیروت» چ 12 ص 282 به نقل از علل 
ات ی 
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پیراهن حضرت یوسف علیه السلام جچه معجز آاتی انجام داده و در حال 


پاسخ: 


معجزه مخصوص انبیا و اولیا است و اشیا و موجودات دیگر معجزه ندارد. 
مفحر وراق انانه پا ولایت معصومان می باشد. حتی آتان نیز 
هميیشه معجزه نمی آفردند: بلکه هر گاه که می خواستندتحدی کنند, به این 
معنا که می خواستند پیامبری يا ولایت خودت را اثبات کنند. دست به 
معجزه می زدند.برادران یوسف وقتی فهمیدند یوسف پادشاه مصر شده 
پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بياندازید, تا بینا شود و با همه نزدیکان 
نزد من آیید. (1) 


(پاورقی 


1.یوسف (12 آیه 93 
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در تاریخ امده روز نهم محزم, میلاد مریم همسر یوسف نبی است. مگر 
تسف با ژلیخا اردواح کرد بوو؟ آبا این وافضه ور تارب صحت وارد؟ 


پاسخ: 


در تاریخ. دو یوسف ذکر شده است؛ یکی یوسف فرزند حضرت یعقوب 
است که داستانش در سوره یوسف آمده است. عشق زلیخا نسبت به این 
یوسف بوده و دیگری یوسف, شوهر حضرت مریم, ۳ حضرت عیسی 
علیه السلام است. مریم وقتی به سن بلوغ رسید و سیزده ساله شد, 
حضرت زکریا او را به عقد یوسف بن یعقوب بن متی که پسر عمویش بود 
دز آوزد, ولی قبل از این که با او همبستر شود, فرشتگان او را به عیسی 
مژده دادند. یوسف شوهر مریم وقتی فهمید مریم بدون همبستر شدن 
حامله شده است., دچار شک و تردید شد. ولی در خواب به او گفته شد 
نسبت به زنت شک نداشته باش ! مریم از روح القدس حامله شده است و 
فرزند او عیسی نام دارد. بدین ترتیب شک و تردید یوسف به مریم از بین 
رفت. حضرت عیسی که متولد شد, در دامن مادرش مریم و ناپدربش 
یوسف تربیت یافت. (1) 


(پاورقی 1.حسین عمادزاده, تاریخ انبیاء ص‌ 725 
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آیه شریفه قرآن کریم که می فرماید: "ان کیدکن" عظیم "؛ آیا سبب سلب 
اطمینان و ارامش انسان از زن نمی شود؟ 


0 1 2 ۷ 


1. در سوره پوسف, آیه 28 آمده است : قلَقّا رءا قمیحه و فد ین بر 
قال" اه و من ۳ ان" کی عظیم "ناهن که آعزیز قضر [ دید 
تاش ی ان ام و سس ای انح ماه شا 
استه جرا کم‌مکز عحیله شما ونان گضایم العنت.: 


2 همان گونه که ملاحظه 


ف نهک کر ای آیه هه کشک ان اتایم دم ا نتم و ای 
بدان جهت است که خداوند از یک سو در وجود مردان. میل شدید و جذب 
شدن نسبت به زنان قرار داده است. و از سوی دیگر : به منظور جلب میل 
مردان و مجذوب کردن آن ها؛ ابزارها و توانایی هایی در زنان قرار داده که 
تا اعماق دل مردان راه يابند, به گونه ای که با جلوه های فتنه انگیز و 
حالت های سحرآمیز خود, دل های آنان را تسخیر نموده. عقلشان را 
بربایند. و به گونه ای که خود مردان هم متوجه نشوند, آن ها را از راه 
ایا یا ی ای ات 
(ره ), ج 11 ص 143, موّسسه اعلمی .) 


3. در تاریخ و داستان های تاریخی, مطالب فراوانی درباره فتنه انگیزی 
برخی زن ها نقل شده, و مطالعه همه ان ها نشان می دهد که زنان هوس 
ران, برای رسیدن به مقصود خود. نقشه هایی می کشند که در نوع خود بی 
نظیر است . (تفسیر نمونه, ایت الله مکارم شیرازی و دیگران. ج 9. ص 
0 دارالکتب الاسلامیه .) 


4 بخشی از اين جلوه گری ها نیز, غریزی و طبیعی زن است و حکمت 
نهاده شدن ان در وجود زن, به وسیله خداوند, بدان جهت است که مردان 
شوهران ارضا شود؛ در غیر این صورت., برای زن. منع شرعی وجود دارد. 


5 حتی اگر به این مطلب قائل شویم که چون آیه شریفه, از حیله زنان 
شنگن کعتة و آن:را دهم شموده است :هن این کیذفرنی آن»ها مور تایه 
قرآن اقتت, سا این فجوده ناکیدهای مکرر کر این انه بدا این هداد 


است که مردان تابع احساسات نباشند زیرا| زنان بطور طبیعی ند در 
تأثیرگذاری بر اندیشه و احساس توانایی بسیار دارند و این هشدار نسبت 
به مردان مکان نیز ضادی ی کت ود.مر: انسان ها ۳۳ نیرنگ بازان 
بزرگی چون معاویه و عمروعاص باید از مردان سلب اطمینان کنیم ؟ 


پس 1 این حالت, طبیعی زنان است و بکار بردن آن تابع حکم شرع است . 
احز دن مهار 3 گناه بکار برند حرام و اگر برای امور مشروء باشد مانعی 
ندارد. 


2 و مردان نیز با آگاهی از وجود این حالت نه تنها نباید سلب اطمینان کنند 
و آرامش خود را از دست دهند بلکه باید در اداره زندگی از این روحیه 


بهره بگیرند و نسبت به برخورد با زنان نامحرم از انديشه و تعقل خدادادی 
استفاده نمایند تا گرفتار احساسات زودگذر نشوند. 


رال اجه ند آنم شتریفه کم فرمایو "یسم .ما قی ااسشعوات 
اشیای نجس چه می شود ایا ان ها نیز خداوند را تسبیح می کنند؟ 


1 مشابه این ]رت در جاهای گونا گونی از قرآن ریم آهده: اززنت ۶ برای 
نمونه در آغاز سوره تغابن می خوانیم : " پسیح" للهم ما فی السَمَوّتٍ_ وما 
فی الارض له المّلک وله" ال وی کی کل بش فد ان جه یر 
آسمان ها و زمین است, برای خداوند تسبیح می گویند؛ مالکیت. حکومت و 


مقدس خداوند است ؛ از این رو مفهوم اباتی از این دست که به تسبیح 
همه موجودات؛ درباره وجود 


طباطبایی (ره آ/ 0 19 ص‌ 144 و 263, موسسه اغلضی:.) 


3 به دلیل آیاتی از قرآن کریم مانند: " و ان من شَی ء الا یُسَبع" یکمده 
ولکن لا تفقهون تسبيحَهّم " (اسری, 4 هر موجودی, تسبیح و حمد او می 
گوید. ولی شما تسبیح آن ها را نمی فهمید. "نیز این -فوضوع زا تایند: مق 
را و ار ان وا ی 
است, نه مجازی . مفهوم مجازی تسبیح آن است که وجود هر موجود در 
اما ها و رس سای شاد و ام ات که ار هر ی بای ی 
همه کمالات متصف است . چرا که اگر منظور از تسبیح موجودات. تنسبیح 
به معنای مجازی خود بود؛ ؛ و یا این که خداوند را به زبان حال. تسبیح می 
گویند ؛ چنین چیزی که برای مردم قابل درک است ؛ ازاین رو, عبارت " لکن 
لا یفقهون تسبیحهم " بی دلیل بود؛ پس, تسبیح موجودات. نه تسبیح مجازی 
یا به زبان حال؛ بلکه تسبیحی حقیقی است. هرچند برای ما درک شدنی ؛ 
بیست ۰ ,هه کوک دز اه دبای بدان تصریح شده است : " قالوا 
آنطقتا ال" الذی ای کل شی: "هلت 21 همان خذابی که ظر 


موجودی را به به نطق درآورده, ما۳ ۳ ساخته است . " 


4. در روایات نیز تا اندازه ای به شیوه تسبیح موجودات اشاره شده است 


الان اسام یه ای وال فده است که شا ی صدای 
نخان را که خی یی می کردنه 


شنید, خطاب به ابوحمزه ثمالی فرمود: می دانی جچه می گویند؟ گفتم : له» 
فرمود: پروردگار خود را تسبیح می کنند و از او قوت امروز خود را طلب 
را اس ۱122 


ی و ی یی 
وارد شد و فرمود: ای عايشه ! این دو برد مرا بشوی, عرض کردم : پا 
رسول الله ! من دیروز آن ها را شستم . فرمود: مگر نمی دانی لباس 
انسان خدای را تسبیح می کند و اگر چرک شود, تسبیحش قطع می شود. 
(همان .) 


5 با توجه به روایت اخیر می توان استنباط نمود, چنان چه بر اشیای پاکی, 
نجاست و کثافت ت عارض شود, در این صورت, تسبیح آن ها قطع می شود, 
ولی آشیا با حیواناتی که آن ها را نجس ذاتی می دانیم, آن ها هم مانند 
موجودات دیگر تشبیح فی گویند و دلیل بر استثتای آن ها وجود تدارد. 


/ 


6 با توجه به این که تسبیح اشیای اشاره شده در پرسش؛ تکوینی است ؛ 
از اين روء نجس بودن موجودات فوق. در موضوع تسبیح خداوند, مشکلی 
ایجاد نمی کند. تسبیح تکوینی به جز انسان امری است که به گونه آفرینش 
موجودات وابسته است و اساسا؛ اراده و اختیار آنان در این جهت؛ نقشی 
ندارد, هم چنین پاک و نجس بودن آنان که به دلیل معرفی شارع, به این 
صفت موصوف شده آند, به این نسبیح تکوینی, ضرری وارد نمی او 


امیدوارم که در پناه خدا| سالم و پیروز باشی : پرسش های نو را که ان 
سوی کوههای زیبای شمال فرستاده بودی خواندم . افرین بر تو که می 
خواهی چیزهای تازه ای از قران بدانی . 


ختها دیبایل هم کلاش‌سای فرآن کیان می شون وب ات که هم 


کنی و از همین سن_و سال به یادگیری قرآن بپردازی . تو که در شمال 
زندگی می کنی حتماً دریا را زیاد دیده ای . قرآن هم مثل دریاست . آن 
قدر بزرگ است که هرچه در آن سفر کنی باز هم به انتهای آن نمی رسی . 
هرچه از قرآن هم بدانی باز کم است . 


از اين حرفها که بگذریم به سوال های تو می رسیم . در پرسش اولت 
نوشته بودی که چرا خداوند قران را بر پیامبر نازل کرد؟ دوست داری 
پاسخ سوالت را از خود قرآن بشنوی ؟ در آیه 77 سوره نمل می خوانیم 
که : " به درستی که قرآن برای مومنان باعث هدایت و رحمت است . " 
فان آفدم تا به.ها رامدر اسشت. زد ی کرون وا ودره مارا هل تفت 
کند. مثالی برایت می زنم تا پاسخ سوالت را بهتر بفهمی . ببین خواهرم ! 
فرض کن شب در خانه همراه خانواده مشغول خوردن شام هستید که یک 
تفه جر وی رود هفخ حا فاد یی قیم نود ون ان تاریکی حرکت کردن 
برای تو خیلی سخت است . شاید پایت را اشتباهی روی پای دیگران 
بگذاری يا حتی داخل سفره غذا بشوی . اما اگر چراغ قوّه ای دستت بگیری 
یا شمعی روشن کنی دیگر اشتباه نمی کنی . با استفاده از نور چراغ همه 
جا را خواهی دید و راه خودت را پیدا خواهی کرد. قرآن هم مانند همان 
شمع و چراغ است . کسانی که به حرف قرآن گوش می کنند, راه خوب 
زندگی کردن را یاد می گيرند و با استفاده از نور قرآن, خود را بهشتی می 
کنند. دلیل تال شدن فر آن. هم عمین اسنت.. 


پرسش دوّمت درباره شیطان بود. این پرسش را به همراه پرسش سومت 


درباره فرشتگان بود یکجا جواب می دهم . 


خدای بزرگ در دنیا موجودات زیادی آفریده است . این موجودات خیلی 
کونا کون هنششتند, بی دسته خبوانات هشتند. که نو تسار از آنها ربا شنم 
خودت دیده ای . پرنده ها, چهارپایان. ماهی ها و خزنده ها همه جزو 
حیوانات حساب می شوند. دسته ای دیگر از آفریده های خدا گیاهان و 
درختان هستند. گیاهان و درختان هم انواع زیادی دارند. ختماً شا جالا بة 
جنگل رفته افیه اش سفنت نی مت . یاهان هه درخان: وتا حونی رف 
جنگل وجود دارد. کوهها, دریاها, رودخانه هاء دشتها و صحراها, چشمه ها, 
آپن‌ها هذیکر ی هابی بو در ار افت.فین ستی: هفه.را خدا افربده است.: 


از کره زمین که بگذریم در آسمان ها هم چیزهایی زیادی وجود دارد که خدا 
آفریده است . ماه, خورشید و ستاره ها هم جزو آفریده های خدا هستند. 


همه چیزهایی که نام بردم تنها بخش کوچکی از آفریده هاي خدا هستند. 
خداوند چیزهای دیگری را هم خلق کرده که ما نمی توانیم اما نم 

از مهم ترین آقریده های خدا فرشته ها هستند که ما انسان ها نمی 

تیف مارا شتدنیم . فرشته ها مانند سربازانی هستند که در حکومت بزرگ 
ِ خدمت می کنند. آنها پیوسته در حال انجام وظایفی هستند که خدا بر 
عهده آنها گذاشته است . بعضی آنها کارهای خوب و بد ما انسان ها را می 
نویسند. بعضی اداره حوادت دنیا را به عهده دارند. بعضی شور که 
انسان ها را بگیرد. خلاصه آن که هر کدام به کاری مشغولند و در گوشه ای 


خدا فرشته ها را طوری آفریده که اصلا گناه نمی کنند. آنها از صفات بدی 


هستند. 


از اینجا به سوال سوم تو می رسیم . خواهر من ! شیطان جزو فرشته ها 
نبود. شیطان یک جن" بود که به خاطر عبادت خدا توانست در بین فرشتگان 


قرار گیرد. او سالها در میان فرشته ها زندگی می کرد و به عبادت خدا 
مشغول بود. وقتی خدا| حضرت آدم را آفرزید از فرشتگان خواست که به 
آدم سجده کنند. همه فرشته ها حرف خدا را گوش کردند و برای حضرت 
ادم به سجده رفتند. اما شیطان نافرمانی کرد و به خاطر غرور و تکبرش 
از قبول دستور خدا خودداری نمود. 


از آن نع دا شیطان را دمم رشان رفن سر ادلی به او مهلت 
داد که تا قيامت هر کاری که می خواهد انجام دهد. تشبطار هم که به 
حضرت ادم خیلی حسادت می کرد تصمیم گرفت که تا رد 
کردن انسان ها که فرزند حضرت ادم هستند بپردازد. 


شیطان برای گمراه کردن انسان ها سربازان زیادی دارد که انسان ها را 
به انجام کارهای زشت و نایسند وسوسه می کنند. 


امیدوارم که توانسته باشم پاسخ قابل قبولی برایت بنویسم . سه برگه 
پرسشنامه برایت می فرستم که اکر خواستی باز هم سوالهایت را برای 
دوستانت بدهی . 


پرسش: وقتی دختری می خواهد ازدواج کند, اگر پدر نداشته باشد, آبا باید 


از پدر بزرگ و در نبود او از عمو و اقوام پدری, اجازه بگیرد. ولی هیچ کس 
به نظر مادر توجه نمی کند. او که سال ها زحمت کشیده, کسی به او 


اهمیت نمی دهد و لازم نبوده اجازه اوء جز۶ قانون است . آیا در جاپی از 
قرآن کریم و با احادیث, بر برتری مرد 


بر زن و اين که حرف مادر اهمیتی ندارده.مطلبی, آمذه است, آیا این خلاف 
عدالت اسلامی نیست. مگر زن و مرد با هم برابر نیستند؟ 


پاسخ: 


قبل از هر چیز باید دانست که اسلام, اجازه عمو و اقوام پدری را برای 
ازدواج دختر, شرط نکرده است, بلکه در ازدواج دختر آن هم فقط دختر 
باکره اجازه پدر و در صورت فوت پدر, اجازه پدر پدر را شرط کرده است, 
و چنان چه دختر دارای پدر و يا پدر پدر نباشد به اجازه کسی نیاز ندارد. 
(جامع المسائل, ایت الله فاضل لنکرانی, ج 1, ص 407, نشر ...) 


اما اين که اسلام, اجازه پدر را شرط کرده است. به معنای نادیده گرفتن 
زحمات مادر نیست ؛ اگر چنین باشد که این اجازه در ازای زجمتی باشد که 
پدر کشیده, پس چرا در ازدواج پسر, اجازه هیچ یک از پدر و مادر را شرط 
بکرده: استه هحر والدین برای. بسن رخمت. کسید آنده ابا ای نه ان 
معناست که اسلام, زحمات والدین را نادیده گرفته است ؛ البته خداوند 
متعال زحمت مادر را در مقابل سختی های بارداری و زایمان و شیر دادن 
و نگهداری از بچه, با ریختن گناهان مادر و اعطای بهشت به او, جبران می 
کند. پیامبر 9 می فرماید: ۲ بهشت زیر پای مادران است *" و یا می فرماید: 
" زیر پای مادران, باغی از باغ های بهشت است . " (مستدرک الوسائل, 
میرزای نوری. ج 15. ص 180 181 نشر آل البیت .) از این ها گذشته, 
خداوند حقوق را به تناسب توانایی و رعایت مصالح, میان والدین تقسیم 
فرموده است ؛ برای مثال ولایت بر صغیر را به پدر و جد واگذار فرموده 


و سرپرستی ]گ حضانت [پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی را به 
مادر داده, حق" اطاعت و پرهیز از آزار و اذیت را به هر دو داده 7 
یعنی فرزند, ۳ از هر دو اطاعت کند (عنکبوت, 8) و از آزار هر دو 
بپرهیزد (اشراد ده و. اله: تور فرین لاشم است که حال «مادر را بیشتر 
رعایت کند. (اجوبه الاستفتائات. سیدعلی خامنه ای (دام الم ار 2ص 
150 نشر دارالنبا) 
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دعایی که ت ۳ ِ« در مورد حضرت یوسف در نزد خداوند کرد و 


پاسخ: 


قرآن کریم, داستان حضرت یوسف را در سوره یوسف نقل کرده است. در 
آنچه قرآن بیان کرده, دعای یعقوب برای یوسف به چشم نمیخورد. آنچه 
قرآن فرموده این است که: برادران یوسف. پس از آنکه در مصر, یوسف 
را شناختند و یوسف پیراهنش را به بهودا داد, تا به نزد یعقوب آورد و بدین 
وسیله, یعقوب بینا شد, به گناه خود پی بردند و از پدر خواستند تا در مورد 
آنان دعا کند و از خدا بخواهد تا گناهان آنان را ببخشد. یعقوب هم به آنان 
وعده داد که به ژودی برایشان دعا کند و از پروردگا ر طلب مغفرت نماید. 
"الوا باباتا استففر عفر لتا وتا تا کتّا خطئین قَال سَوف آستففر لکم ر؛ بو یه 
و الْعَفُوٌ الرّجیم " 0 97و98) 


در روایتی میخوانیم که حضرت یعقوب., برای بازگشت یوسف و بنيامین و 
بدست آوردن ِِ این دعا را فره ی + " لامج ای سالک بحقّ مجقّد و 
1 


حر عاملی؛ ج ۰7 ص 100, هو تنمتنتة: آل البیت.) پروردگارا, همانا من تو را 
به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین میخوانم و درخواست میکنم 
که یوسف و بنيامین را به من برگردانی و بینایی چشمم را به من 


ناز کردانی 1 
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قرآن و تورات هر کدام چگونه قصه غم یعقوب در از دست دادن یوسف را 
بیان کرده اند؟ 


پاسخ: 


از تورات کنونی چنین بر می آید که یعقوب هنگامی که پیراهن خون آلود 
یوسف را دید چنین گفت «اين قبای پسر من است و جانور درنده او را 
خورده یقین که یوسف دریده شده است پس یعقوب جامه های خود را 
درید و پلاس به کمر بست و روزهای بسیاری از برای پسرش نوحه گری 
نمود و تمامی پسران و تمامی دخترانش از برای تسلی دادن به او 
برخاستند, اما او از تسلی گرفتن امتناع نمود و گفت به پسر خود به قبر 
محزوناً فرود خواهم رفت.» 


در حالی که قرآن می گوید یعقوب با هوشیاری و فراست از دروغ فرزندان 
آگاه شد و در این مصیبت جزع و فزع و بی تابی نکرد, بلکه آنچنان که 
سنت انبیاء است با آن مصیبت برخور صبورانه ای داشت هر چند قلبش 
می سوخت و اشکش جاری می شد و طبعا از کثرت گریه چشمش را از 
دست داد, ولی به تعبیر قرآن با صبر جمیل و با خویشتن داری سعی کرد از 
کارهائی همچون دریدن جامه و نوحه گری و پلاس به کمر بستن که علامت 
عزاداری مخصوص بود خودداری کند. 


04 


آیا استمداد حضرت یوسف از علل و اسباب ظاهری با توحید افعالی 


پاسخ: 


همه موجودات ستاد مجهز حقند و موحد خود را مهره ای از این ستاد می 
شمارد و خود را همانند دیگر موجودات, جزئی از جنود الهی می داند و همه 
کانها را ند کول ب موی عالی اجام مت دهد معا وه افعالی 


موحد معزول از کار نیست. موحد آن است که چیزی جز خدا نبیند, نه این 
که کاری انجام ندهد. بنابراین. سخن یوسف صدیق علیه السلام که به هم 
زندانی:خود کفت: هنجامی. که ازاد.شدی: به مسئول ات بکو* کنام: پوشت 
صدیق چیست که مدتها در زندان است؟ منافاتی با توحید ندارد, زیرا این 
کار توسل جستن به جندی از جنود خداست و مانند آن است که انسان 
تشته: بر اق, ر قع-تشنکی خود اب طلب کند. 


چون سراسر عالم ستاد مجهز حق است و همه این نگرشها به عنوان ابزار 
و وسایط فیض پروردگار است نه به ِِ فتکا تایه انتتعلالی. هنگامی 
کد بویت صصی را ماه انتاخت. مار ملوا دارهم فارلن دلوم) 
یوسف/19 نیز وقتی مسئول [ 3 رسانی تا با دلو از چاه آت بکشد, 
یوسف صدیق به طناب دلو متوسل شد تا بالا بياید در حقیقت این کار 
اه خی ره و وامازه اک را له امین اس 


همه علل و اسباب ظاهری را جنود خدا| دیدن, خود توحید افعالی است. یک 
انسان موحد سراسر عالم را جنود حق می بیند: ( ما بَعْلَمْ جُنود یک الا 
هو) مدثر/31. 


حضرت یوسف که در چاه این کار را کرد, بعد از وحی تود * زیرا در همان 
چاه, خدای سبحان به او وحی رساند که: (اوحینا اه لت یامُرِهم هذا| 
هم لا بت رون ) یوسف/15؛ [ما به یوسف صدیق از راه وحی آگاهی 
بخشیدیم که تو پیروز می شوی و روزی اين امر را به برادران خود گزارش 
خوافت تدای ایا نمی مدا کته از ابر آن‌تر ات اوه ای که 
پیش وراد ولایت؛ تبوت؛ رسالت و 


امامت وی بود, هموارم در جان او می درخشید: (انّی ی حَد عشَر کوکبا 
قالخ وَالقمر زایتهم ات ساجدین) یوسف 4 و این که بهقوب, خواب را 
بپرای او تاویل کرده, فرمود: (وکذلک بختبیک نک وَبْعَلَمّک 3 من تأویل 
لاحادیث و تم نقعته عایک و غلی آل قوب ما آنقها علی آبوتک م من قبل 
آراهم ای بوسی/0. .هه ابها شاه آنرنود. که جوشتف ضدیق از 
همه این مسایل مستحضر است و چنین انسانی توسل او به آن حبل, 
کل لاه انیت 


بنابراین همان طور که فعل او در آن چاه با توحید افعالی منافات نداشت, 
قول او در زندان نیز با توحید افعالی منافات ندارد. توحید افعالی با 
استمداد از علل و اسباب ظاهری به عنوان جنود الهی سازگار است., اما 
تعطیل با توحید, ناساز گار و منافی است. همه این کارها را یوسف صدیق 
با توحید افعالی انجام داد. چنانکه یعقوب علیه السلام که از موخدان بنام 
توحید افعالی است. وقتی ازاو می پرسند: چرا این قدر اشک می ریزی؟ 
می فرماید: اين با توحید, منافات ندارد: (انما آشکو بت و خرنی الی الله) 
یوسف/86. او در آن حالت هم که می نالد از خدا مسئلت می کند نه از 
غیر او و اين با (اْ آولیاء الله لاعوّف هم ول هم یَحْرَُون) یوسف/62 نیز 
منافاتی ندارد, چون او به خاطر از دست دادن متاع دنیا محزون نبود. اما 
چون انسان نمونه ای را که مظهر ولایت. عصمت, رسالت و نبوت است. 
از دست داده. در حقیقت او برای فقدان کمال و فقدان ولیی از اولیای 
الهی که حبٍ او حب خداست متاثر بود نه برای فرزندش, زیرا یعقوب 


فرزندان بسیاری داشت. 
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اگر در اسلام اصل بر تساوی حق و حقوق و دوست داشتن بین فرزندان 
است در سوره حضرت بوسف (چر| حضرت یعقوب (بین فرزندان تبعیض 
قائل می شود به طوری که فرزندان را ,: به آن کاری که انجام دادند مجبور 
می کنند؟ 


پاسخ: 


درست است که اسلام و ادیان الهی بر عدم تبعیض بین فرزندان سفارش 
کرده است. اما برخی از عوامل باعث می شود که والدین یکی از فرزندان 
خود را بیشتر دوست بدارند و از او مراقبت بیشتری بکنند, و این یک امر 
طبیعی است و به این معنی هم نیست که والدین دیگر فرزندان را دوست 
نداشته باشند. مثلا ممکن است یکی از فرزندان دارای مشکل جسمی و 
روحی باشد که نیاز به تنوجچه بیشتری باشد. و در مورد حضرت یوسف (او 
اولاً کوچکترین فرزند خانواده بوده طبعاً نیاز به حمایت و محبت بیشتری 
داشت و ثانیاً مادر یوسف به نام راحیل از دنیا رفته بود, و به این جهت نیز 
به محبت بیشتری محتاج بود تا جای خالی مادر برای او پر شود. و از ان 
گذشته در یوسف آثار نبوغ و فوق العاده ای نمایان بود. و مجموع این 
جهات سبب شد که یعقوب آشکارا نسبت به یوسف ابراز علاقه بیشتری 
کند, و برادران حسود بدون توجه به این جهات, از اين موضوع سخت 
نیز در میانشان وجود داشت. 


در این مسأله دو نکته است که باید مورد توجه قراز کیرد 


1 اگر چه یعقوب در محبت به یوسف مرتکب خطابی نشده ست و ابراز 
علاقه ای که 


به یوسف داشت روی حساب بوده است اما اف یک ابراز علاقه نسبت 
نم یک فرزژند آنجان عفدم آی در دل فرزند دیکر ایجاد .من کند که اه را به 
همه کار وا می دارد, و انختان شخصیت خود را در هم شکشته .هی بیند که 
برای نابود کردن شخصیت برادرش حد و مرزی نمی شناسد. و اگر نتواند 
عکس العملی از خود نشان بدهد از درون خود را می خورد و گاه گرفتار 
بیماری روانی می شود. 


2 روزی امام باقر (فرمود: من گاهی نسبت به بعضی از فرزندانم اظهار 
محبت می کنم و او را بر زانوی خود می نشانم و شکر در دهانش می 
روا 
اين می کنم 


یوسف کردند. نکند. (1) 


مها اه تراتران فش میور به: این کار شدتة گهل اما زا صوخه نوی 
کند, انسان هیچگاه نسبت به اعمالش مجبور نیست. و باید واقع بین باشند. 
برادران یوسف ادمهای کم سن و سالی نبودند دارای عقل و شعور بوده اند 
و اینکه در روایات داریم که حسد یکی از بیماریهای خطرنای است و باید 
درمان بشود. به همین خاطر است. 2( 


منابع و مآخذ: 1. بحارالانوار. ج74, ص 78 
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به چه دلیل حضرت یوسف در نزدیکی حضرت یعقوب در چاه بود و حضرت 
یعقوب چیزی نامگ لیکن وقتی از مصر لباس او را آوردند فرمود: بوی 
حضرت یوسف می آید؟ ! 


حالات پیامبران. امامان و اولیای الهی هميشه یکسان نیست. گاهی حال 
متوسطی دارند و با 


حفظ حضور قلب به عالم کثرت و مظاهر مادی توجه دارند و از آن ها غافل 
قیتن و آکر متسه اه رت یه در صورت لزوم واکنش نشان می دهند 
که داستان احساس کردن بوی یوسف از همین باب است. 


تفای اس الا سای کاس اه اه کی ی 
صدوق در علل الشرایع و علامه مجلسی در بحارالانوار می نویسند: روزی 
پیامبر واه اسلام نماز می خواندند و اصحاب به وی اقتدا کرده بودند» 
کودکی شروع به گریستن نمود. حضرت نمازش را به سرعت به پایان 
رسانید, بعد از نماز علتش را از حضرت جویا شدند» حضرت در پاسخ 
فرمود: " ایا فریاد بچه را نشنیدید " یعنی من نماز را به سرعت به پایان 
رساندم تا این که مادر بچه زودتر به داد وی برسد و او را ساکت نماید. 


(1) 
گاهی هم غرق در عالم ملکوت می شوند و به جز ذات پاک کبریایی چیزی 
نمی بینند و به آن چه در اطرافشان رخ می دهد, توجهی ندارند, حتی از 
بدن خود غافل می شوند؛ انگار که حواس ظاهری شان در هنگام جذبه 
عشق و عرفان ربانی از فعالیت خویش باز می ماند و آن چه را مربوط به 

بدن هایشان می شود, احساس نمی کنند. 


بیرون کشیدن تیز از پای حضرت امیرالمومنین علیه السلام در هنگام نماز 
از این قبیل است. جریان حضرت یعقوب و حضرت یوسف نیز می تواند از 
زمصرش بوی پیراهن شنیدی 

چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ 

بگفت احوال ما برق جهان است 

گهی پیدا و دیگر دم نهان است 

گهی بر طارم اعلا نشینیم 

گهی تا پشت پای خود نبینیم 

آن ها مانند انسان هستنند و حالات متفاوت دارند. 


را در چاه افکندند و سپس تون بدن آمدند. و راهن خون. الود پوشق: را 
آورتند و حفتنت آمرا کرک خوفردم. اشت: 2(۰۳) 


در این هنگام حضرت یعقوب نگفت که یوسف را در چاه کنعان می بینم؛ 
لیکن بعد از گذشت حدود چهل سال که یوسف با همه تلخی ها و شیرینی 
های زندگی, عزیز مصر شد. برادران برای کمک خواستن نزد او رفتند, در 
حالی که او را نمی شناختند. 


در دومین سفر یوسف خود را بق اناد فی ی کنود و فد اه وی را 
به آنان می دهد که به کنعان ببرند و به چشمان پدر بکشند و بینایی پدر باز 
گردد, همین که کاروان از مصر خارج شد, حضرت یعقوب که در کنعان بود, 
گفت: "الیلاجد ریج:یوسف ؛ (3) من بوی یوسف را احساس می کنم .". 


زمان که همیشه کنار او بود, در چاه کنعان بوی او را نشنید. 


استشمام بوی پیراهن از راه حس ششم و ارتباط از راه دور, تله پاتی 
شترا که آمرووه باه رانعنی اتفال فکر ازرماظ دوز دس یک ماه 
یا وت سا ای ی را 
قدرت روحی فوق العاده ای برخوردارند, بر قرار می شود. شاید بسیاری 
از ما در زندگی روزماه خود به این مسئله برخورد کرده ایم که گاهی فلان 
مادر يا فلان برادر بدون جهت احساس ناراحتی فوق العاده می کند, چیزی 
نمی گذرد که به او خبر می رسد برای فردی از بستگانش در 


فلان نقطه دور دست حادثه ناگواری اتفاق افتاده است ! 


اگر اين احساس را نوعی علم غیب و از راه غیر عادی و معجزه گونه 
تفسیر نماییم, پاسخ این است که " لا بعلم الغیب الا هو؛ علم غیب تنها در 
اختیار خدا است " و خداوند آن را به صورت مجدود در اختیار برخی از 
بندگانی قرار می دهد. 


به عبارت دیگر: اک بوخ از اولیاء اللّه از علوم برتر یا علم غیب بهره ای 
دارند. مطلق نیست. بلکه هرگاه خداوند مصلحت بداند آن را در اختیار بنده 


اش قرار می دهد, نه هميشه و به طور مطلق. (4) 
پی نوشت ها: 

1 بحارالانوار ج 88, ص 93. 

2 یوسف (12) آیه 15 - 18. 

3 همان, آبه 94. 

4 ند تمو نهر 0 ضی ورد و 
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پرسش: 


پاسخ: 


نیز اشاره شده است. انبیا و ائمه علیه السلام دارای مقام عصمت می 
باشند. دلایل عقلی و نقلی فراوانی درباره عصمت ذکر شده است. اگر 
عملی از پیامبران الهی سرزد که شبهه گناه و اشتباه دور آن. بودر ناید: ور 
مقام تحقیق برآمد و با توجه به مقام عصمت, آن.ها زا صفرد پزرشی. قرار 
داد. 


1- قوم خود را زود ترک گفت و در کنار قوم خود تا لحظه ای که توقف 
ممکن بود, توقف نکرد. 


2 جام صبرش لبریز شد و برای قوم خود از خداوند عذاب طلبید. 


3- بعد از مهاجرت از نزد قوم, از 


وضع قوم خود خبر گرفت و روشن شد که عذاب بر طرف شده و چون از 
توبه و ایمان انان اگاه نبود, با خشم و غضب بر قوم خود راهی دریا شد. 


هر کدام از این اعمال که از حضرت یونس صادر شده باشد, فعل حرام 
نبوده و نهی الهی و رب رن ارس تج 
از او سر زده است و معنای ترک اولی این است که امر و نهی الهی به 
ی و 
آن عمل انجام نشود و یا بهتر است آن عمل ترک شود. پیامبری که دارای 
جایگاه رفیع رسالت الهی است, بهتر است چنین عمل کند, ولی اگر چنین 
نکرد, گناهی بر او نیست. (1( 


اما در مورد داستان حضرت یوسف علیه السلام آیه ای وجود دارد که: " 
لقد همّث به و هم بها لولا آن رای برهان ژّبه ی 
نیز اگر برهان پروردگار خود را نمی دید - قصد وی را می نمود " 


صدیق دارد که خدا ان را نفز بیان نموده است. تا بدان جا که می توان 


منکران عصمت اشکال کرده اند که معنای آیه اين است که اگر برهان رب 
نبود, یوسف مرتکب گناه می شد, چرا که عزم و تصمیم بر گناه گرفت: ۳ 
هم بها " ولی با دیدن برهان رب از این کار منصرف شد. در پاسخ به این 
شبهه جواب های گوناگونی داده 


شده و یکی از جواب ها که به نظر می رسد بهترین است, این است که: 
اقظ. ۰ او ادبم وا وارده منل " لو علت: تواک مر 4 ِ 
اه در حقیفت شکل واقعی جمله 
این است که " لولا آن رای برهان ربه لهم بها ؛ اگر برهان پروردگار را نمی 

دید, او نیز درباره همسر عزیز عزم می کرد ". 


معنای کلام این است که چون یوسف صدیق به پروردگار خود اعتقاد کامل 


امد. 


همچنین می تواند معنای آن چنین باشد که در یوسف مانند هر انسان 
دیگری عامل گناه مانند شهوت وجود دارد. اما به جهت مات ی تاو و 
برهان الهی, از انجام گناه صرف نظر کرد. 


اما مسئله تنبیه این دو پیامبر نیز از توضیحات بالا روشن می شود, چرا که 
نسبیهی در کار نبود. امتحان الهی بود برای آز ون این 9 پیامبر الهی که 
هر دو سربلند از این اتمانس ها خارج شد ند همان گونه که بیشترین 
سحتی, ها و هشکلات. زا پیامبزان داشته اند تا این که ورد آزمون لهی 
واقع شده و با تشر بات تشر من حون از آزمون های الهی و مصیبت هایی که 
تیف آیده. مر درخات و کمان ان.ها افروده شود همان کفته. که دش 
داسان. ف اسسا اه تصرظ عضرت انوا هم عایه اش ات بو 
خصوص حضرت یونس هم 


چنین می تواند به جهت ترک آوّلی باشد. 

پی نوشت ها: 

هافر ستانی: متضور ای عرص 14 و 152 
2 یوسف (12) آیه 24. 
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چرا در اوایل سوره یوسف. صفت غفلت به پیامبر (ص) نسبت داده شده 
است؟ 


پاسخ: 


غفلت در این جا به معنای رایج آن. یعنی عدم التفات به مبداً و معاد نیست. 
بلکه این سخن در ذیل ایه سوم سوره یوسف اشاره به موردی است که در 
صدر همین آیه بیان شده و به اصطلاح قرینه متصله دارد بر این که مراد از 
آن عدم آگاهی پیامبر (ص) از قصص نیکوی وحی شده است پیش از آن که 
خداوند آنها را برای پیامبر (ص) باز گوید. از اين مطلب دو نکته مهم 
نادمه می ود یکی ان که ای انا سم ی اد وول فرار در -خاسته با 
در کتاب های دینی پیشین مطرح نبوده تا نا باوران بر پیامبر (ص) خرده 
گیرند که آنها را از افواه مردم گرفته يا از متون پیشین اقتباس نموده 
است .دوم آن که علم پیامبر (ص) از ناحیه خداوند است ۲ تا پروردگار عالم 
چیزی را بر آن حضرت از طریق وحی يا الهام فرو نفرستد و فیض خودش 
را نز ان حضرت نبارد او را دانشی به این امور نتواند بود. به عبارت دیگر 
عنم المی مطلق. م .تین است هد عم ساهنر. افاضی د. از تاحیه داد 
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ایا ننست سرقت ان هم به صورت کلی و همگانی به برادران یوسف دروغ 
نبود, مجوز این دروع و تهمت جه بوده است؟ 


پاسخ: 


اولاء معلوم نیست که گوینده این سخن چه کسانی بودند. ممکن است 
گوینده این سخن کار گزار یوسف بااشد ثانیا طرف اصلی سخن که بنيامین 
بود, به این نسبت راضی بود زیرا این نقشه ظاهرا 


او را متهم به سرقت می کرد اما در واقع مقدمه ای بود برای ماندن او نزد 
برادرش یوسف., و اینکه همه آنها در مظان اتهام واقع شدند, موضوع 
زودگذری بود که به مجرد بازرسی بارهای برادران یوسف برطرف گردید و 
طرف اصلی دعوا (بنيامین) شناخته شد. 
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کند. شخصا پیمانه گرانبهای سلطنتی را در میان بار گندم او نهاده, سیس 
شخصی در میان قافله صدا زد: ایتها العیر انکم لسارقون ای اهل قافله 
شما دزد هستید با اين وضع چطور یوسف ظرف گرانبها را در میان بار 
گندم برادر گذارده و چگونه باعث شد که قافله فلسطین که همه برادر 
یوسف هستند متهم به سرقت گردند - با اين که افترا ومتهم ساختن مردم 
به گناه حرام است؟ 


پاسخ: 


آیه ای که متضمن این قسمت از داستان است به قرار زیر است: فلما 
جهزهم بجهازهم جعل السقایه فی رحل اخیه ثم اذن موذن ایتها العیر انکم 
لسارقون؛ و هنگامی که (مامور یوسف) بارهای آنها را بست, ظرف 
آبخوری پادشاه را در بار برادرش گذاشت؛ : سپس کسی صدا زد: ای اهل 
قافله شما دزد هستید (1) صریح ایه این است که ظرف را حضرت یوسف 
در میان بار برادر نهاده,. ولی نسبت دزدی را شخص دیگری به کاروان داده 
و نکته قابل توجه همین جاست. اما چرا یوسف دست به چنین کاری زد؟ 
علت آن چنان که از آیه 76 به دست می آید اين است که جز اين, راه و 
چاره ای برای نگاه داشتن برادر نداشت, نه قوانین کشوری مصر در آن 
سالهای قطحی اجازه 


می داد که شخصی را بی جهت در مصر بازداشت کند و نه برادران او 
بسیاری از مفسران گفته اند, او این مطلب را با برادر خود در میان گذارده 
بود وچنان که آیه 69 می گوید او قبلا در یک مجلس محرمانه و خصوصی 
خود را معرفی کرده واحتمالا او را از این پیشامد مطلع کرده بود. بنابر این 
از نقطه نظر یوسف این مطلب بی اشکال بود زیرا برادرش رضایت به 
ار طن <ادو است. از طرفی یوسف برادر خود را متهم نکرد و دروغ 
و تهمت نزد؛ بلکه مامورین به خیال این که چنین سرقتی روی داده 
بارها را بازرسی کرده و برادر یوسف را متهم ساختند و او را بازداشت 
کردند. برادر یوسف هم چون جریان را می دانست و از تبانی قبلی اطلاع 
داشت سکوت کرد, بعلاوه, در آنه هیچ گونه شاهدی نیست که این جریان 
در برابر یوسف روی داده است. 


7 


اگر همه انبیاء معصوم بوده اند, چرا حضرت ابراهیم علیه السلام و یوسف 
علیه السلام دروغ گفته اند؟ 


پاسخ: 


مخت اش شا که را 0 صورم ها نات فعال 
انی سقیم در حالی که مریض نبوده است و در آیه 63 سوره انبیاء قال بل 
فعل کبیرهم هذا در حالی که خودش بتها را شکسته بود ولی به بت بزرگ 
نسبت داد, و در مورد حضرت یوسف (ایه 70 یوسف) نم اذن موذن ایتها 
العیر انکم لسارقون ترجمه: سپس کسی صدا زد. ای اهل قافله شما دزد 
هستید. در حالی که برادران یوسف مرتکب 


دزدی نشده بودند, جواب این است که اینگونه سخنان که بحسب بعضی از 
اخبار از روی توریه اراده معنای دیگر از کلام گفته شده, بخاطر مصالح 
مهمترین بوده است و از بعضی از آیات می توان استظهار کرد که با الهام 
الهی بوده است. خلاصه چنین دروغهایی گناه و مخالف با عصمت نیست. 


#۳ 


آیات قرآن, بودن خار و خاشاک در اطراف گل را چگونه وصف می نماید؛ 
برای مثال حضرت یوسف که گلی در بین یازده خار بود از میان آن ها 
سربلند و سرافراز شد و رشد نمود؟ 


پاسخ: 


در نظام آفرینش, در اطراف گل, خار و در کنار خوبی, بدی و در کنار حق, 
باطل وجود دارد و این مقتضای طبیعت است ؛ اگر زشتی نباشد. زیبایی 
بروز ندارد؛ اگر بدی نباشد, خوبی جلوه ندارد. به فرموده شهید مطهری, 
زشتی, نمایان گر زیبایی است ؛ وی در اين باره می فرماید: وجود زشتی 
ها از نظر نمایان ساختن و جلوه دادن به زیبایی ها نیز لازم است ؛ اگر 
میان زشتی و زیبایی مقارنه و مقابله برقرار نمی شد, نه زیبایی, زییا بود و 
نه زشت. زشت ؛ یعنی اگر در جهان, زشتی نبود, زیبایی هم نبود ؛ اگر همه 
مردم زیبا بودند, هیچ کس زیببا نبود, هم چنان که اگر همه مردم زشت 
بودند, هیچ کس زشت نبود ؛ اگر همه مردم هم مانند یوسف علیه السلام 
بودند, زیبایی از بین می رفت و اگر همه مردم در قيافه جاحظ زشتی در 
جهان نبود. در مورد انسان با توجه به اختیار و آزادی که خدا به وی داده, 
مسیر سعادت يا شقاوت را می پیماید؛ یکی یوسف علیه السلام می شود 
که با ان همه توطئه هایی که بر ضد او 


نمودند, با تکیه به خدا و صبر و استقامت و قدرت ایمان, خود را حفظ کرد 
و سرفراز گردید که خود در یک جمله کوتاه, رمز سعادت و سرفرازی خود 
را بیان می کند. هنگامی که خود را به برادران مر 3219 آپا 
می دانید با یوسف چه کردید؟ آن ها پرسیدند مگر تو یوسفی ؟ فرمود؛ 
آری من یوسفم و اين برادر من است : " .. قد من اللّه" علینا اه من تّق 
. ویصبر اله" من یتق ویصبر قان" اه لا آجر المُحسنین ؛ " (یوسف, 
0 (عدل الهی, شهید مطهری, ص 125, موسسه انتشارات اسلامی.) 


خداوند پاداش او را خواهد داد, زیرا خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند. 
در مقابل وی برادران او هستند که بر اثر پیروی از هوای نفس چنان 
گرفتار شقاوت و بدبختی شدند که 0 خود را به چاه انداختند. 


قاری هتفای ال ایا اهر بای ها که مر اف 
در مواردی به صورت استفهام انکاری, وجدان و انديشه دیگران را به کار 
انداخته. می پرسند: " آم تجقل " الذین عاقنوا وعَلْوا الطلکت. 
کالمقْفسدین " فی الأرض _ آم تجقل * المتّفین " کالفجٌار؛ (ص, 28) 
پا آمگر [کسانی را که ره و کارهای شایسته کرده اند, چون مفسدان در 
زمین می گردانیم, یا پرهیزکاران را چون پلیدکاران قرار می دهیم ؟ " در 
سوره قلم نیز آمده است : " آقتجقل المْسلمین کالمجرمین " (قلم, 35) 
در مواردی به پیامبراکرم می فرماید: " قل لا یستوی الجیین 9 
امانیی 100 که کر اک با بای مور زار تست در وتان 
آبات بیان گر این مطلت 


ی ی ی ی 
که مومن و کسانی که در جامعه عمل صالح می کن کنند و درست کارند, با 
انسان هایی که در جامعه فساد می کنند برابر نیستند ؛ و هرگز پاک و ناپاک 
و کل با خوار برابر نخواهد بود. 


البته باید توّجه داشت که برادران حضرت پوسف علیة السلام بفدا که 
کردند ه خداوند نیز توبه. آنان را پذیرفت هنگامی که حضرت یوسف علیه 
7 خود را معژفی کرد آنان به خطای , خودر اعتراف کردند, یوسف 
فرمود: " قال" لا تعریاب نکم اازوم کف اللد کم هه آرزکم 7 الژاجمین ؛ 
0 2 امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست. خداوند شما را می 
بخشد و او ارحم الژاحمین است . ٍ 
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پرسش: 

منظور از حضور یوسف در نشثه عقل منفصل چیست؟ 
پاسخ: 


قرآن کریم یوسف صدیق علیه السلام را جزو بندگان مخلص می داند و 
بنده مخلص کسی است که فراتر از عالم مثال و در نشثه عقل حضور 
فعال دارد و به جایی رسیده است که شیطنت و وهم و خیال را به حرم 
امن او راه نیست: (کذلک تصرف عنه السُوء والفخشاء انهّ من عبادنا 
الختضین) یوسف/24. بنابراین ۰ همان طور کو شیطان نمی تواند ملائکه 
مقرژب و حاملان عرش را بفریبد, نمی تواند بندگان مخلص الهی را نیز رام 
خود کند. پس یوسف صدیق در مقطع عقل منفصل و عالم اخلاص حضور 
داشت و نیز از عالم مثال منفصل آگاه بود, چنانکه قرآن کریم در طلیعه 
فص اش موه فونایدد ار قال توش لها ات ای وایت اعد عتر 
کوکبا وَالشْمَسَ وَالْقَمَرَ رَایْتقّم لی ساجدین) یوسف/4؛ یوسف صدیق به 
پدرش گفت: من يازده ستاره و 


ور شید و هام را دید که بر مر سخده اف :هرا پوشیت صنق ور 
مثال منفصل دید این بود که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابر او 
سجده هشیارانه کردند نه سجده نااگاهانه. 


یعقوب علیه السلام هم با اين رژیا, اطلاع بافت و فرمود: یا ی لا تقضص 
ژویاک غلی اجوتک قیکیذوا لک کندا انّ السَبّْطانّ للانسان_عَدْوْ شبین) 
یوسف/5؛ : ای پسرک من خواب خود را بازگو نکن که این قصه, خود حسد 
برانگیز است. آنگاه ها (وکذلک بجختبیک ریک ویعَلمک من تاویل 
الاحادیت وین نغمته ۶ یک و علی آل تَغقوت ما انقها علی 7 تیک م فل 
واه دا ارت لیر لت 6 ؛ و این نشان می دهد که تو 
به بلندای حکمت, ولایت و تمام نعمت می رسی, حون تغمتی. که فران 


از این رو وقتی خواستند او را به چاه بیندازند جزع و التماس نکرد, چنانکه 
هنکاهی که خواستتم او را به زتوان مضر محکوم کنته ستتش (وب آلسجر 
0 الیح) بود. نه هراسناک بود نه محزون و نه به احدی متوسل شد. چون 
کسی که تحت ولایت حق است خوف و اندوهی ندارد: (آا ان ولیاء الله لا 
حَوّف علیهم ولا هم یَخرّنون) یونس/62. از اين رو نپایشش هم با خداوند 
ایب نت که (ّت وَلیّی فی الذی والاخره توقنی مسلما ألْحَنی 
ای 9 ولایت و و 9 این ولایت از آن ۳۳4 فاد و: 
شروع شده است. 


معارف مزبور را حضرت یعقوب از آن روُیا استنباط کرد و سخن از (لعلّ) 


و (لیت) نبود, بلکه با جزم سخن می گفت, زیرا بندگان مخلص به اذن خدا 
سخن می گویند و لسانشان لسان حق است. از این رو سخنشان گزاف 
نیست. در پایان این قصه هم وقتی یازده برادر و همچنین خود یعقوب و 
همسرش در برابر یوسف اظهار خضوع کردند, یوسف صدیق آن را تویل 
رقیای قبلی خود دانست: ) .. و روا له سصداً وقال پا بت هذا تاویل 
دایم قلل ماما خی ها ۶ قَد خسن بی لا آخْرَجّنی من السجُن) 
یوسف/100, بعنی. + خدای سبحان ۳ را که من مشاهده کردم به واقعیت 
درآورد و آن را حق قرار داد. 
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معنی سوره یوسف را برایم بنویسید؟ 
پاسخ: 


سوره یوسف درباره داستان حضرت یوسف است که نوشتن آن به طور 
کامل و مقصل در این ون و درک و ولی داستان أن حضرت به 


حضرت پوسف علیه السلام یکی از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوب 
علیه السلام بود که خداوند متعال در قران کریم, در سوره یوسف به 
سرگذشت او پرداخته است . حضرت یعقوب علاقه زیادی به پسرش 
یوسف داشت., یوسف خوابی را که دیده بود, برای پدرش تعریف کرد. پدر 
به او گفت : این خواب را برای برادرانت تعریف نکن ! که اگر از خواب تو 
آگاه شوند. برای از بین بردن تو دست به حیله و مکری خواهند زد. محبّت 
حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندش یوسف. باعث برانگیخته شدن 
خشم و حسادت برادرانش شده بود. عاقبت برادران از خواب یوسف 
خبردار شدند و بر او حسد بردند و قصد جانش را کردند. یکی از آنها گفت 
: یوسف را نکشید؛ چون 


فان خاش لصف کیار کی تاک او نوی فهرام سا فان 
برخی از رهگذران او را پیدا کنند و با خود ببرند؛ سپس نزد حضرت یعقوب 
عله السلام رو و مرادن وسی. سس ضعرا اجارن خواشد. ان 
حضرت., در ابتدا اجازه نداد و مخالفت کرد. برادران یوسف گفتند: همانا ما 
حافظ او هستیم . انان یوسف را به صحرا بردند. طبق قرار به چاه انداختند 
و پس از بازگشت به پدر گفتند: گرگ ها یوسف را خورده اند ! پس از 
فد کارهانی کو ان کنار صامصن کرشت‌یممسی علیه تسام ریا کرد 
ها هجرد ین مر هه وان ود قیمیی اد قرو مد رن 
مصر او را خرید و به همسرش زلیخا سفارش کرد که به او احترام بگذارد 
و مکان مناسبی برایش آماده کند تا شاید به واسطه او نفعی به آنها برسد 
و یا او را به عنوان فرزند بگیرند. 


زلیخا, هر روز علاقه اش به یوسف علیه السلام بیشتر می شد و در پی 
مخالفت ان حضرت با وسوسه های شیطانی زلیخاء مورد تهمت قرار 
گرفت و به دنبال اين اتهام روانه زندان شد. در واقع حضرت یوسف میان 
تسلیم شدن به وسوسه های شیطانی زلیخا و زندان؛ زندان را انتخاب کرد 
تا به ایمانش ضر به ای وارد نشود. 


پس از هفت ال وفتی که‌بی کناهی پیامیر غذا نایبت شدر او را از زندان 
بیرون آوتدند و امور مالی ون را به او واگذار کردند. آن گاه حضرت 
یعقوب و برادران یوسف هم به مصر آمدند و در کنار همدیگر زندگی خوبی 
زا اغاز کردند. (بر گرفته از شوزه یوسف: ایات 3 


1 جهت اطلاع بر شرح و تفصیل داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله 
و علیه السلام ر.ک : حیاه القلوب (تاریخ پیامبران ), علامه مجلسی و ... ) 
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پرسش: 

دو بیت زیر مربوط به کدام آیات قرآن است ؟ 
نگارینا شنیدستم که گاه محنت و راحت 

سه پیراهن سلب بود ست یوسف را به عمر اندر 
یکی از کید شد پرخون دوم شد چاک از تهمت 
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر 
1 

پاسخ: 


خداوند در بیان داستان حضرت یوسف در سه مورد به موضوع پیراهن او 
اشاره قنهم: کنق: 


"یکی او کید تیه بر کین "این جماه به این آبه اشاره دارو " هخا 
1 قمیصه بدم گذب_ ۰ (یوسف, 18), و بر پیراهنش خونی دروغین 
آمردند .۷ 


برادران یوسف به خاطر حسادت؛ یوسف را به بیابان بردند» او را در چاه 
افکندند و لباس های او را با خون گوسفند آغشته کردند و نزد پدرشان 
آورده, گفتند که گرگ او را خورده است . 


ّ ۱ دوم شد چاک از تهمت " این جمله به اين آیه ها اشاره دارد: " واستبقا 
لباب" 99 من دبرٍ . .. قَلَفّا رءا قمیصه قذ من ذبر قال نله من 


گیدکن" " کیدکن" عظیم ‏ : (یوسف؛ 28 و آن دو به سوی در بر 
3 سبقت گرفتند, و ]آن زن [پیراهن او را از پشت بدرید ... پس 


چون آشوهرش [دید پیراهن او از پشت چاک خورده است گفت : بی شک, 
اين از نیرنگ شمااآزنان [است., که نیرنگ شمازنان [بزرگ است. 


خلاف داد. یوسف از 


دست توطئه آنرزن فرار کرد. ان پیراهن یوسف را از پشت گفت و 
باره کرد صحامی. که پوسف فر ار می کرت شوهرش را در اسانهدن دید 


در این اه آن.زن ب پوشف: مت ند و کفت * کیفر کنسسی. که. قضد نگ به 
خانواده تو کرده چیست ؟ 


دارد: | و ۷ ۳4 ِ ارت 0 
(یوسف؛ 93( این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره وی 9 
نود ام شمه کسان ودرا نزن مه آ ورف ‌ 


یعقوب از فراغ یوسف آن قدر گریست تا بینای خود را از دست داد. پس از 
ان که برادران یوسف در مصر. یوسف را شناختند, یوسف پیراهن خودش 
را برای پدرش فرستاد. پیراهن را بر چشمان یعقوب مالیدند و بدین وسٍ 
چشمانش بینا شد. 
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از آیات قرآن به دشن هی, ای که فرزندان حضرت یعقوب اولا مومن بوده 
اند یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا (یوسف / 97), ثانیا می دانسته اند که پدرشان 
پیامبر است.پس چگونه گفتند که پدر ما در گمراهی آشکار است. ان ابانا 


تیا لت ۱ 
مراد فرزندان حضرت یعقوب از گمراهی پدرشان. گمراهی در امر دین 
نبود, بلکه گمراهی در امور دنیایی و اداره آن بود. البته این عقیده آنان 


نادرست بود به جهت آنکه چون می خواستند توجه یعقوب علیه السلام را 
به خود جلب کنند به چنین تصوری تن داده بودند. 


۳ 


چرا سوره یوسف از طرفی احسن القصص است و از طرف دیگر خواندن 
آن بزای در ان رقم مت ناشد؟ 


پاسخ: 


کلمه " احسن القصص / در ۳ سه سوره یوسف آمده است: " ما بهترین 
سرگذشت ها را از طریق این قران که بر تو وحی کردیم, بر تو بازگو می 
کنیم و مسلما پیش از این, از ان خبر نداشتی "* 


ای ان کم از اس ارت اش ی ی 
اندیشوران دینی اختلاف است. 


بعضی از مفسران معتقدند که احسن القصص اشاره به مجموعه قرآن 
افتت و جفله بما اوخیتا الیی:هدا القرآن را فریته بر آررمی :واه قصه 
در اين جا به معنای داستان نیست. بلکه از نظر ريشه لغت به معنای 
جستجو از آثار چیزی است. هر چیزی که پشت سر هم قرار گیرد, عرب به 
ان قصه می گوید. از آن جا که به هنگام شرح و بیان یک موضوع, کلمات و 
جملات پی در پی بیان می شوند؛, این کار را قصه نامیده اند. 


به هر حال خداوند مجموعه قرآن را 


که زیباترین شرح و بیان و فصیح ترین و بلیغ ترین الفاظ را با عالی ترین و 
عمیق ترین معانی آمیخته که از نظر ظاهر زیبا و فوق العاده شیرین و 
کارا شا یبا سا رها اس حالص اه اس 


در روایات متعددی نیز مشاهده می کنیم که این تعبیر درباره مجموعه 
قران به کار رفته, هر چند این روایات به عنوان تفسیر این ایه وارد نشده 
است. 


با احسن القصص بودن ربط ندارد؛ زیرا بنابر معنای مذکور تمام قران 
احسن القصص است و خواندن سوره های دیگر قران برای زنان کراهت 
ندارد. 


0 ۳ 0 
که به هنگام خواندن این سوره انسان بی اختیار تحت ۳ جدذ به های 
نیرومند آن قرار می گیرد. 


علامه طباطبائی (ره) درباره بهترین قصه بودن آن می گوید: اين داستان 
خالص بودن توحید یوسف را حکایت نموده و ولایت خدای سبحان را نسبت 
به بنده اش مجشٌّم می سازد که چگونه او را در راه محبّت و سلوک راهش 
تربیت نموده, از حضیض ذلت : به اوج عزت کشانید, و دست او را گرفته از 
ته چاه امارت و طناب ۳ و رقیت و زندان عذاب و شکنجه به بالاای 


فا انس ای اش نا باه که قصری ای عاشتاه ارت 
طوری بیان کرده که ممکن نیست کسی چنین داستانی را عفیفت تر و 
پوشیده تر از ان بسراید. (1) 


هم چنین هیچ داستانی مانند داستان یوسف در قرآن به طور مفصّل از اوّل 
زا 


آخر نیامده است (از کودکی تا سلطنت) و علاوه بر این؛ در این سور ه۵؛ 
داستانی به غیر از داستان حضرت پوسف نیامده و این سوره مخصوص به 
حضرت یوسف علیه السلام است. (2) 


است اما ایا مصلحت است که همه کس ان را بخواند؟ 


در چند حدیث از تعلیم این سوره به زنان نهی شده. شاید به اين دلیل 
است که آیات مربوط به همسر عزیز مصر و زنان هوسباز مصری و مکر و 
فریب آن ها با تمام عقت بیانی که در آن رعایت شده, برای بعضی از زنان 
تحریک کننده باشد. بر عکس تأکید شده سوره نور که مشتمل بر آیات 
حجاب است, به آنان تعلیم داده شود. در عین حال کراهت در این گونه 
روایات به معنای ثواب کمتر است.؛ نه مثل مکروهاتی که در خوردنی ها 


التد انساه این توانات نان فایل. اعسماد تست وه طلاوم کر خی 
روایات عکس این مطلب دیده می شود که در آن تشويق به اد دادن آین 
سوره به خانواده ها شده است. از این گذشته ماجرای زنذ کی آلوده همسر 
عزیز مصر و شکست و بیچارگی که با آشکار شدن حقیقت در نهایت نصیب 
او شد, می تواند درس عبرتی بااشد برای آن هایی که گرفتار وسوسه های 
شیطانن می شوند.. بیس اين شوزه بندهای بشیار. آمفزندم.-برای زنان.دارت: 
(3) 


پی نوشت ها: 

1 ترجمه تفسیر المیزان, ج 11, ص 102. 
2 همان, ج 7, ص 99. 

3. تفسیر نمونه, ج 9 ص 297. 
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پرسش: 


آیه 3سوره یوسف : فیرح خی بر افی: کرد آیا یوسف به زلیخا با 
دا یلا 


داشتن شوهر میل داشت؟ 
پاسخ: 


ضمیر در ایه مذکور به که صفت زلیخا است, کاز از در این صورت 
سه نوع تفسیر دارد: 


ی را وا وی اه سا اسان ایس تایه 
یوسف کرد و اگر برهان و حجتی از جانب پروردگار نسبت به یوسف نبود, 
یوسف هم به جانب زلیخا قصد می کرد,لکن لطف خدا شامل حال یوسف 


جواب حذف شده به قرینه است. 


راید ای فا از ای روش از شاوی سامت کی سا 
از نبوّتی بود که خداوند درنظر داشت یوسف را 2 مقام, برساند. وقتی 
یوسف ان مقام را دید از تصمیم خود دست ور تأیید بیشتر این 
مطلب جمله بعد است: . 


2 تفسیر دوم: جوابی است که امام رضا7به مأمون داد. وقتی که مأمون از 
ان حضرت سوّال کرد مر انبیا معصوم نبوده آند, در حالی که طبق این ایه 
حضرت یوسفر نصمیم گرفت گناه کند؟ امامر رضا 7 فرمود: جدم امام صادق 
7درباره ء این ]نا فر مود: زلیخا تصمیم بر گناه گرفت و به سوی یوسف 
قصد کرد. ولی یوسف قصد کرد آن گناه را انجام ندهد. 


ولی یوسف قصد ترک گناه کرد. 
3 تفسیر سوم: یعنی قصد کردن و بعد از مرحله قصد کردن به چیزی. عزم 


و تصمیم لازم است. اگر کسی قصد به گناهی داشته باشد, ول غرم ببه ان 
گناه پیدا نکند دیگر گناه نیست. بنابراین حضرت یوسف اگر 


بر فرض قصد به زلیخا پیدا کرد و در ذهنش چیزی خطور کرد. چون تصمیم 
و عزم بر گناه نگرفت. گناهی انجام نداد. (3) به اضافه این که معنای 


عصمت این نیست که مثلاً انبیا هیچ علاقه ای به شهوت نداشته اند. بلکه 
آنان نیز مانند سایر مردم دارای قوه و غریزه شهوت و دیگر غرائز بوده, 
لکن خدا , به آنان کمک کرده و آنان را هدایت کرده است تا دست به گناه 
نيالایند. 

(یاورقی 1.تفسیر صافی, ج 3 ص 13 تفسیر مجمع البیان. جح 5 ص 343 
(پاورقی 2.همان. 


(پاورقی 3.مجمع البیان, جح 5 ص 343 


79 


معنای نام سوره های لقمان, نوح و یوسف چیست ؟ چه منبعی برای دست 
یابی به معنای ان ها وجود دارد؟ 


پاسخ: 


یونس و .. 


ان تام.ها ام رای افراد سا اقوام خاصب فی راشند. 


کلمه های لقمان, نوح و یوسف, که نام سه سوره است و از ذکر اين نام ها 
دش ان سوره ها اتخاز شده اننت: علم بزای سةهه تشخض. هستند. کلمه " 
لقمان " در قرآن, ۳۹ برای شخصی حکیم و فرزانه است که پندهای 
حکیمانه ای به فرزندش می داده است . در این که در زبان غیر عربی, این 
کلمه به چه معنا بوده, لغت شناسان چیزی نگفته اند. 


کته را ای دراه حون ماس اتاواا نکم مس ال 
است. که داستان طوفان او مشهور است . 


کلمه " نوح " غیر عربی است . گفته اند در زبان عصر نوح به معنای 
راحت " است . در زبان عربی, کلمه نوح. مصدر است 


و به معنای صدا به گریه بلند کردن. می باشد. 


کلمه " یوسف "در قرآن, عَلم برای یکی از فرزندان یعقوب بن اسحاق بن 
ابراهیم است., که داستان آن در سوره یوسف بیان شده است . این کلمه. 
افزاید. (خداوند می افزاید) 


برای دست یابی به معنای این کلمات و مانند آن, می توان به کتاب هایی 
که دربارم, لفات قرآن پا اعلام قرآن تألیف شد, مراجعه 1« مانند اعلام 
القرآن, تألیف عبدالحسین شبستری؛ اعلام قرآن, تألیف محمد خزائلی, 
و ی ی ۳ .. و نیز کتاب هایی تحت 
عنوان دانشنامه قرآن تدوین شده است . (ر.ک : اعلام القران عبدالحسین 
شبستری, ص 989, انتشارات دفتر تبلیقات اسلامی / قاموس القرآن» سید 
علن اکیر فرشیر ۶ 7ص 126 دار الکتت: الاسلامیه.) 
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پرسش: 

لطفاً محتوای کلی سوره " یوسف " را توضیح دهید. 
پاسخ: 


تمام آیات این سوره جز چند 1 که در آخر آن آمده است درباره 
سرگذشت جالب و شیرین و عبرت انگیز پیامبر خداء, حضرت یوسف است ؛ 
و به همین دلیل, این سوره به نام سوره " یوسف " نامیده شده است . و 
نیز به همین جهت است که از مجموع 27 بار اوردن نام یوسف در قران 
25 مرنبه ان در این سوره امده است و فقط دو مورد ان در سوره های 
دیگر (غافر, 4 انعام. 84) می باشد. محتوای این سوره بر خلاف سوره 
های دیگر قرآن, به هم پیوسته و بیان فرازهای مختلف یک داستان است 
که در بیش از ده بخش, با عباراتی فوق العاده گویا, جداب. فشرده. عمیق 
و مهیح به تصویر کشیده شده است . داستان پردازنی که 


این خکایت: را تقل.می کنتده تهانسته آنو: اهداف: فران,را| در این داستان 
دتبال کنند, ولی آشنایان با کلام الهی دريافته. اند که همه-جیزش الکو و 
اسوه است در لابه لای این داستان. عالی ترین درس های عفت. خویشتن 
داری, تقوا, ایمان و تسلط بر نفس را منعکس ساخته استر به طوری که 
هر تلاوت کننده اي هر چند بارها ان را خوانده باشد (باز هنگام خواندنش 
بی اختیار, تحت تأثیر جذبه های نیرومندش قرار می گیرد؛ . به همین جهت 
است که قرآن, لقب زیبای " احسن القصص " (بهترین داستان ها) را 
برایش انتخاب کرده است و در ان برای اولواالالباب (صاحبان مغز و 
اندیشه ) عبرت ها بیان کرده است . دقت در ایات مبارک این سوره, این 
واقعیت را برای انسان روشن تر می سازد که قران. در تمام ابعادش 
معجزه است., چرا که قهرمان هایی را که در داستان ها معرفی می کند؛ 
قهرمان هایی واقعی نه پنداری و خیالی هستند که هر کدام در نوع خود بی 
نظیرند؛ مانند ابراهیم. قهرمان بت شعن, با ان روح بلند و سازش ناپذیر در 
برابر طاغوتیان . نوح, قهرمان صبر و استقامت و پای مردی و دل سوز در 
آن عمر طولانی و پر برکت, , موسی, قهرمان بزرگ در تربیت جمعیت لجو: 
در برابر طاغوت عصیان گر. و اینک یوسف, قهرمان پاکی و پارسایی و 
تقوا, ۳ بر یک زن زیبای هوس باز و حیله گر. 

قران کریم برای به تصویر کشیدن پاکی و پارسایی یوسف. در حساس 
ترین لحظه ها در متن تمام قضایا وارد می شود؛ اما در همه جای بیان 
صحنه ها, آیات الهی را اشعه نیرومندی از تقوا و پاکی احاطه کرده است . 
(ر.ک ی 


22 شیر دا الکفت الاتتا من ) 
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فواید سوره یوسف چیست 0 


در روایتی از امام صادق می فرماید: " کسی که هر روز, پا هر شب؛ سوره 
یوسف را قرائت کند؛ خداوند روز قیامت. زیبایی او را همانند زیبایی 
یوسف قرار می دهد و ناراحتی های روز قیامت به او نمی رسد و از 
بهترین بندگان صالح خدا خواهد بود. " (ثواب الاعمال,. شیخ صدوق (ره )؛ 
0 2, موّسسه الوفا بیروت (( 


این سوره درس ها و پیام های فراوانی به ما می افو که دارای فواید 
بسیاری است ؛ ولی اوردن همه آن ها در این نوشته امکان پذیر نیست, لذا 
فقط به چند نمونه از ان اشاره می کنیم : 


۷1 ۳1 2 این سوره " لعلکم تعقلون به ما می گوید: قرآن وسیله ای 
برای تعقل و رشد انسان است (نه فقط برای تلاوت تبری جستن و حفظ 
کردن ). 

2 حسد مرز خانواده و عواطف خویشاوندی را در هم می شکند., و انسان 
را تا حد برادر کشی سوق می دهد چنان که برادران یوسف را این گونه 
کرد 

3. اگر فرزندان احساس تبعیض کنند, آتش حسادت در میان آنان شعله ور 
خواهد شد. (ر.ک : یوسف / 8.) 


4 حسد., انسان را نه کناهاتی همچون . دروغ و حیله و فقریب وادار می 


5 شیطان و نفس اماره. گناه را نزد انسان زیبا جلوه می دهند و انجام آن 
زا توحیهمی کت زک ی ۳19 


6. حضور مرد و زن نامحرم (خصوصاً جوان ), در یک محیط بسته زمینه 
ساز گناه است . (ر.ی : یوسف / 23.) 


/ 


7. باد خدا| و پناهنده شدن به او عامل بازدارنده از گناه و لغزش است ؛ 
چنان که این کار, یوسف را 


از گناه نگه داشت . (ر.ک : یوسف / 22.) 


9 بدی را با خوبی جبران کنید, چنان که برادران بد کردند, ولی یوسف به 
آنان اخشان و یکی کرد 


9 مقمن درد و دل خود را تنها با خداوند در میان مي گذارد, چنان که 
حضرت یعقوب فرمود: " اما اشکوا بَنی و خژیی" [لی اللّه " (یوسف, 86)؛ 
و دوم را نها هی ریم 


10 داستان های قرآن واقعی, و جهت عبرت آموزی و پندگیری است . 
(ر.ک : یوسف, 11 / برای آگاهی بیشتر ر.ک : تفسیر نور. محسن قرائتی, 
ج 0, تور موتنفت, فر کو فرضمی: ذرشهایی. از فزان ِ( 
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چرا خواندن سوره یوسف برای خانم ها نیکو نیست و سوره نور سفارش 


شده است ؟ 


پاسخ: 

در برخی روایات از تعلیم دادن سوره یوسف به زنان نهی شده است ؛ 
(ر.ک : تفسیر نورالثقلین, الحویزی. ح 3, ص 333, موسسه التاریخ العربی 
ی ی ای و ی 
برخی ار فان شاید تحریک کننده باشد. به. عکتن. تا کی شده است که 
سور ه تخر به. آن: .ها تعلیم داده شود. و این به دلیل آیات مربوط به حفظ 
حجاب و پاکدامنی است که موجب ارشاد خانواده ها و تشویق ات ها در 
اهمیت دادن به این مسائل است . (تفسیر نمونه, آیه الله مکارم شیرازی. 
ج 9. ص 297 دارالکتب الاسلامیه .) اما اسناد این روایات چندان قابل 
اعتماد نیست. افزون بر آن در بعضی از روایات عکس این مطلب دیده 
می شود و در آن تشویق به تعلیم این سوره به خانواده ها شده است . 
(ر.ک : تفسیر 


سوره های قران فقط برای مردان و يا زنان به تنهایی نمی باشد, بلکه 
برای راهنمایی همه انسان ها اعم از زن و مرد نازل شده است ؛ دقت در 
آیات سوره یوسف نیز نشان می دهد که نه تنها هیچ نقطه منفی برای زنان 
در آن وجود ندارد, بلکه ماجرای زندگی آلوده همسر عزیز مصر درس 
شون شیر نهونده فمان.) قاترانن باو دادن آنن ضوره به باتوان تهج 
گناه و اشکالی ندارد. 
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قرآن خورشید حقیقت و شفای درد جان ها است. آيا صحّت دارد کسی که 


با پژوهشی که در تفسیر این دو سوره شریفه نمودیم, با چنین چیزی 
برخورد نکردیم که ار کسی سوره های یونس علیه السلام و یوسف (ع9 
را بخواند, خداوند به او فرزند پسر عنایت می ند. 


ی ت قرآن برآورده 


در حاشیه لیات مفاتیح الجنان. جهت پسر شدن حمل دستور عمل هایی 
ارائه شده که می توانید رجاءٌ آن ها را بخوانید. 
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خداوند در سوره یوسف أنة 9 می فرماید: «و رفع ابویه غلی العرش و 
و و را اه رال ۱ 


السلام» پدر و مادر خود را بر کرسی حکومت بالا برد و پدر و مادر و 


برادران یوسف در پیشگاه وی به سجده افتادند و یوسف به پدر گفت: 
تعبیر آن خوابی که قبلا دیده بودم همین است» چون یوسف قبلاً در خواب 
دیده بود که خورشید و ماه و یازده ستاره در برابر او به سجده افتادند و 
از طرفی در تاریخ می خواز نیم که هنگامی که امیر مقمنان « علیه السلام» 
عزم صفین بودند گروهی که در کنار جاده صف کشیده بودند, طبق رسم و 
احترامی که برای سلاطین ساسانی قبلا معمول می داشتند, ۳ چشمانشان 
به آن حضرت افتاد. به خاک افتادند. امیرمومنان « علیه السلام» تا این 
منظره را دید شدیدا ناراحت شد و 


فرمود: چه معصیت بی لذتی را مرتکب می شوند, بروید پی کار خود که 
من هم مانند شما مخلوق خدا هستم. 


آیا این حقیقت تاریخ با آیه فوق منافات ندارد؟ 
پاسخ: 


سجده بعنوان پرستش مخصوص ذات مقدس خداوند است و برای هیچکس 


پدر و مادر و برادران یوسف همان طور که در تفسیر این ایه از حضرت 
صادق و حضرت هادی «علیهما السلام» نقل شده است این سجده را به 


عنوان شکر برای خداوند به جا آوردند و چنانکه, صاحب تفسیر مجمع البیان 
گفته است ضمیر «له» (2) به خداوند بر می کرود نه به یوسف یعنی 
سجده برای خداوند کردند. 


«بخش پاسخ به سوالات» 
2) در خرو اله سجدا. 
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پرسش: 


طبق آیه 56 سوره یوسف (هر کس را ما بخواهیم به لطف خود مخصوص 
می گردانیم )؛ لطف مخصوص خداوند شامل چه کسانی می شود؟ 


پاسخ: 


چنان که در این ایض و آیه بعد آز. آن اشاره شده, رحجمت خاص خدا| شامل 
حال موصان. توا و پرهتگاه است هرا کم مین فرمانهه باداش 
تیک کار آن, زاتضایم نمی کنیم و باداس. آگرت. که اد السایت خاض لهی 
است | برای کسانی است که آیمان آورده و پرهیز کاری داشته اند. (ر.ی 


یوسف 56و57.) 


لطف و رحمت خدا دو نوع است : 


1 رحجمت عام که شامل حال همه موجودات؛ اعم از با وی ۱ دستهن؛ 
موّمن؛ کافر, نیکوکار و بدکار می باشد, چنان که می فرماید: " رَحَمَتی 
وسعت کل شین ۶ راعراتء وکبا ) رزخمد همه ترا هر | کر فتصانیت: .۲ 


2 رحمت و لطف خاص خداوند که ویژه بندگان مطبع, صالح و فرمانبردار 
است که در سایه یمان و عمل صالح به به این شایستگی رسیده اند, چنان 
که می فرماید: " قامّا الذین" عءَامَنوا 


و غملوا الطلکتر قیاخلهم رهم فی کته ۰ (جانبه. 30) اقا کسانی که 
انمان آورزدند و اعمال صالح انجام دادتده پرهردکاررشان آن ها را در مت 
خود وارد می کند. 7 9 ان ناهن رَحیما ؛ (احزاب, 43( او نسبت به 
مقمنان همواره مهربان بوده است ! " . (ر .کی : المیزان علامه طباطبایی 
۳ 13 ص‌‌ 135 منشورات جماعه المدرسین / تفسیر نمونه, آیت اللّه 
مکارم شیرازی و دیگران. ج 1. ص 22 دارالکتب الاسلامیه .) 
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پرسش: 

در مورد ۳11 6 تا 23 سوره یوسف با توجه به بسته بودن درهای کاخ, 
توضیح دهید؟ 

پاسخ: 


ایشان زلیخا به طرف در کاخ دویدند که در این هنگام با عزیز مصر که به 


مهربان تراز یوسف 


مشخصات کتاب 

مهربان تراز یوسف 

نویسنده: نادر فضلی 

مقدمه 

چون نیک بدیدم. به حقیقت, به از آنی 
(حافظ) 


کون از یز کت های روانی ات این است که هماره در رویارویی با امر 
تازه و بدیع, حالت دفاعي به خود می گیرد و کم تر به پذیرش آن گردن می 
نهد. اين امر به ویژه آن گاه تشدید می شود که پدیده ی جدید حالت 
رمز گونه داشته باشد و اعتقاد یه ۳ زمینه ساز ترا بنیادین در باورهاء 
انديشه, منش و روش زندگی او شود. برعکس, در برابر موضوعی که 
پیشینه داشته پا در زمان های پبدش» یک پا چند بار رج داده است, مقأومت 


چندانی از خود نشان نمی دهد و به سادگی, آن را می پذیرد. 


یکی از شیوه های چیره شدن بر این وضعیت., عادی ِ دادن آن مسأله 
است. یعنی باید این نکته را به جامعه تبیین کرد که موضوع مورد نظر, 
مسبوق به سابقه بوده و برای دیکران نیز ر خداده انست. قرآن کریم-تیز 
همین شیوه را به کار گرفته است. در صدر اسلام, روزه. حکمی جدید و 
همراه با اندکی مشقت بود؛ زیرا روزه دار می بایست از بسیاری از امور 
مباح چشم بیوشد و از ارتکاب ان ها خودداری کند. شاید برخی مسلمانان 
در برابر چنین حکم بی سابقه ای, واکنش نشان می دادند و آن را به 
سختی می پذیرفتند. از این زو: فران: کريم. انتدا مسلمانان:را 
روائی برای بذیرش آن آماده می کند. خداوتند متعال می فرماید؛ 


نها ال اس کف عانکم السماه کنیا کی انم من فص 11 


اق کشانی: کم انمان اورده اند زوزه بر شفا نوشتم.شدء همان گوته که.تر 


یعنی میندارید که این تکلیف. 


مسأله ای بی سابقه و فراتر از توانایی شما است. هرگز چنین نیست؛ زیرا 
وجوب روزه» حکم متداولی است که گذشتگان نیز موظف بوده اند آن را 
انجام دهند. 


مسایلی مانند اعتقاد به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و غیبت و 
ظهور ایشان نیز به ظاهر بدیع و بی سابقه بوده و طول عمر ایشان با هاله 
ای از رمز و راز و شگفتی همراه است. افزون بر آن, اين باور بر همه ی 
شوّون حیات ۳ تأثیری بنيادین بر جا.می. گذارد. از این رو برخی افراد 
امتدیر تن تام وان را ایکا ی کته آمامان وم قاری 
السلام در برا, بر این انديشه. کوشیده اند با بیان موارد مشابهی که در تاریخ 
گذشته - بویژه تاریخ پیامبران الهی علیهم السلام - رج داده است. مساله 
ی غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و دیگر مفاهیم مربوط به آن را 
عادی جلوه دهند, هروه کا سا ون مهو آن رم و 
تردید ننگرند. برای نمونه, به کلام نورانی حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه به شیخ صدوق می توان اشاره کرد. اصل ماجرا را از زبان شیخ 
صدوق می شنویم: 


شبی در عالم روّیا دیدم که در مکه ام و گرد خانه ی خدا طواف می کنم. 
در دور هفتم نزد حجرالاسود آمدم و آن را لمس کردم و بوسیدم. در اين 
هنگام, دعاهایی را که برای زمان بوسیدن حجرالاسود است. می خواندم. 
در این حال؛ مولای خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه را دیدم که بر 
در خانه ی کعبه ایستاده اند. با خاطری پریشان به حضرت نزدیک شدم. 
حضرت با نگاهی به رخساره ام به فراست خود, راز دلم را دانست. به او 


سلام کردم. حضرت پس از جواب سلام, فرمود: چرا درباره ی غییت. کتابی 
نمی نویسی, تا اندوه دلت را بزداید؟ عرض کردم: پابن رسول الله ! در این 
باره کتاب نوشته ام. حضرت پاسخ دادند: منظور ما ان این نیست که همانند 
گذ شته بنویسی. کنانن خوباره نم معضوع یه نان و .فی انیت ها 
پیامبران علیهما السلام را بیان کن. 


چون سخن حضرت به پایان رسید» از دیدگانم پنهان شدند. من از خواب 
بیدار شدم و تا طلوع فجر به دعا و گریه و مناجات پرداختم. چون صبح 
دمید» نئارش این کتاب را آغاز کردم. (2). 


حضرت یوسف یکی از پیامبرانی است که حضرت مهدی در روایت ها به 
ایشان تشبیه شده اند. البته در این روایت ها, حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه از جهت های گوناگون به حضرت یوسف علیه السلام تشبیه 
شده آند. امام باقر علیه السلام در روایتی تنها به شباهت در عغیبت اشاره 
کرده اند. (3) هم چنین ایشان در چایی دیگر: هت های دیگری اشاره 
فرموده اند. )4( حال آن که امام صادق تن السلام بدون اشاره به 
شباهت های پیشین, شباهت دیگری بر شباهت های یاد شده می افزایند. 
(5) این ها نشان می دهد که منظور, حصر شباهت ها در موارد یاد شده 
نبوده, بلکه تنها برای نمونه به برخی از آن ها اشاره شده است. با توجه به 
این نکته و با الهام از فرمایش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه به شیخ 
صدوق, این نوشتار می کوشد با تأمل در قرآن و روایت ها, شباهت و 
همانندی های موجود میان یوسف زهرا علیه السلام و یوسف یعقوب علیه 
السلام را بازگو کند, تا از این رهگذر. فهم و پذیرش امر حضرت مهدی, 
آشان تر کردد: 


و 
(2). کمال الدین. ج 1. ص 
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(3). شباهت اول . 
(4). شباهت چهارم . 
(5). شباهت دوم . 


برجسته ترین همانندی میان یوسف زهر| علیه السلام و یوسف یعقوب 
علیه السلام, همانندی در غیبت است. امام باقر علیه السلام به محمدبن 


خمسه من الرسل یونس بن متی و یوسف بن یعقوب و موسی و عیسی و 
اه هو ۱ 


ای محشد بن مسلم ! قائم آل محشّد عجل الله تعالی فرجه با پنج تن از 
پیامبران شباهت دارد: یونس بن متی و یوسف بن یعقوب و موسی و 
عیسی و محمد صلوات الله علیهم . ۰ و اما شباهت او به یوسف در غیبت 
اوست از اقوام ۱ خود .. 


نخستین سوال درباره ی این شباهت, آن است که میان غیبت امام عصر 
دارد ؛ زیرا غیبت یوسف علیه السلام, غیبتی است نسبی ؛ یعنی هرچند او از 
کنعان, برادران و پدر و مادر خود غایب بود. ولی از دیدگان مصریان غایب 
نبود. او با مصریان. گفت و گو و رفت و آمد داشت. در حالی که غیبت 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه غیبتی است مطلق و آن حضرت از 
دیدگان همکان غایب اند. از این روه قیاس آن دو با تکدیکز قیاس مع 
الفارق است. پاسخ به این نکته, , در شباهت دوم خواهد امد. 


حضور 


برادران یوسف برای خرید اذوقه به مصر امدند و به بار گاه یوسف وارد 
شدند. 


وی در نخستین نگاه و گفت و گو, آنان را شناخت, ولی آنان بوسف را 
تشتاختند, انان تق آن کهنه هویت پوشف نی بزتدسا وی سخرم کمتندوندار 
و ستد کردند. 


فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون. (1). 


(برادران یوسف) بر او وارد شدند. اوء آنان را شناخت, ولی آنان او را 
۰ 4 ۴ ۲ 


یوسف زهرا نیز در میان مردم حضور دارد. در کنار انان راه می رود و بر 
فرش های آنان پا می نهد و ... ولی مردم, او را نمی شناسند. بسیاری بر 
ان حضرت., در اسمان ها يا عوالم دیگری زندگی می کنند. بنابراین. حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه از دیدگان همه ی انسان ها پنهان هستند و 
کی اسان را من ی تساو اس ام کی اه که ار ان 
گذشت, به ذهن می رسد که مقایسه ی حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه با حضرت یوسف علیه السلام. مقایسه ای ناتمام است. اما حقیقت. 
این است که تصویر یاد شده, خطاأ و به دور از واقعیت است. او در میان 
مردم رفت و آمد می کند و در کوچه و بازارها قدم می گذارد. مردم» آن 
حضرت را می بینند, گرچه او را نمی شناسند. 


سدیر می گوید: 


تفت اباغیذا للم غلیه سای لد آنفبه القانمه شبه مرن خسف علیه 
السلام. قلت: کانک تذکر حیره و غییته فقال لی: ما تنکر هذه الامه اشباه 
الخنازیر ان اخوه یوسف کانوا سباطا اولاد انبیاء تاجر وا یوسف وبایعوه وهم 
اخوته وهو اخوهم فلم یعرفوه حتی قال لهم انا یوسف ۰ فما تنکر هذه 
الامه ان یکون الله عزوجل یفعل بحجته ما فعل بیوسف ان هن 


یرفن آسه اقیم فضطا مسطیم هم نونج باون الله غر وج آن 
واخیه اد انتم تجهلین قالواداعنی: لانت»بوسیف. قال: آنا. پوس مهدا اعی: 
(2). 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


قاشش غحل الله نی فرح ای وت ارم رن کرت کر 
حیرت و غیبت او را می فرمایید؟ حضرت فرمودند: چرا این امت. قضیه ی 
خسره وس را اار ی ک ای رن سا اک یزاوه 
برادر یوسف بودند و او نیز برادرشان بود. با او تجارت و خرید و فروش 
کردند و او را نشناختند, تا اين که یوسف, خودش را معرفی کرد و گفت: 
من یوسفم ۰ با این حال چرا آنان منکرند که خداوند عزوجل با حجت خود, 
همان کاری را بکند که با بوستف کرد؟ او دز بازارهای شان رام:می زود و 
بر فرش های آنان گام می نهد, ولی مردم او را نمی شناسند, تا هنگامی 
که خداوند به او اجازه دهد که خودش را معرفی کند. همان گونه که به 
یوسف اجازه داد و یوسف گفت آا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید 
ان کا که اه وه کت ایا کم مار وی کت (ارها ره 
یوسفم و این برادر من است. 


ای اما ناهن عایه | تاام اقر رن 


اف ضاخت دا آلامر ستن: من الاتیبا علتفم الستلام مه واضا تفن 
مش فالشنه محعل: آلاه سمش خی کارا شوه وا وه ری 


صاحب این امر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه با برخی از پیامبران. 
شباهت هایی دارد ... اما شباهت او به 


یوسف, در پرده بودن او است ؛ یعنی خداوند کاری می کند که هر چند او را 
می بینند, ولی نمی شناسند. 


() نوف 8 5 
(2 کال المع ترصن 10 

را کال اوه 0 

ِ# 

کیت بوستف: از دوز آن کود کی اعار.تید. 

وضاعت تاره فانسا فاردهه فان دای فال باشزی هیا غلام (1]. 

و (در همین حال) کاروانی فرا رسید و مامور آب را (در پی آب) فرستادند. 
او دلو را در چاه افکند. (ناگهان) صدا زد: مژده باد این کودکی است (زیبا و 
دوست داشتنی) ! 

غیبت یوسف زهرا علیه السلام نیز از دوران کودکی آغاز شد. 

قال ابوعبداللّه علیه السلام: 


قال وشول آلاه ضلی االت علبه وال ید لام من غیبه ففیل. لهولم :۱ 
رسول اللّه؟ قال یخاف القتل. (2). 


آتام صاوی لته اس مان سا ات ات اه بان تعرس تم که 
حضرت فرمودند: 


ناچار برای آن کودک (امام مهدی) عج () غیبتی خواهد بود. پرسیده شد: 
برای چه؟ فرمودند: از ترس کشته شدن. 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در سال 255 هجری به دنیا آمد. آغاز 
غیبت صغرا نیز در سال 260 هجری است. بنابراین, ایشان در اغاز غیبت 
صغری, 5 ساله بوده اند. 


وت 


(2). بحارالانوار. ج 52, ص 95. 
زیبایی و بخشندگی 


همان گونه که یوسف در زیبایی و رک شهره ی آفاق بود. یوسف 
زهر| علیه السلام نیز به بالاترین درجه ی این دو ویژگی اراسته است. 


غرخ انت خر قال صحفت را حعض عای الما بل 


فی صاحب هذا الامر اربع سنن من اربعه انبیاء ... وسنه من یوسف من 
۱ 


ابی نصر می گوید امام باقر علیه السلام فرمودند: 


صاحب این امر (حضرت مهدی) عج () با چهار پیامبر شباهت هایی دارد . 
شباهت او با یوسف, در زیبایی و بخشندگی اوست .. 


ام ی اه اس له رن 
تض زار وحل قی هتالاست خلع نی الما ضا و 


لا بعذه عواآ. (2). 


به زودی خداوند عزوجل در اين امت, خلیفه ای را بر می انگیزد که مال را 
تیان که نها رنه به فیدر ان هی کت 


(1 بت الاتره ص371 


(2). معجم احادیث الامام المهدی, ج 1 ص 240. 
هراس 


یوسف در عالم رویا دید که بازده ستاره و خورشید و ماه در برابرش سجده 
می کنند. ولی به سفارش پدر از ترس مکر برادران, رویای خویش را پنهان 


کرد. 


از قال یوسف لابیه یا ابت انی ریت احد عشر کوکباً والشمس والقمر 
رآیتهم لی ساجدین قال با بُنیْ لاتتقصص رویاک علی اخوتک فیکیدوا لک 
کیدا. (1). 


(به یاد اهر) هنکامی, را که پوسف به پدرشن. کفت: پدر امن در خواب دیدم 
که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند. (یعقوب) گفت: 
فرزندم ! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن؛ زیرا برای تو نقشه ی 


اخطرانی فی کسند. 


یوسف زهر| علیه السلام نیز همین گونه است ؛ یعنی به دلیل هراس از 
دشمنان. باید نام مبارکش پنهان باشد. 


من انس عاله ااکایلی فلت سید و علی انار علیه الورلام 


آزید آزشننه لی ی آغرقه باسنه فعال خ سالتی جالله با آبااحالد خن 
سوّال مجهد ولقد تشااتتت عن امر لوکنت محدنا به احدا لحدثتک ولقد 
سالتنی عن امر لو ان بنی فاطمه عرفوه حرصوا علی ان یقطعوه بضعه 
بضعه. (2). 


ابوخالد کابلی فص گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 


نام مبارک او (حضرت حجت علیه السلام) را برای من بگویید تا ایا تام 


ناسم. حضرت فرمودند: ای اباخالد! به خدا سوگند ! پرسش زحمت 
انگیز و مشقت آوری از من پرسیدی و درباره ی مسأله ای از من پرسیدی 


به تو می گفتم. تو درباره ی چیزی از من پرسش کردی که اگر بنی فاطمه 


۱ تست 4 5 

2 ]یت تعماشی, خر 712 

ظلم 

دلیل غیبت یوسف, ستم برادران در حق او بود, یعنی حسادت ورزیدن و به 
چاه افکندن او. 

واجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب. (1). 

وتصمیم گرفتند وی را در نهان گاه چاه قرار دهند. 


یکی از حکمت های غیبت یوسف زهرا علیه السلام نیز ستم حاکمان و 
طاغوت های خون آشام در حق آن حضرت است. 


عن زراره بن اعين قال: 
سمعت الصادق جعفربن محمّد علیه السلام یقول: ان للقائم غیبه قبل ان 


یقوم قلت ولم ذلک جعلت فدای؟ قال یخاف و اشار بیده الی بطنه وعنقه. 
(2). 


زراره اف هد 


از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: قائم عجل الله تعالی فرجه 


پیش از قیامش غیبتی دارد. عرض کردم: فدایت شوم چرا؟ حضرت با 
اشاره به شکم و گردن مبارکشان فرمود (از کشته شدن) می ترسد. 


طاغوتیان عصر ما در شمار, از طاغوتیان عصر تولد حضرت., کمتر و از نظر 
ابزار نظامی. ضعیف تر نیستند. خون آشامی و جنایت پيشه گی شان نیز به 
مراتب از آنان بیشتر است. پس آن ترس هنوز وجود دارد. به به امید آن 
روزی که یاوران کارآمدی پرورش یابند تا بتوانند سپر بلای حضرت باشند و 
او را از گزند حوادث در امان دارند؛ زیرا که فراهم آمدن چنین افرادی, 
پیش زمینه ی فرا رسیدن روز موعود است. 


(1). یو سف؛ 15 

ریزش و رویش 

برادران یوسف, او را به چاه افکندند؛ زیرا دل های شان از حسد آکنده بود. 
بنابراین خوبی های او را نمی دیدند. ولی غریبه ها از دیدن او مسرور 
گشتند و اظهار شادمانی کردند. 

وجاءت سیاره فارسلوا واردهم فادلی دلوه قال يا بشری هذا غلام. (1). 


و (در همین حال) کاروانی فرا رسید و مأمور آب را (در یی آب) 


فرستادند. او, دلو خود را در چاه افکند. (ناگهان) صدا زد: مزده باد این 
کودکی است (زیبا و دوست داشتنی) ! 


هنگام رو به رو شدن با یوسف زهرا نیز برخی مسلمانان. بر وی شمشیر 
می کشند ؛ زیرا سینه هایی آکنده از کینه دارند یا خود را از او بیشتر دوست 
دارند یا این که خود را زمام 9 
نظر اون‌ژاین نظری دا انس یراق خودفایل آند ها 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


القات غیل الله تال فرجم یفن خریه فالم یلق سول الم‌های اه 
علیه وآله. ان رسول اللّه صلی الله علیه وآله اتاهم وهم یعبدون الحچاره 
منقوره وخشباً منحجونه وان القائم بخرجون علیه فیتأولون علیه کتاب الله و 
یقاتلونه علیه. (2). 


و و اد خن وس راد موه 

که رسول خدا صلی الله علیه وآله با آن رو به رو نگردید. همانا رسول خدا 
صلی الله اه وال فو ال به وی مردم اههد که اارسشت های سکن و 
چوب های تراشیده را می پرستيدند. ولی قاثم عجل الله تعالی فرجه چنان 
است که بر او می شورند و کتاب خدا را بر ضد او تأویل می کنند. آن گاه 
نت اتضاق همان فامنل: با او به جنگ برمی خیزند. 


در این میان, برخی بیگانگان هستند که از دیدنش خشنود می شوند و به او 
می پیوندند ؛زیرا با فطرت هایی پاک به سوی او می روند و با چشمانی بی 
فوض به و من نهر ند 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


اک یم لفات فحل الا قس سه رن ها الا مر ام اه 
من 


اهله خ وغل فیه یه عبفه الشمسی فالقمی (۵]: 


وکا سل اه ای که ای کنو ی وا ال انم ام 


(1). یوسف, 19. 

(2) غیستعمازن:.ض 124 
(3). همان ص 450. 

بهای اندک 


کاروانیانی که یوسف را یافتند, او را به بهای اندکی فروختند؛ زیرا از ارزش 
ان در یکانه, اگاهی نداشتند. 


و شروه بتمن بخس دراهم معدود وکانوا فیه من الزاهدین. (1). 


و (سرانجام) او را به بهای اندکی - چند درهم - فروختند و نسبت به 


برخی شیعیان نیز به دلیل نا آگاهی از مقام و منزلت حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه و از سر هوایرستی و دنیاخواهی, افتخار محبت و خدمت 
به آستان او راء به بهای اندکی فروخته و رشته ی پیوند خود را گسسته اند. 
تاریخ. نمونه های فراوانی از این مردمان را به یاد دارد. برای مثال, از 
ابوطاهر محقد بن علی بن بلال می توان نام برد. وی به طمع اموالی که از 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه نزد او بود, ان را به محمد بن عثمان 
عمری - سفیر دوم - نسیرد و ادعا کرد که خود وکیل حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه نیز توفیقی در 
لعن او صادر کرد. (2). 


را موی را 


2 نیت ای ی 200 


بردباری 


نخستین واکنش یعقوب هنگام غیبت یوسف.؛ در پیش گرفتن صبر نیکو و 
پاری جستن از پروردگار است. 


جاعوا علی قمیصه بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امر فصبر جمیل 
والله المستعان علی ما تصفون. (1). 


و هنگامی که پیراهن او را با خونی دروغین (آغشته ساختند و نزد پدر) 
اک هوس های نفسانی شما, این کار را برای تأن اراتفته است. 
من بردباری نیکو (و شکیبایی بدون ناسپاسی) خواهم داشت و در برابر آن 
چه می گویید, از خداوند, یاری می حجویم 


شیعیان نیز هنگام رو به رو شدن 


بات تا تما ام سا ای سا ات الم 
بردبار باشند. 


اما وضا غلیه ا سم رید 


ماللد ها کت ما شین آلس ام ی تعصوا ها ای لاسقت 
منکم الا الاندر فالاندر؛ (2). 


هستید, رخ نخواهد داد, تا اين که پاک سازی و جداسازی شوید و از شما 


نماند مگر هرچه کم تر و کم تر. 


هم چنین باید در برابر به درازا کشیدن غیبت. شکیبایی ورزند؛ یعنی در 
ظهور پیش از موعد مقرر ان, شتاب نکنند. 


مهزم می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 


جعلنی اللّه قداک متی هذاالامر؟ فقد طال. فقال: کذب المتمئون وهلک 


فدایت شوم اين امر - قیام قائم آل محقّد صلی الله علیه وآله - چه زمانی 
رخ خواهد داد؟ این امر به درازا کشید. حضرت فرمود: آرزومندان خطا 
کرذنت. شتاب جویان هلای: شدند.ه آنان که تسلیم. اندء تجات بافتند اه به 
سوی ما باز خواهند گشت. 


(1). یوسف 18. 

ات تا فص 0 3 

تست تدای ی 992 

امید و نا امیدی 

چون خورشید یوسف در پس ابرهای غیبت فرو رفت, یعقوب هرگز امید 


خود را از دست نداد و از رحمت الهی و باز گشت یوسف ناامید نشد. و از 
خداوند درخواست می کرد که به زودی یوسف را ببیند. 


ِ- 
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عسی الله ان یأتینی بهم جمیعا. (1). 
واه که و هی آنان را راد کروایه 


من ایا اور این کضای | کی بر سا | داتم یم نهد 
انق که فافله اخر اهر سا با حور درد 


قال فا ی افیا وس جالقوه فت ات ال اف سم 
التساره ان کنتم قاعلین. :(2). 


یکی از آنان 


گفت: یوسف را نکشید. اگر می خواهید کاری انجام دهید, او را در نهان 
گاه چاه بیافکنید تا قافله هایی, او را برگیرند (و با خود به مکان دوری 


| 
یوسف یاد می کرد, وی را سرزنش می کردند. 


قالخ( نله توا نکر ور سفن تکون:حرضا او تکون شن المالکین: (د): 


بیمار شوی يا هلاک گردی. 


قاشا فلت العر فا هه آ او شمش انم الوا 
انی لفی ضلالی المع( 


هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) تشون اخد پدرشان (یعقوب) گفت: 
اکن ضدا بة تادانی و کم خردی, متهم نکنید, (باید بگویم که) بوی یوسف را 
احساس می کنم. گفتند: به خدا سوگند ! تو در همان گمراهی پیشین ات 
هستی. 


در مشاه ی یت هت سا علیس ااسااه نین خی که آز هذات:الفی 
برخوردارند, پیو سنه با امید به فضل خداوندی, ظهور او را انتظار می کشند 
و هرگز از رحمت الهی ناامید نمی شوند. در دعای عصر غیبت که از ناحیه 


ی مقدسه رسیده است. چنین می خوانیم: 


ولا تنسناد ذکره و انتظاره والایمان به وقوه الیقین فی ظهوره والدعاء 
له الصا لت 5 


(خدایا !) یاد او, انتظارش, ایمان به او, باور شدید به ظهور او, دعا برای او 
و توجه به او را در مابه فراموشی مسیار. 

در مقابل. گروهی دیگر که خداوند بر دل های شان قفل زده است و از 
درک حقایق ناتوان اند. امیدی به آمدنش ندارند. حتی گاهی وجودش را 
انکار می کنند. 


امام صادق علیه السلام به زراره فرمود: 


پا زراره و هوالمنتظر و هو الذی پشک الناس 


کم وا دعوم فقو ات ام ها خلت و وروی لا 
6(۰) 


ای زراره! او - حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه - کسی است که 
۳ انتظار می کشند. اوست که مردم در تولدش شک می کنند. 
برخی می گویند: پدرش از دنیا رفت و فرزندی نداشت ... و برخی می 
گویند: هنوز به دنیا نیامده است ۰۰ 


(1): یوتنت: 83 

(2). یوسف, 1)0. 

(3). یوسف, 85. 

(4). یوسف, 94 - 95. 

(5). غیبت طوسی, ص 334. 
(6). جمال الاسبوع. ص 315. 
ِ 


پس از آن که زلیخا به یوسف, تهمت ناپاکی زد, عزیز مصر به کمک نشانه 
بای وت ایام را سانت. 


و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من 
ای هه ی مر ی اه 
کی ال و 


و در این هنگام, شاهدی از خانواده ی آن رن شهادت داد که اگر پیراهن او 
از پیش رو پاره شده است, آن زن راست می گوید و او از دروغ گویان 
است و اگر پیراهنش از پشت پاره شده است.؛ آن رن دهع میت وید و او 
از راست گویان است. هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن او (یوسف) از 
پشت پاره شده است, گفت: این از مکر و حیله ی شما زنان است. همان 
فگر و یله ها زنان عظیم است: 


افکند. 


تالم من ها و اما الایات شنم خی ین رها 


مدتی زندانی 


نشانه هایی از حقانیت او را دیدند, اما باز به خود نيامدند و به قتل او کمر 


رشیق می گوید: معتضد عباسی, مرا به همراه دو نفر دیگر فراخواند و به 
ما دستور داد هر یک بر اسبی سوار شویم و تنها زیر انداز سبکی با خود 
برداریم و از برداشتن هر وسیله ی دیگری پرهیز کنیم. آن گاه افز ود: به 
سامرا| و فلان محله و فلان خانه می روید. بر در خانه, خادم سیاهی 
را ۱ بکشید و 
سرش را برای من بياورید. 


ما بر اساس دستور, به سامرا و همان خانه رفتیم. مرد سیاهی بر در خانه 
نشسته بود. پرسیدم: چه کسی در خانه است ؟ با بی اعتنایی گفت: 
صاحبش. به خانه هجوم بردیم. در خانه, اتاقی بود که بر در آن, پرده ای 
یبا آويختة بود جون بردق را بالا زدیمد هیا در اناف قویایی از آب بود. در 
انتهای اتاق. مردی با بهترین شمایل بر روی حصیری بر آب ایستاده و 
مشغول نماز بود. او به ما هیچ توجهی نکرد. و وم 
یو تزا :وارشتی: وارد آب:ها تناها نزدییک بود گر ون تون 
دستش را گرفتم و او را نجات دادم, ولی وی از ی 
ساعتی در همان حال ماند. همراه دیگرم نیز همان کار را کرد و به همان 
بلا گرفتار شد. 


اگاه نبودم و نمی دانستم برای قتل چه 


کسی اعزام شده ایم و من از اين کار توبه می کنم. ولی او به ما اعتنایی 
نکرد. 


ما به سوی معتضد بر گشتیم. او منتظر ما بود و به دربانان سپرده بود که 
هر وقت به کاخ رسیدیم. اجازه ی ورود بدهند. ما نیز در همان شب بر او 
وارد شدیم و ماجرا را برایش بازگو کردیم. با عصبانیت پر سید. اپا این 
ماجرا را برای کسی بازگو کرده اید؟ گفتیم: : نه. او سوگند یاد کرد که اگر 
این ماجرا را با کسی در میان بگذاریم, گردن ما را خواهد زد. ما نیز تا او 
ند هدر مان باز که کردن آنترا تداشتي. (3). 


(اا مسف 2920 
(2). یوسف, 35. 


(3). غیبت طوسی, ص 248. 
توطئه 


یوسف با توطئه های گوناگونی رو به رو گشت ؛به چاه افکندن. آبه نود کین 
رفتن, تهمت ناپاکی شنیدن و زندان. با این حال. مشیت الهی بر ان بود که 
همه ی توطثه ها و نقشه ها ناکام گردد. دشمنان برای یوسف زهرا علیه 
السلام نیز توطته های فراوان و نقشه های شومی برنامه ريزي کرده 
بودند, ولی اراده ی الهی بر رهایی او از همه ی فتنه ها و تجلی نور 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


گنلک خوامیه تین الساس فا ان قفا غلی ان به قوال ملک الامر اه 
الجبابره منهم ع يري القائم منا ناصبونا للعداوه و وضعو| سیوفهم فی 
فتل اهل نیت برتول الله ضلی الات علنه والخو آباره تسه طفعا منهم فن 
الوضول المم‌فیل. القاتم تلبت الصلام این الله ان کت سره لراحد من 
الظلمه الا ان یتم نوره ولوکره المشرکون. (1 


بنی آمیه و بنی غباس جهن دریافتند که. کردن کشان آنان:به ذنست مهدی ما 
از میان می روند, با ما 


بنای دشمنی نهادند. آنان برای کشتن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وله و 
نابودی نسل او شمشیرهای خود را از نیام در اوردند تا مهدی عجل الله 
تعالی فرجه را بکشند, ولی خداوند, امر او را از ستم کاران. پنهان کرد و 
تورنش را کستر آند: هر خند. مش رکان از آن.بیزار بودند. 


(1 یت طوتی, ین 166 


یو سیف سف. هنگام غیبت - زندان - نیز از رسالتی که در برابر مردم بر عهده 
۳ هنگامی که دو یار زندانی یوسف, خواب خود را برای او 
تبان. کذختن.ه یر آن را از او خواستند, یوسف از فرصت به دست آمده 
استفاده کرد و پیش از بیان تعبیر چنین گفت: 


صاعتی لسن راب رن و آغ اه الواتد لفیا ما شیدین مهن 
دویه لا انسیا سمینجوها ات و ابادکم مااترل ال نها عورسطان ان 
الحکم الا اللّه امر الا تعبدوا الا ایاه ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس 
لایعلمون. (1). 


ای همراهان زندانی من ! آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای پیروز؟ 
که شما و پدران تان آن ها را (خدا) نامیده اید, نیست. خداوند هیچ دلیلی 
زور ان نازل نکرده است. حکم تنها از آن خداست. او فرمان داده است که 
جز او را نیرستید. این است آیین پابرجا, ولی بیشتر مردم نمی دانند. 


هر چند یوسف زهرا علیه السلام نیز در پس پرده ی غیبت است. اما لحظه 
ای از انجام رسالت خود (هدایت مردم) غفلت نمی ورزد و مردم از فیض 
او بهره مند می شوند. 


اولیای الهی از کوشش برای تحقق اهداف آسمانی خود هرگز دست نمی 
کشند؛ زیرا وظیفه ی حرکت 


به سوی خداوند و تکامل. , هب گاه از دوش مردمان برداشته نمی شود. اگر 
در زمانی و جایی, وظیفه ی حرکت به سوی کمال از دوش کسی برداشته 
شود آن گاه به همان میزان؛ رسالت هدایت نیز از عهده ی متولیان هدایت 
برداشته_شده است. البته هرگز چنین چیزی رخ نمی دهد؛ زیرا در این 
صورت؛: افرینش ادمی بیهوده می شود. از این رو.ء ممکن است ولیث خدا| 
ای اه رد انح ما سم ان کمن اشت ات 
باشد: آنا هیچ گاه:قاعد تمی ماند. اضام.هنیشه در حال هذایت: سازتدگی و 
پرورش است ؛ گاه مخفیانه و گاه اشکارا. در کتاب های روایی, نمونه های 
فراوانی از هدایت های ویژه ی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه امده 
است. برای نمونه به یکی از ان ها اشاره می کنیم. 


در عصر سفارت محمد بن عثمان گروهی از شیعه درباره ی این فشالء 
اختلاف کردند که آیا خداوند, آفرینش موجودات و روزی دادن به آن ها را 

به ائمه ی معصومین علیهم السلام واگذار کرده است يا نه؟ گروهی, آن را 
افو وا تمد فر وهی دیگر بر این باور بودند که ائمه ی معصومین 
علیهم السلام از جانب خداوند. موجودات را می آفرینند و روزی می دهند. 
اختلاف این دو گروه پایان نیافت تا اين که به محضر محشد بن عثمان آمدند 
و پاسخ درست را از او جویا شدند. به سفارش اوء نامه ای به امام عصر 
عجل الله تعالی فرجه نوشته شد. حضرت نیز در پاسخ چنین مرقوم 
فر مودند. 


ان اللّه تعالی هو الذی خلق الاجسام ... اما الائمه علیهم السلام فانهم 
سالض ات ناه شالت سر ایا مسامم-اعاا 
لخفهم (2] 


خداوند, آفریننده ی اجسام است_ ... ولی ائمه علیهم السلام از خداوند 
درخواست مین کنتد. 


اف تث صی افرسد و روزی می دهد. این به دلیل اجابت دعای آنان و تکریم 


(1). یوسف, 39 - 40. 


ی ور 
۳ 


ای ان ی ی و ای 
تعبیر خواب او را که نوعی از علم غیب است, دیده بود. 


ما نیز در برابر مدعیان مهدویت يا مدعیان ارتباط با حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه باید هوشیار باشیم و بی دلیل به افراد اعتماد نکنیم. ادعای 
افراد را باید تنها پس ایوس سیره ی عملی حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه و سفیران ایشان نشان می دهد که انان 
هميشه دیگران را تشویق می کردند تا از مدعیان, دلیل بخواهند. نمونه 
های فراوانی از این حقیقت در کتاب های حدیثی به چشم می خورد. از 
جمله, حسین بن علی بن محمّد معروف به ابن علی بغدادی می گوید: در 
بغداد,. زنی از من پرسید: مولای ما کیست؟ یکی از اهالی قم پاسخ داد: 
ابوالقاسم بن روح. وکیل حضرت است. پس نشانی او را به زن داد. وی 
نزد ابوالقاسم آمد و به او گفت: ای شیخ ! همراه من چیست؟ شیخ فرمود: 
هرچه با خود داری. در دجله بیانداز. آن گاه نزد من بیا تا به تو باز گویم. . زن 
رفت و آن چه با خود داشت, در دجله انداخت و بازگشت. ابوالقاسم به 
خدمت کار خود دستور داد که آن جعبه را بیاورد. سپس به آن زن گفت: 
اين همان جعبه ای است که با تو بود و تو در دجله انداختی. من به تو بگویم 
در آن چیست يا تو 


فی: کدی ؟ زن گفت: شما بگویید. شیخ گفت: یک جفت دست بند طلا, یک 

حلقه ی بزرگ گوهردار, دو حلقه ی کوچک که هر کدام یک گوهر دارد و دو 

انگشتر فیروزه و عقیق در اين جعبه هست. سپس جعبه را گشود و هر چه 

را در آن بود. نشان داد, زن به آن ها نگریست و گفت: این همان است که 
من آوردم و در دجله انداختم. آن گاه از تعجب بی هوش شد ! 


اين که ابوالقاسم بن روح, پرسش زن را اتکار نکرده و پاسخ گفته است, 
نشان می دهد که مردم موظف بوده اند که سخن کسی را بی دلیل 
نیذیرند. سفیران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه نیز با دادن پاسخ 
روشی در رویارویی با مدعیان با مدعیان نیابت و وکالت؛ پسندیده و بلکه 
لازم است, به طریق اولی, در برابر مدعیان مهدویْت, چنین خواهد بود. 


خدمت عزیز مصر و همسرش به یوسف - رها کردن او از بردگی و پرورش 


دادن وی در دامان مهر و محبت خود - سبب شد تا که یوسف هنگام 
گرفتاری و فحخطن, یه کفک آنان بشتایده از آو:بهره برشد؛ 


وال آلدی ات امن مضر لایر انة آکرهی مت ان عسیی ان قفا 1 


و آن کس که او را از سرزمین مصر خرید (عزیز مصر) به همسرش گفت: 
مقام وی را گرامی دار. شاید برای ما سودمند باشد. 


به بقین» , خدمت گزاری به آستان یوسف زهرا علیه السلام که برجسته 
ترین شکل آن: زمینه سازی برای ظهور و تحقق بخشیدن به اهداف و 
آرمان های ایشان است.؛ برخورداری از غنایت.های هیزه‌ی ان غز یز را در 


بنداشت. که یوسف: زهرا. علبه. السلام خن مشش به آندازه ی خسف 
یعقوب نباشد؟ هرگز ! 


۳ 7 1 و۳ 
خانواده ق. بهایی در آن زندحی. فی. کنتن. بشن در سحنزانی: مراعات 
فرمایید. من بی توجه به گفته ی او, ده شب درباره ی بطلان مرام بهاییت 
سخنرانی کردم. شب آخر پس از سخنرانی, هنگامی که به سوی مدرسه 
به راه افتادم, چند نفر نزد من آمدند و با احترام و پافشاری به منزل خود 
بردند. پس از بستن در. صحنه عوض شد. آنان بر من اشفتند و با تندی, به 
من گفتند که چرا علیه ما سخن گفتی و می خواستند مرا بکشند. هر چه 
تلاش کردم, از قصد خود چشم نیوشیدند. ناگزیر اجازه خواستم تا برای 
آخرین بارٍ وضو بگیرم و نمازی بخوانم. به نماز ایستادم و قصد کردم در 
سجده ی آخر, هفت مرتبه ذکر المستغاث بک يا صاحب الزمان را بگویم. 
در این هنگام, در خود به خود باز شد و مردی سوار بر اسب به اندرون 
آضد‌نی آن. کم انان بتوانند کار بکنند: آن مرد, دست مرا گرفت, از خانه 
بیرون برد و به مدرسه رساند. پس از رفتن آن مرد, تازه به خود آمدم که: 
این شخص که بود؟ ولی دیگر دیر شده بود. فردای آن: شب آن کروه بهایین 
نزد هن آمدند و شهادتین گفتند: (2). 


ار 
دفع بلا 


یوسف, سپر دفع بلای برادران خود و اهل مصر شد. هرچند برادران یوسف 
در حق وی ستم کردند و شرط برادری را 


به جاأ نیاوردند, ولی یوسف از کمک و دستگیری آنان فروگذار نکرد. یوسف 
زهرا علیه السلام نیز سیر دفع بلا از شیعیان هستند. 


قال ان ق ی | سا 


قال لی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه: اتعرفنی قلت: نعم. قال: 
من انا؟ فقلت: انت سیدی وابن سیدی. فقال لیس عن هذا سألنگٌ قال 
ظریف فقلت جعلنی اللّه فداک فسّرلی. فقال انا خاتم الاوصیاء وبی یدفع 
اللّه البلاء عن اهلی وشیعتی. 


ظریف می گوید: 


ب میا قاف عصی خعا الاب نی خر ورن بتقان صری‌فت ۱ 
مرا می شناسی؟ عرض کردم: آری. فرمودند: من که هستم؟ عرض کردم: 
شما آقای من و فرزند آقای من هستید. فرمودند: منظورم اين نبود. عرض 
کردم: فدایت شوم منظورتان چیست؟ فرمودند: من آخرین اوصیا هستم و 
خداوند برای وجود من, بلا را از اهلم و شیعيانم, برطرف می کند. (1). 


برای نمونه, عنایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه به شیعیان بحرین 
را از زبان محدذث نوری می شنویم: 


در روزگار گذشته, فرمانرواييی ناصبی بر بحرین حکومت می کرد که 
وزیرش در دشمنی با شیعیان آن جا, گوی سبقت را از او ربوده بود. روزی 
وزیر بر فرمانروا وارد شد و اناری را به دست حاکم داد, که به صورت 
طبیعی اپن واژه ها بر پوست آنْ نقش بسته بود؛ «لا اله ۳ الله, محمد 
زسئول ال و ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاء رسول اللّه» . فرمانروا 
۱ ۳۳ این: تشانه: ای: اشکار .و 
دلیلی بیرومند بر بطلان مذهب نشیع است. نظر نو درباره ی شیعیان 
بحرین چیست؟ وزیر پاسخ داد: به باور من, باید انان را حاضر کنیم و 


این نشانه را به ایشان ارایه دهیم. اگر آن را پذیرفتند که از مذهب خود 
دست مه که کته ان رازه کرت یم خر مت 


1 - پاسخی قانع کننده بیاورند. 
2 - جزیه بدهند. 


3 - يا این که مردان شان را می کشیم. زنان و فرزندان شان را اسیر می 
کنیم. و اموال شان را به غنیمت می بریم. 


فرمانروا, رأی او را پذیرفت و دانشمندان شیعه را نزد خود فراخواند. آن 
گاه انار را , به ایشان نشان ئ و گفت: اگر برای این پدیده» دلیلی روشن 
باید جزیه بدهید. دانشمندان شیعه, سه روز از و مهلت خواستند. انان پس 
از گفت وگوی فراوان به این نتیجه رسیدند که از میان خود, ده نفر از 
صالحان و پرهیزگاران بحرین را برگزینند. آن گاه از میان اين ده نفر نیز 
ی و اه اه 
رهایی از این مصیبت را بیرس؛ زیرا او, امام و صاحب ماست. 


ان مرد چنین کرد, ولی پاسخی از حضرت ندید. شب دوم نیز نفر دوم را 
فرستادند. او نیز پاسخی دریافت نکرد. شب اخر, نفر سوم را که مردی 
پرهیز گار بود. به بیابان فرستادند. او به صحرا رفت و با گریه و زاری از 
حضرت. درخواست کمک کرد. چون آخر شب شد, شنید مردی خطاب به او 
میت کوایا ای محمد بن عیسی ! چرا تو را به این حال می بینم و چرا به 
سوی بیابان تنزفن آمدم ای ؟ را ی ارآ 


می خواهد که او را رها کند و به حال خود واگذارد. آن مرد می فرماید: ای 
0 ! منم صاحب الزمان. حاجت خود را با زگو. محمدین عیسی 

گفت: اگر تو صاحب الزمانی, داستان مرا می داني و به گفتن من نیاز 
لت ان ضرق ف مهد راست می گویی. تو به دلیل آن مصیبتی که بر شما 
وارد شده است. به این جا آمده ای. عرض کرد: 
ما رسیده است و شما امام و پناه ما هستید, پس آن حضرت فرمود: ای 
محمدین عیسی ! در خانه ی آن وزیر - لعنه اللّه علیه - درخت اناری است. 
هعافی که درخت بانیم آنار آفرده بو او از کلن قالبی یه شکل, انار شاخت: 
آن را نصف کرد و در میان آن, اين جمله را نوشت. سین قالت رابر رو 
انار که کوچک بود. گذاشت و آن را بست. چون انار در میان آن قالب 
بزرگ شد, آن واژه ها بر روی آن نقش بست. فردا نزد فرمانروا می روی 
و به او می گویی که من پاسخ تو را در خانه ی وزیر می دهم. چون به خانه 
ی وزیر رفتید, پیش از وزیر به فلان جا برو. کیسه ی سفیدی خواهی یافت 
که قالب گل در آن است. آن را به فرمانروا نشان ده. نشانه ی دیگر این 
که فرما نها بکود که مفحزن یر یکی ها این اشت کسجون انار راکو نیم 
کنید, جز دود و خاکستر چیزی در ان نیست. 


محمدبن عیسی از این سخنان بسیار شادمان گشت و به نزد شیعیان 
باز گشت. وب کر آنان پیش فرمانروا رفتند و هر آن چه امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه فرموده بود آشکار گشت. 


فرمانروای 


یمن با دیدن این معجزه به تشیع گروید و دستور داد وزیر حیله گر را به 
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مجازات 


برادران یوسف کسانی بودند که با تکبر, قدرت بازوی خود را به رج پدر 
می کشیدند و می گفتند: 


و نحن عصبه. (1). 
ما گروه نیرومندی هستیم. 


با این حال. , چون در حق یوسف, ستم کردند به جایی رسیدند که ذلیلانه, 
کاسه ی گدایی به دست گرفتند. آن گاه با گردن هایی فرو افتاده. سر بر 


آستازخ یوسف ساپیدند و به وی؛ اظهار عجز و نیاز کردند: 


یا ایها العزپز مسْنا واهلنا الضّر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الکیل وتصدق 
علسبا آن الله بجزی. المتصدفین. (2). 


بشر آمروزی را مصیبت ها و دردهای کشنده ای مانند فقر فاحش, فاصله 
ی طبقاتی, جنگ های خانمان سوز, خون ریزی های بی پایان. احساس 
پوچی, بی هوینی و سردرگمی و ... فراگرفته است. دلیل پیدایش این ها 
چیزی نیست جز ستم آدمیان به ولی خدا, یوسف زهرا علیه السلام, که در 
هه قآ تم ۳ فراموشی یاد او و آماده نکردن شرایط ظهور 


به امید. ان که روز اتشتان: کاسه ی کداین به.بار کاه کسبی برد.و تر انشان 
کسی سر بساید که اوء منجی واقعی است. 


()موسی: 12 
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دیدار با یوسف رج نداد, مگر پس از ردج ها و مجلت های فراوانی که 
برادران اش به جان کشیدند و خون دل هایی که یعقوب در فراق یوسف 


کو رش موس هرا -عاید الساات ده لمع نخواهد کرو هر شن 1 
محنت های فراوان وسیل های مصیبتی که بر دل شیعیان فرو خواهد 


ریحت. 


اماق.غلن قایه السطام 


می فرماید: 


شا یخی نعتر اللهخنی توا امن علن نان من آلسته وهی فول ری 
ع وحل فی کانه کی سره سست: خی انا اس ارس دض ام 
قد. کدمما جا هم نضرخا ان لی عند قیاق فانضا غلنه السلام ( ۱1 


یاری خداوند به سوی شما نخواهد آمد. مگر هنگامی که در چشم مردم از 
مرده؛ پست تر شوید و این همان سخن خداوند در سوره ی یوسف است 
که فرمود: (تا آن گاه که رسولان ناامید شدند و) مردم (گمان کردند که به 
آنان دروغ گفته شده است. در این هنگام, یاری ما به سراغ آنان آمد). 1 
گاه. هنگام قیام قائم ماء مهدی عجل الله تعالی فرجه است. 


(1). ینابیع الموده. ص 424. 
نیاز 


نیاز برادرانر به آذوقه, زمینه ساز دیدار آنان با یوسف شد. تحافف که بار 
قحطی و ات معیشت بر دوش برادران فشار آورد, آنان به امید یافتن 
آذوقه, ره سپار مصر گشتند و این مقدمه ی دیدار آنان با یوسف گردید. 


شکل گرفتن احساس نیاز به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه در ژرفای 
جان انسان ها نیز زمینه ساز ظهور یوسف زهرا علیه السلام است. امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه در توقیعی خطاب به اسحاق بن یعقوب می 
فرمایند: 


شهاک ناخ سل آلفرم س 1 
برای فرج من, بسیار دعا کنید .. 


افزون بر روایت یاد شده, در روایت های فراوانی به شیعیان دستور داده 
شده است که فرا رسیدن ظهور دعا کنند؛ " زیر| کف از زمینه های 
دعاء احساش تیاز است. دعا در بستر نیاز می. روید. آدمی تا کمبودی 
نداشته باشد .و در وجودش: اخساس نیاز به آن. چه ندارد: شکل تگیرد: 
دست به دعا بر نمی دارد. ما نیز اگر 


بخواهیم که برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه دعا کنیم, باید 
احساس نیاز به وجود ایشان را در درون خود سامان دهیم. تنها در این 
صورت است که دعا خواهیم کرد. بنابراین. دستور به دعا کردن, در واقع 
دستور به برانگیختن احساس نیاز به امام عجل الله تعالی فرجه در وجود 


برادران یو سف؛, تب تحمل او را نداشتند؛ : زیر به او احساس نیاز نمی 
کردند و نمی دانستند که وجود فص ار یاهآ روه او 
را از خود راندند و اواره ی دیار غربتش کردند. 


برای وصال یوسف می بایست زمان بگذرد تا برادران با دشواری های 
روزگارٍ دست و پنجه نرم کنند, سختی ها را بچهشند و فراز و نشیب ها را 
شنم ان کان کم کم احسانی ارس پوس در فحووفان سکن یرد ار 
به کسی که دردهای آنان را تسکین بخشد و غبار محنت از رخ شان بزداید. 
این احساس چیزی نبود که بتوان آن را یک شبه به آنان تزریق کرد. بلکه در 
گذر زمان می بایست این احساس شکل بگیرد. این میوه ای بود که باید به 
طور طبیعی می رسید. به همین دلیل, یوسف با این که می دانست پدر و 
برادران او در کنعانند. ولی هیچ اقدامی نکرد. او می توانست به کنعان 
برود یا دست کم, نامه ای برای پدر بنویسد و از او بخواهد که به نزدش 
بیایند, ولی اين چنین نکرد. زیرا چه بسا اگر برادران؛ پیش از فراهم شدن 
میتهر به. دیدان .امین آمدنر. سودی: تداشت :ریز اتکیره های «دشمتی 
ِِ هنوز وجود داشت و تحولی که آن عامل را از بین ببرد, هنوز رخ 
نداده بود. 


به راستی, هنگامی که برادران ادعا کردند یوسف. طعمه ی 


گرگ شده است,: چرا یعقوب از آنان نخواست که باقی مانده ی جسد با 
دست کم استخوان هایش را بیاورند؟ این بدان دلیل بود که می دانست 
اگر چنین بگوید, برادران برای اثبات ادعای شان: یوسف را خواهند کشت و 
جسدش را خواهند آورد. چرا هنگامی که کاروان. یوسف را یافت. یوسف 
به به آنان نگفت که من فرزند یعقوب و اهل کنعانم. مرا به خاندانم باز 
گردانید؟ ایا به این دلیل نبود که می دانست اگر او را باز گردانند. سرانجام 
به دست برادرانش کشته خواهد شد؟ ! چرا که ظرفيتِ با یوسف بودن 
هنوز در آنان پدید نیامده بود و این ظرفیت می بایست به صورت طبیعی و 
دز کدر ژمان و کشاکش حوادتث. شکل می گرفت. بر همه ی این ها مقام 
الهی یعقوب را نیز بیافزایید. او پیامبر بود و با اعجاز الهی می توانست 
کاری کند که برادران نتوانند یوسف را بکشند و او در کنار یوسف بماند. 
ولی چنین نکرد؛ زیرا سنت الهی بر این است که جریان امور روند طبیعی و 
عادی خود را بپیماید و مردم با اختیار و انتخاب خود, ابا شقاحت را 
برگزینند و در میدان نفس گیر زندگی هن وت به همین خاطر - گرچه 
در اين میان, یعقوبی نیز وجود دارد که زمینه ی ملاقات برای او کاملا 
مهیاست و او خود را کاملا آماده ی وصال کرده است - هرچند یوسف خود 
نیز از غربت و تنهایی, غمگین و دل آزرده است, ولی لب فرو می بندد و 
تظر می ماند, تا برادران آماده شوند و خود قدم به راه گذارند و به 
سویش بیایند. تنها در این صورت است که قدر او را خواهند دانست و 


از او بهره خواهند برد. 


| نداشتند, او را نصا ی 
افکندند. قزر آضقدن او از چاه غیبت نیز به فراهم شدن وه فقس کی ار 
باید مردم به خود آیند, او را بخواهند و به او احساس نیاز کنند. شکل 
گرفتن چنین احساس نیازی, نیازمند گذر زمان است. باید زمان سپری شود 
تا بشریت در کوران حوادث دریابد که گره گشای مشکلاتش, کس دیگری 
است. باید خود این میوه برسد؛ چیدن ان پیش از موعد., تباه کردن آن 
است. آمدن مهدی عجل الله تعالی فرجه بدون فراهم آمدن زمینه و شکل 
گیری احساس نیاز به او و پدید آمدن ظرفیت تحمل او چیزی جز تباه 
کردن او نیست. آری, او می تواند به اعجاز الهی, همه ی مانع ها را 
برطرف کند, اما سنت الهی جز این است. باید, مردم خود بخواهند و در 
راه, گام نهند. هرچند وی از این غربت و فراق, غمگین و دل خسته است, 
اما لب فروبسته و برای آمدن مردم به سوی خویش, هم چنان چشم به راه 
نشسته است؛ زیرا راهی جز این نیست. ایا کسی هست که او را از این 
انتظار به در آورد؟ در این میان. شیعیان یعقوب گونه ای نیز هستند که دل 
های شان؛ از عطر محبت او سرشار است و خود را برای سیراب شدن از 
چشمه سار حضورش کاملا اماده کرده اند, اما افسوس که این دسته نیز 
پاید دز غم.فراق بسوزند؛ زیرا براق آمدن اوه بایة همه آماده باشند. 
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ان چه یوسف داشت. 


نزد ذیکران یافت نمی شد. از این رو با اين که میان یوسف و برادرانش 
19 روز فاصله بود, (1 آنان برای تهیبه ی آذوقه, این مسیر طولانی را 
بیمودند. آگر آذوقه در جای دیگری نیز یافت. هی شد, هر کز سختی این راه 
طولانی را به جان نمی خریدند. 


گم شده ی بشر امروزین - عدالت. معنویت و در یک کلام. رشد انسان - 
(2) نیز تنها نزد یوسف زهرا عجل الله تعالی فرجه است وبس. او تنها 
کسی است که می تواند نیازهای بشریت را براورده سازد و او را در همه 
ی ابعاد به کمال برساند. تا اين باور در انسان ها شکل نگیرد. او ظهور 
نخواهد کرد. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


لایکون هذا الامر حتی لایبقی صنف من الناس الا و قد ولوا علی الناس حتی 
لایقول قائل انا لو ولینا لعدلنا. ثم یقوم القائم بالحق و العدل. (3). 


ظهور رخ نخواهد داد مگر هنگامی که همه ی گروه ها بر مردم حکومت 
کردند و کسی نگوید: اگر ما, حاکم بودیم, به عدالت رفتار می کردیم. پس 
از این وضعیت., قائم عجل الله تعالی فرجه همراه با حق و عدالت. قیام 
خواهد کرد. 


این حدیث بدین معناست که مردم باید دریابند که خود, توان هدایت؛ 
رهبری و رسیدن و رسانیدن به ارمان های خویش را ندارند. پس باید در 
پی منجی واقعی باشند, که همان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 


است. 


(1). کمال الدین؛ ج 2 ص 10. امام صادق علیه السلام فرموده است : 
«میان یوسف و _یعقوب 19 روز فاصله بود ؛ وکان بینه وبین والده مسیره 


بانیم عشر یوما» . اگر یافتن آذوقه ‏ " روزی حلسم - برای انسان آن قدر 


را رزق معنوی بخشیده است و جانش را سیراب می کند, شبانه روز در 
ی تا به راستی. آپا ما در طلب آن امام عزیز. سستی نکرده 
أ 

یم ؟ 


( 2 خفن نا نم اصتا وشدا مر سای رای ما فراهم شاز ی کیف: 
0 (رشد. همان جهت عالی یافتن همه ی استعدادهای انسان است. 


(3). غیبت نعمانی. ص 274, به نقل از: معجم احادیث الامام المهدی, ج 3, 
ص 426. 


دلدادگی 

برادران یوسف, آذوقه ی او را می خواستند: 
اوف لنا الکیل. (1). 

پیمانه ی ما را کامل کن. 


و یعقوب, وصال یوسف و سیر اب شدن از چلتیمه سار حضور او رامی 
خواست؛ زیرا| یوسف؛, خواستنی و دوست داشتنی بود. 


پسرانم ! بروید و یوسف را بجویید. 


منتظران ظهور یوسف زهرا علیه السلام نیز دو دسته اند: برخی ظهور او 
را برای سرسبزی, خژمی, فراوانی نعمت, ارزانی اجناس و . + می خواهند 
و برخی دیگر. او را برای خودش می خواهند. 


هميشه در طول تاریخ, دو دسته شیعه وجود داشته اند: شیعیانی که امام را 
برای رسیدن به هدف ها و منافع شخصی خود می خواسته اند و کسانی که 
شیفته ی امام بوده اند تنها به این دلیل که اوء امام است., خلیفه ی 
خداست. انان, امام را ایینه ی تمام نمای اسما و صفات الهی و موجودی 
سرشار از معنویت و روحانیت می دانستند. 


نگاه بسیاری از شیعیان به امام - هرچند به صورت ناخودآگاه - به گونه ی 
نخست است. به همین دلیل, هنگامی که مصیبت ها بر ما فرو می ریزد, 
ارتباط, توسل و توجه مان به امام بیشتر می شود و چون در خوشی و 
نعمت فرو می رویم., از میزان توسل و 


توح مان کاسته می ردق همیو که نی از استیت ای عتر کم و.ظر یف 
اعتقاد به امامت است. 


آن که امام را برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود می خواهد و از او, به 

عنوان ابزاری برای رسیدن به منافع شخصی خود تقد ی و ارتباط و 
توسلی پایدار و همیشگی ندارد. چه بسا اگر روز گار به او روی خوش نشان 
دهد هیچ گاه به یاد امام خود نیفتد؛ : زیرا به او نیازی ندارد و این یعنی 
تباهی. و او دشت این سرماه ی ای کش وبا این تظر ههام 
خویش می نگرد, اگر در گرفتاری به امام پناه ببرد و امام به مقتضای 
ماهر ان را مسهات سم ازاهام ود مه سل یا امه هام 
زا ها برای رسیدن .سنا قع خوو من خواهد. آمافن. که او زا به ها فش 
ترتسانجر یه چه کار آنداالبته این شحن ,درس ات که کمته اند همه چیز 
را ادانان صاهص انا شاشعه است کهاز آبان.جه عیدشان را خ‌افیم. 
بياییم یعقوب وار. یوسف زهرا علیه السلام را برای خودش بخواهیم؛ زیرا, 


(1). یوسف, 88. 
(2). یوسف, 87. 
دمیدن روح امیدواری 
یعقوب افزون بر آن که خود از رحمت الهی و وصال یوسف ناامید نبود, 


پسران خویش را نیز از نومیدی باز می داشت و روح امیدواری را در دل 
های انان می دمید. 


پسرانم ! بروید و یوسف و برادرش را بجویید و از رحمت خدا ناامید نشوید 
شیغیان. پونست.: ز هرا علیه. السلام نیز افتون بر ان که باید امیدوار باشتنده: 
وظیفه دارند روح امید به ظهور مهدی موعود علیه السلام را در دیگران 


بدمند و یاد 


و خاطره ی او در ذهن مردم, زنده نگاه دارند. 


امید. آدمی را از سستی و خمودگی بیرون می آورد و به بالندگی و 
سازندگی می رسد. آن که از خورشید جهان افروزی که فردا بر می اید و 
همه جا را روشن می کند, غافل است, هرگز شور و نشاطی برای پویایی و 

سازندگی ندارد. او به شام تیره و تار نومیدی, ایمان آورده است. ] 
در برابر ظلمت شبانه, هیچ می انگارد و نیروی اراده ی خویش را باور 
ندارد. روح امید در چنین شخصی. مرده است. در مقابل. با امید به آینده, 
سراسر وجود ادفف از روح حیات سرشار می شود. آن که به آمدن منجی 
ایمان و امید دارد, و آمدن او بسته به آماده شدن مقدمات و فراهم آمدن 
انسان هایی است که او را بخواهند و او را در رسیدن به اهدافش یاری 
کنتد.. هميشه می کوشد ظر فیت: با آو بودن را در خود یدید آورد و آتشان 
هایی را بیروراند که بتوانند مانند بازوانی نیرومند. حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه را در رسیدن به اهدافش پاری دهند. و این. همان حیات 


را :7 3 
اقبال همگانی 


برادران یوسف آن گاه از جام حضور و دیدار یوسف سیراب شدند که 
همگان به صورت دسته جمعی به سوی او رفتند و به او, اظهار : نیاز کردند. 
قزان هت فرماید" 


و جاء اخوه یوسف. (1). 
برادران یوسف 9 مواد غذانی به مصر) اند 


درخواست. هه گان ی ۳ 9 ۳ دعا کنند و 0 را ۲ 1 
بخواهند. تأثیر گذاری دعای برخی - و به تمام مردم - چندان معلوم نیست.. 


حضرت مهدی عجل 


الله تعالی فرجه در توقیع شریف خود به شیخ مفیدقدس سره می فرماید: 


و لو آن اشیاعنا وفقهم اللّه لطاعته علی اجتماع فی الوفاء بالعهد علیهم لما 
تاخر عم الفهن بلقا نا داعحلت. لیم الصهادم متا هوسا ب(2: 


اگر همه ی شیعیان ما - که خداوند, آنان را در فرمان برداری یاری دهد - 
زیارت و دیدار ما برای شان به تاخیر نمی افتاد و از سعادت دیدار ما بهره 


مند می ثلد 


نویسنده ی «مکیال المکارم» به نقل از یکی از دوستان خود می گوید: 
را سا و ایا 
دیدم. ایشان مطالبی فرمودند که مضمونش این بود: بر منبرها به مردم 
بگویید که توبه کنند و برای فرج حضرت ولیْ عصر علیه السلام و تعجیل 
رصان ما ی اس فا ناتساد اب کار 
که اگر برخی مردم انجام بدهند, از دیگران ساقط شود. بلکه همانند 
نمازهای پنجگانه ی شبانه روزی بر همه ی مکلفان واجب است. (3). 


یر 

(2). احتجاج, ج 2, ص 602. 

(3). مکیال المکارم, ج 1. ص 438. 

میهمان نوازترین 

یوسف بهترین میزبان بود, زیرا برادران جفاکارش را از عطای خویبش 
محروم نکرد. 

و انا خیر المنزلین. (1). 

و من بهترین میزبانانم. 


یوسف زهرا علیه السلام نیز بهترین میزبانان است. با اين که بسیاری از 
مردم, او را نمی شناسند و بسیاری نیز با او به دشمنی برخاسته اند یا در 
حقش, جفا و ستم می کنند و قدرش را نمی شناسند يا فراموشش کرده 


اند, ولی هم چنان بر سر سفره ی رحمت او نشسته اند و به برکت او, 
روزی می خورند. «بیمنه رزق الوری » . 


.)1( 


یو سف؛ 59 
پیروزی 


یوسف یس از پشت سر نهادن فراز و نشیب های فراوان؛ در پایان, به اوج 
شکوه رسید. آن گام بهد که همه دز برایر وی کزنش کردند.و برادران و بدر 
و مادر در برابر شکوهش به خاک افتادند. 


و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی برای او به سجده افتادند. 


یوسف زهرا علیه السلام نیز پس از سیری کردن دوران جان کاه غیبت, 
افزون بر شکوه معنوی همیشگی به شکوه ظاهری خواهند رسید. آن گاه 
جهان و جهانیان در برابر شکوه و جلالش, سر تعظیم فرو خواهند آورد. 


و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم 
الوارئین. (2). 


وارثان روی زمین گردانیم. 


(1). یوسف, 100. 
(2). قصص: د 
نجواهایی با یوسف زهرا 


1 هنگامی که برادران یوسف نزد وی آمدند. از گذشته ی خود, اظهار 
پشیمانی کردند. یوسف نیز اشتباه آنان را پادشان نیاورد, بلکه بی درنگ 
آنان را بخشید و از خداوند برای ایشان. بخشش خواست. 


قال لاتثریب علیکم الیوم یغفر اللّه لکم و هو ارحم الراحمین. (1). 


بخشد و او مهربان ترین مهربانان است. 


ای یوسف زهرا علیه السلام ! ما نیز در حق شماء ستم های فراوانی کرده 
ایم. ناسپاسی ها و قدر ناشناسی های ما از شمارش بیرون است. با اين 
حال, بر اين باوریم که بزرگواری شما از کرم یوسف افزون تر است. پس 
عاجزانه از شما می خواهیم در روز موعود, آن گاه که به محضر مبارک 
تما اسر ی ها سا را فرا مش که ناسا ی هام مارا هل 


نیز برای مان امرزش بخواهید. 


2 برادران یوسف با متاعی اندک و ناچیز برای خرید آذوقه به بارگاه 
یوسف آمدند؛ متاعی که در برابر شوکت و شکوه آستان یوسف, چیزی جز 
شرمندگی برای برادران نداشت. شاید آنان به متاع خود می نگریستند و 
نگاهی نیز به جلال و جبروت یوسف می افکنند. آن گاه از متاع ناچیز خود, 
شرمنده می شدند. 


يا ایها العزیز مستا واهلنا الضوّ وجثنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الکیل وتضدق 
علینا ان اللّه یجزی المتصدقین. (2). 


خرید مواد غذایی) با خود اورده ایم. پیمانه ی ما را پر کن و بر ما تصداق و 


بات خال سشت کراه ان زا تیف وا ی نان این کر 


ای یوسف زهرا علیه السلام ! ما نیز خریدار مهر شماییم. ولی برای بار 
یافتن به آستان بلند شما.ء ,. چیزی نداریم. اگر هم داشته باشیم, بضاعتی 
ی وی هم ی 
تتاتق,مبا این عال ساجرانه ای نها عت حواهيم که عست. کوزه سا 
بپذیرید و کریمانه بر ما نظر کنید و پیمانه ی ما را پر سازید. 


3. یوسف نه به تقاضای پدره بلکه از جانب خود, پیراهنش را فرستاد تا پدر 
بدان شفا یابد و چشمانش بینا شود. 


آذهنما بقیضی دا فالفوم‌علین وجه آبی‌یات تضیر | (3): 


این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بکشید تا بینا شود. 


اک تسف هرا یه ایام ا تیا رت یرت ما یه یل ناهانو 
نافرمانی ها نابینا شده اند و اگر چنین نبودند هیچ گاه از افتخار روشن 
شدن به چهره ی دل ربای شما محروم 


نمی کششند: آیا چشمی که هزاران آلودگی بر آن نشسته است, شایستگی 


دارد که تصویر آن ههنک فا اون بکیرد؟ پرده ای که بر دیدگان 
ما افتاده, آز قدر ضخیم است که دستان ما از زدودن آن ناتوانند و تنها بد 


1[ ترید. 1 نابینای 1 1 افکنید تا دید ار 
جهرم مه یاه شهار ابا وه ان بر تیه آن. شت و تتر سار نوی 


با فا را ی ی ایا 


فا ااخفا‌غان اي ایص اش یط غایی رف 


نگه دارنده و اگاهم. 


سالی, رهایی بخشید. 


ای یوسف زهرا علیه السلام ! در دل های ما, نه هفت سال. که عمری 
است خشک سالی, حکم می راند. در این دل های خشکیده و تفتيده: نه گل 
محبتی می روید, نه شکوفه ی حضوری به بار می نشیند و نه شقایق 
وصالی می شکفد. ان چه این دل های قحطی زده را از نعمت و خژمی. 
کن؛ که این دیار جز به تدبیر شما به سامان نمی رسد. 


رواق منظر چشم من آشیاه ی توست 
کرم نما و فرودا که خانه, خانه ی توست 


5. یوسف مشتاق دیدار برادر خویش؛ بنيامین بود. از این رو, خود, زمینه ی 
وصال را فراهم کرد. 


فلما جهزهم بجهازهم قال ائتونی باخ لکش اش آننکم ری فان لم تا نوتن 


به فلاکیل لکم عندی. (5). 


فرشگامی که [توییف) بان‌هاق. آباندرا آماده شاخشه کفت: ( نان دیگن که 


آمدید) آن برادری را که از پدر دارید, نزد من آورید ... اکن اه را زد هو 
نیاورید, پیمانه ای (1ز ز غله) نزد من نخواهید داشت. 


ای یوسف زهرا علیه السلام ! سرگذاردن بر گام های مبارک شما و 
بوسیدن ان, رویای شیرین ما و ارزوی دیرین ماست. 

اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد 

کشیده ایم در اغوش ارزوی تو را 


فان اه بلند است و دست نایافتنی؛ زیرا ما کجا و آستان بلند شما کجا! 
اما کریمان هميشه بزرگی خود را می بینند. نه خردی نیازمندان را. 


آخر چه زیان افتد سلطان ممالک را 
کو را نظری» روزی بر حال گدا افتد؟ 


اگر شما منتظرید که ما, خود, در اين راه, گام نهیم و شایستگی وصال را 
در خویش فراهم آوریم. به یقین بدانید که ما را پای آمدن این راه نیست. 
سا موی کت کم کی سم این مضال را خراه امد 


0. چون شام تار فراق به سر رسید و صبح روشن وصال دمید. یوسف رو 
به برادران کرد و گفت: به سوی کنعان روانه شوید و همه ی خاندان تان را 
همراه خود بیاورید. او نیکان را از بدان جدا نکرد و همه را به محضر 


و آتونی باهلکم اجمعین. (6). 
و همه ی نزدیکان خود را نزد مق اور ند 


ارت تسا عف ایواسا دوشت ات که هه خانان 
تاداس با فراخوا ص ول اما عضا له السلام ی فرضددن ازست 


الامام الوالد الشفیق. (7). 


شاید ما فرزندان نافرمانی باشیم, ولی مگر برادران یوسف چنین نبودند؟ 
مانیز عاجزانه از شما می خواهیم ان گاه 


که روز موعود فرا رسید. همه ی ما را بدون جدا کردن بدان از نیکان, با 
بزرگواری به بارگاه خود بپذیرید و از لطف خویش بهره مند سازید. 

خدایا ! می دانیم مهر اولیای تو, متاع گران قدری است که آن را در هر دلی 
نمی نشانی؛ زیرا هر سینه ای را گنجایش آن نیست؛ ولی مگر فراخی 


سینه ها به دست نو نیست ؟ 


ولی مگر سیل رحمت تو از زدودن الودگی های دل های ما ناتوان است؟ 


پروردگارا ! بسیاری خدمت ۳۳3 بار گاه اویند. آیا اگر نان خور دیگری به 
انان افزوده شود, به آستان او زیانی می رسد؟ 


یارب ! اندر کنف سایه ی آن سرو بلند 

گر من سوخته, یک دم بنشینم, چه شود؟ 

پروردگارا! مهر یوسف را در دل عزیز مصر و همسرش نشاندی, مهر 
پوسف زهرایت را نیز تو در دل ما بنشان. عشقی ده جان سوز که از سوز 
آن. جهانی بسوزد و از آن سوزش, شعله ای فراهم اید تا چراغ راه 
ی 

زهی خجسته زمانی که يار باز آید 

به کام غم زدگان غم گسار باز آید 

در انتظار خدنگش همی تید دل صید 

خیال آن که به رسم شکار باز آید 

مقیم بر سر راهش نشسته ام چون گرد 

بدآن هوتین که بدین زهکذار باز اند 

به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم 


بدان امید که آن شهسوار باز آید 


چه جورها که کشیدند بلبلان از دی 
به بوی آن که دگر نوبهار باز آید 
زنقذش بند قضا هست امید آن حافظ 
که هم چو سرو به دستم نگار باز آید 
)بای 92 

(ها تسش 35 

رها بش 95 

رد 

(5). یوسف, 59 - 60. 

(6) نوی :93 

(7). احتجاج, ج 2. ص 442. 


مردم بابل. به دستور نمرود, پادشاه بابل. ابراهیم را به گناه یکتایرستی و 
نوهین 


به بتهای آنان؛ به هرک محکوم کردند. مرگی بتضیار وجشتنای. آنها گفتند؛ 
«ابراهیم را تدم ز ندم: به انش تشوزانید»1(۰:۰). 


نمرود در پی این درخواست مردم. دستور داد آتش بیفروزند تا ابراهیم را 
به آتش افکنند. بت پرستان برای نزدیکی به بتها, وب غنوان. غبادت.. آتشی 
عظیم افروختند. وسعت و شدت آتش به قدری بود که از فاصله یک 
فرسنگی پرنده ای هم نمی توانست عبور کند. هیچ کس جرات نزدیک 
شدن به آنش را نداشت. کافران نمی دانستند که ابراهیم را چگونه به 
درون آن آتش پر لهیب و سرکش بیفکنند. شیطان در این هنگام به یاری 
آنان شتافت. ن افران آمه‌خت تا ابر اهیه زار میتی رنه اسان 
وسیله 


(1). قالوا حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. (آنبیاء 67). 
متخ ورف آ ین متا کدی را 


وقتی ابراهیم را در منجنیق نهادند. حضرت جبرئیل از جانب خداوند پیراهنی 
از بهشت اورد و ان را بر او پوشانید. 


بدینسان ابراهیم در آتش تشوخت و در.همان حال خداوند به. انش فرمان 
داد: 


و این چنین بود که انش بر او سرد و سلامت شد و ابراهیم و انش 


پس از نجات ات اتنن تمرهد: آن پیراهن عجیب نزد ابراهیم بود. ابراهیم آن 
را در غلافی پیچید و دوخت و به صورت حرزی بر فرزندش اسحاق آویخت. 
انس راشای ید تایه میم دیا اهه اسحان ان شاه اس 
بیشتر دوست می داشت. آن حرز را که یادگاری گرانبها در میان 


خاندان ابراهیم بود, به بازوی یوسف بست. (3). 


برادران یوسف بر او حسد بردند و او را ؛ به چاه افکندند. هنگامی که یوسف 
به چاه غعرب افکنده شد, آن پیراهن که به بازویش بسته شده بود, در چاه 
آزامتتتق معنوی و الهی , به او بخشید و حافظ و نگاهبانش شد. 


زمانی که یوسف به حیله زلیخا, همسر عزیز مصر, خرفان امد ان پیراهن 
دوباره همراه و حافظ او بود. 


(1): .یار الانوازه خ ملرض د2 به‌قل از تفسیر علی ین ابر اهیم: 
(2). قلنا پا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم.) آنبیاء 69 (. 
(3). کمال الدین و تمام النعمه ۳ 1 ص‌ 12 


و بدینسان در بسیاری از حوادث زندگانی پرفراز و نشیب یوسف. آن 


یعقوب, از غم غیبت چندین ساله یوسف. سخت دل شکسته و رنجور بود. 
از شدت رنج و پریشانی, پشتش خمیده بود, پیر و پژمرده شده بود, گرفتار 
و حتی نادار و فقیر هم گشته بود. آنقدر از دفری بوسف.: کته بود که 


فروغ دیدگان را از شدت حزن و اندوه از دست داد چرا که خشم خود را 
فرو می خورد. (1). 


یعقوب بیشتر اوقات. اندوه خود را از پسرانش پنهان می کرد و با وجود 
غصه و غم بسیار, هرگز از لطف خداوند ناامید نمی گشت. 


عزیز مصر آمدند تا از او اذوقه بخرند. این یوسف عزیز مصر شده بود. 


2 را شناخته بود و کالایشان را, که در برابر آذوقه به یوسف داده بودند, 
ردبازهای انشان نهاد چ از انها خواشت بان دبکر که به نون او مت ایند 
۳ برادر دیگرشان را هم بیاورند. 


برادران وقتی به کنعان آمدند, خواسته عزیز مصر را با پدر در 
(1). و اببضت عیناه من الحزن فهو کظیم. (یوسف 94). 


1 


بفرست, ما قول می دهیم که از او نگهداری کنیم. (1). 


اما یعقوب چگونه به پسران اعتماد کند. اگر بنيامین با آنها نمی رفت, 
خانواده یعقوب, همگی گرسنه می ماندند. او به پسرانش گفت: 


میت ای ۲ اما شد آنچه شد. و اینک 
درباره بنيامین چگونه ۳ شما را امین بدانم اما این بار او را به خدا می 
سپارم. چرا که خداوند بهترین حافظ و مهربانترین مهربانان است. (2). 


یعقوب به ناچار بنيامین را همراه پسرانش به نزد عزیز مصر فرستاد. 


وفنی: انا نود توست ادن پوس دز ری ماشب :دور از -عشم 
برادران, خود را به بنيامین شناساند و او را به بهانه دزدی زندانی کرد. و 
براذران که با یدو قصان بسته نیو ها سا مین را به سلامت باز گردانند, هر 
چه به عزیز مصر اصرار کردند تا یکی از ایشان به جای بنيامین ۳ 


( باه بان عتعرضا الکیلم: قارتشل, ععنا. اخانا نگل ناه له تحافظون: 
(یوسف 63). 


(2) قال هل آمتکم:علیه: الا کما. امتکم علی. اخته .من 


قبل فالله خیر حافظا و هو آرحم الراحمین.) یوسف 63 (. 
سزافکنده و پریشان به نزد پدز آفدتد و ماجرا را برای او گفتند. 


یعقوب سخت گریست و به شدت اندوهگین گشت ولی به زیبایی صبوری 
کرد و جز به درگاه خدای خویش ناله نکرد و نیاز نیاورد. با امید بسیار به 
لطف خداوند مهربان؛ به پسرانش دستور داد؛ 


يا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و آخیه و لا تایمُسوا من روح الله انه لا 
ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. (1). 


پسرانم ! : به جسنجوی یوسف و برادرش برخیزید و مبادا از لطف و رحهمت 
خدا ناامید شوید چرا که جز کافران از رحمت بوفر وان عارو سفن نهد 


۵ نامه ای ی غنی قصه تیشکی آنرا بمبص انش داد ای او هیده 


برادران یوسف پریشان خاطر و افسرده حال به حضور عزیز مصر رسیدند 
و نامه پدر را , به او دادند و گفتند؛ 


با شا این مسا اهلا انش وتا باه مز ام قفاوت لا الکیل ۵ 
تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. (2). 


با کالائی اندی و بی بها به بار گاه تو آمده ایم. 


دوست دارد. 


شرا 07 
ی 9 0 


عزیز مصر که حال پریشان آنها را دید و شکایتشان را از روزگار شنید, 
دلش لرزید. اما خودداری کرد و هیچ نگفت. نامه یعقوب را بوسید و گشود 
و خواند. دز ناهه نی آضده بود. 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 


به عزیز مصر, آن کس که دادگری را در سرزمین خود فراگیر و 


آشکار ساخته است. 
آن کس که پیمانه بخشش را از محبت و کرامت ت لبریز کرده است. 


تا اس ای اسش ان عقمی ی رمحا تیآ اشم‌خاین 
او خر 


رادمردی که با نمرودیان درآویخت و به دستور نمرود آتشی هولناک 
بیفروختند تا او را در میان آتش بیفکنند, آما به فرفان-خداوند. آتش بر آه 
سترد. و سلامت ند و آو از انش رهایی یافت. 


ای عزیز مصر ! آگاه باش که ما, خاندانی هستیم کی یلا فا رای الفت 
پیوسته و پر شتاب, بر ما وارد شده است تا انکه خداوند صبوری و پایداری 
ما را در هنگام اسایش و به گاه سختی بیازماید. 


این سالهاست که مصیبنها و دشواریها, یی در پی بر من فرود می آننخ 


بزرگترین ان مصیبتها ان است که من فرزندی داشتم یوسف نام. او در 
میان دوازده پیسر» تنها تفه بود که موجب دلخوشی و شادی من می 
. یوسف نور چشمم بود. . یوسف میوه دلم بود. 


نامه که به اینجا رسید پسران یعقوب دیدند که عزیز مصر می گرید. آنها با 
شگفتی به این منظره نگاه می کردند. 


یوسف - عزیز مصر -؛ وقتی تعجب ایشان را دید نامه را از ابتدا با صدای 
بلند خواند. در ادامه نامه امده بود. 


یک روز برادران یوسف - که پسران من از دیگر همسرانم بودند - خواستند 
یوسف را همراه آنان به صحرا بفرستم تا بازی و تفریج کنند. و من یوسف 
را با آنها فرستادم. شامگاه, برادران گریان و نالان, آمدند و پیراهن او را - 
که بخ خوتی ذرفغین: آلوده بودند - با خود آوردند.ه کفتنند کرک او زا دریدن 
انتت و بندآشتند که.فن سختان: آنان سرا باوز 


کرده آم. 


فراق او گریسته ام که فروغْ دیدگانم را از دست داده ام . 


و اینک مصیبت تازه ای به من رو آورده است. یوسف برادری داشت که 
پس از او انیس و همدم 


من بود. بسیار دوستش می داشتم و هرگاه به باد یوسف می افتادم او را 
بةه سینه می فشردم تا اندکی از غم و اندوهم کاسته شود. 


پسرانم به من گفته بودند که تو - عزیز مصر - از آنها خواسته بودی او را 
همراه آنان به حضور تو بفرستم. به من گفته بودند که تو گفته ای اگر او را 
ای را وا ی ی 
او را فرستادم تا خواسته تو اجابت شود و گندم بیشتری نصیب ایشان گردد 
تا خانواده ام رنج گرسنگی نبینند. 


آنها, , پسرم - بنيامین - را به حضور تو آوردند, اما وقتی به کنعان باز گشتند, 
بنيامین را با خود نیاورده بودند. گفتند او پیمانه زرین ترا دزدیده است. اما 
ای عزیز مصر» ما اهل دزدی نیستیم. کت بنيامین زندانی نوست. این 
برای من فاجعه بزرگی است. آنچنان از دوری و فراق او محزون گشته ام 
ی ی ی ی 
تقو اه ارت ایشا 0 کر رام فا 
ابراهیم پیامبر از رنج و ناراحتی شتاب کن. (1). 


داد که اشک دیدگانش, پیراهنش 


را کاملا خیس کرد. آنگاه رو به برادران کرد و گفت: می دانید با یوسف چه 
کردید؟ می دانید که چگونه. ناجوانمردانه او را به قعر چاه افکندید؟ می 
دانید با پدر و برادرش چه کردید؟ 


برادران یوسف حیرت زده و پشیمان پرسیدند: 
آیا تو یوسف برادر مائی؟ آیا تو پسر یعقوبی؟ 
آری من یوسفم و اين بنيامین برادر من است. (2). 


اینک سرزنشی بر شما نیست. خداوند شما را می آمرزد و او مهربانترین 
مهربانان است. (3). 


سیس بوسف آن پیراهن آرهمان: همان یادگا ر ابراهیم. همان هد یه جبرئیل 
را از ز غلاف بیرون آورد و گفت: 


اين پیراهن را ببرید و آن رابه صورت پدرم بنهید تا بینا گردد. (4). 


بوی یوسف به مشامم می رسد ! اگر نگویید که من دیوانه شده ام (5). 
آخر به جز یعقوب همه یقین داشتند یعقوب از بین رفته است. 

(1). بحارالأنوار ج 12, ص 313. 

(مام آانکلاتت پوسف:قال آبا توش مهد اخی انپوست 90( 


(3). لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو آرحم الراحمین.) پوسف 92 
. 


() ۱ ذهنه| یقمیضی هدا قالفومعلی وه آمنبات نی اب پوسف: و9 ( 


(واء آنی لاخی‌زیه وی لوا ان فندون:) توشفت 94( 


این فقط یعقوب بود که پیوسته به یاد یوسف بود و او را فراموش نمی 


کرد. 


و آنگاه که بنیز احد و بشارت داده که یوسف پیدا شده است.؛ پیراهن را 
بر صورت یعقوب نهاد, یعقوب بینا شد و گفت: به شما نگفتم من از لطف 
خداوند چیزها می دانم که شما نمی دانید؟ (1). 


آنکاه یعقوب به دعوت یوسف با خاندان خویبش, به سوی 


یوسف نیز به استقبال آنها شتافت و پدر و مادر خویش را سخت در آغوش 
فشرد و به ایشان گفت: به خواست خداوند, با ازاشین فسات به مصر 
درابیده در آن اکن شوید::(2). 


با ضاخت اسان اسان ها ناه کي کی رح 


شرمنده آیم. 


می دانیم گناهان ما همان چاه غیبت توست. 


می دانیم کوتاهیها, نادانیها و سستیهای ما؛ ستمهایی است که در حق تو 
کرده آیم. 
یم 


یعقوب به پسران گفت: به جستجوی یوسف برخيزید, 
قفا یازا هی و ره کی و حدم ام تا ار نو شا نس کی نم 


(1). فلما آن جاء البشیر آلقاه علی وجهه فارتد بصیرا قال آلم آقل لکم انی 
اعلم رن له ما اعلمون وت و9]. 


(2). قلما دخلوا علی یوسف آوی الیه آبویه و قال ادخلوا مصر ان شاء الله 
امک سیف 99( 


(3). شباهتهای میان حضرت مهدی علیه السلام و پیامبران. بحث شیرن و 
جذابی است که مرحوم [۳ الله محمد تقی اصفهانی در کتاب گرانقدر» 
مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم «در مجلد نخست, به تفصیل 
یامن اندسهن کته آست: ها وشات این ی و تسار که 
پیش رو دارید. برخی شباهتهای میان حضرت حجه بن 0 و جناب 
هذا الأمر سنه من موسي, و ی ی ۳ , و سنه من یوسف, و سنه من 
مد ضای اه یم اما دی امادهن فت ااستن وا 
کمال الدین 1/329. در حضرت مهدی سنتهایی - شبیه - سنتهای حضرات 
موسی و عیسی و یوسف علیهم السلام 


خضرت خخمدصلی له غلیه ی آلم فاتطلم مت پاش زو اس ی که از 
یوسف در ان حضرت است زندان و غیبت می باشد. در روایت دیگری از 
امام باقر علیه السلام آمده است: ان فی القائم من آل محمد صلی الله 
و ی وا ای ایا اه 
علی آبیه یعقوب علیه السلام مع قرب المسافه بینه و بین آبیه وآهله و 
ای ۱ فا ی شا ای ای دا 
همه مردم. و پنهان شدن او از برادرانش. و نیز دشوار بودن امر حضرت 
یوسف به پدرش جناب یعقوب. با آن که فاصله میان حضرت یوسف با پدر 
و برادران و خاندان و پیروانش بسیار کم بود) پیروان حضرت یوسف یعنی 
کسانی از خاندان یعقوب که به پیروی از او در انتظار بازگشت حضرت 
یوسف بودیر (حضرت صادق فر مود: ان فی صاحب هذا آلا هن نت من 
لنیا:... و آما سنه من بوسف: فالستر یجعل الله بینه وین الخلق حجاب 
درباره ان جناب ۱ پوشش می پبعنی خداوند پرده ای میان او و 
مردم افکنده بود که او را می دیدند که او را می دیدند اما نمی شناختند. 
به ما گفته اند اگر به جستجوی تو برخيزيم نشانی از تو می یابیم. 


اما ای فرزند احمد! آیا راهی به سوی تو 


:تا به کیدارت, ایب (1): 

اگر بگویند برای یافتن تو باید بیابانها را درنوردیم, در می نوردیم. 

اگر بگویند برای دیدار تو باید سر به کوه و صحرا گذاریم, می گذاریم. 
ای یوسف زهرا! 

خاندان یعقوب پریشان و گرفتار بودند, 

ما و خاندانمان نیز گرفتاریم, 

روی پریشان ما را بنگر. چهره زردمان را ببین. 

به ما ترحم کن که بیچاره ایم و مضطر 

ای عزیز مصر وجود! 

سراسر جهان را تیره روزی فرا گرفته است. 

نیازمندیم, محتاجیم و در عین حال گناهکار 

از ما بگذر و پیمانه جانمان را از محبت پر کن. 

(1). هل الیک یابن آحمد سبیل فتلقی. (از دعای ندبه). 

یابن الحسن ! 

پر آذران خسف هفتی به زد اه آفدند کالایی* هن حند آندف دآورزدم بو نود 
سفارش نامه ای هم از یعقوب داشتند. 

اما .. 

ای آقا! ای کریم ! ای سرور ! 


ما درماندگان, دستمان خالی و رویمان سیاه است. 


آن: کالای اندی: زا هم ند ارب 

اما ... نه, 

کالایی هر چند ناقابل و کم بها آورده ایم. 

دلی شکسته داریم 

و مقدورمان هم سری است که در پایت افکنیم. 

ی و و نید ای اس 

افسرده ایم و چشم به لطف و احسان تو دوخته ایم. 

سفارش نامه ای هم داریم. 

شوم ماما ما هد اس اف امد ی 
یا صاحب الزمان ! 

به یقین, تو از یوسف مهربانتری. 

تو از یوسف بخشنده تری. 

به فریادمان برس, درمانده ایم. 

ای یوسف گم گشته ! 

و ای گم گشته یعقوب ! 

یعقوب وار, چه شبها و روزها که در فراق تو آرام و قرار نداریم. 
در دوران پر درد هجران اشک می ریزیم و می گوبیم: 

تا به کی حیران و سرگردان تو باشیم. 

1۱7 

با چه زبان و چه بیانی از اوصاف تو بگوییم و چگونه با تو نجوا کنیم. (1). 


سخت است بر ما, که از دوری تو روز و شب اشک بریزیم. 


رررخر. 1 2 


بر ماء که مردم نادان ترا واگذارند 

سخت است بر ما, که دوستان یاد ترا کوچک شمارند. (2). 
یا بقیه الله ! 

خسته ایم و افسرده, 


رل الی. نی ار ییا فملای و اعستی ه اعطظای ا هقی وه ای 
نجوی. (از دعای ندبه). 


(2). عزیز علی آن آبکیک و یخذلک الوری.) از دعای ندبه (. 
که تا سس وت 

غم دوری دیوانه مان کرده است. 

اما نمی دانیم چه شیرنی و حلاوتی در این درد و دوری است که می گوییم: 
کجاست آن که از غم هجران تو ناشکیبایی کند 

تا من نیز در بی قراری یاربش دهم 

کجاست آن چشم گریانی که از دوری تو اشک بریزد؟ 

تا من او را در گریه یاری دهم (1). 

مولای من ! 

دیدگانمان از فراق تو بی فروغ گشته اند. 

و می دانیم پیراهن یوسف. یادگار ابراهیم, نزد توست. (2). 
و ای کاش نسیمی از کوی تو, 


اهر اه انا ان 


و ای کاش پیکی, پیراهن ترا به ارمغان بیاورد 

تا نور دیدگانمان گردد. 

ای کاش پیش از مردن یک بار ترا به یک نگاه ببینیم. 

درازی دوران غیبت, فروغ از چشمانمان برده است. 

کی می شود شب و روز ترا ببينیم و چشمانمان به دیدار تو 


(1). هل من جزوع فأساعد جزعه اذا خلا. هل قذیت عین فساعدتها عینی 
کی القذی. (از دعای ندبه). 


(و کارت وی اه امرس 122 
روشن گردد؟ 

هک اس ای هون تا ات وه ات 

کی می شود ترا ببینیم که پرچم پیروزی را برافراشته ای؟ 

و ببینیم طعم تلخغ شکست و سرافکندگی را به دشمن چشانده ای. 
کی می شود که ببینیم یاغیان و منکران حق را نابود کرده ای؟ 

و ببینیم پشت سرکشان را شکسته ای. 

کی می شود که ببینیم ريشه ستمگران را برکنده ای؟ 


و اگر آن 


روز فرا رسد . 


شکرگزار و سپاس گو نجوا می کنیم: 

الحمدلله رب العالمین. (1). 

(1). آترانا نحف بک و آنت تا مالملاً و قد ملأت الأأرض عدلا و آذقت آعدائک 
هوانا و عقابا ه آبرت العتاهو حدم الحقن و قطعت دابر الضکیبربن و اعتتنت 
اضول الظالمین و.نعن تقول. الحمد لله رب العالفین. (از دعای ندبه). 


فرزند هاشم 


حضرت هاشم جد بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
ویژگیهایی داشت که آن جناب را در روزگار خود, در سرزمین عربستان 
بلند آوازه کرده بو 


همه حاجتمندان می دانستند که خانه او خانه امید است. هر کس نیاز و 
خواسته ای داشت به نزد او می رفت و مورد اکرام و احترام آن جناب 
قرار می گرفت. اگر برهنه بود او را می پوشاند, اگر گرسنه بود غذایش 
می داد, اگر گرفتار بود گرفتاریش را برطرف می ساخت. ان وام دار 
بود وام او را ادا می فرمود. 

گاه می شد که اگر کسی نادانسته و يا ناخواسته خونی به گردنش می 
افتاد و توان دادن دیه مقتول را نداشت. حضرت هاشم به فریادش می 
رسید و خونبها را می پرداخت. 


خانه اش پناهگاه همه نیازمندان بود. خوان کرم آن نز کواز هميیشه 
گسترده بود و سفره احسانش پیو سته پذیرای میهمان. 


حیوانان بیابان و پرندگان آتتحفا ‏ هم از بخشش و دهش او بهره مند بودند. 
او دستور داده بود تا باقیمانده غذا را برای پرندگان و حیوانات بریزند. 


آوازه گشاده دستی او همه جا پیچیده بود. همه جا سخن از سخاوت و 
کرامت ت او بود. اهل مکه در برابر سیادت و سروری او سر تسلیم فرود 


1 مقأ تبت او را به شرافت و متند می 
اوردند و مقام و مرت عظمت تما 


مکه و حجاز را, به او سپردند. 


کلیدها و پرده داری کعبه, سقایت حاجیان و میهمانداری ایشان و همه امور 
مربوط به مردم مکه, به ان جناب واگذار شده بود. به علاوه, میراثهای 
نوح به او تقدیم شند. البته باید این میراث به ان حضرت می رسید, زیرا| او 
از نوادگان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل بود که ایشان بانیان کعبه 


از آن پس هاشم میزبانی حاجیان و رسیدگی به حال ایشان و بزرگداشت 
آنان را در موسم حج رسما عهده دار گشت. ۲ آن زمان بسیاری از اصول 
و مبانی حج که حضرت ابراهیم بنیان نهاده بود, همچنان پابرجا بود و همه 
ساله, مردم عرب, از سرزمینهای دور و نزدیک, به زیارت خانه خدا می 
آمدند و مراسم حح را به جای 


(1). نزار بن معد بن عدنان جد آعلای پیامبر بود. 


ف هدند البته در برخی از مراسم تحریفهایی رخ داده بود که با ظهور 
حضرت رسول اکرم, حح ابراهیمی به همان صورت که در روزگار حضرت 
ابراهیم بود, به وسیله رسول اکرم احیاء و اجرا شد. 


حضرت هاشم آنگونه شایسته و در خور به اين امر اقدام کرد که همه ساله 
پس از موسم حج, حاجیان میهمان خانه خدا, شاکر و سپاسگزا ر از پذیرایی 
های گرم و کریمانه آن جناب, مراسم حح را به پایان می بردند. 


شیوه پذیرایی حضرت هاشم چنان بود که چون هلال ماه حج (ذی الحجه) 
پدیدار می گشت. مردم مکه را فرا می خواند تا 


در مسجد الحرام گرد آیند. آنگاه برای آنها خطبه می خواند و می فرمود: 


ای مردم مکه ! شما افتخار آن را یافته اید که همسایگان خانه خدا باشید و 
در اين ایام. زائران خانه خدا که میهمانان اویند. به اینجا می آیند و چون 


میهمان هستند از هر کس به کرامت و بزر گداشت سزاوارترند. و خداوند 
این فد کی و ری دا بت شما کارت کوص ات که سرا انشا ما شید 


حاجیان از راههای دور و نزدیی, از دشتها و دره هاء, به اینجا می آیند. آنان 
وقتی از راه می رسند از رنج سفر خسته اند و از گرد راه خاک آلود. بر 


وقتی سخنان جناب هاشم به پایان می رسید خود پیشقدم می شد. مقدار 
زیادی از اموال خویش را برای پذیرایی از حاجیان اختصاص می داد. 


قبیله قریش - ساکنان اصلی مکه - نیز به پیروی از ایشان در این امر کمک 
می کردند. 


از آنجا که آب, - این مایه حیات - در آن سرزمین کمیاب و گرانبها بود» او 
دستور می داد سفره های بزرگ چرمین را, از آب زمزم و دیگر چاههای 
اطراف بر کنند تا خاجیان.در ان سرزمین خشی و نی اب در رتح نباشند. 


عادت جناب هاشم آن بود که از روز ترویه - یک روز قبل از رفتن حاجیان 
به صحرای عرفات - با هزینه خود و قربش. انان را اطعام می فر مود. 
وقتی حاجیان به عرفات و منی می رفتند, دستور می داد ظرفهای بزرگ از 
گوشت و روغن و خرما فراهم کنند و خود به دست خویش در آنها 


نان خرد می کرد و آنها را همراه با مقدار کافی شیر, به عرفات و منی می 
بردند تا حاجیان اطعام شوند کر عم عر] نخورند. از این رو به او لقب 
هاشم می دادند. هاشم یعنی کسی که نان خرد می کند و در غذا می ریزد. 


خشی : تر از هميشه گشت و مردم سخت, تنگدست شدند و چیزی برای 
پذیرایی 2 میهمانان خانه خدا| نداشتند. اما و کوخ شد میهمانان خدا, در 
خانه خدا, گر سنه بمانند؟ هاشم کریم و جوانمرد و سخی, آرام نگرفت و 
فورا شتران خویش را به شام فرستاد و آنها را در آنجا فروخت و با پول 
فروش آنها, آذوقه کافی فراهم آورد و حاجیان را اطعام کرد؛ ؛ و عجیب آن 
که حتی به اندازه یک روز غذا| برای خود و خانواده اش برنداشت. در ان 
فان حاصان در ال که چا تر کر هی کروند. کف سا کر ری رازب را 
او در سرتاسر سرزمین عربستان پیچید و شاعری در ستایش هاشم چنین 
سرود. 

ای مرد مسافر که در کوج خود سر گردانی و نه دتبال اقامتعاهی هی 
گردی. 

آپا به در خانه خاندان عبد مناف گذر نکرده ای؟ 

وای بر تو ! چگونه است که آنجا نرفته ای. 


اگر به آنجا پناهنده شوی, از بخشش و اوصاف جوانمردانه آنها در شگفت 
می شوی. 


عمرو العلاء (1) با دست خویش نان خرد می کند و برای مردم غذا مهیا 
می سازد. 


قر آندفزانین که قحطین سر اسر اسر ختن هار قر احرافته نود: 
(1). نام اصلی حضرت هاشم. 


کاروانیان پیوسته, در کوج زمستانی و 


تابستانی خویش, 

در همه حال. دست نیاز به سوی او دراز می کردند. (1). 

در پی این حادثه,. خداوند سیادت و سروریر را برای هاشم و فرزندان او 
جاودانه ساخت و به پاداش آن جوانمردی و گشاده دستی. مقرر فرمود که 
تا قیامت. نیمی از سهم خمس به سادات, بیعنلی فرزندان حضرت هاشم, 
اختصاص یابد و صدقه بر ایشان حرام باشد. 

ای فرزند هاشم ! 

پدران تو همگی بخشنده و گشاده دست بودند. 

ای فرزند سخاوت و کرامت 

تنیز اسان هو تفش را از انازبه ارت بزوهای. 

ا اعت سا 

ما هميشه نیازمند بخشش و دهش تو هستیم. 

روزهای جمعه که روز ظهور تو خواهد بود, 

نیازمند و محتاج, 

و 

اما شادمان و امیدوار, 

قف زر خانه لاف ور اخسان نه می اتنم داهن دوریم 

هم امروز, جمعه است: 

و جمعه روز توست. 


(1 )تحار الانهار علد 15 ص38 


همان روزی که در ان انتظار ظهور تو را داریم؛ 


همان روز که در آن فرج و گشایش برای مقمنان را به دست تو ارزو می 


همان زور کهدر ان آهند کشتن کافران زا به حهتیر نو دا ربص 
مولای من ! 

در این روز من میهمان و پناهنده توام؛ 

مولای من ! 

تو نیز کریم و بخشنده ای هستی که فرزند کریمان و بخشندگانی. 


تو از سوی خدا مأموریت داری که شیعیان - که نه همه درماندگان - را پناه 


دهی و میهمان داری کنی. 

مرا نیز ضیافت کن و پناهم ده. 
درود خدا بر تو و خاندان پاک تو باد. 
ای نور دیده ! 

ما هميشه و در همه حال میهمان توایم. 

ریزه خوار سفره احسانت هستیم. 

ای سید ا! 

سخت حاجت مندیم. دست نیاز به سوی تو گشوده ایم. ناامیدمان مکن. 
ای سرور! 

گرسنه ایم, گرسنه لطف تو, 

از خوان احسان خویش بی بهره مان مگذار. 


ای کریم ! 


ارم 1 و و رو 


زلال محبت خویش سیرابمان کن. 

ای عزیز ! 

برهه ایم, برهنه لباس عزت و آبرو, 

لباس عزت و عافیت به ما بپوشان. 

ای آقا! 

گرفتاریم. گرفتار کمند ابروی تو, 

با نگاهی از سر رحم و مروت ما را از غم روزگار هجران برهان. 
حاجیان کوی تو و زائثران کعبه وجودت هستیم. 

در دوران قحطی انسانیت و سختی دینداری امه ایم. 
ی یواست کاس 
پناهمان ده. 


جوانمرد عرب 


دستور خداوند است که اگر کافری, از پیامبر تقاضای پناهندگی کند, پیامبر 
وظیفه دارد او را پناه دهد, تا آن کافر, سخن خدا را پتننود.و یفن از آن از 
مت حا یی ۲ کنو اه نا باید سعت اه مرا 


ر سم جوانمردی است که اگر حتی درشمن به کنیتی:یناه آوردر باید او را پناه 
داده و از او حمایت کرد. زیرا خداوند رادمردی و جوانمردی را دوست 


دارد. 


از این رو خداوند به پیامبر فرمان داد: کافران. هر چند در هنگامه جنگ, اگر 


پناه آوردند, پناهشان دهد و پذیرایشان باشد. 


مرحوم علامه مجلسی در جلد چهل و دوم از کتاب شریف و گرانمایه 
بحارالانوار, در باب معجزاتی که درک نار ضریح مقدس 


(1). و ان من آحد من المشرکین استجارک فأجره حتی بسمع کلام الله ثم 
ابلغه مامنه ذلی بانهم قوم لا یعلمون - توبه 6. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام رخ داده است, اینگونه نقل می کند: 
(1). 


در سال 575 هجری قمری سرداری به نام امير مجاهدالدین سنقر دستور 
داده بود کوفه و نجف را محاصره کنند. میان او و قبیله «بنی خفاجه» 


درگیری و اختلافاتی بوجود آمده بود و در دروازه های کوفه و نجف 
نگهبانانی گمارده بود تا از مردان قبیله دشمن کسی به شهر نیاید. 


روزی دو سوار از 


قبیله «بنی خفاجه» به قصد ورود به نجف اشرف حرکت کردند؛ : و یکی از 
آنها با گذر از تیررس محافظان. وارد منطقه حفاظت شده شد. سردار 
سنقر از کمین گاه خارج شد و به سوی باروی قلعه شهر آمد. در آن حال 
یکی از سواران عرب که بیرون بارو بود با دیدن سنقر فریاد کشید و به 
سوار دیگر هشدار داد که بگریزد, و خود. در همان حال به تاخت از محل 
حادثه گریخت. اما سربازان سردار سنقر, باه وی و۱2 
محاصره کردند و سوار عرب ناگزیر به سوی حرم مطهر امیرالمومنین علیه 

الشام بناه آورد و ور ان نکن از درفای فرویی از است هه پیوسست و 
داخل حرم شد. سنقر و سربازانش به طرف حرم هجوم آوردند و سنقر به 
سربازانش دستور داد تا مرد عرب را دستگیر کرده. به حضورش بیاورند. 


مرد عرب ضریح مقدس را در دست می فشارد و سربازان می کوشیدند 


ها الا اه درد 
من عربم و تو هم عرب هستی. و رسم عرب آن است که اگر کسی بر 


پناهنده شود و دخیل او گردد, او را می پذیرد و پناهش می دهد. و اینک من 
دخیل تو آم. به تو پناه اورده ام . تو خود حامی و حافظ من باش. 


قاتل پسر و یا کشنده پدرش هم باشد. او را در پناه و حمایت خویش می 


گیرد و تا پای 


جان, از او دفاع می کند. مرد عرب که این را می دانست, با اطمینان 
خر ال فاحل لسع مار واه 


سربازان سردار او را به زور از ضریح جدا کردند و کشان کشان با خود 
بردند. در همان حال مرد عرب فریاد می زد و می گفت: يا ابالحسن, 


سربازان او را به حضور سردار سنقر بردند و سردار دستور داد ۳ او را 
کزان بزنند. اما مرد عب از او مهلتی خواست تا در برابر دریافت دویست. 
دینا ر طلا و اسبی راهوار و اصیل, از جان او درگذرد. 


سردار پذیرفت و قرار شد کسی از جانب مرد عرب به قبیله او برود و هر 
چه سریع تر فدیه را از کسان او بستاند و بیاورد و او را ازاد کند. 


راوی این حکایت که در آن زمان پدرش خادم حرم شریف 
علوی بود, می گوید: 


نیمه های شب شنیدم که در حرم را به شدت می کوبند. من و پدرم 
سراسیمه از جا برخاستیم و شتابان و هراسان در را گشودیم و با تعجب در 
مقابل خود فرستاده سردار سنقر را دیدیم. مرد عرب نیز که تا ساعتی 
پیش اسیر بود با لباسهای فاخر و چهره ای خوشحال و خشنود در کنار 
فرستاده سنقر ایستاده بود. غلامی نیز با انان همراه بود که بقچه ای نسبتا 
بزرگ بر سر نهاده بود. داخل حرم شدند و با احترام و ادب رو به ضریح 
ایستادند. فرستاده سردار با تعظیم و تواضع بسیار عرض کرد: 1 
و ! بنده و برده شما سنقر, به شما سلام می رساند و از خدا و 


شا اه 


بیذیرید. شرم حضور مانع از امدنش به محضر شما شد و مرا مامور کرد تا 
اين مرد عرب را که دخیل شما گشته بود به حضور بیاورم. و اين هم کفاره 


آنگاخة فرستاده سردار به غلام دستور داد بقچه ای را که همراه داشت 
تسلیم پدرم - خادم حرم - کند. پدرم که با تعجب و حیرت به این صحنه می 
ی ی 
حجرم , بیاید و اینطور عاجزانه تقاضای بخشش کند. 


فرستاده سردار توضیح داد که: 


امشب هنگامی که سردار سنقر به بستر رفت: هنوز ساعتی ندیه بود 
که وحشت زده از خواب پرید؛ در حالی که از شدت ترس و هراس لرزه بر 
اندامش افتاده نود بی. ذرزنگ مرا خواست و گفت: در خواب حضرت علی 
بن ابی طالب را دیدم که با چهره ای غضبناک در حالی که شمشیری آخته 
به دست دارد به سوی من می آید و می فرماید: به خدا سوگند اگر دخیل 
مراء هم اکنون آزاد نکنی سر از بدنت چدا خواهم کرد. 


تخیر پیت ردان تن به هن وتو دای فهر | مد روا از زتدان اراد 
کنم و او را لباس فاخر بپوشانم و با این هدایا, به حضور حضرت علی 
بیاورم و از آن بزرگوار پوزش بخواهم و عرض کنم که سردار تقاضای 
بخشش دارد. از سوی دیگر. فرستاده مرد عرب که به قبیله او رفته بود تا 
فدیه بیاورد., همان شب در خواب دید که حضرت علی به او فرمود: فورا 


بازگرد 


و دخیل ما را از سردار تحویل بگیر. 
یا صاحب الزمان ! 


شیطان با تمام توان لشکر برانگیخته تا شیعیان و پیروان ترا از دم تیغ گناه 
و انحراف و بی دینی بگذراند. 


پیروان شیطان هم در این شبیخون همراه و هم نوا با او در پی آن هستند تا 
این گروه اندک را از صحنه روز گار محو کنند. 


اینک ماء بی یاور و بی پناه, از چنگ دشمن بیرحم گریخته ایم و به پناه تو 
آهده ای و.-دخیل, تو کشته: انم 


ما بی پناهان و بی یاوران را در پناه خویش گیر. 
ای جوانمرد عرب ! 

پدران پاک تو, کافران و دشمنان را, 

- ا کر به.یناه آنان: فی آمدنده اگر ذخیل آنان.می تشون - 
پناه می دادند, حمایتشان می کردند؛ 

یا صاحب الزمان ! 

می دانیم که اگر ما کافر و دشمن هم بودیم, 
ولی به پناه تو می مضه 

بی تردید پناهمان می دادی 

اما مهدی جان ! 

ما تو را دوست داریم, 

در انتظار ظهور تو شب و روز نداریم, 


و در این حال دوستی و انتظار, به پناه تو آمده ایم. 


ای ابا صالح ! 

ما مظلومان و بیچارگان دخیل تو گشته ایم, 

ما را در پناه خویش گیر. 

ندای «الفوث يا صاحب الزمان» ما را نمی شنوی؟ 

درماند نیما را تمن نی ؟ 

فریاد دادخواهی ما گوش فلک را کر می کند. 

یا صاحب الزمان به فریادمان برس ! 

در این روزگار آشفته و پر خطر, جز تو پناهگاه و پشتیبانی نداریم. 

به ما پناه بده و ما را از گزند و آسیب زمانه مصون و محفوظ بدار. 

در روزگاری دور در سرزمینی که مردم همه مشرک بودند, مردانی بسیار 
اندک, که از انگشتان دو دست هم کمتر بودند جوانمردی کردند و در 
پاسداری از حریم دین خدا پای فشردند. 


و هدایت ایشان بیفزود. (1). 


خداوند دلهای آنان را آنچنان استوار و پایدار ساخت که مردانه در مقابل 
دشمنان به پا خواستند و از باورهای درست خویش دفاع کردند و گفتند: 


پروردگا ر ما همان خدای آسمانها و زمین است و ما هرگز جز او معبودی بر 
نمی گیریم, که اگر جز اين گوییم و جز آن کنیم سخنی ناروا گفته ایم و 
کاری نایسند کرده ایم. (2). 


(1). انهم فثیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی (سوره کهف آیه 13). 


تخعصخن فه آلها هد فلا ادا عطضا سوم کی م12( 


اصحاب کهف نخست در راه عقیده پایداری کردند و سپس به رویارویی 
علمی با کافران پرداختند. اما عاقبت از بی دینی و شرک و فساد و 
تبهکاری که در میان قوم فراگیر گشته بود, به جان امدند و چون ایمانشان 
برملا شده بود و خطر تهدیدشان می کرد برای حفظ دین و نگاهبانی از 
گوهر ایمان. از شهر گریختند و به غاری در دل کوه پناه بردند. با این امید 
که لطف خداوند شامل حالشان شود و کارشان سامانی نیکو پذیرد. (1). 


اینک ما, در روزگاری به سر می بریم که بسی سیاهتر از روزگار اصحاب 


شرک و بی دینی و فساد و جنایت, عالمگیر گشته است و می رود تا بنیاد 
بشریت را برکند. 


بت پرستی و شرک, آشکار و پنهان, در ظریف ترین شکل و دفیقترین 
گونه, بسیار خطرناکتر_ و ویرانگرتر از شرک ساده و بت پرستی روزگار 
گذشته: به خن توخید. آمذده است. اتش ستم؛ در میان اتمناتهاق. مظلوم .و 
بی گناه, چنان سرکش و شعله ور 


گشته است که به اندک زمانی جوامع بشری را به توده ای از خاکستر بدل 
خواهد ساخت. 


عفریت فساد. با همه زشتی و سیاهی, اما با چهره ای بس دلفریب و زیبا, 
انسانهای بدبخت و تیره روز را به قعر تباهی و سیاهی سرنگون می سازد. 


(1). و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم 
من رحمته و یهی ء لکم من آمرکم مرفقا (سوره کهف ایه 16). 


گرگ گناه, آدمیان راء که به رمه ای بی چویان می مانند, یک به یک می 


تایه هی دندا رم درو مکی عق ان سوت را در تیان عافی 
رها می کند. 


روباه ریاء با نیرنگ و فریب, مردم ساده دل را به نام بشردوستی فریب 
می دهد و تيشه به ریشه بشریت می زند. 


شیعیان, این پیروان راستین آخرین دین حق» که شماری بس اندک دارند, 
نخست باید مانند اصحاب کهف.: جوانمردانه بر باور درست خویش پای 
بفشارند. 


در دوران غم بار غیبت, اعتقاد به ظهور حجت حق و انتظار قیام قدرتمند او 
بسی پایمردی می خواهد. 


مک که یه ارات ی وه اراس تا سار اش 
دلهای ما را هم در ایمان به حضرت ولی عصر پایدار بدار. 
بار الها ! 


به سبب طولانی شدن دوران غیبت و بی خبری از آن حضرت, یقین ما را 
درباره او از ما: 


پروردگارا! 


مبادا انتظار ظهورش را از یاد ببریم, مبادا به او بی ایمان شویم, 
مبادا استواری یقین خوبش را به ظهور او از دست دهیم, 

مبادا در دعا و درود بر آن جناب کوتاهی کنیم, 
تا کت را ون وس 

| 

الهی ! 

۱ 


ما بر قیام پیامبرت باشد؛ 


چنان کن که یقین ما بر ظهور او همانند بقین ما به نزول قرآن باشد؛ 


دلهای ما را در ایمان به او چنان نیرومند کن تا با توانمندی و قدرت. راه 
روشن هدایت را به وسیله او و با لطف و عنایت تو - ای خداوند - بپیماییم 
و در شاهراه ایمان گام نهیم و از کجروی و بیراهه دور بمانیم. 


خدایا ! 

ما را در فرمانبری از او توانا کن؛ 

مارا در پیزوی از ان.-خضرتثابت قدمبدار: 

مارا در حزب و در شمار یاران و یاوران او قرار بده, 

ما را از کسانی قرار ده که از اقدامات آن حضرت راضی و خشنودند. 
و این همه اطاعت و رضایت را چه در زمان زندگی و چه به 

هنگام مرگ از ما مگیر. 

ای خدای بزرگ! 

درزحالن میریم که هیحان لت یه . | ن.خضر بت وود با شید 


در حالی بمیریم که هیچگاه پیمان خویش را با او نشکنیم. در وجود او تردید 
نکنیم و او را تکذیب ننمائیم. (1). 


ما تو را گواه می گیریم که همچون اصحاب کهف بر آنچه که گفتیم استوار 


می مانیم و همه جا در برابر منکران و بدخواهان, در دفاع از این ارمان 
بلند الهی سینه سیر می سازیم. 


اما خدایا خسته ایم؛ درمانده یم و زبان به شکایت می گشائيم و می 


گوئیم: 


بار الها ! 

به تو شکایت می کنیم از فقدان پیامبرمان. 

به تو شکایت می کنیم از غیبت اماممان, 

از فزونی دشمنان و کمی یاران به تو شکوه می کنیم, 

ان شنت فننم ها ویر کی ,مان به نق شکومفی آوریمن [2). 


کر تانق تسیل اس تیان که راک ی شمه قاری ناه دسا 


به کجا بگريزیم؟ 

از ستم و سیاهی که جانمان را به لب رسانده, به کجا پناهنده شویم؟ 
(1). دعا در غیبت امام زمان (مفاتیح الجنان). 

(2). بخشی از مفاهیم دعای افتتاح) مفاتیح الجنان (. 


در روزگاری که جان و روانمان از نابسامانیها 9 نامردمیها خسته و فر سوده 
شده, به کدامین جایگاه امنیت و اسایش روی اوریم؟ 


از دام نیرنگ و فریب چگونه نجات یابیم؟ 
گوهر ایمان و دیانت خویش را از دستبرد دزدان دین چه سان حفظ کنیم؟ 


کدامین پناه از پناهگاه امن وجود مقدس حضرت صاحب الزمان نگاه دارنده 
تر است؟ 


راستی کهف ولایت آن حضرت از غاری که اصحاب کهف به آن پناه بردند 


خاتا کب رنه 


پس سزاوار است در روزگار پر اشوب غیبت که خطر از هر سو ما را 
سخت تهدید می کند, به کهف حصین امام زمانمان پناهنده شویم. 


یا بقیه الله ! 
از نامردمی های روزگار افسرده ایم, 


از بی دینی و فساد دل خسته ایم, 


از شرک و بت پرستی گریزانیم, 
مه 


نه فان نوی انیم زا رحمت و برکت خدا ما را فرا گیرد و کارمان سامانی 
نیکو پذیرد. 


مگر نه این است که ستمگران عالم, در کمال قساوت, با شقاوت و بی 


رحمی دست به هر جنایتی می زنند؟ 

مگر نه این است که کزژی و نابسامانی, 

در تمام دنیا فراگیر گشته است؟ 

مگر نه اين است که خشنونت و قساوت, جور و ستم, 
دشمنی و ددمنشی در سراسر جهان رخ نموده است؟ 


فکر.نه. آین. است. که. ابین: خدا«ه اجکام. المی. دن بسیاری: اسردژمیتها 
دستخوش تحریف و دگرگونی شده 


است؟ 


مگر نه این است که امت اسلام و شریعت محمدی؛ از هر سو مورد هجوم 


مگر نه این است که قران - بزرکترین کتاب آسمانی - و خدود و اخکام آن 
به فراموشی سپرده شده است؟ 


ای سردار سرافراز ! 

خوالفقاو.غلی بر کر و افاده پاش نا فامت: راست مر انوا دو تا کنی: 
ای قهرمان دوران ! 

در دمندازنه متا وا شانی.ه اند کر قرو تانیشاها نی ازشت دنر کین 
ای امید امیدواران ! 

ستمدیدگان و دردمندان دیده به راهند تا بیایی و بنیاد ستم براندازی. 
ای گنج نهان ! 

چهره بگشای و آیین خدا را با دم مسیحایی خویش جانی دوباره ببخش. 
ای سیهسالار اسلام ! 

- که خداوند تو را برای سربلندی امت و شریعت برگزیده است - 

پای در رکاب کر 

ای ترجمان قرآن ! 

- که پیروان قرآن در آرزوی ظهور تو روزشماری می کنند - 


قرآن را دریاب. 


تا ار سا 

دین را زنده کن. (1). 

(1). بخشی از مفاهیم دعای ندبه (مفاتیح الجنان). 
حضرت یوسف 

متن روایت 


با حخمد بن مسام. آن: فت الفانم من آل. مخفد ضلی: الله .لیم وا لهر. تما 
ف مه من:الرسب. یونس ین متی ویوسف بن یعقوب وموسی وعیسی 
اسلا فالغیبه "۳ ام #9 9 من ۳ واشکال ۳ علی 
آبیه یعقوب علیه السلام مع قرب المسافه بینه وبین ۳2 و آهله وشیعته. 
و شبهه من موسی علیه السلام فداوم خوفه, وطول گیبته, وخفاء ولادته 
وتعب شیعته من بعده مما لقوا من الأذی والهوان, الی آن آذن 


الله عز وجل فی ظهوره ونصره وایده خلی عدوه. واما شبهه من عیسی 
علیه السلام فاختلاف من اختلف فیه, حتي فالت طائفه منهم ما ولد. وقالت 
له مواین فخروه ای وه آعاع الوا مها انار 
علیه وآله, والجبارین والطواغیت؛ داد ینصر بالسیف والرعب, وانة لا خر له 
رایه. 


وان من علامات خروجه: خروج السفیانی من الشام. وخروج الیمانی (من 
الیمن) وصیحه من السماء فی شهر رمضان. ومنادیا ینادی من السماء 
باسمه واسم آبیه 


ترجمه 


عاصم بن حمید حناط, ای و 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: ای محمد بن مسلم. قائم ال محمد 
صلی الله علیه وآله به پنج پیغمبر شباهت دارد. یونس بن متی ویوسف بن 
به پونس بن متی بازگشت او از غیبت بصورت جوان بعد از پیری و کهولت 
سن است, وشباهت او به یوسف بن یعقوب علیهما السلام پس از غیبت 
خاص وعام اوء وینهان شدن او از برادرانش مشکل شدن امر او برای 
پدرش یعقوب علیه السلام است گر چه راه و مسافت بین او وپدر و اهل و 
پیروانش کوتاه ونزدیک بوده است. واما شباهت او به موسی علیه السلام 
طولانی بودن ترس و غیبت ان حضرت و مخفی بودنر ولادتعش و سختی 
شیعیانش از اذیت و آزارها و خواری ها بعد از غیبت آن حضرت ۳ آنکه 
خداوند اجازه ظهور ویاری وپیروزی او بر دشمنان را صادر نماید. واما 
شباهت آن حضرت به عیسی علیه السلام 


اختلاف مردم درباره او که عده ای میگویند هنوز بدنیا نیامده وگروهی می 
گویند فوت کرده و عده ای دیگر میگویند کشته شده وبه دار آویخته شده 
است. و اما شباهت آن حضرت به جد بزرگوارش محمد مصطفی صلی الله 
علیه واله ان است که با شمشیر قیام. کرده و دشمنان خدا و: رسول 
وظالمین و طاغوتیان را کشته و بوسیله شمشیر وافتادن ترس در دل 
دشمنان ۳ شده و هرگز پرچمی از او شکست خورده بر نمیگردد و از 
علامات خروجش یکی خروح سفیانی در شام و دیگری خروج یمانی (از 
یمن) و صیحو و ندای اتسا ی در ماه رمضان است و اینکه منادی از 
آسمان به نام آن حضرت و نام پدرش ندا خواهد داد. 


ادرس حدیبت 


*: کمال الدین: جح 1 ص 327 ب 32 ح 7 - حدثنا محمد بن محمد بن عصام 
رضی الله عنه قال: 0 (الکلینی) قال: حدثئنا تب 
العلاء قال: حدثنا اسماعیل بن علی القزوینی قال: حدثنی علی بن 
اسماعیل, ۳ ما ی 
قال: دخلت علی آبی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام وآنا آرید آن 
آسالهکن القاتم من ال فسمد ضلی, الله قلیه وعاشم فقال لی مجوعء]: . 


(شبها بت من انیا وج . اشکال 
ام 


ک ‏ آیت ‏ ی عم اه سامت فیس 9 
خاها هه فن پونس. فرجوافه سم گیته هه شاب جغد کبر اسب 


قرب المسافه بینهما ... وخفاء مولده علی عدوه.. وحیره شیعته من بعده.. 
واما شبهه من جده محمد صلی الله علیه واله فتجر یده السیف). 


* منتخب الٌنوار المضیئه: ص 176 - کما فی کمال الدین وقال (وبالطریق 
الق کر ما هه لین واه عم انش اعد آسعید اه سید یه 


*: اثبات الهداه: ج 3 ص 46 ب 19 ف 4 ح 20 - آوله, عن کمال الدین. 
وفی: ص 468 ب 32 ف 5 ح 132 - عن کمال الدین. 

وفی: ص 718 ب 34 ف 4 ح 13 - آخره, عن کمال الدین. 

*: البحار: ج 14 ص 339 ب 23 ح 13 - آوله, عن کمال الدین. 

وفی* جر و ض 217 ب ۱3 ح6ععن کمال الدین. 

*: نور الثقلین: جح 4 ص 439 ح 123 - بعضه, عن کمال الدین. 

۴ بشاره الانسلامدحن 94 :6 -عن کمال آلدین: 

کت الاتر؛ ض 284 اف 2 ب: 1.231 رن کمال الدین تفاوت: بسیر 
تا ار 

ای تفت ترا .ره 


ای یوسف زهر| که صدها هزار یوسف از حسن جمالت حیران شده و 
پیدای پنهان ! رخ بنماء خود را هویدا کن.. شمع افروز. ظلمت ها را پنهان 
کن.. ابرهای تیره بلا را که باران حوادث بر سر یاران می بارد. پس زن, بر 
خوف و ضر فراگیر شده و امن و امان از میان رفته؛ تنها یک روزنه امید 
دوستانت را نوید می دهد و رز 


را در دست با قدرتت ببینند و چشم های رمد دیده به نور جمال 1 ایت 
روشن گردد 


ای آب زتذ کانی و ای دریای بی کران اسماء و معانی ! از ندیدنت دیده 
هایمان گریان و اشکهایمان چون باران است. ای نوح ! ای ربان کشتی اهل 
بیت ! غرق زدگان را دریاب و کشتی را از طوفان بلا برهان. ای نور 
ومست گردیم که این راه, همی عاشق می خواهد نه عاقل و سرمست 
می خواهد نه خامل. 


ای نفحه الرحمن , ! از آن دم مسیحائیت نفحه ای رحمانی بر قلوبمان بنواز 
که حیات تازه بگیرد, شکوفا گردد, به طرب اید و رقص کنان بر شب پره 
های دیو صفت بتازد و ددان را از سر راه خوبان بردارد تا همه انسیان و 
پریان بر کف پایت سر نهند و چون تو لب بگشایی استادان سخن و ادیبان 
بیان لب فرو بندند و چون تو دستور دهی, فرمان اطاعت تو برند چرا که 
خسروان جهان خاک پایت را تاج بر سر نهند و اسمان و زمین بر ساير 
افلاک فخر ریزند که تو را در بر دارند هرچند تمام افلاک و فلک الافلای به 
وجود ذیجودت زنده اند و سرخوش, و زمین و زمان و خور و ماه و انس و 
چان و فرشته و پری, همه از پرتو رویت فروغ گیرند و به حرکت و و نشاط 
درایند 


ای راز خلقت خداوندی ابه جان تو سو گند که آدم و 


حوا برای به دنیا آوردن تو طرف از لذات بهشتی بستند و به دنیای خاکی 
وت ۱ ار هه 
موسای کلیم با عشق دیدارت راه طور سینا را پیمود و محمد 1 
جاودانه ترین و کاملترین انسان در اسمان و زمین برای سلامتی تو پیوسته 
دعا و نیايش می کرد و ارزوی دیدنت را داشت. تو کیستی که همه تو را 
می خواهند و همه یاد تو کنند. تو کیستی که ما همه در دریای هجرانت غرق 


تو کیستی؟ 
تو طبیب درد بی درمانی. تو رفیق راه 
امام علت علیه السلام : 


«آلاخوان فی اللّه تعالی َدُومْ مَوَدئهْمْ لدوام ستبها» (غرر الحکم, ج1, 
ص 72: 1809) 


آنان که برای یاری خدا با هم برادری می کنند دوستی شان برای پایداری 
سیب ان دوستی؛ پاینده و پایدار است. 


بی پایانی, تو جان و هم جانانی, که عالم افروز جاودانی, تو در گوهر 
زخمانیر کوس حفی و رای افرشنن بلکم قو حای عمال حفی هه انای تدای 
حق. 


اندرا ای ماه تابان که بی تو ماه خسوف گشته و آفتاب کسوف. تا خیالت 
بر سنگ خارا افتد, رود روان از آن جاری گردد و تا شعاع نافذ دیده ات بر 
صخره صفا افتد,. همچون لعلی شهوار بدرخشد و تا از سر لطف , بر قلب 
تاریک ما نظری کنی, ار ما 
رویت چو گل محمدی و زلف مویت شاخ شمشاد بوستان علی, اگر غمگین 
فراقت باشیم, هرچند از فراقت می سوزیم. جانمان ان لحظه به جان تو 
قسم, شاد 


و خوش است که به یاد تو است. چه رسد آفتاب رخ بتابد و عاشقان کویت 
بر سر پایت جان سپارند تا آنگه «غطا» که برداشته شود و با «بصر حدید» 
به جمالت نظاره کنند و نور محمد و علی و حسن و حسین و علی و محمد 
و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن را در گوشه گوشه 
رخسارت, با جان دل و با دیده بصیرت بین ببینند که آن فوز اعظم و حیات 
اکمل است. ای قبله حوایچ و ای کعیه آمال! امشب که شب ولادت تو 
است محبان و دوستانت, گرد هم می آیند تا در این عید فرخنده و زیباترین 
شب سال به هم تبریک و تهنیت گویند و به نیایش و مناجات پروردگار 
بپردازند شاید مفتح الابواب و قاضی الحاجات به خاطر تو ای جان جانان, 
نیازهایشان را برطرف سازد. و آرزو‌هایشان را ترآوردة کند که به خذائین 
خدا سنو کند. بالاترین .ارزفی -مشتافان و خاشفان: دیدن رویت و شنیدن 
سخنت و فدا شدن در راه مقدست می باشد که گر ز آب لطف گلزارهای 
دنیا نمی یابد, سالهای سال گلزارها بی گل نماند و گر گوشه چشمی ز 
مرحمتت به ما کنی که مست تجلی دیدارت هستیم برای هميشه بر سایر 
کائنات فخر فروشیم که مورد لطفت قرار گرفتیم و بی گمان سیراب از 
حساب به روضه رضوان راه یابیم. 


داستان ولادت: و اینی, دوستان ۱ داستان ولادت را بشنوید 


ناف هکس اه نع اماه عاو یه اسلا را سای ماوت را ره 
تعریف می کند: 


امام ابومحمد حسن بن 


علی (عسکری) علیهما السلام در پی من فرستاد و فرمود: ای عمه 
مهربان ! امشب افطارت را در منزل ما قرار ده چرا که امشب نیمه 
شعبان است و همانا خدای تعالی حجت خود را در روی زمین. امشب پدید 
می آورد. 


ترجچس. 
جانم به فدایت ! اثری از حاملگی در او نمی بینم ! 
مطلب همان است که گفتم. 


حکیمه, عمه امام عسکری ادامه می دهد: خدمت رسیدم و سلام کردم و 


نشستم», سپس نرجچس خاتون وارد شد و خواست برای احترام, کفشم را 
اش نایم دراورد وتهاهن کفت» سرورم ! حال شما چه گونه است؟ 


جواب دادم: بلکه تو سرور من و سرور خاندان من هستی. 


گفتم: دخترم ! امشب خدای تبارک و تعالی به تو فرزندی عطا می کند که 
سید و سرور اولین و اخرین است. 


خکهه شا تون ی رالات وی کت سره اس ۱ 
به جای آوردم و سپس افطارم را در منزل امام تناول کردم و به سوی 
رختخواب روانه شدم که مقداری استراحت کنم. 


نیمه شب برخاستم و نماز شب را خواندم. پس از نماز سری به نرجس 
خانم زدم, دیدم هیچ اثری در او نیست. تعقیبات نماز را خواندم. آنگاه 
دوباره خوابیدم. ناگهان نرجس از خواب بیدار شد و به سرعت نماز شدش 
را , به جای آورد و به رختخوابش برگشت تا بخوابد. من همچنان دلوایس 
بودم. . بیرون آمدم که فجر کاذب را ببینم, و او پیوسته به خواب خوش فرو 
رفته بود. در قلبم اندکعی تردید افتاد که ناگهان ابومحمد سلام الله علیه 
صدا زد: عمه ! عجله نکن ! به زودی این امر انجام 


خواهد پذیرفت. من شروع به خواندن قران کردم, سوره سجده و سوره 
برخاست, به سوی او دویدم و گفتم: خدا| نگهدارت باشد, چه احساسی 
داری؟ 

گفت: احساس وضع حمل. 


به او گفتم: ی 


سپس مقداری زمان گذشت و وضع حمل به خوبی انجام شند. آنگاه که 
فهمیدم آن حضرت به دنیا امده, لباس را از رویش پس زدم, دیدم به 


شصده افاجضی آه در عل کر مه ای اییم کشای مساگفم ات 


امام عسکری علیه السلام فریاد زد: عمه ! فرزندم را بیاور. 


او را به خدمت پدر رساندم. حضرت دستها را پشت کمرش قرار داد و 
پاهایش را روی سینه خویش, سپس زبان را در کامش نهاد و دست خود را 
بر چشم و گوش و دست و پايش کشید و فرمود: فرزندم ! حرف بزن 

آن نوزاد با زبان فصیح و گویا گفت: «اشهد ان لا اله الا الله و آشهد ان 
هد ارو له و ات ین یساسا یعاس لوط 
درود فرستاد و پس از نام پدرش سکوت کرد. 


امام عسکری علیه السلام فرمود: عمه ! او را نزد مادرش ببر تا بر مادر نیز 
سلام کند, سیس او را با زگردان. 


او را نزد مادرش بردم و پس از سلام بر مادر, او را باز گرداندم. 
حضرت فرمود: عمه ! در روز هفتم ولادتش حتما به دیدار ما بیا. 


صبح آن روز در جسنجوی نوزاد بودم ولی اثری از او نیافتم؛ تعجب کنان 
عرض کردم: مولایم ! قربانت گردم. سرورم را به 


کجا برده اید؟ 
فرمود: او را سیردیم به کسی که مادر موسی. موسی را ,: به او سیرد. 
روز هفتم که روز موعود بود, طبق دستور 


امام به خدمتش مشرف شدم, حضرت فرمود: برو فرزندم را بیاور. نوزاد 
را که در پارچه ای پیچیده بودند. خدمت پدر آوردم. حضرت همان کار سابق 
را با او انجام داد و زبان را در دهانش گذاشت و فرمود: فرزندم ! سخن 
بگو. آن حضرت پس از ذکر شهادتین و باد از امامان معصوم علیهم السلام 
ان ۳۳1 مبارکه را تلاوت کرد: : «وثرید آن تفن عَلی الذین اسْیّصُْعفوا وقی 
لاّض وَتَجْعَلَهُمْ ئْمَهَ وَتَجة تلهم الوارئين, - وَلمکن لَهْمْ فی الاْض وَنری 


۰ وهامان وجنودفتا منم ما کائوا یحْدَرُونَ» . 


نسیم و ماریه دو خادم امام عسکری علیه السلام نقل می کنند که وقتی 
حجّت خدا امام زمان صلوات الله وسلامه علیه از شکم مادر زاده شد و به 
زمین افتاد, بر دو زانو نشست و دو انگشت سبابه را به سوی آسمان بلند 
کرد, آنگاه عطسه ای بر او عارض شد, ناگهان فرمود: «الحمد لله رب 
العالسی هی اه ی ی ای من اه سا 
خدا| (پس از امام عسکری) وجود ندارد, اگر به ما اجازه سخن گفتن داده 
می شد, هیچ جای تردیدی باقی نمی ماند. 


نسیم خادم همچنین گوید: یک شب از ولادت امام گذشته بود که به 
دیدارش رفتم, و در حالی که خدمتش نشسته بودم, عطسه ای کردم, فور| 
حضرت فرمود: «یرحمی الله» . من بسیار خوشحال شدم که صدای 
حضرت را شنیدم و مورد لطفش قرار گرفتم. 


حضرت ادامه داد: می خواهی تو را به خاطر عطسه ات بشارتی دهم؟ 
عرض کردم: بفرمایید. 


فرمود: تا سه روز تو از مرگ 


در امان خواهی بود. 
و برای تک دو روایت: 
تشببه ترین خلق خدا , به پیامبر: 


رسول خدا (ص) می فرماید: «المهدی من ولدی, اسمه اسمی و کنیته 
کنیتی, آشبه الناس بی حلقا و خلقا, تکون له غیبه و حیره حتی یضل الخلق 
غرم .ادبانفم. فده دلکهیمیلن. کالشغات. التافب فیهاه‌ها عدلا و فتعتظا کما 
ملثّت ظلما و جورا» مهدی از فرزندان من است. نامش نام من و کنیه اش 
که مر است رانا کته اسالخا سم ی کی ول الله و مود 
هو کوروا ستاو از هه رام یفن تیه نز است وه آن نطن ال و 
مردم را سرگردان ان ای از دين و آئین خود تر کردن3 و 
گمراه شوند, آنجاست که همچون شهاب ثاقب نمایان گردد و جهان را پس 
از ان:قمه .طلم تم بر از عدل:و داد کند: 


شباهت به پیامبران 


محمد بن مسلم گوید: بر امام محمد باقر علیه السلام وارد شدم و در نظر 
داشتم راجع به «قائم ال محمد» از او سوّال کنم. قبل از انکه سخن را 
اغاز کنم, حضرت ابتداء فرمود: «يا محمد بن مسلم ! ان فی القائم من ال 
محمد شبها بخمسه من الرسل: یونس بن متی و یوسف بن یعقوب و 
موه و عم مسا ات سم لته عاسی فاها ند ات 
من یونس علیه السلام فرجوعه من غیبته و هو شاب مع کبر السن. و اما 
ده حشقت: غلیه: اتبطام قالعته ی حاصتیره اند مه اتفاقم ب 
اخوته و 


اشکال امره علی ابیه یعقوب النبی مع قرب من المسافه بینه و بین آبیه و 
اهله و رتیعته: ما یه ی شم له ااساق مه مرک نی و ول 
غیبته و خفاء ولادته و تعب شیعته من بعده مما لقوا من الاذی و الهوان الی 
ان آذن الله فی ظهوره و ایده علی عدوه. و اما شبهه من عیسی علیه 
السلام فاختلاف من اختلف فیه حتي قالت طائفه ما ولد و طائفه قالت 
مات و طائفه قالت قلت سس نان 1 
غلیهدی ال فتهریدی السیی و منله. اعدا الا آعداع رش الصا رو 
الطوایت واه تصن بلتیت والیقت و اب ایرد راد اون 
علامات خروجه خروج السفیانی من الشام و خروج الیمانی و صیحه من 
السماء فی شهر رمضان و مناد ینادی باسمه و اسم ابیه» 


(اکمال الدین. ص 327) 


ِ محمد بن مسلم ! همانا در قائم آل محمد شباهتهایی با پنج پیامبر وجود 
دارد. 


یونس و یوسف و موسی و عیسی و محمّد که درود خدا بر او و اهل بیتش 
ی 


اما شباهتش به حضرت پونس در این است که یونس پس از غیبتی طولانی 
به قومش باز گشت در حالی که همچنان قيافه اش جوان بود هرچند عمر 
زیادی کرده بود. 

و اما شباهتش با حضرت یوسف در این است که یوسف از دید نزدیکان 


وبیگانگان دور شد و از برادرانش پنهان گشت و امرش حتی بر پدرش که 
پیامبر بود مخفی ماند با این که از انان و از پاران چندان دور نبود. 


اما شباهتش با حضرت موسی در طولانی 


شدن خوف و هراسش (از اینکه نکند مردم سخن حقش را 9 
دوری جویند) و پنهان بودن چگونگی ولادتعش و خستگی بیرو انش ینس از 
دوریش و اذیت و آزار دیدن آنان از سوق دشمنانش تا آنگاه که خداوند در 


ظهور و قیامش اذن داد و او را بر دشمنانش چیره ساخت. 


و اما شیاهتش با حضرت عیسی در اختلاف امتش درباره او می باشد که 
گروهی ادعا کردند هنوز متولد نشده و گروهی گفتند از دنیا رفته و گروهی 
کفتند. کته تدم هه دان آهنخته شده است. 


اما شیاهتش با خضرت فجمد-ضلی, الله: غلیه و الم در شمشیر کشیدنسشن و 
کشتن دشمنان خدا و دشمنان رسولش و طاغوتان و سرکشان و مفسدان 
می باشد و همانا او به توشط شمشیر و جنگ و با ایجاد رعب و وحشت در 
دل دشمنان پیروز می شود و هیچ پرچمی در برابر پرچمش بلند نمی شود. 
و همانا از علامت ظهورش خروج سفیانی از شام و خروج مردی از یمن و 
شنیدن صیحه ای در آسمان در ماه مبارک رمضان و ندای منادی به نام او و 


نام پدرش می باشد. 


به امید شنیدن نام مبارکش در ماه مبارک رمضان امسال و به امید دیدن 
روی تابانش دست دعا و نیایش را به درگاه حضرت منان در این نیمه 
شعبان بلند کنیم و از او خواهیم ما را جزء جان نثاران مقدمش قرار دهد. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


